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مفقدمهہ 


حجةالاسلام؛ ابوحامد امام محمد غز"الی طوسی؛ بزدگمردی کھ 
دد سال ہ۴۵ ھجری قمری در دوستای طابران طوس اذ مادد ہزا کو د کی 
و جوانیش صرف دانش اندوزی و جھانگردی شد تا آنکه درد مرز چھل 
سالگی دد انواع رشتەھای علوم اسلامی سرآمد دانشودان روز گار خودگشت 
و نامش دد سراسر جھان اسلام آن روزگار زبانزد ھمگان گردید. 

غز"الیى با نوشتەھای عمیق و پرمغز خود بەقالب انسواع علوم اسلامی 
جان تازہای دمید و دد زمینۂ تصوف و عرفان فلسفه و کلام؛ روان شناسی و 
اخلاق؛ نو آوریھا کرد. وی از ۳۹ سالگی بە بعد برای تصفیه روح ونکارش 
ارزندەترین آثار خود مردم گریز شلا و تا پایان عمر ددگمنامی و گوشه نشینی 
پەسر برد. سرانجام دد سال ۵ ھجسری ۔۔ پس از پنجاہ و پنج سال زندگی 
پرثمر چراغ زندگیش در زادگاھعش فرومردہ اما مشعل پرفروغ اندیشەاش در 
کناد آثار فراوان و ارزندہای کە از خود باقی گذاشته ھمچنان فروزان برجای 
ماندہ و این فروزندگی تا کیشەسلمانی برجای باشد وزبانھای تازی وپادسی 
پا یداد صاحبدلان را در مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی و ادہی روشنگر 
بسیاری از حقایق خواہد بود. 


زند گی نام غ زالی 
سال میلاد غزائ4ی (۴۵۰ مھ ق> ۱۰۵۸) 


نام کامل وی حجةالاسلام اہوحامد محمدبن محمدبن محمد غز"الی 
طوسی است. 

(غز”الء برپیشەوری اطلاق میشدہ که نخ پشم می فروخنہ؛ پیشەوریکه 
پشم خام تھیە می کردہ و پس از حلاجی ہا دستمزدی انضكدك بەزنان پشمردیس 
می سپردہ تا بەنخ تبدیل شود و برای فروش آمادہەگردد. 

این پیشه هنوز ددمشھد بەنامھایحلاٴج؛ ند"اف: نخ فروش دایج است. 
این‌معنی دا خود امام محمد غزالی دد کتاب ١حیاءعلومالدی‏ چنین یادآور شدہ 


است: 


واصل بن عطا را بدان دفر"الء خواندند ی کہ با غزالان 
نشستی برای آنکە چون ضعیفەای دا بیند صدقه پەوی دهد.٠‏ 


پدر غز"ٴالی پادسا مردی بودہ صوفی مسلك کە در شھر طوس حرفه 
غز”الی یا نخ پشم فروشی داشته است. چون مرگك این صوفی نزديك میٹود؛ 
دوفرزند خود_ محمد واجمد ۔۔رء با مختصر اندوخته ای کەداشتہ؛ بەدوستی 
ازھم مسلکان خویش می سپرد وبەاومی گوید: چون برائرمحرومی ازھنرخواندن 
ونوشتن اندوہ فراوان خوردەام آرزو دارم کەفرزندانماز این‌ھنر بھرەور گردند. 
آغاز یعیمی (احتمالاأٴ ۷ ھ ق -٭ ۲۱۱۶۵۸) 

پس اذ یتیم شدن این دو کودك؛ وصی ددستکار تربیت آنان دا برعھدہ 
می گیرد تا هنگامی کە میراث اندك پددشان تمام می شود و خود صوفی ازادارۂ 
زندگی آنان فرومی‌ماند. آنگاہ با اخلاص بەآن دوپشنھاد می کند تا برای 
گذران زندگی و ادامۂ تحصیل دد زمرۂ طلاب جیرہ خواد مدرسەای ازمدارس 


1 ترجمه ہ احیاء علومالدین ٤‏ ریع مھلکات : ص ۶۷۶ ؛ مرتضی زبیدی : 
٭اتحاف السادۃ المتقین بشرح اسرار احیاء علوم الدین؟ء ج ۸ء ص ۱۸۰؛ در 
معن کھن ترجمه کتاب احپاء نیز دغزال بەمعنی ریسمان فردوش ضبط شدہ است., 


یازدہ 


دینی شھریە بدہ روز گار خود ددآیند؛ و آنان اذٔ راہ ناچاری پیڈنھاد وی درا 
می پذیرند. این سخن ابوحامد محمد غزالی کە برای غیرخدای علمآموختمء ولی 
علم جز خدای را پذیرفت؛ می ‌تواند مؤید این حقیقت باشد. 


راہ یافتن بەمدرسہ(۴۶۳ ھ ق۔ ۲۱۰۷۰) 
این تادیخ نیز تقرپی استہ یعنی ممکن است یکی دو سال پیش از 
این در شمار طلاب جیرەخوار مدرسه جای گرفته باشد زیرا خودش در 
نامەای کە بەپادشاہ سلجوقی می نویسد از این داز چنین پردہ برمی گیرد: 
بدان کە این داعسی پنجاہ و سە سال عمر بگذاشت؛ چھل 
سال دد ددیای علوم دین غواصی کرد تا بەجایی رسیدکےه 
سخن وی از اندازۂ فھم یشتر اھل دوزگار درگذشت. 
بیست سال در ایامسلطان شھید (ملکشاہ) روز گار گذاشئت و 
از وی بەاصفھان و بغداد اقبا لھا دید. و چند بارمیان سلطان 
و امیرالمؤمنین؛ درسول بود؛ دد کارھای بزرگگ...٠‏ 
اگر این گفته غز'الی دا کە دچھل سال دد ددیای علوم دین غسواصی 
کردمء ہپذیریم؛ تادیخ داہ یافتن او بہ جسرگە علمای دین بەروز گار سیزدہ 
سالگیوی مسلكم می‌شود. یعنی در این ھنگام مقدمات کار دانش اندوزی دا 
فراگرفته بودہ است. 
پس از آنکە در مدرسة دینی از حداقل نیازمندیھای زندگی برخوردار 
شد؛ با خاطر آسودہ و امید فراوان؛ دل بە کتاب سپرد وگوش بەسخن استاد 
فرا داد تا هنگامی کە برای آموختن علم فقه آمادگی پیداکرد و تسوانست در 
ردیف شاگردان خحوب نخستین استادش؛ احمد بن محمد راد کانی: جای گیرد. 
نخستین دورۂ طلبگی غز"الىیرا دد طوس ۔۔ براساس برخی قراین ۔- 
می توان حدود پنج سال حدس زد؛ یعنی ھنگامی کە وی از شھر طوس دھپار 
جرجان؟ شد تا از محضر دومین استادش ابو القاسم اسماعیلی جرجانی, بھرەور 
اھ وا صستغاجب اسب لے ما اقال اسان قیم 
٢‏ جرجان( گر گان) شھرستا نی بودہاستداقع درحدود گنبدقا ہوس امروز. 


دوازدہ 


شود احتمالا“ نوجوانی ھیجدہ یا نوزدہ سالهہ بودہ است. 
نخستین سفر (احتمالاً ۴۶۸ هق ۱۰۷۵م) 


بی شردید نخستین سفر دانشجو بی غز"الی سفری است که وی از طوس 

بەجرجان دفته است اما این سفر در چه سالی انجام شدہ و غزالی دد آغاز 

این سفر چندسالە بودہ استء در مآخذ موجود روشن نیست. اگر فرض کنیم 

درد هیجدہ یا نوزدہ سالگی راھی ایسن سفر شدہ و احتمالاٴ مہدت دفت و 

برگشت و دوران اقامتش در جرجان حدود دو سال بودہ است؛ این حدس با 

حکایتی کہ امام اسعد میھنەای ازغز"الی دروایت می کند تا حسدی ھمآھنك 
می شود. امام اسعد می گوید: 

از ابوحامد محمد غز"الی شنیدم کم می گفت: ودر راہ 

بازگشت از جرجان دچار عیتاران راھزن شدیم. عیاران هر۔ 

چە راکە با خود داشتیم گرفتند۔ من برای پس گسرفتن تعلیقہ 

(جزوہ یادداشت درسی)ھای ود ددپسی عیتاران دفتم و 

اصراد ورزیدم. سردسته عیشاران چون اصرار مرا دیدگفت : 

”برگرد وگرنەکشتهہ خواھی شد٤‏ وی را گفتم: ”را بہےەآن 

کسی کہ از وی امید ایمنی دادی سو گندمی دھم که تنھا ھمان 

انبان تعلیقه را بەمن باز پس دھید؟ زیسرا آنھا چیزی نیست 

کە شمادا بە کادآید٤‏ عیتار پرسید کە ”تعلیقەھای تو چیست؟؛ 

گفتم: ”درآن انبان یادداشتھا و دست نوشتەھا یی است که 

برای شنیدن و نوشتن و دانستنش رنج سفر و دشواریھا 

برنحویشتن ھموارز کردہام.؛ سردستة عیاران خندہای کسرد و 

گنت: ”چگونہ بەدانستن آنھا ادعا می کنی؛ دد حالی کەچون 

از تو گرفته شد دانابی خود را از دست دادی و بسی دانش 

شدی؟؛ آنگاہبەیادائش اشادتی کرد و انان مرا پس دادتد.م 


غز"الیگوید: این‌عیتاں ملامتکری بودکه خداوند وی را بەسخن آورد 


سیزدہ 


تا با سخنی پندآموز مرا دد کار دانئش اندوزی راہنما شود. چون بەطوس 
رسیدم سە سال بەتأمل پرداختم و با خویشتن خلوت کردم تا ھمة تعلیقەھا دابه 
خاطر سپردم؛ و چنان شدم کہ اگر باردیگردچارداھز نان گردم از دانئش اندوختۂ 


سفر بەنیشابور (۴۷۳ھ ق ۲۱۰۸۰) 


از این سخن‌غزالی کە دچون بەطوسدسیدم سەسال بەأمل پرداختم..,) 
می توان نتیجەگرفت کە غزالی پس اذ بیست و سە سالگی از طوس دھپار 
نیشابور شدہ تا از محضر عالم بلند آوازڑہں امام الحرمین ابوالمعالی جوینی؛ 
بھرەود شود. غزالی در محضر این استاد نامدار چنان کوشید و درخشید که 
پس از یکی دوسال در شماد بھترین شاگردان وی جای گرفت: و امام الحرمین 
چنان شیفتۂ این شاگرد درس‌خوان و ھوشیار گردید کە در هرمحفلی بەداشتن 
شاگردی چون او بەخود می با لید. 

این دودہ از دانش اندوزی غزالیکە بب شد دد جمع فقیھان نیشابور 
مشھود وانگشت نما شود بیش از پنج سال پایید یعنی چون چراغ ذنسدگی 
امام! لحرمین بەسال۷۸ ھجریخاموش‌شدہ غز"الی درحدی ازدانش ‌دینی روز گار 
خود رسیدہ بودکە دیگر نیازی بەاستاد نداشت: یا آنکە استادی کە برایش 
قابل استفادہ ہودہ باشد پیدا نکرد؛ بنابراین بەنگارش و پژوهش پرداخت تا 

شایسته مسند استادی شود. 


آشنابی با خواجەنظامالملك طوسی (۴۷۸ < ق>- ۲۱۰۱۸۵) 

دد این سال غزالی بەلشکر گاہ ملکشاہ سلجوقی: کەددنز دیکی نیشا بور 
واقع بود راہ یافت و بەخدمت ھمولایتی سیاستمدار ود خواجه نظامالملك 
طوسی پیوست. درمحضر این وزیرشافعی مذھب و ادب دوست وگوھرشناس: 
بارھا با فقیھان و دانشوردان بەمناظرہ پرداخت: و در ھرمورد برمخالفان عقیدہ 
و اندیشه خویش پیروز گشت. دیری نپایید کہ خواجهہ نظامالملك با اشتیاق بہ۔ 


چھاردہ 


حمایتش برخاست و دربزرگداشت وی کوشید تا آنجا کە اور را (زین‌الدینء 
و (شرف الائمه) لب داد و بەاستادی نظامیۂ بغداد برگزید۔ 


آغاز استادی در نظامیه بفضداد (۴۸۴ ھ فق- ۲۱۱۹۱) 


غز"الی درسال چھارصد و مشتاد و چھار از طوس ۔۔ بەراہ اصفھان ۔- 
رھسپار بغداد شل:م' مردم این شھر مقدمش دا بگرمی ہذیرا شدند. خیلی زود 
زبانزد خاص و عامگردید. در محافل علمی از نبوغ سرشار و دائش بسیادرش 
داستانھا گفتند و کاروانیانی کە از بغداد رھسپار شرق و غرب میشدند برای 
مردم شھرھای سرداہ از نبوغ و ھوشیادی وی حکایتھا روایت می کردند تا 
آنکە حشمت و شو کتش بےەپایەای رسید که حتی در امیران و پادشاھان و 
وزیران معاصرخود اثر گذاشت. 

درسال۴۸۷ ھجری:غز"ا لی یکی ازبزرگانی بودکەباعنوانحجةالاسلامی 
و استاد برگزیدۂ نظامیة بغداد دد مراسم نصب المستظھر باللہ۔ بیست وھشتمین 
خلیفةُ عباسی ۔۔ برمسند خلافت: شر کت جست و با وی بیعت کرد. 

خودش درز نامەای کە بەسال ۴ن۵ ھجری در پاسخ نظامالدین احمد 
نوشته است؛ ضمن ابراز ندامت از زندگی جنجالی و اشرافی گ٘ذٰشنه خویش؛ 
_چنین می نگارد: ردر بغداد از مناظرہ کردن چارہ نباشد؛ و از سلام دارالخلافهہ 
امتناع نتوان کرد.م؟ 


مردم گریزی ۴۸۸ ھ ق۔ ۴۱۱۹۴) 

پس از آنکە در بغداد بەاوج شو کت و شھرت رسیدہ و در میان خاص 
و عام مقامی برتر از هھمه پیدا کرد؛ دریافت که اذٔ این راہ نمی ‌توان بەآسایش 
و آرامش روحی رسید. پس اذ تردید بسیار سرانجام دنبالەردو_ صوفیان وارستۂ 
بی نام و نشان شد. بەبھانۂ زیارت کعبە از بغداد بیرون دفت؛ چندی باگمنامی 


ہت اہن الجوذی: ×المنعظم؛؛ جح ۹ صسص ۵. 
٢۔-‏ غزالی: مکا تیب فادسیء؛ تصحیح عباس اقبالء ص ۵. 


پانزدہ 


بەجھانگردی پرداخت و سالھا در حجاز و شام و فلسطین با خویشتن خویش 
بە٭خلوت نشست تا داروی درد درونی خود را پیداکند. 
بەتاریخاین گوشەنشینی نیز ۔۔۔ دد پاسخ غز"الی بەنامۂ نظامالدین احمد 
_چنین اشارترفتەاست: 
چسون برسرتربت خلیل ۔۔ عليهالسلام - رسیدم؛ درسنۂ 
سع و ثمانین واربعمائہ (۴۸۹ ھ)؛ و امروڈ قریب پائزدہ 
سال است: سە نذر کردم: یکی آنکه از ھیچ سلطانی ھیچ 
مالی قبول نکن دیگر آنکه بەسلام ھیچ سلطانی نروم سوم 
آنکە مناظرہ نکنم. اگر دد این ذد نقض آورم دل ووقت 
شوریدہگردد...٠‏ 


با زگشت بەمیان مردم (۴۹۹ دق ۲۱۱۰۵) 
اذ این داذھم خودش چنین پردہ برگرفته است: 

اتفاق افتادکے دد شھود سنہ تسع و تسعین و اربعمائےه 
(۴۹۹ھ) ویسندۂ این حرفھاء غز"الی؛ راتکلیف کردند - 
پس از آنکە دوازدہ سال عز لت گرفته بسود و زاویەای دا 
ملازمت کردہ ۔-که بەنیشابور باید شد؛ و بەافاضت علم و 
نشر شریعت مشغول بایدگشت؛ که فترت و وھن بە کار علم 
راہ یافته است. پس دلھای عزیزان اذ ادباب قلوب و اھل 
بصیرت بەمساعدت این حس رکت برخاست و در خعواب و 
بقظت تنببھات رف ت کە این حر کت مبدأٴ خیرات است وہب 
احیای علم و شریعت. پس چسون اجابت کردہ آمد وکار 
تدریس را رونق پدید شد وطلبۂ علم ازذاطراف جھاننحرکت 
کردن گر فتندءحستاد بەحسد بر خاستندہ...٢‏ 


1 ھمانجاء ص ۴۵. 
_-٢‏ همانجاء ص .1١‏ 


شائنزدہ 


این حسودان کە غز"الی بە آنھا اشادہ کردہ است؛ روحانیان حنفی مذھب 
بودەاند کە در دستگاہ سنجر شوکت و قدرتی یافته بودند. پس برای حفظ 
مقام و منصب خویش ہا برخی از فقیھان مالکی مذھب؛ اذمردم طرابلس‌غرب؛ 
همداستان شدند تا بزدگمردی چسون غزالی را با تھمت و نیرنگ از میدان 
بددکنندءیا برای پیشبُرد مقاصد خود ازقدرت شافعی مذھبان بکاھند. غز"الی 
در نامەای کە بەسنجر نوشته ادْ بیگناھی خویش چنین دفاع می کند: 

و اما حاجت خاص آن است که من‌دوازدەسال در زاویەای 
نشستم و از خلق اعراضکردم. پس فخرالملك۔-رحمة اللہ عليه 
سمرا الزام کردکە بەنیشابور بایدشد. گفتم:داین روز گارسخن 
من احتمال نکند( > بر نتا بد) کە هر کە در این وقت کلمةالحق 
بگوید در و دیوار بەمعادات او برخیزد.م گفت: 2[سنجر] 
ملکی است عادل؛ و من بەنصرت تو برخیزم.) امسروز کار 
بەجابی رسیدہ کە سخنھابی می ‌شنوم که اگرددخواب دیدمی۔ 
گفتمی اضفاث احلام است, اما آنچە بەعلوم عقلی تعلق‌دارد 
اگر کسی را بر آن اعتراض است عجب نیست: کے در سخن 
من غریب و مشکل کە فھم ھرکس بدان نرسدہ ہسیار است. 
لکن من یکی ام آنچه در شرح ھرچەگفته باشم؛ باھرکه دد 
جھان است؛ درست می کن و از عھدہ بیرون می آیم؟؛ این 
سھل است. اما آنچە حکایت کردەاند که من در امام|بوحنیفه 
رحمةاللہ عليه - طعن کردہام احتمال (>- تحمل) نتوائم 
کرھ یڈ 

در کنار مردم دیار خود (۵۰۳ ھ ق- ۱۱۰۹م) 
پس از آنکہ وسوسۂ نامردمان در دل سلطان سنجر اثرگذاشت؛ این 
پادشاہ کس فرستاد و حجةالاسلام راء کە در زادگاہ خود؛ طابران طوس بە۔ 


1ے ھمانجاء ص ۱۱ 


هھفدہ 


تعلیم و عبادت سرگرم بود بەلشکرگاہ خویشء تروغ ‏ نزديك مشھد امروذ - 
فرا خوائد. غزالی چون ددیافت کە ددکف شیر تر خونخوادہای قراد گرفتہ و 
از رفتن چارہ نیست: بھانہآورد و با نامەای استادانه حشم سلطان سنجر دا فرو 
نشانید. اینك بخشی از آن نامه در اینجا نقل میشود: 
برمردمان طوس رحمتی کن کە ظلم بسیادکشیدەاند و غله 
بەسرما و بی آبی تباہ شدہ؛ و درختھای صد سا لە اذ اصل 
خشك شدہہ و مرد دوستابی را ھیچ نماندہ مگر پوستینی و 
مشتی عیال گرسنە و برھنه؛ اگر رضا دھدکە پوستین اذ پشت 
بازکند تا زمستان برهنە با فرزندان درتنودی شوند (ضا مدہ 
که پوستشان بازکنند. و اگر ازایشان چیزی خحواھند: براثر 
تھیدستی ھمگنان بگریزند و در میان کوھھا ھلاك شوند و 
این پوست با زکردن باشد. 
این داعی پنجاہ و سە سال عمر بگذاشت. چھل سال در 
ددیای علوم دین غوٴ"اصی کرد تا بەجایی رسید کە سخن وی 
از اندازۂ فھم یشٹر اھل دوزگار درگذشت. یست سال در 
ایامسلطانشھید (ملکشاہ) رو زگار گذاشت و از وی بەاصفھان 
و بغداد اقبا لھا دید. و چندین باد میان سلطان و امیرالمؤمنین 
رسول بود _ در کارھای بزرگ: و دد علوم دینی نزديكھفتاد 
کتاب کرد. پس دنیا را چنانکە بود بدید. جملگی یینداخت؛ 
مدتی در بیت‌المقدس و مکە مقام کرد وبرسرمشھد - ابراھیم 
خلیل ۔۔۔ صلو ات اللہ عليه - عھد کرد کهە نیز پیش ھیچ سلطان 
رود و مال سلطان نگیرد و مناظرہ و تعصب نکند. دوازدہ 
سال بدین عھد وفا کرد و امیرالمؤمنین و ھمة سلطانان وی 


را معذور داشتند. 


آمادگی برای سفر آخرت (۰۴ ۵ ھ ف١ )۴۱۱۱١‏ 


پس از درگذشت شمس الاسلام کیا امام ھراسی (ے ھراذی) طبری؛ 


سس سس مو لڈڈچجوچچھھوھھوھوچھتیچھےپویئڈیئتھوارنھا 
شبجدہ 


فقیه شافعی و استاد نظامیة بغداد کە او نیز اذ شاگردان بر گزیدۂ امامالحرمین 
و همددس غزالی بودہ است؛ بە‌اشارت خَلیفه عباسی و سلطان سلجوقی؛ وزیر 
عراق ضیاءالملك احمد فرزند خواجہ نظامالملك بەوزیر حراسان صددالدیسن 
محمد فرزند فخرالملك نامەای نوشت کە غزالی دا با نوازش و دلجوپی بە 
بغداد با گرداند تا شاگردان مدرسۂ نظاميه اذ شابسامانی نجات یابند. ولی 
غزالی وارسته و دست از ہمه چیز شستہ؛ تسلیم نشد و در پساسخ آنسان چنین 
نوشت : 
آمدیم بےحدیث مدرسۂ بغداد و عذر تقّاعد از امتثال 
اشارِت صدر وزارت, عذرآن است که اڑأْعاج (سے از جای 
برانگیختن) از وطن میسر شود الا در طلب زیادت دین یسا 
زیادت دنیا. 
اما آز_ زیادتِاقبالِ دنیا وطلب آن؛ بحمداللہ - تعالی ۔۔ 
که از پیش دل برخاستہ است. اگر بغداد دا بەطوس آورند_ 
بی حر کتی؛ و ملك و مملکت غزالی دا مھیا و صافی و مسلم 
دادرندء و دل بدان التفات کند؛ مصیبت ضعف ایمان ہود کہ 
التفات نتیجة آن باشد ووقت رامنغض کلند؛ وپروای ھمه 
کارھا بیرد. 
اما زیادتِ دین؛ لعمری (-- بەجانم سو گند) استحقاق 
حر کت وطلب دارد؛ وشك نیست کە افاضت علم آنجا میسرتو 
است و اسباب* ساختەتر وطلبة علم آنجا بیشترند لیکن دد 
مقا بل آن زیادت اعتذار است؛ ھمدینی کە بخلل می شود که 
این ذیادت'آن نقصان را جبر نکند. یکی آنکه اینجا قریب 
صد وپنجاہمرد محصل متود”ع حاضرند و بەاستفادت مشغول؛ 
و نقل ایشان (بے بغداد) و ساختن (-۔ ندارك) اسباب آن 
متعذٴر است؛ وفروگذاشتن و دنجانیدن این جماعت وبەامید 
زیادتِ عددٴ جای دیگررفتن رخصت نیست. متشل آنءچنان 
بدُوآدکه دہ یتیم درکفایت و تعھد کسی ہ وٴد؛ ایشان را ضایع 
گذارد بەامیدآ که پیست یتیم را جایی دیگر تعھدکند: ومرکك 


نوزدہ 


وآفت در قفا. عذد دوم آن است کكکەآن وق ت کە صدر شھید 
نظامالملك - قّدٴس اللہ“ روحته - مرا بەبغداد خواندء تتھا 
بودم ۔۔ بیعلایق و بی اھل و فرزند؛ امروز علایق وفرزندان 
پیدا آمدەائد... دد جمله چون عمر دیر دد کشید وقت وداع 
فراق است؛ نە وقت سفر عراقء و منتظر کە از مکادماخلاق* 
این عذر قبول کند کە: چون غزالی بەبغداد رسید فرمان حق 
تعالی _ دد مرگ او را دریافت؛ نە ( نە این است کہ) 
تدییرمدرسه باید کرد؟ امروزھمان تقدیرکند ( - فرض کند).' 


پیوستن بەجاودانگان (۵ہ۵۰ ھ ف- ۲۱۱۱۱) 


مرتضی زبیدی نویسندۂ بزرگترین شرح بر احیاء علومالدین؛ پایان 
زندگی غز"الی داء در مقدمۂ خویش بر شرح احپاء با نقل گفتەھای دیگران؛: 

نیيك نگاشته است کە ترجمۂ بخش اول آن چنین است: 
گفتەاند کە اوقاتخود را پیوسته بەتلاوت قرآئ وھمنشینی 
با صاحبدلان وگزاددن نمازمشغول میداشت تا جمادیالآخر 
سال پانصد وپنچفرا زسید. احمد غزالی؛ برادد حجةالاسلام 
گفتہ است: (روز دوشنبه بەھنگام صبحء براددم وضو ساخت 
ونماز گزارد وگفت: "کفن‌مرابیاودید٤‏ آوردند. گرفت وبوسید 
وبردیدەنھاد وگفت: ”سمعأوطاعة“ للد'خول عّلَی الصسّليك؛ 
آنگاہپای خویش دا درجھت قبله دداز کرد؛ وپیش از بر آمدن 

خورشید راھی بھشت گردید.) 
۱ عقا یبد وآآراء غزالی 

چون بررسی عقاید و آراء مردی چون امام محمد غزالی ۔- کە دد هر 


اثری از آثار فراوان برجای ماندەاش جلوەھایی از تطور و تکامل موج می۔ 
زند ۔-کادی است پردامنه ودشواد ناگزیر این بحث دا بەانقلاب روحیغزالی 


١‏ عمانجاء ص ۴۴ و ۴۵۔ 


سد“ 


و دوکتاب احیاء و کہمیا منحصر می کلیمتا سخن دراز وملال ‌انگیز نشودہ زیرا 
این دو کتاب ارزندەتر ین کتا بھای غزالی است کەیەھنگام مردمگریزی؛ بااندیشه 
و ایمانی نو بەنگادش آنھاپرداختهہ است و حاصل دوران پختگی اوست. وی 
ھمچون ناصرخسرو و سنائی دد مرز چھل سالگی بەخودآمد و دریافت کە در 
زندگی یراہ می رود و از دجاو مال و جدل پردەھایی برابر چشم دلش 
آویخته است. بنابە گفته خودش (شش ماہ دچار کشمکش درونیو تردید شد تا 
میان ھوسھای فریندۂ دنیابی؛ ومژدەھای امید بخش آخرتیء یکی داہر گزیندہ١۔‏ 

تولد دیگر - غزالی سرانجام با راھنمابی خرد و بصیرت ددون نگر 
خویش در راھی خوش فرجامگام نھاد و از گذشته پرجنجال وبی ثمر خود جدا 
ماند؛ از ھمه چیزدل برکند وبەہ جھان ل(گمنامی و آزادگی ودرویشی و خموشی) 
پناہ برد. دد آنجا ہا جان و دلی بیگانەباھصوسھا آشنا شد؛ جان و دلی کھ 
کہمپای سعادت تاحدی نمایشکرآن است: و می تواند از تأئیرغزالی درزندگی 
عقلی و روحی در اسلام پردہ برگیرد. 

آری؛: پساز آنانقلاب روحی کە درماہ درجب سال۴۸۸ ھجری دامنگیر 
این متفکر مصلح شدہ آن غزالی کھ تا مرز چھل سالگی شیفته و دلباختة (جاء 
و مال و جدلء بود: نابود شد؛ و اذ جان ددآتش ندامت سوختەاش غسزالی 
دیگری تو لدیافت کە مردنی نیست, زیرا با آنکە تا این روز گار پیش از نهصد 
سال از دومین تو لدش می گذدد ھنوز نامش در خاور و باختٹر ہرسر زباتھاست 
و دانشودان آشنا با علوم انسانی در پیشٹر آارش ۔ بخصوص ١حیاء‏ و کہمیا۔- 
با شگفتی و تحسین می نگرند. 

بنابراین بجاست اگرگفته شود: غز"الی پس از تولد دیگر دست به کار 
سازندگی شد, و در خلوت وگمنامی بەتدوین و نگادش بخشی از مھمترین آثار 
خویش پرداخت:؛ آثاریھمچون ١حباء‏ وکہیپا کە سیر زندگی عقلی و روحی 
مسلمانان را عوض کرد؛ ودد تاریخ نتیجەای بی سا بقه بباز آورد٢.‏ 

جویای یقین _ این انقلاب درونی حد فاصلی است در زندگی معنوی 


داثقدس القلالھر حم کی موالعلے مسودر ص:10۶. 
٢‏ این بحث گلچینے است ازمقدمەایکه خود بر هترجمةڈاحیاء جلد ادل اذ 
ریع مھلکات نوشتەام. 


غزالی؛ وآن را بەدو بخش متمایز تقسیم کردہ است: 
دربخش نخست (غزالی فقيه اصولی منکلم) می (یسته کە چندی اسیر 
کرسی ریاستبودہ و ندیم مقام وزذادت؛ امین دستگاہ خلافت و مسودد حمایت 
برخوردادان تردامن شدہ است. 
در بخش دوم این زندگی: سیمای غزالی صوفی وادستہ: ناقد سازندہ ؛ 
نوکنندۂ علوم دینی و سامان دھندۂ نابسامانبھای زندگی عقلی و صرفانی و 
روحی دراسلام؛ جلوەگر است. سیمای مردی که با انقلابی ددونی تولد دیگرش 
آغاز شد؛ آنگاہ ددجستجوی یقین بر آمد تا بەجاودانگی رسید. ذیر ا آنانقلاب 
روحی کە غزالی با دقت و امانت درکتاب الملقذعئالضلال بت کردہ است؛ 
چیزی جزآشکارکنندۂ جانی آشوبگر یست؛ جانی بیقراد کە پیوستەراہ خلاص 
می جوید و از یقین سراغ می گیرد. در این‌دودہ است کە چون از وی می پرسند: 
(تو مذھب ابوحنیفه داری یا شافعی؟ء پاسخ میدھد: 
من در عقلیات مذھب برھان دارم و درد شرعیات مذھب 
قرآنء نە ابوحنیفه دا برمن خطی است و نە شافعی دا برمن 
07 
یا آنکە استقلال فکری خود را با نگارش این سخن بیان می کند: 
آنچە از پیغامبر (ص) بەما رسیدآن را بەسر و دیدەقبول 
کردیمء آنچە ازصحابه رسیدہ بعضی گرفتیم و بعضی گذاشتیم؛ 
آنچە از تابعین دسیدء ایشان مردانند و ما مردائیم.! 
غزالی دد این مرحله پس اذ تصفيه و تطھیر دل؛ دد سای دیاضت و 
مجاھدہ دچار تحول می‌شود: یعنی انتقال از فکر بە ارادہ؛ زیرا ارادہ آشکار۔ 
ترین عنصر تجربە است؛ چه دست یافتن بەمعرفت و ذوقی کے ب+ەوسیل آن: 
حقایق وجود و اسرار الوھیت و دبوبیت منکشف می شود با نیرویخرد امکان۔ 
پذیر ٹیست بلکە امکانش تنھا بەادادہ با بسته است - ادادەای کە خاصترین 
مظھر تجریڈ صوفیانەه است. چراکه صوفی دد ھنگام پرداختن بەاینتجربہ وجود 
خود را می شناسد و وجود پروردگاد خحودرا نیز 


-_١‏ ہترجمه احیاءء ج ۱ء صفحةً بیست و چھار مقدمه. 


بیستودو 


آریء غزالی ھمچون دکادت نمی گوید (سن می اندیشم؛ پس هستم) 
بلکە آن می گوید کە صوفیان پیش اذ وی و پس از اوگفتەاند: 
من بەتجربه دوحی می پرداذم؛ من معرفت دا می چشم 
من می خواھم؛ پرں‌ہستم و خدایی کہ دز حال وجد واقباڑواتصال 
برمن آشکاد میشود موجود است. 
یا در جای دیگر می گوید: 
هھستِما آن است کە ما دا از آن آگاھی است و از آن خبر است.١‏ 
اما ھستی ‏ دی(دل) ظاھر است؛ کہ آدمی را درھستی حویشھیچ شک یىی نیست٢.‏ 
و این سخن دا غز"الٰی حدود پنج قرن و نیم پیش از دکارتگفته است. 
اينك با نقل چند نمونۂ دیگر از آراء و عقاید این فیلسوف خدا پرست؛ 
کە دد ھمین کیمپایسعادت- دبع منجیات؛ اصل هشتم؛ دد توحید و ت وکل ۔- 
با نثری ددان و ذ٘یا بیان شدہہ این بحث دا بەپایان می بریم: 


ھمبستگی آلی جھان ھهستی 
ھرچه دد وجود است بەیکدیگر مر تبط است و جملەچون 
یك حیوان است و نسبت اجزاء عالم ... با یکدیگر چسون 
نسبت اندامھای یك حیوان است با یکدیگر و نسبت عالم با 
مدبٹرآن - اذ وجھی نە ازھمه وجوہ چون نسبت مملککتر 
تن‌حیوان‌است با روح وی کە مدبٹرآن است. 
جبر یا اختیار 


پندادی کە بەدست آدمی چیزی است و این خطاست کكکه 


آدمی دد نقش اختیار خویش مجبود و مضطرست... که کار . 


وی در بند قددت است و قدردت مسخٹر ارادت است تا آن 
کند کەخواھدہ... پس چون قدرتمنٹر ارادت است و کلید 
ارادت بەدست وی نیست پس ھیچ چیز بەدست وی ئهٴد. 


ہہ متممتتستتمسستپیسیل_ 


۱۶ سم ص ۲۵۵ ٢ے ہے ص‎ _١ 


بیستوسه 


تاب (کسب اشعری) 
اما قدرت کە دد آدمی آفریدەاند یکی از حلقەھای آن سلسله 
است(سلسلۂ اسباب)ء ازاینجاگمان بردکە بەوی چیزی است؛ 
وآن خطای محض است کہ تعلق آن بەوی بیش از آن نیست که 
وی محل آن است و راہ گذرآن است. پس‌وی راہگذراختیار 
است که دروی می آفرینند و راہ گذرقددت و ارادت کە دروی 
می آفرینند۔ پس‌چون ددخت کہ ازباد می جنبد و دد ویقددت 
و ادادتئیافریدند و وی را محل آن نساختند بەضرورت آن را 
اضطراد محض نام کرذند. چون ایزد ۔۔ تعالی ۔- آنچہ کند 
قدرتِ وی ددبند ھیچ چیز یست یرون وی؛ آن را اختراع 
گفتند. وچونآدمی نە چنین بود ونەچنان کە قدرت و ارادت 
وی براسبابی دیگر تعلق داردکەآن نەبەدست وی بود: فعل وی 
مانند فعل خدای _ تعالی ۔۔ نبود تا آن را خلق و اختراع 
کو یند. وچونویمحل قددتو ارادت ہودکە بەضرورت در وی 
می آفرینند ماننددرختنبودتافعل ویر |اضطراد محضگو یند. 
بل قسمتی دیگر بود: ویدانامدیگرطلب کردند وآنرا کب گفتند. 
و ازاین جملە معلومشد کەاگر چەظاهراً کاد آدمی بەاختیار 
وی است و لکن خود در نفس اختیار خویش مضطر است _ اگر 
خواھد و اگر نخواھد - پس بەدست وی چیزی یست. 
غزالی دد این انقلاب روحی جز بەمشکل خاص خود نمی ‌اندیشیدہ . 
شاید بەدلش خطود نکردہ بودکە با حل مشکل او؛ مشکلات دیگر مسلمانان 
حل خواہد شد؛ مسلمانانی کە از لحاظ تقلید از سوبی: و تکاپسوی عقلی در 
×فلسفہ و کلام و سخنان ھوی پرستانء اذ سوی دیگر وضعی مشابهہ وی داشتند. 
بنابراین‌ھمچنانکە غزالی پس اذاین انقلاب دوحیدد راھی نو گامنھاد+دین 
اسلام نیز پس اذ غزالی و بەفیض نوشنەھا و تعالیم وی در راھی نوین سیر 
کرد. زیرا غزالی برتعالیم اسلامی و علوع اسلامی مُھری تازہ نھاد مُھری کە 
اثرآن در موارد بسیار تا ھم اکنون باقی است. 
ناتوانی فلسفه _ غزالی ‌ناتوانی فلسفہ را در رسیدن بەعلم یقینی ددمسائل 


پیسٹ و چھار 


الھیات: برای شناختن حقیقت اذوھیت ونبوٴّت؛ آشکادرکرد و روشن ساخت 
کە جدال متکكمان ممکن است گاھی بامطلوب آنان ھماھنگۓ شود ولی برای 
کسی کە تسلیم مقدمات آنان نشود بسندہ نیست. و أکید کرد کە تصوٴف - با 
الھام و ذوقی و جلوەایکهھ ددآن نھفتەاست _ ھمان داھی است کە ممکن است 
بەمعرفت‌یقینی و آرامش جان و دلبینجامد و افزودکه فلسفه وکلام وتصوف در 
مسائل الھی باید بربنیان دین استوادگردند و با اصول وو تعا لیم آنھمگام شوند. 

غروب فلسفه _ غزالی همان کسی است کە برفلسفۂ مشتائی اسلام دد 
مسائل الھیات - که پرداختهۂٴ کندی و فادابی و ابن سینا بوذ ۔- ضربەای کادی 
واردساخت, آری این فلسفہ پس از انتشاد کتاب قھافت الفلاسفەی غز ا لی اندداندا 
استقلال حود را از دست داد وکارش بہدانجا کشید که حتی دفاع مردانی چون 
ابن دشد و خواجه نصیر طوسی١‏ دد نجات آن چندان مؤثر نیفتاد. 

بدین سبب دد تاریخ اندیشۂ اسلامی ۔ پس از غزالی ۔۔ تا چندین قرن 
دیگر فیلسوفی ھمپا یه ابونصر فارابی و زکریای رازی و ابن سینا ندرخشیدہ و بر 
جایگاہ بلند فلسفهۂ شرق؛: جز خلاصہ کنندگان و شادرحان و حاشیه نویسانی کە از 
فلسفۂ پیشینیان کمتر گامی فراتر نھادەاندء کس رخ ننمودہ است کے بتوان او دا 
با این نام آوران ھمسنگ دانست. حتی فیلسوفان بزرگ اندلس و مغرب اقصی 
_ بەاستثنای ابن رشد کە با اخلاص؛ تمامشروح وتعلیقات خوددا بەفلسفۂادسطو 
اختصاص داد ۔۔ ھمکی ریزہ خوار خوان گستردۂ فلاسفۂ شرف بودند و نہت 
بەآنان ھمچوناقماریشدند کەدرافلالكاختر ان بزدرگك دور می زنند:مانند ابن باجە 
کە در فلك فادرابی بەگردش درآمد؛ وابن ‌طفیل کە ماھوارۂ فلكابن سینا شد. 

نو آور بزرگك _ غزالی ھمان کسی است که مسیر دیریسن علم کلام دا 
عو ضکرد: و برای علم کلام جدید دامی تازہ نشان داد راھی کە مانند گذشته 
برھانئش تنھا برحکم عقل استواد نمی شود بلکه بەعقل وکشف تکیە می کند. 
وی فلسفه و علم کلام دا - آنچنانکه خود فھمید - ساد ہ کرد تقا بەعقل مردم 
متوسط نزديك شود زیرا فلاسفۂ پیش از غزالی خویشتن دا درد حصادی ازٔ 
1١‏ اہن دشد با کتاب دتھافت التھافتء پاسخگوی غزالی شد ۰د خواجه 


نصیں طوسی با دشرح اشارات کوشید تا حملهُ غزالی دا بی ائرسازد دولیگذشت 
زمان ثابت کرد کە دد این مصاف عیچکدام کادی اذ٘ٔ پیش نبردند. 


بیسٹوپنچ 


کلمات مبھم محصود کردہ ہودند و برای فلسفه زبانی برگزیدہ بودندکه اذ 
واژەھای دشوار و پیچیدہ انباشته بود, یا اصطلاحاتی وضع کردہ بودن دکەه 
برای مردم تازیدان و تاّیزبان بیگانه سی‌نمود؛ چهھ از لحاظ لفظ و چه اذٗ 
نظر مفاھیم تازہای کە فلسفۂ یونان ۔۔ پس از انتقال بەز بان تاڑذی - ھمراہ خود 
ارمغان آوردہ ہود. 

غزالی در ہسیاری از نوشتەھایش؛ توانسته خویشتن دا بەطود کامل اذ 
اسلوب فلاسفه و واژەھا و اصطلاحات آنان آزاد سازد ۔- بخصوص در کتاب 
تہافتا(فلاسفہ؛ و این برایآن است کە ناگزیر بودہ در جدال با فلاسفه ‏ با 
زبان مخصوص بەخودآنان سخن بگوید و ہا سلاحی مشابہ این جنگ معنوی 
را آغازکند تا پیروزذیش حتمی باشد. 

حرکت ز ند گی ساز -ہمچنا نکہ انقلاب روحی غزالی را می تو ان ز ند گی تازء 
نام نھا و برای جان بیقراد او دستاخیزی نو بەشماد آورد ممچنان بجاستکهھ 
آن حرکت انقلابی داکه غزالی بەروزگار خویش دد علوم دینی و زندگی 
اسلامی ایچاد کردح رکز ندگی سازنامید.زیرااو بود کەدد ہوستانخز ان‌رسیدۂمباحث 
معنوی ومسائل دینی؛ روحی تازہ دمید وب ایھرمودد دستاخیزی نو پدید آورد,. 

بناہراین شگفت نیستاگرغزالی ۔ ھنگامی که نامھای احباء وکیمپا دا 
برای دو کتاب ہبزرگ و بی نظیر خود برگزیدہ است ۔۔ موقف خود دا ددبراہر 
تعالیم اسلامی و علوم دینی موقف (کیمیاگری زندگی ساذ) دانسته باشد. زیرا 
براثر دواج کتا بھای اح'اء وکہمپای او بەاین نتیجه میدسیم کە آدزوی غزالی 
ھمچون تیری داست پرواز: اذ کمان اندیشەاش دھا شدہ و درست در م رکز 
هدف اساسی و دلخواہ وی جای گرفتہ است. 

تردیدی یست کە پس اذ این انقلاب؛ اندیشۂ (سازندگیء دد نگادرش 
هر کتابی برغزالی مستو لی بودہ است و او در همه حال می کوشیدہ کە زندگی 
روحی مسلمانان و اندیشۂ اسلامی در مسیری نو قرادرگرد تا قدرت و رونق 
پیشین خود را باذیابد بدان امیدکە باد دیگر مسلمانان خوابزدہ بەخسودآیند 
و حقوق فردی و عدالت اجتماعی پایمال شدۂ خویش دا باز شناسند. ولی 
هیچ ائثری از آثاد وی بەاندازڈدو کتاب ١حیاء‏ وکیمپا برای دسیدن بەاین‌ھدف: 
در خاور و باختر جھان اسلام مؤثر نیفتاد. 


پش 


پیسٹوٹشس 


نکتۂ چشمگیر؛ در این حرکت زندگیساز آن است کە غزالی با آنکہ با 
تجادب عرفانی و علمی عمیق خودبەیاری تعالیم اسلام وعلوم اسلامی برخاستء 
و دین اسلام دا با ددیافتی خاص براساس تصوفی کہ خود شناختہ بہود از نو 
معرفی کرد با اینھمہ دد ھیچ مود بدعتی ننھاد و مبتکر علمی کە تازہ و بی 
سابقه باشد نگردید؛ بلکە تنھا بەاصلاحآن دسته از علوم اسلامی پرداخت که 
باگذشت زمان دچار بیماری و فترت شدہ بود و بە درمانگری کاددان وشایسته 
نیاز داشت. 

غزالٰی زا در این مودد می‌توان بەباغبانی تشییه کرد کە ددختان ہوستان 
خود را ۔ پس از شادابی و خرمی ۔ خزان رسیدہ و پژمردہ می یا بد. دیدن این 
منظرہ نخست او را می آزارد وسپس بە‌چادہ اندیشی وا می دارد. سرانجام محل 
درد را می شناسد و با مھادت و استادی دست به کار درمان مسی‌شود. دیسری 
نمی پاید کہ براثر تیمادداشت صحیح و درمان استادانۂ او بار دینگر درختان 
بوستانئش جان می گیرند؛ برگك‌دادمی شوند: شکوفہ مسی کنند و میوہ میدھند 
شکوفە و میوەای کہ نمایشکر آگاهی و استادی باغبان است. 

اعتراف غزالی _ هبرای اینکە اسلوب فکر و روش فلسفی غزالی خوب 
معلوم شود خلاصة بھٹتریسن کتاب خحسود او - یعنی المنقذمئالضلال-در این 
موضوعکھ در حدود ۵۹ سالگی یعنی نزديك چھار سال پیش از وفاتش نوشتہ 
استء و آن را در میان آثار او نظیراعتر١فات‏ ژان ژاك روسو شمردەاند ء بےەه 
فادسی نقل می شود.م' 

غزالی دداین کتاب؛ حقایق زندگی و روح عقاید خویش دا جزء بجزء 
بی پروا باز می‌نماید و دد ھیچ کجا ریا نمی کند و خلاف واقع نشان نمی دھد. 
موضوغع کتاب پرسٹھابی است کہ از غزالی شدہ و اوبەھر یك پاسخی مناسب 
گفته است کە بدین ترتیب خلاصه می شود: ۱ 


خلاصةۂ پرسٹھا بی کە از امام محمد غزالی شدہ است: 


7 <5 - تو چگو نہ حویشتن را ارز پیچ وخمھای ادیان ومذامب 
١‏ این بخش ازصفحه ۳۷۱ تا ۳۷۵ ٭غزالی نامهڈہ استادھما ئی گلچین‌شدہ است. 


عالم نجات دادی و بەچه وسیله خسود دا از حضیض تقلید بہ 
اوج تحقیق کشیدی؟ و بالاآخرہ ازٴآن ھمه تحقیق بەچەنتیجەای 
رسیدی و چە حاصلی از کار خود بردی؟ 

۔ نخستین بار از فن کلام چە سود بر گرفتی؟ و دومرحله 
اد طریق تعلیميه (ے باطنیع) کە در درك حقایق جمودی بر 
تقلید امام ناطق دارند چە فھمیدی؟ و سوم باد”مقام فلسفه و 
تفلسف دا کە بدان رسیدہ بودی چرا از نظر افکندی وآن را 
بدود انداختی؟ و آخر کار چرا دشتۂ تصوف راپسندیدی وآن 
دا از ھمه اھواء و عقاید برگزیدی؟ 

از حقایق آراء و عقاید مختلفی کە بشر بدانھا پای بند 
است چه ددیافتی؟ براثر پژوھش در حقایق مذاھب چهە نوع 
مطالبی برتو کشف شد؟ 

چە شدکه با آن همه طالبان علم و مستفیدان که در 
بغداد داشتی از کاد تددیس ونشرعلوم و معارف سرباز زدی؟ 
و نیز پس از آنکم مدتھا دست از تعلیم و تسدریس ببرداشتہ 
بودی چه شد کے دوبارہ بەنیشابور بٌازگشتی و بەندریس 
نشستی؟۱ 

حلضة پاسخھای غزالی بەاین پرسٹھا: 

اختلاف مردم دد ادیان و علل اختلاف امم و اقوام عالم 
در مذاہب ۔ با آن همه تفاوت و تباینی کے میان طصرق و 
مسالك آنھا وجود دارد - دریایی است ژرف و بی پایان کە 


جویندگان بسیار دد آن غرق شدہاند وکمتر کسی از آن جان 
بەسلامت می برد. 


۹ ترتیب سؤالیاء مراحل سیر و سلولاو تحولات غزالی را نشان میدھدو 
معلوم می سازدکە غزالی نخست مردی متکلم ہودہ و آخر کاد صوفی‌شدہ ودر این 
میا نە مراحل تعلیمیته دفیلسوفان را پیمودہ است. (ھمائی) 


: تاوهھه .3 


درین ورطه کشتی فروشد ھزار 
نیامد از آن تختەای بر کنار 

زیرا هرفرقہای تنھا خود دا ناجی و دیگران دا گمراہو 
هالك میداند: كتّلٴ حصزب بما لَدَنْم* فرحٴُون . 

غزالی می فرماید: من از آغاز جوانی؛ اذ آنگاہ کە‌با لیدم و 
سالم بەحد بلوغ شرعی دسید تاکنون کە عمرم از پنجاەسال 
ددرگذشته است,؛ ھموادہ در این دریای ژرف غوطەور و در 
این بحر بیکران شناود بودەام دد عقاید ھسرفرقه کنجکاوی 
کردم و اسرار و رموز مذھب هسرطایفه را جستجو نمودم. 
برای آنکه حق دا اذ باطل و سنت را از بدعت تمیز دھمم 
از دین ظاہریەگرفته ۔-کھ تنھا بەظواہر شرع متعبد وجامدند 
واز این مرحلەگامی فراتر نمی گذارند ۔۔ تاکافر زندیقی کہ 
بەھمۂ ادیان و شرایع عالم پشتپا زدہ است؛ ھمه دا وادسی 
کردم. در حقایق مسلك ظاہریه و باطليه و حکماء و متکلمین 
و صوفيه و زھاد و عباد وکفار و زنادقه پی جو بی عمیق کردم؛ 
همه جا در پی کشف رموز و دقایی بودم؛ میخواستم علل و 
اسباب اصلی عقایید مختلف داکشف کتم تا بسدائ م کے هھمۂ 
طبقات؛ از عابدگر فتەتا ملحدء چھ می گویند و دوح عقیدتشان 
چیست؟ 

عشق بەتحقیق وکنجکاوی؛ در نھاد من سرشته بود.تشنگی 
بەادراك حقایق از آغاز جوائی با من ھمراہ بود اد دیسرباز 
بەدریافت حقیقت ھرچیزی تشنه بودم. این تشنگی بےەاختیار 
من نبودہ بلکه فطری و جبلی من شدہ بود من ذاتاً غریزۂ 
تقلید و تعبد نداشتم روحم بەتقلید آرام نمی گرفت: بەگفتة 
این وآن ہی دلیل و برھان نمی توانستم بسندەکنم. از این‌رو 
پیوسته دد پی اجتھاد و جویای حقیقت بودم. ھموادہ فکر 
می کردم؛ می ‌خواستم تا ھرچیزی را چنانکە ھست ددیاہم. 

ھنوز عھد جوائیم در نگذشتەہ و دودان شباہم سہری نگشتہ 


7 تاونه 


٠ 


بودکە درشته تقلیدم از هم بگسست 3 عقاید موروئیم کە ازاین 
وآن رسیدہ بود ددھم شکست. دیگر زیربادتقلید نمی توانستم 
رفت۔ 

اطفال یھود و نصاری و کود کان مسلمان را مسی‌دیسدم که 
ھمکی در مھد مذھب پدر و مادر نشو و نما دارند و بەعقاید 
موروئی پروزدہ می ‌شوند. این حدیث دا کےه (ھرمولودی 
نخست برفطرت اصلی زادہ می شودو پسدر و مادرش وی دا 
یھود و نصرانی و مجوسی می کنندء شنیدہ بودم. شور باطنی 
مرا بەددیافت فطرت اصلی می‌خواند . می خسواستم ھمان 
فطرت اصلی دا پیداکنم وآن دا از عقاید عادضی کےە به 
تلقینات پدر ومادر و مربی و استاد حاصل می‌شود جداسازم. 
دریافتم کە اختلاف عقاید ھمگی عوارض است و از تلقین و 
تقلید مایە می گیرد. من دنبال فطرت اصلی و جوھری میگشتم. 
مقصود من چەبود؟ می خواستم بەحقایق امودآگاھی پیداکنم. 
پیش خودگفتم: وباید نخست بدانم کە حقیقت علم چیست؟ 
سپس دتبال علم بگردم.) این نکته برمن آشکار شد کے علم 
آنگاہ علم حقیقی و یقینی و اطمینان بخش است کہ شك و 
شبهه و غلط و پندار را بەمیچ وجه ددآن راھی نباشد و بے 
تشکكيك ھیچ مشكتك در ارکانِ آن خلل داہ نیابد وگرنە آن 
علم کە بەشك و شبهە و تردید و احتمال خلل پذیر باشد بەہ 
حقیقت علم نیستء بلکەگمان و پنداد است. 

آری بنیاد دائشِ یقینی با شك وتردید ھسرگز متزلزل ۔۔ 
نخواهد شد: معجزہ وکرامت نیز اساس علم یقینی را سست 
نخواھد کرد . مثلا علم بەاینکه (عدد دہ بزرگٹر اد سه استء 
علم یقینی است کە ھیچ احتمال وتردید در آن راہ ندارد. حال 
اگر یکی منکر این معنی بشود و برای صدق دعوی خویش 
از در معجزہ وکرامت ددآید و برابر چشم ما سنگی دا زر 
و عصایی را اژدھاکند و آنگاہ بگوید کے (سە از دہ بزرگتر 


سی 


استء بەھیچ وجە سخن او دا باور نخواهیم کرد و دد علم 
ما ھیچ شك و تردید ایجاد نمی شود و از خرق عادتیکه 
شد. آری از کار وی تعجب می کیم اما دعوی او دا در 
اینکه و(سە از دہ یزرگٹر است) ھرگز نمی پذیریم. 

ہاری دربادۂحقیقت علم بەاین اساس کەشنیدی پی بردم سپس 
دانستم کەھرچە ددمعلومات من بەاین‌ددجەازقطحو یقین نر سیدہ 
باشد در خور وئوق و اطمینان نیست و مایۂ آرامش نفس 
نخواد بود . پس باید دد جستجوی علمی باشم کے مایه 
اطمینان و آسایش روح باشد؛ ە اینکە بەاندك شبھهه وتردیدی 
از دست برود, یعنی من باید سرمایەایٰ پٔایدار بجویسم نە 
بضاعتی کە بیم دزد و غارتگر ددآن باشد. 


تأئیر تربیت ۔۔ (غزالی نیز مثل ژانژالدروسو فطرت انسانی دا دداصل 
پاك می یابد و عادی از هرگونه آلایش. می گوید با وجود اختلافھابی که دد 
افرادھست؛ روح ازروی فطرت برای شناخت حقیقت اشیاء آمادگی دادد. نەآیا 
روحامری است ربانی؟ دراین صورت شرٴّی کهھ در وجود انسان ھست ازفطرت 
نیست: ا زکسب است و از تأثیرتثرییت. ازین روست کھ ترییت دد احوال مردم 
تأئیری قوی دارد و انکار اپذ یر. ھمان‌طود کە بدن وقتی بەدنیا می آیسد کامل 
یستء باید با تغذیه تقویت شودو بےکمال برسد روح یز هنگام ولادت 
کامل نیستءتر بیت و اخلاق است کە آن را بەکمال میرساند. بدین گونە در 
فطرت کودك قلبی دارد عاری از ھر نقش و خالی؛ و برکنار از هھردرنگ و هر 
تعصب. پدر و مادرند کە بەتبعیت از خویش ممکن است وی دا یھودی کنند 
ومسیحی سازند یا مجوسی . ازیسن رو تربیت در سعادت و شقاوت انسان 
مسئو لیت عمدہ دارد فطرت سلیم را ممکن است آلودەکند یسا ددخشان؛ به 
قلمرو فرشتگانش بکشد یا بەقلمرو شیطان.٥‏ 


)(- ٭فرار از مدرسهہ نوشتةهُ دکٹر زدین کوب, ص ۱۸۵۔ 


سیویك 
آار غزالی 


غزالی در جھان دانئش و دوداندیٹی از جملُ بزدگترین نسامآوران 
برخوردار اذ اندیشة انسائی است؛ متفکر وارستەای است کے دل میان مردم 


روزگار بەبالاترین پایگاہ اندیشه راہ یافته است. پس اگر در مودد تعدادآثار 
مردی پ رکاد وفراوان ائثر؛ چون او مبالغه شود و حقیقت و افسانہ درھم آمیزدں 
جای شکفتی نخواہد بود. ۱ 

غزالی ھمچون ارسطوء از دانشوران بلندآوازەای است که عسلاوہ بر 
نوشتەدھای اصلی خودش؛ باگذشت زمان کتا بھای فسراوان دیگری بەوی نہت 
دادەاند کتا بھابی کەتعدادش شش بر ابررقمی است کە حودش دوسال پیش ازم رگ 
درنامەای کە بەسنجرنوشته ‏ یادآور شدہ است.' آمیختن ھمین آثارفراوان با 
کتابھای اصلی او؛ کاد پژوہش دا براھل تحقیق چنان دشواد کردہ کە برای 
شناساپی ددست ازنادرست پژوهشگران را بەمعیار دفیق - یعنی تر تیب تادیخی 
آادغزا لی-نیا زافتادہەاست:معیادی کەمی تو اندتادیخپیدایش هر يك از آاداصلی 
غزالی را روشن سازد. شناخت دوران تکامل اندیشة ایسن بزرگك استاد تٹھا با 
وجود چنین معیادی امکان پذیر است و بدین وسیله ممکن‌است اذٔ چگونگی 
تحول بزدگی که ددزندگی پرنشیب و فراز او دخ نمودہ آگاہ شد. 


تر تیب تار یخی آثار غزالی۔۔ خوشبختانه خساورشناسان درزمینة تر تیب 
تادیخی آثار غزالی بسیار کاد کسردہاند و دکتر عبدالرحمن بدوی؛ چکیدۂ 
کادھایٰ علمی بیشتر آنان دا درآغاز کتاب ارزندۂ خود بەنام مؤلفاتالنزالی 
گردآوردہ است کە ترجمۂگلچینی اذ آن دا در اینجا خواھم آورد: 

ازگػٌشه ومکدونالد٣‏ و گلد زبھر ۴ کە بگذدیم؛ نخستین خاورشناسی 


1- بدان کە این داعی دد علوم دینی ھفتاد کتاب کرد... 
شاب سی لزان ضفوساض اتال ص۶5 
٭<مطتد1ہ6 ے4 40 ى3 .0 -38 46 : 1 -2 


سی ؤدو 


که در کتاب خویش زیرعنوان قریب تادیخیمؤلفات‌غزالی سخنگفتەاست لوئی 
ماسینیون است که زمان تألیف آثاد غزالی دا دد چھارمرحلە بدین تر تیب تنظیم 
کردہ است: 

مرحلۂ اول ۔۔ (۴۷۸ تا ۴۸۳۴ھ ق) کتاب الوجیز غزالی در این مرحله 

مرحله دوم۔ (۷۸۴ تا ۴۸۸ ھ ق) کە غزا لی ددآن کتا بھایمفاصدالفلاسف 
و ثھافتالفلاسفە و الاقتصادفی !الاعنفاد و فضایيحالہاطلليه دا نوشتہ است. 

مرحلەأسوم- (۴۸۹ ۴۹۵ھ ف) غزالی دداین سا لھااحہاء علومالدین دا 
کے قبلا آغاز کردہ بود بەانجام رسانیدہ وکتا بھای المستصفی دداصول فقہ؛ و 
کیمپای سعادت و منہا ج١لثما‏ ہدین ١ی‏ جنڈدب‌العالمپیٰ دا نوشته است. 

مرحله چھارم ۔۔ (اذ سال ۴۹۵ ھجری آغاذ مسی شود و دد سال ۵۰۵ 
ھجری دد شھر طوس با مرگ پایان می پذیرد) غزالی دد ایسن سالھا بەنگادرش 
کتا بھای معیادائعلم و محكائنظر و المقصدالاآسنی فی شرحاسما ءال الحسلی 
و الا جوبةالمسکته و عیزاكالعمل و جواهرالآرآ ن و الملقذمئالضلال و الجام 
العوام و تعدادیکتاب و (ساله دیگر پرداخته است. 

پس اذٔ لوئی ماسینیون نخستین بحث دا دریارۂ تشخیص مؤ لفات اصیل 
و مشکوك غزالی؛ اسین پلاسیوس١‏ آغاز کرد و کتابی بزدگ دد چھاد مجلد 
پەنام دوحانیڈالنزالی تآأ لیف نمودکہ بین‌سا لھای (۱۹۴۱-۱۹۳۴ع) دد مادرید 
منتشر شدہ است, مژلف دد جلد چھادم ای نکتاب ۔۔ ازصفحةۂ ۳۸۵ ٹا ٤۹٣۰‏ 
دربادۂ کتا بھای‌غزالی از ھرلحاظ بحث کردہ ودلایل خویش دا ددمودد کتا بھای 
مشکوك وی ببان داشتەاست؟. 

پس از پڑوھش ارزندۂ اسین پلاسیوس: از مقالأُ تحقیقی مونتگمری 
وات می توان نام بردکە ددسال ۱۹۵۲ م ذیر عنوان وصحت مؤلفات منسوب 


بە غزالی ٢‏ منتشر شد.٣‏ 


1-- 8101ھ‎ ٤8 

_٢۷‏ مشروح ابن بحث را در مقدمۂهُعبدالرحمن بدوی بر کتابھ مؤ لفات الغز| لی 
صفٰحهً ۹ می توان دید. 

٥- ۷۰ ۱۰۷٠٢ .زط .1952 .۲۸ل‎ 24-45. 


سی وسه 


آنگاہ مودیس بویڑا برای ترتیب تادیخی آثا۔ غزالی بەکاد جامع۔ 
تری می پردازد و در تکمیل کاد خاودشناسان پیش از خود داہ بھتری دد پیش 
می گیرد ولی پیش اذ آنکه حاصل کادش منتشر شود دد تادیخ ۱۹۵۱/۱/۲۲ 
به کام مرگ فرو می رود. خوشبختانہ کار نیم تمام این دانشمند را استادلبنانی 
دکٹر دمیشل آلاد٢‏ تکمیل نمودہ و در سال ۱۹۵۹ منتش ر کردہ است. 

سرانجام دانشمند مصری دکتر عبدالرحمن بدوی اذْ مجموع پڑوھٹھای 
خاورشناسانیاریمی گیرد وبەنگارش کتاب نفیس خودمؤلفاتالفزالیمی پردازد. 
این کتاب بەمناسہت جشنو ارۂ ہزارمین سال میلاد ابوحامد امام محمد غزالی 
در تابستان سال ۰ء۱۹ میلادی منتشر شدہ است, در این کتاب از ۴۵۷ کتاب 
اصلی و منسوب و مشکوك یاد شدہ٥که‏ مؤلف؛ ھفتاد و دو ای آٹھا را بی تردید 
اذ آنِ غزالی دانسته و در صحت بقيه تردید نمودہ است: - از شمادۂ ۷۳ تا 
۵ نام کتابھابی است کە مشکوك است از غزالی بودہ باشد. 

از شمازۂٴ ء۹۶ تا ۱۲۷ نام کتا بھابی است که بەاحتمال زیاد ا غزالی 


- از شمارۂ ۱۲۸ تا ۲٢۴‏ نام فصلى یا با بی اذْٔ کتا بھای غزالی است که 
نادوا بەجای کتابی مستقل بەنام وی ثبت شدہ است. 

- اڑُشمارۂ ۲٢۵‏ تا ۲۷٢۳‏ نام تلخیص کتابی از کنا بھای غزالی است یا 
نام کتا بھای ردٴی و انتقادی است که دیگران بر آثار غزالی نوشتەاند و بخطا بە 
نام وی بت شدہ است: مانند تلخیی احیاععلومالدیئ؛ کھ ابن‌الجوزی آن را 
تلخیص و تدوین کردہ است. 

از شمارۂ ۲۷۷۴ تا ۳۷ نام کتا بھایی است که بے‌عنوان شرح و 
ستایش ددبارۂ آثار غزالی تألیف و تدوین شدہ و مؤلف آنھا نامعلوم است: 
مانند کتاب الا نتصادلمادقع فی الا حیاء عئ الا سرار, 

-_ از شمادۂ ۳۸۱ تا پایان کتاب نام نسخەھای خطی موجود از آثار 
غزالی و منسوب پەاوست کہ در کتابخانەھای جھان موجود است. 
2ن تد نکنسےمم مخ پچ چمچ چچچچچبربتبرزرچچچچچسستت.ی.-. 
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سی و چھار 


تذکرہ نویسان مسلمان و غزالی ۔- چون دد این مختصرء برشمردن نام 
ھمة مورخان اسلامی كکه دربارۂ غزالٰی وآٹادرش بحث کردەانسد ممکن ٹیست؛ 
ناگزیر اذ چند دانشود نامود نام می بریم: 

-١‏ عبدالغافربن اسماعیل فارسی نیشابودی (۴۵۱۔۷۲۹ن۵ھق) مؤلف 
کتاب السپاث ددتادیخ نیشابورکە با غزالی معاصر بودہ است. 

-٢‏ ابن عساکر مسؤلف تادیخ دمشن(۴۹۹۔--۵۷۱ ھف) کە دد کتاب 
تاریخ هشتاد جلدی خود از غزائی وٴآارش نیز یادکردہ ا[ست. 

٣‏ ابن‌الجوزی (ابوالفرج) (۵۰۸۔۵۹۷ ھ ق) کە دربارۂ غزالی و 
آثارو عقایدش در کتاب المننظم خودگفتگو کردہ است. 

۴ سبط ابن‌الجوڈی ( ۶۵۴-۵۸۱ ھ ق) کے در کتاب خسود بە نام 
مر قالز ماف ی قادیخالاعیان دربادۂ غزالی و آثارش بحث کردہ است. 

۵- ابن‌خلکان(شمس‌الدین ابوالعباس احمد) (۶۰۸۔-۶۸۱ ھ ق) که 
در کتاب وفیات الاعیان وا باءا بنا ءالزمان شرحی ددبادۂ غزالی آوزدہەاست. 

۶ تاجالدین ابونصر عبدالوهاب سبکی (۷۲۷۔۔۷۷۱ھف) کە در 
کتاب طہقاتالشافعیةالکہری مفصل ومشردح ددبادۂ غزالی و آثارش سخن گفتہ 
است. 

۷۔۔ طاش کبریزادہ (در گذشتۂ ٢ھ‏ ق> ۱۵۵۴ع) کے ددکتاب 
مغفنا حالسعاد) خود از غزالی وآثادرش یادکردہ است۔ 

۸- مرتضی ذبیدی (۱۱۴۵۔-ن۵١٢٣‏ ھ ق))ء کە دد مقدمة خود برشرح دہ 
جلدیاحیا معلوم‌الدیی بەناماتحاف السادۃالمتقین بشرح ا سرا راحیاء علومالدین 
دربادۂ امام محمد غزالی وآارش بحثئی دقیق و عالمانہ کردہ است؛ بحئی کہ ' 
در سراسرش نشانەھای دقت و صداقت و امانت علمی بەچشم می خورد, ایسن 
شادرح مایەور ڈ4 اثر از آثار غزالی رابەتر تیب حروف الفبا۔ براساس حرف اول 
ه رکتاب۔۔تنظیم کردەاستو پیش ازھمة کتا بھای غزالی از کتاب ا حیاء غلومالدین 
وی یادکردەاست بەسەدلیل: یکی آنکه نام این کتاب باحرف الف آغازمی شود؛ 
دیگر آنکە بەعقیدۂ ملف بەسبب شامل بودن علوم آخحرتء بردینگر کتا بھای 
غزالی برتری دادد؛ سبب سوم آنکە این کتاب خودشیدآسا از شھرت جھانی 
برخحوردار است. 


سی ؤپنج 


کو تاہ سخن آنکە برای آگاھی از ترتیب النبایسی آثار غزالی بھتراست 
بەمقدمة مر تضی (زبیدی برشرح دہ جلدی احیا ءعلوم‌الدیںن دجو عشود؛ ودرمورد 
تر تیب‌تاریخی آثار غزالی و تمپیز کتا بھای اصیل وی از آثار منسوب و مشکوك؛ 
بھتر از هھرمأخذ ۔ تا این اریخ ۔۔ مقدمۂ کتاب مؤلفاتالفزالی لیف دکٹر 
عبدالرحمن بدوی است. بدین تر تیب: 


تر ٹیب تاریخی آثار امام محمد غزالی در پنج مرحله : 


اف ۔آثار ساٹھای دانش‌اندوزیغزالی؛ 
از سال ۴۶۵ تا ۴۷۸ عجری: 

-.١‏ التعلیقة فی فروع المذھب! 

٢لوصالا‌ المنخول فی‎ -٢ 
ب۔-آثار لخستين دوران درس و بحث:‎ 
البسیط فیالفروع‎ -۳ 

۴- الوسیط 

۵- الوجیز 

۶_ خلاصةالمختصر ونقاوة المعتصر 
۷-۔- المتتحتلفی علمالجدل 

۸ مآخذ الخلاف 

۹- لباب النظر 

۰- تحصیلالمآخذ فی علمالخلاف 
۱- المبادی و الغایات 

۳--شفاء الغلیل فی القیاس وا لتعلیل 


-٣۳‏ فتاوی الغزالی 

۴- فتوی (فیشأن یزید) 

۵- غایةالغور فی درایة الدور 
۶-۔ مقاصد افلاسفه 

۷۔۔ تھافت افلاسفہ 

۸- معیارالعلم فی فنالمنطق 

۹۔ معیاد العقول 

٥‏ ۔ محكالنظر فی المنطق 

۱۔ میزان العمل 

۲-۔ المستظھری فیا لردعلی ا لباطنيه 
-٣‏ حجةالحی 

۴- قواصم الباطلیة 

۵- الاقتصاد فی الاعتقاد 

۶- الرسا لةالقدسیةفی قو اعدالعقلیة 
۷ المعارف العقلیةو لباب ا لحکمة۔ 


1- این کتاب مجموعه عمان تعلیقەھاپی است کە بەھنگام بازگشت غزالی اذ سفر 
جرجان بەدست دراہزنان افتاد و او با التماس و زاری آن را پس اذ شنیدن 
ملامتی ۔۔ اذْ رئیس راز نان پس گرفت. 

۲ ددبادۂ این کتاب خود غزالی دد ٭ مکاتیب فادسی؟ چنین نوشتەاست: 
پس تعلیقی کە در حال کود کی کردہ بودم 2 بەظھر آن ٭المنخول من تعلیق الاصولء 


نوشته بودم... (ەمکاتیب فارسیء چاپ عباس اقبال: ص )۱١‏ 


الالھیة 


ج- ٦آثار‏ دوران‌خلوت نشینی ومردم گریزی 
غزالی از سال ۴۸۸ تا ۴۹ ھجری: 


۶۸- احیاء علوم الدین 

۹۔۔کتاب فیسئلة کل مجتھدمصیب 

-٠‏ جواب الغزالی عندعوة مؤید 
الملك لەه 

۱- جواب مفصل الخلاف 

-۷۲٢‏ جواب المسائل الاربع التی 

سأ لھا الباطنيه بھمدان من ابی۔ 
حامد الغزالی 

-٣‏ المقصد الأسنی فی شرح اسماء 
اللہ الحسنی 

-٣‏ دسالة فی ردجوع اسماءاللہ 
الی ذاتواحدةعلی ریا لمتعز له 
والفلاسفة 

۵۔ بدایة الھدایة 

۶- کتاب الوجیز فی الفقہ 

۷- جو اھر القر آن 

۸- کتابالادبعین فی اصولالدین 

۹- کتاب المضنون بەعلیغیر اھله 

٥۰۷۰-۔‏ المضنون بە علی اھله 

۱-کتاب‌الددجالمرقوم با لجداول 

۷۲- القسطاس المستقیم 

۳- فیصل التفرقة بین الاسلام و 
الزندقة 

۴- القانون الکلی فیا لتأویل 


تسا 


۵- کیمیای سعادت (فارسی) 

۶۔- ايیھها الولد 

۷-_ اسرار معاملاتالدین 

۸ زاد آخرت (فادسی) 

۹۔ رسالة الی ابی الفتح احمدبن 

سلامة 

٥۵ے‏ الرسالة اللدنیتة 

۱۔ (ساله الی بعض اھل عصرہ 
۲- مشکاتالاٴنوار 

۵۳- تفسیر یاقوت التأویل 

۴- الٰکشف و التبین 

۵- تلبیس ابلیس 
دہ بازگشت بەسوی مردم و دومین دوران 

درس و بحثازسال۴۹۹ ت ا۳ہن ھجری: 

ع۵ المنقذ من‌الضلال 

-٣۷‏ کتب فی السحر والخواص 

الکیمیاء 

۸- غودالدور فی المسثلةالسریجیة 
۹- تھذیب الاصول 

۶۰--کتاب حقیقه القو لین 

۱- کتاب اساسالقیاس 

۲- کتاب حقیقة القرآن 

۳۔- المستصفی من علم الاصول 
۴- الاملاء علی مشکل دالاحیاء 


ھے آخرین ساٹھای زندگی ٣ت‏ تا ٥ەت‏ 
ھجری : 


۵۔ الاستدداج 


سیؤ ھفت 


۶- الددة الفاخرة ف یکشف علوم نصوص اشکلت علی المسائل 
الآخرة ہ ۷- رسالة الاقطاب 

۷-سر العالمین و کشنعافی ‌الدادین ۱- منھاج العا بدین 

۶۸ نصیحة الملوك ١‏ (فارسی) ۲- الجام العوام٢‏ 


۹ جواب مسائل سثئل عنھا فی 
ادزش کیمیای سعادت 


د نزديك بودکەاحیاء قرآنیشوثء؛داگر علوم اسلامی نابود شود همه را می توان 
ازکتاب احیاء بیرون کفیدء. این دوستایش وستایشھای دیگری کم اذ کتاب ‌ارزندۂ 
احیا ءعلومالدیین غزالی شدەاست: در مورد کھمپایسعادت وی زا دقامت 
چونکیمپای سعادت چیکیدہەای ‌است اذ کتاب بزرگ احباء علومالدین با انزون و 
کاستی کە میتوان گفت: غزالیآن را با ھمان نظم و ترتیب؛ با نثری دوان و 
یبا بەزبان مادری خود نوشته است: کە دانشودان آن را دایرۃالمعارف اسلامی 
و عرفانی بەشمار آوردەاند. 

غزالی کیمپای‌سعادت دادد آخرین سا لھای قرنپنجم ھجری نوشتہ است: 
و اکنون حدود نهصد سال از عمر این اثر نفیس می گذرد. شکفت آنکەمطالب 
این کتاب نهصد سالە و نثر زیبای فارسی آن از جھات بسیار ھنوز ہم زندہ و 
نغز و لطیف و زیباست. 

مقدمة کتاب دد چھار عنو ان است: خود شناسی وخداشناسی ودنیاشناسی و 
آخرتشناسی . متن کیمپا مائند متن ١حیاء‏ بە چھار درکن تقسیمشدہ: عبادات: 
معاملات؛ مھلکات: منجیات. 

دد دبع عبادات برخلاف کتا بھای فقھی؛ غزالی بەظاھرعبادات پرداختہ 
است؛ بلکه در ھمه جا فلسفة عبادات ومعانی آتھا را نیزموزرد بحث قراد دادہ. 


1۔۔ این کتاب دوباد دد ایران بەھمتمرحوم استاد ھماپی چاپ شدہ است. 

٢‏ در نسخةُ خطی شھید علٰی, شمادۂ ۱۷۱۲/۱ در استانبول نوشته شدہ کە, 
لیف این کتاب ادایل جمادیالآخر سال ۵۰۵ حجری بەپایان رسیدہ است ء دد 
حالی کە غزالی ددچھاردھم جمادی!لآخر همین سال دد گذشته, پس این کتاب 
می تواند آخرین ائر وی بائد. 


سی وہھشت 


درمورد ارجمندی‌کیمپاق سعادت گفتەاند: (شاید کمترنو یسندہەای از نو ع 
وی(غزالی)بتوان یافت کە سبك اوتااین اندازہ دقیق و ددعین حال غنی باشد... 
تشبیه وتمئیل؛ کتا بھای عمدۂ او۔- ھمچون احیاء علومالدین و کیمیای سعادت۔۔ 
رادرم وجی اذ لطفر بیان‌شاعر انەمی شوید.از این حیثکیمپای سعادت کەنمونەای 
دلپذیر از نثراطیفِ سادۂ فارسی داعرضه می کند پیشرو سك ببائی است کە در 
آثارعطارومولوی بەاو ججلال می رسد. تشببھات واستعارات او کە غالبا احوال 
انسانی دا بااحوال گل وگباہ وسنگ و کوہ وجانودمقایسەمی کندہ دنیای آثار 
غزالی داھم مثل جھا نر مٹنوق دنیا بی جلوہ می دھد کہ در آنگو بی همه چیز دودح 
دادد وھمەچیز ہا انسان حرفمیؤڑزند؟.٠‏ 


روش نصحیح 


در مقدمة چاپ نیم اول کہمپای سعادت کە درسال ۱۳۵۴ درتھران منتشر 
شد؛ یعنی دەسال پیش از این؛ چنین نوشتہ بودم: (نخستین ہار ہا ناشرمحترم فرار 
گذاشتیم که از کیمپای سعادت غزالی گزیدہای دریبكمجلد تھیەشودتا درمجموعة 
سخن ‌پارسی شر کت کتابھای جیبی منتشر گردد. اما پس‌از آمادەشدن بخشی از 
گزیدۂ کیمیاء ناشرتغییررأی داد وبا انتشار هھمۂکتاب در دومجلد مو افقت کسر 
بااین شرط کە بەجای ثہت نسخه بدلھا درپای ھ-رصفحہ؛ واژەھای دشوار معنی 
شود وبەبرخی نکات دستوری اشارہ کےردد تا کتاب بسرای ھمة دانئش آموزان و 
دانشجوبان علاقەمند بەمتون کھن فارسی بە آسا نی قابل استفادہ باشد. 

چون فرصتی دلخواہە پیش آمد٥بود‏ وشرابط ناشر معقول می نمود: و اہزار 
کار ازھرلحاظ آمادەبوں پیشنھاد ناشررا پذیسرفتم وکارتصحیح همة متن ازسر 


گرفتە شدء براساس چھارنسخۂ تازہ پیداشدہ وموڑّۓ: وہا تکیڈ بیشتر بسرنسخة 


1 فراد از مدرسہء ص٢١٦‏ و٢١۲‏ 


سی و نه 


نفیس وکامل ومشکول تر کیە کە درتاریخ ۶۲۴ ھجری کتابت شدہ است. 

اما مشخصات قدیمتسرین ومعتبرتربن نسخە‌ھای خطی کیمپای سعادت کہ 
مبنای تصحیح متن کامل کتاب (یعنی چاپ حاضر) قرار گرفتہ عبارت است از: 

--١‏ نسخة مورخ ۵۷۶ (ھق) متعلق بەدارالکتب القومیة قاھرہ کە درتاریخ 

ایکشنبه پنجم محرم سال پانصد وھفتاد وشش هجریتوسط عبداللہ بن ابوالقاسم 
استنساخ شدہ ودربر گیرندۂ نیم دوم کیمپباستء یعنی دوربع مھلکات ومنجیات 
وشامل ۲١۴‏ ورق۲۷ سطری است. 

٢‏ نسخه مورخ ۶۰ (هق) موجود در دارالکتب القومیة قاھرہ کە دارای 
۹ورق ۱۹سطری است وشامل نیم اول کہمپای سعادت است۔.؟ 

توجه خوانندگان محترم رابەاین نکتہ جلب می کنم کە دونسخة مذ کوربر 
رویھم متن کامل کہمپای سعادت را درب-ردارد وبەدلیل قدمت واعتبار بەعنوان 
اساس متن مصحح چاپ‌حاضر اختیار شدہاست. 

۳ نسخۂکامل ومشکول کتابخانۂ چلبی عبداللہ مورخ ۶۲۴ (ھق) کەمرحوم 
مجتبی مینوی میکروفیلمش رابرای کتابخانة مر کزی دانشگاہ تھران تھیه کسردہ 
بودند. این نسخه درتاریخ یکشنبہ غرۂ جمادی الآخر سال ششصد وبیست وچھار 
ھجری کتابت‌شدہ؛ ونسخە ای است کامل‌وئٹھا دوصفحةاول و آخر آن‌راکاتبی بەنام 
(سید نسیب) تحریرمجدد کردەاست, تمام این نسخه - بجز دوصفحة ترمیم شدہہ- 
مشکول است؛ یعنی کلمات فارسی وعربی این نسخۂ کمنظیر بەصورتی دقیق و 
روشن اعراب‌ گذاری شدہ؛ با رعایت رسمالخط عصرزند گی کاتب. 

۴ نسخة مورخ پیش ازسال ۴ن (هق) مسوجود درمر کز شرق‌شناسی 
لنینگراد, زیر ا مالك این نسخهە تاریخ میلاد فرزندش را درپایان نسخہ چنین‌ثلبت 
کردەاست:(ولادت فرزند اعز قرتلعین (کذا) ابوبکر اسعدہاللہ روز چھارشنبہ 


٢ج بنگرید به فھرست نسخەھاقی خطی فادسی؛ تألیف آقسای احمد مانزوی؛‎ -١ 
ص ۱۶۶۷ء‎ 


چھل 


بیست وہنجم ماہ ربیعاول سن اربع وثمانین وخمسه [مائہ] وقت آفتاب فراخ 
شدن نزدیكجا .... این نسخه فقط شامل ربع معاملات است. 

حدود پانزدہ سال پیش از این بودکە برخی میکسروفیلمھای نسخەھای کھن 
کہمبای سعادت راخدمت استادآرام بردم تابرای ایِشان زمین چاپی جدیداز کیمپا 
فراهم آید. استادباگشادەروبی ولحن پدرانه فرمودند: (من دیگرمجال وحوصله 
پرداختن بەاین کار راندارمِ خعودت ھمت کن وبەتصحیح مشغول شو.) در پی این 
سخن باناشر مربوط تلفنی تماس گرفتند وتوصیه کردند کە مقدمات تصحیح متن 
فراھم گر دد. سخن استاد زود جامة عمل پوشید ودر فاصلہای کوتاہ مقدمات کار 
برایم مھیا گردید. 

پس‌از تنظیم قرارداد وتبدیل میکسروفیلمھا بەعکس و مطالعۂ دقیق نسخەھا 
بە این نتیجه رسیدم کە دونسخة نفیس ومورخ ۶ وہءء۶ راء کە کلا شامل تمام 
متن کتاب است واز دیگرنسخە‌ها قدیمیتر ومعتبرتر است؛ استنساخ کنم وآن را 
اساس کارتصحیح قراردھم آنگاہ بەیاری نسخەھای دیگر کە مورخ ومعتمدباشد 
کارتصحیح متن را دنبال کنم. 

بناہر این تصحیح چاپ اول ودوم وسوم کیمپای سعادت کھ تااین تاریخ بہ 
توسط این حقیر صورت گرفته برپایة ھمین نسخەھای نفیس مورخ انجام پذیرفدہ 
است؛ بەاین معنی کە نسخەھای )١(‏ و(٢)‏ نسخة اساس تصحیح بودہ وبرای حل 
برخی مشکلات متن۔باحفظ امانت۔از نسخەھ-ای شمارۂ (۳) و(۴) وچاپ استاد 
آرام وترجمة کھن احیاء علومالدین (ازەؤیدالدین خوارزمی بەتصحیح نگارندۂ 
این سطور) باری گرفته شداست. برای آنکە کتاب ازشرح نسخە بدلھا گرانبار 
نشود بە ذکرموارد اختلافدرحد ضرورت اکتفاشد؛ اما ھرجا عبارت متن‌مبھم 
می نمود صورت دیگر کلمه یا جمله؛ باذکرمآخذ مربوط؛ درپاورقی ثبت گشتہ 
است تا برای خ٭سوانندہ ابھامی باقی نماند. 

پس‌از انتشارمجلد نخست کیمپا _درسال۱۳۵۴٣-ھفتسال‏ طول کشید تا 
چا پکامل کیمیای سعادت دردو مجلد توسط شرکت انتشارات علمی و فرھنگی 


چھل‌ویكٹ 


امکان پذیرشد. درسال ۱۳۶۱ کتاب به بازار آمد وخ-وشبختانه مسورد استقبال 
علاقەمندان قرارگرفت. 

براثر انتشارچاپ ۱۳۶۱ء استادان احمدآرام ود کترغلامحسین یوسفی در 
مجله نشور دانشلی بەشاگرد ود ازراہ تشویق دست مریزاد گفتندف ومھربان‌دوست 
دانشمند؛ د کترمحمدرضا شفیعی کد کنی؛ انتقادی عالمانےە بسر آن نسوشت و 
یاد آوریھابی کرد کە اکٹربجا بود ورعایتش لازم می نمود؛ ودر ایسن‌چاپ درحد 


امکان عملیشد.' 


دربارۂ ابن‌چاپ 

-١‏ درمواردی از پاورقیھای چاپ‌حاضر اصلاحاتی بەعمل آمد کے برای 
روشن‌شدن معانی واژەھای متن ضرور می نمود؛ بەعنو ان نمو نہ بنگریدبەہاورقی 
شمارۂ(٢)ء‏ ذیل صفحة ۱۴۰۳ء جلد اول۔ 

٢‏ برخحی خطاھای چاپی موجود درچاپ قبل؛ تاآنجاکە بەچشمآمد یا 
اھل نظر یاد آور شدند اصلاحشد؛ مائند دوصفحةۂ (٢٢٢و٢۲۲)‏ جلد دوم کە در 
مونتاژ جاہجا شدہبسود واکنون درجای خود قرار گرفتہ است. نیزچندعنوان 
سرصفحہ وتعدادی شمارۂ پاورقیھای جلد دوم ناھماھنگگ شدہ بودکه اینکۓ 
یکنواعت وھماھنگگ گردید٥است.‏ 

۴٣‏ مھمترازھمہ تھیە وتدوپن فھرستلغات وتر کیبات این کتاب است که 
از لحاظ نثرفارسی اثری است درخور توجه. قدرت تعبیر؛ ایجاز؛ سادگسی و 
انشای جاندار و پر تأئیر کتاب نشان می دھد کە غزالی؛ علاوہ بر تبحر درمعارف 
اسلامی؛ در زبان فارسی نیزنویسندہەای است چیرەدست. 

تر کیبات فصیح وبلیغ کہمپای سعادت بەنثر غسزالی نوعی توانابی خاص 
بخشیدہ کە درمتون فارسی کم نظیر است." 

-١‏ بنگرید بە نڈردائشق: سال سوم؛ شمارۂ ششم, 
-٢‏ برای آ گاھی بیشتر بنگرید بە کاغذ ز۵ زوشتةۂ دکٹرغلامحسین یوسفی. 


چھل ودو 


حدای راسپاس کهہ زندەماندم تا این‌خواست وانتظار دوستان دانا ومشکل۔ 


پسند رائیز درایبن مورد عملی کنم. 
توضیح آنکه فھرست لغات وتر کیبات بە آخرمجلد دوم اینچاپ اسزودہ 
گردیدں وفھر ست عمومی اعلام وآیات واحادیث ھرمجلد مانند چاپ‌قبل درجای 


خود محفوظ مائد. 


دلمستۂة قر آن و برھان 

غزالی پس‌از ترك صحبت تردامنان دلبسته بەجاہ و مال؛ وپیوستن بەخلوت 
وارستگان پرشور وحال؛ هفدەسال بااعلاص تن بەکار داد ودل بە آفرید گار سپرد 
تاتو انستآثاری ار زشمند ھمچوناحیاء علومالدین و کیمپای سعادت وجواھرالقرآن 
و....تصنیف وتدوین کند وبرای اسلام ومسلمین میرائی علمی وفرھنگی فراهم 
آورد؛ میرائی کە زمینەساز آگاھی و اتحاد بودہ باشد؛ وبە مسلمانان بباموزد کہ 
اگر بەجھانیشدن اسلام علاقہ دارند نا گزیرند کہ (در شرعیات مسذھب قسر آن 
داشته باشند و در عقلیات مذھب برهان) ء تا آيه داعتصموا بحیل اللہ جمیعاً و لا تفرقوا 
مصداق پیدا کند؛ یعنی ھمان حقیقتی کە امروز تودەھای محروم جھانء حاصہ 
مردم دربند شدۂ کشورھای اسلامی راتا حدی از خواب گران بیدار و بەانقلاب 
ایران امیدوار کردہ است. 

اما درمورد صحت وسٹم برخحی از احادیث و اخبار روابت شدہ دراین 
کتاب یادیگر آثار غزالی؛ دانشوران بسیارطی قرون واعصار ازدید گا هھایخاص 
خود بەداوری نشستەاندء وبیشتر آنان کە ازدانش و آزادگی ودین و مروت بھرۂ 
بەاندازہ داشتەاند سرانجام دنبالەرو رای شدہائد کہ قرآن کریم توصیه فرمودہ 
است؛ یعنی طبق آیية فشرعبادالذ ین بستمعونالقول ذبتبعون احسدە رفتار کردہاند تا 


اتحاد مسلمانان بەتفرقه نینجامد. 


چھل وسه 


پایگاہ ابوحامد محمد غزالی درنظر حکیم ملاصدرای شیرازی: 
حکیمالھی؛ ملاصدرای شیرازی؛ درفصل (۲۷) کتاب ارزشمند خود اسفاا 

(جزء دوم ازسَفُر اول)ء ذیل (فی اثبات النکٹر فی الحفایقالامتانب,؛ بخشی از کتاب 
١حباء‏ علومالدین (ربع منجیات؛ کتابتو حید وتو کل) رابەعنوان گواہ سخن خحود 
بر گزیدہ ودر پایان سخن غزالی وی را چنین می ستاید: ووانما ادادناکلام ھذ۸البح, 
القمقامالموسوع عندالا نام بالامام و حجقالاسلام لیکوں ٹلیینً لقلوب السالکین عسلك 
اہلالاہمان. ) و در مفا یح الغیب می گوید: 

((ھمانا این تحقیقات و تأو یلات در مورد (رموز قرآنی و کنوز رحمانی) 
اشارتی است کوتاہ از تمٹیلھای گستردۂ حجةالاسلام (عَرَالیٰ) و خلاصەای است 
مجمل از دریافتھٍی مفصل آن دانشور پارسا و پیشرو: گزیدەای است برای نجات 
جانھا وشفای روانھا؛ گلچینی است شایستۂ شناخت راہ ھدایت و رستگاری. 

چون وی (غزالی)۔۔ آیّدہالله تعالی ۔۔۔ دریایی است گوھرزا که از صدفھایش 


ہے 


می توان ((جواھر قرآن) صید کرد و آتشی است فروزان کە از مشکاتش می توان إنوار 


بیان برگرفت. 
ذڈھن ہر فروغ غُالی کبریت احمری است که (اکیمیای سعادت بزرگ) از آن 


فکر ویءغوّاصی است کہ ازدریاھای مبانی گوھرھای معانی صید کردہ است. 

فھم وی؛ صرافی است بصیر و عیارسنج نقدِ خردھا ہر معیار علمھا. 

عقل وی میزانی است کە ارچ برهان قویم (قرآن) را بر راستای صراط 
مستقیم سنحیدہ است. 

وی را قم مسیحابی است در کار زندہ کرديِ اموات علوم دین و معجز موسوی 
از نوع پدید آوردنِ ((ید بیضا) برای ھویدا ساختن نشانە ھای یقین۔ 

پس شادمان باد جانی کە آثار و خواصش چنین باشد و سیراب باد روانی که 
وارسته شد وبا مردم زیست ودر خدای گریخت گ سیدحسین خدیوجم 


تھرانء شنبه نھم شھریور ٣۳۶۴‏ 
۔- چھاردھعم ذیحجٴ ۱۴۰۵ 


دیباچھ و فہرست کتاب 


2ئ 


شکر وسپاس فراوان؛ بەعدد ستارۂ آسمان, و قطرۂ باران وبرگكک درختان 
وریۓ بیا بانء و ذرآەمھای زمین و آسمان؛ مرآن خدای راکه عای سن 
اوست و جلال و کبریاء وعظمت وعلا؛ ومجد وبھا خاصیت اوست. و از کمالر 
جلال وی ھیچ آفریدہ آگاہ نیست و جسز وی ھیچ کس دابەحقیقتر معرفت وی 
راہ نیست؟ بلکه اقسرار دادن بەعجز از حقیقت معرفت وی منتھای معرفتر 
صدٴیقسان است؛ و اعتراف آوددن بەتقصیر در حمد و ثنای وی ھایت ثنای 
فریشتگان وپیغامبران‌است. غایت عقل درمبادی اشراق جلال ویٴ حیرت است؛ 
و منتھای سا لکان و مریدان“ در طلب قرب حضرتِ جمال وی" دھشت است. 
گسستن. امید از اصل معرفتِ وی تعطیل است؛ و دعوی کمالِ معرفت وی از 
خیال تشبیه و تمئیل است. نصیب هھمة چشمھا از ملاحظتر جمال ذاتِ وی 
خیرگی است)؛ و ثمرۂ ھمۂ عقلھااز نظر* بەعجایب صنع وی معرفتِ ضرودی 
است. ھیچ کس مباداکە در عظمتِ ذات وی اندیشه کند تا چگونە و چیست؛ و 
ھیچ دل مبادا کے یك لحظہ اذ عجایبر صّنع وی غافل ماند تاہستی وی بع 


١۔۔‏ بەغنام خداوند بخثعندۂ مپربان و از او یاری میجوییم. 


2 کیمیای سعادت 


چیست وبەکیست؛ تا بەضرورت بشناسد کە ھمه آثار_قددتِ اوست وھمەانوارر 
عظمتر اوست؛ و ھمەبدایع و غرایبر حکمتر اوست؛ و همه پرتو جمالر 
حضرتِر اوست, وهمەاز اوست؛ وھمەبدوست: بلکەخود اوست: کە ھیچ چیزی 
راجز وی ہستی بحقیقت١‏ نیست بلکەھستی ھمه چیزڑھا پرتو نود هستی اوست. 

و درود برمصطفی (ص)کە سید پیامبران است و راہنمای وداہبر مؤمنان 
است؛ و آمین_ اسرادر ربو یت ‌است و گزیدہ و برداشته حضرتِ الپتت است؛ 
و ہرجمله یادان و اھل بیٹت وی که ھریکی ارز ایشان قّدوۂ اأمتت: و پیداکنندۂ 


راہ شریعت است, 


امابعد بدان کە آدمی دا یەبازی و هرزہ نیافریدەاند؛ بلکە کار وی عظیم 
است؛ و خطر ٢‏ وی بزرگ است؛ کەاگرچه ویازلی نیستابدی است؛ و اگرچه 
کالبد وی خا کی و سفلی ات حقیقت روح وی عڈّوی و ربتانی است؛و 
گوھر وی اگرچه ددابتدا آمیختہ و آویخته بەصفات بتھیمی و سَبّعی و شیطانی 
است؛ چون در ہبوت مجاھدت نھی اذ این آمیزش و آلایش پاك گردد؛ وشایسته 
جوا حضرتِ دبویثتشود و اذ اسفل الستافلین٣‏ تا اعلی عاكیتین۴- ھمه 
نشیب وبالا_ کار وی است. وآسفل الستافلینِ وی آن است کہ در مقام بھایم و 
سباعفرودآید.واسیرشھوت وغضبشود؛ و أعلی'عِلشیشین وی آن است کە بە- 
درجة مّلك رسدہ چنانکە اذ دست شھوت و غضب خلاص یابد: و هر دواسیر 
وی گردند و ویپادشاہ ایشانگردد؛ وچون بدین پادشاھی رسد شایستۂ بندگیِ 
حضرتِ اٴلوھیتگردد. و این شا یستگی صفتِملایکه است؛ و کمال درجۂ آدمی 
است. و چون وی دا لذتر اٴنس بەجمالٰ حضرت الومیت حاضل شدہ از 
مطالعت آن جمال حضرت یك لحظه صبر نتواند؛ و نظارہ کردنددآن جمال" 
بھشتِ وی شود؛ وآن بھشتکە نصیب شھوت چشم و رج و شکم است؛ 
تزديك وی مختصر شود. 


١۔‏ بحقیقت+ حقیقی۔ ٢‏ خطرہ اہمیت. ۳۔۔(قرآن: ۵/۹۵)ء فروترھمة فروتران. 
۴ (قرآن:ء ۱۸/۸۳): برترہمة برتران. 


٥ دباچھە‎ 


و چونگوھرآدمی دد اولر آفرینش ناقص و خسیس استہ ممکن نگردد 
وی را از این نقصان بەدرجه کمال رسانیدن, الا بەمجاھدت و معا لجت. 

و چنانکآن کیمیا -کە مس و برنج دا بە صفای زد خالص رساند ۔- 
دشواد بُوٴدہ وھ رکسنشناسد: ھمچنین این کیمیا- کەگوھرآدمی را ازخسٹتِ 
بھیمیثت بەصفا و نفاستِ مَلکیٹت دساند تا بدانء سعادت ابدی یابد - هم 
دشوار بود, و هر کسی نداند. 


و مقصود از نھادن این کتاب' شرح أخلاط_ این کیمیاست که بەحقیقت' 
کیمیای سعادتِ اہبدی است. و این کتاب دا بدین معنی کیمیای سعادت نام 
کردیم؛ و نام کیمپا بر وی اولیٹر. چه؛ تفاوت میان مس و زد پیش ازْٔ صفرت 
و دزانت نیست؛ و ثمرۂآن کیمیا بیش اذ تنعتم دنیا نیست. ومدات دنیسا خود 
چند است و نعمت دنییا خحود چیست؟ و تفاوت میان صفاتِ بھایىم و ضفاتِ 
ملایکہ چندان است کە از اَسلضلسافلین تسا بەآعلی' علكیتین. وا فا وی ۔ 
سعادت ابدیا ست؛کەمدت وید ا آخرنیسٹت: وانواعنعی موی دا تھایت نیستء 
و ھیچکدودرت را بەصفاینعیم وی راہ نیست. پس نام کہمپا جسز ہدین کیمیا 


عاریبت است. 


فصل بدانکە چنانکە کیمیا در گنجینهۂ هر پیرزذنی یابندہ بلکه دد 
خزانۂ ملوك یابند کیمیای سعادتِ آبدی نیز هھرجای نباشد؛ ددخز ان دبوبیثشت 
باشد. و خزانهۂ خحدایتعا لی۔۔ در آسمان“ جواھر فریشتگان استء و در زمین* 
دلِ پیغمبران است. پس ھ رکە این کیمیا جز اذحضرت نبوٴّت جوید راہ غلط 
کردہ باشدہ وآخ رکار وی قتلابی باشدء وحاصل کار ویپندادی وگمانی 
باشد؛ و دد موسم قیامت افلاس وی پیدا شود و قلابی ویآشکاا گردد و 
پندار وی رسوا شودو با وی گویند: فعَدفنا عَنّكَ غطاءك فص ركالوم 
ری 


٠ حلحد‎ 


-١‏ (قرآن: م۵|/٢۲)ء‏ باذٔبردیم وبررکشیدیم اذتو پردۂگمانتو؛ چشم تو امروز تیزبین است. 


٦‏ کیمیای سعادت 


و اٰدحمتھای بزرگ ایزدتعا لی۔۔-یکی آناست کە صدو یست وچھارزار 
پیغامبر را بەخلق فرستادبدین کاں تانسختر این کیمیادرخلق آموزند: وباایشان 
بگویند کہ جوھر دل را دربوتۂ مجاہدت چون باید نھاد و اخلاق ذمیمه را 
کہ خلبث وکدورتِ دل ازاوست _ از وی چون باید زدودہ و اوصاف حمیدہ 
دا بەوی چون بایدکشید. و اذبھر این بودکە چنانکە بەپادشاھی وہا کی خود 
تمدٴح کرد بەفرستادنانبیسا - صحَاء اتٴالَعتلینہم اَجمَعین١_‏ نیز تمداح 
کرد و منت نھاد وگنت: يَسملہ مافی السْمُوات وما فی الأرَض الملك 
القَدوس‌العَزیز الحَیِيمھواذّذی بَعثقی اہر سولأمنہميعلُوعَلِہم 
آیاقەویز کہمویعلمہم العتاب والحعتهة واڈکادو امِنْقل لغ ی ضلالِ 
یئ" وین زکیٹھم آن بُ و کہ اخلاق نا پسندیدہ؛ کہ صفات بھایم است؛ 
از ایشان پاکند و بنَْلامُھمالکتاب* وَالَحِکمَةٴآن است کہ صفات 
ملایکەہ را لباس و خلعت ایشان گرداند . ومقصود از این کیمیا آن است کہ 
اذھرچه می نباید ویدا٣-‏ و آنصفاتِ نقص است پاك و برہنہ شود؛ و بەھرچہ 

می باید - وآنصفاتِکمال است ۔۔ آراسته شود 
۱ وسرجملاین کیمیا آن است کہ روی از دنیا بگرداند و بەحدایعتعا لی۔۔ 
آورد. چنانکه اول" رسولدا (ص) تعلیم کرد و گفت: واُذکر اٹم رك و 
قستل الیه تہتیلاً ۴. و معنی تبتیل آن بُوٴد کە اذھمه چیزھاگستهہ گردد و 
ھمگی, خود بدو* دعد. 
فذلك ۶ این کیمیا این است و تفصیل این دراز است. 


سس سس مسکتیسسسویینھا 

١‏ ددودھای خدای برهمۂایغان باد ٢‏ (قرآن؛ ۶۲/د٢)ء‏ بەها کی مىستاید الل دا 
ھرچه دد آسماٹھاست و دد زمین آن پادشاء پاك ستودۂ بی‌عیبء بیھمتاء دافای راستکار 
داست دائش. الہ اوستکه فرستاد درمیان ناخوائندگان ونادبیرانء فرستادەای ہم ازایعان, 
می‌خوائد سخنان خداوقد خویش بر ایشان؛ و ایغان را ھنری میکند و پانا؛ و درایعان می۔ 
آموزد قرآتن و علم راست؛ و نبودلد از این پیش مگر ددگمراهی آشکارا. 

٣۳‏ می قبایں وی داء بایستۂاونیست. ۴ (قرآن ۳ء خدای خویش دا یادکن؛ و 
دوی ازھمە چیز بگردان: و دوی سوی خدای نە بەعبادت کردن بەاخلاص. ۵ بدو؛ 
بەخدای. ۶ فذلك؛ خلاصہ. 


فہرست کتاب 


اما عنوان وی؛ معرذت چھار چیز:است)؛ و ارکان وی چھاد معاعلت است؛ 
ودوھرزکنی رااز وی د٭ اصل است. 


عنوان مسلمائی 
اما عنوانٰ ١ول‏ آن است که حقیقت خود بشناسد. 
و عنوانٰ دوم آن است کە خدای۔۔تعا لی۔ بشناسد. 
و عنوان سیم آن است که حقیقت دنا را بشناسد. 
و عنوان چھام آن است که حقیقت آخرت را بشناسد, 


اد کان معاملت مسلمانی 
و اما ارکان این معاملتِ مسلمانی چھار است: دو به ظاہر تعلق دارد و 
دو بھ باطینٰ. 
آن دوکه بەظاحر تعلق دارد: 
رکن اول گزاددن فرمان حق است؛ کەآن را عبادات گویند. 
رکن دوم نگاەداشتن ادب است اندر حرکات وسکثات و معیشت؛ که 
آن را معاملات گویند. 


۸ کیمیای سعادت 


و اماآن دو که بەباحلیٰ تعلق دارد: 

یکی ہپاكکردن دل است از اخحلاق ناپسندیدہ؛ چون خشم و بخل و 
حسد وکبر و عُّجب و دیاء کە این اخلاق دا مہلِکات گویند وعتقتباتِ 
دا دین گویند. 

و دیگر رکن آراستن دل است بەاخلاق پسندیدہء چون صبر و شکر 
ومحتت ورضاورجا و توکل:؛ کەآن را سُنجیات گویند. 


رک )ول در عبادات است وآن دہ اصل است: اصل اولدرست کردن اعتقاد 
اھل سنثت وجماعت؛ اصل دوم بەطلب علم مشغول شدن؛ اصل سوم درطھارت؛ 
اصل چھارم در نماز خواندن؛ اصل پنجم در زکات؛ اصل ششم در روزہ؛ اصل 
ھفتم دد حج کردن است؛ اصل هشتم در قرآن خواندن؛ اضل نھم در ذکر و 
تسبیح؛ اصل دھم در وردھا و وقت عبادات راستداشتن . 


دکن دوم در آداب معاملات وآن نیزدەاصل است: اصل اولآداب نان خوردن؛ 
اصل دوم آداب نکاح کردن؛ اصل سوم آداب کسب وتجارت؛ اصل چھارم در 
طلبحلال؟؛ اصل پنجمآداب صحبتخلق؛ اصل ششم آداب عزلت؛ اصل هھفتم 
آداب سفر؛ اصل ھشتم آداب سماع و وجد؛ اصلنھم آداب امرمعروف و نھی 
از منکر؛ اصل دھم آداب ولایت داشتن . ۱ 


دکن سوم در بریدن عقبات داہ دین کەآن دا مُہدعات گویند و آن یزدہ 
اصل است: اصل اول در پیداکردن ریاضت نفس و علاج خوی بد وبەدست۔ 
آوردن‌خوی نيك؛ اصل دوم اندد شھوت شکم وفرج؛ اصل سوم ددرعلاج شر 
سخن وآفات زبان؟ اصل چھارم در علاج بیماری خشم و حقداو حسد؛ اصل 
پنجم در دوستی دنیا و بیماری طمع؛ اصل ششم انددعلاج بخل وحرص جمع 
کردن مال؛ اصل هفتم اندد علاج دوستی جاہ و حشمت و آفت آن؟؛ اصل هشتم 
اندر علاج ریا و نفاق در عبادات؛ اصل نھم اندرعلاج کبر وعٌ٘جب؛ اصل دھم 


اندرعلاج غفلت و ضلالت و غرور. 


رکن چھارم در منجیات و این نیز دہ اصل است: اصل اول دد توب و 
بیرون آمدن ا مظالم؟؛ اصل دوم در صبر و شکر؛ اصل سوم دد خوف و رجا؛ 
اصل چھارم در درویشی و زھد؛ اصل پنجم در صدق و اخلاص؛ اصل ششم در 
محاسبه و مراقبہ؛ اصل هفتم دد تفکٹر؛ اصل ھشتم در توحید و تو کتل؛ اصل 
نھم در محبت و شوق؛ اصل دھم در ذکر مرگ. 

و ما اندد این کتاب؛ جمله این چھار عنوان و چھل اصل شر ح کنیم از 
بھر پارسی گویان؛ و قلم نگاہ داریم ازعباراتِ بلند و منغلق و معانی باريك 
و دشوار تا فھم توان کرد. و اگر کسی را رغبت بەتحقیقی وتدقیقی باشد ودای 
این بایدکەآن اذکتب تاذی طلب کند؛ چون کتاب احیاء علومالدین و کتاب 
جواہرالفرآنٰ و تصانیف دیگر؛ کە دد این معنی بەتازی کردەآمدہ است؛ كکە 
مقصودر این کتاب* عوام خلق اند کە این معنی بەپارسی التماس کردند وسخن 
اذ حد فھم ایشان در نتوان گذاشت١۔‏ 

ایزد-سبحائنە و تعالی- نیثت ایشان در التماس و نیثت ما دد اجابت*ٴ 
پاك گرداناد واذشوایب دیا وکدوراتِ تکلتلف‌خا لص دارافامید دحمت وی 
را؛ و راہ صواب گشادہکناد و تیسیر و توفیق ارزانی داداد تا آنچه بەزبان 
گفتهآید بەمعاملت“ وفا کردہ شود کە گفتار بی کردار ضایع بُوٴَد وفرمودن بی۔ 
ورزیدنٴ سب وبالِ آخر تبُو آدے تعوذٴبالل بت۸'. 


فسسجھہ>ممممسسسحکعصہہکممم“پسچ‌مسسسٹ۰د‌>(ورمموجسسسمس٠بم.‏ +9ؤأآکآسمومبووسسودسسوکٗب-۔۔ 


١۔-‏ درنتوان گذاشت؛ فتواندرگندائد. ٢ے‏ بەخدا از آن پناہ می بریم. 


آغاز کتاب در پیداکردن 
عنوان مسلمانی 
عتوْان اولِ:۔ درشناختن نفس خویش 


عنوأن دوم.۔ درشناختن حق سبحانهہ وتعالی 
عنوان سوم۔۔ درمع رفت دنیا 


غنران چھارم.۔ درمعر فت آخرت 


عنواناول.- در2شناختن نفس خو بش 


بدا ن کە کلید معرفت خدای ۔ تعالی - معرفت نفس خویش است؛ و 
برای این گفتەاند: من عرف ذفسه فقد عرف رَمّهُ '؛ و برای این گفت باری۔۔ 
سبحانه و تعالی: سنریہم آیاڈنا فی الافاقِ و فی اَنْمسمم حتی یتین 
لہُم آذَّهُالحق'ء گئت: نشانەھای خود در عالم و در نفؤس با ایشان نماییم؟ 
تا حقیقتر حق" ایشان دا پیدا شود. و ددجملە؟؛ ھیچ چیز بەتو نزدیکتر اذ تو 
نیست: چون خود دا نشناسی؛ دیگری دا چون شناسی؟ و ھمانا گویسی: من 
خویشتن دا شناسم* و غلط می کنیٹ کے چنین شناختنء کلیدر معرفت حق دا 
نشاید کە ستوران اأذخویشتن ھمین شناسند کە تو ازْخویشتن: این سّر و روی 
و دست و پای و گوشت و پوست ظاھر بیش نشناسی. و از باطن خود این۔ 
قدر شناسی کە چون گرسنە باشی نان خوری و چون خشمت آید دد کسی افتی و 
چون شھوت غلبت کند قصد نکاح کنی؛ و همه ستوران اندد این با تو برابرند۔ 
پس تو دا حقیقتر خود طلب باید کرد تا خود تو چه چیزی و از کجاآمدی و 


١۔۔‏ خدای خویشآن کیشناختکە خود دا شناخت. ۲- (قرآن: ۵۳/۴۱). 
٣‏ باایشان ساییم؛ بەایغاننشان دھیم. ۴ در جملہ؛ خلاصہ؛ روی فہدفته. 


۵-غلط م یکئیء اشتباء م یکئی, 


.-. عنوان مسلمانی 


کجا خواھی رفت: و اندر این منزلگاہ بەچکارآمدہای و تو را از بھرچەآوردم 
اند و سعادت تو چیست و در چیسٹ: و شقاوت تو چیست و درچیست. 

و این صفات کە دد باطن تو جمع کردہاندء بعضی صفاتِ ستوران 
وبعضی صفاتِ دٴد گان و بعضی صفاتِ دیوان وبعضی صفات فریشتگان است؛ 
تو از این جملە٭کدامی و کدام است که آن حقیقتِ گومر توست ودیگران 
غریب و عاریت‌اند؟ کە چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. چە؛ 
هر یکی دا از این غذابی دیگر است و سعادتی دیگر است: غذای ستور و 
سعادت وی درخوردن و خفتن وشن ی کردن١‏ است. اگرتوستودی؛ جھدآن کن 
تا شب و روز کار شکم و فرجراستداری. وغذای د'د گان و سعادت ایشان در 
دریدن و زدن وکشتن و خشم راندن است؛ وغذای دیوان شٹراٴنگیختن ومکر 
و حیلت کردن است؛ اگر تو از ایشانی بەکار ایشان مشغول شو تا بەراحت و 
نیکبختی خویش رسی. و غذای فریشتگان و سعادت ایشان مشاھدتِ جمالِ 
حضرتراٴلوھیثت است؛ وآن شھوت و خشم وصفات بھایم وسباع را بەایشان 
راہ نیست. اگر تو فریشتہ گوھری دد اص لخویش؛ جھدآن کن تا حضرتِ 
اٴلوھیت را بشناسی و خود را بەمشاھدت آن جمال داہ دھی و خویشتن را از 
دست شھوت و غضب خلاص دھی؛ و طلب آن کن کے تا بدانی کە این صفاتِ 
بھایم و سباع دا در تو برای چه آفریدەاند. ایشان را بدان آفریدەاند تا تورا 
اسیرکنند و بەخدمت خویش برند و شب و روز بەسُخرہ گیرند؟؟ا بایدکه 
پیش از آنکە ایشان تودا اسیر گیرندہ تو ایشان را اسیرگیری و در سفری کە ترا 
فراپیش نھادند اذیکی مرکبر خویش سازی و اذ دیگری سلاح؛ و این روزی 
چندکه در این منز لگاہ باشی؛ ایشان را بەکار داری تا تخم سعادت خویش ب4۔ 
معاونت ایشان صبد کنی. و چون تخم سعادت خویش بە‌دست آوردی؛ ایشان را 
در زیر پایآوری و روی بە قرارگاہ سعادت خویش نھی ۔۔ آن قرارگاھی کە 
عھادت خواصاز آنء حضرت الوهیت است: و عبادتِ عوام ازآن بھشت 


است. 


١۔‏ گشنی کردنجفتشدن ٹرومادہ. ٢‏ بەسخرءگرفتن؛ پەبیگادی گرفتن. 


در شناختن نفی خویش ١‏ 


جملۂ این معانی ترا دانستنی است تا از خود چیز کی ‌|اندك شناختہ باشی. 
وھر که این نشناسدنصیب وی از داو دین* قشودبُو و ازحقیقتِ دین محجوب 
ببُوٴد. 


فصل اول - کالبد ظاھر و معنی باطن 

اگر حواھی کە خود را بشناسی بدان کە توداکەآفریدہەاند اذ دو چیز 
آفریدەاند: یکی این کالبد ظاهر است کە آن راتن گویند و وی دا باچشر ظاھر 
بتوان دید؛ و دیگر معنی باطن کەآن دا نفضس‌گویند وجانگویند و دلگویند, و 
آن را بە بصیرت باطن بتوان شناخت و بەچشم ظاهرنتوان دید. 

و حقیقتر توآن معنی باطن است؛ و ھرچے جز از این استە ھمەتتر 
اوست و لشکر و خدمتگار اوست. وما آن دا نامٴ دل خواھیم نھادن". و چون 
حدیثر دلکنیم بدان کە این حقیقترا می خواہیم١که‏ گاہگاہآن را (وح گویند 
وگاہەگاہآن دا نشی گویند. و بدین دلنەآن گوشتپارہ می ‌خواھیم کە درسینہ 
نھادہ است٢‏ ارزجانب چپ؛ کەآن را قدری نباشد؛ وآن ستوران ومردہ را باشد 
وآن را بەچشم ظاہر بتوان دید و ھرچه بدین چشم بتوان دید اذ این عالم 
باشدکە آن دا عالم شعادت گویند و حقیقتر دل از این عالسم نیست و بدین 
عالم غریب آمدہ است و بەراہگذدآمدہ است؛ و این گوشت ظاہر “مر کتب و 
آلت وی است: وهمە اعضای تن٭ لشکر ویاند وپادشاوِ جمله تن وی است؛ 
و معرفت خدایتعا لی- ومشامدتِ جمالِ حضرت وی صفت وی است؛ و 
تکلیف بر وی است: و خطاب با وی است و عتّاب و عقاب بەوی است, و 
سعادت و شقاوتِ اصلی وی دراست؛ و تن اندر ھمه حالٴ تع وی است؛ 
ومعرفت حقيیقت وی ومعرفتِ صفات وی کلید معرفتِ خدای۔۔تعالی۔۔ 
است. 

جھد آن کن تا وی دا بشناسی کەآن گوھری عزیز است؛ و از جسرر 
گوھر فریشتگان است: و معدن اصلی وی حضرت الوهیت است: از آنجا آمدہ۔ 


921 می خواہیمء ارادء می کنیم. ٢‏ تھادہ استء نھادہ شد.ءاستء جای داندہء 


٦٦‏ عنوان مسلمانی 


است؛ و بدانجای باز خواھد رفت؛ و اینجا بەغربت آمدہ است بەتجادت و 
حراثت. دوپس از این معنی, رتجاردرت وحراثئتم بشناسی؛ ان شاءالل“ تعا لی 


فصل دوم - شناخت حقیقت دل 

بدانکە معرفتِ حقیقتِ دل حاصل نیاید تا آنگاہ کە ھستی وی بشناسی؟؛ 
پس حقبقتِ وی بشناسی کە چهە چیزاست؛ پس لشکر وی بشناسی کە چند است؛ 
پس علاقت وی بشناسی با این لشکر؟ پس صفت ویدا بشناسی کە معرفت حق 
-تعالی۔۔ وی دا چون حاصل آید وبدان سعادت خویش چون رسد. و بدین هر 
یکی اشارتی کردہ آید. 

اما ھستی وی ظامر است: کكەآدمی را در ھستی خویش ھیچ شکی 
نیست. و ھستی وی نەبدین کالہد ظاھر است؛ کە مسُردہ راھم این باشد وجان 
نباشد. و ما بدین دل؛ حقیقتر دوح ھمی خواھیم؛ و چون این دوح نباشد تن 
مُرداری بُوٴد. و اگ ر کسی چشمفراز کند١‏ وکا لبد خویش فر اموش کند و آسمان 
و زمین و ھرچه بەچشم سّرٴ آن دا بتواندید فراموش کند؛ ہستی خویش بع 
ضرورت بشناسد؟؛ و ازخویشتن باخبر بُوٴد اگرچه اذکالبد و از زمین وآسمان 
و ھرجه در وی‌است بیخبر بُود. وچون کسی يك اندد این تأمل کند چیزی اذْ 
حقیقت آخرت بشناسد وہداند کەروا بُوٴدکەکالبد از وی بازستانند و وی‌برجای 
بُو دو نیست نشدہ باشد. 


فصل سوم ۔ حقیقت دل 
اما حقیقتِ دل کە وی چه چیز است و صفتِ خاص وی چیست: شریعت 
رحصت ندادہ است. و برای آن ہودکه رسول (ص) شرح نکر چنانکە حی۔۔ 
تعالی-گنٹ: یسا لُو ذَكعنا تروحقَلا تروح مِنامرِربی'. یش اذ این 
دستوزی؟ نیافت کەگوید: روح ازجملەکادھای الھی است: و ازٰعالم اآمراست: 
--١‏ فراز کردت (از لغاتاضداد)؛ بستن. ٢‏ بەھستی خویش قھرأعلم پیدا می کند. 


٣‏ (قرآن: ۸۵/۱۷)؛ می پرسند تودا |ازْحان؛ بگوی جان اذ امر خداوند من‌است. 
۴ دستوردی؛ جواز؛ اجازہ اذن (بەیاء ٹکرہ تخوانيه). 


در شناختن نفی خویش ۱۷ 


آلإٰلهالخَلق والأمر'؛ و عالم خلق جداست و عالم امر جداست. ھرچه 
مسافت و مقدار وکمٹثت دا بەوی راہ بُوٴد:؛ آن راعا لمخلق گو یند؛  .-,,0001‏ 
اصل لغت بەمعنی تقدیر بُوٴد. و دلآدمی را مقدار وکمٹیتت نباشد وبرای این 
است که قسمت پذیر فیست؛ کە اگرقسمت پذیر بودی: روا بودی که دریيكجانبر 
وی جھل بودی بەچیزی و در دیگرجانب' علم همبدان چیز و در يك حال هم 
عالم بودی و ھم جاھل؛ و این محال بود. 

واین روح با آنکە قسمتپذیر نیستومقدار را بە وی راہ نیست؛ 
آفریدە است. و خلق آفریده دا نیز گویند؛ پس بدین معنی؛ 
از جملهۂ خليل است ء و بدان دیگر معنی از جمله عالم ٦واست‏ نے 
از عالم خليیق؛ کە عالم ٦ر‏ عبادت اذ چیزھاست کە مساحت و مقدار دا بەوی 
راہ نبُوٴد. 

پس کسانی که پنداشتند کە روح" قدیم است؛ غلط کردند؟ وکسانی کےە 
گفتند عّ رض است: ھم غلط کردند؛ کە عت رض دا بەخودقیام نسُوٴّد و تع 
ہُوَّد و جانٴ اصل آدمی است: وہمە قا تب' تجع وی است؛ عَرّ ضچگونە 
باشد؟ 

وکسانی که کفتند جسماست؛ ھمغلط کردند؛ کە جسم قسمت پذیر بُوٴّد و 
جان‌قسمت پذی رنب وٴد. ۱ 

اما چیزی دیگر ھست کە آن را روح گویند و قسمت پذیر استء و لکن 
آن روح“ ستوران را نیز باشد. اما این روح که مسا آنرا دل می گوییم 
محل معرفت خدایعز ‏ وجل'_ است؛ و بھایم دا این نباشد. و این نسەہ جسم 
است و نە عّرٴض؛ بل گوھری است از جن سر گوھر فریشتگان. 

و حقیقتروی بشناختن دشخوار است؛ و در شرح کردن رخصت نیست. 
و در ابتدای رفتن راہ دینء بدین معرفت حصاجت یست؛ که اول راو دین*٭ 
مجاھدت است. و چون کسی مجاھدت بە شرط بکند خود این معرفتٴ 
وی را حاصل شود بی آنکه از کسی بشنود. و این معرفت ازجملۂآن ھدایت 


١۔۔‏ (قر ٦ن۵۴/۷۱)‏ ٢آ‏ گاء با ش کەآفرینش وفرمان خدای راست. ٢‏ بەشرط: اذدویشرط. 


۸ ۱ عنوان مسلمانی 


است کە حق-تعالی-گفت: والذین جاھدوا فیدالَتہديینہم سلا'ء 
وکسی که ھنوز مجاھدت تمام نکردہ باشد باوی حقیقتِ روح گفتن روا۔ 


نباشد. 
اما پیش از مجاهدت؛ لشکر دل دا بباید دانست؟؛کە کسی کە لشکر را 
نداند جھاد نتواند کرد. 


فصل چھادم - دل؛ شھر بادٴنن 

بدانکە تن مملکت دل است. واندر این مملکت؛ دل دا لشکرھای 
یتطلت اضت: ومایعلم جنود رك ال هو و دل راکەآفریدەاند برای 
آخرت آفریدەاند. وکار وی طلب سعادت است؛ وسعادت وی درمعرفت خدای 
تعالی- است. ومعرفت خحدای-تعا لی وی زا بەمعرفت ۴ صنع خدای۔تعا لی۔۔ 
حاصل آید؛ وآن؛ جمله عالم است. ومعرفت عجایب عالمٴ وی زا از راہ حواس 
حاصلآید؛ و این حواس دا قوام بەکالبد است.۔ 

پس معرفت' صیدِر وی است؛ وحواسآ دا وی است و کالدٴوی را 
مَر کب است و حمتالِ دام وی است. پس وی دا بەکالبد بدین سبب حاجت 
افتاد. 

وکا لبد مر ککب است از آب و خاك وحرارت و دطوبت؛ و بدین سب 
ضعیف است و در خطر ھلاك است: از درون بەسبب گرسنگی و تشنگی: و از 
برون بەسبب آتش و آب و بەسبب قصد دشمنان و د'د“گان و غیرآن. 

پس وی دا بەسبب گرسنگی و تشنگی بەطعام حاجت افتاد وبەشراب؛ و 
بدین سبب بەدو لشکر حاجت بود: یکی ظاھر چون دست و پای و دھان و 
دندان و معدە؛و دیگر باطن: چون شھوتِ طعام و شراب. 

و وی دا بەسبب دفع دشمنانِ بیرونی بەدولشکرحاجت افتاد: یکیظاهر 


20۰.- (قر آن؛ ۰۹ ) و ایغان کہ می کوشند اذ بھر ماء بەراستی کەایعاندا راء نما ییم راھھاىی 
خویش ٢‏ بباید دائست؛ باید شناخت. ٣‏ (قرآن: ۳۱/۷۴)ء و شنامد سپاہ 
خدای قودا مگر او۔ ۴ بەمعرفت؛ بەوا|اسطأمعرفت. 


در شناختن ضس خویش ف 


چون دست وپای وسلاح؛ و دیگر باطنء چون خشم وشھوت. 

و چون ممکن لود غذایی راکە نبیند طلب کردن: و دشمنی راکه نبیند 
دفع کردن: وی را بەادراکات حاجت افتاد: بعضی ظاھر؛ وآن پنج حواس است 
چون چشم و بینی وگوش و ذوق و لمس؛ و بعضی باطن؛ وآن نیز پنج است و 
منز لگاہآن دما غاست چون قوڑّتخیال وقوٴّتفکر وقوٴّت حفظ و قوّت تذکٹر 
و فواّت توهلم. 

و هر یکی دا از این قو"تھاکاری است خاص. و اگر یکی بخلل شود 
کاد وی بخلل شود در دین و دنیا۔ 

و جمله این لشکرھای ظاہر و باطن ھمه بەفسرمان دلاند و وی امیر و 
پادشاہ همه است: چون زبان را فرمان دھد بگویسد؛ و چون دست را فرمان 
دھدء بگیرد؛ و چون پای را فرمان دھد بر ود؛ و چون چشم دا فرمان دھد 
بنگرد؛ و چون قوٴّت‌نفکٹر دا فرمان دھسدہ بیندیشد. و ہمہ را بەطبع و طوع* 
فرمانییردار وی کردەاند تا تن را نگاہ دادد چندان کهە زاد خویش برگیرد و 
صید خویش حساصل کند و تجارتآنخرت تمام بکند و تخم سعادت خویش 
بپراکند. 

وطاعت داشتن_ این لشکر* دل را بەطاعت داشتن_ فریشتگان مانتدحق۔۔ 
تعا لی را؛ که خلاف:نتو انند کردن درھیچ فرمان بلکه بەطبع وطوع“ فرمانبُردار 
باشند. 


فصل پنجم - لشکردل 
شناختن تفصیل لشکر دل دراز است؟ و آنچه مقصود است؛ تودا بەمثالی 
معلوم شود. 
بدان کە مثال تن چون شھری است؛ ودست و ای و اعضا چون پیشەہ۔ 
ودان شھرند و شھوت چون عامل خراج استہ و غضب چون شحنۂ شھراست: 
و دل"ٴ پادشاہ شھراست: وعقل" وزیر پادشاہ است. وپادشاہ را بدین ھمەحاجت 
است تا مملکت راست کند. 


۔ عنوان مسلمانی 


و لکن شھوت: کە عامل‌خراج است؛ دروغزن است و فضو لی١‏ و تخلیط 
کن؟ و ھرچه عقل گویل۔۔-کە وزیر است آن شھوت بەمخالفت وی یرون آید 
و ھمیشه خواھانآن باشد کە ھرچه در خزینه مملکٹ' مال است: بەبھانۂ خراج 
بستائد. 

و این غضب؛ کم شحنەه است؛ شریر است؛ و سخت تند و تیز است و 
ھمه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد, 

و ھمچنان کە پادشاہِشھر؛ اگرمشاودت“* همه با وذیر کند وعاملِدروغزن 
را مالیدہ دارد و ھرچه وی گویدە برخلاف وزیر؛ نشنود و شحنە را بر وی 
مسلط کندتا وی را از آن فضول باز دارد و شحنە دا نیز کوفته وشکستە دارد تا 
پسای اذ حد خویش یرون ننھد و چون چنین کند کار مملکت بنظام٢‏ بُوٴد - 
ھمچنین پادشاہ دلء چون کارز بەاشارت عقل کند و شھوت و غضب دا زیردست 
و بەفرمان عقل دارد و عقل را مسختر ایشان گرداند کار مملکتر تن راست 
بنُوٴد و راہ سعادت ورسیدن بەحضرتِ اٴلوہیت بر وی بریدہ نشود. واگرعقل 
را اسر شھوت و غضب گرداند: مملکت ویران شود و پادشاہٴ بدبخت گردد و 
هلاك شود. 


فصل ششم - فرمائر وا بی دل 
از این جملە که دفت بدانستی کە شھوت و غضب درا برای طعام وشراب 
و نگاہ داشتن تن آفریدەاند؛ پس این هر دو خادم تناند: و طعام و شراب“* 
علفر تن است. وتن‌زابرای حمتالی_ حواس آفریدەاند؛ پس تن؛ خادم حواس 
است, وحواس رابر ای ‌جاسوسی عقل آفریدەاند تادام وی باشد٢‏ کەبەوی عجاً یب 
صنعخدای۔تعا لی-بداند۴؛ پس‌حو اس”خادم عقل اند.وعقل رابر ایدل آفریدەاند 
تاشمع و چراغ وی پاشد کہ بەنور:وی حضرت اٴلُوھیت دابیند کە بھشتر 


١‏ فضولی (ازذفضولی*” عربی)ء کسی کەکاد بیھودہ کند۔۔ اکنون دد فارسیء 9ؤفضول* گفتہ می۔ 
شود ٢۔‏ بنظامء منظم؛ آراستهہ. ٣‏ تا دامی باشد در دست عقل. 
۴۔ بدائدء بشناسد. 


در شناختن نفس خویش ۲۲٢‏ 


وی آن است؛ پس عقل خادم دل'است. و دل را برای نظادۂ جمال حضرت 
الوہیثت آفریدەاند؛ پس چون بدین مشغول باشدء بندہ وخادم ددگا وحضرتِ 
الوھیثت است. و آنچەحق۔تعالی گفٹ: و ماخلقتالجن و اٴلافس الا 
لمعمُدُون' معنی وی این است. 

۱ پس دل دا بیافریدند واین مملکت ولشکر بەوی دادند و این کس 
تن دا بەوی سپردند تا ازعالم خاك سفری کند بەآعلی' علَیتین. اگرخواہد که 
حق این نعمت بگزارد و شرط بندگی بەجای آوردہ باید کە پادشاەوار :در صدر 
مملکت بنشیند و از حضرت اٴلوہیت”' قبله و مقصد سازدہ واز آخرت وطن و 
قرارگاہ ساد و اذ دنیا منزل سازدہ و اذٴتن مر ”کب سازد و از دست و پای 
و اعضای خود شاگردان سازد و از عقل“ وزیر سازدہ و ازشھوت کدخدایِ 
مال سازد و از غضب شحنە سازد و از حواس جاسوس سازد و ھریکی دا بر 
عا می دیگرم و کٹل کند تااخبار آن‌عا لشمجمع ھمی کنندء و از قوّتِ خیال- کہ 
دد پیش دماغ است ۔۔ صاحب'بر ید سازدتا جاسوسان جملة اخبار بە نزديك وی 
جمع ھمی کنند و ازقوٴتِ حفظ۔۔که در آخر دمااغ است ۔_ خر یطەداد سازد تا 
رقعه اخبار از دست صاحب برید می ‌ستاند٢‏ ونگاہ می داردو بەوقتِ خویش 
بر وزیر عقل عرضه می کند و وزیر بروفق آن آخبار کە از مملکت بەوی می رسد 
تدبیر مملکت می کند و تدبیر سفر پادشاہ می کند؛ وچون بیندکه یکی ازلشکر۔ 
چون شھوت و غضب و غیر آن ۔۔ یاغی شد بر بادشاہ وپای ازفرمان وطاعت وی 
بیرون نھاد وراہ بر وی بخواھد زُدن؛ تدیر آن کند کہ بەکار وی مشغول باشد؛ 
وفصد کشتن وشکستن وی نکند کەمملکت "بی ایشانداست یاید: بلکە تدبیر آن کند 
کەایشان را با 'حدٴٗ طاعت آودد تا بەسفری کە دد پیش دارد یاورباشند نەخصم؛ 
و رفیق باشند نەدزد و راھزن. چون چنین کند سعید باشد و حقّ نعمت گزاردہ؛ 
و خلعت این خحدمت بەوقت خویش یابد. و اگر بەخلاف این کند و بەموافقت 


-١‏ (قرآن؛ ۵۶/۵۱) نیافریدیمپری وآدمی داء مکر فسرماییم ایشان راکه مرا پرستید و مرا 
فرابیوں 6ات ماف( اسال قشم )وی دتتارلن ساتم د متعین ات 
فعلھای بعدی: فگاء می ‌دادد؛ عرضه میکند؛ تدہیر می کند. ۴۳ با بس : 


۲۳ عنوان مسلمانی 


راھزنان ودشمنان کەیاغی گشتەاند برخیزد کافر نعمت ہُو د و شقی گردد ونکال و 
عقو بت آن بیا بد. 


فصل ھفتم _ 2 شاھای خوب وبد در آدمی 

بدان کے دلآدمی را با ھریکی اذ این لشکر: کے در درون وی است؛ 
علاقتی است و وی را ازھریکی خلقی وصفتی پدیدار آید. بعضی از آن اخلاق' 
بد باشد کە وی را ھلادکند؛ و بعضی اذّآن؛ نیکو پاشد کے وی زا بەسعادت 
برساند. وجملآن اخلاق _ اگرچه بسیاراست ۔ با چھارجنس با آید: اعلاق 
بھایم و اخلاق سباع و اخسلاق شیاطین و اخلاق ملایکه. چہ؛ بەسبب آنکە در 
وی شھوت وآز نھادەاند کار بھایم کند چون شرہ نمودن در خوردن و جماع 
کردن؛ و بہ ہب آنکه در وی خشم نھادەاند کاد سک٥‏ و گرگ و شیر کند 
چون زدن وکشتن و درخلق افتادن بەدست و زبان؛ و بەسبب آنکە در وی مکر و 
حیلت و تلبیس و تخلیط و فتنه انگیختن میانِ خلق نھادەاند کار دیسو کند؛ و 
بەسبب آنکهە در وی عقل نھادەاند کار فریشتگان کند چون دوست داشتن علم و 
صلاح وپرھیزیدن ازذٰکادھای ذشت و صلاحجلستن میان خلق وعزیز داشتن 
خود را از کارھسای خسیس و شاد بودن بە معرفتکارھا و عیب داشتن از جھل 
و نادانی. 

و بەحقیقت گوبی کە درپوست هر آدمی چھارچیز است: سگی وخو کی 
و دیوی و فریشتکی. کە سگ" نکوہیدہ و مذموم نە برای صورت و دست و 
پای و پوست وی بود: بلکه بدان صورت و صفت کە درون وی است کہ بدان 
در مردم افتد؟ و خو کۓ نہ بەسبب صورت" مذموم است؛ بلک بەسبب شرہ و آز 
وحرص برچیزھای پلید و زشت. و دد حقیقتء دوح سگی وخ و کی بەاین 
معنی است. و ددآدمی ھم این معنی ہست. وھہمچنین حقیقتِ شیطانی وفریشتگی 
این معانی است کەگفته آمد. 

وآدمی دا فرمودەاندکە بە نود عقل؛ کە اذ آثار, انواد فریشتگان است: 


در شناختن نفس خویش ۳ 


تلبیس و مکسر شیطان کشف می کند١‏ تا وی٢‏ رسوا شود و ھیچ فتنه نتواند۔ 
انگیخت. چنانکە رسول (ص) گفت کە (دھر آدمی را شیطانی است و مرا نیسز 
هست)؛ و لکنخدای۔تعا! مرا بر وی ظفر داد و نصرت تا مقھوزر من گػشت و 
ھیچ شر نتواند فرمودن.) 

و وی؟ رافرمودەاندکە این خنزیر_ حرص و شھوت دا وکلبٍ غضب 
را بادب؟۴ دارد و زیردست عقل دارد تا جز بە فرمان وی نخیزد و ننشیند. اگر 
چنین کند وی را از این ء اخلاق و صفات نیکو حاصل آید کە آنء تخم سعادت 
وی باشد. 

و اگرخلاف این کند و کمر خدمت ایشان بربندد در وی اخلاق بد پدید۔ 
آیدکە تخم شقاوت ویگردد. و اگر حال وی داء در خواب یا در یداری؛ بہ۔ 
مثال" کشف کنند خودرایند کمر خدمت بستە پیش خو کی یا پیش سگی یا پیش 
دیوی. وکسی کە مسلمانی دا اسیر کند در دست کافری؛ معلوم است که حال وی 
برچە وج باشد؛ آن کس کە فریشته را در دست سکئٴ و خوك و دیو اسیرکند: 
حال وی فاحشتر بّو د. 

ورھرں قوش است سو تا فک ومک 
خدمت بستەاند در مراد وھوای نفس خویش؟ وحال ایشان بەحقیقت این است؛ 
اگرجھ بەصوزت بەمردم ما نند. وفرداء درقیامتء این معانی آشکارا شود وصورت 
بەرنگ معنی شود؛ تا آن کس را کە شھوت و آز بر وی غالب بُوٴد فردا بر 
صورتِ خو کی بینند؛ و آن کس داکەخشم بر وی غالب است؛ برصودتِ گر گی 
ینند۔ و اذ برای این است کە کسی کە گر گی بەخواب بیندہ تعبیر آن: مردی 
باشد ظالم؛ و اگرخو کی بەخواب بیند: تعیر” مردی باشد پلید. برای آنکه 
خواب“* نمودگار مرگ است: بدان قدر کە بەسبب خواب ازاین‌عا لمدورترشد 
صورت“ تبّع معنی شد؛ تا٭ هر کسی داب ر آنصورت ینندکە معنی وی و باطن 
وی چنان است. وآن؛ سرٴّی بزدگ است کہ این کتاب* شرح آن احتمال۔ 


١۔۔‏ می کندء بەجای ظ بکند۔ ٢۔۔‏ شیطان۔ ٣۳‏ آدمی را۔ 
۴ بادب مؤدب. 5 تاء چنا نکە؛ در نتیجحه. 


فصل هھشعم _ مراقبت حر کات و سکنات خویش 

پس چون بدانستی کە در باطن تو این چھار قھرمان و کارفرمای ھست؛ 
مراقب باش حرکات و سکنات خویش دا تا از این چھار در طاعت ‏ کدامی. 
و بەحقیقت بشناس کە هر حر کتی کەبکنی؛ صفتی در دل تو حاصل شودکه 
آن در تو بماند و ددصحبت تو بدان جھ4٘انآید؛ وآن صفات دا اخلافق 

و ھمة اخلاق از این چھاد قھرمان شکافد؟: اگر طاعت خنزیر شھوت 
داری در تو صفت پلیدی و یشرمی و حریصی و چاپلوسی و خسیسی وشماتت 
و حسد و غیرآن پدیدآید؛ و اگر وی دا مقھور گردانی و باّدبوزیردست 
داری؛ دد تو صفت قناعت و خویشتن ‌داری و شرم وآرام و ظریفی و پارسایی و 
بی ‌طمعی و کوتاەدستی پدیدآیٌد؛ و اگر کلب غضب را طاعت دادی؛ دد تو 
تھ ور و ناہا کی٢‏ و لاف زدن و بارنامه کردن۴ و بزرگك خویشتنی* و افسوس 
کردن؟ و استخفاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدیدآید؛ و اگر این 
سگ را با"دب داری؛ درتو صبر و بردبادی و عفو وثبات و شجاعت و سا کنی 
و شھامت و کرم پدید آید؛ و اگر آن شیطان دا کەکار وی آن است کە این سک 
و خوك دا اذ جای می ‌برانگیزد و ایشان دا دلیسر می کند و حیلت و مکر می۔ 
آموزد ۔ طاعت دادی؛ درتو صفتکربزی۷ و خیانت و تخلیط و بد انددونی 
و فریفتن و تلبیس پدیدآید؛ و اگر وی دا مقھور دادی و بەتلبیس وی فضریفته۔ 
نشوی و لشکر عقل را نصرت کنی دد تو زیرکی و معرفت و علم و حکمت و 
صلاح و حَْسن خلق و بزرگی و دیاست پدیدآید. و این اخلاق نیکو کہ ہاتو 
بماند ارٔجمله باقیاتِ صا لحات باشد وتخم سعادتر کو تو دہ 


٢ .۳ح/٣۴صیس --١‏ شکافدہ بیرون آید؛ منشعب شود. ۳ نا با کی. بیبا کی. 
۴- بارنامہ کردن ناذش: مباھہات؛ تفاخر. ۵ بزركک خویشتنیء خود بزرك بیئی۔ 
۶ہ افسوس کرد۵ء استھزا کردن؛ ریشخندکردن. ۷ گر بڑزی؛ قریبکادیء ٹیر فنگك ز ئی۔ 


در شناختن نفس خویش ۔۔ 


و این افعال کە از وی اخلاقِ بد پدیدار آید وی را ععصیت گویند. و 
آن کە از آن؛ اخلاق نيك پدیدآید آنرا طاعت گػسویند. و حرکات و سکنات 
آدمی اذ این دو خالی نبُوٴد. 

و دل ھمچونآینەه روشن است: و این اخلاقِ زشت چون دودی است و 
ظلمتی کە بەوی می ‌رسد و وی دا تاريك ھمی گرداند تافردا حضرتر اٴلوھیت 
بیند و محجوب شود؛ و این اخلاق نیکو چون نوری اس تک می 0 
وی را از ظلمتِ معصیت می(داید. و برای این گفت رسول (ص): آقیسع ۔ 
السئهالحست قمجہا؛ اذ پی هر زشتی نیکویی بکن تا آن رامحو۔ 
کند. 

و بەقیامت؛ دل باشدکه بەصحرا آید: اتا( روشن و امتا تادیيك؛ 
ولاینجودالا منآقی الله بلب سلیم؟ ۹ 

و دل آدمی درا بتدایآفرینش چون آھن است کە از وی آیینۂ روشن باید٣‏ 
کە همه عالم در وی بنماید۴ _ اگر وی را چنانکە باید نگاہ دارند؛ و اگرنہ 
جمله زنگار خورد وچنان شودکە نیز از وی آیینه نیاید. چنانکه حق۔-سبحانہ 
وتعالی-گفت: لا بل ران علی قلوبہم ماکادوا دکسون؟ :. 


فصل نھم - اصل آدمیکوھر فر بفتگان است 

ھماناکە گوبی: چون ددآدمی صفاتِ سباع و بھایم و شیاطین و مك 
در است۷ بەجه دانیم کەاصل وی وگوھر وی فریشتگی است؛ و دیگران غریب۔ 
اند؛ و بە چهە دانیم کە وی را برای فریشتگی و اخلاق ایشان آفریدەاند- تا آن 
حاصل کند۔_- نه برای دیگرصفات؟ 

بدان کە این بدان شناسی کە بدانی کە آدمی شریفتر وکاملتر است ادبھایم 
و سباع. وھرچیزی (اکە کما لی دادہ باشندء کە آن تھایت درجۂ وی بُود ویرا 


١۔‏ اهھاء خوای؛ یا۔ ٣ے‏ (فر آن: ۶ء رستگار نمی شودظ مگر که اد بەاللہ آ یدء بادلی 


رسته از شر کع٭. ٣۳‏ بیاید ساختهہ شود؛ بەدست آید۔ ۴ بنمایدء جلوەگرٹشود. 
۵ ئیز؛ دیگر؛ بیش. ۶س (فر آن: ۱۴/۸۳)ء نەچناناست؛ بلکه زنٹك و بارآنچه می 


کنند؛ بردلھای ایشان نشست و نشالد. ۷۔ در آدمی در است؛ در درون آدمی ھست. 


۲٦‏ عنوان مسلمانی 


برای آنآفریدہ باشند. 

مثال: این بدان کە اسب ازخر شریفتر است؛ کە خر را برای بارکشیدن 
آفریدەاند و اسب دا برای دویدن ددرجنك وجھاد تا در زیر سوار چنانکه می۔ 
باید می دود و می پوید. و وی زا قواّت بار کٹیدن نیز دادەاند ۔- ھمچون خرہہ 
وکمالسی ذیادت نیز دادەاند کە خر را ندادەاند؛ اگر وی اذ کمال خویش 
عاجز آید؛ بر وی پالان سازند و ہا درجئ۱۹ خر افتد و این ھسلاك و نقصان 
وی بود. ۱ 

ھمچنین گروھی پنداشتند کەآدمی دا برای خوردن و خفتن و جماع کردن 
و تمنشع کردن آفریدەاند وھمه روزگار در این برند٢.‏ وگروھی پندارند کہ وی 
را برای غليه و قھر و استیلاکردن آفریدەاندء چون کرد و تّرك وعرب. و این 
ھردو خطاست: کە خوردن و جما ع کردن شھوت باشدء و این خود ستودان دا 
دادەاند - و خوردن ستور بیشتر از خوردن مردم باشد؛ و جماع گنجشك یشتر 
از جماعآدمی است ۔- پس چسون آدمی از ایشان شریفتر؟ و غلبه و استیلا بە 
غضب باشدہ واین سباع دا دادەاند. پس آدمی درا آنچه سباع وبھایم را دادەاند 
هھست؛ وزیادتاز آن وی دا کما لی دادەاند ۔۔ وآن عقل است۔کە بدان خدای را 
بشناسد و حکمت و عجایب صُنع وی بداند و بدان خویشتن را از دست 
شھوت و غضب برھاند. و این صفت فریشتگان است. و بدین صفات وی بر 
بھایم و سباع مستولی است و ہمە مسخٹر ویاند ہا ھرچه برروی زمین است؛ 
چنانکە حق-تعالی-گفت: و سر لسم ما فی السّمٰوات وما فسی الرض 

2 حقیقتِ آدمی آن است کە کمال وی و شرف وی بہدوست؛ و دیگر 
صفتھا غریب و عادیتی است: و ایشان را بەمدد و چاکری فرستادەاند. و 
برای آن است کهھ چون بمیرد؛ نە غضب ماند و نە شھوت و وی ماند و بس: 
اما جوھریروشن ونورانی؛ آراستہ بەمعرفتحق۔تعا لی برصورت مّلنك؛ 


١۔۔‏ بادرجة؛ بەدرجة۔. ٢‏ در این ہرندء دد |ین کادھا بەسربرلد. ٣‏ (قرآن: 
۷۵ء ردام کرد شمادا آنچه اندد آسمانیا وآنچه الدر زمین: حمه |ز اوست. 


در شناختن نفس خویش ۲۷ 


تا لاجرم دفیق ایشان باشد _ و رفیقالملاٴالاعلی این باشد. وایشان ھمیشه در 
حضرت الھیٹت باشند ف ى مَقَعْدِ صدقِ عند مليك مُقتَدر'؛ واِتا تاريك 
و مظلم ونگونسار تادیکی بدانکە زنگاد گرنتہ باشد از ظلمت معصیت؛ و 
نگو نساری بدانکە آرام گرفتہ باشد با احلاق شھوت و غضب,. و ھرچه شھوتِ 
وی بود دد این جھان بگذاشته باشد: روی دل وی سوی این جھان باشد که 
شھوات ومراد وی اینجا باشد. واین جھان ڈیر آن جھان‌است. پس‌سر ویسوی 
زیرو نگونسار بود, و معنی آنکه گفت و لو ذری اذالمجرِمُون ذاکوا 
روسہمعند ریْہم؟ این باشد. وکسی کہ چنین باشد با شیطان در سجتین 
گرادت وس وی سے کت نداند. وبرای این گفت : و ما اَذريكَ ما 


۳ 


- 


فصل دھم - عجا ہب عالمھای دل 

عجایب عالمھای دل را نھایت نیست. و شرف وی بدان اس تکە 
عجبتر ازْ همه است و بیشترین خلق اذّآن غافل باشند. وشرف وی ازدو وجه 
است: یکی از روی علم, و دیگری اذ روی قدرت. 

اما شرف وی اذ روی علم بر دوطبقه است: یکی آن است کے همه خلق 
آن را بتواند دانستن. و دیگریآن است که پوشیدہ است و ھر کسی نشناسد؛ و 
این ‌عزیز۴ است. 

اما آنچە ظاھر است؛ آن است کے وی دا قوٴّت معرفت' جملە علمھا و 
صناعتھاست؛ تا بدان‌جملە صناعتھا بداند وھرچەدر کتا بھاست برخو اندو بداند۔۔ 
چون علم هندسهہ وحساب و طب و نجوم و علمھای شریعت. و با آنکە وی يك 
چیز است ۔-کە قسمت تپذیرد _ این ھمه علمھا دد وی گنجد؟ بلکە همۂ عالم 
در وی چون ذدٴای باشد ددییا بانی. و بەيك لحظه ددفکرت وحرکت خویش 


١۔‏ (فر آن؛ ۴ءء اندد مقامگاء ایشات راست؛ ونزدیيكک پادشاھی باشند قتواناء 
--٢‏ (قر آن: ۲١/٢۱)ء‏ و اگرقو بینیآنگەکەکافرات سرھسا فروشکسته بوند نسزدیك خداوند 
خویش. ۳ (قر ٦ن‏ ۸/۸۳۰)ء وچەدا نی کە آن ز ندان‌چەچیزاست ۴ عزیز؛ کمیاب. 


)۸ عنوان مسلمانی 


از ثری' بە علی؛ شود و از مشرق بەمغرب شود. با آنکە در عالم خاك باز 
داشتہ١‏ است؛ ھمۂآسمانھادا مساحت کند؛ ومقدار ھرستارہ بشناسد؛ و بەسناحت 
بگوید کە چند گز است, و ماھی رابەحیلت اذ قعر ددیا بر آرد و مرغ رااز 
ھوا بەزمین‌آرد؛ و حیوان بساق وٴّت: چون فیل و شیر و اسب مسخر خویش 
گرداند, و ھرچه در عالمٌ علمھا وعجایھا'ست: همه پیشۂ وی است. این جمله 
علمھاست کە وی دا از راہ پنج‌حواس٣‏ حاصل شود؛ وبدین سب کە ظاھراست 
همگنان۴ راہ بەوی دانند. 

و عجبتر آن است کە از ددونِ دل روزنی گشادہ است بەملکوت آسمان؛ 
چنانکہ اذ یرون دل پنج دروازہ گشادہ است بەعالم محسوسات ۔- کكەآن دا 
عالم جسمانی گویندہ چنانکە عالسم ملکوت دا عالم روحانی گویند. ویشتر 
خلق" عالم جسمانی محسوس دا دائند ‏ و ایسن خود مختصراست و بی اصل؟ 
و داہ علم ازجھت حواس دانند ‏ و این علم نیز مختصر است. و دلیل بر آنکہ 
از درونِ دل دروز‌نی‌دیگراست علوم را دوچیزاسٹ: یکی خواب است؛کهہ چون 
راہ حوٰاس بسته شود آن در دروٹی گشادہ گردد و از عالم ملکوت و از 
لوح محفوظ* غیبٴ نمودنگیرد'؛ تا آنچه درمستقبل خواھد بودن بشناسد وبیند: 
اِمتا روشن ھمچنانکەہ خواہد بودن: و اتا بەەثالی کە بەتعبیر حاجت اوفتد. و 
از آنجا کہ ظاہر است؛ مردمانپندارند کە کسی کە بیداد بُُوٴد؛ بەمعرفت“* اولیٹر 
بُوٴد؛ و۷ ھمی بینند کے در بیداری غیب نبینند و در خواب بینند ‏ ە از راہ 
جن ۱ 

و شرح حقیقتِ خواب دد این کتاب ممکن نگردد, اما این قدد یاید 
دانست ن کە سّتنل دل چونآینه است؛ و مل لوح محفوظ چون آیینەای است 
کە صورت جملەه موجودات در وی است: چنانکہ صودتھا از يك آینە در دیگر 
افتد چون در مقا بلهآن‌بدارند ھمچنین صودتھا از لوح محفوظ در دلپیدا آید 


١۔‏ بازداشتہء مقید؛ محبوس. ٢‏ عجایبھا ( استعمال قدیم: جمع بستن بەقاعدۂ زبان 
فادسی جمع عربی دا). ٣‏ بەجایڈپنج حس. ۴ ھمگنانء ھمگانء 
۵ دائندء شناسند. ۶۔۔ ‏ مود نگیرد؛ نمودارشدن آغاز کند. 


۷ و(واوحا ليە)ء وحالآنکە. 


در شناختن نفس خویش ك۲ 


چون صافی شود و از محسوسات فارغ گردد و باوی مناسبت گیرد, تا بے۔ 
محسوسات مشغول بُوٴد؛ ازمناسبتِ باعالمملکوت محجوب بُوٴد؛ و درخواب 
از محسوسات فادغ شود؛ لاج رمآنچه در گور وی است از مطالعت ملکوت 
پیداآمدن گیرد. ولکن اگرچە حواس بەسبب خواب فرو ایستد خیال برجای 
باشد. بدان سبب بُوٴد کە ھرچہ بیند درکسوت مثال خیالی یند: صریح و 
مکشوف نباشد و ازْغطا و پوشش خالی نی وٴد. و چون بمیردنەخیال ماننتد و 
نه حواس؛ آنگاہ کارھا بیغطا و بیخیال بیند و با وی گویند: فعشَا 
عَنكغطاءک فص ركَالِہُوم حدبيد'؛؟ و گونند: ابصرفا و سمعنًا 
فارجتُافَعَمَل صالحا. " 

و دلیل دیگرآن است کە ھیچ کس نباشد کە وی را فراستھا و خاطرھای 
راستء برسبیل الھام در دلنیامدہ باشد کەآن نە اذ راہ حواس بُوٴد؟ بلکه 
در دل پیداآید و نداندکە از کجا آمدہ است. و بدین مقدار بداندکے علمھا 
ھمه از راہ محسوسات نیست؛ و بداندکە دل اذ این عالم نیست بلکە اذ عالم 
ملکوت است. وحواس؛ کە وی را۴ از برای این عالم آفریدەاند لاجرم حجابر 
وی بُوٴد از مطالعت عالم ملکوت: تا از وی فادغ نشود بدان عالم راہ نیابد 
ست 


فصل .بازدھم - پیو ند دل باعالم ملکوت 
گمان مبر که روزنِ دل بەملکوٹ؛ بی ‌خواب و بی مرگ گشادہ نگرددہ کە 
اینچنین نیست. بلکە اگر در بیدادی خویشتن را ریاضت کندہ و دل را ازدست 
غضب و شھوت و اخلاق بد و بایست* این جھان بیرونکندہ و بەجای خالی 
نشیند وچشم فرازکند وحواس دا معطتل۷کندہ ودل دا باعالم ملکوت مناسبت 


١ے‏ سھص۵/ح۱. کے (قر آن: ۲ء [خداوندا؛ ما دستاخیز] ہدید و[آواذ صور] 
ہشنیدیم؛ باذ ہر ما دا [بەجھان پیشین] تا نیکی کنیم. ٣‏ یعنی ہر کسی دا فسراستھا و 
خاطرھای جز از داہ حواس؛ بەالھام دست دادہ است. ٣۴‏ که وی دا؛ که آدمی داء که 


برای آدھی. ۵ بایست:؛ ہا یستہء لازمہ؛ضرودی؛ فیازمندی. رک فراذکندء ببندد 


۷ معطلء بیکادہ! معطل کند؛ بەحال تمطیل ددآورد. 


۳۰ عنوان مسلمانی 


دھد _ بدانکه اللہ اللہ بر دوام می گوید١‏ بەدل نە بەزبانء تا چنان شودکه از 
خسویشتن بیخبر شود و از مه عالم و اذھیچ چیز خبر ندارد مگر ازخدای ۔- 
تعالی؛ چون چنین باشد؛ اگرچه بیدار بُوٴّد؛ دوزنِ دل گشادہ شود وآنچه در 
خواب ینند دیگران وی دد یداری یند؛ و ادواح فریشتگان دد صورتھای 
یکو بر وی پدیدار آید؛ و پیغامبران را دیدن گیردو اذ ایشان فایدەھا گیرد و 
مددھا یا بد؛ و ملکوت زمین وآسمان بەوی نمایند. 

وکسی راکە این راہ گشادہ شود کارھای عظیم بیند کہ در حد وصف 
نیاید. و آنکە دسول (ص)گفت: وومت لی رض فاریت مشارقہا و 
مغاریہا' وآنک حیستعالی گفت: و کَالِكَ ذُریٗ ابراھیم ملعوتٌ 
السّْمُوات والٌرض) ولِمَکونَ مِنْالمُوقنین٣؛‏ ھمه در این حال بودہ است؟؛ 
بلکە همة علوم ایا از این راە بود نە از راہ حواس و تعلیم: و بدایت ہمهہ 
0 بودەاست. چنانکەحق ۔سبحانە وتعالی-گوید: وَاذْكراسم رك و 
تل اِلَیَه قہتیل؟ یعنی اذ ھمۂ چیزھا گسستە گرں رسکی خر بہ وی 
و وٹ یی ہت شس ویر تو راست کند؛؟ ربالمشرق و 
المغرب؛ لااله ال هو فافخدہ وکْلاٹ چون وی دا بە وکیل گرفتی؛ تو 7 
فارغ گرد و با خلق میامیز؛ و در ایشان میاویسز؛ واصر علیٰ ما دو لوت 
واغجرشم هجراً جمبلاٴ این ھمەتعلیم, ریىاضت و مجاھدت اسنا دل 
صافی شود از عداوت خلق وشھوت دنیا ومشغلهٔ محسوسات؛ وداہ صوفیان این 
اسٹت؛ و این راہ نبوٴأت است. 

اما علم حاصل کردن بەطریق تعلتم" راہ علماست. واین یز بزرگ است؟ 
ولکن مختصر است بەاضافت با داہ نبوت۷ و باعلم انییا و اولیاکە بی واسطه 


١۔‏ می گوید( بەجای طبگوید؛ ھمی بگوید4). ٢‏ زمین ددنظر منفراہم آمد وشرقوغرب 
آن را دیدم. ٣‏ (قر آن:۷۵/۶)ء؛ وحمچنا نکه ھست بنمودیم ابراھیم داملکوت آسما تھا و 
زمین؛و تا بوداذ بی گما نان٠ ٣۴‏ .ےص۶/ح۴. ۵-- (قر آن۹/۷۳۰)ء خداوقد دونیمة 
جھانء نیست خدایی جز او او دا میانجی گیر؛ و کادسازی بسندہ. ۶- (قر٢ن:۰۱/۷۳۰٠٥)‏ 
و شکیبایسی کن بر آنچه میگویند؛ و جدا شو اذ ایثانء جداشدلی نیکو۔ ۷۔ بەاضاات 
با دا درقسبت بەدام... درمقایسه ہا دا... 


در شناختن نفس خویش ۳۱ 


و بی تعلیمر آدمیان اذحضرت حق بە دلھای ایشان رسد. و درستی این‌راہ ھم 
بەتجر بت معلوم شدہ است خلق بسیار را و ھم بەبرھانِ عقلی. و اگر ترا این 
بەذوق حاصل نشدہ است و بەتعلیم نیز حاصل نشدہ است بەبرھان عقّلی؛ باردی 
کمتر از آن نو ٴدکه بدین ایمان آوری! و تصدیق کنی تا اذھر سه درجە محروم 
نباشی و کافر نگردی. و این از عجایب عالمھای دل است. و بدینء شرف 
دل آدمی معلوم شود. َ 


فصل دوازدھم - زادہ شدنآدمی برفطرت 

گمان مبر کهە این پیغامبران را مخصوص استہ؛ کە؟ گوہر ھمۂ آدمیان در 
اصل فطرت شایستۂ این است؛ چنا نکە ھیچ آھن نیست کە بەاصل فطرت شایستۂ 
آننیست کەازوی آیینە ای آید كکه صورتِ عالم را حکایت کند, مگر آنکه زنگار 
در گوھر وی غواصی کردہ باشد و وی را تباہکردہ. ھمچنین ھردلی کہ حرص 
دنیا و شھوت معاصی ہر وی غالب شدہ باشد ودد وی شکٹن گردد؛ وبەدرجۂ 
دین وط مل این شایستگی در وی ‌باطل‌شود: : و کلمو لود یو لد عَلَی۔ 
الفطرة فابواہ یہو دافۂ ۳ ینطرافه و یمجمائہ. زاافسووا 
این شایستگی خبر داد حق۔تعا لی- بدین عبارت کە گفت: آلست بربعم 
قالوایلی؟ . چنانکە اگ٥‏ رر کسی گویدکە هر عاقل کے با وی گوبی دنە دو از 
یکی بیشتراست؟) گوید کە دبلی این سخن راست ہُوٴد,- اگرچه همه عاقلی 
این بەگوش نشنیدہ باشد و بەزبان نگفته باشد لیکن همۂ ددون وی بدین 
تصدیق آگندہ باشد _ ھمچنانکە این فطرت ھمۂ آدمیان است؛ معرفتد ہو بیتت 


غ قےسرہ 


نیزفطرتِ ھمه است. چنانکە گفت بادی۔تعا لی: ولئن سا لتہم من خلق۔ 


-١‏ یعنی کمترین حدآن است کە بەاین ایمانآوری... ٢‏ که؛ بلکہ. کے رین 
و طبع + یعنیگرفتاد امودی شود کە باعث تادیکی دل شود و آينه دل دا کددکند.. 

۴۔۔ ھر آدمیزادەای برفطرت یعنی اسلام۔۔ زاده هی‌شود؛ آنگاء پدر وماددرش وی نا یھودی 
ونصرانی ومجوسی می سازند. ۵- عام بودن۔ ۶- (قر آن۱۷۲/۷۰)ء نیستمخداوند 
شما؛ گفتند: آدی گواھی دھیم۔ 


۳۳ عنوان مسلمانی 


السْموات و الْرض لیقو لالہ و گفت: فطرۃاللہ الّتی فط رالاس 
علیہا'. و بەبرھان عقلی و تجربت معلوم شدہ است کە این یەپیغامبران 
مخصوص نیست؛ کہ پیغامبران ہم آدمی اند. قال قعالی: قل اِشّما اَفَابش 
ا و ۳ 


لکن کسی کە وی را این راہ گشادہ شد اگرصلاح همه خلق؛ جملە وی 
دا بنمایند و بدان دعوت کند؛ آنچه وی را نمودەاندآن دا شریمت گویند و 
وی را پہنامرگویند و حالت وی دا معجزہگویند؟ وچون بەدعوت خلق مشذول 
نشود؛ او دا ولی"ّ گویند و حالات وی داکراماتگویند. و واجب نیست کہ هر 
که را این حال پدیدآید بەخلق وبەدعوت مشغول شود؛ بلکە درقدرت خدای_ 
تعا لی ھست کە ویرا بەدعوت خلق مشغول نکند: امتا بدان سبب کہ این بەہ۔ 
وقتی بُو دکە شریعت تازہ بنُوٴد وبە دعوتِ دیگری حاجت نَبُو؛+ویا 
بدان سبب کە دعوت دا شرایط دیگر حاجت بُوٴّدکهہ دد این وَلی موجود 
بن وٴد. 

پس بایدکە ایمان درست داری بەولایت و کرامت او لیاء وبدانی کە اولِ 
این ‌کار بەمجاھدت تعلتی‌دارد و اختیار را بەوی راہ است؛ ولیکن نەھر کە کارٴد 
ہدار َو و نە ھرکە رود رسد و نە هھرکه جوید یا بد۔ ولکن ھرچھ عزیزٹسر 
بُوٴد شرط آن‌بیش بُوٴد ویافتن آن ناددتر بُوٴد؛ وا ین شریفترددجات آدمی است 
دزمقام معرفت؛ و طلب کردناین؛ بی مجاهدت وبی پیری پخته وراہ رفته زاست۔ 
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نیاید. وچون این‌ھردوباشدء تا توفیق” مساعدت نکند وتا در ازل" وی دا بدین 
سعادت حکم نکردہ باشند: بەمراد نرسد. و یافتن درجة امامت دد علم ظاہر و 
در همة کارھای اختیاری ھمچنین است. 


١‏ (قرآن: ۵۱ء واگر پرسی ایشان‌دا کہ کی آفریدآسما ٹھاوزمین؟ گویند: ؤخدای.> 
-٢‏ (قرآنء )٥۰/۳۰‏ نھاد خدایىکە مردمان دا بر آت نھادہ وآنآفرینش کے ایشانرا بہآن 
آفرید. ٣۳‏ (قر آن: ۸ء بگو ۔۔ یامحمد ۔۔ کہ ہوم نآ دمی ام حمچون شما۔> 


در شناختن نفس خویش ۳ 


فصل سیزدھم - شرف دل از ردوی قددرت 

چون نمودگاری از شرف گوھرآدمی ۔_- کمەآن دا دلگویند _ در راہ 
معرفت بشناختی؛ اکنون بدان کە از روی قدرت“ وی دا نیز شرفی است کہ آن 
ہم از خاصیتت مّلتك است و حیوانات دیگر دا آن نباشد. و آن آن است که 
ھمچنانکەعالم_ اجسام مسخرند ملایکه راء تا١‏ بەدستودی ایزد؛ تعا لی چون 
صواب یینند وخل را بدان‌محتا ج بینند-باران آورند؛ بەوقتِ بھار وباد انگیزند 
و حیواناترا در رحم و نبات را درزمین" صودت کنند و بیارایند و بەھرجنسی 
اذاین کادھا گروھمی ازْمَلك م وکلاند: دل آدمی دا نیز کە ازذجنس گوھر ملك 
است - وی دا نیز قدرتی دادەاند تابعضی از اجسام عاتم مسخر ویاند. 

و عاتم خاص هر کسی تن اوست؛ و تسن مسختر دل است؛ و معلوم 
است کە دل در انگٌشت ٹیست و علم و ارادت در انگشت نیست. اما چون دل 
بفرماید انگشت راء بجنبد بەفرمان دل؛ و چون دد دل صودت خشم پدید آید 
عرق از ھفت اندام گشادہ شود - و این چون بادان است ؛ و چون صورت 
شھوت در دل پدیدآیىد باد پدیدآید و بەجانبآلت شھوت شود؛ و چون 
اندیشة طعامخوردن کند؛ آن قوتی کە در زیر زبان است بەخدمت می برخیزد و 
آب ریختن گیرد تا طعامٴ تر کند چنانکہ بتو ان‌خوردن. 

و این پوشیدہ نیستکه تصرف دل دد تن روان است و تن مسخر دل 
است؛؟ ولکن بباید دانست که رواب د که بعضی از دلھا کەشریفتر و قویتر بُوٴد 
و بەجواھر ملایکه نزدیکٹر و مائندەتر بُوٴّد اجسام دیگر۔- بیرون از وی ۔- 
مطیع وی گردند؛ تا١‏ ھیبت وی مثلاٴ ہر شیری افتد زبون‌و مطیع وی گرددہ و 
چون ھمشت ددیماری بندد بھتر شود و وھم در تندرستی افکند٢‏ یمار شود 
و اندیشہ دد کسی بندد تا بەنزديك وی آید حر کتی دد باطنآن کس پدیدآید 
و ھمتتدد آن بنددکەباران آید پیاید. 


١‏ قاءکہ درنتیجہ؛ بەطودی کە؛ چنا نکه. 


پندارد. 


٢‏ یعنی کادی کندکە تنددست خود رابہیمار 


دس عنوان مسلمانی 


این همه ممکن است بەبرهانِ عقلی؛ و معلوم است بەئجر بت. و آنکە او 
را چشمزدگی گویند و سِحرگویندہ ھم از این باب است و اذجملۂ تأثیر نفس 
آدمی است در اجسام دیگر؛ تا نفسی کە خبیث و حسود باشد؛ مثلاٴ ستوری 
بیند لیکو بەحکم حسد' ھلااد وی توهم کند آن ستور در وقت! ھلاك شود, 
چنانکە ددخبر است: اَلْعَینْ حقٰ؟ اَلْعَْنْ قَدَخ لال رَجُلالقِر والِجَمَل۔ 
الفد ر٢‏ 

پس این یز اذ عجایب قدرتھای دل است. و این چنین خاصیثت چون 

کسی درا پدیدآید اگر داعی خلق باشد؛ معجزہ گویند؛ و اگر نباشدء کرامات 
گویند. و اگر درکادھای خیر باشد آن کس دا نی گویند یا ولی؛ و اگر دد کار 
شر باشد آن کس دا ساحر گویند. 

و سحر وکرامات ومعجزہ ھمه از خواص* قدرت دل آدمی است؛ اگرچھ 
میان ایشان فرقھا بسیار است؛ که این کتاب احتمال آن نکند٣۔‏ 


فص ل چھاردھم - حقیقت نبوٴت و ولات 

اکر کی این جمله کەدفتنداند ویدا ازحقیقت نبوٴّت ھی چخبر نبُو د 
الا بەصورت و وا وی و ولایت ازدرجات شرف دلآدمی است, و 
حاصل آن سهہ خاصیتت است: یکی آنکە عموم خلق را در خواب کشف شود 
وی زا 090 دوع آنکە نفنسِ عموم خلق جز در ت تن ایشان اثر 
نيت و نفنذس وی در اجسامی کە خارج از تن وی‌است اثرکند برطریقی کە 
صلاح خلق در آن باشد تا٭ فسادی نُِوٴد درآن., 

سیم آنچە از علوم عموم خلق دا بەتعلام حاصل شود وی دا بی تعلام 
حاصل شود از باطن خویش. و چون روا باشدکە کسی کە زیرك و صافی دل 
باشد بعضی ازعلمھا بەخاطر خویش بەجای آرد بی تعلتم روا بُوٴّدکە کسی که 


١۔-‏ در وقت؛ آفا؛ برفور۔ ٢‏ شوردچشمی حقاست؛ چشم شود مرد را دردگور وشتر را 
در دیگگ می کندء ٣‏ احتمالآن تکند آن زا تحمل تکند؛ آن دا برقتابد. 


۴ بیعنی مکراز دروی ظاھر وبا شنیدنء نە از رویباطن و باتحقیق۔ ۵-۔ قاء چنا نکە. 


در شناختن نفس خویش جس 


صافیتر و قویتر باشد ھمەعلمھای پیشەودان - یا بیشتر از آن یا پارہەای از آن -۔ 
از خویشتن١‏ بشناسد وآن را علم لدٴتی گویند چنانکہ حق۔تعا لی گفت: 
وعلمناہٴ مِنلَدُذاعلما'. 

هر که را این ھرسەخاصػیثت جمع بوٴک وی اذپیغامبرانِ بزرگ بُوٴَد 
یا از اولیای بزرگ. واگر یکی بُوٴد از این هرسهہ ھمین درجه حاصل بُوک,.ٴ 
و در ھریکی نیز تفاوت بسیاداست: کە کسی ہُو ٴدکە از ھریکی وی را اندکی 
باشد وکسی بُ و کەبسیادی. 

وکمال رسول ما(ص) بدان بو دک وی را ازھرسه خاصػکیتت بەغایتِ 
کمال بو د. و ایزد - سبحانە و تعالی ۔۔ چون خواست که خلق دا بەنبوٴّت 
راہ دھد تامتا بعت وی کنند وراەسعادت از وی یاموزند: ازاین هھرسە خاصیئت' 
ھ رر کسی را نمودگاری‌بداد., وخواب“ نمودگار یك حاصیلثت است؛ و فراستر 
راست مودگارآندیگرء وخاطر_ راست درعلوع" نمودگار سدیگر. 

وآدمی را ممکن نیست کد بەچیزی ایمان آرد کہ وی دا جنس آن نباشد؛ کہ 
ھرچه وی دا نمودگادآن نَبُوّد خود" وی را صورت آن مفھوم نشود. وبرای 
این است کە ھیچ کس حقیقتا لھتیت بە کمال نشناسدہ الااللہ تعالی'. و شرح 
این تحقیق دراز است؛ و درکتاب معانی اسماءالة برھان روشن بگفتەایم. و 
مقصودآن استء اکنون؛ کەما روا دادیم کە یروناز این سەخاصئیٹت: انپا و 
اولیا دا خاصتیتتھا باشدکه ما را ازآن خبرنیست؛ کە ہاما نمودگار آن نیست. 
پس چنانکه می گوییم کەخدای دا بە کمال نشناسد مگر خدای-تعا لی؛ می گو پیم 
کے رسول دا (ص) بەکمال نشناسد مگر دسول و آنکە بەدرجەای فوق وی 
است. پس؛ ازآدمیان“ قدر پیامبران هم پیامبران شناسند. وما را این‌مقدا یش 
معلوم نیست؛ کە اگر ما داخواب نبودی؟؛ و کسی ما را حکایت کردی کە (کسی 
ییوفتد و حرکت نکند و نبیند و نشنودٹ؛ اما بداندکە فردا چه خواھد بودن و 


١۔-‏ |زخویشتن؛ |زپیش خود, ٢‏ (قرآن؛ ۶۵/۱۸)ء و بیاموخته بودیم او را ازئزديك 
ما علم بودنیھا. ۳ سدیگر؛سوم۔ ۴ اگر عابا خواب آشنانبودیم. 
۵ یعنی در حال خواب باشد. ۶خواب فردا دا ببیند. 


اس عنوان مسلمانی 


چون شنوا و بینا بود' این نمی توانست دانستن ۔ هرگز ما این باورنکردیمی؛ 
دآدمی هر چه ندیدہ بساشد باور نکند. و برای این گفت حق۔تعالی-: 
بل کَدبواٍ بمالم بحمطوا بعلمه؛ ولما یانہم تارویل٣٢‏ و گفت, 
واڈذلہ يَہعدوا یه فقو لون ھذا اِفك قدیم". 

و عجب مدارکه انبیا و اولیا را صفتی باشد کے دیگران دا از آن ھیچ 
خبرنتبُ و د. و ایشان دا از آن, لذ"تھای شریف و حالتھا باشد؛ کە می بینی که 
کسی راکە وی دا ذوق شعر نباشد بدان سبب لذت وزنِ سماع نیابد؛ و اگر 
کسی خواھدکه لذٌت آن تفھیم کند نتواند کە وی از جنس آن خبر ندارد و 
ھمچنین اکمه۴ ھرگز معنی لذت السوان و ذوق دیدادآن فھم نکند۔ پس عجب 
مدار درقدرتخدای۔۔تعا لی۔۔ کە بعضی اذ ادداکات؛ پس از درجه نبوت آفریند 


و پیش از آن کس اد آنخبرندارد. 


فصل پانزدھم - حجاب راہ 
اذ این جملەکە دفت؛ شرف گوھر آدمی معلوم شد و داہ صوفیان معلومہ 
گشت کە چیست. و ھمانا شنودہ باشی ازٔصوفیان کہ گویند: (علمٴ حجاب است 
از این رام و انکار کردہ باشی. 
این سخن را انکار مکن کە این‌حق” است. چہ؛ محسوسات و هر علمکە از 
راہ محسوسات حاصل شود؛ چون بدان مشغول ومستغرق باشی؛ اذاینء حجاب 
باشد. 
و مَخلدلچون حوضی است ومخثتل حواس چون پنج‌جویآب است 
کە درآن حوض می آید اذ بیرون: اگر خواھی کەآبِ صافی از قعرحوض بر۔ 
آیںئب تدبی رر آن بُو ّدکھ این آب' جمله از وی یرون کنند وگلِ سیا کە از 
اثر آنآب است؛ ھمه یرون کنند و راہ ھمه جویھا ببنداند تا نیز ۶آب یاید و 


١‏ در پیدادی. -٢‏ (قرآن؛ ۳۹/۱۰))ء بلکەددوغ شمردند چیزی داکە آن درنیافتندء 
و بەعلم خویش بدان فرسیدئد: و به ایشات غیامد حقیقت آن. -٣‏ (قرآن: ۶ ۱۱/۴) 
وچون راہ نمی یا بند بەآنءمی گویند: این است ددوغی کھن۔ ۴ اکمە؛ کور ماددزاد. 
۵ پس از برقراری ددجة ئبوت. ۶س نیز بیش دھکر. 


در شناختن نفس خویش ۷ 


قعر حوض ھمی کتنند تا آب صافی از درون حوض بر آید. و تا حوض ازآن 
آب کە از برون درآمدہ است مشغول باشدء ممکن نگرددکے اذ درونِ وی آب 
بر آید. ھمچنین این علم کە اذ درونِ دل بیرون آید حاصل نیاید تا دل اذ ھرچهہ 
از برون درآمدہ است خالی نشود. 

اما عالِم اگر خویشتن خالی بکند اذ علم آموخته و دل بدان مشغول 
ندارں آن علم,گذشتہ وی را حجاب نباشد و ممکن بَوٴدکه این فتح وی را 
بر آید؛ ھمچنانکە چون دل از خیالات و محسوسات خالی کندء خیالات گذشتہ 
وی را حجابی نکند. و سب حجاب آن است کە چون کسی اعتقادِ اھل سُّنت 
بیاموخت: و دلیلھای وی چنانکه در جدل و مناظرہ گویند بیاموخت, و ھمگی 
دل خویش بدان داد واعتقادکردکە ودای این خود هیچ علم نیست؛ واگر 
چیزی دیگر دد دل وی آیدگوید کە این خلاف آناست کە من شنیدم و هھرچه 
خلا ف آن باشد ھمه باطل بود۔۔۔ ممکن نگردد کە این کس را هر گزحقیقت کارھا 
معلوم شود؛که آن اعتقاد کە عوام خلق را بیاموزند؛ قالب حقیقت است ئە عین 
حقیقت؛ ومعرفتِ تمام آن بُوٴدکه حقایق از آن قالب مکشوفشودہ چنانکەمغز 
اذ پوست. 

وبدان کە کسی که طریق جدل دد نصرت اعتقاد بیاموزہ وی را حقیقتی 
مکشوف نشدہ باشد؛ و چون پنداردکە ھمه آن است کے وی دادد: این پندار* 
حجاب وی گردد. و بەحکم آنکه این پندار غالب١‏ بر کسی شود کےە چیزی 
آموخته باشد؛ غالب؟آن‌بودکە این قوممحجوب باشند؛ واین درجة جّدٴلیان 
است. 

پسں :اگ ر کسی آو ان پنداد بیرون آید؛ علم حجابِ وی نباشد؛ بلکه 
چون این فتح وی دا پدیدآید درجۂ وی بەغایت کمال رسدو راہ وی ایمنتر 
و ددستتر باشد؛ کە کسی که قدم وی در علمٴراسخ نشدہ باشد از پیش؛ باشد که 
مدتی دداز در بند خیا لی بماند واندك مایه شبھتی وی را حجاب کند, و عالم 
اذاین چنین خطر ایمن باشد. 


١ے‏ غا لب؛ چیر.. ٢غا‏ لب بیشٹر. 


۸ عنوان مسلمانی 


پس معنی این کە (علم حجاب است) بایدکه بدانی؛ و انکار نکنی چون 
ا کسی بشنوی کە وی بەدرجة مکاشفت رسیدہ باشد. 

اما این اباحتیان١ء‏ و این مطوٴقان بیحاصل کە دد این روزگار پدید۔ 
آمدەاند و ھرگز خود* این حال ایشان دا نبودہ است ولکن عبادتی چند۔۔ 
مزیتف؟- از طامتات٣‏ صوفیان بگرفتەاند وشغل ایشانآن باشد کہ خویشتن را 
ھمه روز می شویند و بەفوطہ ومرقشع وسجتادہ می آرایند و آنگه علم و علما را 
مذمثت می کنند. ایشانکشتنی ‌اند: و شیاطین خلق‌اند, ودشمن خدای و رسول۔ 
اند؛ کەخدای و رسولٴعلم را وعلما را مدحگفتەاند وھمة عالم دابەعلم دعوت۔ 
کردەاند این مندٴیر مطوٴق؛ چون صاحب حالتی نباشد وعلم نیز حاصل۔ 
نکردہ باشد وی داآن سخن کی دوا بود؟ و مل وی چون کسی باشد کە 
شنیدہ بُوٴّدکە کیمیا از زز بھتر است که از وی زد یی نھایٹتآیں و اگر 
گنجھای زد پیش وی نھند دست بدان نبرد و بگوید: وزر بەچهھ کار آید و وی 
را چە قدر باشد؟ کیمیا بایدکە اصل*“آن است)ء زر فرا نستاند وکیمیا ھرگز 
نداشته بُوٴد: مدابر و مفلس وگرسنە بماند و از شادی این سخن کے دمن 
گفتم کە کیمیا اذ زد بھتر بُوٴد) طرب می کند ولافمی زند. 

پس مثالکشف انبیا و اولیا چون کیمیاست: و مثال علم علما چون زر 
است. و صاحبِکیمیا دا براین صاحبِ زر فضل است برجملە۴؛ و لیکن اینجا 
دقیقەای دیگراست کە اگر کسیچندان کیمیا داردکە از وی صد دیناد آید' وی 
را فضل نباشد ہر کسی کە ھزار دینار دارد. 

و چنائںکە کتب کیمیا و حدیث آن و طا لب آن بسیار است و حقیقت آن بە۔ 
روزگار بسیار بەدست هر کسی نیاید و یشترکسانی کە بەطلب آن برخیزند 
حاصل ایشان قتلاٴبی بُو”ك٢٢‏ کارصوفیاننیزھمچنین باشد: عزیز۸بُوٴد وآنچه 


۹۔۔ |باحتیانہ کسا نی کە خود دا مقید بەقیود و وظایف شریعت نمی دائند و تقید بەاحکام شریعت 


دا برای اھل حقیقت لاذم نمی شمارند. ۲ بەظاھہر آراستہ؛َ فریبندہ. ۳۔ طامات 
(جطامه)ء بلاء داعيه؛دد اصطلاح صوفیان معادفی کە دد آغازسلوك برز بان سالكدود. 
۴ برجملہ: اجمالاء بەظو رر کلی. ۵۔۔ دقیقہء لکتهھ. ۶- یعنی کە از آنکیمیا 


صد دینار حاصلشود. ۷۔۔ قلابی؛ سکه قلبز ئی؛ قلبز نئی. ۸ہ عزیز؛ کمیاب. 


در شناختن ضی خویش ۳٥"‏ 


بد الََك بد و قَادزَبُ کپ کنال سد 

پس بایدکه بدین بشناسی کە هر کس دا کە از حالت صوفیان چیزی 
پدید آید اندك ویرا برھمەعالٰمی فضل نباشد؛ کہ بیشتر از ایشان١‏ آن باشد که 
از اوایل کار برایشان چیزیپیدا آید و آنگاہ از آن بیو فتند وتمام؟ نشو ند؛ وبعضی 
باشند کە سودایی وخیالی برایشان غا لب شود وآن راحقبیقتی نباشدء و اوپندارد 
که آن کاری است! و از د؛ نّه چنین باشند. و چنانکە درخواب“ حقیقت ھست 
و اضغاثِ احلام ھست؛ در آن‌حال ھمچنین بُو”د. بلکەفضل برعلما کسی دا بُوٴد 
که اندد آن حال چنانکامل شدہ بُو د کە ھرعلم کە بدین تعلق دارد-کە دیگران 
رابەتعلتم بُوٴد ۔ وی خودبی تعلكم بداند؛واین سختنادر بود. پس بایدکەبەاصل 
رام تصوآف وفضل ایشانا یمان‌داری؛و بەسہبمطو "قانِ روزگاراعتقاد درایشان 
7025 وھر کە از ایشان۴ درعلم وعلماطعن کندء بدانی کەاز بی حاصلىمی کند. 


فصل شانزدھم - سعادت آدمی دز معر فت خداک-_تعالی۔ اسٹت 

ہمانا کە کو ی: (بەچە معلوم شود کے سعادت آدمی در معرفت خدای۔۔ 
تعالی۔-است؟ بدان کە این بدان معلوم شودکه بدانی کە سعادتِ هر چیزی در 
آن است کہ لذات و راحت وی* اندرآن بوٴد. وللات ھرچیز در آن است کەه 
مقتضی طبع وی بُو ”د. ومقتضی‌طبع ھرچبزی آن است کە ویدا برای آن آفریدہ۔ 
اند, چنانکە لذات شھوت در آناست کە بەآرزوی خویش رسلا و لذات غضب 
در آن است کہ انتقام کشد اذ دشمنء ولذاّت چشم در آن است کە صورتھای نیکو 
ینك ولد تکوش در آن‌است کە او ازھا و الحانخوش شنود. ھمچنین لات دل 
در آن است کەخاصصیتت وی است و وی دا ازہرای آنآفریدەاند؛ وآن معرفتر 
حقیقت کادھاست؛ کهہ خحاصتیئتِ دل آدمی ایسن است. اما شھوت وغضب و 
دریافتن محسوسات بەپنج حواس؛ این خودٴ بھایمرا ھست. 

وبرای این است کەآدمی ھرچه نداند در طبع وی تقاضای‌تجسٹس آن 


١۔-‏ از صوفیان. ٢۔۔تمام؛‏ کامل. _-٣۳‏ خیالات پر یشان کە ددخواب بیعند, 


۴ |زایشان؛ از جمعمایغانء ازجماعت صوفیان. ۵ وی ء آن‌چیز۔ 


رھ عنوان مسلمانی 


بنُوٴد تا بداند؛ و ازھرچه داندء بدان شاد باشد و تبجٹح کند و بدان‌فخر آورں 
اگرچه چیزی خسیس بود چون شطرنج مثلاٴ: اگر کسی راکەداند۱ء گویند: 
(تعلیم مکن)؟۲ء صبردشوار تو اند کردن: و ازشادی آنکە باذڈی غریب بدانست٣‏ 
خواھد کەآن فخر* اظھارکند. 

و چون بدانستی که لذات دل در معرفتِ کارھاست: دانی کە ھرچندکه 
معرفت بەچیزی بزرگتر و شریفتر بُوٴدہ لذات یشتر ہُو کە آن کس کہ وی از 
اسرار وزیر خبر داردہ بدانشادبُوٴ و اگر ازاسراد مّلِك خبر دارد و اندیثۂ 
وی در تدپیرمملکت بداند بدان شادتر ہُو وآن کس که به؟علم ھندسہ شکل 
و مقدار آسمانھابداند بدان شادتر بُو”د از آن کے علم شطرنج داند. وآن کس 
که دائست کە شطرنج چون باید نھاد و بنھادء لذت بیشتر اذ آن کس یافت کە 
داند کە چون باید باخت٥.‏ وھمچنین‌ہرچند کە معلوم شریفٹر بُوٴّد؛ علمٴ شریفتر 
بنُو دو لات وی‌یشتر بُوٴد. و ہیچ موجود شریفتر اذآن نیست کە شرف ھمة 
موجودات بدوست,: و پادشاہ و مّلِكِ هر دو عالم است و همه عجایب عالم 
آثار صُنع اوست. پس ھیچ معرفت اذ این شریفٹر و لذیذتر نو و ھیچ 
نظارەای اذْنظارۂ حضرتربویشت لذیذتٍ تباشد؛ ومقتضی طبعِ دلآن است. 
برایآنکه مقتضی طبع ھرچیزخاصلیلثتِ وی بُوٴد: کە وی دا برای آن آفریدہم 
باشند. اگر دلی باشد یما کہ دد وی تقاضای این معرفت باطل شدہ باشد 
ھمچون تنی باشد بیماد کە در وی تقاضای غذا باطل شدہ باشد کە گل دوسنٹر 
دارد از نان: اگر وی را علاج نکنند تا شھوت طبیعی باز جای خویش آید و 
این شھوت فاسد از وی بشود بدبختر این جھان باشد و ھلاكشود. و آن کس 
کە شھوتدیگر چیزھا بر دل وی غالبتراذز شھوت معرفتِ حضرت الوہیلت 
شدہ است؛ مار است: اگر علاج نکنندش؛ بد بخت آن جھان بلوٴد و هلاك 


شود, 


)605861[( قعلیممکن:؛ بازیکناندا راہنمایی مکن؛ یاد‎ ٢ باذی شطرنج دائد,.‎ ١ 
مدہ: ۳۔۔ ازشادی ‌اینکە میداقد حرکت استادانه کدام است, ۴ بە؛ با بەیاری.‎ 
۵۔ باخت؛: ہاڈی کرد.‎ 


در شناختن نفی خویش 3 


و همة شھو تھا ولذ"تھای محسوسات کەبە تن آدمی تعلاق دارد لاجرم بعد 
مرگ ساقط شود و رنجی کە ددآنجا بردہ باشد باطل شود. و لذت معرفتکه 
بەدل تععی دارد بەمرگ" ١‏ مضاعف ‌شود. چہ دل بەمرگك ھلاك نشود؛ بلکه روشنتر 
شود؛ ولذت ٭ اضعافرآن گردد که زحمت؟ دیگر شھوتھا برخیزد. 
و شرحآن بەتمصامی در اصل محبت؛ ددرآخ رکتاب؛ یاید و پیداکردہ شود 
ان ٴشاءٴاللہتعالی. 


فصل ھفدھم - عجا ب 'سصنع دد ت نآدمی 

این مقداز کەگفتەآمد از احوال گوھر آدمی؛ درچنین کتاب؛ کفایت بُوٴد. 
و اگر کسی ذیادت شرحی خواھدہ دد کتاب عجائپ‌القلب گفتہایم. و بدین هر 
د وکتاب ھم آدمی خویشتن شناسِ تمام نگردد؛ کے این همهہ شرح بعضی از 
صفاتِ دل است؛ و این يك دکن است: و دیگر رک ن آدمی تن است. 

و اندد آفرینش تن نیز عجایب بسیار است؛ و اندد هھرعضوی از ظاهر 
و باطن وی معانی عجیب است؛ و اندر ھریکی حکمتھای غریب است. واندر 
تن آدمی چندھزار پی و رگ و استخوان است ۔۔ ھریکی برشکلی وصفتی دیگر 
و ھریکی برای غرضی دیگر.- و تو از ہمہ بیخبر باشی: این مقداد بدانی کە 
دست برای گرفتن است و پای برای دفتن استء و زبان برای گفتن است. 
اما آنکە چشم از دہ طبقۂ مختلف تر کیب کردہاند کە اگر از دم یکی کمتر شود؛ 
دیدار بخلل شودہ ندانی؛و ندانی کە هرطبقەای برای چیست: و بەچە وجہە در 
دیداربہ وی حاجت است؛ ومقداد چشم خود پیداست کە چند است؛ وشرح 
علم او در مجلندھای بزرگ ہسیار گفتەاند. 

بلکە اگر این نداتی عجب نیست؛ که ندانی کە احشای باطن چون 
کبد و طحال و مرارہ٣‏ وکلیە و غیر آن؛ برای چیست. کبد برای آن است که 
طعامھای مختلف کہ از معدہ بەوی زسد: ھمه را يك صفت گرداند بەرنگذخون 


-١‏ بەھ رگ باھ رگگ؛ بەسبب ھ رگ؛ در پیم رگك. ٢‏ زحمت؛ انبومشدن وسرداءگرفتن؛ 
تصدیعء مزاحمت. ٣‏ مرار؛ نہرہ. 


ك عنوان مسلمانی 


تاشایستهآن شود که غذای ھفت اندام گردد؛ و چون خون درجگر پخته شد۔ 
باشدء پادہەای ازوی دٴردی بماند وآن‌سودا بُوٴد- طحال برای آن است تا آن 
سودا را از وی بستاند؛ و برسر وی کفی چون زردۂ خایہ١‏ گردآید وآن صفرا 
ہُوٴد مرادہ برای آن است کەآن صفرا از وی بکتشد؛ و چون خون از جگر 
بیرونآیدہ تْللك و رقیق و یقوام بود۔ کليە برای آن است تا آنآب از وی 
بستاند تا خونی ء بی صفراو بی سوداء با قوام بەعروق رسد. 

اگر مرارہ را آفتی رسد؛ صفرا باخونہماند: ادْ وی علتِ یرقانخیزد و 
دیگرعلتتھایصفراوی پدیدار آید. و اگرطحال دا آفت رسد وسودا باخونبماند 
علکتھای سوداوی از وی پیدا آید, واگر کلیە را آفت رسد وآب در خونبماند 
استسقا پدیدار آید. 

و ھمچنین ھرجزویدا از اجزای ظاھر و باطن برای کاری آفریدەاند کھ 
تن بی آن بخلل باشد؛ بلکە ٹن آدمی۔۔۔ بامختصری وی- مثالی است ازھمة عالم 
کەازھرچه درعا لم آفریدەاند اندر وی نمودگاری ‌است: استخوان چون کوہەاست: 


وعرق چون آباسٹ,: وموی چوندرختان‌است؛ ودما غچون آسمان‌استء وحواس 
چونستارگان‌است؛ وتفصیل این نیز دداز است. بلکەھمۂ اجناس آفرینش دا در 
وی مثا لی‌ھست:؛ چون خوكد وس وگرگك وستور ودیو وپری وفریشتە-چنانکه 
ازذپیش گفتہآمد. بلکەازھر پیشەوریکەدد عا لہھست: در وی نمودگادی‌است: آن 
ق وت کەدرمعدہاست؛ چونطبتا خ است کەطعامھضم کند؛ وآن کەصاف یِطعام بەجگر 
فرستد و ٹفل وی رابەامغاء چونعصتاراست؛ وآ نکه صافی طعام را درجگر 4۔ 
رنگ خون‌کند چون رنگرز است؛ و آنکە خون راء در سین شیر سپیدکند 
ودر اٴْيِتسن؟ نطفەگرداند چون گازر است؛ وآن کەدرھر جزوی غذا ازجگر بە۔ 
خویشتن می کشد چونجتلا”ب‌است؟؛ وآن کەدر کلیه آب ازجگرمیکشد تادرمثانه 
می دود؛ چون سقشاست؛ وآن که تل دا بیرون می ‌اندازد؛ چون کنتاس‌است؛ و 
آن که صفرا وسودا انگیزد اندرباطن تا۴ تن‌را تباەکنکئ چونعیتا رز مفسد است؛ و 
آن کەصفرا وعٹتھارا دفعکند چونریس‌عادل است:وشرح این نیز دداز است. 


یہ 


١‏ خایہء تخم مرغ. ٢‏ |ائنثیین؛ دوخایه. ٣۳‏ تا؛ ونتیجه اینکە. 


در شناختن نفسی خویش ۳ 


و مقصودآن است کە بدانی کە چند عاملھای مختلف است در باطن توء 
ھریکی بەکار تومشغولء و تو در خواب خوش باشی؛ وایشان ھیچ از خدمت 
تونیاسایند؛ و تو نە ایشان را بدانی و نہ شکرآن؛ کە ایشان دا بەخدمت تو 
بەپا یىی کردہ است؛ بەجایآوری. اکر کتی غلام خویش را ايك روز بەخدمت 
تو فرستد ہمه عمر بەشکر وی مشغول باشی؛ وآن راکە چنین چندھزار 
پیشەوران در درون تو بەخدمت تو فرستادہەاست ۔_ کہ درھمه عمر تو يك لحظه 
ازخدمتتو فرونایستند -_ از وی خود یاد نیاری. 

و دانستن ترکیبر تن و منفعت اعضای وی دا علم تشریحگویند. وآن 
علمی عظیم است؛ وخلق از آن‌غافل باشند ونخوانند؛ وآنچه خوانند از برای آن 
خوانند تا در علمطب استاد شوند وطب وعلم طب‌خود مختصر است١:‏ اگرچھ 
بە وی حاجتاست؛ بەرامِ دین تعلتق‌ندارد. 

اما کسی که دداین؛ نظربرای آنکند تا عجایب صّنع خدای-عزاوجل۔- 
بیند وی راسەصفت از صفات الھیثت پیدا شود ضروری؟: 

یکی آنکە بداند کە بناکنندۂ این قالب و آفرینندۂ این شخص* قفاددی 
است با کمال که ھیچ نقص وعجزدا بەقدرت وی داہ نیست ۔_۔که ھرچه خواھد 
تواند. چه ھیچ کار در جھان عجبتر اذ آن نیست کے از قطرہەای آب چنین 
شخصی تواندآفرید. وآنکە این تواند کرد زندہ کردن اذٔ پس رگ وی را 
آسائتر بود. 

دوم آنکه بداند عالمی است کە علمِ وی محیط است بەھمۂ کارہاء 
که این چنین عجایب بازین٢‏ همه حکمتھای غریب ممکن نگردد الا بہ۔ 
کمال علم. 

و سیم آنکەلطف و رحمت وعنایت ویرابەبندگانھیچ نھایت نیست: کەاز 
ھرچه میدر بایست؛: آفریدگار* وی رامیچچیز باذنگر فتەاستء بلکە آنچه بەضروردت 
می دربایست؛ چسوندل وجکر ودماغ واصول حیوان؛ بداد؛ و انچ بقویحاخت 


١‏ مختصر ؛ کمارزش: کم‌خطر. ٢‏ ضرودی؛ بەضرودت. ۳٣۔‏ بازین با این. 


٤‏ عنوان مسلمانی 


بود - اگر چەضروزتنبود ۔- چون دست وپای وچشم وزبان: همبداد؛ و آنچه 
نە بدان حاجت, بود ونەضرورت بود ولیکن در وی زیادت زینت بود وی دا 
از وجەنیکوتر ھمبداد چونسیاہی موی وسرخیلب وکژیابرو و راستی قد و 
همراری مژگان چشم وغیر آن. و این لطف وعنایت نە بە آدمی کرد و بس؛ 
بلکه با ھمۂآفریدەھا تا١‏ سارخك و مگس و (نبورکە ایشان را ھریکی هر 
چهە بایست بدادہ و باڑ آتھا٢‏ ھم شکل ایشاندا وظاہر ایشان‌رابەنقشھاورنگھای 
نیکو بیاداست. ۱ 

پس نظر دد تفصیل آفرینش تن آدمی کلید معرفت صفات اھیتت‌است 
براین وجه. وبدین سبب این علمشریف ‌است؛ نەبدان سبب کھ طبیب را بدان 
حاجت است. و ھمچنانکه غرایبِ شعر و تصنیف و صنعت ھرچندکە یشتر 
دانی عظمت شاعر و مصنف و صانع در دل_ تو زیادت می‌شود: عجایب 
صُنعایزد-تعالی۔- ھمچنینمفتاح علم است‌بەعظمت صانع جلٴجلالہ. و این 
نیز بابی ازْمعرفت نفس است؛ ولکن مختصر است بەاضافت با عام دل؟؛ 
کە این علم تن است؛ وتن چون مَرٴکب است و دل چون سوار است؛ و 
مقصودآفرینش‌سوارز است نە مر کب؛ کہ مرکب برای سواد است نە سوار 
برای مرکب. ولکن این مقدار نیز گفتهآمد تسا بدانی کە بدین آسانی 
خویشتن را بەتمامی نتوان شناختنء باز آنکە۴ بەتو هیچ چیز نزدیکتر اذ تو 
نیست. وکسی که خود را نشناخته باشد و دعوی شناختر چیزی دیگرکند 
ھمچون مفلسی باشد کہ خود دا طعام بنتواند دادن ودعوی آنکند کە درویشان 
شھرں؛ هھمه راء طعام دھد و همه نان وی خورند؛ واین ھمذشت بُودو 


١-۔-‏ بلکهہ باہمه آفریدەھا کرد(این لطف وعنایت)ء حتی... ٢‏ بازآنھاء با آٹھاء علاوہ ہر 
آھا. ٣‏ لسسبت بە (درمقایسهە با) علہدلکمادزش است. ۴ باز٣نکه‏ (بەجای 


با آفكە)ء باوجودآنکهھ. 


در شناختن نفس خویش ٤٠‏ 


فصلھجدھم - غا رت عجز و نثقصان آدمی دداین عالم 

چون شرف وعزٴو بزدگی گوھردل آدمی ار این جمله بدانستی؛ 
بدان کہ این گوھر عزیزرا بەتو دادەانں و آنگاہ وی دا برتو پوشیدەاند: 
چون طلب وی نکنی و وی را ضایع بکنی و از وی غافل باشی؛ غتبنی و 
خلسرانیعظیم بُوٴد. جھد آن کن کە دل خود دا بازجوپی و ازمیان مشغلۂ دنا 
بیرونآری؛ و وی را بە کمال خویش برسانی؛ کە شرف و عز وی درآن جھان 
پیداخواهدآمد؛ کە شادیی بیندبی‌اندوہ و بقایی بیند بیفناء و قددتی بیعجنں 
و معرفتی بی ‌شبھت؛ وجمال حضرتی بی کدورت. 

و متا دراین‌جھان* شرف وی بدان است کہ وی را استعداد وشایستگی 
آن است کە بدان عز" و شرف حقیقی رسد؛ وگرنە از وی ناقصتر و بیچارەنشر 
امروز کیست؟ کە اسیرگرسنگی وتشنگی وگرما و سرما و بیماری و ددد واندوہ 
دزرنجوخشم وآز است؛ و ھرچے وی دا درآن راحت است و لذت' زیانکارِ 
وی استء و ھرچه وی را منفعت کند با تلخی و رنج است. 

وکسی کە شریف وعزیز بُوٴد بەعلم بو"دیا بەقوّت وقدرت یابەھملت و 
ارادت یا بەجمال و صورت: ۱ 

اگر ددعلم وی نگری از وی جاہلتر کیست؟ کە اگریيك درگ از دماغ 
وی در بشورد خطرھلاك و دیسوانگی افتد و وی نداند کے از چه خاست 
و خسلاص وی چیسٹت؛ و باشدکے علاج وی پیش وی باشد و مىیند و 
نداند. 

و اگر دد قدرت و قوآّت وی نگاہکنی از وی عاجزتر کیست؟ کہ با 
مگس برنیاید؛ و اگرسارخکی بر وی مسلتطکنندء در دست وی ھلاك شود؛ و 
اگرزنبوری سرنیش فرا وی کندہ بی خواب و بی قرارگردد. 

واگر در ہمت وی نگری؛ بەيك دانک کە بر ویبە‌زیانآید مٹغیٹر و 
رنجور شود؛ و اگر يك لقمه از وی درگذردہ بەگرسنگی؛ مدھوش شود؛و از 
این خسیسٹرچھ بُو"د؟ 

و اگر درجمالِ صودت نگری؛ پوستی است بردوی مز بلەای دد کشیدہ: 


٦‏ عنوان مسلمانی 


اگر دو روز خویشتن را نشویدہ رسوایبھا بر وی پیداگردد؛ چنانکە اذخویشتن 
سیر آید؛ وگند از وی برخیزد'. وگتندەتر ورسواتر ازآن چە بودکه وی ھمیشہ 
در باطن خویش دارد و حمتالٰ وی است کە بەروزی دوباں بەدست خویش؛ 
از خویشتن بشوید؟ 

روزی شیخ ابوسعید (رح) می شد؟ با صوفیان؛ فراجابی رسیدکە چاو 
طھارتجای٣‏ پاك ھمی کردند و نجاست بر راہ ہود: ھمه با یكدسوی گریختند 
و بپنی بگرفتند, شیخ بایستاد وگفت: ای قوم! دانیت؟ کە این نجاست ففرامن 
چە ھمی گوید؟ می گوید (من آنم کە دی در بازار بودم ھمەه کس کیسەھای 
خویش ہر من می افشاندی تا مرا بەدست آوزردی؛ یك شب با شما پیش 
صحبت نکردم؛ بدین صفت گشتم کہ مرا از شما می باید گریخت؛ یا شما را 
از من.6 

و بەحقیقت چنین است کە در این‌عالم آدمی بەغایت نقصان و عجز و 
نا کسی است: و روز بازاد وی فردا خواھد ہوک. -اگر کیمیای سعادت برگوھر 
دل افکندں از درجة بھایم بەدرجة فریشتگان رسد؛ و اگر روی بەدنیا وشھوات 
دنیا آردں فردا سك وخوك را بر وی فضل بُوٴک کە ایشان ھمه خحاك شوند واز 
رنج برھند و وی در عذاب بماند. پس چنانکە شرف خود بشناخت؛ بایدکە 
نقصان و نا کسی وبیچار گی ‌خود بشناسد؛ کەمعر فت‌نفس؛ ھمازاین وجہ؛ مفتاحی 
است اڑ مفاتیح معرفت خدای-تعالی. 

و این مقدار“کفایت بُِوٴد دد این شرح خویشتن شناسی؛ که چنین کتاب 
پیش ازذاین کەگفتە آمدہ احتمال نکند. و باللہالتو فیق. 


١‏ برخیزد؛ متصاعد شود ٢‏ میشد؛ میدفت۔ ٣۳‏ چاہ طہادتجای؛ چاە 
مستراح. ۴ دائیت (استعمال محلی قدیم بەجای ودائیدچ). 


عنوان دوم . درشناختن حقء سبحانه و تعالی 


فصل اول_ معرفت نفسں؛ کلید معرفت حق 

ردان از کون یدام ان 5ات مروف امت ان لن کا با ایشان گفت: 
اعرف ذَضك قعرف ربكٛ'. و دز اخبار وآثار معروف است که من عرف 
ففهھ فقد عرّف ره . واین ھمه دلیل آن است کەنفنس آدمی چون آیینەاست؛ 
کە هرکە در وی نگرد حق را می بیند. 

و بسیارخلق درخود می نگرد وحق را نمی شناسد؛ پس‌لابد استشناخترِ 
آن٢‏ از وجەآنکه آینڈ معرفت است,. و این بر دو وجه باشد: 

یکی آن است که غامضتر است؛ و یشتر فھمھا آن احتمال نکند؛ وشرح 
آن با عوامنتوان کرد وصوابنبُوٴد گفتن . 

اما آن وجە کە ھمه کس فھم تواندکردآن است کە: آدمی از ذات خویش 
ھستیِذات حی۔سبحا نەو تعا لی۔۔ بشناسد وازصفاتخویش صفات حی۔۔تعا لی 
بشناسد و از تصرف در مملکت خویش ۔ کكەآن تن و اعضای وی است ۔_ 
تصرف حق ددجملۂه عالم بشناسد. 


١‏ خود دا بشناس تا خدایت دا ہشناسی. ٣ہ‏ ۔بمص ۳ءء ٣‏ شناخت 
آنء معرفت لتفس. 


٤‏ عنوان مسلمانی 


وشرح این آن‌است کە خود را اولا“ پەھستی بشناخت, و می داندکە پیش 
اذ این - سالی چند ۔ نیست بود و از وی ە نام بود نہ نشان؛ چنانکە حق۔- 
تعالی-گوید: ھل أقی على‌الافسان حین مِنَالدٛھرِلمدِکنْ شیثاً مذکورا"ء 
وآنچە آدمی بدانداہ بَ رد اذاصل آفرینش خویش آن‌است کەداند کە پیش ازھستی 
خویش نطفه بود: قطرہآب گتندہ در ویعقل نہ وسمع وبصر نہ؛ وسر ودست و 
پای وزبان و چشمن؛ ورگ و پی واستخوان وگوشت وپوست:؛؛ بل آبی بود 
سپید بريك صفت. پس؛ این همه عجایبھا اندر وی پدیدآمد: اِمتا وی خود 
را پدیدآورد یا وی راکسی پدیدآورد. و چون بەضرورت بشناسد کے اکنون 
که بردرجۂکمال است از آفریدنِ يك موی" عاجز است؛ داند کە آن وقت کەيك 
قطرۂآب بود: عاجزتر وناقصتر بود. پس؛ بەفرودرت,: وی دا از ھت شدنِ 
ذات خویش؛ ھستی ذات حق۔تعا لی- معلوم شود. 

و چون دد عجایب تن خویش نگرد ۔ اذ روی ظاھر و از روی باطن؛ 
چنانکە بعضی دا شر ح کردہەآمد _ قدرت آفریدگار خویش بیند و بشناسد که 
قدرتی ب رکمال است: کە هرچه خواھد چنانکەہ خواہد بتواندآفرید؛کە قددتی 
کاملتر اذآن چەباشد. کە ازچنان قطرۂ آب حقیر مھین؟ چنین شخصی باکمال و 
جمالء پربدایع وعجایب: بیافرید؟ 

و چون در غرایب صفات خویش و منافع اعضای خویش نگرد -کە هر 
پکی را برای چهھ حکمت آفریدەاند از اعضای ظاهر؛ چون دست و پای وچشم 
و زبان و دندان, و از اعضای باطن؛ چون جگر و سہرڈ و زھرہ و غیرآن - 
علمآفر یدگار خویش بشناسد کە بەنھایت کمال است؛ و بەہمہ چیز محیطء و 
بداندکە اذ چنین عالم ھیچ چیزغایب نتواندبود؛کە اگرهمە عقل عقلاددھم زنند 
و ایشان را عمرھای دراز دھند و اندیشہ می کنند تا يك عضو دا اذ جمله این 
اعضا وجھی دیگر ددآفرینش آن بیرون آوزرند بھتر اذ این کە ھست نتوانند. 
اگر خواھند مثلاٴ”کە صورتی دیگر تقریر کنند دندان دا - کە دندانھای پیش 


-١‏ (قر آن ۱/۷۶)ء آمد برمردم ھنگامی از گیتی کە چیزییاد کردەویاد کرد نی ئبود. 
٢‏ عھین (عربی)؛ خواد حقیر۔ 


ٹوو سسسوھوکوفساااسھس-پسڑشسهڈھ+ھھساشاسسٹڑھھ‪‫ت57تت5.-.٠ْ‏ 


در شناختن حق : 


را سرھا تیز است تا طعام ہرد و دیگران را سر بھن است تا طعامدا آس۔ 
کند و زبان دربر وی چون مجرفه آسیا بان است کە طعام بەآسیا اندازد و 
قوٴتی کە در زیر زبان است چون چشمة آبریز کە بدان وقتکە باید آب می۔ 
ریزدتا طعام تر شود و بە گلو فروخز دو درگلو نماند ۔_ ھمه عقلای عالم ھیچ 
صودتی دیگر نتوائند اندیشید بکمالتر اذ این و نیکوتر از این ٠‏ و ھمچنین 
دست دا پنج انگشت است: چھار در یك صف است, و ابھام از ایشان دوزتر 
و بەبالااکھترانگشت چنانکەب(ساھر یکی ازایشان کار می کند و برھمه می گردد 
و هر یکی را سە بندظاھر و ویدا دو بند ظاھر جنان ساخته کہ اگرخواھد قبض۔ 
کند واگرخوامدازویمجنر فە سازد وخوامدمتر فەسازں زیو اذ کرد کند 
وسلاح سازد وخواھدپھن بازکند و کفچلیز وطبق ‌سازد و ازوجوہ بسیاربەکار۔ 
دارد, اگر همۂ عقلای عالم خواھند کہ وجھی دیگر اندیشند در نادن این 
انگشتانء تا همەدریكصف بُوک یا سە از يكسو بُوّدودو اذيك‌سوء یا این 
که پنج است شش بود یا چھاں یا این کە سە بند است دو باشد یا چھار ۔۔ 
چنین ھرچه اندیشند وگویند مه ناقص بُوٴد؛ و کاملترین آن است که حدای - 
تعا لی۔آفریدہ است. 

بدین معلوم شودکە علم آفریدگار بدین شخص محیط است وبرھرچیزی 
مطلسع است, و درھر جزوی از اجزای آدمی هھمچنین حکمتھاست. ھرجند؟ کک 
کسی این‌حکمتھا یشترداند تعجب وی از عظمتِ علم خدای۔-تعالی- بیشتر 
بوٴد. 

و چون آدمی در حاجتھای خویش نگرد - بەاعضای خود؛ آنگه بەطعام 
و لباس ومسکن: و حاجت طعام وی بەباران و بادو مخ وسرماوگرماو به۔ 
صنعتھا بی کە آن را بەصلاح آوردں و حاجت صعتھا بە٭آلات چون آھن و چوب 
ومس و برنج و غیرآن؛ و حاجت آنآلات بەھدایت و بەمعرفت کكکە دچون 
سازند؟أ) _ آنگاە نگاە کند: ایسن ھمه آفریدە و ساخته بیند بر تمامترین و 
نیکوتکرین وجھی؛ و اذ ھر یکی چندان انواع ‏ کے ممکن نبودی کە اگر 


١‏ بەبالاء ازحیث قد. ۲ ھرچند؛ عرقدد ھراندازہ. 


و عنوان مسلمانی 


نیافریدی در خاطر ھیچ کس آمدی یا دد توانستی خواست _ ناخواسته و نا۔ 
دانسته ھمه بےەلطف ورحمت ساخته بیند: ادْٔ اینجا وی را صفتی دیگر معلوم 
شود کە حیات ھمة اولیا بدان است؛ وآن صفت لطف و رحمت و عنایت است 
بەھمۂ آفریدگان. چنا نکە گفت: ست رحمتی غضہی'. وچنانکه رسول(ص) 
گفت: شفقت خدای-عزوجل ۔- بر بندگان بیش است اذ شفقت مادرہر فرزند 
شیرخوارہ. 

پس ددہدیلآمدن ذات خویش هستی ذاتحی۔تعا لی بیندہ ودرعجایب 
حکمتھا و منافع اطراف خویش کمال علم او بیند ودداجتما عآنچە می ‌بایست 
بەضرودت یا بەحاجت یا برای ٹیکوپی و ذینت کە ھمه با خویشتن آفسریدہ 
یابد ۔- لطف و رحمت حق۔عتعا لی۔ بیند. 

پس بدین وجه معرفتِ نفس آینه وکلید معرفت حق۔-سبحانە وتعا لی 


ب0 


سود. 


فصل دوم _ نز یہ واثقد یں حق 

چنانکه صفاتحق۔سبحانه وتعا لی۔۔ از صفات خویش بدانست و ذات 
وی اذٔ ذات خویش بدانست؟ تنزیه و تقدیس حق از تنزیه و تقدیس خویش 
بداند؛ که معنی تنز یه وتقدیس درحق باری۔۔تعا لی۔۔ آن‌است کہ پاك ومقد اس ‌است 
از ھرچه در وھ مآید و در خیال بندد و منزّہ است ازآنکە وی را بەجایہی 
اضافت توان کرد ۔ اگرچھ جاپیی از تصرف وی خالی نیست؛ و آدمی نمودار 
این دد خویشتن می بیندکہ حقیقتِ جان وی _ کہ ماآندا دل گوپیم سے منزٴ 
است از آنکه در وٴھم و خیالآید. چہ گفتیم کہ وی را٢‏ مقدار وکمیٹت نیست 
و قسمتپذیبر نیست؛ و چون چین بُوٴد وی را رنگ نَبُوٴد؛ و ھرچه وی 
را دنگ تَبُوٴد و مقداد وک بەھیچ حال درخیال نیاید کە ددخیال چیزی 
در آید که چشم آن را دیدہ بُوٴّد یا جنس آن را دیسدہ بُوٴيی و جز اشکال و 


١‏ (حدیث قدسی)ء درحمتمن بسر خشم من پیش ی گرٗفت. ٢‏ از طسریق شناخت صفات 
خویش وذات خویش. ٣۳‏ دل را. 


در شناختن حق 2 


الوان دد ولایتِ چشم وخیال نیستء و اینکه طبع تقاضا کند کە(چیزی چگو نہ 
است؟) معنی آن بُوٴدکه تادچه شکل دارد)ء؛ (خُرد است یا بزرگی؟) چیزی 
کە این صفات دا بەوی داہ َو چگونگی در وی باطل بُوٴد. و اگر 
خواھی کەبدانی کە×دروا باشد کهھ چیزی بُ ود کەچکونگی را بەوی راہ نیو َد؟)؛ 
درحقیقتر خودنگر: کەآن حقیقت تو کە محل معرفت است ۔ قسمت پذیر 
نیست؛ ومقدار وکمیشثت و کیفیتتدا بەوی داەنیست. ! گر کسی پرسد کە د(روح 
چگونە چیزی است ؟) جواب"' آن باشد کە دچگونگی را به وی داہ نیست ۔٭ 

چون خود دا بدین‌صفات بدانستی؛ بدان کە حق۔۔سبحانە وتعا لی بدین 
تفدیس وتنز یەاو لیتراست. ومردمانعجبدازند کهە موجودی بّوٴد بی چون و بی۔ 
چگونہ و١‏ ایشان خود چنائندء و ایشان خودرا نشناسند بلکە اگ رآدمی خود 
را درتن؟ طلب کند ھزارزادر چیز یابد و بیندہ ھمہ بی چون و چگونەہ؛ ک٣‏ 
اندر خود خشم یند وعشق یندا و درد یند ولذٴت یندء و اگر خوامدکه 
چگونگی وچونی_آن طلب کند نتواند؛ چون این چیڑھا شکل و لون نداردہ و 
این سؤال دا بەوی داہ نبُوٴد. بل اگر کسی حقیقتِآواز طلب کندہ یا حقیقت 
بہوی؛ یا حقیقتطعم- تا چون وچگونە است۔ عاج زآید. وسبب این آن اس 
کہ چون و چکونه تقاضای خیال است کے از حاسة چشم حاصل شدہ۔ 
است؛ آنگاہ اذھرچیزٴ نصیب ر چشممیجوید؛ و آنچه درولایتر کیوشن است 
مثلا؟ "- چون آواز- چشم را اذ او ھیچ نصیب نیست؛ بلکە طلب وی چونی و 
چگونگیِ آوازرا محال بُوکہ کھ آواز منزٴہ است از نصیب چشم چنانکه 
لون و شکل منزٌّہ است ازنصیب گوش. . ھمچنین آنچهە بەحاستۂدل دریابد و بہ۔ 
عتل عو بعر اذ نصیب جمله حواس؛ و چونی و چگونگی در 
محسوسات نود و این را تحقیقی و غوری است که در کتب معقولات شرح 
کردەایم و در این کتاب این کفایت بہُو‌د. و مقصودآن است کە آدمی از بی۔ 


چونی و چگونگی خویش بی چونی وبیچگونگی حق_سبحانه و تعالی- 
بتو اند شناخت؟ وبداند که چنانکەجان*" موجود است و پادشام تن است: وھر۔ 


-١‏ -مص۷/۲۸. ٢ہ‏ خوددا ددتن؛ درتن‌خود۔ ٣۳‏ کہ؛ زیرا. 


لات عنوان مسلمانی 


چە از تن وی دا چون و چگونە هست ھمەمملکت وی است'ء و وی٢‏ بی چون 
و چگونە است؛ ھمچنین پادشاہ عالم بی چون و بی چگونە است و ھرچه چون 
و چگونە دارد ۔- چون محسوسات - هھمة مملکت وی است. 

و دیگر نوع از تنزیهآن است کە وی دا با ھیچ جای اضافت نکنند۔ و 
جان دا با ھیچ عضو اضافت نتوان کرد کە نتوان گفت در دست است یا در 
پای است یا دد سر است و یا درجای دیگر؛ بلکەھمه اندامھای تن قسمت پذیر 
است و وی قسمت نا پذیں و قسمتنا پذیر ددقسمت پذیر منّحال باشدکە فرود 
آید کەآنگه وی نیز قسمت‌پذیر شود. و با آنکە بەھیچ عضو اضافت نپذیرد 
ھیچ عضو ازتصرف وی خالی نیست؛ بلکە ہمە دد تصرف و فرمان ویاند 
و وی پادشاہ هھمه استء چنانکه عالم در تص رف پادشاہ عالم است و وی منزہ 
ازآنکە ویدا بەجای خاص* اضافت کنند. و تمامی این نوع از تقدیس بدان 
آشکارا شود که خاصیت و سر* روح‌آشکارا بگو بی؛ وخاصیت وسرآدوح 
گفتن '” رخصت نیست؛ وتمامی آن کە اِدّاشسقعالی- خلق آ دم علی صورقهە٣‏ 
بدانآشکارا شود۴. 


فصل سوم ۔ معرفت ‏ پادشاھی داندن حق 
چون ھستیذات حق۔تعا لی- معلوم شد؛ و صفات وی وپا کی و تقدیس 
وی از چگونگی و چونی معلوم شد؛ و تنزّہ وی از اضسافتِ با مکان معلوم 
شد؛ وکلید ھمه معرفتِ نفس آدمی آمد؛ يك باب دیگر از معرفت ماندہ وآن 
معرفتِ پادشاھی داندن وی است دد مملکت وی که چگونہ است وبرچه وجهہ 
است؛ و کار فرمودن وی ملایکە را و فرمان بردن ملایکہ وی دا و راندنکارھا 
بر دست ملایکہ و فرستادن فرمان از آسمان بەزمین؛ و جنبانیدن آسمانھا و 


١‏ از تن ھرچه دادایچونی وچگونگی است عمه ملك جان است... ٢‏ و حال اآفکەه 
ویء و حالانکە جان۔ سے ہےص۱۳/۵۶. کت تمام بودت ابن‌معنی کەافالله... 
نیز بدان آشکارا شود کە خاصیت و سردوحآشکادا بگوبی۔ ۵۔ آمسد (استعمال قدیم بہ 


صودت فعل معین)ء شد. 


در شناختن حق از[ 


ستادگان, و دد ہستن١‏ کادھمای اھل زمین بەآسماتھاء وکلید ارذاق بەآسمان 
حوالت کردن ۔- کە این جمله چگونە است؟ 

واین بابی عظیماست درمعرفت باری۔تعالی. و ایسن دا معرفتافعال 
گویند چنانکه آن پیشتر دا معرفت ات گویند و معوفت صفات گویند. و 
کلید این نیز معرفتِ نفس است۔ و چون تو ندانستہ باشی کہ پادشاھی خویش 
در مملکت خویش چون می رانی؛ چکو نە خواھی دانستن کە پادشاہ عا لم چون 
می ‌راند؟ اولاٴ خویشتن می شناس و يك فعل خویش دا؟- مثلا چون نبشتن: کە 
خواھی که رینم اللَهم ہر کاغذ کشی: اول رغبتی و ادادتی ددرتو پیداآید پس 
ح رکتی وجُبشی در دل تو پدیدادآید ‏ ەاین دل ظاهر کە اذگوشت است و 
در جانب چپ نھادہ است ۔۔ وجسمی لطیف ازدل حر کت کند و بەدماغ شود 
و این جسم لطیف دا طبیبان (وح خوانند کہ حمثال قوتھای حس و حرکت 
است؛ و این روحی دیگراست کهھ بھایم را ہوک و مرگ را بدان راہ باشد و 
آن روح دیگر کە ما آندا دل نام کردیم بھایم دا نود و ھرگز بنمیر کەآن 
محل معرفت خدای است ۔ پس چون این روح بە‌دماغ رسد؛ و صودت 
جیما در زان اولدماغ که جای قوٴت خیال است -- پیداآمدہ باشد؛ 
ثری اذ دماغ بەاعصاب پیوندد - کە اذ دماغ بیرون آمدہ است و بەجمله 
اطراف رسیدہ و دد سر انگشتھا بسته چون رسنھاء وآن برساعد کسی کە نحیف 
بُوٴد بتوان دید ۔۔ پس‌اعصاب بجُنبد پس سرانگشت دا بجنباند پس ‌انگشتٴ 
قلم را بجنباندء پس فلم حنر۳ را بچبناند پس صودت (يسْم اللہ بروفق 
آنکە در خزانۂ خیال است برکاغذ پدیدادآید بەمعاونت حواس؛ خصوصاً چشم 
کە در نبہشتن حاجت بەوی باشد. 

پس چنا نکەاول این کار رغبتی بُوٴدکه در تو پدیدار آید اولِ ھمذُکارھا 
صفتی است از صفاتحق کە عبارت ازآن؛ ادادت آید۴. 

و چنانکە اول اثر از این ادادت ہر دل توپیدا آیدآنگە بەواسفا٤آن‏ بہ۔ 


١‏ دو بستنء مقید ساختن؛ مشروط ساختن. ٢‏ میشناس بەقرینەحذف شدہ است. 
٣‏ حبر؛ مرکب. ۴ ٣ن‏ نا یه ارادہگہ تعبیر کنندء آن را ڈاراد خوائند. 


٤ہ‏ عنوان مسلمانی 


دیگرجا یھارسد اول اثر ادادتِ حی۔۔تعالی۔۔ برعرش پیدا آیدآنگه بەدیگران 
رسد. و چنانکە جسمی لطبف؛ چون بخاری؛ از راہ رگھای دل” این اثربەدماغ 
رساند و این جسم دا دوح گویندے جوھری لطیف است حق۔تعالی۔- دا 
کەآن اثر اذعرش بە کرسی(ساند ‏ وآن جوھردا فرہشتەخوانند و( حخوانند 
و ز( حالقدی حوائنند. و چنانکه اثر از دل بە دماغ رسد ودماغ زیر دل 
است و درحکر ولایت و تصرف دل است؛ اثر ادادت* از عرش حق۔۔سبحانه 
۳ی ۶س" 

و چنانکه صورت (یسْم اللہ) که فعل تو آمد١‏ و مراد تواست؛ درخزان 
اول دماغ پدیدآید و فعل بروفق آن پدیدآید صورت مسرچہه دد عالم پدیدار 
خواھد آمدن اولاٴ نقش آن دردلوح محفوظ پدید آید. 

وچنانکە قوتی کە دردماغ است ۔۔ لطیف۔اعصاب دا بجنباند تااعصاب“” 
دست و انگشت دا بجنباند تا انگشت قلم را بجنباندء ھمچنین جواھر لطیف 
کە برعرش وکرسی مو کل اند آسمان را ہا ستارگان بجنبائند. 

و چنانکە قوتدماغ بەروابط ١و"‏ تار و اعصاب* انگشت دا بجنباند آن 
جواھر لطیف -که ایشان را ملایکەکویند - بەواسطۂ کواکب و روابط شعاعات 
ایشان بەعا لمسفلی طبایعر امتھاتعا لمرا بجنبا نند - کەآنرا چھااطع خحوانند: 
حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. 

و چنانکە قلمٴ مداد؟ را پراکندەکند و جمع کند تا صورت ریِسْموراللہ 
پدید آید این حرارت و برودت“ آب وخالكاو امتھاتر این مرکثتبات را 

و چنانکە کاغذ قبول کند مداد را چنانکە بر وی پراکند یا جمعکند 
رطوبت' این مرکثبات دا قابل شکل کند و یبوست' حافظ این شکل گرداند 
تا نگاہ دارد و رھا نکند: کە اگر دطوبت کسو 5 خود شکل نپذیرد, و اگر 
یبوست َبّوٴد شکل نگاہ ندارد. 

و چنانکە چون قلم کاد خویش کرد۔تماہو حرکت خویش بەسربُرد 


١۔-‏ سیص۵۲/ح۵. ٢‏ مداد؛ مرکب 


کو وووووویوبنبھہیئییوٹوتییتی٭ل٭2-. 


در شناختن حق (سزس 


صورت (زبسماف> بر وفق آن نقش کە در خزانۂ خیال بودہ است پدیدار آید بە۔ 
معاونتحاستۂ چشم؛ ھمچنین چون حرارت وبرودت این امتھات مر کبات دا 
تحر يك کنند - بەمعاونت ملایکە ۔- صورت نثبات وحیوان وغیرآن در این عالم 
پدیدار آید بروفقِ آن صورت که بر لوح محفوظ است. 

و چنانکە اولکار_درجملۂ تن-از دلخیزد آنگاہ برهمه اعضا ۲ 
اول کارھا در عال مر اجسام در عرش پیدا آید. 

و چنانکەآن خاصیت درا اول پذیرندہ دل اسٹ؟ و دیگر همە دون وین 
دل را اضاشتی دھد تا پندارند کە تو ساکن دلی؛ ھمچنین چوناستیلای 
حی۔تعا لی۔ بر ھمه بە واسطه عرش است؛ پندارند کكکە وی ساکن عرش 
است. 

و ھمچنانکه چون تو بر دل مستولی شدی و کار دل راست شد: تدیر 
ھمۂ مملکت تن بتوانی کردن؛ ھمچنین چون ایزد-تعا لی بەآفرینش عرش؛ بر 
عرش مستولی شدہ و عرش راست بایستاد و مستوی شدہ تدییر مملکت ساخته۔ 
شد و عبادت چین آمد کە: إِستویعلىالعرش؛ یدب رالامر. 

و بدانکە این ھمه حقیقت است و ال بصیرت را بەسکاشفت ظاہر 


ال سے 


نعلوم شدہ ایت و این معنی بدانستەاند بەحقیقت که انال -عزوجل سخلق 
و بەحقیقت بدان کەپادشاہ را وپادشاهی دا جز پادشاھان ندائند۔ اگر نەآن 
بودی کە تو راپادشاهی دادہ بودندی۔۔ برمملکت خویش و نسختی مختصر از 
مملکٹت و پادشامی خداوند عاتم بەتو دادہ بودندی؛ ھرگز خداوند عالم؟ 
نتوانستی شناخت.:. پس شکر کن آن پادشامی راکەترا بیافرید و پادشاھی داد و 
مملکتی داد - نمودگار مملکت خویش؟؛ و اذ دلٴ عرش تو ساخت؛ واز دوح 
حیوانی۔۔ که منبع آن دل است ۔ اسرافیلِ توساخت؛ و اذ دماغ* کرسی تو 
ساخحت؛ و ازخزانۂ خیالات“ٴ لوح محفوظ تو ساخت؛ و ازچشم وگوش وجمله 


١‏ بپراکند؛ پراکندەشود؛ منتشرشود. ۲ چنائفکە اولین پذیر ندۂ آن خاصیتدل است:... 
ہےص٣۳۳/ح٠.‏ ۴ہفرآن٠۲۰/۱.‏ ًہ۔مص ۵/ح۱. ۶ یەنیخداوندعالم دا. 


٦‏ عنوان مسلمانی 


حواس' فریشتگان نو ساخحت؛ و اذ قبة دماغ ۔۔ کہ منبع اعصاب دل است ۔- 
آسمان و ستارۂٴ تو ساخت؛و از انگشت و قلم ومداد طبا یمر مسخر توساخت؛ 
و ترا یگانە و بی چون و بی چگونە بیافرید و برھمە پادشاہ کرد؛ وآنگاہ تسرا 
گفت: زینھارا ازْخویشتن وپادشامی خویشتن غافل مباش؛ که آنگاہ اذ آفرید گار 
خویش غافل شدہ باشی؛ که فاِاللہ خَلقآدمعلی صورقه. فاعرف ذلكَ 
وَاعَرِف ذَکْسکك یا اِفسان قعرف رَبَك'. "--0٭0 

فصل چھادام - مقصود از شرح موازنە میان حضرت پادشاھی 

آدمی وحضرت پادشاھی حق 

پس در این جملەکھ شرح موازنه گفتهەآمد مان حضرت پادشاھیِ 
آدمی؛ و میانحضرت پادشاھی حق--تعالی- بەدو علمر عظیماشارت آفتاد: 

یکی علمر نفس آدمی و کیفیت تعلق اعضایآدمی بەقو "تھا و صفات وی و 
کیفیت تعلق صفات و قو"تھای وی بەدل؛؟ و این‌علمی دداز است کە تحقیقآن در 
چنین کتاب بنتو ان گفت. 

و دیگر تفصیل ارتباطِ مملکترِ پادشاہ عالم بەفریشتگان: و ارتباط 
فریشتگان بەیکدیگرہ و ادتباط سموات و عرش و کرسی با ایشان؛ و این علمی 
درازتر است. 

و مقصود از این اشارتآن است تا آن کە زیرك بُوٴّد این جملە اعتقاد 
کند و عظمت خدای۔تعا لی بدین جملەبشناسد؛ وآن کە بلیدبُوٴد؛ این مقدار 
بداندکە چگونە غافل است و چگونە مغبون کە از مطالعتِ چنین حضرت ۔ با 
این ھمه جمال _ محروم مائندەہ است. و اذ جمالِ حضرت الوہیتٗ خودٴ 
خلیق* چەخبر دارند واین مقدار کەگفتهآمد؛ از آن جمله که خلق بتوائند شناخت؛ 


خودٴ چیست؟ 


١۔‏ خداوند آدم دا برصورت خودآفرید. این را بدان وخود دا بشناس؛ ای الئسانء تا خدای 
خود دا شناخته باشی. 


در شناختن حق ات 


فصل ‏ پنجم - دد تشبیه طبیعی و منجم بەمورچه 

این بیچادہ طیعی مرجوم و منجٹمم محروم کادھا با طبایسع و نجوم 
حوالت کنند. 

مثال ایشان چون مورچەای است کە بر کاغذی می رود و کاغذ را می ند 
که سیاہ می شود و بر وی نقشی پیدا می آید نگاەکندء سر قلم بیند شاد شود 
وگوید: (حقیقت این کار بشناختمء این نقاشی قلم می کند و این مشال طبیعی 
اسٹ که ھیچچیز ندانست از محر ”کات جز درجتِ باڈپسین. 

پس مورچۂ دیگری بیامد کە چشم وی فراختر بود و مسافت دیدار وی 
بیشتر بود گفت: وغلط کردی من این قلم را مٗتَخری مىینم؛ و ورای وی 
چیزی دیگر ھمی بینم که این نقاشی وی می کند.> وبلین شاد شد و گفت: 
(حقیقت این اس تکە سّن بدانستمکە نقاش انگشت است:ە قلم؛ وقلم مسختر 
انگشت است.) واین مثالِ منجتم است که نظر وی یشتر بکشید؛ بدانست کهھ 
طبایع مسخر کواکباند ولکن ندانست که کوا کب نیزمسخر فریشتگانندہ و 
بەدرجاتی کە ودای آن بود راہ نیافت. 

و چنانکە این تفاوت در میان منجٹم وطبیعی دد عالم اجسام افتاد و ازٔ 
وی خلافی خاست: میان کسانی کے بەعالم ادرواح ترقی کردند ھمین خلاف 
است؛ ک۱ یشتر خلق چون از عالم اجسام ترقی کردند و چیزی یرون اجسام 
بازیافتند بر اول درجە فرود آمدند و راہ معراج بەعالم ادرواح برایشان بست 
شد. و در عالم ارواح ۔_ کە اذْ عالم انوار است _ ھمچنین عقبات است و 
حٌجبِ ہسیار بردرجات: بعضی ددجه وی چون کو کب؛ و بعضی چون قمر؛ و 
بعضی چون شمس. و این مراقی؟ معراج کسانی است کہ ملکوت سموات 
بازِ ایشان نمایند؛ چنانکە در حق خلیل خبر داد حق۔۔۔سبحانە و تعالی- وگفت: 
وَ کَذلكَ ذُری ابر اھیم ملعوتا لسموات والارض ٠"‏ تا اینجا کە گفت: 


١‏ کە؛ پیراء ٢‏ مراقی(جمرقاة)ء فردبا تھا ٣‏ (قرآن: ۷۵/۶)ء وحمچنین 
ہنمودیم |ابراہیم دا فریشتگان آسماٹھا و ذمین. 


٠۸‏ عنوان مسلمانی 


ای وجہتوجہی للل یف لسمُو ات‌وا لذرض'دبرای این بود کەرسول(ص) 
گنت : داث لہ سس ووسا من ذورِلو کہا سیف 
گلتدایہ اذ کت طلب ۳ سح 

ومقصودآن است کەبدانی کە طبیعیِ پیچارہ کہ چیزی باحرارت وبرودت 
حوالت کرد: داست کرد؛ کہ اگرایشان٣‏ در میانهۂ اسباب الھی نبودندء علم طب 
باطل بودی؛ ولکن خطا ازآن وجه کردکە چشم وی مختصر بود و[داہ] بازنداد: 
بەاول منزل فرود آمد؛ واز وی اصلی ساختء نے مسخٹری؟؛ و خداوندی 
ساخت؛ نە چاکری؛ و وی خود از این جمله چا کسران بازپسین است؛ ودر 
صف“ نعال‌باشد. 

و منجٹم که ستارہ را درمیان اسبابآوردں راست بود؛ کە اگر نە چنین 
بودی شب وروذ برا بر بودی ۔-کەآفتاب ستارہای ‌است کەروشنی وگرمیدرعا لم 
از اوست ۔۔ وزمستان وتا بستان برابر بودی ۔۔ کە گرمی تابستان از آن‌است کهھ 
آفتاب ء بەەیانآسمان نزھیيك شود وبە زمستاندورشود. وآن خدای کە درقدرت 
ویھست کھ آفتاب دا گرم وروشن آفرید چە عجب اگر زحل را سرد وخحشك 
آفریند و زھرہ راگرموتر آفریند. این ددمسلمانیھیچقدح‌نکند. . ومنجم از آنجا 
فلطکد5ارجوں اصلوحوا لتگاەساخت؛ومسختری ایشان‌بتدیدو بندانست که 
والشمس والغمر والنجوم مخَراتیائرہۂ و مسخترہ آنباشد کە او را 
بەکاردارند. پس ایشان‌کارگراناندنہازجھتِ خویش ۶ بل بەکارفر اداشتگان‌اند از 
جھتِعمتال فریشتگان۔چنا نکەاعصاب:ستعمل استدر تحر يك اطر اف۷ اذزجھت 
قو "تی که اندر دما غاست+و کوا کب ھم اذچا کران بازپسین اند اگرچه دددرجة 
--١‏ (قرآنء ۷۹/۶)ء من دین و کسرداد خویش پاذکردم و دوی دل خویش فراہدادم فرا آن 
خدای کہ بیافریدآسما ٹھا دا وزمین دا۔ ٢‏ خدایدا حفتاد پردہ استء اگر آن پردەھا 
دا برگیرد؛ الوار وجه او هر ہبینندەای دا خواھہد سوذاند. -٣‏ این حرادت و برودت. 
۴ حرادت و برودت دا اصل شمرد نە اسبابی کہ خود مسخر و در تصرف حق۔تعا لی |اند. 
۵ (قرآن؛ ۵۴/۷)؛ [٦فرید]‏ خودشید وماء دا وستادگان دامکردہ و دوان بەفرمان خدای. 


۶ نە بەسرخود وبەسبب خود: ۷ در بەحر کت ددآوردت اطراف بدن (دستھا وپاھا)بہ 
کار میدود 8 


در شناختن حق ۹ 


نقیبان‌اند و بەصف'“” نعالنەاند چون چھار طبع١ء‏ کە ایشان؟ مسخرانر بازپسین۔ 
اند چون قلم دد کتاابت. 


فصل ئشم - وجه خلاف دد میان خلق 

بیشتر خلاف درمیان خلق چنین است کە ھمە از وجھی راستگفته باشند: 
و لکن بعضی یینندپندارند کە ھمهە بدیدند]. و مثال ایشان چون گروھی نایینااند 
که شنیدہ باشند کە بەشھر ایشان پیل آمدەاست: شو ندتا وی را پشناسند؛ و پندارند 
که وی دا بەدست بتوان شناخت: دستھا در وی مالند. یکی را دست برگوش 
وی آید و یکی دا برپای: ویکی دا ہر ران و یکی دا بردندان. چون با دیگر 
نابینایان رسیدند وصفت پیل اذ ایشان پرسیدند آنکە دست برپای نھادہ بود 
گػفت: پیل مانندۂ ستونی است. و آنکە دست بر گوش نھادەبودگفت: ومانندۂ 
گلیمی استء) و آنکە دست بردندان نھادەبود گفت: (مانندۂ سنگی است.) ھمه 
راست گفتند و همه خطا کردند؛ کە پنداشتند کە جمله پیل را اندر یافتەاند و 
نیافته بودند. 

ھمچنین منجم و طبیب؛ هر یکی دا چشم بریکی از چاکران حضرتِ 
الھی افتاد از سلطنت و استیلای وی عجب داشت وگفت: (پادشاہ خود این 
است؛ ھداربّی؟۴. تا آن کس کہ وی را راہ باذ دادند نقصان وی بدید و 
ورای آندیگری دید وگفت: جاین در زیر دیگری استء وآنچه دد ذیر بُّوٴ 
خدایی دا نشاید: انی لااحب الافلین)“. 


فصل ھفتم - ددٴتشبیه کو اکب و بر وج بەدستگاہ .بادشاعی 
مثال کواکب و طبایع و بروج فلكالکواکب ۔- کە بەدوازدہ قسمت 
است ۔۔ وعرش که ورای ھمه استء از وجھی چون مثال پادشاھی است کە وی 


١‏ کواکب مائند چھاد طبع لیستندکە بەصف مال بائند. ٢‏ زیرا کے ایغان (چھار 
طبع). ٣‏ بعضی (جزئی) از حقیقتدا می بینند و تصوز می کنندکە ھمةُ (کل) حقیقت دا 
دیدمائد. ۴ (قرآنء ۷۶/۶)خدای من این است. ۵- (قر آن؛ ۷۶/۶) زیرینان 


و نشیب گرفتگان را دوست' ندارم. 


را حجرہای خاص باشد کە وذیر وی آنجا نشیند؛ وگرد برگردآن حجرہ رواقی 
بُوٴد بەدوازدہ پالگانہ بخشیدہ'ء وبرھر پالگانە نابی اذ آنِ وذیر نشستہ؛ وھفت 
نقیبر سوار بیرون آن پا لگانەھا 8ر این دوازدہپا لگانه می گردند وفرمانِ نایبانِ 
وزیر ۔۔ کە اذ وڈیر با ایشان رسیدہ باشد ۔۔- می ‌شنوند؛ و چھار پیادہ دونِ این 
ھفت نقیب ایستادەاند و چشم براین ھفت نقیب نھادہ تا از حضرت چے فرمان 
آید بدیشان؛ وچھاد کمند دردست این چھار پیادہ نھادہ تا می اندازند وگروھی 
را بەحکم فرمان بەحضرت می فرستند وگروھی را ازحضرت دور می گردانند و 
گروھی را خلعت میدھند وگروھی را عقوبت ھمی کنند. 

و عرش حجرۂ خاص است و مستقر” وزیر مملکت است؛ که وی فریشتة 
مقر ٴبشرین است؛ و فلكالکواکب آن رواق است؛ و دوازدہ برجآن دوازدہ 
پا لگانہ است؛ و نایبانز وزیر فریشتگانِ دیگرندکه درجۂ ایشان دونِ درجؤ٤‏ 
فریشتۂ مقر بترین است: و بەھر یکی عملی دیگر مفوٴض است؛ و هفت ستارہ 
ہفت سوار ند کە چون نقیبان ھمیشەگرداین پا لگانەھا می ہر آیند و از ھرپا لگانە۔ 
ای فرمائی ازٔ نوعی دیگر بدیشان ھمی رسد؛ واین کە وی دا چھار عنصرھمی۔ 
خوائند چون آب وآتش وخاک وبا چون چھار چا کر پیادەاند که اذ وطن 
خویش سفر نکنندہ و چھار طبایع چون حرادت وبرودت و دطو بت وییوسٹ: 
چون چھار کمند است در دست ایشان. 

مثلا چون حال بر کسی بگرددکە روی از دنیا بگرداند و اندوہ و یم 
در دل وی مستو لی شود ونعمتھای دنیا در دلِ وی ناخوش شود و رویبەاندوو 
عاقبتِ کار خویش آرد؛ طبیب گوید کە (او بیمار است؛ و این علت دا ما لیخو لیا 
گویند, و علاج ویطبیخ افتیمون٢‏ استء. و طبیعی گوید کە (اصل این علت از 
طبیعتِ خشکی خیزدکە بەدماغ مستولی شود؛ و سبب این خشکی ھوایزمستان 
نو َد؛و تا بھار نیاید و رطو بت برھوا غالب نشود وی صلاح‌نپذیرد.) ومنجتم 
گوید کە این سودایی است کە وی دا پیداآمدہ است؛ و سودا از عطارد خیزد 


١۔.‏ بخشیدہء قسمت شدہ٠‏ ۲ طبیخ افتیمونء جوشا ندۂ افتیمون (دواءالجنون)ء 


در شناختن حق ٦‏ 


کە وی زا با مریخ مشا کلتی١‏ افدد نامحمود: تا آنگاہ کە عطارد بەمقار؛ 
سعدین؟ یا بەتثلیث٢‏ ایشان نرسد این حال با صلاح نیاید.ء و ھمە استھمی۔ 
گویند ولکن ذلك مََِلعْہم مِن‌العلم؟. 

امااینکەددحضرتِ رہو بیت بەسعادت وی حکم کردند و دونقیب جّلد 
وکاددان ۔- کە ایشان را عطارد و مریخ گویند ۔۔ تاذیان فرستادەاند تا پیادہ 
ای دا از پیادگان ددگاہ ۔ کە وی دا ھوا گویند _کمند خشکی۶ را یندازد و 
ہرسرودماغ وی افکند و روی وی از ھمه لذات دنیا بگرداند و بەتازیانۂ 
ییم و اندوہ و بە زمام ادادت وطلب" وی دا بەحضرتر الھیت دعوت کند ۔۔ این 
نە در طب؛ و نە در طبیعت؛ و نە درنجوم است؛ بلکە از بحر علمر نبوت پیرون۔ 
آید کە محیط است بەھمۂ اطراف مملکت و بەھمۂ عّمثال و نُقبا و چاکران 
حضرت. و شناخته است کە ھریکی۴ برای چە شغل اند؛ و بەچه فرمان حرکت۔ 
کنند وخلق دا بە کجا می خوانند و از کجا می باز دارند. 

پس ھریکی آنچە گفت داست گفت؛ ولکن از سر پادشاہ مملکت و اذ 
سر" جملە سپھسالاران مملکت خبر نداشت. و حق۔۔سبحانە و تعالی۔- بر این 
طریق؛ بەبلا ویماری ومحنت؛ خلق دا با حضرت خویش می‌خواند ومی گوید: 
این نە بیماری است که این کمند لطف است؛ کہ اولیای خویش دا بدان بےە۔ 
حضرت خویش خوایم: اِ٥َالِمَلاءَ‏ موکُل بالاقہباء کم بالاوَلِاء ثم 
الامٹل فالامٹل'. بەچشم بیمادان بدیشان منگریدکە ایشان اذٴآنِ مااندہ که 


٥ 7‏ روے ےٌوےسےرےہ 


مر ضتفلمقعدذفی؟ء دد حق ایشان بدین می آید. 


١‏ مشا کلت: موافقت دد وضع است بەطود عام و ظاهراً بەجای نظر بە٭کاربردم شدہ (نظرہ 
در اصطلاح نجومی؛ بودن دوچیزاست بە وضع مخصوص درفلك. ٢‏ مفارتهہ واقع شغدن دو 
سیانھ است؛ غير اذشمس و قمر؛ در یك ددرجه از منطقةالبروج؛ مقادلةُ سعدینء عقادنڈ مشتری 
و زھری ۳ ھنگامی کهہ فاصلةهُ دوسیادہ بەاندازۂ سەبرج (۹۰۱۹) شود ۴ این 
قدر فھم وداش ایشان اُستء ھ۵ کسی که روی از دئیا بگردا نیدہ استء 

۶ خشکی: متصودبرودت مزاج است. ۷ هريیك ازعمال و ئَقبا وچا کران. 

۸ زیرا بلا دامنگیر افبیا و اولیاومردمی مانند ایشان است. ۹- بیماد غدمء بەعیادم 
نیامدی. ۱ 


٦‏ عنوان مسلمانی 


پس آن مثالر پیشین* منھاح پادشاھی آدمی بود درون‌تن درخویش؛ واین 
مثال ھم منھاج مملکت وی است یرون تن خویش؛ و بدین وجه این معرفت 
نیزھم ازمعرفت خویش حاصل آید. بدین سبب بودکە معرفت نفس خود عنوانِ 


فصل ھشتم - 2۵شناخت معنی 'نسیحات چھاد گانه 

اکنون وقت آناس تکە معنی ہسٰحاذالش والْحمد‌لل ولاإلہ الَالنَُ 
وآللَهُاَكِبر بشناسی: کە این‌چھا زکلمەمختصراست وجام' معرفتر الھیتت را۔ 

چونازتٹزیہ خودہ تنزیه وی بشناختی؛ سْسْحان اللہ بشناختی. 

و چون اذ پادشاھی خود تفصیل پادشاھی وی بشناختی۔کە ہمہ اسباب 
و وسایط مسخر ویاند چون قلم در دست کا تب- معنی الْحتمند نل بشناختیء 
که چون منعم جز وی نو د حمد و شکر جز وی رانبُود. 

و چون بشناختی کە جز وی ھیچ کس دا از سر خویش فرمان نیست 
لالہ اِلاٴاللہ بشناختی. 

اکنون وقتآن است کە معنی اللہ ٴا بر بشناسی و بدانی کە با این همه 
کە بدانستی اڈ حق۔تعا لی ھیچچیز بندانستەای؛ کەمعنی_ اللہٴ اَكَبَر آن است 
کە گوبی کە خدای بزرگٹر است؛ وحقیقت این آن باشدکه بزدگتر از آن است 
کە خلق وی دا بەقیساس خویش بتوانند شناخت؛ نەمعنی آن است کە وی از 
دیگر چیزھا بزرگٹر است؛ کە با وی خود ھیچ چیز دیگر نیست تا وی از آن 
بزرگٹر ہُو کەھمۂ موجودات ازنور وجود اوست: ونود آفتاب چیزی دیگر 
نباشد جز آفتاب تا بتوان گفتکەآفتاب اذ نورخویش بزرگتر است. بلکە معنی 
الله اکب رآن است کە وی بزرگتر اذ آن است که لا مل آدمی وی دا 
بتو اند شناخت. 

معاذالنہ که تقدیس وی وتنزیه وی چون آن آدمی بُو کت که ویپاك است 
از مشابھت ھمة آفضسریدەھاء تا بەآدمی چے رسدا و معاذالل کە پسادشاھی 
وی چون پادشاھی آدمی بود بر تن خویشتن؛ یسا صفات وی ۔۔ چون علم و 
قدرت ۔- چون صفات آدمی بود؛ بلکە اسن ھمه نمودگاد است تاھمانا چیزی 


کر متام حق ۷۳٣‏ 


از جمال حضرت الھیٹثت برقدر عجز بشریت؛ آدمی دا حاصل آید. 

و مثال این نمودگار چنان استکە اگر کودکی ما دا پرسد کە د(لذت 
ریاست و سلطنت ومملکت داشتن چگونە لذتی بُوٴّد؟) با وی گوییم: رھمچجون 
لذتر چوگان زدن وگوی بازیدن) کە وی جز این لذتنداند وھرچه وی را 
نٌوٴد بەقیاس آن تواند شناخت کە وی را باشد. ومعلوم است کە لذت سلطنت 
با لذت چوگان دن ھیچ مناسبت ندارد ولکن در جمله؛ نام لذت و شادی بر 
ھردو افتد پس در نام - از وجھی حملی ۔ برابر باشد. بدین سبب این 
نمودگار معرفت کودکان دا شاید. کاد این نمودگار و این مثا لھا ھمچنین 
میدان. 

پس حق را؛ بە کمال و بەحقیقت۱ء جز وی؟ نشناسد. 


فصل نھم ۔ متابعت شرریعت' داہ سعادت است 

شرح معرفت حق۔تعا لی دراز است و در چنین کتاب نتوان گفت؛ که 
راست نیاید. و این‌مقدار”کفایت است تنیيه دا وتشویق دا٢‏ بەطلب تمامی این 
معرفت؛ چندان کہ دروسع آدمی باشد؛ کەتمامی سعادت بدان بُوٴّد: بلکه سعادت 
آدمی در معرفت است و در بندگی و عبادت اوست. 

وجه آنکەمعر فتٴٴسعادت آدمی است؛ از پیش گفته آمد. امتاوجه آنکە بندگی 
و عبادت سبب سعادت آدمی است؛ آن است کە سروکارآدمی؛ چون ہمیرد؛ با 
حق خواھد بود: وٴا لین ٭ المترجعٴ و ات مَصیر. وہر کە را قرارگاہ با کسی 
حواھد بود سعادت وی آنبُو ‏ کە دوستدار وی بُوٴّد؛ وھرچند کە دوسنتر دارد 
سعادت وی یشتر بُوٴد؛ از آنکه لذت و راحت ازمشاهدت محبوب زیادت بُوٴد. 
ودوستی حق۔تعا لی بردل غالب نشود الا“ یەمعرفت وبسیاردیِ ذ کر؛ کەھر کسی 
کە کسی رادوست دارد ذکر وی بسیارکند واگر ذکر وی بسیارترکند ویدا 


دوستدارتر شود. و برای این بودکە وحی آمد بەداود (ع): آنعابدك اللازم 


-١‏ بەکمال وبەحقیقت؛ کاملا وحقیقتاء بەتمامی وبەددستیء ٢--جزحق‏ ۳ تلبيه 
را وتشویقدا... برایآگاھا نیدن و شوق انگیختن..٠‏ ۴ وباذگشت بەسوی اوست. 


٤‏ عنوان مسلمائی 


فالزم بد یعنی چادۂ تو منم و سروکار توبامن است: يك ساعت اذ ذکر 
من غافل مباش. 

و ذک رہ بر دل٭ غالب بدان شود کە بر عبادات مو اظبت کند؛؟ وفراغت 
عبادت آنگە بُوٴد وآن وقت یابد کە علایق شھوات از دل گسسته شود؛ وعلایق 
شھوات بدان گسته شودکه از مٰاصی دست بہدارد. پس دست بداشتن از 
معصیت سب فراغت دل است؛ و بەجای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر 
است؛ واین ھردو سبر محثت‌است کہ یر ود است؛ وعبارت از وی١‏ 
فلاح است؛ چنانکه حقتعالی گفت: قدافلح منقز کی و ذکر اسم رَبه 


و چونھمهة اعمال نشاید کە عبادت بُوٴد بلکه بعضی شاید و بعضی نه؛ 
واز ھمۂ شھوات ممکن نیست دست بداشتن و روا تہاشد نیز دست بداشتن ۔ 
که اگر طعام نخوزد ھلاك شود واگر مباشرت نکند نسل*ٴ منقطعگردد _ 
بعضی شھوات دست بداشتنی است و بعضی کردنی است؛ پس حدی بایدکه 
این اذْآن جداکند. 

و این حد ازدوحالخا لی نبود: یا آدمی از عقل وھوی' واجتھاد خودگیرد 
و بەنظر خویش اختیاری کندہ یا از دیگری گیرد. و محال باشدکە بەاختیار و 
اجتھاد او گذارند.ہ چهە ھوی' کە ہر وی غالب بُوٴد ہمیشه راہ حق بر وی 
پوشیدہ ھمی دارد وھرچهە مراد وی ددآن بُوٴد بەصورت صواب بەویمی نماید. 
پس باید که زمام اختیار بەدست وی نباشد بلکه بەدست دیگری باشد؛و 
هر کس آن دا نشاید بلکه بصیرترین خلق باید. و آن انبیااند ۔- صلو ات اللہ 
علیھم اجمعین . 

پس بەضرودت متامستر شریعت و ملازمت حدود احکام ضرورت راہ 
سعادت است٢‏ ومعنی بندگی آن بُوٴّد. و هر که ازحدودشرع درگذرد بەتص رف 


١۔-‏ انسعادت (اینسعادت دا وفلاح٭ خوائند). ٢‏ (قر آن: ۱۴/۸۷د۱۵)؛ بەدرستی کە 
فیکبختشد آِکە پا کی ز گی کرد و یاد کرد نام خدای خویش ونماز کرد. ٣‏ ضرورت ناہ 
سعادت استء ضروری و لازمةُ داء سعادت است. 


در شناختن حق تج 


مر جرد راوس نفوت طط گازہ یت 
حدو داللہ فقد ظلم ذغسه'. 


فصل دھم - گمراھی دجھل اھل اباحت 

کسانی کە اھل اباحت‌اندء حدود حکم خحدای را دست بداشتند بەغلط. 
و جھل ایشان ا ھفت وجه بُوٴد: 

وجھ ا۹ل _ جھل گروھی است کەبەخدایسبحانە‌وتعا لی ایمان‌ندارند. 
چه؛ وی دا ازگنجینه خیال و وھم طلب کردند وچونی و چگونگی وی جستند: 
چون نیافتند انکار کردند وحوالت کارھا بانجوم وطبیعت کردند وپنداشتند کہا ین 
شخص آدمی و دیگر حیوانات و این عالم عجیب؛ با این ھمەحکمت وتر تیب 
از خود پدیدار آمد یا خود ھمیشه بود, یا فعل طبیعی است - کە وی خود از 
خود بیخبر بُو< تا بەچیزی دیگرچه رسد. ومثل ایشانچون کسی است کەخطی 
نیکو بیند نبشتہ پنداردکە این خود نبشتہ آمد بی کاتبی قادر و عالم و مرید یا 
خود ہمچنین هھمیشه نبشته بودہ است. و کسی کہ ناینابی وی تا بدین حدٴ 
بُوٴد از راەسعادت چون بنگردد؟ و وجەغلططیعی و منجٹم از این پیش گفتہ۔ 
آمدہ است. 

وجہ ۵م _ جھل_ گروھی است بە آخحرت؟ کە پنداشتند کەہآدمی چون 
نبات‌است ویاچونحیوانی‌دیگر؛ کەچونبمیرد ٹیست شود وبا وی خود نەعتاب 
بُو دو نە عقاب و نە ثواب,. و سبب این؛ جھل است بە نفس خویش؛ کہ اذ 
خویشتن‌ھم آن می ‌شناسد کە ازأخر وگاو وگیاہ. آنرو ح کەحقیقتآدمی است؛ آن 
را نمی ‌شناسد؛ کە آن ابدی است وھر گز نمیردہ ولکن کالبد اذ وی باز ستائنند - 
وآنرا مرگ گویند. و حقیقت این درعنوان‌چھارم گفته آید ان" شاء اللہ “تعا لی. 

وجه سوم _ جھل کسانی است کہ ایشان بەخدای و بە آخرت ایمان 


دارند ۔۔ ایمانی ضعیف ‏ ولکن معنی شریعت نشناختەاند و گویند کہ رخدای 


را۔۔-عز وجل۔ بەعبادت ما چە حاجت است واز معصیت ما چهە رنج؟ کےە وی 


--١‏ (فر آنء ۱/۶۵)ء ھرکه اندازد‌ھای ال را در گذاددبرخود ستمکرد: 


5 عنوان مسلمانی 


پادشاہ است و ازعبادت خلق مستغنی است,؛ وعبادت ومعصیت ند وی 2 بر 
است.) و این جاھلان درقر آن ھمی ینندکه می گوید: ومن شز کی فَاڈما 


و" این م٢ُدہر*‏ جاہل است بە شریعتء که می بندارد کە معنی شریعت 
او نک از برای خحدایتتعا لی می باید کردن نە برای خویش و 
این ھمچنان است کەبیماری پرہیز نکند وگوید کە×طبیب‌دا از آنچھ[ سود] که 
من فرمان وی برم یا نبرم؟ا) این سخن راست اسٹت؛ ولکن وی ھلاك شود 
نه از سب حاجت طبیب ؛ ولکن اذ آن کےەراەہ ھلاك وی پرھیز ناکردن 
است؛ وطبیب* وی را دلالت کردہ است و راہ نمودہ؛ و دلیل را اذ آن چه زیان 
کە وی ھلاك شود؟ و چنانکە بیماری تن سبب ھلاك این جھان است؛ بیمادی 
دل سببشقاوت آن‌جھان‌است؛ وچنا نکە‌دارو و پرھیز سبب‌سلامت‌تن است؛ طاعت 
ومعرفت و پرہیز معصبت سبب سلامت دل است: ولاینحودالامن أقیاللہ 
بخلب سلیم'. 

وج چھادم _ جھل کسانی است هم بەشریعت؛ ازوجھی‌دیگر؟ کەگفتند 
که (شرع می فرمایدکه دل ازخشم وشھوت و ریا پاكکنید و این ممکن نیست؛ 
کەآدمی را از این آفریدەاند و ایىن ھمچنان باشد کە کسی گلیمی سیاہ خواعد 
کے سپیدکند. پس مشغول بودن بدین؛ طلب مّحال بّوٴد.پ و این احمقان 
ندانستند کە شرع بدین نفرمودہ است: بلکە فرمودہ است کە خشم و شھوت درا 
زیر دست کنند و چنان دارند که برشریعت و بر عقل غالب نباشد وسر کشی۔ 
نکند و حدود شریعت نگاہ داردو از کبایے دورد باشلد تا صغاپیر اذ وی در 
گذارندڈ. و این ممکن است وبسیار کس بدین رسیدہەاند. 
و رسول (ص) نگفت کە (خشم باید و شھوت نباید؛ و وی نّەزن 


_١‏ (قرآنء ۱۸/۳۵)ء ھرکە پاك و حنری بادیدآید خویشتن دابادیدآید. ٢‏ (قرآن: 
۶٥۹‏ عحري باذ کوئد (بادشمن یا با حوایتن) خویشتن وا باز کوشد. ٣‏ (قرآن:؛ 
۱ءء هر کەنیکی کندخویشتن رافیکی کند. ۴- ہے ص ۲۵/ح۲. ۵ گناعات 


کوچکشدا ببخشا یند. 


در شناختن حق ۷ 


داشت: و می گفت: انا بثر آغضب ک5ما دغفبالِٹرْ من بشری ام وھمچون 
ٹر عشعگین شو و حقتعالی گفت: والکاظمین‌الغفہظ والعافسن عونت 
النای "ء ثنا گفت بر کسی که خشم فرو خورٴد نەبر کسی کە وی داخود خشم 
نبوٴد. 

وجه پنجم _ جھل کسانسی است بەصفات حق۔۔تعا لی کہ گویند: 
(رخدای۔تعا لی۔۔ دحیم وکریماست؛ بەھرصفت کە وی باشد برمارحمت کند.> و 
ندانند کە چنانکە کریم است؛ شدیدالاعقاب است؛ و نمی ینند کە بسیار خلق را 
در بلا و بیماری وگرسنگی میدارد دد این جھانء بازآنکە کریم است و دحیم۔ 
و نمی بینند کەتا حراثت نکنند و تجادت نکنند مال بەدست نیارند و تا جھد 
نکنند علم یاموزند؛ و ھرگز در طلب دنیا تقصیر نکنند و نگویند کے وخدای۔۔ 
تعا لی کریم است و رحیم است: بی ‌تجادت و حرائت خود روزی بدھدہء باز 
آنکە خدای۔تعالی_ روزی ضمان کردہ است و می گوید: ومامن دابة 
علی اللہ رزقہا'؛ وٴکازآخرث باعل حوالت می کند او می قوید: 71 
تس للا ذسان الا ما سعٰی٣‏ . چون بەکرمَ وی ایمان ندارند, ازدنیا و طلب 
دنیا دست بندارند وآنچهە دد آخرت گویند بەسرزبان باشد وتلقین شیطان ہُو َد 
و اصلی ندارد. 

و9جە ششم _ جھل کسانی است بەخویشتن غرٴہ؛ وغروز ایشانآن است 
کہ کویند کھ (ما بەجایی رسیدەایم کە معصیت' ما را زیان ندارد و دین ما دو۔ 
قك۴ گشته است و نجاست نپذبرد.م و یشتر ایسن‌احمقان: چنان مختصر 
باشند کەاگر کسی دریكسخن"'حشمت‌ایشان فرونھد یا رعو نت ایشان بشکند همهہ 
عمر در عداوت وی شینندك واگر يك لقمه که طمع کردہ باشندازایشان درگذرں 
جھان برایشان تن وتاد يك گردد. و این| بلھان کەدرزمر دیھنوز دوقّكه نگشتەاند 


١-۔‏ (قرآن ۱۳۴/۳) و فروبرندکانخشم (و بازگیرئدگانکین) و درکندرندگان ازمردمان. 
٢‏ (قرآن ۶/۱۱)ء وفیست هیچ جنبندەای ددذمینء مگر برخداست روزی آن. 

٣‏ (قرآت؛ ۳۹/۵۳))ء و نیستمردم دا اذ یساداش مگرپاداشآنچه خودکرد. ۴ قلهہ 
سبوی بزدگ؛ خمی کہ سیصد منآب گنجایش داشته باشد (غیات). یمنی عقیدۂ ماء مائندآب 
کرشدەکه پالاکنندهہ است؛ وبەھلاقات چیزی فقجس لمی شود ۵ مختصر؛ خرد؛ بیمقدار۔ 


۸ عنوان مسلمانی 
که بدین چیزھا باك ندارند١ء‏ این دعوی ایشان داکی مسلم شود؟ پس بەنشل 


اگ رکسی نیز آنچنان گشتە است که عداوت وشھوت و ریا و خشمگرد وینگردد 
ہم مغروز باشد بدین دعوی. چه؛ درجۂ وی از درجۂ انیادرنگذرد وایشان ہ۔ 


سہب خطایی ومعصیتی نوحه می کردند و می گریستند و بەعذر مشغول میشدند. 
وصدٴیقانِ صحابە از صغایر حذد ھمی کردند؛ بلکە ا یمشبھتی؛ ازحلال ھمی۔ 
گریختند. پس این احمق بەچه دانسته اس تک در جوالشیطان نیست؟ء و درجة 
وی از درجۂ ایشان درگذشت؟ و اگر گویدکە وپیغامبران ھمچنین بودند؛ لیکن 
آنچه می کردندبرای نصیب خلق ھمی کردند+؛ چرا وی نیز اذبرای نصیب خلق 
همان نکند؟ کە بیندکە وی را هر که ہمی بیند تباہ می‌شود. و اگرگوید: (تباھی 
خلق مرا زیان ندادد.ء چرا رسول دا (ص) زیان می داشت؟ و اگر زٔیان نمی۔ 
داشت؛ خویشتن درا در عقوبت تقوی چرا ھمی داشت:؛ و يك خرما از دہان 
بینداعت؟ کەآن صدقه۳ بود. و اگر بخوردی؛ خلق دا اذٰآن چه زیان بودی؟ 
کهە همه دا مباحبود خوردن آن. واگر زیانمی ‌داشت؛ چراآن احمق را قدحھای 
نبیڈ زیان نمی دارد؟ آخیر؛ ددجه وی فوق ددجة پیغامبر (ص) نیست وبیش 
از آننیست کە درجۂصد قدح شراب" فوق درجۂيك خرما! پس‌چون خویشتن دا 
بەيك ددیا بنھاد۴ کە صد قدح شراب وی را بنگرداندٹ و پیغامبر(ص) دا بە۔ 
کو زہای آب مختصربنھاد کە يك خرما وی دا بگرداند؟ وقتِ آن باشد کە شیطان 
با سُبلت وی بازی می کند؛ وابلھان‌جھان اذ وی ضُحکەسازند کەەدریغ بُوٴد 
کە عقلا حدیث وی کنندہ یا ہر وی بخندند. 

اما بزرگاندین ایشاناند کەبشناسند کەھر کەھو ای وی بردستوی اسیر نیست: 
ویھیچ کس نیست: بلکە ستوری‌است. پس بدین بشناسندکە نفس آدمی مکتار 
است وفریبندەاسٹ: همه دعوی درو غکند ولاف زند کە وی۶ زیردست من است 
و من زذ_بَردستم؛ از وی برھان خواھد؛ و ہر راستی وی ھیچ برھان نیست 


١‏ که ددفتیجه پروای این چیڑھا ٹکنند. ٢‏ دد جوال(کسی)بودنء کكنایه اذ قریب 
(کسیدا) خوددت: ٣‏ صدق؛ اموال عمومیء مالیکه جزو بیتالمال است. 
۴ بەيك ددیا بنھادء ددیا بی فرضکرد. ۵ بنگردائدء آلودہ نکند؛ تغییر ندھد. 


۶_ ھوااو ھوس. 


در شناختن حق ٦٦‏ 


البتہ جز آنکە بەحکم خویش نباشد١‏ و بەحکم شرع بُوٴد: اگر بەطوع ھمیشہ 
تن در این دھدء خود راست میگوید؛ و اگر بەدطلب رخصت٢‏ وتأویل وحیلت 


گرددں بندۂ شبطان است و دعوی ولایت ھمی کند. واین برھان تا به آخر 
نتفتس اذ وی طلب می ‌باید کرد و اگرنە مغرور و فریفتہ باشد و ھلاك شود 
وندانڈ. و تن‌دد دادنِ نفس بەمتابعت شریعت؛ ھنوز اول درحة مسلمانی 


است. 

وجه ھفتم ے ا غفلت و شھوت خیزد نەه اذْ جھل. واین اباحتر 
گروھی است که ایشان از این شبھتھای گذشتہ خود ھیچ نشنیدہ باشند ولکن 
گروھی را بینند کەایشان برراہ |باحت میروند و فساد می کنند و سخن مزیتف 
ھمی گویند و دعوی تصوف می کنند و ولایت؛ وجامۂ ایشان می دارند: ایشان دا 
نیز این بەطبع خوش آید؛ کە دد طبع وی شھوت وبطالت غالب باشد. و رضا 
ندھند بدانکە فسادکنند وگویند: وما را اْ این عقوبتی خواھد بود) کەآنگاہ 
فساد بردل ایشان تلخ شود؛ بلکەگویند: (این خود فساد نیست؛ که این تھمت 
و این حدیث است و نە تھمت دا معنی دانند و نە این حدیث دا. این مردی 
بنُوٴد غافل وپرشھوت وشیطان دد وی کام یافتہ وبەسخن با صلاح نیاید که 
شبھتر وی نە از سخن افتادہ است. و یشتر این وب جس سس 
حق۔۔۔تعا لی درحقھمگنان گفت:إِفاجعدنا علیقلو بہمأٌكنة ان یفقہوہ 
وفی أذانہم وکراً واِن قدعۂم ای الہدیٰ فلن بہعدوا إذآابدا" ؛ واذا 
رتَرَیَكَ فِی‌القرآت وحدوٰء و ڈواعلى آدبارهم ڈفورا ؟. پس معاملت 
با ایشان ‌بەشمشیر اویتر کە ب٭حجتت 

و این مایەکفایت بُوٴد فضیحت اھل اباحت دا. و دد این عنوان اذ٘آن 
گفتهآمد کە سبب جملۂه این یا جھل است بەنفس حویش؛ یا جھل است بەحی؛ 


١۔-‏ یعنی نفس: ٢‏ طلب دخصت؛ خویشتن دا اذ شمولحکم شرع فادغ داستن٠‏ 
٣‏ (قرآن:۵۷/۱۸)ء ما بردلھای ایشان غلافها و پردەھا افکندیم تااین پیغام و این سخن 
در نیا ہندء و ددگوٹھای ایشانباد وکری افکندیم؛ و اگر ایشان دا بەداء داست خوانیدامہ 
نیا بند ایشان هر گز۔ ۴ (قرآن۴۶/۱۷۰۸)؛ وہ رکەکە یادکنی خداوندخویش دادرقر آن 
بەیگا نگی؛ می رمند ایشان بەباذیس٠‏ 


۷۰ عنوان مسامانی 


یاجھل ‌است بەدفتن رام از خود بەحق_ که آن دا شریعت گویند. و جھل 
چون در کاری بنُوٴدکه موافق طبع باشد؛ دشوار زایل شود. و بدین‌سبب است 
کەگروھی اند کە بیشبھتی برداہ اباحت دوند وگویند کە وما متحیرائیم.) و اگر 
با وی گوبی: (متحیر در چەچیزی؟) نتواندگفتن. کە وی دا خودنە طلب بُوٴَد 
و نە شبھت. ومثل وی چون کسی بودکه فرا طبیب گویدکە ومن یمادم ود 
نگویدکە چه بیماری است: علاج وی نتوان کرد تا پیدا نیایدکە چه بیماری 


است. وصواب آن بُو ٴَدکە وی را گویند: ر(ردرھرچهە خحواھی متحیرمی باش؛ اما 
در این کە تو آفریدہەای و آفریدگار تو قادر است و عالم و ھرچه خواهدتواند۔ 
کردن ۔ اندر این بەشك مباش.) و این ‌معنی وی دا بەطریق برھان معلوم کنند 
چنانکە شر ح کردہ آمد. 


عنوان سوم . - در معرفت دنیا 


فصل اول _- سبب بودن آدمی در دنیا 

بدا ن کهہ دنیا منزلی است از منازل راہ دینء وراہ گذری است مسافران 
را بە٭حضرت الھیٹت: و بازاردی است آراسته ہرسر بادیهە نھادہ تامسافران اذٔ وی 
زاد خویش ہر گیرند. 

و دنیا وآخرت عبارت است از دو حالت: آنچە پیش از مرگ است ۔- 
و بەتو آن نزدیکٹر است ۔۔ آن را دنا کو یند؛ و آنچه پس از مرک است؛ آن 
را ارت گویند. 

و مقصود از دنیا زادآخرت است؛ کەآدمی را در ابتدای آفرینش سادہ 
آفریدەاند و ناقص؛ ولکن شایسته آن کە کمال حاصل کند و صورت ملکوت درا 
نقش دل خویش گرداند چنانکه شایستة حضرت الھیت گردد؛ بہدان معنی کە 
راہ یاپذ-تایکی ازنظشادگیان جمال حضرت باشد. و منتھای سعادت وی این 
است؛ وبھشت ویاین‌است: و وی دابرای این آفریدەاند.ونظتارگی نتواندبود 
تاچشموی بازنشود و آن‌جمالرا ادرانکند؛ وآن‌بەمعرفت حاصل آید. ومعرفتِ 
جمال الھیثت دا کلیدٴ١‏ معرفتِ عجایب صُنع الھی است؛ وصُئع الھی را 


-١‏ معرفت جمال الھیت داکلیدء کلید معرفتجمال الھیت. 


۷۴۳ عنوان مسلمانی 


کلید اول این حواس آدمی است؛ و این حواس ممکن لود الا در این کالب 
مرکتب اذ آب و خاك. 

پس بدین سبب بەعالم آب و خاك افتاد تا این ذاد بسرگیردہ و معرفت 
حق۔-تعا لی حاصل کند بەکلید معرفتِ نفس خویش و معرفتِ جملۂآفاق کە 
ملدارك است بەحواس. تااین حواس با وی می باشد و جاسوسی وی می کند 
گویند وی راکە (دد دنیاست. و چون این حواس دا وداعکند ووی بماند و 
آنچەصفات ذات وی است؛ پس گویند کە و(وی بە آخرت رفت. 


پس سب بودن وی دز دنیا این است. 


فصل دوم _- حقیقت وآفت و غرض دنیا 

پس وی را در د'نیا بەدوچیز حاجت بُوٴد: یکی آنکه دل را از اسباب 
ھلا ک‌نگاہ دارد وغذای وی حاصل کند؛ ودیگر آنکه تن‌دا ازمھلکاتنگاہ دارد 
و غذای وی حاصل کند. 

و غذایى دل" معرفت ومحبت حق۔تعا لی است؛؟ کے غذای هر چیزی 
مقتضای طبع وی باشد؛ کەآن خاصیت وی بوتك واڈ پیش پیداکردہآمد کہ 
خاصیت آدمی ای ین است. و سب ھلاك دل آدمی آن است که بەدوستی چیزی جز 
ھا وت کی شود. و تعھد تن برای دل می بایدء کە تن فانی است 
و دل باقی. و تن دل را ھمچون اشٹر است حاجی را در راہ حج؛ کے اشتر 
برای حاجی باشد نە حاجی برای اشتر. اگر چه حاجی را بەضرورت“٭ تعھدِ 
شتر باید کرد بەعلف و آب وجامہ تا آنگە که بەکعبه رسد و اذ دنج وی برھدك 
ولکن بایدکه تعھد وی بەقدر حاجت کند. پس اگرهمۂ روز گار در علف دادن 
وآراستن و تعھد کردن وی کوشد از قافله بازذماند و ھلاك شود. ھمچنین آدمی 
اگرهمة روزگار در سد تن کوشد تا قوت بەجای دارد واسباب ھهلاك از 
وی دور دارد ار سعادت خویش ہازماننتد. 

و حاجت تن در دنیا سە چیز است وبس: خوددنی و پوشیدنی ومسکن. 
خوردنی برای غذاسٹ: و پوشیدنی و مسکن برای سرماوگرماء تا اسباب 
هلاكغ از وی باز دارد. 


در معرفت دنیا ار 


پس ضرور تِآدمی از دنیا برای تن بیش اذاین نیسٹ؛ بلکە اصول دنیا 
خود این است. وغذای دل معرفت اسٹت و ھرچند بیش باشد بھتر. و غذای 
تن" طعام است؛ و اگرزیادت ازحد محویش بود سبب ھلاك گردد. اما آن است 
کهە حی۔۔۔تعا لی-شھو تی بر آدمی مو کٹل کردہ است‌تا متقاضی ویباشد ددطعام و 
مسکن و جامه؛ تا تن وی -که مر ٴکب است وی را ۔ ھلاك نشود. و آفرینشِر 
این شھوت چنان است کە بر حدٴ خویش نایستد و ہسیاد خواهد؛ و عقل دا 
بیافریدہ است تا وی را بەحد" خویش بدادد؛ و شریعت ہبفرستادہ است؛ بر 
زہان انبیاء تا حسدود وی پیداکند'. ولکن این شھوت بەاو لِآفرینش بنھادم۔ 
است - دد کود کی -کە بدان‌حاجت ہُو ٴد؛ وعقل اذپس وی آفریدہەاست. پس 
شھوت ازپیش* جای گرفته است و مستولی شدہ و سرکشی ھمی کند برعقل و 
شرع کە پس ازویییامدہ است- تا همگی وی دا نگذاردکە بە طلبقّوت و 
جامه ومسکن‌مشغول شود و بدین سبب‌خود دافراموش کند ونداند کە این وت و 
جامه برای چه می بایست و وی خود دد این عالم برای چیست و غذای دل دا 
که زادآخرت است فراموش کند. 

پس از این جملە؛ حقیقتِ دنیا وآفت دنیا و غرض دنیا بشناختی؛ اکنون 
بایدکە شاخەھا و شغلھای دنیا بشناسی. 


فصل سوم - اصل ۵نیا: طعام و لباس و مسکن 
بدانکە چون نظر کنی اندر تفاصیل دنیاء بدانی کە دنیا عبارت است اذ 
سه چیز: یکی اعیان چیزھا کە بر روی زمین آفریدەاند چون نبات و معادن و 
حیوان. کە بەاصلء زمین برای مسکن وبرای منفعت زداعت می باید؛ معادنء چون 
مس و برنجو آھن؛ برای٘آلت را؛ وحیوانات برای مر کب وبرای خوددن را. 
وآدمی دل و تن را بدین مشغول کردہ است: اتا دل بەدوستی و طلب وی 


۷ پیدا کندء روش نکند. 


۷٣‏ عنوان مسلمانی 


مشغول می‌داددہ و اتا تن بەاصلاحآن و ساختن کاد_آن مشغول می دارد'. 

و از مشغول داشتن دل بەدوستی آن؛ در دل صفتھا پدید می آید ۔- کەآن 
ھمه سبب ھلاك بُوٴد - چون حرصوبخل وحسد وعداوت و غیرآن. وازمشغول 
داشتن تن بدان؛ مشغولی دل پدیدآید تا خود دا فراموش کند؟ و همە دا بەکار 
دنیا مشغول دارد. 

و چنانکه اصل دنیا سەچیز است ۔ طعام و لباس ومسکن - اصل صناعتھا 
کە ضرور تآدمی است نیز سە چیز است: برزیگری و جولاھی و بنتابی. لکن 
این هر یکی را فروعاند": کے بعضیساز آن می کنند چون حلاج و ریسندۂ 
ریسمان کەساز جولاہ می کنند؛ و بعضی آن را تمام می کنند چون درزی۴ کەکار 
جولاہ تمام می کند. و این ھمه دا بەآ لتھا حاجت افتاد اذچوب وآھن وپوست 
و غیر آن؛ پس آھنگر و درودگر وخ ر"از* پیداآمد. 

و چون این همه پیداآمدہ ایشان را بەمعاونت یکدیگر حاجت بود؛ کھ 
ھر کس ھمەکارخویش نمی‌توانست کردن. پسفراہمآمدند تا ددزی کار جولاہ 
وآھنگر می کند و آھنگرکار هر دو راست می دادد و ھمچنین سر یکی کارر 
یکدیگر می کنند. 

پس میان ایشان معاملتی پدیدارآمد که از آن خحصومتھاخاست؛ کے ھر۔ 
کس بەحق” خویش رضا نمی داد وقصدیکدیگر می کردند. پس بەسەنوع دیگر 
حاجت افتاد از صناعات: یکی صناعت سیاست و سلطنٹت: و دیگر صناعت قضا 
و حکومت: و دیگر صناعت فقه کے بدان قانون وساطت میان خلق بدانند. 
و این هر یکی پیشەای است؛ اگرچھ بیشترکار آن بەدستتعلق ندارد. 

پس بدین وجه شغلھای دنیا بسیاد شد و ددھم پیوست, و خلق در میي4ان 
آن خویشتن گم کردند و ندانستند کە اصل. اول این مه سهہ چیز است و بیش 


١‏ در قرجمة ؤاحیاء۔ربع مھلکات کتاب ذمدنیا (بیان حقیقت دنیا ...) ۔- چنین آمدەاست: 
پس اعیان دنیا این است؛ الاآن استکهآت دا با بندہ دوعلاقت است؛ علاقتی بادل... وعلاقت 
دوم با تن . ٢ے‏ تا ...ء کہ در نتیجه دل خود دا فراموش میکند. ٣‏ یعنی 
عریك از صناعتھا داش خەہا بی است. ۴ درزی؛ خیاط ۵ خراذ؛ چرمگر. 


در معرفت دنیا ۷۸۰۴ 


نو د: طعام و لباس ومسکن. این همه برای این سهە می ‌باید و این سە برای 
تن می باید وتن برای دل می باید تامّر کب وی باشد: ودل برای حق می باید. 
پس خود دا و حق را فراموش کردند؛ مانند حاجی کە خود را وکعبە راو سفر 
را فراموش کند و هھمه روزگار خویش با تعھتدِ اشتر آورد. 

پس دنیا و حقیقت دنیا این است کە گفتەآمد. ہرکہ در وی بر سرپای١‏ 
و مستوفر؟ نباشد و چشم ھمشت بر آخرت ندارد و از مشغله دنیا یش از قدر 
حاجت ددپذیر وی دنیا را نشناخته باشد. و سبب این جھل استکە رسول 
(ص) گفت: ودنیا جادوتر است اذ ھاروت! و مادوت: از وی حذرکید.م و 
چون دنیا ہبدین جادویی است؛ فریضه باشد مکر و فریفتن وی را بلدانستن و 
مثالِ کاد وی برخلق دروشن گردانیدن. پس اکنون وقت آن است کہ مٹا لھای وی 
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بسسنوکئ. 


فصل چھادم - مشالھا د2 جادوی دنیا و غفلت اھل دنیا 

مثال ال _ بدان که اول جاددبی_ دنیا آن‌است کە خویشتن را بەتو 
نماید چنانکە تو پنداری کہ وی خود ساکن است و با توقرادگرفنّہ است, و۴ 
وی از تو بردوام گریزان است ولکن بەتددیج و ذدہ ذدەحر کت می کند. ول 
وی چون سایە است کہە در وی نگری: ساکن نماید؛ و وی؟ ہر دوام ھمی رود. ۱ 
و معلوم است کە عمر تو همچنین است: بردوام میرود و بەتددیج هر لحظہ 
کمتر می شود؛ وآن دنیاست کهہ از تو می گریزد و ترا وداع می کند وتو از 
آن بیخبر. 

مثال دیگر سحنر وی آن است کە خویشتن دا بەدوستی بنماید که تا 
تورا عاشق کند؛ و فراتو نمایدکه با تو ساختہ خواہد بود و بە کسی دیگر 
نخواهدشد: و آنگه ناگاہ از تو بەدشمن توشود: منشَل ویچون(نی نا بکارمفسد 
است کەه مردان را بەخحو یشتن غر ٴ۵ می کند تاعاشق کند: و آنگاہبەخانہ تردو 


١۔‏ آماده ۲۔۔ کاربەتمامی رسانندہ. ٣‏ لماید؛ شاندھد؛ جلوء دھد. 
٣۴‏ -ص۷۲۴/۲۸. ۵ غرہ؛ فریفتہء 


۷۸۲ عنوان مسلمانی 


هلاك کند. 

عیسی (ع) دنیارا دید درمکاشفاتخویش ہرصودت پیرزنی؛ گفت: (چند 
شوھر داشتی؟ء گفت: ردرعدد نیاید ازْ بسیاری,ء گفت: وبمردندیا طلاق دادند؟ء 
گفت: دنہ کە ھمەرابکشتم.ء گفت: (پس عجب است از این احمقانِ دیگر که 
می بینند کھ بادیگر انچه کردی؛ و آنگه درتو رغبت می کنند و عبرت نمی گیر ند!ء 

مثال دیگر سحر دنیا آن است کە ظاھر خویش آراسته دارد و ھرچه 
بلا و محنت‌است پوشیدہ داردہ تاجاھل بەظاھر وی نگترد غرٴہ شود. وتتل 
ویچونپیر زنی استذش تکەدوی در بندد وجامة دیبا و پیرایً١‏ بسیار بر حویشتن 
کند تا ہر کسی از دور وی دا می یند بروی فتنه٢‏ می شود؛ وچون چادد اذ وی 
بازکند پشیمان شود وفضایح وی می بیند. 

و در خبر است کە دنیا را روز قیامت بیارند برصورت عجوزەای زشت؛ 
سبزچشم و دنداھ4ای وی یرون آمدہہ؛ و چون خلق دد وی نگرند گویند: 
ونعوذباللہ٣ء‏ این چیستء بدین فضیحتی وبدین زشتی؟) گویند: داین دنیاست 
که بەسبب وی حسد ودشمنی وززیدیدبایکدیگش و خونھا ریختید و ازأدَحم 
یبریدید۴ء وبەوی غ رہ شدید.ء آنگە وی دا بەدوڈذخ اندازندءگوید: (بارخدایاء 
کجایند دوستان من؟م بفرماید تا ایشان را نیزبا وی بەدوزخ اندازند. 

مثال دیگرے کسی که حساب برگیرد : ٹا چند بودہ است اذ اڈٴل که 
در دنیا نبودث؛ و در ابدچند است کە در دنیا نخواھد بود و این روڑی چند در 
میان‌ازل وابد چنداست ؛ داندكەسَثل. دنیا چون داہ مسافری‌است کە اول وی 
مَھد است وآخر وی لحد است و درمیان وی منز لی چند است معدود ھرسالی 
چون منزلی و هرماھی چون فرسنگی و ھردوزی چون میلی۶ و هر تَفغسیچون 
گامی و وی بردوام می رود. ویکی را از راەفرسنگی ماندہ است؛ و یکی دااذ 
راہ کم از فرسنگی: و یکی داکم؛ ویکی دا بیش؛ و وی سا کن نشسته کە گو بی 


١‏ زیود. ٢‏ فتنهہء مفتونء دلباخته. ا پناء می بریم بەخداء پناء برخد|ء 
۴ (قطم رحم درمقا بل صلهُ دحم)؛ یعنی ازخویشان کنادہگرفتید. ۵ نبود؛ آنکس 
نبودہ آنکس بەوجود نیامدہ بود. ۶ میلء؛ نغعاث دا.. 


5 پ پ+ پٰ ً ۳۷8یپھپھ'" 


در معرفت دیا ۷ 


ھمیشه اینجا خواہد بود: تدیر کادھاکندکه تا دہ سال باشد که بدان محتاح 
نود و وی تا دو روز دیگر زیرخاك خوامدشدن. 

مثال دیگر _ بدان کے مخل اھل دنیا ددلذ"تی که می‌یابند باذآن 
رسوایی و رنج که از دنیا خواھند دید دد آخرتء چون کسی است کے طەام ٰ 
خوش و چرب و شیرین بسیادبخودٴد تامعدۂ وی تباہ شود آنگە گند وفضیحتی 
از معدہ و تفتس و قضای حاجت خویش می بیند و تشویر می‌خورد' وپشیمان 
می شود کہ لذاتٴ گذشت و فضبحتی؟ بماند. چنانکە هسرچند طعامی خوشتر 
شٌفل٣‏ وی گتندەتر؛ ھرچند لذت دنیا بیشترعاقبت آن دسواتں و این خود در 
وقت جانکندن پدیدار آید: کە هر کە دا نعمت و باغ و بوستسان وکنیزکان و 
غلامان و زر و سیم پیشتربُوٴ بەوقت جانکندن؛ رنج و تعب وعذاب 
یشتر بَو < از آن کس کە اندك دارد. وآن رنج و عذاب بەمرگ زایل نشود 
بلکە زیادت شود؛ کەآن دوستی صفت دل است و دل برجای خویش باشد 
ونمیرد. 

مثال دیگر _ بدان کە کاد دنیا کە پیش آید مختصر نماید و مردم 
پندارند کە شغل ویدراز نخواھدبود و باشد کە ازيك کار خردصد کار پدیدہ 
آید و عمر ددآن بشود. و عیسی (ع) می گویدکه وَشّل جویندۂ دنیسا چون 
تخل خورندآب دریاست: هرچند بیش خورد تشنەتر می شود و می خورد تا 
ھلاك شود و ھرگز آن تشنگی اذ وی بنشودہ و رسول ما (ص) می گوید کە 
(ھمچنانکه روا نباشدکه کسی ددآب رود و ترنگردد روا نباشد کە کسی درکارٍ 
دنیا شود و آلودہ نگردد.> 

مثال دیگرےمنثتل کسی کەدددنیا آید مل کسی است کەمھمانشو دنزديك 
میز بانی کەعادتوی آن بُو < کەھمیشه سرای'آراستەدارد برایەھمانان وایشانرا 
می ‌خواند۔۔۔ گروھی پس ازگروھی۔-پس‌طَبَق زدین پیش وی نھد بر وی نُقل 
ومجمرۂ سیمین با عودو بُضود تاوی معطر شود و خوشبوی گردد و نُقل 


١۔‏ تشویر می خوند؛ شرمسادی می کشد. -٢٦‏ فضیحتی(فضیحت۔+ یىی مصددی)ء رسوایی. 
٣‏ ثفل؛ آئنچە دفعشود اذٰٗشکم. 


۷۰۸ عنوان مسلمانی 


بخورٴد وطَبَی و مجمرہ بگذاردتا دیگر قوم رسند. پس ھرکە رسم وی داند 
و عاقل بُو دہ عود و بخوربرافکند وخوشبوی شود ونُقل بخورٴدہ وطبق ومجمرہ 
بەدلی خوش بگذارد و شنکر بگوید و برود. وکسی کہ ابله باشد پندارد کہ آن 
بەوی دادند تا با خویشتن برد: چون بەوقت رفتن اذ وی باز ستانند رنجور 
و دلتنگشود و فریاد کردنگیرد. و دنیانیز ھمچنان مھمانسرای است - سبیل١‏ بر 
راھگذریان - تا ذاد بر گیرند؛ ودر آنچە درسرای است طمع نکنند, 

مثال دیگر _ تخل اھل دنیا و دلمشغو لی ایشان درکار دنیا و فراموش۔ 
کرد نآخرت چونمتشل قومی است کە در کشتی بودند وبەجزیرەای رسیدند: از 
بھر قضایحاجت و طھادت بیرون آمدند و کشتیبان منادی کرد کہ ھیچ کس مباد 
که روزگاربسیار بَرد؟ وجز بەطھارت مشغول باشد, کە کشتی بەتعجیل بخواھد۔ 
رفت. پس ایشان درآن جزیرہ پراکندہ شدند: گروھی که عاقلتر بودندسبك؟ 
طھارت کردند و بازآمدند کشتی فادغ یافتند جایٰ4ی کە خوشتر و موانقتر 
بود بگرفتند؛ وگروھی دیگر در عجایب آن جزیرہ بەتعجب بماندند و برنہظادہ 
بایستادند و درآن شکوفەھای نیکو و مرغان خوش آواز وسنگریزەھای ملوآّن 
ومنقلش‌می نگریستندء چون باز آمدند در کشتی‌ھیچ جای فراخ نیافتند وبەجا بی 
تنگ و تاليك بنشستند و رنجآن می کشیدند؛ گروھی دیگر بەنظارہ اقتصار۔ 
نکردند اذآن سنگریزەھای نیکو و غریب‌لون برچیدند و با خود بیاوردنسد 
و درکشتی جای آن نیافتند بەجایی تنگ بنشستند وآن سنگریزدھا و آلالشمای 
ملوّن بر گردن نھادند و چون يك دو روز برآمدآن رنگھای نیکو بگردیسد و 
تاريك شد و بویھای ناخوش از آنآمدن گرفت؛ و جای نیافتند که یندازنسد: 
پشیمانی می‌خوردند وبار ودنج آنبر گردن می کشیدند؛ وگروھی دیگر دردعجایب 
آن جزیرہ متحیدرشدند و ھمچنان نسظارہ کنان می‌شدند تا ازکشتی دور افتادند 
وکشتی برفت ومنادی کشتیبان نشنیدند؛ و ددرجزیرہ می بودندتا بعضی ھلالدشدند 


بە گرسنگیء وبعضی دا سباع ھلاك کرد. 


١‏ سبیل؛ وقف, ٢‏ روزگار ہسیار کندء طول بدھد؛ دیسر کند. ٣۳‏ سبك؛ 


زودں تروچسب: 


در معرفت دنیا ۷۰۸ 


آنگروہ اول: متثل مؤمنان پرھیزگار است؛ و گروہ بازپسین مَشَل 
کافران کە خدا را و خود را و آخرت را فراموش کردند و ھمگی خود بەدنیا 
دادند: اسنتحتبتوا الحیوةٴالد”نیا علی الاخرَ١١.‏ واین دوگروہ میانگین 
مَشَل عاصیان است کە اصل ایمان نگاہ داشتندء ولکن دست از دنیا بنداشتند: 
گروھی با درویشی تمنشع کردند و گروھی با تمنشی' نعمت بسیاد جمع کردند 
تا گرانبار شدند. 


فصل _پنجم- نە ھرچهھ ۵ھ دنیاست مذموم است 

بدین مذمشت کە دنیا داکردہآمد؛ گمان مب رر که ھرچه در دنیساست مذموم 
است؛ بلکە دد دنیا چیزڑھاست که تە اذ دنیاست. چہ؛ علم و عمل در دنیا باشد 
وآن نە اذ دنیابُو دہ که آن درصحبت آدمی بەآخرت رود: اما علم خود بعینه 
با وی بماند؛ و اما عمل اگرچه بعینه بنماند اثرآن بمانسد و اسن؟ دو قسم 
کو کی تی رسای جو ا مہ راس کایل دا کی 
انس بەذ کر حق۔۔تعا لی۔۔کە از مواظبت برعبادت کردن حاصل شود پس این 
مس ہے سو لحات‌است کەحقی۔۔تعا لی-گفت: و الساقات‌الٰصالحات 
خبر عدد ربَك دوابا؟. 

ولدذ ٭”تعلمولذ "تمناجاتو لذتاٴنس بەذ کرحق۔تعا لی۔ ازھمەلذ"تھا یش 
است؛ و آن در دنیاست و نە از دنیاست, پس ھمۂة لذ"تھا مسذموم نیست: بلکه 
لذ"تی کە بگذرد و بنماند؛ واین نیز جمله مذموم نیست؛ کھ این دو قسم است: 
یکی آن است که اگرچهە وی اذ دنیساست وپس اذزمرگك بنماند ولکن 
مُعصین است برکارآخرت و برعلم و عمل وہر بسیارگشتنِ مؤمنانء چون قُوت 
ونکاح ولباس و مسکن کە بەقدرحاجت بُوٴّ کم این شرطر راہ آخرت است: 
هر کس که ازدنیا بدین قدرقناعت کند و قصد وی از این استعانت بسُوٴد برکار 
دینء وی اڈاھل دنیا سو ذ 


١-۔‏ (قرآن:۱۱۷/۶)ء این جھان ب رگزید ند ہر آن جھان. ۲-این‌ائر ٣‏ (قر آن: 
۰۹ء و کادھاو سخنات پایندۂنيكء بەئزدیكک خداوند تو ددیاداش به است. 


۸۰ عنوان مسلمانی 


پى ملذموم اذ دنیا آن باشد کە مقصود از وی نئەکار دین است: بلکەآن 
بب غفلت وبتطٹر وقراردگرفتن دل بُوٴد در این عالم و نفرت گرفتن وی از 
آن عالم. و برای این گفت دسول (ص)): الد نیا متَلعوت و ملعون' مافیھاء 
الاڈ کر اللہ و ما والاٴ گفت: دنیا و ہسرچه در وی است ملعون است: ال 
ذکر خدایتعا لی و آنچه وی بر آن معاونت کند, 

این مقدار اذشرح حقیقت و مقصود دنیا اینجا کفایت بُوٴد؛ باقیددقسم 
سیم از ارکانمعاملت: کە آن را درعقباتِ راہ دیسن گویند بگوییم. 


عنوان چھارم ۔ درمعر ف تآخرت 


فصل اول - پھشت و دوڑخ کالیدی و روحانی 

بدا نکە حقیقت آخرت ھیچ کس نشناسد تا حقیقت مرگ" اول شناسد 
و حقیقت مرگ نداند تا حقیقت زندگانی نداند و حقیقت زندگانی نداند تا 
حقیقت روحنداند؛ ومعرفت حقیقت دوح”معرفتِ حقیقتِ نفس خود اس تکه 
بعضی ا آن شرح کردہآمد'. 

و بدانکە اذ پیش گفتهآمد کە آدمی مر کب از دو اصل است: یکی روح و 
یکی کالبدء دوح چون سواراست وکالبد چون مر ”کب. واین روح را در آخرت 
بەواسطۂکالبدحا لتی است وبھشتی ودوزخی است. و ویدا؟ بەسبب ذات خودنیز 
حالتی است؛ بی آنکه قالب‌دا ددآن شر کتی بُود. ووی را برای قسالب نیز 
بھشتی و دوزخی است: و سعادتی وشفاوتی است. و ما نیم و لذات دل را کهہ 
بی واسطۂ قصالب باشد نام بشت روحانی می کنیم؛ و دنج و الم و شقاوت 
وی را کە بی قا لب بُوٴّد شی دوحانی می گوییم. اما بھشت و دوز خ ک۳ قالب 
درمیان باشد آنخود ظاھراست؛ و حاصل آن؛ انھار و اشجادر و حور وفصود و 


-١‏ ہھ ص۵۲/ح۵. ٢‏ دوح دا. ٣‏ ہنگامی کە. 


۸۲ عنوان مسلمانی 


مطعوم و مشروب و غیر آن است؛ و حاصل دورْخ* آتش و ماد وکژدم و دٌ قثوم 
و غیر آن. وصفت این ھردو در قر آن واخبار مشھور است؛ ونھم ھمگنان'آن را 
دریا ہد. و تفصیل آن ددکتاب (ذکرالموت) از کتب احباء گفته آمد؛ واینجا بر۔ 
این اقتصاد کنیم کە حقیقت مرگ شرح کنیم و بسعنی بھشت و دوڈخ روحانی 
0 ا رن مو کن ای 

و این کە گفت: آعَدَدْتلعسادیٗ الصالحین ما لاعین رأت ولا ادن 


سمعتٗ ولاخطر علی قَلب بَشُر! در بھشت روحانی بُوٴد. و از درون دل 
روزنی ھست بەعالم ملکوت که از آن روزن این ‌معانی آشکارا شود ودر وی ھیچ 
شبھتی نماند. وکسی راکە ایسن راہ گشادہ شود وی را یقینی روشن بەسعادت 
و شقاوت آخرت پدید آید ۔۔ نە بر طریق تقلید سمعی؛ بل برطریق بصیرت و 
مشاھدت. بل ھمچنانکە طبیب بشناسد کە قالب را سعادتی و شفقاوتی است در 
این جھان ۔۔ که او را صحّت ومرض گویندء و وی درا اسباب است چون دارو 
و پرھیز و چون بسیيىار خوردن و پرھیزنا کردن - ھمچئین معلوم شود بدین 
مشاهدت کە دل را - یعنی کە روح را سعادتی است و شقاوتی؛ و عبادت و 
معرفت داروی آن سعادت است؛ و جھل و معصیت زھر آن سعادت است؛ وآن 
علمی است بەغایت عزیز؟. 

و بیشتر کسان کە ایشان دا علما گویند از این غافل باشند؛ بلکه این دا 
منکر باشندء و جز فرا بھشت و دوزخ کالبد راہ نبرند؛ و در معرفت آخرت جز 
سماع و تقلید ھیچ راە نشناسند. ومارا اندر شرح وتحقیق این برھمان* کتب 
است درا بەتاڑی. و اندر این کتاب چندان گفتهآید کە کسی که زیرك بود و 
باطن ویاذ آلایش وتعصتب وتقلید پاك بُوٴد؛این را بازیا بد وکار آخرت در دل 
وی ثابت و مستحکم گردد که ایمان بیشتر خلق بەآخرت' ضعیف و متزلزل 


است. 


١‏ (حدیث) برای بندگان نیکوکادخودآمادہ ساختم چیزھا هی داکە چشمی ندیدەء وگوشی شنیدہ 
و بردل بشری خطودنکردہ است: ٢‏ سے ص۲۷/ح۴. 


در معرفت آخرت ۸۳ 


فصل دوم۔ حقیقت مر ك 

ار خواھی کە از حقیقت مرگ اثری بدانی کے همعنی وی چیست؟ء؛ 
بدان کە آدمی دا دو روح است: یکی از جنس دوح حیوانات: و ماآن را 
(و ح حبوانی نام کنیم؛ ویکی اذڈزجنس دوح ملایکە و ساآن را (وحانسا نی 
نامکنیم. و این روح حیوانی دا منبع دل است ۔۔ آن گوشت کے دد جانب 
چپ نھادہ است. و وی؟ چون بخاری لطیف است از اخلاط باطنِ حیوان. و 
وی را مزاجی معتدل حاصل آمدہ است. و وی از دل بەواسطة عروقِ ضوارب؛ 
کەآن را نبض وحرکت باشف بەدماغ وجمله اندامھا می رسد. این روححمٹالِ 
قوٴّتر حس و حرکت است. و چون بەدماغ دسد حرارت وی کم شود و معتدل 
گردد. و چشم از وی قوٴّتِ بصر پذیرد وگوش از وی قوأّتِ شنیدن پذیرد و 
ھمچنین ھمۂ حواس. 

و تشثل وی چون چراغی است کە درخانەایگرد می بر آید ھرجا کەمی۔ 
رسد دیوادھای خانە روشن می‌شود اذ وی. پس چنانکہ روشنا بی اذ چراغ در 
دیواد پیدا می آید؛ بەقدرت ایزد-سبحانئه و تعالی- ھمچنین قوٴّت بینایہی و 
شنوابی و جمله حواس اذ این روح در اعضای ظاهر پدیدار می آید. و اگر دد 
بعضی ازعروق سدٴہ و بندی افتد؛ آن عضو کە پس اذ آن بندگاہ باشد معطئتل۔ 
ماندو مفلو جگردد و دد وی قوٴت حسٴو حر کت نباشدہ و طبیب جھد آنکند 
تا آن سدٴہ بگشاید. 

ومن این دوح‌چون آتش چراغ است؛ ومث ا ‌دل چونفتیلہ ومنثل غذا 
چون روغن؟؛ کە اگر روغن بازگیری چراغ بمیرد و چون غذا بازگیری مزاج 
معتدلِ این روح‌باطل شود وحیوان بمیرد. وھمچنانکە اگرچه روغن بُوٴد: فتیله 
چون بسیار روغن کتشد تباہ شود و نیز روغن ہذیرد ھمچنین دل یەروز گار 
دراز چنان شودکە قبول غذا نکند. 


--١‏ منیع (سرچشمة) این دوج حیوالی. 


۸٤‏ عنوان مسلمائی 


و ھمچنانکە چون چیزی برچراغ زی چراغ فرومیرد ۔۔ اگرچھ دوغن و 
فتیله برجای بُوٴد ۔- چون حیوان دا زخمی عظیم رسد بمیرد. 

واین رو حتامزاج وی معتدل بُود - چنانکە شرط است - معانی لطیف 
راء چون قوٴّت حسوحر کت: قبولمی کند از انوارملایکۂ سماوی؛ بەدستوریِ 
ایزد ے تعالی. چون آن مزاح از وی باطل شود ۔۔ بەغلبۂ حرارت یا برودت پا 
سببی دیگر۔۔ شایسته نباشد قبول آن آثار را؛ چون آیینەای کە تا روی وی راست 
و بسزا باشد صودتھا قبول می کند از ھرچە صودت دارد؛ وچون ددشت' شود 
و زنگار'وی رابخورٴدآن صورتقبول نکند __ نە از آن سب کە صودتھا هلاك 
شدیا غایب شد لکن شایستگی وی قبول آن را٢‏ باطل شد. 

ھمچنین‌شایستگی این بخار لطیف و معتدل ۔- کے آن را د(وح حبوانی 
نام کردیم_ در اعتدال مزاجوی بستەاست: چونباطل شد۔[ اعتدال] قبولنکند؛ و 
چون قو"تھای حسَ وحرکت قبول نکندہ اعضا اذ اثرآن محروم ماند و بیحس 
و حرکت شود؛ گویند: ہمرد. 

و معنی مرگ روح حیوانی این مو و فراھم آورندۂ این اسباب ۔۔ تا 
این مزاج از اعتدال یفتد - آفریدەای است ازآفریدەھای خدای۔۔تعا لی 
که وی دا مّلكالموت گوینە وخلق از وی نام دانند وحقیقتِ وی شناختن” 
دراز است. 

این معنی, مرگ حیوانات است. اما مرگ آدمی بر وجھی دیگراست: کھ 
وی را این روح کە حیوانات دا بہاشد هھست و روحی دیگر ھست کے ماآن را 
دوح انسائی گوییم و دل نامکردیم ‏ دد بعضی از فصول گذشتہ.و وی نه 
از جنس آن دیگر دوح است؛ كەآن٣٢‏ جسمی است چون ھوا لطیف و چون 
بخاری پخته شدہ و صافی گشتە و نضج یافته. 

اما این دوح انسانی جسم نیستء ۔ چہہ قسمتپذیر نیست - و معرفت 
حق۔۔تعالی۔ در وی فرودآید؛ وچنانکە حق۔تعالی۔ قسمت:پذیرد ویکی است؛ 
محل_ معرفتر پکی ھم یکی باشد وقسمت نپذیرد؛ پس ددھیچ قسمتپذیرفرو۔ 


١۔--‏ ددشت)؛ ناحموار 1ون شا ایستگی آینه برای قبول صور تھاء ٣ے‏ روح حیوانی. 


در معرت آخرت ۸۵ 


نیاید بلکە ددچیزی یگانە وقسمتنا پذیر فروآید. 

پس فتیله و9آتش چراغ و نور چراغ هرسہ تقدیرکن۱: فتیله مثلاٴ چون 
دلء وآتش چراغ مثل دوح حیوانی؛ و نور چراغ مثل روح انسانی. و چنانکه 
نود چراغ لطیف است و لطیفتر اذ چراغ؛ و گویسی بەوی اشارت نتوان 
کرد دوح انسانی لطیف است بەاضافتِ ہا دوح حیوانی؛ وگو یی کەاشارت۔ 
پدیر لیست. 

واین‌مثال* راست بَوٴد؛ چون ازدوی؟ لطافت نظر کنی؟؛ لکن از وہ تھی 
دیگر راست نیست؛ که نود چراغ تبّع چراغ است وفرع وی: بەباطلشدنِ 
وی باطل شود و روحانسانی تم روح حیوانی نیست بلکە اصل" وی است 
و بەباطل شدنِ اوباطل نشود. بله اگر مثال وی خواھی؛ نودی تقدیرکن کە 
اذ چراغ لطیفتر باشدو قِوام چراغ بەویہبُوٴد نەقوام وی بہ چراغ؛ تا این 
مثال راست آید. 

پس این روح حیوانی چون مر" کبی است دوح انسانی دا از وجھی؛ و 
از وجھی چون آلتی. چون این روح حیوانی رامزاج“ باطل شود قالب بمیرد 
و دوح انسانی بەجای بماند ولکن بی آلت وبیمرٴکبشود. ومرگ مر کب 
وتباھی آلۓ“ سوار دا ضایع ومعدوم نگرداند ولکن بی آلت کند. 

و این آلت کە وی رادادندبرایآن دادندتامعرفت ومحبتت حق۔تعا لی 
صیدکند: اگر صید کردہ باشد ھهلاك شدن آلت خیر وی است تا از بار وی 
برھد. و این کە رسول گفت (ص) کە (مسرگ تحفە و ھدیة مؤمن است؛؛ این 
بنُو دک کسی دام برای صید دارد وبار آن ھمی کشد: چون صید بەدست آورٴد 
ھلاك دام غنیمت وی باشد. واگر.۔ العیاذٴ باللہ٢-‏ پیش از آنکە صیدبەدست 
آورد این آلت“ باطل شود حسرت و مصیبت آن را نھایت نباشد؛ و این ا لم و 
حسرت" اوآل عذاب قبر بُود ۔ نتعوذٴ باللہ منه۴. 


١-۔۔‏ تققدیرکردن:ء فرض کردن: ٢‏ اذ روی؛ ازذنظرء از جہت: ٣۳‏ پناء ہرخدا. 
۴ -ص۹/ح۲. 


۸٦‏ عنوان مسلمانی 


فصل سوم ۔۔ تو ہی تو نەبد ین قالب است 

پس بدا ن کە اگر کسی را دست و پای مفلوج شود؛ وی برجای خویش 
باشد؛ زیراکە حقیقتِ وی نە بەدست و پای است؛ کە دست و پای آلت وی 
استو وی مُستعمل آن است. و چنانکه حقیقتِ (توبی توم نے دست و پای 
است؛ ھمچنین نە پشت و شکم و سراست؛ و نە این‌قالب توست؛ کہ اگرھمه 
مفلوج شود روا باشدکە تو برجای باشی. و معنی مرگ آن است کە جمله تن 
مفلوج شود کہ معنی مفلوجی_ دست آن بودکە طاعت تو ندارد. چہ؛ طاعت کهە 
وی می‌داشت بەصفتی میداشت که او را قددت گویند؛و آن صفت نوری 
بود کە اذ چراغ دوح_ حیوانی بەوی می رسید: چون در عروق؛ کے مسالك 
آنروح استء سد افتاد قدرتاز وی بشد وطاعت متعذٴر گشت. ھمچنین جملەه 
قالب همه طاعتِ تو کە می داد بەواسطۂآن روح حیوانی میدارد؛ پس چون 
مزاج وی تباہ شود و طاعت نداردہ آن دا مرگ گسویند - و تو برجای خویش 
باشی؛ اگرچهە طاعتپذیر برجای خویش نیست. 

و حقیقتِ توپی تو این قالب چون باشد؟! کە اگر اندیشه کنی؛ دانی 
کە این اجزای تونە آن اجزاست کە دد کود کی بودہ است؛ کہ آن ھمه متحلتل 
شدہ باشد و از غذا بدلآن باذزآمدہ. پس قالب ھمان نیست و تو همانی. پس 
توبی تو نە بدین قالب است. قالب اگر تباہ شود گوتباہ شوا تو ھمچنان 
زندەای بەذات حویش. 

اما اوصاف تودوقسم بُوٴد: پکی بُوٴد بەمشادکت قالب: چون گرسنگی 
و تٹنگی و خواب؛ و این بی‌معدہ و جسم راست نیاید: این بەمرگ" باطل 
شود. و یکی بُوٴَدکەقالب دا ددآن شر کتی نِبُوٴد: چون معرفتخدای۔۔تعا لی؛ 
و جمال حضرت وی؛ و شادی بدان: این صفت ذات تو است: باتو بماند. و 
معنی باقیاتصالحاتاین بُوٴد. و اگربندٴل اینء جھل بُوٴّد بەحی۔۔تعا لی آن 
نیز صفت ذات توست: باتو ہماند, و این ناینابی دەح بُوٴد و 


شقاوتر تو بُوٴد. و من کان فی هُذہِ آعمیٗ فہو فی الآخرۃِ آعمیٰ و آضَل 


در معرفت آخرت ۸۷ 


سبیلا'. 
پس بەھیچ حال تو حقیقتر مرگ ندانی تا این دو دوح نشناسی وفرقر 
میان ایشان وتعلتق ایشان بەیکدیگر. 


فصل چھازم - نگاھدادی اعتدال روح 

اکنون بدانکە این دوح حیوانی از این عالم سفلی است کے م رکب 
است از لطافتر بخار اخلاط. و اخلاط چھار است: خون و بلغم و صفرا و 
سودا. و اصل این چھار آب وآتش و خالك و ھواست, و اختلاف و اعتدال 
مزاح اذاین تفاوتِ مقادیرحرارت و برودت و (رطو بت ویبوست‌است. ومقصود 
صنعتر طبٴآن است که اعتدال این چھار طبع دراین روح نگاہ دارد تا بدان 
شا یسته باشد کە مسّ رکب وآلت آن روح دیگر گرددکە آن را روح انسانی گفتیم. 
وآن اذ این عالم نیست؛ بلکە اْعالم علوی است و از جواھر ۔ملایکہ است. و 
ھبوط وی بدین عالم غریب است از طبیعتِ ذات وی؛؟ ولکن این غربت' وی 
را برای آناست تا اذھدی' زاد, خویش بر گیرد؛ چنانکه حق۔۔تعا لی گفت: 
قلنا امیظوا منہا جمیعاً فاما بأَقہنعم منی مُدی؛ فمَن قیع هدای 
فلا خوف عَلیہم ولاھم بحزذون'. واین کے حفیتعالی۔ گفت: 


سج ۃھھ سےًم۔ھ 


انی خالق بَمُراً من طین فاذا سویتےەہ ونفختا فہه مِن روحی'۔. 
اشادرت بەاختلاف این دو دوح' است که یکی را با طین حوالت کرد واز 


اعتدال مزاج وی بدین عبارت کر د۴ کە گفت: سوٴیتله ٴء وی دا راست ومھیتا 
بکردم۔۔ واعتدال این بُوٴد - آنگاہگفت: و تفتخنتے* فیەٴ من روحی این 
با خود اضافت کرد. و این برمثالآن بُوٴد کە کسی خرقه کر باس سوختہ٭ کند 


١‏ (فقرآن:؛ ۷) وہر که ذد این جھان ازذحق ہدیدن نا بھناستء او درآن جھان نا بیناست 
و اذ نابیناگمراہترء ٢‏ (قر٢آتن:۳۸/۲)‏ گفتیم فرو روید ھمگنان اذ بھشت؛ اگر بەشما 
آید از من پیغامی ونشانی؛ هر کە پیروی پیغام و نشان من کندبیمی نیست برایشان کە این کرد ندء 
و فردا ھیچ اندوحگین نبائند. ٣‏ (قرآتء ۷۱/۳۸ د۷۲)ء من مردمی خواهمآفرید اذ 
گل؛ چونوی دا راستکردمو ازجان خویش در اودمیدم . ۴ ہدین عبادت کرد؛ ہا این 
سخن قعبی ر کرد ۵ سوخته؛ کھنُ آ قش گرفته که برای گیراندنآتش بەکار برند. 


۸۸ عنوان مسلمانی 


تا مھیثا شود قبول آتش داء پس آنگەنزدیيك آتش بتردو تفخکند تاآتش دد 
وی افتد. 
وچنانکهآندوحر حیوانی سفلی را اعتدالی است؛ وطبیب“* اسباب اعتدال 
آن بشناسد تا بیمادی اذ وی دفعکند واز ملاك" وی را نگاہ دارد ھمچنین 
روح انسانیِ علوی را کەآن حقیقتِ دل است - اعتدالی است که علم اخلاق 
و دیاضت -کە ازشریعت بشناسند - اعتدالِ این نگاہ دارد وآن سب صحثت 
وی باشد چنانکە پس اذ این؛ دد میان_ دادکان مسلمانی) گفته آید. 
پس معلوم شد کە تاکسی حقیقتِ ادواح آدمی نشناسد ممکن نیست کهھ 
آخرت راب بصیرت بشناسد چنانکە ممکن نیست کە حق راع زوجل۔۔ بشناسد 
تاخود رانشناسد. پس‌شناختن نفس خحودکلید معرفت حق”ّ است وکلید معرفت 
آخرت است. و اصل دینالا ,یمان“ باللہ وٴالیتَو"م الاخحبر' است. و بدین سبب 
ایسن معرفت تقدیم کردیم'. 
اما یك سر از اسرار اوصاف اصلىی وی آن است کے بنگفتیم - که 
رعصت نیست در گفتن آن؛ که افھام* احتمال نکند۔ و تمامی معرفت حقہ 
ع زوجل- ومعرفت آخحرت بر آن موقوف است, جھدآنکن؛ تا اڈ خود بر 
طریق مجاسدت و طلب؛ بشناسی؛ کە اگر از کسی بشنوی طاقتِ سماع 
آن ندادری کے بسیاد کس آن صفت در حق" حق۔تجالی- بشنیدند و باور۔ 
نداشتند وطاقت‌سماع آن نداشتند وانکار کردند و گفتند:داین خود ممکن نیست؛ 
وایننه تنزیه است بلکە تعطیل است.ہ بس تو طاقت سماعآن در حق آدمی 
چون داری؟ بلکەآن صفت در حق” حق'تعالی۔ خود صریح نە درف رآن است 
و نە در اخباں هم برای این سبب که چون خلق بشنوند انکادکنند. و انیسا دا 
گمتند: کَلٌّمواالنًاس عَلیٰ قدر عَُمُو لہم؛ با خلق آن گوبیدکە طاقتآن 
دارند. و بەبعضی اذ انییا وی آئد کہ 7 صفات ما چیزی کە خلقٴآن را فھم۔ 
نکنند مگػگوی!که آنگاہ انکار کنند وایشانرا زیان داردء 


١‏ ایمان بەخدا و روز شماد ٢۔۔‏ تقدیم کردیمء مقدم آوردیم؛ پیشتر آوددیم. 
٢‏ ہے ص۳۲۷۴/ح۳. 


در معرفت آخرت ۸۹ 


فصل پنجم - معنی حمرونثر وبعث واعادت 

از این جمله بشناختی که حقیقتر جانآدمی قایسم است بەذات خویش 
بی قا لب؛ و اندرقوام ذات خویش و صفاتِ خصاص“ خویش مستغنی است ااٗ 
قاب و معنی مسرك نەنیستی وی استء بلکە معنی آن؛ انفطاع تصرف وی 
است از قالب. و معنی حنثر ونشر و بعث واعادت نەآن است کە وی را پس 
از نیستی با در وجودآرند بلکه آن است کە وی دا قالب دھند بدان معنی که 
قالبی دا مھیتای قبول تصرف وی کنند یكب4ار دیگں چنانکە درابتداکردم 
بودند - واین بار آسانٹر؛ که اول هم قالب می بایست آفرید وھم روح واین۔ 
بار خود روح برجایخویش است۔۔ اعنی روح انسانی و اجزای قسالب نیز 
برجای خویش است۔ وجمعآن آسانتراز اختراعآن؛ از آنجا کە نظرماست١‏ و 
از آنجا کە حقیقت است؟؛ صفت انسانی دا بەعقل الھی راہ نیست که آنجا کە 
دشوادی نباشد آسانی هم نَبُوٴد. 

وشرط ا عادت'آن نیست کكەآن قا لب کە داشته است با وی دھند کە 
الب سَر"کخباست: و اگرچه اسب بّدل افتد سوار همان ب+اشد؛ و از 
کود کی تا پیری خود بعّدٴل افتادہ باشد اجزای وی بەاجزای غذای دیگر؛ و 
ویھمانب د. 

پس کسانی کە این شرط کردند تا بر ایشان اشکالھ4ا خاست و از آن 
جوابھای ضعیف دادند از آن تکلتف مستغنی بودند؛ کە ایشان دا گفتند کە 
(مردمی مردمی را بخورد, ھمان اجزا اجزای این دیگر شود از این دو بە۔ 
کدام دھند؟ و اگر عضوی از وی بینُرند و آنگاہ طاعتی کند چون ثواب یا بسد 
آن عضو بریدہ با وی باشد یا نە؟ اگر با وی نباشد دد بھشت بی چشم و بی۔ 
دست وبی پایچگونە ہُو ٴد؟ واگر باوی بُوٴد آن اعضادا دراین عالم انبازی 
نبنُو د در عملء درثواب چگونە بُوٴد؟ و اذاین جنس تر"ہات گویند وجواب' 
تکلیف کنند. وہدین همه حاجت نیست چون حقیقتِ اعادت بدانستی کە بە ھمان 


-١‏ یعنی 1ین آسا نی و آسا نثربودن ازدیدەگاء ماست. 


۳ عنوان مسلمانی 


قالب حاجت نیست. و این اشکال از آن خاست که پنداشتندتوبی تو و حقیقتر 
تو قالب توست: چون آن بعینه برجای نباشد: آن نەتو باشی. بدین سب در 
اشکال افتادند؛ و اصل این سخن بخلل است١.‏ 


فصل ششم - مشاهھدۂ پھشت و دوخ دل این دنیا 

ہماناکە گوبی کە مذھبِ مشھور میان فقھا و متکلكمان آن است کە جانر 
آدمی بەمرگك معدوم شود آنگاہ وی را باز بەوجودآوزرند و این بەخلاف 
آن است. 

بدانکە هرکه اذپس سخن دیگران شود نابینا ہُو د. و این کسی گوید 
که نەازاھل تقلید باشد ونە از اھل بصیرت؛ کە اگر اھل بصیرت بودی بدانستی 
که مرگ قسالب' حقیقت آدمی دا نیست نکند و اگر اذ اھل تقلید بودی از 
قر آن و اخبار بشناختی کە روح آدمی پس از مرگ برجای خویش باشدء که 
ادواح پس از مرگك دوقسم است: ارواح اشقیا و ارواح سعدا. 

اما ادوا حسُحَداء قر آن مجید می گوید: ولا دَحسنالَْنْنِنْ قْتلُوافی 

سیل اللہ آمواقاء بل آحباءٴ عند رمہم يَرزقوٴنَ فرحین بماتیْہمالل 
کی فا می گوید: مپندارید کە آن کسانی کە در راہ حق کشتہ شداند ایشان 
رشان کا زندەاند و شادمانند بەخلعتھا کە از حضرت الوھیت یافتەاند و ہر 
دوام”ازآن حضرت روزی خویش می ستانند. 

واما درحق ‌اشقیا: کافران ہددءچون دسول(ص) اصحاب“ ایشان رابکشتند 
يك يك اذ ایشان را آواز م یداد و ندا می کرد - و ایشان كشته۳ ۔- و می گفت: 
دیا فلان و یا فلان: وعدہھا کهہ از حق" یافته بودم درقھر دشمنان وی؛ ھمەدا حق* 
یافتم؛ و حق۔تعالی۔ تحقیق کردآن وعدەها کە شما را دادہ بود بە عقوبت پس 
از مرگ حق یافتید یا نہ؟)ء جماعتی که با رسول بودند گفتند: ویا رسولاللہ 
ایشان مُٗشتی مردارند. با ایشان سخن چرا می گویی؟م گفت: ربدان خدای کھ 


.۱۶۹/۳ قرآن؛‎ ٢ و حالنكه اصل این سخن بخلل (دارای خلل) است.‎ ١ 
و حالآنکە ایشانکشته شدہ بودند.‎ ٣۳ 


در معرفت آخرت ۹5۱١‏ 


جان محمد بەفرمان وی است؛ کە ایشان این سخن دا شنواترند از شما ولکن 
از جواب عاجزند.ء 

و ھرکہ تفحتص کلند ار اخبار کە دد حق مردکان آمدہ است و آگاہ بودن 
ایشان اذ اھل ماتم و زیادت وآنچهە در این عالم رود بەقطع داندکے نیستی, 
ایشان در شرع نیسامدہ است بلکە این آمدہ است کهە صفت بگرددہ و منزل 
بگرددا. و گور غاری است از غارھای دوڑخ یا روضەای است از روضات 

پس بەحقیقت بشناس کە بەمرگ ھرگز ھیچ چیز اذ ذات تو وازخواص*ٴ 
صفات تو باطل نشود ولکن حواس” وحرکات وتخیٹلات تو ۔-کە آن بہ واسطةه 
دماغ واعضاست - باطل شود وتو آنجا بمانی_ فرد ومجر'د ھمچنانکەازاینجا 
برفتەای. وہدانکە اسب بمیرد؛ اگرسوار جولاهه بُوٴد فقیه نگردد و اگرنا ینا 
بُوٴد بینا نگردد: و اگر ینا بُوٴد نابینا نگرددہ بلکە پیادەگردد و بس. وقالب 
مر کب است چون اسب؛ وسوارتوبی! 

و بدین سبب است کەکسانی که از خود و از محسوسات خود غاب۔ 
شونل؛ و بەخود فرو شوند و بەذکر خدای۔۔-تعا لی مشغول و مستغرق شوند- 
چنانکە ہدایتِ رام تصوٴف است _ احوال آخرت* ایشان را بەذوقِ مشاھدت 
باشد کەآن رو ححیوانی ‌ایشانء اگرچه اذ اعتدال مزاج بنگردیدہ باشد لکن 
چون تاسیدہ؟ شدہ بُوٴد وچون خَّدٴری٣‏ دروی پیدا آسدہ باشد تا ازحقیقتِ 
ذات" ایشان را بەخود ھیچ مشغول ندادد؟ء پس‌حال ایشان بەحال مردہ نزدیکتر 
بیو پس آنچەدیگراندا بەمر گكٴ مکشوفخواھد شدہ؛ ایشانرا اینجامکشوف۔ 
شود. آنگاہ چون ہا خویشتن آیند و بەعالم محسوسات افتند بیشتر آن بہاشد 
که اذ آن؛ چیزی بریاد وینماندہ بُوٴد؛ ولکن اثریازآنہا وی بماندہ باشد: اگر 
حقیقت بھشت بە وی نموده باشند دَوح و راحتوشادی و نشاط آن 


١‏ در شرع نیامدہ استکه ایشان نیست شوند بلکەآمدەاستکە صفت و منزل ایشان تغییر کند. 
٢‏ تاسیدہء؛ خواب دفته؛ پیحس‌شدہ: ٣۳‏ خدد؛ سستی؛ بیحسیء ۴ روححیوانی 
ایثان دا اذ حقیقت ذات منصرف نمیسازدکە بەخودمشنول بداردء ۵ با خویشتن آیندء 
بەخود آیند٠‏ 


+- عنوان مسلمانی 


با وی بُوٴد؛ اگردوز خبروی عرضه کردہباشندہ کوفتگی وخستگی آن با وی باشد؛ 
و اگر چیزی اذآن در ذکر وی بماندہ باشد اذ آن خبر باذ دھد؛ و اگر خحزانه 
خیال آن چیز را محاکاتی کردہ باشداء بەمثالی بُوٴّدکہ این مثال بھتر در 
حفظ بماندہ باشد که از آن خبر بازدھد. چنانکہ رسول (ص) در نماز دست فراہ 
یاخت وگفت: (خوشۂ انگور از بھشت برمن عرضه کردند خواستم تا بدین 
جھان آورم.ء و گمان مبرکە حقیقتی کە خوشۂ انگور محاکات آن کردہ باشد٢‏ 
بدین جھان توان آوردن؛ بلکە این خود محال بود و اگرممکن بودی بیاوردی٢‏ 
ولکن وی داکشف-افتادہبود بەمشاھدہ. وحقیقتِ استحالتِ این شناختن دراز 
است؛ وتودا طاب کردنِ این حاجتنیست. 

و تفاوت مقامات علما چنین بُوٴّدکەیکی را ھمگی آن گیرد تا بداند کہ 
این خوشۂ انگور از بھشت چہ بودو چرا بودکە وی بدید و دیگران ندیدند؛ 
و دیگری دا نصیب بیش اذ این نو ٴّدکە وی٣٢‏ دست بجنبانیدے پس األفئل“ٴ 
القتلیل'ٴ لا بط ل٢‏ لصتلوةَ کرداراندك نماز راباطل نکند؛ وانددتفصیل اینء 
نظر دداز کند و پنداردکە علم اولین وآخرین خود این است؛ و مر کے این 
بدانست و بدان قناعت نکرد و بدان دیگر مشغول شد؛ وی خود معطتل است 
و اذعلمشریعت مت رض است. 

و مقصودآن است کە گمان مبری کە رسول (ص) از بھشت خبر باز داد 
بەتقلید و سماع از جبرئیل؛ چنانکە تو معنی سماع دالی اذ جبرئیل ۔-۔کەآن 
معنی نیز خود چون دیگر کارھا شناختی - لکن رسول (ص) بھشتدا بدید. 
و بھشت در این عالم بەحقیقت نتوان دید بلکە وی بدان عالم شدو اذ این 
عالم غایب شدہ و این یك نوع از معراج وی بود. لکن غایب شدن بر دو 
وجەاست: یکی بەمردنِ دوح حیوانی؛ و دیگر بەتاسیدنِ روح حیوانی. 

اما در این عالم بھشت دا نتوان دید کە چنانکە ھفت آسمان و ھفت۔ 


*)٥ئ۲65651811005,‎ 1501٦88100 یعنی بەصودتی نمودہ باشد. (محا کات ٭‎ ١ 
رسول اکرم (ص).‎ ٣ مایبشکر آن شدہ باشد.‎ ٢ 


در معرفت آخرت ٥*۳‏ 


.ات مین در پوست پستەای نگنجد يك ذرہ ارز بھشت در این جھان نگنجد؛ ہلکه 
چنانکەحاستۂ سمع معزول است از آنکە صورت آسمان و زمین در وی پدید آید 
چنانکہ درچشم ھمه حواس این جھانی ازھمة لسذٴات بھشت معزول است. و 
حواس آن جھانی خود دیگر است. 


فصل ھفتم - معنی عذاب قبر 

اکنون وقت آن است کهە معنی عذاب القبر بشناسنی؛ وبدانی کہ عتذاب قبر 
ہم دوقسم است: روحانی وجسمانی. 

اما جسمانی خود ھمه کسی بشناسد. وروحانی نشناسد الا کسی کە خود 
را بشناخته باشد وحقیقتِ روح خود بدانسته کە: وی قایم است بەذات خویش 
و اذ قالب مستغنی است در قوام خویش و پس از مرگ وی باقی است؛ کہ 
مرگ" وی دا نیست نگرداند؛ لکن دست و پای و چشم وگوش وجمله حواس* 
مرگ از وی بازستاند؛ و چون حواس از وی بشد زن و فرزند و مال وضیاع 
و سرا و بندہ و ستور و خویش و پیوند بلکە آسمان و زمین و هرچەآن را 
بدین‌حواس“ توان یافتء از وی باذِستدند اگر این چیڑزھا معشوق وی بود 
و ھمگی خویش بدان دادہ بود؛ در عذاب فراق آن بماند بەضرورت, و اگر 
اذھمه فادغ بود و اینجا ھیچ معشوق نداشت بلک آرزومند مرگ بود: در راحت 
افتام واگر دوستی خدای۔۔تعا لی حاصل کردہ بودوانس بەذکر وی یافتہ۔ 
بود و ھمگی خود بدو دادہ بود واسہاب دنیا آن بر وی منغثص و شوریدہ می۔ 
داشت؛ چون بمرد بەمعشوق خویش سید و مزاحم و مشوٴّش اذمیان برخاست 
و بەسعادت رسید. 

اکنون اندیشه کن تا ممکن شود' کە کسی خود را بداندِ وبشناسد که وی 
باقی خواہد بود و بداند کە ہمه مراد و معشوق وی در دنیاست, و آنگە در 
شك باشد کهہ چون ازدنیا بشد در رنج وعذاب خواہد بود ددفراقِ محبوباتِ 


١‏ تا ممکن شود (بەلحن استفھامی)ء کیا ممکن شود؛ 


۹٤‏ عنوان مسلمانی 


خویش - چنانکە دسول (ص) گفت: آحبب‌ماآحببت فا فّك مار قە'ہ یا 
چون بداند که محبوب وی همه ]08338 تعا لی۔۔ است ودنیا را ور در 
وی است دشمن دارد الا آن قدر کە زاد وی است؛ ددشك تواند بود"کە چون 
اذ دنیا برود از رنج برھد و بەراحت افتد؟ 

پس هر کھ این بشناسد؛ وی دا درعذاب| لقبر ھیچ شك بنماند کە ھست؛ 
و متثقیان را نیست ہلکە دنیاداران راست و کسانی دا کەھمگی خودبەدنیا دادم۔ 
باشند. وبدینء معنی این خبر معلوم شود کہ آلدٰخیاسج المُؤمِن و جنّه 


فصل هھشتم - حقیقت و دد2جات عذاب قبر 

چنانکە اصل عذابالقبر بشناختی کە سببِ وی دوستی دنیاست: بدانکه 
این عذاب متفاوت‌است: بعضی دا بیش بُو وبعضی راکم بُوٴت برقدر آنکە 
شھوات دنیا بودہ باشد. پس عذاب آنکە ددھمه دنیا يك چیز یش نداردکه 
دل درآن بسته است؛ نەچنان باشد کہ عذاب کسی کە ضیاع و اسباب و بندہ و 
ستور و جامە و حشمت و همه نعمتھای دنیا دارد و دل در ھمه بسته. بلکه اگر 
در این جھان کسی را خبر آورند کہ اسبی اذّآن وی ببردند عذاب بسردل وی 
کمتر ازآن باشد کە گویند: دہ اسب پیردند؛ و اگر ھمه مال وی بستانی رنج 
ٹن و از آنکه یك نیم وکمتر اذ آن ہُو د که ہا مال بەھم زن و فرزند و 
ھرچه در دنیاست؛ هھمەه را بەغارت پبرند و از ولایت معزولکنند و وی دا تتھا 
بگذارند - و معنی مرگ این بّود. 

پس عقوبت وداحتِ هر کسی برقدد گستگی وبستگی وی بەدنیا بُو ×. 
وآن کەاسبابِ دنیا وی را ازھمه وجەمساعدت کند: وھمگی خود بەوی دھد۔۔ 


١‏ ھرچەدا می پسندی دوست بداد؛ اما بدان کە اذ آن جدا میشوی. ٢‏ در شثك تواند 
بود (بەلحن استفھامی)٢۲یا‏ در عثك توائد بود؛؟ ۳ے دنیا زندان مؤمن و بھشت کا فراست: 


۴ با مال ہم عمراء مال؛ فزوتن برمال٠‏ ۵ بەوی؛ بەدنیاء 


در معرفت آخرت ف4 


چنانکەحق-تعا لی-گفت: ذ لكَجأَخَہْمْاستَحبو االحیوۃالدفماعلی الَخرَو'- 
عذاب وی سخت عظیم بُو ٴد. وعبارت اذ وی چنین آمدکە رسول (ص)گفت: 
ودا نید کە برچە معنی فرود آمد این آیت: فاكً لە معیشه ضنعاوفحثرەیوم۔ 
الامّه آعمی٢؟0‏ گفتند: رخدای ورسول بەدانند.مگفت: (عذاب کافردر گور 
آن است کە نود ونُەاژدھا بروی مسلط کنند.ءدانی کەاین اژدھاچه بُوٴد؟- نود 
و نەمار بُوٴّد ھرماری رانّه سربُوٴد: وی رامی گزند ومی لیسند ودد وی می۔ 
دمند تا آن روز کە وی را حش رکنند. 

و اھل بصیرت این اژدھا یان را بەچشم بصیرت بدیدەاند. واحمفان بی۔ 
بصیرت چنین گویندکه وماء ددگوری نگاہ کردیم؛ اذ این ھیچ ندیدیم؛ واگر 
بودی _ چشم ما درستاست ۔ ما نیز بدیدیمی.) این احمق باید که بداندکە 
این اژدھا در ذات دوح۶ مردہ است و اذ باطن جان وی یرون نپست؛ تا 
دیگری بیند. بلکە این اژدھا دد ددون وی بود٦‏ پیش اذ مرگ: و وی غافل بود٣‏ 
از آن و نمی دانست. و بایدکە بداند کهە این اژدھا مرکتب اذ صفاتِ نفس 
وی است؛ و عدد سرھای وی بەقدر عدد شاخە‌ھای اخلاق مذموم وی است؛و 
اصل طینت این اژدھا از حّب دنیاست؛ و آنگاہ سرھا اذ وی متشعب می شود 
بەعددآن اخلاق بد کە ازدوستی دنیا منشعب شود چون حقد وحسد و ریا وکبر 
و شرہ و مکر و خداع و عداوت و دوستی جساہ و حشمت و مال و غیرآن. و 
اصل این اژدھا و بسراریِ سرھای وی بەنور بصیرت بتوان شناخت؛ اما مقدار 
عددآن بەنوز نبوت بتوان دیدکه برقدد عدد اخلاقِ مذموم محیط است؟ و ما 
را عدد اخلاق“ معلوم نیست,. 

پس این اژدھا اندد میانجان‌کافران متمکٹن است وپوشیدہ نەبەسبب آنکه 
جاھل است بەخدای و دسول وبس؛ ہل بەسبب آنکه مکی خویش ا اف 
اسٹە چنانکه حق۔۔تعالی۔ گفت: ذَلكَدا ثْہُمْاستحَمُواالْحَیٰوءَالدکہا 


١۔‏ (قرآت: ۳۶ء این بەآن استکە ایشان این جھان ہر گزیدند بر آن جھان: 
٢‏ (قرآن؛ ۱۲۴/۲۰)ء او راست زیستی بەئنگی و سختی و بینگیزیم فردا اودا چنانکە ئەحجت 
بیندخود دا نە عندء -٣‏ ہود (بەصیغة ماضی): ۴ نوزرنبوت محیط است. 


۹٦ 


عَلى الاّحرو'. و همچنان گفت: اَذھتم طيالحمْ فیحَُوتَکم الددیا و 
استمَتَعتٔمبہا. و اگرچنان بودی کە این اژدھا بیرون وی بودی - چنانکہ 
مردمان پندارند _آسائتر بودی؛ کەبودی؟ کە يك ساعتدست از وی بداشتی. 
لیکن چونمتٹمکٹن است ددمیانجان وی ۔ کەآن خود ازعین صفات وی‌است - 
چگونە از وی ‌بگریزد؟ 

وچنانکە آن کس کە کنیز کی بفروشد و آنگاہ عاشق باشد بر آن؛ آن اژدھا کە 
میان جان وی ھمی گزد ھم عشی وی استکە دددل وی ہودہ پوشیدہ بود 
و وی نمی دانست: تا اکنونکه فرا (ُخم ایستاف ھمچنین این نود ونە اژدھا در 
درون وی بود پیش ازمرگ: و وی دا خبر نبود تا اکنون که زخم وی پدیدآمد. 
و چنانکە عین عشق سبب راحت وی بود تا با معشوق بەھم بود؟؛ ھمان سببر 


عنوان مسلمانی 


رنج گشت بەوقت فراق ‏ کہ اگر عشق نبودی؛ در وقت فراق" رنج نبودیس 
ھمچنین حب' دنیا وعشی وی کەسبب راحت است:؛ ھمان ہب عذاب وی شود: 
عشق جاہٴ دل ویرامی گزد چون اژدھایی؛ وعشق مال چون ماری؛ وعشی ‌سرای 
و خانہ چون کژدمی؛ وباقی براین قیاس می دان. 

و چنانکە عاشق کنیزك؛ در فراق؛ خواھدکهہ خویشتن دا ددآب وآتش 
افکند یا وی راکژدمی درگزد تا ازآن درد برھد ھمچئین آنکه ویرا درگورٴ 
عذاب بُود خواھدکە بتدٴل آندن جکژدم و مار بودی؛کەدراین جھان مردمان 
دانند کە این زخم برتن کند و از یرون کند؛ وآن, زخم درمیانِ جانکند و از 
درونکند و ھیچچشم ظاھر ویدا نبیند. 

پس بەحقیقت؛ هر کسی سبب عذاب خویش با خود می برند از اینجاء 
وآن دردرونِ ایشان اسٹ,. و برای این گفغت رسول(ص): اِفما ھی آعمالعم 
قْرَاِنَیُم. خت: این ہمہ عقوبت بیش اذآن نیست کہ ہم اآئر شما فرا۔ 
پیش شما نھند. و برای این گفت حق۔-تعالی- کە داگر شما دا علم یقینستی؟؛ 


-١‏ سے ص ۹۵/ح -٢ ٠‏ (قسرآن: ۲۰/۴۶))؛ حمهُ خوشیھسای خویش ببردید اندر 
زندگانی آن جھائی خویش و برآن بخوردید. ٣‏ که بودی؛ ذپیراکه ممکن بود, 
۴ تا وقتیکە با ممعشوق جمع بود و ددیکجا بود: ۵- اهن یاءآخر شرطی است. 


در معرت آخرت ۹*۰ 


حود دوزذخ را می بینیدی) کلا لوقعلمون علمالیقین لترونالجحیم کم 


تر وفہاعینالیقین'. و برای این گفٹ:واِدجہتملمحبطەٴبالعافرین٢؛‏ 
دوخ با ایشان محیط است و بسا ایشان بەھم است؛ و نگفت: و(محیط خواهد 


بود). 


فصل نھم - آٴنچه از آن عالم باشد بەچشم این عالم نتوان د.بد 
ھمانا کەکو ھی: ازظاهر شرع معلوم است که این اژدھا ببینند بەچشم 
سر؛ وآن اژدھا کە درمیان جان باشد دیدنی نیست. 

بدانکه این اژدھا دیدنی است؛ لکن ھمه مردہ بیند و کسانی که دداین 
عالم بُو ند نینند کە چیزی دا کە ازآن عالم باشد بەچشمر این عالم نتوان 
دیدن. و این اژدھا مردہ دا متمٹتل بباشد ۔ تا ھمچنان می یند کە در این جھان 
این اژدھا را بینند ۔- ولکن تو نبینی. چنانکە خفته ہسیار بیند کہ وی را ماری 
می گزد وآنکه دربر وی نشستہ باشد نبیند. وآن مار خفته را٢‏ موجود استو 
رنجآن ویرا حاصلاست و در حقز۔ بیدار معدوم است, واز آنکہ بیدار وی 
دا نیند اذٔ دنج وی؟ ەیچ کم نشود. 

و چون خفته بەخواب ببند که او را مادی می گزدہ آنزخم دشمنی است 
که بر وی ظفر خواھد یافت وآن رح" روحانی بُو"د و بر دل باشد ولکن 
مثال آن ۔۔ چون اذ این عالم بەعادیت خواھند ۔- ماری باشد۵. وباشد کە چون 
دشمن بر وی ظفر یابد ویگوید:<تعبیرخو اب خویش بدیدم۔.) وگوید: (کاشکی 
ماری مرابگزیدی و این دشمن کامر خویش برمن نراندی.) کھ این عذاب بر 
دل وی از آن رنج ۔ که برتن باشد اذ ماد عظیمتر بُوٴد. 

پس اگر گو بی که این ماد معدوم است و آنچە وی را می گزد ومی باشد 
خیالی است: بدان کە این غلطی عظیم است. بلکەآن مار موجود است, که 
معنی_ موجود یافته بُوٴّد و معنی معدوم نایافته بُو <. ھرچەیافتۂ تو باشد در 


-١‏ قر آن؛ ۱۰١۲‏ /۷,۶۰۵ء ٢‏ قرآنء ۴۹/۹. ٣‏ خفته دراء برای خفتہء ددنظر 
خفتة. ۴ ر نج‌خفتة. ۵- مثالء مستعار و نمودگادآن رنج روحا فی مار است. 


کٹوپوویوفکتییینی یی ڈیش٣!‫.ٹنبفنب/نبٹفنفنیج‏ ‪ کھت بہت چھھ. 


٥۸‏ عنوان مسلمانی 


خواب و توآن دا می بینی؛ آن موجود است دد حق تو؛ اگرچه ھیچ کس دیگر 
آن را نتواند ذید؛ و ھرچه توآن را نمی ینی؛ آن نایافتہ و ناموجود توست؛ 
اگرچه ھمه خلق وی درا می ینند. و چون عذاب و سبب عذاب' مردہ و خفتە را 
سھردو!۔ یافتەاسٹ: از آنکەدیگرینبیند در آن چەنقصان آید؟ 

اما این هھست کھە خفته زود بیدار شود و از آن برهد؛ پسآن دا خیالی 
نام کنند. اما مردہ اندرآن بماند _ کە مرگ راآخر نیست ۔ پس بااو بماند 
و ھمچون محسوساتِ این عالم باشد درثبات. ۱ 

و درشریعت نیست کە آن مار وکژدم و اژدھا کە ددگورباشد بدین چشمر 
ظاھر* عموم خلق بتوانند دیدن تا٢‏ در عالم شھادت باشند. اما اگر کسی اذاین 
عالم دور شود بدانکە؟ بخسبد - و حال این مردہ او داکشٹ کنند وی دا 
درمیان مار وکژدم بیند. و انبیا و اولیا نیز بەبیدادی یینند۴. چه آنچه دیگران دا 
در خواب باشدء ایشان را در بیدادی بُو کە عالم محسوسات* ایشان دا از 
مشاهدتِکارھایآن جھانی حجاب نکند. 

پس این اطناب بدان می رود کەگروھی ازاحمقان بدین مقدارکە ددرگور 
نگرند و چیزی نبینند بدین‌چشم ظاہرء عذابالقبر دا منکر شوند و این اذ آن 
است که راہ" فراکار آن جھان‌ندانند. 


فصل دھم - عذاب قبر چە کسانی دا بود وچهھ کسانی دا نبود؟ 
ھماناکەگو بی: داگر عذاب‌القبر ا جھت علاقة دل است بەاین عالم 
هیچ کس از این۵ خالی نباشد کە زن و فرزند ومال و جاہ را دوست دارد. 
پس همه را عذاب گود خواھد بود وھیچ کس ازاین نرھد.ء 
جواب آن است کہ (نەچنین است؟ کە کسانی باشند که از دنیا سیر شدم 
باشند و ایشان دا دد دنیا ھیچ مسر ات گاہ و هیچ آسایش‌جای نماندہ باشد و 
آرزومند مرگك شدہ بساشند ۔ و بسیاری ار مسلمانان کە دروی ش۶ باشند چنین 


١‏ برای مردھ و خفتہ؛ عردوء ٢‏ قاء تا وقتیکە. ٣۳‏ بدانکهہ پخسبدء بەوسیله 
خواب؛ انداء خفتن. ۴ دہ بیداری حم می بینند: -.٦‏ اذ ابن علاقہ, 
۶ ددرویشی؛ تھیدست: 


در معرفت آخرت ۰ 


باشند. اما آنقوم کەتوانگر باشند ھم بردو گروہ باشند: گروھی باشند کهە باز آنکہ١‏ 
نے دہ ویو وسمرو لی-را نیزدوست دارندپس اگرچنان بُ ود کە 
حدای_تعا لئے را دوسٹتر دارند ایشان رانیزعذاب نو 3 ومَشَل|ایشان چون 
کسی بُوٴد کەسرایی دارذ وشھریدارد کہ آنر ادوستدارد ولکن ریاست وسلطنت 
وکكکوشك وباغاز آن دوستتر دارد:چونوی رامنشور سلطان‌رسد بەریاست شھری 
دیگر؛ وی دا ازبیرونشدناذ وطن ھیچرنجچ‌نباشد کە دوستی_ سرای وخانہ وشھر 
ددآن دوستی, ریاست کە غا لبتراست؛ ناچیز گردد؟ وناپیداشود وھیچ اثر بنماند. 

پس انبیا و اولیا و پارسایانِ مسلمانان - اگر چە دل ایشان دا بەزن و 
فرزند و شھر و وطن التفاتی باشد ‏ چون دوستی خدای۔۔تعا لی۔۔ پیدا آید و 
لذت اٴنس بەوی:؛ آن ھمه اچیز گردد. و این لذت ى پیداآید پس ایشان 
اذ این؟ ایمن باشند. اماکسانی که شھوت دنیا را دوسٹٹر دارند أ این عذاب 
نرھند؛ و پیشتر اذ این ۴ باشند. نو سو یت وانِ منکم الا 
وارِدھا کان علیٰ رَبكَ ختما مقضبا. ثمٴ ذنجی الْنین اققوا و ذنر 
الظالِمِنَ فیہا جٹیا'. این قوم مدتی عذاب کشند. پس چون عھد ایشان 
اذ دنیا درارزشود؟ فراموش کنند دنیا را ولذت دنیاراءو اصل دوستی خدای۔۔ 
تعا لی کە در دل بودہ است باز دیداد آید. وسَشل وی چون کسی بُوٴدکە وی 
سرابی را دوسٹتر دارد از سرای دیگر یا شھری دا از شھر دیگر و یا ز٘نی دا 
اذ زن دیگر؛ ولکن آن دیگر را نیز دوست دارد: چون وی دا از دوستترین 
دورکننذ وبداندیگر افتد مدتی درفراقآن رنجور بُوٴَّد آنگه او را فراموش۔ 
کند و خوی فضراآن دیگرکند؛ و اصل آن دوستی کە در دل بودہ است بەمدت 
دداز باز دیدارآید. اما آن کسی کە خدای۔۔تعالی- دا در اصل دوست ندارد 


١‏ باذانکە؛ باآنکہ. ٢۔۔‏ ناچیز گردد؛ نفی گردد؛ نا بودشود ٣۳‏ از عذابقبر. 
۴ ازاین‌گروہ. ۵ (قر آن؛ ۷۲۱۷۱/۱۹)ء و نیست اذشماھیچ کس ‌مگر بەدوزخ؛ دسیەنی 
[گندگا. یا بنگاہ]. برخداوند تو بریدنی است و ددواخ کرده (ثسابت و استواد) [این وعدہ], 
برھا نیم [پسآنکەرسیدند به دوزخ] ایشاں را کے از شراك بپرھیزیدند و فروگذادیم کافران 
را درآن بےدوی در افتادم. ۶ از دنیا بعیدالمیہد شود (نھسانی دراز اذ ائس و 
آعناب یآ نان با دنیا بگندد). 
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۰۰ عنوان مسلمانی 


در آن‌عذاب بماند؛ کە دوستی وی همه باذزآن ہُو دکە اذ وی ہا ستدند: بە چهە 
سلوت ازآن خلاص یابد؟ و یکی از اسباب آنکە عذاب کافر مخلئد است 
این استء 

بدا ن کە ھ ر کسی دعوی کند کە من خدایتعا لی۔۔ دوست دارم با اذ 
دنیا دوسٹتر دارم؛ ؛٤‏ و این مذھہب ھمةه جھان است بەزبان. ولکن این را معکی 
و معیاری ھست کەبدان بشناسند. و این آن بُودکە: ھرکە نفس و شہھوتٴوی 
را چیزی فرماید و شرع خدای۔تعا لی چیزی فرما ید خلاف آن: اگر دل خود 
بەفرمان خدای۔-تعا لی- ما یلتر پینل خوف وی رادو ستترمی دارد ۔- چنانکە کسی 
د وکس رادوستدارد ویکی را دوستنتر داردہ چون میان ایشان خلاف افتد خود 
را بە جانب دوسنٹر مایلتر ند و خود' بدین بشناسد کهە وی دا دوسٹتر 
می دادد - وچونچنین نو د گفت؟ بەزبان ەیچ‌سودندارد کەآن گفت؟ ددوغ 
بوٴد. 

و برای این گفت رسول(ص)که دھمیشہ لاالەالااللہ گویان٣‏ خویش دا 
ازعذاب خدای-ع ز'وجل“- حمایتمی کنندتا آنگە کە صفقةۂ۴ دئیا برصفقةه دین 
اختیارکنند: چون این بکردند خدای۔تعا لی ایشان دا ددوغزن می گویدء کهە 
گفتر رلاالە الاااشء بازاین ٭ معاملت دددوغ بُوٴد). 

پس: اذاین جملت بشناختی کە اھل بصیرت بەمشاھدتِ باطن ببینند که 
از عذاب القبررکە خوامد رست: و بدائندکە بیشتر خلق بخواھند دست ولکن 
در مدت و ور شدتتفاوت بسیار بّوٴّد چنانکه درعلاقت ایشان با دنیا تفاوت 


بسیاد)وٴد. 


فصل بازدھم - راہ آزمایش اہمنی از عذاب قبر 
ھماناکە گروھی از احمقان و مغرورانگویند کە داگر عذابالقبر این 
باشدء ما از این آزادیم؛ کە ما دا با دنیا ھیچ علاقتی نیست و ہستی و نیستی 


١۔‏ اداتتأاکیداست. ٢‏ گفتء گفتن٠ ٣‏ گویندگان لا|لەالاارلہھ (نیست خدابی 
بجز ا۵). ۴ صفقه؛ معاملہء ۵ باز این: بااینء باوجود این... 


7 98ٹپٹہسکٹ وستٹتت,ص[1ص؛ں؛+ ٥+‏ ۰۹۰۹ ۰ئ 


در معرفت آخرت مر 


آن بەنزديك مایکی است. و این دعوی محال باشد و تا یازماید بنداند. اگر 
چنان است کە ھرچه وی راست دذد پتّرد و هر قبول کے وی راست بەدیگری 
شود ۔ از اقران وی وھرمریدی کە وی راست از وی بگردد وویدا مذمتت۔ 
کند؛ آن دد دل وی ھیچ اثر نکند و ھمچنان باشدکە مال دیگری برند و قبول 
دیگری باطل شود آنگاہ این دعوی راست بنُوٴّد. و باشدکەگوید: من بدین 
صفتم.) ومغرورا بَوٴد: تااز ویبتدزدند و از وی بنگرذند؛ بنداند. پس باید 
که مال از خویشتن جداکند و ازٴقبول بگریزد و خوددا پیازماید آنگە اعتماد 
کند؛کە بسیارکس بودکه پنداشت کە وی دا بازن وکنیزك ھیچ علاقتی یست؛ 
چون طلاق داد یا بفروخت؛ آنآتش‌عشق کم در دل وی پوشیدہ بود باز دیدار۔ 
آمد و دیوانهہ وسوختەگشت. 

پس هر که خواھد کہ از عذاب القبر رسته باشد؛ بایدکە وی دا با ھیچ 
چیز ازذنیا علاقتنبود الا بەضروزرت. چنانکە کسی را بەطھادت“ جایٴ حاجت 
بُوٴد: ویرا دوستداردبەضرورت: وبخواھد کەاذآن برھد. پس بایدکە حرص 
وی برطعام بەمعدہەرسانیدن ھمچنان بُو دک بر فاد غکردنِ معدہ ازطعام؛ٴکە هر 
دو ضرودت است, و ھمەکارھای دیگر ھمچنین . 

پس اگر ذل از این علاقت خالی نتواند کرد؛ بایدکە با مواظبت بر 
عبادت و بر ذکر خدایستعالی؛ انس ذکر* ہر دل خویش غالب گرداند ۔- 
چنانکهہ غالب شود این دوستی بردوستی دنیا - و از حویشتن حجشت و برھان 
می ‌خواھد بدین معنی؛ بەمتا بعت شریعت وتقدیم فرمان خدای۔۔تعالی۔۔ برھوای 
خویش[ اك رَلْفسن' ویرا طاعتدادد دراین معنیء خود اعتمادکند کەازعذاب۔ 
القبررست۴. اگر ‏ ەچنین بُوٴک تن برعذاب القبر نھد؛ مگر کەعفو ایزدتعا لی 


١۔۔‏ مغرودء فریفتھء دستخوش فریب٠ ٢‏ ازخود برای این معنی (غلبة دوستی خدای بر 
دوستی دنیا) دلیل و شائنە بخواھہد وآن دلیل و شائە اینکە اذ شریعت پیروی می کند وفرمان 
خدای دا برھوای دل خود مقدم می‌دادد. ٣۳‏ اگر نفس دد این معنی (پیروی شریعت و 
مقدم داشتن‌فرمان خدای) فرما نبرداد او باشد... ۴ رست (مستقبل محقق|الوقوع کہ بہ 
صینة ماضی ددمی آید)ء حتماً خواہد دست. بسنجیهد ہا این مصراع ازمطلع غزل‌حافظ : 

فکر بلبل حمهآن است کەگل شد یادرش (شد- خواحدشد)ء 


"٣۰۴۳‏ عنوان مسلمانی 


در رسد و او را دریابد. 


فصل دوازدھم ۔- سەجنس آ٦ٹش‏ دوزخ روحانی 

وقت آن است کە معنی دوزخ روحانی مرج کیم تو بە دوحانی آن 
می خواہیم کەروج‌را باشد۔-خاص١سو‏ تن درمیان نب و د. ٠‏ وذارألدا لمو قَدٰ٥َا‏ لی 
قطلع عَلی ادہ٢‏ ٭ این باشد. واین آتشی باشد کەاستیلای وی بردل بلوہے 
وآنآت تش که ددتن آویزدآن را جسمانی گویند. 

پس بدانکە دد دوخ دوحائی سە جنس آتش بود: یکی آتڈ تش فراقر 
شھوات دنیاء و دومآتش شرم و تشویسر و خجلتھا و دسواییھاء و سومآتش 
محروم ماندن اذٔجمال حضرت الھیت و نومیدگشتن از وی. واین هرسه آتش 
دا کار" با جان و دل بُوٴد نه با تن. ولابند استشرح سب این ھرسەآتش 
دادن کە از این جای با خویشتن بردەاند؛ و معنی وی بەثالی کە از این عالم 
بەعاریت خواھیم نمودن معلوم شود. 

اما صفت اولآتش بر لات دنیساست و سبب‌ این ور 
عذاب ا لقبر گفتہ آمد کہ: عشق بایست٣‏ بھشت جس روےے دل: بھشت[‌است 
تا بامعشوق بُوٴّدہ و دوزخ است چون بی معشوق‌بُوٴد. پس‌عاشی دنیا در دنیا 
در بھشت است: آلدنیا جَنها لعاف ر۴. و در آخرت در دوزخ است؛ کہ 
معشوقِ وی دا اڑزوی باز ستدند,. پس یك چیں هم سبب لذت است وھم سب 
رنج ولکن دد دوحال مختلف. 

ومثال این آتش در دنیا آن نو دکەمثلا پادشاھی باشد کەھمه زرویزمین در 
طاعت وفرمان وی بُوٴد وھمیشە‌بەتمنشع نیکوروبان مشغول باشد ۔۔ ازکنیزکان 
و غلامان و زنان ۔ و ھمیشه در 0 باغھا وکوشکھای زذٔباء پس ناگاہ 
دشمنی بیاید و وی را بگیرد و بەبندگی بر دودر پیش اھل مملکت وی را 


--١‏ اذ روحا نیمرادھا آن |است کهہ خاص روح ‌باشد. ٢ے‏ (قر آن۶/۱۰۴۰۱و۷) آ نشی است کەالھ 
آن را افروخت [نە مردمان]. میسوزد آدمی دا ناآنگەکه بەدل او رسد و دل او دا بسوزد. 
٣‏ -ی+ص۱۰۱/ سطر ۱۹و١۱‏ ۴ دنیا بھشت کا فر است. 


در معرفت آخرت ۰۳" ۱ 


سگبانی فرماید و در پیش وی اھل وکنیزکان وی دا بەکارمی دارد و غلامان 
ویرا می فرماید تاب ہکار می دارند وھرچه در خزانۂ وی بر وی عزیزتر بُوٴد بە 
دشمنان ویمی دھد: نگاہ کن کە این مرد دا بدین چه رنج باشد؟ و آتش فراقر 
ولایت و زن و فرزند وکنیزك و نعمت و خزانە ددمیان جان وی افتادہ باشد و 
وی را ھمی سوزد و او می خواهدی کے وی دا بەیکراہ ھلاكکنندی تسا اذ 
بسیاری عذاب برھدی. این‌مثال يك آتش است. و ھرچند نعمت یشتر داشتہ۔ 
باشد و ولایت صافیتر و مھنتاتر بودہباشدہ این آتش تیز تر بُوٴد. 

پسھ رکه دا دددنیا تمتع یشتر باشد و دنیا ویرا مساعدت بیش کردم۔ 
بُوٴہ عشق وی صعبتر بُود و آتش فراقدرمیان جان وی‌سوزائٹر ببُوٴد. وہمکن 
نگرددکە مثال آنآتش در این جھان توان یافتء کە رنج دل که در این جھان 
بُوٴد تمام در دل و جان متمکٹن نشود: کە حواس و شغلھای این جھان" دل دا 
مشغول میدارد وآن شغل‌ھمچونحجابی بُو"د دل را تا( عذاب در ویمتمکٹن 
نشود. و برای این باشد کە ایىن کس چون چشم و گوش بەچیزی مشغولکند 
آن رنج از وی کمترشود و چون فار غگردد زیادت شود. و بدین نیت َو 
که خداوند مصیبت چون اذ خواب در آید زخم مصیبت بر دل وی عظیمتر 
باشد؛ کە جان" صافی شدہ باشد درخواب: پیش از آنکە با محسوسات معاودت 
کندء ھرچەبر وی رسد اثربیش کند تا١‏ اگر آوازی خوش بشنود کە از خواب 
در آید اثر در وی بیش کند. و سبب آن صفای دل باشد از محسوسات . و 
ھرگز تمام صافی نگردد دد این جھان: چون بمیرد مجر"د و صافی گردد از اثر 
محسوسات؛آنگه رنج و راحت ویعظیم ومتمکن باشد در وی. تا"گماننبری که 
آنآتش چون این آتش‌خواھد بودکە در دنیاست؛ بلکەاین آتش دابەهفتادآب 
بشستەاند آنگاہ بە دنیا فرستادہ. 

صفت آتش دم و آن آتش شرم وتشویر بُوٴّدازرسوایھا."و 
مثال این آن بُوٴّد که پادشاھی مردی حقیر وخسیس بر گزیند و نیابت مملکت 
خویش بەویدھد و وی را درحرمخویش‌راہ دھد _ تا١‏ هیچ کس ازوی حجاب۔ 


١‏ تاء بەطوریکەء چنانکە؛ که در نتیجہ. ٢ے‏ تاء زنھار, 


یں عنوان مسلمانی 


نکند _ و خزانەھای خویش بەوی سپارد و درهمه کارھا بروی اعتمادکند پس 
وی چون آن نعمتھا یابد ددباطن٭ طاغی ویاغی شود وذر خزانۂ وی تصرف۔ 
می کند وبا اھل وٴحرم وی خیانت و فساد می کند و بەظاھر* امانت فراپادشاہ 
می نماید پس یك روز درمیانآن فسادکە با حر ّم وی می کند نگاەکند: پادشاہ 
را یندکه اذ روزنی می ‌نگرد و وی دا می بییندہ 'وبداند کہ هر روز ھمچنین می۔ 
دیدہ است و تأخیر برای آن کردہ است تا خیانت وی عظیمتشود تا وی دا بہ 
یکراہ نکالی گرداند و ھلاكکند: تقدیرکن١کە‏ اندر این حال چەآتش تشویر 
از این دسوایی دد دل و جان این مرد افتد و تن وی بەسلامت؟ کە خوامدی 
کە اندر این حال بەزمین فرو شودی تااز این آتش خجلت وتشویر وفضیحتی+ 
برھدی۴. 

پس ھمچنین تو در این عالم کارھا می کتی ‏ بەعادت - کهە ظاھرآن 
نیکو می‌نماید و دوح و حقیقت آن زشت و رسواست. چون روح و حقیقت آن 
چیز ددقیامت تودا مکشوف شود و رسوابی تو آشکارا گردد؛ تو بهآتش تشویر 
سوختەگردی.مثلاٴ امرورغیبتمی کئی؛ وفردا درقیامت‌خویشتن راچنان بینی کەدر 
این جھان کسی گوشتبراددخویش می خودٴ ومی پنداردکەمرغبریان می‌خو رد 
چون نگاەکندگوشت برادر مسّردۂ وی باشد کە می‌خورد. بنگرکهە چکونە بُوٴَد 
وچگونە رسوا شود وچەآتش بەدل وی د(سدا وروح و حقیقتِ غیبت این است 
واین روحاذ تو پوشیدہاست:فردا آشکارا شود۔ برای این است کە چون کسی بە۔ 
خواب یند که گوشت مردەای می خورٴّد؛ تعییر* آن بُوٴدکە غیبت می کند. 

اگرتو امروزسنگی در دیوادی می‌اندازی و کسی تودا خبر دھد کە این 
سنگك از دیوار بەخانۂ تو می افتد و چشم فرزندان ت وکورمی کند؛ چون درخانہ 
شوی و چشم فرزندان عزیز بینی بدان سن کور شدہہ دانی کە چەآتش دد دل 
توافتد و چگونە دسوا گرذی؟ کسی کہ در این جھان مسلمانی دا حسدکند در 


١۔-‏ تقدیر کن؛ تصود کن مجسمکن. ۲ وحالائکەتنویسا لم,است. ٣‏ فضیحتی 
(بہہ زسم قدیم یاء مصددی؛ ہ رسرمصدرز عربیکھ اسم شمردہ شدہ درآمدہ است)ء دسوابی. 
۴ ڈی> دد وخواحدی*)ء؛ (فروشودی> و برھدی* باء ترجی وتمنیااستء 


در معرفت آخرت - 


قیامت خویشتن را بدین صودت یند؛ که حقیقتِ حسد و دوح وی این است 
کە تو قصدی می کنی بەدشمنی کھ وی دا زیان نمی دارد و زیان" باڈتو می آید 
و دین_ تو ھلاك می کندہ و طاعتھای تورا - کەنورچشم تو دد آن‌جھان خواھلد 
بود - بادیوان وی نقل می کنند١‏ تا٢‏ تو بی ‌طاعت بمانی؛ وطاعت؛ تودافردا 
بەکار آمدہەترخواہد بود ازچشم فرزندان تو امروذ کەآن سب سعادت توست 
و فرزندانٴ سبب سعادت تو نەاند. 

پس؛ فرداکە صودتھا تع ارواح و حقایق شود و ھرچیزیکكه ینند 
بەاصورتی بینند کە دد خور معنی وی باشد؛ فضیحت و تشویر آنجا خواھدبود. 

وبدان سبب کە خواب بدان عالم نزديك است: کارھا در خواب بەصودتی 
باشد موافق معنی. چنانکە یکی بەنسزدیيك ابن سیرین آمد و گفت: وبەخواب 
ذیدمکه انگشتربی بود در دست من؛ ومُھر بر فرج زنان و دھان مسردان می۔ 
نھادمی.ء گفت: دتو مؤڈ"ٴنی؛ دد رمضان پیش اذ صبح ب+انگ نماز می کنی؟) 
گفت: هچنین است.) اکنون نگاەکن کہ در خواب چگونے دوح و حقیقترِ 
معاملت ویدا بر وی عرضه کردندکە بانگ نماز کە بەصورت' آوازی است و 
ذکری استء در رمضانء روح وحقیقتِ ویمن عکردناست ازخوردن ومباشرت۔ 
کردن. و عجب آنکہه در خواب' این ھمه نمودگار ازقیامت بە تو نمودەاند: 
و تو را خود ھیچ آگاھی نیست اذ این معانی؛ کە دد خبر چنین است کكه 
روز قیامت دنیارا یاورند ددصورتِ پیرڑنی زذشت؛ چنین و چنین؛ کە هر کە 
وی را ببیند گوید: (نعوڈٴباللہ من ك٣‏ گویند: (این آن دنیاست کە خحویشتن 
رادرطلب ویھلاك می کردی!چندان تشویرخوزند سھرآنکه ویرا بینند - که 
خواھندکه ایشان را بەدوزخ برند تا اذآن شرم برھند. 

مثال این رسواییھا چنان‌است کہ حکایت کنند کكکهە دیکی از ملوك پسر 
خویش دا زن دادہ بود. پس پسر ملكآن شب یشتر شراب خودد؛ وچون مست 
شد بەطلب عروس یرون آمد چونقصد حجرہ کرد داہٴ غلط کرد: و از سرای 
بیرون افتاد. ھمچنین میشد تا بەجابی کە خانەای و چراغی پیدا شد. بنداشت 


١۔۔‏ بەحساباومی ویسند. ۲۔.تاء چنا نکە؛ در نتیج. ۳ |زتو بەخدایناەمی برم. 


٣٢‏ عنوان مسلمانی 


کە خانة عروس بازیافت. چوندرشد قومی را دید خفته. ھرچند آواز دادء کس 
جواب باز نداد: پنداشت کە درخوابند. یکی را دید چادری نو ددروی کشیدہ. 
گفت: این عروس است.؛ دربَرِوی‌بخفت وچادر از ویباز کشید ہوی خوش 
بەبینی وی زسید؛ گفت: 'بیشك این عروس‌است که بوی خوش بەکار داشته 
است؛؛ تا روز باوی مباشرت می کرد و زبان دردھان وی می نھاد ورطر بتھای 
او بەوی می زسید؛ می پنداشت کە وی مردمی می گند وگلاب بروی میزند. چون 
روز درآمد بەھوش بازآمد نگاہکسرد: آن دخمۂ گبسران بود, و این خفتگان 
مردگان بودند: وآن کە چادر نو داشت - کے پنداشته بود کە عروس است ۔۔- 
پیرزئی بود زشت کە ددآن نزدیکی بمردہ بود؛ وآن بوی خوش از حنوط وی 
بودء وآن رطوبتھاکە بر وی می رسید همە نجاستھای وی بود. چون نگاہ کرد 
ہفت اندام خویش در نجاست دید و در دھان وگلوی خویش از آب دھان وی 
تلخی و ناخوشی یافت؛ خواست کە از تشویر و رسوایی آن ھلاك شود وترسید 
که پدر وی ییاید و لشکر وی وی دا بینند۔ تا در ایسن اندیشه بود پادشاہ و 
محتشمان لشکر در طلب وی بیامدہ بودند: وی را درمیان فضیحت دیدند, و او 
خواستی تا بەزمین فروشندی تاازآن فضیحت برستی.ء 

پس؛: فردا اھ ل دنیا وھمة لذتھا وشھو تھای دنیارا همه براین صفت ینند 
و اثری کہ بازماندہ باشد ازملابسۂ شھوات دد دل ایشان ھمچون اثر آن ‏ :جاستھا 
و تلخِھا بُودکە ددگلو و زبان واندام ویبماندہ بُوٴد و رسواتر و عظیمتر. 

ومعنی کار آن‌جھان‌رادر این جھان مثالی نیا بند ولکن ‌این نمودگاری‌اندك 
است شرح يك آتش داکەدر دل و جان افتد۔۔ و کالبد اذزآن بی خبر۔-کەآن دا 
آتش شرم و تشویر گویند. 

صفتآتش سوم_آتش حسرت: واین‌محرومماندن بُوٴدازجمال حضرت 
الھیت و نومیدشدن ازیافتن آن سعادت. وس ب آن نابینابی وجھل باشد کە اذاین 
جھان بردہ بود؛ کە معرفت حاصل نکردہ باشد بە تعلم و مجاھدہ و نیز دل 
را صافی نکردہ باشد تا جمال حضرت الھیت دد وی بنماید پس از سرگگ؛ 
چنانکە در آینۂ روشن نماید؛ کہ زنگار معصیت وشھوات دنیا دل وی دا تاريك 
گردانیدہ باشد تا درنا بینابی بماند. 


ے 


در معرفت آخرت ‌كٴَ8" 


ومثال این آتش چنان بُوٴّد کەتقدیر کئی١کە‏ تو باقومی بەشبِ تادیيك: 
چایی رسیدی کەآنجا سنگریزۂ بسیاد بسُوٴدکه لون وی نتوان دید. یاران تو 
گویند: (چندان کە توانی اذاین سنگریزەھا بردا که ما شنیدەایم کے اندر این 
منفعت ہسیار است۔) و هر کسی از ایشان چندانکہ توانند برگیرند و تسو ھیچ 
ہر نگیری؛ وگو بی کە (این‌حماقتی تمام باشد کە بەنقدٴ دنچ برخویشتن نھم و 
بارگران می کشم وخود ندانم کەفردا این بەکار آید یا نە.ء پسایشان آن بارگر ان 
می کشند و از آنجا بروند و تو دست تھی اڑآنجا با ایشان ھمی روی و بر 
ایشان ھمی خندی و ایشان را بەاحمقی گرفته و بر ایشان افسوس می کنی؟ و 
می گوبی کە دھر کە راعقل بُوَّدو زیر کی باشد: آسان و آسودہ می رود چنانکه 
من می ‌روم؛ و ھرکه احمق بُوٴَد از خویشتن خریسازد وبادھمی کشد بر طمع 
محال. چون روز شود و بەروشنابی رسند نگاہکنند آن همه گوھر و یاقوت 
سرخ باشد و قیمت ھریکی از آنء صد مزار دینار بود : آن قوم حسرت می۔ 
خورندکه چرا بیشٹر برنگرفتیم؛ وتو اذ غبن آنکہ ھیچ برنگرفتی هلاك میشوی 
وآتش آن حسرت در جان تو افتد. پس ایشانآن بفروشند و ولایت روی زمین 
بدان بگیرند و نعمتھا چنانکە می ‌خوامند می خوزند و آنجا کہ می خواھند 
می باشند وتورا گرسنەو یرھنەمی دارند و بەبند گی گیر ند وکار سخت می فرمایند. و 
ھرچند تو گویسی: داز این نعمت خویش مرانصیبی کنید.)- آفیضُوا عَلَا 
مِنالماءٴ أو ممًا رزقکماللهٗ قالوا الله حِرَمَہُما علی العافِرهِیَ 
الْذین اقّخذوا دینہم لہوا ولیصا'. گویند: <تودوش برما میخندیدی 


تا ابرنڈ پرتو بخدیع)- اخ روا مِنَافَان لم کا تح رن٥‏ 


١۔۔‏ تقد‌ی رکئی؛ فرض کئی؛ تصوز کئی. ٢۔۔‏ افسوس کردت؛ریشخند کردن. ۳۔-(قر آن؛ 

۵۷))برماریزید و ما رادھید لختی از این آب بهشتء و طمام دھید ما را از آنچہ ال غما 
دا دوزی کرد. بھشتیانگوھند [ددجواب ایشان] کە ال حرام کردہ است طمام و شراب بھشت بر 
کافراتن: ایشان کە دین خویش بەبیگادی و باذیگرفتند. ۴ (قر آن؛ ۲۸/۱۱)ء اگرمی۔ 
افسوس داريید اذ ما (ح ھا راریشخند میکنید) ما ہم افسوس داریم ھنکامی از شما چنانکه 
شما افسوس میداریدانھا. 


۰|۸“ عنوان مسلمانی 


پس مثالِ حسرتِ فوت شدننعمت بھشت و دیداد حق۔۔تعالی۔۔ این 
است؛ و این جواھر* مثالِ طاعتھاست؛ و این تادیکی مثالِ دئیاست؛ و کسانی 
کە جواهھر طاعت پر نداشتند وگفتند: ر(درحالء رنج نقد چراکثیم برای نعمت 
نسیه کە درشك است) فردا فریاد می کنند کہ (آفیضوا علینامیالماع...) 
و چرا حسرت نخورندہکە فردا چندائی انواع سعادت ونعمتٴ ایزد-تعالی۔۔۔ 
بر اھل معرفت و طاعت بریزاندکه ھمه نعمتھای دنیا در مقا بل یك ساعت آن 
نباشد؛ بلکە آخر تر کسی راکە ازدوزخ بەدر آورند؛ چندان بەوی دھند کە دہ بہار 
مثل این دنیا بُوٴد.و این مماثلت نە بەمساحت و مقداد ٢وہ‏ بلکە دد دوج 
نعمت بُوٴد ‏ وآن شادی و لذت است. چنانکە گویند: گوھری مثل دہ دینار 
است در قیمت و روح نە درمالیتت و وزن و مساحت. 


فصل سیزدھم - آٴتش دوحانی عظیمتر از قش جسمانی است 

این سہ نوع ازآتش روحانی بشناختی. اکنون بدان کم این آتش اذآن 
عظیمتر باشد که برکالبد بُوٴد؛ که کالبد را از ددردآگاھی نبُوٴد تا اثری بەجان 
نرسد. پس درد ازکالبد بەجان رسد و بدان عظیم گردد. پسآتش و دددی که 
از میان جانبیرون آیدہ لابدعظیمتر بُوٴد؛ واین آتش اذمیان جان برخیزد؛ از بیرون 
درنیاید. 

وعلت‌ھمۂ دردھااز آن بُوٴدکەچیزی کەمقتضایطبعبُوٴ ضدٴ وی بر وی 
مستولی شود. و مقتضای طبع البد" آن است کە این تر کیب با وی بماند و 
اجزای وی مجتمع باشد. وچون‌بەجراحت اذ یکدیگرجداشود ضد وی پدیلہ 
آید: دردمند شود. وجراحت* يك جای دا از یكجای دیگر جدا کند و آتش 
درمیان همة اجزادرشود واذیکدیگرجداکند١:‏ پس‌ازھرجزویدددی دیگر یابد۔ 


بدین سبب دردآتش صعتر بود. 


١۔۔اثر‏ جراحت و آتش دا می سنجد و نتیجه می گیرد کہ آتش با مقتضای طبع کا لبد مخا لفت 
شدیدتری دارد چون فە یك جزء کا لبد دا اذجزئی دیگربلکە عم اجزایآن دا از ھمدیکرجداہ 
می کند٠‏ 


در معرفت آخرت ك”١٥۰٣"‏ 


پس آن چیز کە مقتضای طبےع دلبُو چون ضد ویمتمکٹن شود درد 
آن درمیان جان عظیمتر باشد. ومقتضایطبعر دلٴ معرفت خحداست و دیدار وی)؛ 
وچودنا بینابی کەضدٴآن١‏ بُوٴد - بر وی متمکٹن شود دردآن را نھایتنباشد. 
و اگر نە آنستی که دلھا اندر این صالم بیمار شود پیش از مرگ ھمچنین در 
دیا نسابینایسی بیافتی۲. ولیکن چنانکه دستوپا تاسیده شود وختدری 
در ویپہدیدآید تا اگرآتش بەوی رسد ددحال* بنداند چون آن خدر از 
وی برود و در آتش بُ ود بەیکراہ ددردی عظیم بیا بد ھمچنین دلھا دردنیاتاسیدہ 
باشد و این خدر بەمرگ بشود و بەیکراہ این آتش ازمیان جان بر آید. و این 
از جای دیگر نیاید - کە خود باخود بردہ ب4اشد ۔ و در درون دل وی بود؛ 
ولکن چون علمالیقین نداشت وی را ندیدہ تا اکنون کە عین الیقین شد بدانست. 
کلا لو قَعلموٴن علمالیقيین لترونٌالجحیم این بُود. 

و سبب آنکە شریعت* دوزخ و بھشت جسمانی را شرح وصفت یش کرد 
آن بسُوٴدکەآن۴ همه خلق بشناسند و فھ مکنند. و اما این سخن فرا ھرکه 
بگو بی آن را حقیر داند و صعبی٭ و عظمت آن ددنیا بد. چنانکە اگ رکوداك را 
گویی: (چیزی بیامون کە اگرنیاموزی ولایت وزریاست پدرتو برتو نماندو از 


آن سعادت دورمانی) این خود فھم نکنك و اندد دل وی این عظیم نیاید. 
اما اگر گوبی: داستاد گوش تو بمالد.م از این بترسد کے این فھم کند. 
و چنانکه گوشمالر استاد حق است و آتش با زماندن از ریاست پدر حق 
است کود کی دا کە ادب نیاموزد ھمچنین دوزخ جسمانی حق است و آتش, 
محروم ماندن از جمال حضرت الھیت حق است. و دوزخ جسمانی در پیش 
دوزخ محروم ماندن چون گوشمالی بیش نیست دد جنبِ باز ماندن اذ ولایت 


و ریاست. 
١‏ خلاف مقتضایى طبم دل. ٢‏ نابینابی (عدم معرفت خدا)را ھمچنین (ھمراء با درد 
بی نھایت) می یا فت. ٣-(قر‏ آن: ۵/۱۰۲و۶)ء اگرشما میدانید داستنی بیگمان [مشنول 


ندادد شما را نبردکردن ہا یکدیگر بەانلبوھی] براستی که شما آتش دوزخ خواھید دید. 
۴ کەآت دا (دوزخ و بھشت جسما نیدا). ۵ صعبی (ڑی؟ مصددی)؛ صعوبت: 


۰ عنوان مسلمانی 
فصل چھاندھم - منازل سیر وسفر روح دردنیا 
ھماناکە گوبی کە این شرح و این تفصیل بەخلاف آن است کە همۂ علما 
می گویند و در کتب آوردەاند: که ایشا نگفتەاند کہ این کادھا جز بەتقلید وسماع 


نتوان دانست و بصیرت دا اندر این راہ نیست. 

بدان کە عذر ایشان ازپیش یادکردہ آمد کە چیست. و این سخن مخالف 
آن نیست؛ کە ھرچه ایشانگفتەاند .۔ در شرحآخرت ۔۔ ددست است؛ ولکن از 
شرح محنوسات یرون نشدەاند وروحانیات را یا ندانستەاند یا آنکە بدانستەاند 
و شرح نکردہاند؛کە بیشترخلق ددنیا بند. 

و ھرچه جسمانی است جز بەتقلید و سماع از صاحب شرع معلوم نشود. 
اما این دیگر قسمٴ فرع معرفتر حقیقتِ روحاست: و بدانستن وی [را]رامی 
است ازْطریق بصیرت ومشاهدت باطن. و ہدین کسی رسدکە از وطن خویش 
مفارقت کند و آنجاکە مولد و مسقط راس وی بود بنایستد و سفر راہ دین 
فراپیش گیرد. و بدین وطنء نہ شھر و نە خانە می‌خواھیم'۔ کە آن وطن قالب 
است؛ و سفر قالب را فدار نباشد - ولکن آن روح٢"‏ کے حقیقت و سر ”آدمی 
است؛ وی راقرادگاھی است کہ از آنجا پدیدآمدہ است؛ و وطن وی آنجاست 
و از اینجا وی را سفری است؛ و وی را درراہ' منازل است و هر منزلی عالمی 
است دیگر, 

ادڈل منزل وی محسوسات است؛ آنگه عتخیلات آنگه موھومات؛ آنگه 
معقولات کە منزل چھادم وی است؛ و از حقیقتر خود دد این عالم چھارم 
خبریابد و پیش ازاین خبر ندارد, 

منزلاول وا ین عا لمھا بەمثا لی فھم تو ان کرد.واین آن‌است کە آدمی تاددعا لم 
محسوسات بُوٴّد درجۂ ویچوندرجة فراشه۳ بُو دک خویشتن‌دا برچراغ می۔ 
زند کە وی را حس' چشم هست ولکن خیال و حفظ نیست؛ که وی از ظلمت 


-١‏ مرادماازاھن وطن؛ شھر وخافەہ نیست. 
مراد ماست... 
٢‏ ولکنآن روح دا می خواهیم... آن دوح 


بگریزد و روزنطلب کند: پنداددکەچراغ” روزن است و خویشتن بەروزن ھمی۔ 
زند. چون درد آتش یا بدآن درد درحفظ وی بنماند و درخ.4ال وی بنایستد 
که وی دا خیال و حفظ نیست و بدان درجه نرسیدہ است. از آن سبب دگربار 
خویشتن برچراغ میزند تاھلاك شود. و اگروی دا قوٴّتخیال وحفظ متخیتلات 
بودی؛ چون يك راہ دردنالك تی معاودت نکردی؛ کہ حیوانات دیگر را یكراہ 
بزنند آنگاہ چون چوب پینندبگریز ند کھ خیال آندرحفظ ایشان بماندہ باشد. 
پس محسوسات منزل اول است. 

اما منزل ۵م متخیتلات است, وتا آدمی دراین درجه بُوٴد با بھیمە 
برابربُوٴد: تا اذچیزی دنجور نشود نداندکە از وی:بایدگریخت؛ لکن چون 
يك ‌بار دنجور شود بداند و دیگربار بگریزد. 

منزل سوم عوحومات است. چون بدین درجه رسیدہ بُوٴد باگوسفند 
و اسب برابرباشد؛ کە از رنج نادیدہ بگریزد و بداندکە دشمن اس ورنج 
خواھد بودن؛ کہ گوسفندکە هر گزگرگك ندیدہ باشد و اسب کەھر گزشیرندیدہہ 
بُوک چون گرگ و شیر را پبیننلہ بگریزند وبدانند کە دشمن است؛ اگرچه اذ 
گاووپیل و اشتر-کە بەشکل” عظیمتر آید _ نگریزند و این دیداری است که 
در باطن وی نھادەاند کە بدان دشمن _خویشتن بیند؛ وبا این ھمه ازچیزی کە فردا 
خو اد بود حذرنتو اند کردن, کہ این: 

در منزل چھارم باشد, و این منزل معقولات است. چون آدمی اینجا 
رس از حدٴ جمله بھایماندر گذرد؛ تا اینجا بھایم با وی ھمراہبودندء و اینجا 
بەحقیقتبەاول عالم‌انسانیشتدسد وچیزھا می یین د کەحس* و تخبتل د دھم را 
بدان راہ نباشدء و ازکارھابی کە درمستقبل خواھدبودحذ رکند و روح وحقیقتِ 
کارهھا ازصورت*"بیرونکند١‏ و دریا بد وحدٴ حقیقتِ همەچیزی کەجملەصورتھای 
آنچیز را شامل بود دریا بد. وچیزھا کەدر این‌عالم تواندید؛ بی نھایت نُوٴد؛ 
که ھرچه محسوس بود؛ جزدد اجسام نبود: واجسامجزمتناھی نتواندبود. 

و ترداد و روش وی در عالہمحسوسات ھمچون دفتن است برزمین 


١‏ بیرون کند: افتزا عکند. 


س. عنوان مسلمانی 


که همه کسی تواند. و روش وی درعالم چھادم ۔۔_ درمحض ادواح وحقایق 
کادرھا ۔_ چون رفتن است برآب, و ترد'ٴد وی در موھومات چون بودن است 
در کشتی کہ درجۂ وی میان آب وخاكبود. 

و ورای درجۂ معقولات مقامی است کەآن مقامرانبیا و اولیا واھل بصیرت 
است؛ کە مشل آن چون رفتن است برھوا. برای این بودکه دسولدا(ص) 
گنتند که (عیسی (ع) ہر آب رفتی؟)" گفت: (راست است ولو از داد دقہناً 
لمشی فی الہُواع.) اگر ددجۂ یقین وی زیادت شدی: ددھوا برفتی. 

پس منازل سفر آدمی درعالمھای ادداکات بُوٴد و بەآخر منازل خویش 
باشدکەبەدرجة ملایکەرسد. پس از آخر درجة بھایم تا اعلی' درجات ملایکه 
مناذڈل معراحآدمی است و نشیب و بالای کار وی است. و وی درخطر است کهھ 
کہ بەاسفل السافلین فرو شود یا باعلی علئیتن رسد. وعبارت اذاین خطرچنین 
آمد کە إِخا عرضتا الأّافًّ علیٰالسّمُوات والأرضِ والچبالِ فابین 
ان یحملتہا واشفقن منہا و حملّہاالاإفعان اِذْه کانَ ظلوماً جہولٗا. 
ھرچه جماد است؛ ددجۂ وی بنگردد و وی یخبر بُوٴد پس بی خطر؟ بود. وملایکہ 
در عشیئن‌اند و ایشان رابیرون ازذٔ درجۂ خویش راہ نیست؛ بلکە ددجۂ هر کسی 
بر وی وقف است: چنانکە گفتند: ومامنا الله مقاممعلوم ",و بھایم دد 
اسفل الستافلین اند وایشان را بەترقی راہ نیست. و آدمیدر واسطة ھردو است و 
در خطرگاہ است؛ و وی را ممکن است که بەترقی بەدرجۂ ملایکه رسد و یہ 
تنز"ل با ددجۂ بھایمآید. و معنی تحمل امانت' تقلتد عھدۂ خطرباشد. پس 
جزآدمی را ممکن نیست که بار امانت کشد. 

ومقصودآن‌است کە: گفتی: (بیشترخلق این سخھا نگفتذائد.ء_ تا بدانی 
که این عجبنیست کە مسافر ھمیشهہ مخالف مقیمان باشد ؛ و بیشتر خلق مقیم 


-١‏ (قرآن: ۷۷/۳۳)ء ما عرضەکردیم امانت دین بر آسماٹھا و زمینھا وکوھھاء بازنشستند اذ 
برداشتآن [وکژؤرفتن در آن وراست باز نیامدن ددآن] وترسیدند اذ آن[و تاوانآت]ء وآدمفرا 
ایستاد ودد گردن خویش کرد؛ کە این آدمیستمکاد وناداناستتا بود. --٢‏ بی خطر؛ بی ادج. 
٢۳‏ (فر ن:۱۶۴/۳۲۷۰)ء ونیست |ازھا عیچکس مک رکەاودا ایستادنگاعی است پرستش دا؛ شناختہ 


و دانستہ: 


در معرفت آخرت ۱'۳ 


باشند مسافرنادد بٰوٴد. وکسی کەازمحسو سات ومتخیتلات کەەنز لگاہ اولاست 
وطن ومستق خویش ساخت,: هر گزوی را حقایق وارواح کارھا مکشوف نشود و 
روحانی نگردد واحکام روحانیان یتداند. بدان بب بُوٴدکە شرح این اندد 
کتا بھا کمتر یاشد. 

پس بدین مقدار اقتصادکنیم اذ شرح معرفت آخرت: کہ آفھام بیش اذ 
این احتمال نکند بلک بیشتر افھام این مقداد نیز احتمال نکند. 


فصل پائزدھم - انکاد آخرت بەگمان ضعیف ھم دوا نیست 

گروھی از ابلھانء کەایشان دا نە قوٴتآن است که کارھا بە بصیرت خود 
بشناسند ونەتو فیق آن یا بند کە از شریعت قبول کنند؛ درکار آخرت متحیٹر باشند 
و شك برایشان غالب بُوٴد. و باشد کە چون شھوت غلبهہ گیرد و موافق طبع 
ایشا ن آن نمایدکے آخرت دا انکارکنندء در باطن ایشان انکار پدیدآید _ و 
شیطان این را تنزیه کند ۔۔ و پندارندکهە هرچەآمدہ است دد صفت دوزٔخ 
برای هراس ‌دادن آمدہ استء وھرچه دد بھشت گفتەاند ھهمه عشوہ' است. 
بدین سبب بەعتابعت شھوت مشغول شوند و اذ ورزیدن شریعت بازایستند و 
ددکسانی کە شریعت ورزند بەچشم حقادرت نگرند وگویند کە(ایشان دد جوال۔ 
اند وفریفتەاند. و چنین احمق را کجا قوٴتآن باشدکە وی دا چنین اسرار بہ۔ 
برھان معلوم توان کرد. پس وی دا دعوت باید کرد تا مگر دد یك سخن_ ظاہر 
تأمل کند وبا وی گویند: (اگرچه غالب ظن تو آن است کە این صد وبیست و۔ 
چھارھزار پیغامبر و ھمة اولیا و علماء و حکما غلط کردند و مغرور بودفد و تو 
با احمقی_ خویش این حال؟ بدانستی؛ آخر ممکن نیست کم این غلط تو دا 
افتادہباشد؟ ومغرورز تو بی کھ حقیقت آحرت بندانستەای؛ وعذابروحانی رافھم۔ 
نکردەای و وجه ومثال روحانیات ارْعا لممحسو سات بندانستەای؟) ا گر چناناست 
کەغلط_ خویش روا ندارد وگوید:(چنانکہ دانمکه دو اّیکی بیش بُوٴّد ھمچنین 
دائمکە روح را خود حقیقتی نیست و وی دا بقابی نتواند ہو و وی دا یچ 


١‏ عشوہ؛ وعدۂ ددوغء باذی دادنء گول زدن. ٢‏ مغرود(فریفته)بودن آ نان را. 


‌‌٤‏ عنوان مسلمانی 


راحتی و رنجی نتواند بود پس از مرگ _ نە روحائی و ئەجسمانی؛ این کس 
را مزاج' تباەشدہ بہباشد واذڈ وی ومید باید شد؛کە وی اذآن قوم اس که 
ایزدےتعا لی-ددحقّ ایشانگفٹ: و ان قَدعَہُم انی الہُدیٰ فَلَن هَہَمَدُوا اذا 
آكٰد۱. واگرگوید: (محال بودنِ این مرا ضرودی نیست - که این ممکن 
است ولکن بعید است ۔۔۔ وچون این حال مرا بەحقیقت معلوم نیست؛ بەگمانی 
ضعیف چرا خویشتن همه عمر دد حجر تقوی کنم و از لذات باز ایستمہ؛ با 
وی گویم کەداکنون کە بدین مقداد اقراردادی برتو واجب شد بەحکم عقل کہ 
راہ شرع فرا پیش گیری؛ کە خطر چون عظیم بُوٴد بەگمان‌ضعیف:؛ اذٰ وی 
بگریزند. چە اگر تو قصد طعامی کنی کە بخودی وکسی گوید 'مادی دھان 
فرا این طعام کردہەاست٤؛‏ تو دست بازکشی؛ اگرچه گمانآن بُ وک کہ وی ددوغ 
می گوید؛ و برای آن می گوید تا وی بخوردہ ولکن چون ممکن بُوٴد کہ رداست 
گویدن :پآ عریمن گرہئ؛ ”گر تخرئم دنم این گرسنگی تھل اك اگ 
بخودم نباید؟ کە وی راستمی گوید: و من ھلاك شوم.٤و‏ ھمچنین اگر پیمار۔ 
شوی و درخطرباشی؛ وتعویذشناسی گوید: ”يك ددم سیمبدہەتا توداتعویڈی کنم 
برکاغذی و نقشی برآن کاغذ کنم کە تو بھتر شوی؛ء ھرچند کہ ظن* غالب تو آن 
بنُوٴد کە نقش با ننددستی‌ھیچ تعلشق نداد ولکن گو بی:”باشد کە راستمی گوید؛و 
بەترك یك ددم بگفتن سھل است.؛ و اگرمنجشم گوید توراکە ”چون ماہ بەفلان 
جای رسد؛ فلان داروی تلخ بخود تا بھترشوی؛ آن دنج بکشی بەقول وی؛ 
گوبی: ۶”باشد کە راست می گوید؛ و اگر ددوغ می گویدآن رنج سھل است.؛ء 

پس نزدیك ھیچ عاقل قول صد و بیست وچھادھسزار پیغامبر و اتفاقر 
جمله بزرگان عالمء چون اولیا وحکماء کمتر از قول منجٹمی و تعویڈئویسی و 
طبیبی ترسا نباشد کہ بەقول وی رنج اندك برخویشتن نھد تا اذ٘آن رنج کە 
عظیمٹر بُوٴد ہرھد؛ و باشدکھ خلاصی یابد. و دنج و ذیان‌کە اندك گردد یە۔ 
اضافت٣‏ گردد: چون کسی کە حساب برگیردکە عمر دنیا چند است و از ابد کہ 
آن را اولنیست بەنسبتر ہا از لکە آن داآخر نیستچندہيك‌است: دائد کە این 


١‏ (قرآن؛ ۵۷/۱۸)ء و اگر ایشان دا ہا داست دای ‌خوائی؛ داہ نیا بند ایشان ھرگز. 
_-٢‏ نیا پد..٠؛‏ مباداء فکند... ۳-بہ اضافت؛ء بەطور لسہی. 


۲ی- یص ۶ یی ۶ 5 ۷'۶/أ گبگ گ ‏ گھ۳ە'" 


در معرفت آخرت ۹١"‏ 


رنج کشیدن اندك باشد ددجنب آنخطرعظیم؛ کە١‏ ہا خویشتن گوید کە داگرایشان 
راست م یویند ومن اندرچنان عذابی ہمائم چ ەکنم؛ ومرا این داحت دنیا ۔- کهھ 
روزی چنداست کە بگذشتہ باشد۔ چەسودکند؟وممکن باشد کەراست می گویند.ء 

و ابد را معنی آن باشد کە اگر همه عالم پر اذ گاورس کنند و مرغی دا 
بفرمایند کہ بەھر هزارسال یك دائە گاوردس بسرگیرد؛ آن گاورس برسد؟ و اذ 
ابد ھیچ کم نشود. پس چندین مدت عذابہ اگر روحانی بنُوٴد و اگر جسمائی 
بنُوٴد و اگر خیالی بُوٴَد-چگونە توانکشید و عمر دنیا را درجنب آن چه قدر 
باشد؟ ھیچ عاقلی نباشدکە اندد این اندیشەای تمام کند کے نداند راہ احتیاط 
دفتن وحذرکردن ازچنین خطریعظیم واجب بُوٴد؛ اگرچهہا دنج ہُو واگر۔ 
چە با گمان بُوٴد؛ کە خلق برای بازرگائی در ددیانشینند و سفرھای درازکنند 
ورنجھای بسیاد کشند ._ ھمە-بەگمان می کشند. اگراین؛ مرددا یقین نیست: آنخر 
گمانی ضعیف هھست: پس اگربرمحویشتن شفقت بر بەاحتمال این فراگیرد, 

و برای این بودکە امیرالمؤمنین علی (درض) با ملحدی مناظرہ می کرد؛ 
گفت: داگر چنان است کە تو میگوبی؛ ہم تو دستی 3 ھمما. داگر چنان 
است که ما می گوییم؛ ما رستیم و تو افتادی و درعذاب ابدی ہماندی.ء 

و این سخن کہ امیرالمؤمنین علی(دض) گفثه است؛ برمقدار ضعف عقل 
آن ملحد گفته است نە بدانکە وی دد اعتقاد خویش بەشك بود؛ ولکن دانست 
کەآنچهە داہ یقین است فھم آن ملحد احتمال نکند٣.‏ ۱ 

پس‌ہدین بشناسی کە ہر کەدردنیا جز بەزاد آحرت مشغول است: بەغایت 


احمق است؛ و سب آن غفلت است و اندیشه ناکردن: کە شھوات دنیا خود 
ایشان دا چندان فرو می نگذارد کە اندد این اندیشہ کنند؛ وگرنہ؛ آ نک سکە یع ' 
یقین می داند وآن کس کہ بەگمان غالب می داند و آن کس کہ گمان ضعیف می۔ 
ہرد - برهمه _ واجب ہاشد: بەحکمعقل: کەاز آن خطرعظیم حذرکنند ورام 
ایمنی واحتیاط گیرند. والستلام. تمامشد سخن در عنوان مسلمائی اذ معرفت 
نفس؛ و معرفت حق۔تعالی؛ و معرفت دئیاء و معرفت آخرت. 


١م‏ کہەہ: ذیرا کہ ٢س‏ ہوسد؛ تمام شود, ٣‏ تحمل تکند؛ ہر تا بد, 


کتاب ار کان مسلمانی 


چون اذ معرفتِ عنوان مسلمانی فادغ شدی و خود را بدائستی وحق۔ہ 
تعالی- دا بشناختی و دنیا و آخحرت نیز بدانستی؛ بەارکان معاملات مسلماسی 
مشغول باید شدن. 

چہ؛ اذ آن جملہ معلوم شد کە سعادتِ آدمی در شناختِ حق۔۔تعالی- 
است و در بندگی, وی: و اصل شناخت* بەمعرفت این چھارعنوان' حاصل۔ 
فا و ناگی دن چہاد کن عال فرد 

یکی آنکە خویشتن بەعبادات آراستەہ داری؛ و ایسن دکن عہادات است. 

دوم آنکە زندگانی وحرکت وسکون خویش بەادب داری؛ و این دکنِ 
ععاملات است., 

سوم آنک دل خویش اذ اعصلاقِ ناپسندیدہ پاك دادی؛ و این دکنِ 
عملکات است. 

چھارم آنکە دل خویش بەصفاتِ پسندیدہ آراستە دادی؛ و این درکنِ 
عنجبات است. 


١‏ معرفت نفس و حق و دلیا وآخرت. 


رکن اول در عبادات 

واندر این رکن‌دہ اصل است: 

اصل اول.۔ہ درست کردن اعتقاد اھل سنت 
اصل دومت بەطلب علم بث مشخو ل دن 
اصل سو مت طھارت کردن 

اصل چھارم.۔ نماز کردن 

اصل نجم۔۔ زکات دادن 

اصل ششم.ء۔ روزہ ڈ ان 

اصل ھفتم.- حج کردن 

اصل ھشتم۔۔ قرآن خواندن 

اصل نھم.۔ ذکروۃ نسبیح کردن 

اصل دھم۔۔ وردھاو و قتھایعادنر استداشتن 


اصل افل.۔ ددراعتقاد اھل سنت حاصل کر دن 


بدانکە هر کە سلمان شود اول واجب ہر وی آن است کە معنی کلم؟ 
لاأالهالڈالل - محمّد روز اللہ داء کە بەذبان بگفت: بەدل بداند و باورکند, 
چنانکہ ھیچ شك دا بەوی داہ نُِوٴد. و چون باور کرد و دلر وی برآن قرار۔ 
گرفت ۔۔ چنانکہ شك دا بدان راہ نبود ۔۔ این کفایت بُوٴّد دد اصل مسلمانی 
و بدانسٹن, آن بەدلیل و برہان فرض عین نیست ہر هر مسلمائی؛ کہ رسول 
(ص) عرب دا بەطلبر دلیل و خواندن کسلام و جستٹن شُھتھا و جواب آن 
نفرمود بلکە بەتصدیق و باور داشتن کفایت کرد, و ددجۂ عموم حلق یش ‌ازابن 
نباشد. 


اتا لاد" است که قومی باشند١‏ کہ ایشان راہ سخنگفٹن بدائند و 
دلیل این اعتقاد بتوائند گفتن: و اگر کسی شُھتی افکند نا عامی دا از آن 
بیفکند ' ایشاندا زبانر آن باشد کە آن شُبھت را دفعکنند؛ و این صنعت را 
کلام گویند. و این فرض کفایت بُوٴد: دد هر شھری يك تن یا دوئن بدین 
صفت باشند بس بُوٴد. دعامی صاحب اعتثاد باشد: و منکلام شحنہ وہدرفة 
اعتقاد, وی باشد, 


١۔۔‏ نا گزھر کسا ئی ہا ید باشند... ٢‏ از آن اععقاد بازدادو, 


چھوجھویویگھڑڈس؟ سٹئار کن گک ٗ ‫ھ. 


۹۳٤‏ عبادات 


اما حقیقتِ معرفت دا خود داھی دیگر است وٴرای این هر دو مقام١.‏ 
و مقدمڈآن: مجاھدت است: تا کسی راو مجاھدت و ریاضت نرود تما وی 
بدان درچهە نرسد و سلم نباشد وی را بدان دعوی کردن؛ که زیانِ آن یشتر 
اذ سودِ وی باشد. ومثال این خود چون کسی بُوٴدکه پیش اذ پرھیزکردن؛ 
دارو خورٴد: بیم آن بُوٴد که ھلاك شود. چےه؛ آن دارو بہ صفت اخلاط معدۂ 
وی گردد و از وی شفا حاصل نیاید و درد و بیماری زیادت کند. 

و آنچھ دد عنوان مسلمانی گفتیم نمودگار و نشانی است اذ حقیقتر 
معرفت؛ تا کسی کە اھل آن باشد طلبآنکند. و نتواند کرد طلبِ حقیقت آن؛ 
الا کسی کە وی دا در دنیاھیچعلاقت نباشد که وی دا مشغول کند؛ وهمەعمر بە۔ 
ھیچ چیز مشغول نخواھد شد مگر بەطلب حق۔تعالی. واین کاری دشواد و 
دراز است. 

پس بدانچه غذای جمله خلقاست اشار تکثیم ۔۔ وآن اعتقادِ اھل سنتت 
است- تا هر کسی این اعتقاد در دل حود قرار دھد؛کە این اعتقاد تخم سعادت 


وی خواھد بود. 


پیداکردن اعتقاد مسلمانی 

بدا ن کە تو آفریدہەای؛ و تورا آفر ند گاری ھست کەآفریدگار ھمه عالم و 
ھرچه درھمەعا لم است اوست؛ ویکی‌است: کە وی را شریك وانباز نیست؛ ویگانه 
است: کە وی را ھمتا نیست؛ وھمیشه بودەاست کە ھستی ویدا ابتدا نیست؛و 
ھمیشهباشدہ کەوجود وی دا آخرنیست؛ وھستی وی درازل وابد واجباست: که 
نیستی را بەوی راەنیست؛ ھستی وی بەذاتِخود است؛ کە وی دا بەھیچچیزنیاز 
نیست و ھیچ چیز اذ وی پی‌نیاز نیستء بلکە قیام وی بەذاتِ خود است وقیام 
همەچیزهھا بەوی است. 


١۔‏ ایمان قلبی عامہ و اعتقاد استدلالی(کلامی). 
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در اعتقاد اھل سنت ۱" 


قنزیہ 

وی در ذات خود جوھر نیستوعترض یست؛ و وی رادر ھیچ 
کالبد فرود آمدن نیست ؛ وبا ھیچ چیز مائند نیستہ و یچ چیز مانندوی 
نیست؛ و وی دا صورت نیست؛ وچندی وچونی و چگونی دا بەوی راہ نیست؛ 
و ھرچهھ در خیال آید و درخاطر آیسد - اد کمٹیشت و کیفیتت ‏ وی از آن پاك 
است؛ کەآن ھمه صفات آفریدگانِ وی است؛ و وی بەصفتِ ھیچ آفریدہ 
ٹیست؛ بلکەھرچهہ وھمٴ وخیال صورت کند١ء‏ وی آفریدگار آن است؛ وخردی 
و بزرگی و مقداد دا بەوی راہ نیستء کە این ھمه صفتر اجسام عالم است و 
وی جسم نیست: و وی دا با ھیچ جسم پیوند نیست؛ و برجای نیست و درجای 
نیستء بلکە خود اصلا جایگیر نیست و جایپذیر نیست؛ و ھرچه در عالم 
است ھمه زیر عرش است؛ و عرش زیر قدرت وی مسخٹر است: و وی فوقِ 
عرش است ۔ نه چنانکە جسمی فوقر جسمی باشد+کە وی جسم نیست؛ وعرش* 
حامل و بردارندۂ وی نیست: بلکه عرش و ححَسَلَۂ عرش ھمہ برداشتۂ وی و 
محمول لطف و قدرت ویاند. و امروزذ ھم بدان صفت است که در ازل بود 


پیش از آنکە عرش دا بیافرید ۔۔۔ وتا ابد ھمچنان حواہد ہود کە تغیبر وگردش 
را بەوی راہ نیست و بەصفات وی داہ نیست: کە اگر گردش بەصفتِ نقصانی 
بُوٴد خدایی را نشاید؛ و اگر بەصفت کمالی باشدہ اذ این ناقص بودہ باشد 
و حاجتمندِ این کمال بودہ باشد و محتاج* آفریدہ بُو دو خدابی را 
نشاید٢.‏ 

وباز آنکە؟ از همه صفات آفریدگان منزٴہ است؛ در این جھان دانستنی۔ 
است و ددآن جھان دیدنی اسٹت, و چنانکە اندد این جھان‌بی چون وبی چگونہ 
دانند وی داء درآن جھان نیز بی چون و بیچگوئنە بینند وی را؛ کەآن دیدار 
ازجنس دیدار این جھانی نیست. 


١۔--‏ صودت کردن: بەتصور دد آوردن. 
٢‏ آنکە محتاج است بناچادمخلوق است ومخلوق شایسته خدابیی نںیست. 
٣‏ با آنکہ... 


'ٹرٹٹٹی ھا ھی ْ3 کد کک کک حم 


۳۲ عبادات 


قددرت 
وبساز آنکە مسائند ھیچ چیز ‏ یست؛ بر ھمہ چیزھا قادد است؛ و 
توانابی_ وی ہ رکمال است؛ کە ھیچ عجز و نقصان وضعف دا بدان راہ نیست؛ 
بلکە ھرچە خواست کرد و ھرچہ خواہد کند. و ھفت آسمان و زمین و عرش 
وکرسی و ھرچه ھست؛ همە در قبضۂ قددت وی مقھور وسر است, و ہہ 
دستر ھیچ کس ھیچ چیز نیست, و وی دا در آفرینش ھیچ یاور و ھنباز یست. 


٠‏ علم 
و وی دانساست بر هرچے دانسٹنی است؛ وعلم وی بە همه چیڑھا 
محیط است. و ازْصّلی' ت ثری ھیچ چیز بی دائش وی رود: چہ؛ همه اذ وی 
رود و ازقددت وی پدید آید؛ بلکە عدد ریگ بیابان و برگك درختان و 
عدد اندیشۂ دلھا و ذر"ءھای زمین و ھوا در علم وی ھمچنان مکشوف است کە 
عدد آسمانھا. 


ادادت 
و ہرچہ در عسالم است ؛ ہمە به خواست و ارادتِ وی است . هیچ۔ 
چیز - اذ اندك و ہسیاں خُردو ہزرگگ؛ و خیر و شر؛ و طساعت ومعصیت؛: 
وکفر وایمان: و سود و ڈیان؛ و زیادت ونقصان: و رنج وراحت؛ و ہیماری و 
تنددستی _ نرود الا پەتقدیر و مشیتر وی وبەقضا و حکم وی. اگر ھمه عالم 
فراھمآیند ‏ اذ جن" و انس وشیاطین وملایکه ۔- تا يك ذدٴ از عالم بجنبانند 
یا ہرجای ہدارند یا پیش کنند یا کم کنند بی خواست وی؛ همه عاجسز باشند و 
نتوائند؛ بلکە جز آنکە وی خواھد در وجود نیاید: و ھرچه وی خواست کهە 
ہباشد و مروف اس تی فت پش مو و می بود و 
یو سو مت بەتدبیر و تقدیر وی است, 


در اعتقاد اھل سلنت ۲۷ 


سمع و بصر 

و چنانکە دانساست بە ہرچه دانسٹنی است؛ ینا و شنواست بے ھرچہ 
دیدنی است و شنیدانی است,. و دور و نزديك در شنوابی وی براہر ہُو ر 
تاريك و روشن در ینابی وی براہر ہُوٴد, وآواز پای مورچەای کے دد شب 
تاديك برود؛ لْ شنوابی وی بیرون نشود؛ و دنگ و صودت کبرامی کے در 
تحنت الٹری بُوٴد ازدیداد وی پیرون بُوٴد. ودیسداد وی بەچشم نود 
و شنوابی وی بەگوش نبُوٴد؛ چنانک دائش وی بەاندیشه و تدیر نود وو 
آفریدنِ وی بەآلت نبُود. 


کلام 

و فرمانِ وی برهمه خلق واجب است. و خر وی ۔ از ھرچەخر دادہ۔ 
است ۔ راست است, و وعدہ و وعید وی حق”ّ است, و فرمان وخبر و وعد و 
وعیدھمه سخن وی است, و وی چنانکہ زندہ و دانا و تواناو بینا و شنواست؛: 
گویاست: با موسی (ع) سخن گفت بی واسطہ. وسخن وی بەکام وزبان 
و لب و دندان بُِوٴد. و چنانکہ سخن در دل آدمی بُوٴّد حرف و صوت 
ٹیست - یعنی که آوان ببریدہ نیست ۔َ سخن حقتعالی۔۔ پاکٹر و منز'ھتر 
است از این صفت, و قرآئن و تودات و انجپل و زبور و همذکتبِ پیسامبران* 
سخن وی است؛ و سخن وی صفتر وی است: و همه صفات وی قدیم است 
و ھمیشہ بودہ است'؟. و چنانکہ ذاتر ایزد _ سبحائنە و تعالی سے در دل مسا 
معلوم است وہرزبانِ ما مذ کوں وعلم ما آفریدہ ومعلوم قدیم؛ و ذکرما آفریدہ 
و مذکود'" قدیم؛ ذاتِ سخن_ او ھمچنین قدیم است ودر دل ما محفوظ و بر 
ُبان ما مقروہٴ و در مُصنحتَف* مکتوب؛ و محفوظٴ نامخلوق و حفظ'" 
مخلوق؛ و مقروءٴ امخلوق و قرائت' مخلوق: و مکتوب* نامخلوق وکتابت* 
مخلوق. 


١‏ تحتالئری: زیرخاك, ٢‏ بھان عقیدۂ اشعریان است کە قر آن را قدیم می دائند. 


پپوووچچوھجہہجہھججوجوپپوھویٗجی وی ھ ‏ ھو ا6وب ینک دی ۔تحج کا 


۳۸۶۴" عبادات 


افعال 

عائم و ھرچه در عالم است همە آفریدۂ وی است. و ھرچھ آفرید 
چنانآفریدکه اذ آن بھتر و نیکوتر نباشد. و اگر عقل ھمه عقلا ددھم زنند و 
اندیشه کنند تا این مملکت دا ضر تی مکو و انان بیندیشند یا بھتر اذ این 
تدبیری کنند یاچیزی نقصا نکنند؛ یازیادت کنندہ نتوانند. و آنچە اندیشہ کنند که 
بھتراذاین‌می بایدء خطا کنندواز سر حکمت ومصلحت آنغا فل باشند؟ بلکەمَشل 
ایشان چون نابینابی بُوٴدکە دد سرابی شود و ەرقماشی برجای خویش نھادہ۔ 
باشد و وی نبیند: چون ہر آنجا می‌افتد گویدکە داین چرا بر داہ نھادەاند؟م 
آن خود بر راہ نباشد؛ ولکن وی خودٴ رام نبیند, 

پس ھرچھ آفرید بەعدل و حکمت آفرید و تمام آفرید: و چنا ن آفر ید کە 
می با یست. و اگر بکما تر اذ این ممکن بودی و نیافریدی؛: اذ عجز بودی یا اذ 
بُخل, و این هر دو صفت ہر ویمُحال است. پس ھرچەآفرید - اذ دنج و 
بیماری و درویشی٢‏ وجھل وعجز ھمە عدل است. و ظلمٴً خود از وی ممکن 
ٹیست؛ کە ظلمٴآن باشد کە در مملکت دیگری تصرف کند و از وی تصر"ف۔ 
کردن در مملکٹت دیگری روا نود و ممکن نو که با وی مالکی دیگر 
مُحال بُوٴد چه ھرچه ھست وبودوتواند بود وھرکەھست وبودو 
تواندبود, ھمه؛ مملوداند ومالكٴ وی‌است وبس. پس بی‌ھمتا و بیھنباز است. 


آخرت 
و عا 2م که آفرید اذْ دو جنس آفرید: عالم اجسام وعالمٴ ارواح. وعالمٍ 
اجسامٴمنز لگا ادواح آدمیان ساخت تا زاد آخرت اذاین عالسم برگیرند. و 
ھر کسی دا مدٴتی تقدیر کردکە دد این عالم بباشد. وآخر_آن مدت“ اجلِ 
وی باشد کە زیادت و نقصان را بەوی راہ نبُوٴد. چون اجل در آید جان از 


١۔۔نھادہ‏ باشدء قرادداشتہ بائد. 


٢‏ ددویشی (مقا بل توافگری)ء فقرء تھیدستی. 
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در اعتقاد ال سلنت ۹۳۲۹" 


تن جدا گردد. 

و در قیامت ۔۔ کە روز حساب و مکافات است ۔۔ جان را با کالبد دمد 
و ھمہ زا برانگیزد؛ و هر کسی کردارھای خحویش بپند در نامەای نبشته؛ کە ھر۔ 
چە کردہ باشد همه با یاد, وی دھند و مقدادر طاعت و معصیت وی وی را 
معلوم گردانند بەترازوبی کە شایستة آن‌کار باشد ۔ کھ آن ترازو بەترازوی این 
جھان نماند. 


صر اط 

و آنگە ہمه درا بر صراط گُذر ففرماید' - و صراط* بادیکٹر است از 
موی و تیزتر است از شمشیر. هر کە دد این عسالم برصراط مستقیمٴ راست 
بایستادہ باشد پە آسائی پدان صراط بگذرد؛ وھر کہ رام راست ندانسته باشد 
برصراط داہ نیابد و بەدوزخ افتد. 

و برسر صراط ھمه را بہدارند و پرسند ادٗ ھرچه تردہ بپاشند و حقیقتِ 
صدق” از صادفان طلب کنندہ و منافقان و مسُرائیان را تشویر دھند وفضبحت۔ 

گروھی دا بی حساب بەبھشت فرستند و باگروھی حساب کنند بەآسانی؛ 
و باگروھمی بەدشواری. وبەآخرء جملە کفتار بەدوزخ فرستندہ کہ ھرگز خلاص 
نیا بند. و مطیعان, مسلمانان را بە بھشت فرستندہ و عاصیان دا بەدوزخ فرستند؛ و 
ھمچنان هر کە دا شفاعتِ انبیا و بزرگان' وی دا دریابد عفوکنند و هر کے را 
شفاعت نسُوٴَد بەدوزخ برند و برمقدارِ گناہٴ عقو بت کنند و آخر بەبھشت آرند 
بەشفاعتِ پیغامبر (ص). 


و چون ایزد ۔ تعالی ۔ این تقد یر کردہ بُوٴد و اعمال و احوالِ آدمی 
چنان راندہ بُ ود٢‏ کہ بعضی سبب سعادتِ وی بنُوّدو بعضی سہب شفاوت و 


١‏ فرمودتء فرمات دادن؛ دستور دادن, ٢‏ دائدم بہودن؛ مقدرغدت, 


یں عبادات 


آدمی از خویشتن'آن نتواند شناختء بەحکم فضل و رحمتِ خویش پیغامبران 
را بیافرید و بفرمود تاکسانی داکە دد ازل بر کمال سعادتِ ایشان حکم کردہ۔ 
بُوٴد اذ این راز آگاہەکنند و ایشان دا پیغام داد و بەخلق فرستاد تا رام سعادت 
و شقاوت" ایشان را آشکادا بکنند تا ھیچ کس دا برخدای ۔۔ عتزو جتل'۔ 
وا کا کان 

پس بەآخرھم؛ رسول مادا(ص) بەخلق فرستاد و نبوٴّت وی بەدرجة 
کمال رسانید کہ ھیچ زیادت دا بەوی راہ نبہوٴد. و بدان سب وی را خاتِم 
انبیاکرد کە پس از وی ھیچ پیغامبردیگر نباشد. و جملە خلق را - از انس و 
جن“ متابعتِ وی فرمود. و وی را سید ھمة پیغامبران کرد و یادان و اصحاب 
وی دا بھترین یادان و اصحابِ پیغامبران کرد صلو اتاللہ عَلسَہم اجمعین. 


--مسسمسسوم؟أموموامزمجممٗااجیویوسلسعسبمہومود2وڈأاسٗوٗاسواجاواپاجسجممموسوممووڈا‌وسسبیوژممأژدوسیر وس ہے 
١‏ إز خویشتن؛ اذ پیش خود۔ 


اصل دوم.- دز طلب علم کر دن 


بدانکە دسول (ص) چنین گفته است کە طلبالعلمِ فریضة علی کل 
مسلم؛ جُمتن علم فریضہ است برھمۂ مسلمانان۔ 

و ھمة علما خلاف کردەاند کە داین چە علم است؟) منکلتمان می گویند 
کە این علم کلام استکە معرفت خدایى- تعالی ۔ بدین حاصل آید. و فتھا 
می گویند کە این علم فقه است؛ کە حلال از حرام بدین جدا شود, و محد"ان 
می گویند که این علم حدیث و سنثت است که اصل علوم شرع" این است. و 
صوفیان می گویندکە این علم احوال دل است: کہ دامِبندہ بەحق۔تعا لی۔۔ دلر 
وی است. 

وھر کسی اذْ این قوم؛ علم خویش تعظیم ھمی کند. و اختیاد ماآن است 
کە بەیيك علمٴ مخصوص نیست و این ھمه علمھا نیز واجب نیست. ولکن آن را 
تفصیلی است کە این ا شکال بدان برخیزد: 

یدان کە هر کە چاشتگاہ" مسلمان شود یابالغ شود این ھمه علمھا آموختن 
بر وی واجب نگردد؛ و لکن دد وقت"' آن واجب شود کے معنی کلمۂ 
لاإله الااش مُحَمدْ رسو لال بداند. و این بدان بداندکہ اعتقادِ اھل سنثت 


١‏ در وقتء برفودء دندم. 


۳ عبادات 


۔که در اصل اول گفتیم ۔۔۔ حاصل کند. نہ بدان معنی کم بەدلیل بداند کە آن 
واجب نیست؛ ولکن قبول کند و باور دارد. و جملۂٴآن تفصیل نیز واجب نیست؛ 
ولکن برجمله۱ صفات حق ۔۔ سبحانە و تعالی - و صفاتِ پیغامبر(ص) وصفاتِ 
آخرت و بھشت و دوزخ و حشرو نشر اعتقادکند: کە وی را خدابی ھست ہدین 
صفت؛ و از جھت وی مّطالب است برزبانِ رسول وی: کە اگر طاعتی کند 
بەسعادتی رسد پس از مرگ و اگر معصیت کند بەشلقاوتی رسد. 

چون این بدانستء پس از این دونوع از علم واجب شدن گیرد: یکی 
بەدل تعلتق دارد و یکی بەاعمالِ جوارح تعلئق دارد. ۱ 

اما آنچھ بەاعمالِ جوارح تعلق دارں دوقسم باشد: یکی کردنیء ویکی 
نا کردنی. 

و اما علم کردنی چنین بُوٴدکہە: 

چون وقتِ چاشتگاہ مسلمان شود آن وقت کە نمازپیشین آید واجب۔ 
و بر وی طھادت و نماز بیاموختن آن مقدادکه فریضه است از این ھردو. 
و اماآنچه سنثت؟ است؛ علمآن سنثت باشد نە فریضه. اگر مثلا بەممازِ شام 
رسد آنگاہ علم نمازِ شام واجب شود _ کەبداندکه آن سە رکعت است ‏ و 
پیش اذآن واجب نشود. 

و چون فرا مام رمضان رسد علم روزۂ رمضان واجب شود: این قدر 
بداند کە نیش ت کردن واجب است: و از وقتِ صبح تا فرو شدن آفتاب خورذن 
و مباشرت کردن حرام است. 

و اگر بیست دیناد نیشابوری دارد علم ز کات در وقت* واجب شود 
لکن آن وقت کە سالی تمام شود واجب آید کە بداندکە کات آن چند است و 
فرا کە باید دادن و شرط_آن چیست. 

و علم حج واجب شود تا آنگہ کہ حج خواهد کردن؛ کە وقت آن در 


١‏ برجملہ: اجمالا ٢‏ سنت؛ مستحب (عملی کە اگرمسلمانی بکند پاداش داند واگر 
فکند کیفر ندارد)٠‏ 


مضت تسرغ ‏ ۳ 


وھمچنین ھرکار کە فراپیش وی می آید؛ بدان وقتٴ علم آن واجب می۔ 
شود. مثلا چون نکاح خواھد کردن: عل مم آن واجب شود؛ چنانکە بداندکه حقَ 
ذن چیست برشوھر؛ و دد حال حیض'مباح نیست صحبت کردن١‏ و پس‌اذ حیض 
تا طھارت نکند؛ و ھمچنین آنچە بدان تعلق دارد. 

اگر بەمنشخل پیشەای داد علم آن پیشہ بر وی واجب شود تا اگر 
بسازرگان بوٴد علم رر بنوا؟ ہر وی واجب شود بلکه واجب شود کم شروطِ 
یم جملہ بداند تا از بیع باطل حذد تواندکرد. و اذ بھر این بود کە عمر 
(رض) اھل بازارد دا در ٴ٣‏ ھمی زد و بەطلبِ علم ھمی فرستاد و می گفت: 
ر(ھر کە فقه بیع نداند نباید که دد بازار نشیند؛ که آنگه حرام خوردور نوا 
خورد و وی زا خبر نبُوٴد. 

و ھمچنین ھرپیشەرا علمی ‌است, تا اگرمثلا حجتام بُوٴد بایدکە بداند 
که چە چیز شاید که اذ آدمی بِبرٴد وکدام دندان شاید کە بکند و تا بەچە 
غایت* خطرشاید کرد و داروی جراحتھا بەکارکند, و امثالِ این. 

و آن علمھا بەحال هر کسی بگردد۴: ہر بز"از* واجب نبُوٴد کە علم حّجتام 
آموزد و نە برحتجثام واجب بُوٴدکە علم بز"ازی بداند. 

مثال علم کادھای کردنی این است. 

اما نا کردنی: علم_آن نیز واجب بُوّدولکن بەحال ہر کسی بگردد. 

اگر کسی ازآن بُوٴّدکە جامۂ دیبا پوشد, یا جایی بُوّدکهہ خمرخورند 
یا گوشت خوك خورندہ یا دد جایی باشد کە بەغصب ستدہ باشندہ یا مالی 
حرام دد دست دارد واجب شود برعلما کە وی را این علم بیاموزند و وی دا 
گویند که حرام اذ آن چیست: تا دست بدارد. 

و اگر جابی باشد مثلا که با ذنان مخالطت دارد بر وی واجب بُوٴَد 
که بداندکە محرم کیست؛ و نامحرمکیست: و نظر بر که دوا باشد و ہر کەروا۔ 
نباشد. 


١‏ صحبت کردن؛ عباشرت؛ ہمخوابہ شدن. ۲ دربوا؛ دباء ٣۳‏ درہ تازیانە. 


۴ گردیدان؛ تغییر کردن؛ فرق کردن. ۵۔۔ دست بداشتن (بدون حرفاضافهہ)ء ترك کردن: 


۳٤‏ عبادات 


ودایسن نیز بەحالِ ھر کسی بگردد؛ کە هر کس دد معرض کاری دیگر 
باشد؛ بروی واجب مبود کهہ علمرکاد دیگران یاموذد کە برزنان واجب نشود 
مثلاٴ کہ بیامو زند کە در حالِ حیض طلاق دادن روا نباشد؛ و برمرد واجب شود 
۔ که طلاق خحواھد داد ۔_ کە بیامو زد۔ 

اما آنچە بەدل تعلّق دارد دوجنس است: یکی بەاحوال دل تعلتق داردں 
و یکی بەاعتقادات. 

اماآنچە بەاحوالدل تعلتق دارد؛ مثالآن این بّوٴدکە واجب ہُو دک 
بداند کە کبرو حسد حرام است؛ و ریا حراماست؛ و حقد حرام است؛ وعٛٗجب 
حرام استہ وگمانِ بد بردن حرام است: و امثال این ۔۔ و این فرض عین باشد 
برهمه ختلقی: که ھیچ کس ازذچنین معانی خا لی نباشد. پس علم_آن وعلمِعلاجِ 
آن واجب. 0 که این نوعی بیمادیِ عام است و علاح آن بی علمراست۔ 
نیاید. اما علم بیع و سّلتم و اجارت و رہن وآن اجناس کم در فقهہ گویند 
فرض کفایت است. فرض, عین ب رکسی شودکە این بەمعاملت بخواہدکرد ‏ و 
بیشٹر خلق اذآن خالی توانند بود؛ اما از این احوال دلٴ خالی نتواند بود. 

اما جنس دیگر کە بەاعتقاد تعلشق داددہ آن بُوٴَدکه اگردد اعتقادٴ وی را 
شکٹی بگذرد بر وی واجب بُوٴدکەآن شك از دل بِبّرٴد - هرگەکەآن شك 
در اعتقادی باشد کە واجب بُوٴد در اصل خویش یا در اعتقادی کہ شك در آن 
روا نبُوکد. 

پس اذ این‌جملە معلوم شد کە علم برھمة مسلمانان فریضه است؛ وھیچ 
مسلمان اذجنسِ علم مستغنی نیست؛ ولکن آن علم از يك جنس نیست و در حقٴ 
هر کسی برابرنیست: بلکە بەاحوال و بەاوقات بگردد. اما ھیچ کس بەنوعی از 
حاجت بدین خالی نیست. پس اذ این بود کە مصطفی (ص) گفت: د(ھیچ 
مسلمان نیست کە نە طلبِ علم بر وی فریضه است) - یعنی طلبِ علمی کہ بہ۔ 
عمل بەآن حاجتمند است. 


در طلب علم کردن ۳ 


فصل - عذِ بی علمی دد د ین ہذ ہر فته ذیست 

چسون معلوم شد کە برھر کسی؛ آموختن آن علم واجب است کھ بردامِ 
معاملتِ وی است؛ بدانستی کە عامی پیوستە در خطرباشد؛ کە باشد که وی دا 
کاری پیش آید و بەنادانی آن‌بکند نداند کە اندر آن حُکمی ھست١_‏ و بدین 
معذور نباشد هر گە کە حاجت ہبدان غالب ہُو ٴد و نادر نباشد۹١.‏ 

مثلاٴ اگ رکسی در حال حیضص مباشرت کندء یا پس از حیض - پیش اذ 
سرشسٹن '۔ وگویدکه داین علم ندانستں؛ معذورز نباشد. 

و اگر ذنی پیش اذ صبح* پاك شدہ باشد و نماذ, شام و خفتن نکند - 
که نیاموخته باشد ۔ یا مردی زئی را در حال حیض طلاق دھد ونیاموختہ۔ 
باشدکه حرام اسٹ؛ معذور نباشد. و با وی گویندکە وترا گفتہ بودیم کە طلبِ 
علمٴ فریضہ است: این فریضهہ چرا دست بداشتی تا دد حرام افتادی؟ء مگر 
که واقعەای نادر باشد کە افتادن۴ آن متوقتع نباشد آنگە باشد کە معذور بُوٴد. 


فصل - ھی چکادی بزد گوادٴثر از علم ٹیست 

چون بدانستی کە عامی بەھیچ وقت اذ این خطر خالی نباشد: اذ اینجا 
معلوم شودکە ھیچ کاد, کە آدمی بدان مشغول خواھد شد: فاضلتر و گواداتر از 
علم نخواهد بود. و ھرپیشہ کہ بدان مشغول خواہد شد برای طلب دنیاخواھد۔ 
بود و علمٴ بیشتر خلق را دد دنیا اذ دیگر پیشەھا بھتر. چە؛ متعلكم اذ چھار 
حال خالی نبود: 

یا کفایت خویش دارد ازدنیاء بەمیراثی یا بەجھتی‌دیگر: علمٴ حراستِ 
مال وی بُو دہ و سببِجاووی بُوٴد و عز وی در دئیاء وس بِسعادت آخرت 
بُوٴد۔۔۔ یکی اذ این بود. 

دو دیگر کسی باشدکە کفایتِ خویش ندارد ولکن در وی قناعتی باشد 
١-۔-‏ حکم شرعی۔ ۲ ھرگاہ حاجت بەدائستن حکمی شرعی غالب باغد۔۔۔کە ہسیادپیش- 


می آ ید شخص ددجھل بە٭حکم معذوز ٹیست٠ ٣‏ سرشستن)؛ غسل٠.‏ ۴ افتادن 
دری دادن. ۵ اذ این؛ اذ این دستء اذ این قبیلء اذ این لوع. 


اس عبادات 


که بدانچه باشد کفایت تواند کرد و قدد درویشٹی بداند در مسلمانی ۔۔ کهھ 
ددویشان پیش از :وانگران بەپانصدسال دد بھشت خواھند شد. علم در حقٴ 
این کس سب آسایش دنیاو سعادت آخرت بواد۔ 

سدیگر کسی باشد کە داند کە چون علم پیاموزد مال حلال ۔۔ یا اذ بیت۔ 
المال: یا اد دست مسلمانی - بەوی رسدہ چندانکه کفایتر وی باشدب بی آنکه 
وی دا طلب حرامی باید کرد یا از دست سلطانی ظالم چیزی ستاند. 

پس این ھرسه قوم را طلبِ علم در این دنیا أ ھمهکارھا بھتر بّوٴد. 

چھادم کسی باشد کە کفایتر خود ندادرد ومقصود وی از طلبعلمٴ دنا 
باشد؛ و روزگار چنان ہُو د کە طلب:نتو اند کردکفایت خویش دا الااز ادرار ١‏ 
سلطان: کە از وجووخراج و ظلم باشد؛ یا ادٔ مردمان* بی ریا وبی مذلت” طلب۔ 
نتو اندکرد. این کس دا و ہر کە را مقصود اذ طلبِ علمٴ جاہ و مال باشد و بە۔ 
علم بەدست خواھد آوردن؛ اولیتر آنکە بەکسب“ مشغول شود ۔۔۔ چون از علمی 
کہ فرض عین است بھردامحت؟-کہ این چنین کس شیطائی گردد اذ شیاطینِ 
اس و ختلق_ بسیار بەوی؟ تباہ شود؛ و ھرعامی کہ در وی نگرد _ کە او 
حرام می ستاند و آن همه حیلتھا می کّنّد در طلب دنیا - بەوی اقتدا کند؛ و 
فساد, وی دد میسان خلق" بیش اذْ صلاح بہُوٴد. پس این چنین دانشمند ھرچند 
کمٹتر بھتر. پس آن او یتر کە دنیا از کادھای دنیا طلب کند نە از کارھای دینی. 

اگر کسی کو ید کە: علمٴ وی دا باراہراست آور دہ چنانکەگروھی گفتداند 
قَعَلمناالعلم لغرالل فأَبى العِلم ان کون الأْلِلھ. علم نەبرای خدای 
آموختیم ولکن خودٴ ما را با را خدای بُرد. 

جواب آن است کہە: آن علم مکتاب و سنثت و اسرار راہ آخرت وحقایقِ 
شریعت بود کە اپشان را با راہ خدای بِّرلی و آنگاە۴ بایست آن در باطنِ 
ایشان بود کە کارہ بودند شر خویش دا بەدنیاء ویزرگانِ دین را می دیدند 
که از دنیا دور بودندء و اپشان آرزومند بودند کە بدیشان اقتداکنند۔ چون علم 


١۔‏ ادداد مقرری؛ وظیفه. ٢‏ پرداختن؛ فادغ شدن. ٣۳‏ بەوی؛ بەواسطة وی؛ 
بەوسیله وی. ۴ وآنگا وانگھی: 


در طلب علم کردن ۲۷ 


آن بود و حال روزگار چنان بودہ امیدواد بود[ند] کە ایشان بەصفتِ آن علم 
گردند وعلم نع ایشان نگردد. 

و اما این علمھا کە در روزگار ما می‌خوانند ۔- چون خلاف١‏ و مذھب و 
کلام وقصص و طامات ۔۔ واین معلتمان کە در این روز گارند کەآن همه علمھای 
خویش دام دنیا ساختەاند مخالطت با ایشان و تحصیل علم از ایشان مرد را 
اذ رام دنیا بنگرداند. و لیس الخ رکالمعایت5٢.‏ نگا کن تا بیشتراین قوم 
از علمای دنیااند و یا از علمای آخرت: و خلق زا از ٭شاھدت احوال ایشان 
سود است یا زیان. 

اما اگرجا یی کسی باشد کە بەتقوی آراسته بُوٴد و راہعلمای سلف دارد 
و بەتعلیم علمی مشغول باشد کە اندد آن تخویف و تحذیرباشد از غرور دنیاء 
ہورم این کس ھمه کس را نافع باشد تا بەتعلیم چەرسدا وچون 
لی آفوزد کہ سید بُوٴّد از ھمه کارھا اولیتر بساشد. و علم سودمند آن 
بُوٴدکە وی را حقارتِ دنیا معلوم کند٣‏ و خطر کارھای آخرت بەوی نماید۴؛ 
و جھل وحماقتِ کسانی کہ ایشان روی‌بەدنیا آوردەاند و ا آخرت اعراض 
کردەاند آشکارا بکند۔تاآفت کبر و حسدوریاو عُّجب وحرص و شر 
و حّب' دنیا بشناسد و علاجآن بداند ۔- این علمٴکسی راکە بردنیسا حریص۔ 
بُوٴّد ھمچون آب بنُوٴّد تشنە راء و چون دارو بُوٴد بیمار را. 

اما مشغول بودن این کس و مو و بس هھمچون بیمار 
باشد کە چیزی خور:ٴد کە در علعثت وی زیادت کند؛ کە بے بیشتر این علمھا تخم 
حسد و ریا و مباہات و معادات و رعونت و تسوٴّق و تکبٹرو طلب جاہ در دل 
افکند و ھرچند بیش خواند آن در دل محکمتر میشود. و چون مخالطت با 


١‏ خلاف (علم خلاف)؛ علمی کە ددآن از چکونگی آوردن حجتھای شرعی و نادسابی دلایسل 
ناعمسازگفتگو میشود و در حقیقت جدلی استکه با مقاصد دینی سروکار دارد. 

٢‏ شنیدن کی بود مائند دیدن؛ ٣‏ وی دا حقادت دنیا معلومکند؛ حقادت دفیا معلوم 
وی کند؛ بروی پید! و آشکادکند. ۴ نمودن: نثات دادن. ٭ ۔۔ و چون کسی علمی 
فراگیردکه . 


عبادات 


۳۸ 
قومی دارد متَفَقته - کە بدان مشغول می باشند - چنان شود کے اگر وقتی 
خواهد کە ازٴآن راہ" تو بەکند دشواد بُوٴد؛ و نتواند کە توبەکند. 


اصل سوم.۔ در طھارت 


بدان که خداوند سبحا تہ ٴوتعا لی۔-_می گوید: اِذاشیحب التَوٴابِییَ' 
ونحبالمتطہرین؟ . خدای ۔ تعالی - پاکاندا دوست دارد. و رسول (ص) 
گفت: الطہور شط رًالایمان. پساکی یك نیمة مسلمانی است. و نیز گفت: 
دن الاسلام على النظاف.. بنای مسلمانی برپا کی است. پس گمان مبر کہ 
این ھمه فضل و بزدگی پساکی راست کە دد تن و جامە بُوٴد بەاستعمال آب: 
بلکە پا کی برچھار طبقه است: 


طبقه ادل 0 سر* دل است از مصرچےە جسز حق تعالی _ است: 
چنانکه می گوید: : قل الله ثم ذرھم؟ ۰و مقصود اذین آن است کە چون ون اذغیر. 
حق” خا لی باشد بەحق* تعالی مشغول و مستغرق شود, واین ت تحقیق کلمة 
لالہ الااللہ بو کت و این مه درجهة ایمانِ صد ”یقان است. و باکی از غیر 
حق" یك نیم ایمان است؛ کہ تا از غیر حقّ پاك نشود بەذکر حق'تعالی - 
آراسته نشود. 
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.۲۰۷/٦ التوابین؛ توبەکنندگان: با زگشتکنندگان (ازگناہ). ۔٭ نے قر آن؛‎ ١ 

٣-(قر‏ آن:۶/٦٥۹)‏ و اعت تورات و آن 4د آنوتقم]خدایائٹ پس ابشان داواگذار... 


٤‏ عبادات 


طابق دوم - پا کی ظاھر دل است از اخلاق پلیدء چون حسد وکبر و ریا و 
حصرص وعداوت و رعصونت وغیر آن؛ تا آراسته شود بەاخلاق پاك و پسندیدہ 
چسون تواضع و قناعت و توبە و صبر و خوف و رجا و محشت و غیرآن. و 
این درجه ایمانِ متثقیان است. و پاکی از اخلاقِ مذموم يك نیمه از ایمان 


است. 


طبق سوم - پا کی جوادح وانسدامھای تن است اذ معصیتھاء چون غیبت 
و دروغ و حرام خوردن و خیانت کردن و در نامحرم نگریستن و غیر آن تا 
آراسته شود بەادب و فرمانرداری در ھم کادھا. و این درجة ایمانِ پارسایان 
است؛ و پاك داشتن_ اندامھا أ جملهُ حرامھا یك یمة ایمان است. 


طبقه چھارم - بپاك داشتن تسن و جامے است از پلیدیهھا تا جمل تن 
آراسته شود بەز کوع و بەسجود و ادکانِ نمساذ. و این درجة پا کی مسلمانی 
است؛ کە فرق میان مسلمان وکافر در معاملت* بدین نما است. و این پا کی نیز 
يك نیم از ایمان است۔ 

پس بدین‌وجهہ تو شود کہ درھمة طیقەھای ایمان“ پا کی یك نیمەاست؛ 
و بەحکم آنکە یم بیشتر اوست گفت: بن ىٰالاسلام' علیالنظافة؛ بنای دین 
بر وی است. پس این طھارتِ تن و جامه- کە ھمگنان دوی بدان آوردەاند و 
جھد“ٴ ھمه درآن کنند ۔۔۔ درجۓۂ باز پسین_ طھارتھاسٹت: ولیکن از آنکە آسائنٹر 
ست؛ نفْس دا نیزددآن نصیب است -کە پا کی خوش باشد و نفس انددآن 
بەراحت بود و ھم کس یز آن یند و پارسا ہی وی بدان بدانند - بدین‌سہب 
برمردم آسائٹر بُوٴد. اما پا کی دل اد حسد وکبر و دیا و دوستی_ دنیاء و پا کی 
تن اذگناہ و معصیت: نفْس دا انددرآن ھیچ نصیب نیستء و چشمھای خلق بر۔ 
آننیفتدء کە آن نظادہگاو حق” است نهہ نظارہگاو ِ و بدین سہب ھ رکس 
دراق کرک گند 


در طھارت ہت 
فصل - احتیاط بەچەشر طھا بی دواست؟ 


این طھارت ظاھراً اگرجه درجەای باذپسین است؛ فضل وی نیز بزرگك 
است؛ ولیکن بەشرط آنکهە آداب آن نگاہ دارد و وسوسەو اسراف را بدان‌راہ۔ہ 


ندھد. و چون بەحد* وسوسه و اسراف رسد مکروہ و ناپسندیدہ شود و باشد 
که بزھکاز شود. و این احتیاطھا کهە عادت صوفیان است از جوداب داشتن و 
ا زار بەسر ددگرفتن وآب پاك بەیقین طلب کردن و آفتابه نگاہ داشتن تا کسی 
دست فرا وی نکند؛ ھمه لیکوست. وکسانی از فقھا که این نگاہ ندارند: ایشان 
را نباشد که اعثراض کنندہ؛ الا بەشرطی. و ایشان دا١‏ نیست که برفقھا و دیگران 
کے احتیاط نکنند _ اعتراض کنند اصلا". چه آن احتیاطھا نیکوسٹ. ولیکن 


شرط اول آنکە بےەسبب روز گار" بردن٢‏ بدانء اذ کاری فاضلتر از آن باز۔ 
نمانتد. چە اگر کسی را قدرت آن باشدکە بە آموختن علمی مشغولگردد یا بہ 
تفکٹری مشغول شودکە آن زیادتٴ کشفی باشدہ یا بەکسبی مشغول شود کە آن 
کفایتِ عبال وی باشد یاکفایت وی باشد - تا او دا از کسی سؤال نباید کرد 
و ا کسب مردمان نباید خورد _ و روز گار" بردن بەاحتیاط طھارت“* وی دا از 
آن بازدارد نشایدکە بدین احتیاطھا مشغول شود کە این ھمه مھمتراز احتیاطِ 
طھارت است. و بەچنین سبب بود کے صحابه هر گز بەچنین احتیاطھامشغول۔ 
نشدندی؛ کە ایشان بەجھاد و به کسب و بەطلبِ علم و بە کارھای مھمتراز این 
مشغول بودند. و برای این بودکە پایبرھنه برفتندی و بر زمین نماز کردندی و 
برخاك نشستندی و چون طعام بخوردندی دست در کفض پای مالیدندی و از 
عرق ستوران حذرنکردندی از آنکە ایشان جھدٴبیشتر در پا کی دل کردقدی 
ە دد پاکی تن. پس اگر کسی بدین صفت بُوٴد صوفیان دا بر وی اعتراض 
نرسد. وکسی که بەکاھلی؛ این احتیاط دست بدارد وی دا نباشد؟ کە براھلِ 


ت.- صوفیان را 
٢‏ صرف وقت۔ 


٣۔‏ وی زا نرسدء حق ندارد. 


٤‏ و 


احتیاط اعتراض کند؛ که کردنِ احتیاط اذ نا کردن فاضلتر. 


شرط دوم آنکه خوھشتن اذ دیا و رعونترایسن نگاہ دارد. کە ھرکه ایسن 
احتیاط کند ا سر تا پای وی منادی می کند کە ومن پادسایم کە خویشتن چنین 
پاك می دادم: وی دا اندرآن شّرّمی پدیدارآید؛ و اگر پای برزمین نھد یا از 
آفتابۂ دیگری طھارت کند ترسدکە از چشم مردمان بیفتد باید کہ خویشتن را 
انددین بیازماید و دد پیش مردمان پای" برذمین نھد و داو دخصت سپئُرٴد 
و در سر“ تدارك احتیاط می کند. واگر نفس وی در این منادعتی کند؛ بداند 
که آفتر ریا بەوی راہ یافته است؛: اکنون بر وی واجب بُوٴدکهہ راو رخصت 
سپنر دو پای برھنە فراذ دودو برزمین نشیند و برزمین نماذکند و از احتِاطً 
دست بدازد کهہ ریا حرام است و احتیاط“ سنثت١؛‏ چون از حرام حذر نتواند 
کرد الا“ بەترائ احتیاطء بر وی واجب شود ترك احتیاطگفتن . 


شرط سوم آنكکە گػگاہەگاہ بەراوِ رخحصت یز میرود و احتیاط برخویشتن 
فریضه نگرداند چنانکە رسول (ص) اذ مہطظھترۂ مر کی طھارت کسردہ۔ 
است؛ و عمر(رض) اذ سبوی زنی ترسا طھادت کردہ است. و ایشان در بیشتر 
احوال برخاك نماز کردندی. و کسی کہ در خفتن میانر خویش و میانر خاك ھیچ 
حجاب نکردی؛ وی دا بزرگٹر داشتندی. پس چون سیرت ایشان مھجورکند؟و 
بەناشایست دادد؟ء و نفس وی مسامحت نکند بەموافقتر ایشان: دلیل آن باشد 
کە نفس*" در این احتیاط شرھی یافته است: مھم باشد کە دست اذین بدارد,. 


شرط چھارم آنکە ھسراحتیاط کےە درآن دنچ دل سلمانتنی بہاشد دست۔ 
بدادد کە رنجانیدن دل خلقٴ حرام است؛ و ترك احتیاط“ حرام نیست. چنانکہ 
کسی قصد آنکندکە دستِ وی فراگیرد _ در سلام یا در معائقه ۔ و دستِوی 


٢ ۲ح/٠٢۲ص- ١‏ مھجود کردتن: از ذھنھا دورکردن. ٣‏ بہ... داشتن:... 
شمردن, 


در طھارت ر3 


عرق دارد وی خویشتن دا فرا ھمگیرد؛ این حرام باشد. بلکه خلق نیکو و 
تقرٴب نمودن ۔۔ شادی دل مسلمان دا ے در این وقت از ھزار احتیاط مباد کتر 
و فاضلتر. و همچنین اگر کسی پای برسجادۂ وی نھد و از آفتابۂٔ وی طھارت۔ 
کند و از کوزۂ وی آب خو رد نشایدکە منعکند و اظھاد کراہیّت نماید؛ کە 
رسول (ص) آب زمزمخواست؛ عبتاس (رض) گفت: ہدستھای بسیاد ددرآنآب 
کردەاند و شوزیدہ شدہاست: ترا دلوی خاص'ٴ طلب کنم وآب ب رکشم.) گفت: 
دنہ کە من برکتِ دست, مسلمان دا دوستتردادم.ء 

و یشتر قر ا آن جاھل این دقایق نشناسند و خویشتن را فراہمگیرند 
ازکسی که احتباط نکند و وی دا پرنجانند وباشدکە با پدر و مادر وبرادر 
و رفیق" سخنھای درشت گویند چون دست بەآفتابه و جامة ایشان دراز کردھھ 
باشند؛ و این همه حرام است. چگونە روا باشد که بەسببر احتیاطی کە واجب 
نیست آزار _ خلقی کنندکه حرام است؟و یشترآن قوم کە این کنندہ آنان باشند 
که تکبٹر در سر ایشان پدید آمدہ باشد؛ و منٹتی برمردمان نھند که ما خسود 
چنین می کنیم؟؛ و بەغنیمت دارند' کە خویشتن ازکسی فراھم گیرند تا وی را 
برنجانند: و پا کی خویشتن عرض کنند و فخر خویش بادید آرند و دیگران 
را بخشم' نام کنندبدانکه چنانکە صحابہ آسان فر اگرفته باشند آسان فراگیرند؛ 
--١‏ بەه غنیمت داشتن: غنیمت شمردت: ٢‏ این وازددشش نسخۂُخطی کھن که اساس‌چاپ 
استادآدام بودەە ونیز دد چھارنسخەکھن دیگرکه دد این چاپ - علاوہ برچاپ استاد آدام - 


اذ آتھا استفادەشدہء بەشکلھای ف9بحسم - بخشم - بحجشم - پسخسم - تخشم - بجچشہ لححم 
ضبط شدم؛ و استاد مینوی ہم دد فٴداہنمای کتاب* نوشتەاند: و نسخۂ کتا بخا نه چستر بیتی... 


بجخسنم داردی. ددمورد معنی این واژه استاد آرام دد چاپ خود (ص۱۲۳) تردید کردەائدء و 
استاد مینوی ددشمادۂ (١٠۔-٢٢)‏ سال سیزدھم داہنمایکتاب باذکر نمونەھابی دیگرازنثر وئظہ 
چنین مرقومداشتەاند: ٭بەاعتقاد این ‌بندەلفظ ددہمة این‌شواہد نثئر ونظہیکی بودہ و آن بچخشم و 
بشخشم (برحسبتلفظ محلھایىمختلف) بودہەاست.. معنی آن‌چیزیشبیه بەپلیدو نجس.. بودہ است.٭ 
امساچون‌دداینجا وقر|آن جاحل سخن می گویندہ شا یدب رگزیدنضبط بخشم سہ بەشم> 
مناسبتر تما ید البته با این ‌شواہد:الخشمء آنا تکەبوی نیا بند. الاخشم؛ آنکەبوی نیا یدش(قا نون ادب 
ص۱۵۷۵د۱۴۶۸)الاخشم جمعمخشم: منلایکا دیشمشیاً لسدةۃفی خیا شیمہ( تا جا لمروس). 
خشم:ازدست ردفتن حجس ہو پا پی؛ دوجل اُخشمءمردی‌داگویند کہ بوھحایخوش و:اخوش راحس 
نمی کند؛ این کلمە اذ خیشوم مشتق شدہہ و اخشم بەکسی می گویندکە خیشومش بیماد شدء است. 
َ ۱ و 
( تر جمه مغاتیمالعلوم خوادزمیء, ص۱۵۶) خشم ماند دم ونکمء جمع است؛ ومفسرد انھا 
داخشم و آصم و أَبکم میئود.اٌخشم ددو إالبلنه هنصحیح مرحوممینوی گندا بینی 4 معنی شدہ. 
مولوی:مشك دا بیسیودہ حق خوش دم نکرد بھرحس کرد وپی ظ اخشم ‏ نکرد 
ش خوش دم : خوش بوی: اخثم ٠٣:‏ نکەه بوی نتوائد شنید؛ کسی که حن شامہ ندادد آن ہینی 
که بە سبب بیمادی بوی بد میدعد . ٭ (شرح عثنوی شریف ؛ فروڈزانفر) خدبوجم 


٤‏ عبادات 


و اگر کسی در استنجاءٴ برسنگك اختصار کند؛ این خود از کبایر دانند۔ و این 
عمه از خبایث اخلاق اسٹ: و دلیل نجاستِ باطن است. و دل پالك داشتن اذ 


شرط پنجم آنکە ھمین احتیاط در خوردنی و پوشیدنی و گفٹنی نگاہ۔ 
دارد کەآن مھمٹر است. و چون آنچه مھمتراست دست بدارد١ء‏ دلیل آن بہُوٴد که 
احتیاط* برای رعونت یابرای عادت می کند. چنانکە کسی طعامی نجس بخورد 
در وقتی کە گرسنگی وی بضرورت؟ نباشد آنگە تا دست و دھان بنشوید نماز 
نکند: و این مقدار نداندکه ھرچه نجس بُوٴّد؛ خوردن وی حرام بُوٴد؛ اگر 
نجس است بی ضرودت چرا می خودد؟ و اگر نجس نیست چرا دست می شوید! 
پس برجامەای کە عامیان نشستە باشند چرا نماز می کند؛ و طعامی کہ در خانه 
عوام پختهہ باشند چرا می خورد؟ و احتباط در پا کی لقمه مھمتر است. و یشتر 
این قوم درد حانه بازاریان و ترکان طعام پخته خورند و بر جامه ایشان نماذ۔ 
کنند و این نە نان صدق باشد در این کار. 


شرط ششم آنکە ایسن احتیاط بەمّنھیٹات وملشکسرات ادا نکند؛ چنانکە 
بر سەبار ز یادت کند درطھارت کە باد چھادم تھی است تا طھارت دراز نگردد 
و مسلمانی در انتظار وی می باشد ۔- که این نشاید. یا آپر زیادت ریز یا 
نماز از اوالر وقت تأخیرکند یا امام باشد و اھل جماعت دا در انتظار دارد 
یا مسلمانی را بەوعدہ بُوٴد بەکاری و این ٢‏ دیرمی‌شودہ یا بەسبب آن روز گار 
کسب وی می بشود وعبال وی ضایع می‌مانند؛ که ایسن چنین کارھا بەسہب 
احتیاطی کە فریضه نیست مباح نگردد. یا سجادہەای فراخ فروکند۴ در مسجد تا 
کسی جامہ بەوی باز نزند؛کە اندر این سە‌چبزمنکر بود: یکی۔۔آنکە پارەای از 
مسجد غصب کردہباشد ازمسلمانانء وحق وی یش اذ آننیست کە وی سجودکند؛ 


 -١‏ ۔ےص۱۳۳/ح۵ ٢-بضرودت؛:‏ ضرود. ٣‏ ین کان ۴ فروکردن: 


برز می نگستردن. 


در طھارت ۲3 


دوم آنکەچنین صفپیوستە نتوان داشت,؛ کەسنتت آن‌است کە دوش بەدوش با زنھند 
پیوستہ؛ و سومآنکہ از مسلمانی حدر می کند چنانکه ازس و ازنجاستھاحذد۔ 
کند و این نشاید. وھمچنین منکرات بسیار کە قرٴاآن جاھل بەسبب احتیاطٴً 
ارتکاب کنند و ندائنند. 


فصل - اقسام طھارت ظاھر 
چون بدانستی کە طھارتِ ظاھر جنّداست از طھارتِ باطن ۔۔۔ وطھارتِ 
باطن سە است: یکی طھارت جوادح از معاصی؛ دیگریطھادرت دل ازاخلاق 
بد و سوم طھادتِ سر از ھرچه جزحق است - بدانکه طھارتِ ظاھر نیز 
بر سه قسم است: 


قسم اول - طھارتاز نجاست. بدان که ھرچە خدایى _ تعالی ۔- آفریدہ است 
از جمادات۱ء همه پاك است؛ مگر شرابی کە مستی آورد, کے اندك و ہیار 
وی پلید است. و ھرچه جانور است همه پاك است؛ مگر سو خوك. و ھر 
جانورکه بمیرد پلید است؛ مگر چھاد کس: آدمی و ماھی و ملخ و ھرچه وی 
را در تن خون روان نیست؛ چون مگس و (نبور وکژدم؛ وکرمکه ذرطعام افتد. 
و ھرچه در باطن_ جانودان مستحیل و گردیدہ شود ھمه پلید است؛ مگر آنچه 
اصل جانوران باشدء چون منی و خایۂ مرغ و کرم ابریشم. و ھرچه گسردیدہ۔ 
نتباشدء چونعرفقو اشكءپاك بُوٴد. 

و ھرجه پلید است با آن نماز نشاید مگر پنج نوع کەآن دا عفو کردەاند 
بەسبب دشخواری: یکی اثر استنجاکە پس از آن سەسنء کە بەکاردارد بمائد 
بەشرط اینکە اذ جایگاہ خویش فراتر نشدہ باشد. و دیگر گل شاھراہ اگر۔ 
چە نجاست بەیقین در وی می بییند لیکن بەآن مقدارکهە خویشتن‌را ازٰآن نگاہ۔ 
نتوانداشت مَتْفو ہو مگر کسی کەییفتد یا ستوری جامۂ وی تباہەکند؟ء کە 
آن نادر باشد و مَمْفضوٴ نبود؛ سوم نجاست کہ بەموزہ رسد؛ آن قدر کە ازّآن 


١‏ مراد مواد بیجان است. ۲ بەپاشیدن نجاست برروی جامه. 


٦‏ عبادات 
20ت 00000 20000 


حذر نتوا ن کرد مَنَْفُوبُود چون باموزەنمازکندآنگاہ کہ موڈەدرزمین مالد. 
چھارم خونرکیيك؛ کە اندك و ہسیادآن - از جامۂ تو و از جامه دیگری کە تو 
پوشیدہباشی- مَعْفوٴّ بُوٴد؛ اگرچەبا آنعرق کردہ باشد. پنجم خوناب کہ از 
بثرات ١‏ خسرد بیرون آید: کە پوس تآدمی اذ آن خالی نباشد وھمچنین (طوبتی 
روشن کەاز یثر ات [خسّرد]بیرون آیدءمگر آنکه بزرگك باشد وازوی‌زریمی بیرونآید 
آن ھمچون دٴمّل باشد و نادد بُوٴٌّد و شستن آن واجب باشد اگر اثری پس 
از شستن آن بماند اومید دادیم کە مَنَْفُوٴ بود؛ امتا کسی کە رگ زدہ باشد یا 
جراحتی رسیدہ باشدء بباید شست خون آن راء پس اگراثری بماند وخطربُوٴد 
در شستنِ آن؛ نماز قضا باید کردکه این عذدی نادر باشد. 


فصل۔ آبھای پاك و ناپاك هر آنجا که نجس باشد _ جز بەنجاستر 

سك ۔ يك باد آب بر آن گذرکند پاك شود؛ مگر کە عین_ نجاست برآن باشد: 
آنگاہ می باید شست تا عین_نجاست بشود'. و اگرہشست و نيك بمالید و 
رنگ یا بوی ہماند پاكباشد. 

وھرآب که خدای ۔ تعالی ۔ آفریدہ است پاك وپاكدکنندہ است ؛ مگرچھار 
آب: یکی آن که یکبار در حدث بەکار داشتی؛ که آن پاك استء نسه پاكکنندہ. 
در ستو کو سی کا روہ کت ےی انا ری کے 
و طعم وی بەسب نجاست بتگردیدہ باشد پاك است. سوم آنکە کمتر از 
دویست و پنجاہ من باشد و پلیدی در وی افتادہء اگرچه متغیٹر نشد پلید است 
بەمذھب شافعی (رض)؛ اما اگر اذ دویست و پنجاہ من بیش باشد؛ تسا متغیشر- 
نشود بەنجاستی کە در وی افتد؛ پلید نشود. چھادم آن کە طعم و بوی و رنگك 
وی بگردد بەچیزی پاك کەآب دا ازآن نگاہ توان داشت؛ چون زعفران وصابون 
و اٴشنان و آرد وغیرآن؛ کە این پاك است نە پالكدکنندہ اما اگرتغییر* اندك بُوٴّد 
پالکنندہ بُوٴد. 


--١‏ بئر؛ جوش٠.٠ ٢‏ قدت؛ رفتن. 
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قسم دوم - طھارت حدثاست. واندروی پنج چیز باید دانست: ادب قضای 
حاجحت؛ استنحاءی وضو؛ غسل و تیمشم. 


کیفیت قضای حاجت ۔۔ بایدکەاگر درصحرا بُوٴد اذ چشمرخلق دور۔ 
شود و اگر تواند ددپسِ دیواری شود؛ و عودت' پیش اذ نشستن برهنە نکند؛ 
و روی سوی آفتاب وماہ نکند؛ وقبله رابازپس پشت نگذادد؛و روی" فرا قبله 
نکند _ مکر دیواری باشد؛ پس دوا بُوٴد لیکن او لیتر آن بُوٴدکە قبله برجب 
یا راست او بہوٴد؛ و جابی کهھ مردمانآنجا گ٥ردآیند‏ حدث نکند؛ و در آب 
ایستادہ بہول نکند؛ و در زیر درخت میوەدار حمدث نکند؛ و دد ھیچ سوراخ 
حدث و بول نکند؛ و دربرابر بادو برزمینِ سخت بول‌نکند مقا پشنجه( بەوی 
باز نپرد؛ و برسر_ پای ایستادہ بول نکند الا بەعذدری؛ و جابی کەآنجا وضو و 
غسل کنندہ بول نکند؛ و دد نشستن میل برپای چپ کند؛ و چون درطھارت۔ 
جای' شود پای چپ فرا پیش نھد؛ و چون یرون آید پای راست فسرا پیش 
دارد؛ و چیز یکە نام دای ہر آن نبشته باشد با خویشتن نفائ و ضر رما 
قضای حاجت نرود؛ وچون در شود بگوید: اأعودُ باللہ من الرجسِ النجس 


الجیث المَخجِبث الشطانال رجیم م٢؛‏ و چون بیرونآید بگوید: الحمَدٴللَه 


۶ھ۔٥ہ‎ 


انی ا٘ذْھب عنی ما یؤ ذبجنی و آبقی علی ما دنفعنی. 


کیفیت استنجا - دراستنجاء باید سەسنگك یاسه کلو خراست کردہ۴ دارد 
پیش از قضای حاجت. چون فادغ شود بەدست چپ فرا گیردو برجایسی نھد 
که پلید نباشد. آنگاہ میراند تا بە موضع نجاست: و آنجا می گرداند و‌ 
نجاست می رباید چنانکە فراتر نبرد نجاست دا. این چنین سەسنگٹ بەکار دارد. 
اگر پاك نشود دو دیگر بەکاد داد تا طاق بُوٴّد. آنگاہ سنگی بزرگتر بەدست 


١‏ پشنجه (پشنج؛ پشنگك)؛ ترشح. ٢‏ به خدای پناء میبرم اذ پلیدی و آلودگسی 
شیطان مردود. ٣۳‏ خدابی را سپاس کە1آنچهە آزار می کرد ازمن دودکرد وآنچه سودمند 
است برایم ہرجای گذاشت٠‏ ۴ داستکردہەء آمادہ۔ 


۸ عبادات 


راست بگیرد و قضیب بەدست چپ فرا گیرد و برآن سنگ فراز آورد سەباں 
یا بەدیواری فراز آوزرد بەسەجای؛ و دست چپ جنباند نە دست داست. و اگر 
بدین قناعت کند کِا یت ہُو و لیکن ‌اولیٹرآن بُوٴد کەجم عکندمیا نٍِسنگو آب . 

و چونآب بەکار خواھد داشت از آنجا برخیزد وبەجابی دیگر شودکه 
آب ہر وی نچکد. و بەدستِ راست آب می (یزد و بەدست چپ میمالد تا 
بەکف دست بداند کە هھیچ ثری نماندہ است. چون بدانست کہ پاك شد آبر 
بسیاد نریزد و نیرو نکند تا آب بەباطن رسد. ولیکن بەوقت استنجا حویشتن 
سست فروگذارد: و ھرچه بدین مقدار* آب بەوی نرسد؛ آن اذٔ باطن است و 
آن را حکم نجاست نگیرند تا وسوسهە بەخویشتن راہ ندھد. 

و ھمچنین دد اِستبراء سه بار دست بەزیر قضیب فرودآورد و سہ بار 
بفشاند و سەگام فرا رود و سەبار تَتحنّح* کند و یش ازین خویشتن دا 
رجہ نداردکە وسواس بەوی داہ یابد. و اگر این بکردہ باشد و هر زمانی 
ھمی پنداردکە پس اذاستنجا تربی پدیدآمد آب بے |زاررپای؟ زند تا با 
خویشتن گوید که اذآب استء کهە رسول (ص) بدین فرمودہ است از برای 
وسواس دا. 

چون اذْ استنجا فادغ شود دست بەدیوار دزمالد یسا بەزمین؛ و آنگاہ 
مود تا ھیچ بوی نماند. و در وقت استنجا بگوید: اللہم طہرقلہی من 


التفاق وحضّن فرجی مِنالغفواحش؟ ۰ 


کیفیت وضو- چون ازاستنجا فار غشد یەمسو اك کردن مشغولشود. وابتدا 
بەجانب راست کند ار ذزرتں آنگاہ بەاج٣۳٢انب‏ چپ کند از زیسں آنگاہ درون 
دندان ھم بدین تر تیبء و آنگاہ بەزبان وکام فراذ آورد. ومسواك کردن مھم دائنلہ 
کە در خبر است کە يك نماز با مسواك بەھفتادنماز بی مسوا٤بایستد.)‏ و نیثت 


١‏ تاء زتھاد, ٢‏ تنحنحء خفیدنء بەادادہ سرفیدن. ٣‏ |ازادپای؛ زیر جامہ؛ 
شلواد ذیر. ۴ خدایا دل مرا از دودویی پاکیڑە داد و عودتم دا اذ ذشتکادی دد 


امات بدار 


در طھارت ٛٴ‌ٴ‌ 


با ید کرد بەوقتمسو اك کەورھگذر ذکر دای پاك می کنم.) 

و بەھیچ وقت که حدث کند وضو دست بندادد کە رسول (ص) چنین 
کردی؛ و بەھیچ وق ت کە وضو کند مسواك دست بتدارد. واگر وضونکند و 
داندکہە در دھانِ وی تغییری پدیدآمدہ است _ بەسبب آنکه تشنه بخفته بہاشد 
یا بسیاد دھان برھم نھادہ باشد یا چیزی بوی دار خوردہ باشد۔۔۔ مسواك کردن 
سنشت باشد. 

و چون فادغ شد بر بالایہی نشیند و روی بە قبله آورد و بگوید: 
جسوالءالرحم‌الر حیم اأعوذ يك مِن همراتِ الشاطین و اود يك 


٠ 


رب آن فکذٗرون' . وسەبادھردودست بشوید و بگوید: ال ای 
أَسْلْك الیمن وَالَْركەو اعوذْ بك مِن‌الغوم والْہلعه' ىا شک 
استباحتِ نمازکند یا نیثتر دفو حندث: و نیت نگاہ دارد تا بەوقتروی۔ 
شستن آنگاہ آب در دھان کند سەباد وآب بەکام افکند - مگرکه روزہ باشد۔- 
و بگوید: اللہ آعِنی علیٰ ذِتَرِك وشکرك وقلاوۃ کتابك'. آنگاہ سه 


بارآب در بینی کند و بدمّد وبگوید: لہ َرحنی راححَةَالجن و انت 


برچےیع مم ےہ 


عنی راض؟ . پس سهہ بار روی بشوید و بگوید: اللہمتَیض وجہی بنورك 
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جوم قہیض وجوہ او لباداۓ*؛ وھر موی کے بر وی است آب بەاصل آن 
رساند مگر موی محاسنی کہ بسیار بنُوٴد وکثیف۶ باشد آب برروی محاسن 
فروگذارد و انگشت درمیانِ موی فرودآورد - و تخلیل این بُوٴّد؛ و ھرچه از 
جانب روی است: از سر گوش تا گوشة پیشانی؛ درحدٴ روی باشد؛ وانگشت 
بەگوشۂ چشم فرودآرد تا آنچە در درونِ گوشۂ چشم بُود- اذ اثر کُحل و 


١‏ (قرآن؛ ۹۷۰/۲۳ و ۹۸)ء زینھاد دعمرا اذ وسواس ديیوان. وزینھاد خواہم اذزتو ایخداوند 
من که حاضر ہشوئد دیوان. ٢‏ خدایا خجستگی وافزونی اذ تومی ‌خواہہ و ازپریشائی 
و نابودی بەتوپناہ می برم. ٣۳‏ خدایا مرا بریاد و سپاس وخواندن کتاب خود یادی کن. 
۴ خدابا مرا اذ بوی بھشت بھرەودکن ددحالیکە اذ من خشنود باشی. ۵ خدایا روز 
دستاخیز کەدوستا نت دا بەنورخود روسفید می گردا فی مرا نیزروسفیدکن۔ ۶ کثیف؛ |ائبو؛ 


پر پشت)ء 


٦ 


۲۰ عبادات 


غیرآن ۔۔ بیرونآید. پس سه بار دست راست بشوید تا میانِ باڑو و ھرچند 
بەزیر بازو نزدیکٹر اولیتر ہُوٴَد؛ و بگوید: اَل آعطنی کتابی بیمہنی 
وحاسنی حساباً فسیزا'؟ آنگاہ دست ر چپ ھمچنین؛ و انگشتری بجنباند 
تا آب زیر وی در شود و بگوید: آللٰہَم اِئیآعود يك اَنْفَعَطینی کتابی 
بشمالی آومن وراء ظہری؟ ہ. پس هر دودست ترکند و سر انگشتان بھم 
بازٹھد و برپیش سر نھد و می برد تا قفاء و آنگاہ با جای خویش بازآورٴد 
تا ھردو روی موی تر شود و این یك بار بنُوٴد ۔ و سەبار ھمچنین کند 
مور جھ ارت راہ شوہ سمل دج 
من بر كاقتك وآظلنی تحت عرشك هوم لظل ال ظلك٣.‏ پسھر دوگوش 
مەیاد مس کند و انگشت دوسوداخ گوش کند و ابھام بہ؛ پشت گوش فرودآورد 
و بگوید: آللہم اجعلنی مِىَالْذينَ بستمعون القول فیتِعون احست 
پس گردن جمله سح کند و بگو ید: اللْْم فكٗ رَقبعی منالنار وآعو 
جِكَ مِنْالسّلاسل والأغلالڈ . پس پای راست بشوید سه بار تا بەمیان ساق؛ و 
میان انگشتانتخلیل کند سو سے دست چپ از سوی ڈیر و ابتدا بە۔ 
و پای داست؛ وختم و میں پای چپ؛کند و بگوید: 

آللہم ثہت قدمی عَلىالصراط چوم قزِل منالاقدام' و ھمچین 

پای چپ درا بشوید و بگوید: أعوذ بِك آن قزِ لقدمی علی ا لصراط دِوُم 


7 
5 


قزل آقدام السافقین'. و چون فادغ شود بگوید: آصہد آن لْإِله االلہ 


١۔۔‏ خدایا نامدُعمل مرا بەدست داستم دہ و درحساب برمن آسان گیر. -٢‏ خدایا بەتوپناہ 
می برم اذ اینکە نامهُ عمل مرا بەدست چپ یا اذ پشت بەمن دھی۔ ۳ - خدایا جامة 
رحمت برمن بپوثشان و از برکات خود بھرەودم ساز و دددوزیکە جزسایةً توسایەای نیست مرا 
در سای عرش خود پناہ دہ. ۴ خدایا مرا ددشماد مردمی جای دہ کە بەسخن گوش می 
دھند و اذبھترین آن پیروی می کنند. ۵ خدایا مرا اذآتش بدوردادء و ذینھاد دہ اذٗ 
زنجیر وبند, ۶۔۔ خدایا گامھای مراہرصراط استوادداد؛ روز ی کەگامھا اذ آن می لفغز ند. 
۷ پناء می برم بەتواذز اینکە ”ەھایمن ہرصراط بلغزدء دوزیکەکامھای منافقان می لغزد. 


در طھارت ۴م 


0۵ 0 20000 ض9 09 - ي ي ‏ ں ‏ ٹ وی مخسمسےس بح شسجزززںزںشستچ تش_ںزتش.ززس سچچت:”چ رج چو چچچچجٹبت..-.-2 
طا مج 


وحدہ لا شرإِك لہ و آشہد ات محمداً عہدہ ورسوله: اللہ ماجعلنی 
من الموَابِينْ و اجعلنی من الْمتطبرین و اجعَلنی من عبادك 
الصالحین'. 

و بایدکەمعنی این دعاھا معلوم کند کسی داکه تازی نداند: تا داندکه 
چە می گوید؟ و درخبر است کە هر که درطھارت؛ ذکرخدای۔تعالی- می گویدە 
اندامھای وی ھمه پاك شود از همة گناهان؛ و خطاھا که بر وی (فته باشد. و 


سہ۔۔ 


چون ذکرخدای نگوید؛ جز آنجا کە آب بەوی رسیدہ باشد پاك نشود. 

و باید کە بەھر نمازی طھارت تازہەکند اگر چە حدث نکردہ باشدء کھ 
درخبر است کە(ھر کە طھارتتازہ کند حق۔تعالی- ایمانِ وی تازەکند.م وچون 
طھارتتمام کندہ باید کە بداند کەاین نسظادہ گا ہِخلق است که پاكبکرد ونظارہ۔ 
گاہ حق۔۔تعا لی دل است: چون وی دا بەتوبە از اخلاقِ ناپسندیدہ پاك نکند 
مخل وی چو نکسی باشد کە پادشاھمی دا مھمان خواھدکرد ودر سرای 
بیرونین پالدکند و پیشگاہ و صّفته - که نشستنگاہ پادشاہ خواہد بود -- پلید 


ہکذارد. 


فصل ۔- بدان کە اندر وضو شش چیز کراھیت است: سخن گفتن؛ و دست بر 
روی زدن و دستِ تر برافشاندن و بەآبی کە بەآفتاب گرم+کردہباشد وضو۔ 
کردنء و آب بسیار ریختن و ہر سەبار زیادت کردن. 

امتا روی” خشك کسردن بدان نیعت تا رد بر وی ننشیند یا دست 
بداشتن ٢‏ تا اثر عبادت بیشتر ہماند ھر دونقل کردەاند و ھردو رخصت است 
چون نیتثتاین ہاشد و ھردو فضیلت است. 

و از خنور؟ سفالین طھارت کردن اولیتر و بەتواضع نزدیکتر از آفتابے 
و طاس. 


-١‏ کواہھی میدھم که خدا یگا نە وبی‌انباز است؛ ومحمد بندہ وفرستادۂ اوست. خدایامرا ددشمارزر 
توبەکنندگان وپا کیز گان وبندگان ٹیک وکار خود جای دہ. ٢‏ دست بداشتن؛ ترلاکردن 
(مرادتراخمك کردن دویى|است). ٣‏ خنودء ظرف بزرگك مائند تفغاد وخم. 


۹۰۴۳ عبادات 


کیفیت غسل_ هر کەصحبت١‏ کندہ یا منی ١ز‏ وی جداشود۔ درخواب‌یادر 
بیدادی ۔۔۔ غسل بروی واجب شود. و فریضۂ وی آن است که همە تن بشوید؛ 
وآب بەاصل؟ موبیھا رسانداو نیشتر دفع جتنابت کند. 

اما سنثت٢آن‏ است که نخست یِسْم اللہ بگوید و سە‌بار دست بشوید؛ 
وھرجایکە اذتن وی پلیدباشدپاكدبشوید آنگاہ وضوچنانکە گفتیم با ہمۂ سنتھا 
بکند ‏ و پای* شستن تأخیرکند تا اذ غسل فسادغ شود _ پس سە بارآب بر 
جانب راست ریزد و سەبار برجانب چپ و سەبار برسر. وھر جایکه 
دست بەوی زسد بمالد و جابھا کە برھم نشسته۴باشد جھد آن کند تا آب بەوی 
رسدکه این فریضه باشد. و دست از عورت نگاہ داردہ. 


کیفیتتیمم _ بدا ن کە هر کس آبییا بد یا آن مقداربیش ندارد کە وی با 
رفیقانِ خویش بخورٴّد یا ہر رام آب دّدی باشد یا کسی کە اذ وی یم بوٴد 
یاآب ملك دیگری بُوٴد وبەوی نفروشد الا بەزی+4ادت قبمت وی؛ با 
جراحتی داددکه اگر آب بەکار دارد ہیم هلاك بُوٴّد یا بیسم درازگشتن بیماری 
دارد بایدکە صبر کند تا وقت نماز دد آید آنگاہ جایی کے خاكٴ پاك بُو ٴد 
طلب کند پسدو دست بر وی زندچنانکە گترد برخیزد, و انگشتان بەھمباز۔ 
نھد و نیت استباحت نماز کند, و جمله روی بەھردو دست مس حکند وتکلانر 
آن نکند تا خحاك بەمیان مویھا رسد؛ پس انگشتری یرون ‌کند؛ دیگر بار مردو 
دست برخحاك زند ۔۔ انگشتان از یکدیگر گشادہ - پس پشتر انگشتانِ راست بر 
شکم انگشتانچپ نھد؛ پس انگشتانِچپ بر پشتِ ساعدر راستبراندء پس کتف 
چپ برروی‌ساعد راست براند؛ پس| بھامچپ بر پشتا بھام داست براند پس دست 
راسترابردست چپھمچنین براند؛ پس کفھردو دست بەھمدرما لد پس ‌انگشتان 
بەمیان یکدیگردرما لدودر گذ ارد.وچونچنین کند بەیك ضر بت کفایت افتد. اگراین 


١۔‏ صحبت؛ ھمخوابگی. -٢‏ اصلء بیخء ۳-سنت)مستحب ۴ برھم نشستہ؛ 
چین خودردەء روی هھمافتادہ (احیاء: معاطف‌البدن). ۵ احیاء:ولیتق ان یمس ذکرەفی 
اثناء ذلك (بپرھیزد اذ آنکه در این اثناء برعورت خود دستکشد). 


در طھارت ارت 


نتواند رواباشد کە زیادت کند چندانکه غبار بەجملُ دست برسد. چون بدین 
تیمتم يك فریضه بگزارٴد چندانکهە خواد سنتت می کند١.‏ اما اگر فریضەای 
دیگرخو اد کەکند؛ ٹیمشمی دیگر ببا ید کرد. 


قسم سوم - طھارت ازفضلات تن. وآن دونوع است: 


نوع ادل - شوخھاءچونشوخ کەدرمیان موی سر ومحاسن باشد. و این 
بەشانە و آب وگل گرمابە اذالت باید کرد و ھرگز در سفر وحضر شانە از 
رسول (ص) جدا نبودی. و پاداشتن* خودرا از آنشوخھا سٹت‌است. ودیگر 
آنچەدر گوشۂ چشمگردآید: در وقتِ وضو بەانگشت" اذا لت بایدکرد. و دیگر 
آنچه ددگوش بُو د: چون از گرمابہ بر آیدآن را تعھتد بایدکرد. و دیگر 
آنچه در نی باشدوبر دندان بُوَّداز زردی: و این بەمسواك و مضمضه 
و استنشاق ہشود. و دیگر آنچهہ بربند انگشتان گردآید و بر پشت پای و 
پاشنه وآن کە در سر ناخن بواد وآن‌که بر ھمه تن باشد: ازالت این ھہمه 
سنلت است. 

وبدانکە چون برجایی شوخ باشد طھادت باطل نشود وآن٢‏ ٢ب‏ را 
اذ پوست مانع نباشد مگرکه بسیاد شود در زیر ناخن ‏ برخلاف عادت ._ 
آنگاہ باشدکە مانع بُوٴد. و پاکی از این شوخھا بەآب گرم وگل_ گرمابہ 


سنلثت است. 


فصل ۔ آداب گرمابہ هر که در گرمابە شود چھادچیز بر ویواجب آید؛ و دہ 
شت: 


دو واجب در عورت وی: کە ا ناف تا زانو ادٔ چشمھا پوشیدہ داردں 


و از دست قائم نیز لگاہ دارد کە بسودن اذ دیدن فراتر است. و دو درعورت 


١‏ باھماتن تیمم ھرچه بخواہد نماز مستحب (نافله) می توائد بگزاند. ٢‏ شوخ؛ 


٣‏ دوواجب. 


ہ۲ عبادات 


دیگران: کە چشم خویش نگاہ دارد؛ و اگر کسی عورت برھنەکند بر وی 
حسبت کند: چون بیمی نباشد؛ چه اگر نکند عاصی گردد؛ و هرکھ این نکند 
ازگرمابەہ عاصی بیرونآید. و اذ ابن عمر (رض) حکایت کنندکه اندر گرما بسە 
نشسته بود روڈٔی ‏ دوی در دیوار کردہ و چیزی بەچشم باز بستہ. و ہر زنان 
ھمین واجب بُوٴد. 

و تھی آمدہ است نان را بہ گرمابه خوردن الا بەعذری ظاھر. 

و اما سنتھاآن است کە اوآل نیت کند که سنتثت بەجای می آرم تا ہه 
وقت نماز آراستە باشم نہ برای چشم خلق دا. و سیم گرمابەبان اذ پیش بدھد 
تا ویرا دل خوش بُوٴّد بەآب ریختن_ وی و وی بداند که چە بەوی می دهد. 
پس پای چپ فراپیش نھد چون در شود بگوید: سواڈدالرحمن ال رجیم 
آعود باش من ال رج النجس الحبیث المُخحبث الشطان ال رجیم 
اذ بھر آنکە گرمابہ جای شیطان است. وچوس حیو دو 
برای وی؛ یا وقتی شودکە خا لیتر بُوٴد. پس زود در خانه گرم نشود تا بیشتر 
عرق کند؛ و چون در شود [ھرددو] دستا بشوید در وقت. وآب بسیار ئریسزد 
چندان دیزدکە اگر گرمابەبان بیندکراہیتش نیاید. و چون در شود سلام نکند 
و اگر دستفرا گیرد؟ باکی نَبسُوٴد؛ و اگ رکسی سلامکند جواب دھد: عافاك“ 
اللہ؛ و سخن بسیار نگوید. و اگر قر آن خواندآھسته خواندہ و آواز برندارد؛ 
و اگر ازٔشیطان استعاذت کند بە آواز روا باشد. و وق تِ نماز شام و فضروشدنِ 
آفتاب و میانِ نماز شام و خفتن بەگرمابە نشود کە این وقتِ انتشاد شیطان 
بُوٴد و چون در خانهۂ گرم شود از آتش دوزخ یادکند و يك ساعت یا 
زیادت بنشیند تا بداند کە زندان دوزخ چون خوامد بود؛ بلکە عاقل آن بُوٴد 
کە اندر ھرچه نگاەکند یادآردآخرت دا: و اگر تادیکی یند ظلمت گور 
بیند و اگر ماری بیند از مادھای دوذٰخ یادکند و اگر صورتی سممناك بیند 


۱ ١س‏ ےھ ص۱۴۷/ح۲. ٢‏ دست فرا گرفتن؛ مصافحه کردت (ہرای اظھاد دوستی دودست 
رالاىی دودست کسی بردن یا ہر آنکشیدن). 


در طھارت !اح 


اذ منکر و نکیر و از زبانیۂ دوزخ یادکند و اگر آوازڑھای صعب شنود از نفخۂ 
صور یادآرد و اگر رد و قبول بیند درکاری از رد و قبول آغرت یادآرد. 
و سننٹھای شرعی این است. 

اما از جھت طب گفتەاند کے: هسرماہ يك بار آھك بەکار داشتن سودمند 
بُوٴّد و چون بیرون خواھدآمد اگر آب سرد برپای ریزد ازنقرس ایمن بُوٴد 
و درد سر نخیزد. و آب سرد برسر نریزد. وچون ازذگرمابە بیرونآید بەتا بستان 
و بخسبد؛ بەجایِ شر ہتی کار کند. 


نوع 9۵م اما جنس دیگر؛ پاکی است از فتضتّلات تن. و آن ھفت 


است: 


اول ۔۔ موی سر است . وستردن آن اولیتر و بەپا کی نزدیکتں مگراھل شرف'۔ 
را. و اما ۱ بعضی ستردن وھرجای مویبی پراکندہ بگذاشتن۔- برعادت لشکر یان٢۔۔‏ 
کراھیت و نھی آمدہ است از آن. 


دەم - موی سبلت با لبٴ راست داشتن سنتت است: و فروگذاشتن نھی 


سوم - موی زیردست٣‏ بەھرچھل روز برکندن آن سنشثت‌است, و چون در ابتدا 
عادت کند آسان باشد پس اگرعادت نکردہ باشد ستردن او لیتر باشد تا خویشتن 


را تعذیب نکردہ باشد. 


چھارم -- موی عورت است: و اذالت آن بە آھك یابستردن سنثت است؛ و باید 


١۔‏ مقصود شریفان و علویان است کە خود دا اذفرذ ندان پیامبراسلام مسی دانستند و شعارغان 


گمیسوی بلند بودہ است. ٢‏ دد احیاعے و ترجمۂ آن طخطادانم آمدەاست؛ ولی در 
من کیمیایٰ سادٹ ددعمة سخ ولفکر ت0 :مد و سک رضسط وزمت ات چوٹ ل9 کیمیای 
سعادت٭> ترجمة فاحیاء٭ نیست. ٣۳‏ زیر بفل. 


سو ویو تسشساتتستی5.ّ ۱ 


ات عبادات 


که از چھل روز تأخیر نکند. 


پنجم ۔۔ نان باز کردن است؛ تا شوخ در وی گرد نیاید. پس اگرگرداآید 
طھارت باطل نشود: چنڑ4انکه دسول (ص) آن شوخ بدید بر دست گسروھی؛ 
و بفرمود تا ناخن بازکنند و قضای نماذ نفرمود. اندر خبر اس تکكە ناخن 
چون دراز شود نشستگاہ شیطان بُُوّد. و بایدکه ابتدا بدان انگشت کند که 
فاضلتر است ‏ و دست اذ پای فاضلتر؛ و راست ازچپ. وآن انگشت کكه 
اشارتِ شھادت بەوی بُوٴّد فاضاتر۔ یعنی ‌سبتا به ۔- پس ابتدا بدانکند؛ آنگاہ 
از جانبِ راستر وی می شود تا بەوی رسد؛ و هر دودست” روی در روی چون 
حلقەای تقدیرکند پس اذ انگشتِ شھادتِ راست ابتداکند: و می شود' تابہ 
کھین_ راست؟؛ پس ار کھین چپ ابتداکند تا بەابھام راست ختمکند. 


ثشم - ناف باز بریدن است؛ وآن بەوقت ولادت باشد. 
ھفتم -- ختنه کردن است مرد و زن را۔ 


فصل ۔ در آداب محاسن محاسن کہ دراز شود روا باشد کے مقداريك قضه 
بگذارد و دیگر فرابردے تا اازحد بیرون نشود. و ابن‌عمر(دض) و جماعتی اذ 
تا بعیان چنین کردەاند. وگروھی گفتەاند فرا باید گذاشت. 

و بدان کە در محاسن دہ چیز کراھیت است: 


اول - خحضابِ سیاہ کردن؛ کە در خبرآمدہ است کە این؟ خضاب اھصل دوزخ 
است؛ و خضاب کافران است. و اول کسی کە این خضاب کردہ است فرعون 
بودہ است. و ابن‌عباس (دض) روایت می کند کە رسول (ص) گفت: ددآخر۔ 
الزآمان قومی باشندکە بەسیاھی خحضاب کنندء و ایشان بوی بھشت نشنوند. و 


١-۔-‏ میشود؛ برود: ٢ے‏ خضابسیا. 


در طھارت ۷" ۱ 


درخبر است که بدترین پیرانآنان‌اند کە خویشتن را بەجوانان مانندکنند و 
بھترین جوانان آناناند کہ خویشتن دا بەپیران مانندکنند؛؟ و بەسبب این تھی 
است کە این تلبیسی است بەغرضی فاسد. 


دەم - خحضاب بەسرخی و زردی است, و این اگر غازیان‌کنند تا کافران بر 
ایشان دلیر نشوند و بەچشم ضعیفی و پیری بدیشان ننگرند اینسنت بُوٴد. 
و بدین‌غرض؛ بعضی از علما نیز بەسیاھی خضاب کردەاند. اما اگر این غرض 
نباشد ہم تلبیس بُود وروا نباشد. 


سوم - سپید کردن محاسن بەگو گرد تا پندارند کە پیر شدہ است و حرمت وی 
بیش دارند. و این حماقت بُوٴد کہ حرمت بەعلم و عقل باشد نە بەپیری و 
جوانی. و أتسمالك (رض) می گوید کەرسول‌خدا(ص])فرمانیافت! و برفتو 
در ھمۂ موی وی یست موی سپید نبود. 


چھارم - آنکە موی سپید اذ محاسن بِبُرد و از پیری ننگ داردہ و این چنان 
است کہ از نوری کہ خدایتعا لی۔۔ بدو دادہ استء اذ آن ننگ می‌داردں واین 


اذ جھل باشد. 


پنجم - کندن موی بەحکم ھوس و سوداء در ابتدای جوانی: تا بەصورت 
بی دیشان نماید و این ازجھل باشد کےخدای_تعا لی۔ را فریشتگاناند کە 
تسہیح ایشان این باشد کەگویند: سحان من زَهَن‌ال رجال باللحیٰ والشاء 
بالڈوائب؛ پاك استآن خدای کے مردان را بەمحاسن و زنسان دا بەگیسو 


بیاراست. 


غم -- محاسن را بەناخن پیراہ گرد بکردن - چون دٴمکبوتر- تا دد چشمر 


١‏ فرمان یافتنء در گنشتن. 


۰۸ عبادات 


زنان نیکوتراعاید و بەوی رغبت بیش کنند. 


ھغتم -- آنکه موی سر درمحاسن افزایدء و زلف اذْ‌بُناگوش فروگذارد زیادت 
از آنکە عادت اھل صلاح است. 


ھٹم - آنکە بە چشم اعجاب در سیاھی یا در سپیدی وی نگرد؛ کە حق۔۔ 
تعالی۔۔ دوست نداز د کسی را که بەچشم عصجب درخود نگرد. 


نم - آنکە بشانەکند برای چشم مردمانء نە برای بەجای آوردن سنتثت. 
دھم - آنکە بشو لیدہ بگذارد برای اظھار زھدء تا مردمان پندارند کە وی خود 


بدان نمی پردازدکە موی بشانە کند. 
و این مقدارکفایت باشد در احکام طھادتِ تن. 


اصل چھارم.- در نماز 


بدانکە نماذ ستونِ مسلمانی است و بنیادِ دین است؛ وپیشرو وسیتدر 
ھمة عبادتھا است. هر که این پنج فرلِضه - بەشرط خویش وبەوقتِ خویش 
بەجای آردں عھدی بستهآید وی را با حق۔۔تعالی۔۔ کہ در اٴمان و حمایت وی 
باشد. وچون کبائر را دست ہداشت؛هر گناہ دیگر کھ بر ڈیدود این پنج نماز 
کفشارت آن هہمه باشد. و رسول (ص) گفت:نشل این پنج نماز ھمچون 
جوی آب روشن|ست کہ ہر دٴر سرای کسی می رود و هرروز پنج بار خویشتن 
را بدانآب بشوید: ممکن شودکه بر وی ھیچ شوخی ہبماند؟) گفتند: دنہ؛ یا 
رسولاللہ. گفت:داین پنج نمازگناہ را آنچنان پّرٴدکەآب' شوخ رام 

ورسول (ص)گفت: (نماز” ستون دین است: هر که دست بداشت؛ دین, 
ود ویران کرد پرسیدند او راکە (ازکارھا چە فاضلتر؟ء گفت: (نماز بەوقتِ 
خویش بەپای داشتن. وػفت: (کلید بھشت نماز است.م وگفت: (رخدای - 
تعا لی۔۔ بربندگانِ خویش ہیچ چیز فریضه نگردانید - پس اذ توحید _ دوستر 
نزديك وی از نماز؛ و اگر چیزی دوستر ازاین داشتی فریشتگانِ خود را بدان 
مشغول داشتی؛ کە ایشان همه اندد نماز باشند ۔- گروھی اندر دکوعء وگرومی 
اندر سجود؛ وگروھی برپای وگروھی نشسته.) وگفت: (ھرکه يك نماز بە۔ 


نکی عبادات 


عمد دست ہبداشت: کافرگشت یعنی نزديكگشت بدان کە اصلایمانِوی بخلل 
شود؛ چنانکەگویند: هرکه دا اندر بادیهآب“ ضایع شد ھلاك شدہ یعنی نزديك 
رسید بەھلاکت و اندرخطر افتاد. وگفت: (اول چیزی کە نگاہکنند روزقیامت؛ 
نماذبُوٴد: اگرتمام باشد دبشرط بُوک پپذیرند و دیگر عملھا ب٥تبتیتتِ‏ وی 
چنانکەه باشد پذیرند واگر ناقص بُوٴد برروی وی باز زنند با ھمۂ 
اعمال دیگرش. 

و رسول (ص)گفت: (ھر که طھارت نیکو کند ونماڑڈی بەوقتر خویش 
بگزارں ور کوع و سجود وی نیکو بەجای آرد و بەدل" خاشع و متواضع 
باشد نماز وی ھمی شود تا بەعرش - سپید و روشن - و ھمی گویدکە 
”خدای_تعالی- ترا نگاہ دارد چنانکە تومرا نگاہ داشتی؛ و ھرکہ نماز نەبہ۔ 
وقت کند؛ و طھارت نیکو نکند ورکوع وسجود نیکو نکند و خحضوع و 
خشوع تمام ددآن بەجای نیارد آن نماز ھمی شودتا به آسمان ۔- سیاہ و 
تاريك - و ھمی گوید: ”'خدای۔۔تعا لی- ترا ضایع گرداناد چنانکە تو مرا 
ضایعگذاشتی!؛ تا آنگاہکە حق-تعا لی خوامد کە نماز وی چون جامۂ خلق 
انددرھم پیچند وبرروی وی باز زنند.م ونیز رسول (ص) گفت: دہترین_ دزدان 
آن است که اذْ نما بدزدد 


بدانکە ظاھر نماز چون کالبد است؛ و وی را حقیقتی و سرٴی هھست 
کەآن روح نما است. و ما پیشٹر ظاهر نماز بگوییم. 

نخست آن است که چون اذٔ طھارت تن وجامه بپردازد وعورت پوشاند 
جاپی پاك بایستد و روی بەقبلهآرد: و میان دوقدم بەمقدار چھار انگشت گشادہ 
داد و پشت راست بدارد و سر اندر پیش افکند و چشم از جایگاہ سجود 
فراتر تبرد۔ 

و چون راست بایستاں قُل آعود بربالناس' برخوانّد: بر اندیشة 


١‏ بگو [ای محمد] فریاد خواحم بەخدای مردمان. 


در نماز کی 


آکە شیطان را ازّخود دوز می کند. 


[اذان و اقامه دنیت] و آنگاہ اگر ممکن است کە کسی بە وی اقتدا خواھدہ 
کرد بانگ نماذ١‏ گوید بەآواز و اگرئە براقامت اقتصادرکند؛و نیت انسدر 
دل حاض رکند وبە‌دل بگو یدکە (ا'دا می کنم فریضۂ نماذپیشین - مثلاٴ_ خدای 
راء عزوجل.٭ 


[تکبیر] وچون معانی این لفظھا اندر دل وی حاضر شد؛ دست بردارد تا بە۔ 
تزديك گوش: چنانکە سر انگشتان در برابر سرگوش بُوٴّد و سر ١‏ بھام 
اندر برابر نرمۂ گوش بُوٴد وکف دست براہر دوش بُوٴد. و چون بدین 
جایگاہ قرارگرفت؛ (الله ٴا کب بگوید. وآنگاہ ھردو دست بر (برناف و 
زیر سینه نھد و دست راست بر پز ترچپ ھد: و انگشت شھادت و میائنین 
از دست راست بر پٗشتر ساعد چپ فروگذارد و دیگر انگشتان برساعدر چپ 
حلقه کندء و دست فرو نگذارد آنگه باذ سینە بَرٴد؟ بلکە ھم اندر فرودآوردن 
بەسینه برد ۔- که ددستر این است و اندر مان این دست نیفشاند و بیش 
بیرون نیارد و بەجوانب پیرون نبرد؟. 

و اندر تکیر مبالغت نکند چنانکه وواوی) پس از وا پدید آید یا 
دالفیء پس از وباءم اکبر؛ تا چتان شودکە داکبادء می گوید؛ که این همەکار, 
مُوَسْو سان وجاھلان باشد؛ بلکه چنانکە یرون نماذ این کلِمَّت دا بگوید- 
بی تکلف و مبالغت ‏ ددنماذ ھمچنان گوید. 


١‏ باتك نماز؛ اذان. ٢‏ چنین نباشد کە دست فروگذادد (پاهین اندازد) و آلوقت 
دوبادہ بەسینە ہبرد, _٣‏ درترجمۂ ڈاحیاء علومالدین> ترتیب حرکات دستچنین بیان۔ 
شدہ: و بایدکە بەوقت فارغ شدن از تکبیر؛ دستھا را سوی پیش دفغم تکند؛ و در پس دوش 
نبرد؛ بل فروگذارد؛ فر و گذاشتنی سبكک وئرم. و پس اذ فروگذاشتن؛ دست راست بسردست چپ 
نھادنآغازکند. و ددبعضی دوایات آمدہ استکە پیغامبر(ص) چوت تکبیرگفتی؛ دستھسا فسروہ 
گذاشتی و چون خواستی کە قرائتآغاذکند؛ دست داست بردست چپ نهادی. و اگر این ددست 
شود اولی ہود اذ آنچه یادکردیم. (کتاب اسرادنماذ ص۳۱). 


ہا عبادات 


قرائت و چون دست برهم ناد اللہ اَکْہُر کیرا والْحَمدُ لِلّه کنبرآو 
سَحادالل بکره و اصیلا' بگوید؛ آنگاہ (وجَہتٗ وجہی؟) برخوائد. 
پساذ آن گوید: سبحافك اللَہُمٌ و بحمّدك و قبارَد اسُمّكُ وقعالیٰ 
جدك ول إِلٰهَ غبركد؟ تامیسان ہمۂ مذھبھا و ھمۂ دوایتھا جمع کردہ باشد. 
پس آعود جالمی‌الشطادال رجم؛ ا٥ال‏ هُوَالسّیع العلیم؛ بگوید. 
وکترھ رورغم کروی 


[حمد و سودہ] پس (االحمند برخواند و مد و تشدیدھا بہەجچھای آرد و 
اندر حروف مبالغت نکند چنانکە بشو لیدہ شود. و فرق میان (ضاد و ظاء بە۔ 
جایآرد و اگر نتواند روا بُوٴد. و چون فادغ گردد (آمین) بگوید _ نےه 
پیوسته بە آخر سورت: لِکن اندكمایہ گستہ. آنگاہ سورتی دیگر برخواند 
یا آنچه خواھد از قرآن. و دد دو رکعتر پیشین از نماز بامداد و شام و خفتن 
آواز برداردڈ؛ مگر کہ مأموم بوٴد. ۱ 


دکوع پس تکبیر بگوید و د کو عکند - چنائکہە بەہآخر_سورت پیوستہنباشد - 
و دست بردارد؟ اندر این تکبیں چنانکە اندر ابتدا. وتکبیر ھمی کشد۷ تا آنگاہ 
كه بەحد" دکسوع زسد, وکفنف ھردودست برزانو هد وانگشت 
اندر راستی قبلەفروگذارد- از همگشادہ ۔ و زانو برنیادد بلکه داست دارد, و 


١‏ خدای بزدگك است و ستایش نیکوی فراوات او داستء و بسامدادو شبانگاه اودا تسبیح- 
می گویم (بی عیب وپاك می ‌شمادم). ۲ (قرآن:۷۹/۶)ء یعنی ہمةآیە (من دین و کردار 
خویش پالاکردم و دوی دل خویش فرا دادم فراآن خدایى کے بیافریدآسما پھا دا و زمیٹھا دا 
و من مسلمات پاکدینم و اذائباذگیران نیستم.) ٣‏ خد ایا تو را پاك:می‌شمادم و می۔ 
ستایم؛ خجستہ فام وبرتر و پاك و بزدگوادتر اذ حمەای وجز تو خدابی ئیست. 

۴ فریاد خواحم بەخدا اذ دیو داندہ؛ بەآن خدایی کە شنوا و دافاست. ۵ یعنی بەجھر 
( بلنه و آشکادا) بخوائد. ۶- بالابرد ۷ رقکبیر :ا امتداد دھد. 


در نماز 


را 
پشت و سرراستھمی دارد- چون تختەای _ چنانکە صورت' جملە بر ویچون 


رلامی) باشد؛ ودوبازو ازدو پھلودور دارد وبازوبەپھلو بازنٹھد-ۂ زن دو بازو اذ 
دو پھلو بازنگیرد وچون چنین‌بایستاد سە بار سحان ری العظیم وبحمّدہ' 


بگوید,واگرامامنباشدھفت بار یا دەباربگو یدنیکو ترباشد۔ ,1ئ بر آید 
وراست بایستد,؛ و دست بساڈذ دارد و بگوید : سمع‌الهلِمَن حمدہ" ےر 0 


گیرد برپای؛ و بگوید: رچنا تفائت اترڈ یْلڈااازن ڑا 
و انسدد دوم رکعت فریضۂ بامداد نو تبرخواند. 


سجود پس تکبیرکند وبەسجود شود چنانکه آنچه برزمین نزدیکٹر است پیشتر 
بەزمین رسد: اول زانو؛ آنگاہ دست؛ آنگاہ پیشانی و بینی. و دودست برابر 
گوش برذمین نھد - انگشتان بەھم با نھادہ - و دوساعد برزمین بگستراند: 
و میان بازو و پھل؛ و میان شکم و ران گشادہ دارد. و زنان این جملە اعضا 
فراھم دارند. پس سْحَانَ رَتیٰالا علیٰ وِحَمّدہ؟ سهە بار بگوید -و اگر 
امام نباشد زیادت کند اولیتر- پس تکبیرکند و از سجود بر آید و برپای چپ 
نشیندہ و دست بردہ دان نھد و بگویل: رب اغفرلی وارحمنی وارزقنی و 
ادقی وآجرٹی وعافنی واعف عنی“. آنگاہ دیگر سجود ھمچنین کند. 
آنگاہ از سجود باز نشیند -_ نشستنی سبك _ و تکبی رکند. آنگاہ ہرپای حیزد 
و دیگر دکعت ھمچون اول بگزارد, و اعوذ“ بالل پیش از الحَمندٴ للته 
بگوید. 


١۔‏ پروددگاربز رد گكمن؛ ترا پالم ی ‌شمادم ومیستایم. ۲۔۔ خدا ستاہش ستا ھشکرخویش‌دا 
شنید, ٣‏ پروردگادا ؛ ستایش؛ ترا بەپری آسمانیسا و پری ذمین و پری هر آن چیز 
دیگر کە بخواھی ۴ پروددگادمن؛ ترا پاك می ‌شمادم وم ىستایم. ۵ پروردگار 
من؛ مرابیساھرذ و ببخش و دروزی دە و داه ٹمای؛ وپناء دہ مرا وازبلا نگاء داد واذ مسن 
درگذر. 


٢٦١‏ عبادات 


تشھد پس چون اذ سجود دومرکعت فارغ شود بەتشھند بنشیند و برپایِ 
چپنشیند - ھمچنانکە درمیانِ مردو سجود _ و دو دست ھمچنان بر دو ران 
نھد لیکن اینجا انگشتانِ دستِ راست گرد کنےد؛ الاانگشتِ شھادت کےە 
فروگذارد و بەوقٹتر شھادت اشارت کند ۔۔ آنجا که گوید الا ٴاللہ نجا که 
گوید لااِلهَ - و ابھام نیزاگرفروگذادد دوا بُوٴّد؛و انددتشھئد دوم همچنین 
کند؛ لیکن ھردوپای از ذیر بیرون آورد بەجانب راست: و سُّرونِ چپ بر 
نین نھد,., و اندد تشھد اوآل چون بہ اللہم صَل علیٰ محمد و علیٰ آلِ 
محمة ١‏ رسد برپای خیزد و در تشھتد دوم تمامبخواند تا به آخرِدعای معروف۔ 
پس بگوید: السلام علیکمورحم"الہ'؛ و دوی ا جانب راست کند؛ 
چنانکە کسی که اندر قفایِ او بُود یك نیمۂ روی وی بییند و آنگاہ ازجا نب 
چپ“ دیگر سلام بگوید. و بدین ھردوسلام نیت یرون آمدن‌کند از نماز و 
نیثتِ سلام برحاضرانکند و فریشتگان. 


فصل-چند کار در نماز کر اعیت‌است ت؛ اندرنمازشدن بەوقت گرسنگی و تشنگی 
و خشم و تقاضای بول و قضای حاجت و ہر دلمشغو لی کە از محشوع باز دارں 
و دوپای بەھم ہاڑ نھادن جچُست٣‏ و يك پای اٰذجای بر گرفتن ؛ و برسر پای 
نشستن اندر سجود: و بر ھردو سرون نشستن؛ و دو ڈانو با سینەآوردن:, و 
دست اندر زیرجامە داشتن؛ و بەوقت سجود جامه از پس و پیش برگزفتن و 
میان بستن زیرجامہ؛ و دست فروگذاشتنء و از ھرسوی نگریستن؛ و انگشٹ 
تر کافیدن؟ و اندامھا خاریدن؛ و آسا کشیدنث و بامریِ محاسن باڑٔی کردن؛ 
و سنگریزہ راست کردن برای سجود و نفخ کردن برزمین بەوقت سجود, و 
انگشتان اندر هم گذاشتن: و پشت بەجایی بازگذاشتن. و درجمله چشم ودست 


١‏ خدابیاء ددود فرست ہرمحمد و بر آل محمد ٢‏ ددود و بخشایش جدای برعما باد؛ 
٢‏ تنگۓ. ۴ تر کا ندن( سخ بدل ‏ طرقا نیدنء ط رکا نیدن)ء بەصدا ددآوردن بندھای 
انگعتان. ۵ آسا کشیدن؛ خمیازہ کشیدن. 


در نماز تا 


و جملۂ اعضا بایدکە بەادب باشد و بەصفتِ نماز بُوٴد تا نما تمام بُوٴدو 
زادِ آعرت را شاید. 

اما فریضه از جملۂآنچه گفتیم دوازدہ چیز بیش نیست: نیثت, وتکبیر 
اول,؛ و قیامء و خواندن فاتحه و د کوع و آرام گرفتن اندر وی؛ و اعتدال١‏ از 
رکوع؛ و سجرد وآرام گرفتن اندر وی؛ و اعتدال ازٗ وی؛ و بنشستن بەتشھٹدِ 
بازپسین: و صلوات بر رسول (ص))ء و نشستن اندر وی, وسلام. 

چون ایسن مقدار بکند نماڈ ددرست باشد: بدان معنی کە شمشیر اذ وی 
بیفتد. امتاپذیرفتن آن اندرخطر ہُو د٣.‏ واین ھمچنان بُوٴدکە کنیز کی بەھدیه 
پیش مّلکی برند, اگرچە گوش و نی ندارد و دست و پای نیز ندازد؛ 
زندہ باشد؛ لیکن خطرآن بُوٴَدکە پذیرفتهآید یا نہە. 


پیداکردن حقیقت و روح نماز 

بدان کە آنچە گفتیم کالبد و صودت نماز بود:؛ واین صورت دا حقیقتی 
هست کەآن دوح وی است. و بدانکە ھرعملی دااذزاعمال نمازء و ھرذکری 
راازاذکارڈیدو حیدیگراست - خاص؛ کە ا گر اصل‌دوح نباشد نمازھمچون 
آدمبی مردہ باشد _ کالبدِ بیجان, و اگر اصل باشد ولیکن اعمال وآداب تمام 
نباشد ھمچون آدمیی چشم کندہ وگوش و ینی بریدہ بُوٴّد؛ و اگر اعمال باشد 
ولیکن روح وحقیقت آن با وی بەھم نباشد ھمچنان بُوّد کە چشم دارد ولیکن 
بینابی ندارد وگوش دارد ولیکن شنوایی ندارد. 

و اص ل روح نماز محشوع است و حاضر بودن دل اندر جملۂ نماز کە 
مقصود اذ نماڑ" راست داشتن ِدل است با حقتعا لی- و تازہ کردن ذکرحی۔۔ 
تعالی- برسبیل ھیبت وتعظیم. چنانکە حق_تعالی- گفت: اقم الصَلاة لذکری؛ 
نماز بەپای دارید برای یادکرد مرا. و رسول (ص) گفت: (بسا کسا که نصیبِ 
وی اذ نماز جز رنج و ماندگی چیزی نیست. و ایسنآن بُوٴّدکه بەکالیدٴ نماز 


١‏ اعتدال: راست شدت. ۲٢‏ مسلمان است و کشتن او روا نیست. ٣۳‏ قبول 
آن‌در پیشيگا ٭خدایحتمی لیستء 


وی" عبادات 


ھمی کند و بەدل* غافل.ء وکفت: (ہسپار کس بُو َدکه نماز بکند, و اذزنمازر 
وی شش‌یکی پا دەیکی یش ننویسند: وآن مقداز نوپسند اذ نما هر یکی که 
بەدل* انددآن حاضر بُوٴد.> وگفت: (نماذ چنان کن کە کسی دا وداع خواھی۔ 
کرد.) یعنی بدین نماز خود را وھوای خودرا وداعکن؛ بلکە ھرچہ جزحق۔- 
تعالی۔ است؛ آن را وداع کن؛ و ھمگی خود بەنماز دہ. و برای این بود کہ 
عایشه (درض) ھمی گفتکە (رسول (ص) باما'حدیث ھمی کرد ومانیز با 
وی. چون وقتر نماز درآمدی گفتی١‏ کە هر گز وی مادا نشناخته است و ما وی 
را نشناختەایم, ازْ مشغولیی کہ بودی بەعظمت حقتعالی.) ورسول (ص) 
گفت: و(ھر نماز کە دل اندر وی حاضر تو 3 حق ۔ تعالی - اندرآن نما۔ 
ننگرد,> 

و ابراھیم خلیل(ع) چون نماز کردی: جوش دل وی اذْدومیل بشنیدندی. 
و علی (رض) چون اندد نماز خواستی شدہ لرزہ بروی افتادی و گونۂ؟ 
روی وی بگردیدی: وگفتی کە (آمد وقت امانتی کە برھفت آسمان وزمین عرضه 
کردند و طاقت آن نداشتند٢.)‏ 

سفیان ودی (رہ) می گویدکه (ھرنمازیکه دل در وی حساضر نباشد؛ 
آن نمازدرست نبُوٴد.) و حسن بصری ھمی گوید: (ھر نماز کے دل اندرآن 
حاضر نبُوٴد بەعقو بت‌نزدیکتر بُوٴد.) ومعاذِجبل (دہ) می گوید کە (دھر کەاندر 
نماز بەعمد نگاەکند تا بداندکە بر راست و چپ وی که ایستادہ است, وی را 
نماز نباشد.> 

و بوحنیفه و شافعی(رض) و بیشتر علما (رض) اگر چە گفتەاند کە نماز 
ددست بُوٴّد چون بەوقت تکبیر دل فارغ آمد این فتوا بەسبہبِ ضرورت کردہ۔ 
اندکە غفلت* برخلق غالب است۔ و معنی درستی وی آن بُوٴد که شمثیر از 


١۔۔‏ گفتی: پنداشتی. ٢۲۔‏ گوقە؛ رنگۓ, ۳۔۔ اشادرەاست بە: انا عرضنا الامائة علی۔ 
السموات والادرض والجبال فاہین ان یحملنھا و اشفقن منھا:وحملھاالانسان افەکان ظلوعاً جھولا 
(قر آن۷۲/۳۳۰))ء؛ ما عرضەکردیم امانت دین بر آسماٹھا وزمینھا وکوھھاء باذ نشستند از برداشت 
آن [وکڑ رفتن در آنٴ و راست بازذفیامدن ددآن] و ترسید ( ا ترسیدند) اذ آن [و تاوانآت] 


وآدم فرا ایستادو ددگردن خویش کرد؛ کە این آدمی ستمکار ونادان است تا ہود, 


در نماز ۷ 


گردن وی برخاست, امتا زادآخرت را بدان مقدار شایدکه دل حاضر باشد. و 
در جمله چون کسی نمازکتشد و دل بەوقت تکبیر بیش حاضر ندارد١ء‏ امیدآن 
باشدکە حال وی بھتر بُوٴّد ازحال کسی کے نماز نکند اصلا"ً؛ ولیکن بیمآن 
نیز بنُوَدکە حال وی بتر بُوٴد. چە؛ کسی که بەتھاون بەخدمتی حساضر آید؛ 
باشدکە تشدید ہر وی بیش بُوٴد اذ کسی کە اصلا نیاید. و اذْ این سہب‌ھمی۔ 
کوید حسن بصری (دہ) کە (این نماذ بەعقوبت نزدیکتر. بلکه اندر خبر 
است کە (ھر که نمازٴ وی را ازٰفحشا ومنکر بازندارد, وی را ازآن ھیچ فایدہ 
نباشد مگر دودی ا( حق۔تعا لی.) 

پس از این جملە ہدانستی کە نماز تمامٴ روح“ آن بُوٴّدکە دل در ھم 
وی حاضر بُوٴد. وآنکە جز بەوقت تکبیر حاضر لبُوٴد: وی را ردمثتی بیش 
نِسُوٴّد چون زندہ ای کە دد وی بیش اذ نتَفَسی نماندہ باشد. 


پیداکردن حقیقترروحاعمال نماز بدان کەاول چیزی کەبەتورسد با كِ نماز است: 
در وقت که بشنوی باید که معلق گردی بەدل۲؛ ودرھر کار که باشی دستبداری؛ کە 
سلف چنین ہودەاند:چون بانگە‌نماز ہشنیدندی؛ آن کەآھنگر ہو دی اگر پتك برھوا 
داشتی فرو گذاشتی, آن کە کفشگر بودی اگر درفش فروبردہ بودی باز برنیاوردی:و 
ازجای بجستندی اذ برای آنکە از این منادی ندایِ روز قیامت یاد کردندی؛: 
و دانستندیکە هر که اندر وقت بشتابد ہدین فرمان: روز قیامت جز بشارت بە۔ 
وی نرسد. و اگرچنان است کە دل حویش بەشادی و رغبت٢کندہ‏ ینی ہدین 
منادی؛ بدان کە اندرآن منادی ھمچنین باشی. 


طھارت وسر طھارتآن است کەبدانی کە پا کیجامہ وپا کی پوست؛پا کی 
غلاف است و روح این طھارت پا کی دل است ۔ بەتوبهە و پشیمانی و دوری 


١‏ دل جز بەوقت تقکبیر حاضر ندادد. ٢‏ قلبابەحال تعلیق ددآیی؛ خویشتندااذ توجه 
بەکادی یا حالی کە بدان مشغولی بادادی. 


۸ عبادات 


ازاخلاق ناپسندیدہ - کە نظارہگاہ حق۔-تعالی- است. وجای حقیقتِ نماز* 
دل است: اما تن" جایىِ صورتر نما است۔ 


عورت پوشیدن ونی وی آناست کە آنچه ازظاہر توزشتاست؛ اذچشم 
خلق بپوشی؛ و روح و سر وی آن است کەآنچه از باطن تو زشت است از 
نظر حقستعالی- ہپوشی؛ و دانی کە از وی ھیچ چیز پوشیدہ نتوا نکر جز 
بدانکە باطن اذ آن پاك کنی. و پاك بدان شود' کە بر گذشتہ پشیمان شوی وعزمہ 
کنی که باذسر آن نشوی: التائٔب میالذذذب کمن لا ذَب ژە؛) تو بہ گناەرا 
ناچیز گردانہ اگر بتوانی کە ری اذ خجلت و یسم و شرمساری بسر روی 
عورات فروگذاری و شکسته دل و شرمسار در پیش حق۔۔۔تعا لی باپستی چون 
بندۂ گریختۂ گناہکار کە با دلی پر تشویر پیش خداوند خویش آید و سر اذ پیش 
زارد از شی کرش 


استقبال قله و معنیِویآن است کە رویظاہر ازھمه جھتھا بگرداند و 
بەیك جھت شود. و سر" وی آن است کە روی دل از ھرچه اندد دوعالم است 
بگرداند و بەحق۔۔تعا لی مشغول گرداند تا یکصفت شود. و چنانکە قبله ظاھر 
یکی اسٹت؛ قله دل هم یکی است؛ و آن حی۔۔سبحانە وتعالی_ است. چون دل 
اندر وادی اندیشەھا روان باشد ھمچنان بُو دک روی ظاھر ازجوانب گردان 
بُوٴد. و چنانکہ این صورتر نماز نود آن حقیقتر نما نو د. وبرای 
این دسول (ص) گفت: دھرکه در نماذ ایستد وھوای وی و دروی وی و دل 
وی ھرسهە بەحقتعا لی۔- بُ ود آن بندہ اذ نماز باذڈگردد چنانکە آن روز از 
مادر زادہ باشد - یعنی پاك از ھمة گناھانم 

و بەحقیقت بدان کە چنانکہ روی ظاھر از قبله گردانیدن صورتِ نماز 
را باطل کند روی دل از حق۔۔تعالی۔۔ گردانیدن و اندیشەھای دیگر بسردن 
حقیقتر دوح نماز راباطل کند؛ بلکە اولیتر دل است. چہء ظاھر* غلاف باطن 


است وکا رر“ ھمه آن دارد٢‏ کهہ اندر غلاف اسٹت؛ و غلاف را بس قدریئیست. 


١۔‏ یعنی باطن. ٦‏ ھھم آن است. 


۰ .- ہٌت‪عکتک:پی۰تکفک[کنف تن 3اچ دد88۱طا۔الق ا۴ا 


در نماز ٦۹‏ 


قیام ظاھر وی آن‌است کە بەشخص“ ' پیش حقستعا لی بایستی۔۔سر اندر 
پیش افکندہہ بندەوار. و سر وی آن است کہ دل از ہمہ حرکات ضرو ایستد و 
ملازم خدمت باشد - برسیل تعظیم و انکسار”و اندر این وقت بایدکے اذ 
مقام, خویش اندد قیامت پیش حق - تعالی ۔ یادکند انددآن وقت کە ھمة 
اسرازر وی آشکارا شود و بر وی عرضه کنند؛ و بداند کەآن ھمه اسرار اندر این 
وقتءحق۔۔تعا لی_ راآشکار است: ھرچه اندر دل وی ھست و بودہ است می۔ 
بیند و می داند و برظاھر و باطنِ وی مطتلع ۔است. 

و عجب آنکە اگرکسی اذ اھل صلاح اندد این وقت در وی نظادہ 
ھمی کند تا نماز چون می کند؛ ھمۂ اعضای خود بەادب دارد و ازْ هیچ جانب 
ننگرد وشرمدارد از وی کە اندر نماز کردن شتاب کند یا التفات کند؛ و می‌داند 
که حق۔-تعالی- بەوی می نگردہ آنگاە از وی شرم ندارداو چه جھل باشد 
بیش اذ این کھ از بندەای بیچادہ - کە بەدست وی ھیچ یست _ شرم دارد و 
بەسبب نظر وی بەادب شود و از نظر ملك الملوك باك نسدارد و آسان 
فرا گیردا 

و برای این بودکه بوھریرہ (رہ) گفت: ویا رسول ال شرم از خدای 
تعالی- چگونە باید داشت؟)گفت: وچنانکە اذ ملصلحی اذاھل_بیت خویش 
شرم دادی۔ء و بەسبب این تعظیم است کە گروھی از صحابه (رض) چنان 
ساکن بودندی اندد نماز کە مرغ از ایشان نگریختی: پنداشتی کە جماد است. 
و ھرکه را عظمت حق۔۔تعالی۔- اندر دل قرادگرفت وھمی داند کە اوناظر است 
بەوی, هھمۂه اطراف؟ اوخاشع گردد. 

و اذ این بودکە رسول (ص) کسی دا دید کە دست فرا محاسن می کرد 
در نماز گفت: (اگر در دلروی خشوع بودی؛ دست وینیسز بەصفت دل وی 
بودی.) 


١۔۔۔‏ شخص؛ کا لبد۔ ٢‏ اطراف (اطراف بدن)ء اعضاء دست و پا۔ 


۷۰ عبادات 


رکوع و سجود بدان کە ظاهرِوی تواضع است بەتن؛ و مقصود سرٴ 
ویتواضع استبەدلء و آنکە بداندکە روی برزمین نھادن تمکین عزیزترین 
اعضاست برخحاك ‏ کە آن خوارترین چیزھاست - تا بداند کہ اصل وی ازخاك 
است و مرجعوی با خاك خواھد بود: تکبٹراندد خُور اصل خویش کند تا 
ناکسی و یچادگی خویش بشناسد. و ھمچنین اندر هرکاری حتیقتی وسرٴی 
ھست کە چون ازآن غافسل باشد ازآن کار جز صورت' نصیب وی نیسامدہ۔ 
باشد. 


پیدا کردن حقیقت قرائت واذکار نماز بدان کہ هر کلمەای را کە اندر نماز 
بیاید گفت حقیقتی است کہ باید معلوم بُوٴّد؛ و باید کسە گسویندہ بدان صفت 
باشد تا صادق بُوٴّد., مثلاٴً معنی دآللہٴ اَكکْبر) آن است کہ (خدای* بزرگترم؛ 
اگر این معنی را نداند جاھل بُوٴّد و اگر داند ولیکن اندد دل وی چیزی 
بُوٴد بزدگٹر از حق ۔۔ تعالی۔-صادق نباشدہ با وی گویند: داین سخن راست 
استء و تو ددروغ می گویی۔) و ھرگاەکه چیزی دیگردا مطیعتر بُوٴد ازحق__ 
تعالی ۔- آن چیز نزحيك وی بزرگٹر است و معُودو الله وی آن است 
که وی مطیع اوست. چنانکه خحدای۔۔تعا لی می گوید رايت مَنِافتَھَد الہ 
هُواءٗ'؟ 

و چون گفٹ: وحیت وجہی لدنی فطرالسُموات والذرض؛ معنی 
آن است که روی دل از ھمه عالم بگردانیدم و بەحق۔تعا لی آوردم. اگر دلر 
وی در این وقت بەچیزی دیگر نگران است؛ این سخن دروغ است؛ و چون 
اول؟ سخن در مناجات با حق۔تعالی۔۔ ددروغ بُوٴّد خطر _آن معلوم باشد. و 
چون گفت: حنیفاً مسلم؟٢؛‏ دعوی مسلمانی کرد؛ و رسول (ص) گفت: دمسلمان 


-١‏ (قر آن:۳/۲۵))ء دیدیآن مرد [چےەگویسی ددآن مرد] کە خوش آمد خویش خویشٹن را 
(- برای خویشتن) بەخدابی گمسرفت: ٦‏ ومنممسلمان پاکدین (دد حالی کے مسلمان 
یا کدینم). 


در نماز ۷۱ 


آن است کە مسلمانان از دست و زبان وی رٴستە باشند.ء باید کە براین صفت 
بُوٴد یا عزم کند کە چنین کند. 

و چون الحتمندٴل' گوید, بایدکہه نعمتھای حق۔تعالی۔۔ بسردل تازہ۔ 
کند و ھمۂ دل وی بەصفت شکرگردد؛ که این کلمۂ شکر است؛ و شکر* بە 
دل بُوٴد. 

و چون ا بتاكَ تَبّد و ایتاكَ تمنتعین؟ گوید, بایدکه حقیقتِ 
اخلاص بر دل وی تازہ گردد. 

و چون اھددنا؟ گوید باید کے دلر وی بەصفتِ تضرٴع و زاری شود؛ 
که سؤال ھدایت۴ می کند. و اندر هر کلمەای اذْ تسبیح و تھلیل وقرائت ھمین 
بایدکە باشد: چنانکه می داند و دل وی بەصفت آن معنی ھمی گردد. و شرح 
آن دراز باشد, 

اگر می ‌بایدکه از حقیقتِ نماز نصیبی یابد چنین بایدکه باشدء و اگرنہ 
بصودت ییمعنی قناعت کردہ باشد. 


پیدا کردن علاج دل تاحاضر شود بدان که غفلتِ دل اندر نما از دو ہب 
بساشد: یکی از ظاھر بُوٴد ویکی ازباطن. 

امتا آنچهە ظاھر بُوٴدآن باشدکە نماز جایی کندکە چیزی ھمی بیند یا 
ھمی شنودکە دل بدان مشغول ھمی شودہ و دل تبّع چشم وگوش باشد. و 
علاج این آن باشدکە نماز جایی کند کە ھیچ آواز نشنود _ و اگرجابی تاريك 
بنُوٴد بھتر باشد ۔ یا چشم برھم نھد و یشتر عابدان عبادت را٥‏ ان ای 
ساختەاند خُرد و تاريك؛ کە اندد جای فراخء دلٴ پراکندەتر باشد. ابن عمر 
(رض) ھرگاہ کە نماذ کردی شمشیر و کتاب و هر قماشی که بودی اذ پیش 


-١‏ (قرآن: ۲/۱)ء ستایش نیکو وثنای بسزا خدای داء ۲-- (قر آن:۵/۱)ء ترا پرستیم 
و ازذتو یادی خواہیم, ٣‏ مراد اھدنا | لصر اط | لمستقیم (قر آتء ۱)ء راہنموت باش ما 
را پەراء راست و ددست؛ است. ۴۔تقاضای راہنما یی. ۵ برای عبادت. 


۷۴۲ عبادات 


برگرفتی تا چشم بدان مشغول نشدی. 

سبب دوم اذ باطن بُوٴد وآن اندیشه وخاطر_ پراکندہ باشد. و این 
دشوارثر و صعبتراست. و این از دوگونە باشد: 

یکی ازکاری بُوّدکە وقتی دلك مشغول دارد. و تدبیرٴآن بُوٴد کە پیشتر 
آن کار' تمام کند ودل فادرغ گرداندء آنگاہ نمازکند. وبرای این دسول(ص) 
گنت: (اذا حضرالعشاء والعغاۂ فَابدوا بالعشاء)ء چون طعام و نماز 
فراھم دسند؛ پیشتر طعام بخورید. و ھمچنین اگر با کسی سخنی دارد باید کەه 
پیشتر” سخن بگوید و دل از آن اندیشہ خالی کند. 

دیگر نوع" اندیشۂ کاری باشد که بەيك ساعت تمام نشود, یا خودٴ 


نت 


اندیشة پراکندہ باشد کهہ بر دلر وی غالب شدہ است بەعادت؛ و علاج این 
آن بُوٴدکە دل بەمعانی ذکر و قرآنکە می‌خواند ھمی دارد: ومعنی آن ھمی۔ 
اندیشد تا بدین اندیشہ آن را دفع کند. واین تسکین کند اندیشه را اگرسخت 
غالب نبسُوٴّد و شھوت آنکار” قوی نباشد. اما اگر شھوت“ قوی باشدہ اندیشۂ 
آن بدین دفع نیفتد: تدیر کند تا مسھلی خودد تا مادٴّتِ علت١‏ را از باطن* 
قمعکند. و این‌مُھل آن بُوٴدکە بەتركآن چیز - کے اندیشه ازآن است ۔۔ 
بگوید: تا برہد. و اگر نتواند, ھرگز از این اندیشه رھد و نماز وی ھمیشه 
آمیختہ بُوٴد باحدیثِ نفس. و مَشل وی چون کسی باشدکە اندر زیردرختی 
بنشیند و خواھد کے مشغله بُنجشکان٢‏ نشنود: چوبہی برگیرد و ایشان‌را ھمی۔ 
راند, و اندر حال” باز ھمی آیند. اگر خواھدکە برھد؛ تدیر آن بُوٴدکهە 
درعت از اصل برکند. چە؛ تا درخت باشد؛ نشیمن_ بُٔنجشکان باشد. ھمچنین 
تا شھوتِ کاری ہر دل وی مستولی بُو دہ اندیشۂ پراکندہ بەضرودت با وی 
ھمی باشد. و ازاین بودکه رسول (ص) دا جامەای لیکو آوزدہ بودنل بەھدیة 
و علمی؟ نیکو داشت: چشم وی بر آن عّلم افتاد اندر نماز: چون نماز 
بگز ارد آن جامە را با حداوند جامه داد و جامۂکھنە اندر پوشید. 


١۔-‏ ریش ہیمادی. ٢۔‏ مشغلهُ بنجشکان: سروصدای گنجشکان۔ ٣‏ علم؛ نقش. 


داز ۷۳ 


و برنعلین وی دوالی نو بربسته بودند؛ چشم وی در نماز برآن دوال 
افتاد نیکو بود. پس ہفرمود تا بیرون کردند وآن دوالکھنە باز آوردند. ویك۔ 
رہ نعلینی نوساختندء وی دا بە چشم نیکو آمد: سجدەکرد و گفت: (تواضع 
کردم خدای را ۔ عزاوجل ‏ تا فردا مرا دشمن نگیرد بدین نظر که کردم؛ و 
بیرون آوزد, و اول سائلی کە دید بە وی داد. 

و طلحهہ (رض) دد خسرماستان خویش نماذ ھمی کسردہ مرغی دید ۔- 
سخت نیکو۔ اندر میانآن درختان ھمی پرید و راہ نمی یافت, دلش بدان 
مشغول شد و ندانست کہ چند رکعت کرد. پس نزديك رسول (ص) آمد و از 
دلِ خویش گلە کرد. و آنگاہکفتارت آن راء آن خرماستان بەصدقه داد. 

و سلف چنین ہسیار کردەاند و علاجِ حاضر کردنِ دل این دائنستەاند. 
و درجمله چون پیش اذ نمازذ ذکر حق۔تعالی۔۔ بردل غالب نسُوٴد در نماز 
حاضر نیاید؛ و اندیشەای کە بەدل راہ یافت؛ بدانکه در نمصاز شود:؛ دل اذآن 
خالی نشود. هرگاہکە نماز خواھد کرد با حضور دل: بایدکە یرون نماز 
دل دا علا ج کردہ باشد و خالی کردہ. و این بدان بُوٴدکە ھمیشهہ شغلەدھمای 
دنیا از خود دوز کردہ بُوٴّد, و از دنیا بەقدر حاجت قناع تکسردہ. و مقصود 
وی نیز ازآن قدرقناعت“ فراغتِ عبادت بُوٴّد. چون چنین نَبُوٴد دلٴ حاضر 
نشود الا در بعضی اذ نماز: بایدکە اندر نوافل ھمی افزاید و دل حاضرھمی۔ 
کند تا بەقدر چھار رکعت _ مثلا” - دل* حاضر شود. چہ: نوافل جہرانر 
فرایض است. 


پیداکردن سنت جماعت 
رسول (ص) گفت: ديك نماز بەجماعت چون بیست وھفت است تھا.م 
وگفت: (ھ ر کہ نماز خفتن بەجماعت کند, چنان بہُوَدکهە یك نیمة شب احیا۔ 
کردہ باشد؛ وھر کەنماز. بامدادبەجماعت کند: چنان بُوٴد کەجملۂ شب احیا کردہ۔ 
بنُوَّد.) وگفت: (هرکە چھل روذ نماز جماعتکند - بردوام -_ چنانکە تکبیر 
اولش فوت نشود: دوبرائت بنویسند وی دا: یکی از نفاق و یکی اذ دوذٔخ. 
و ازاین سبب بودکہ ھرکە دا اذسلف٭ تکیر اول فوت شدی, سەروزخو یشتن 


۷٣‏ عبادات 


دا تعزیت ھمی کردی؛ و اگرجماعتی فوت شدی ھفت روز. 

سعید مسیژب گوید: وبیست سال است کە بانگ نماز می ‌شنوم؛ ونبودی 
کە نە پیش ازٰآن من بەمسجد آمدہ بودمی.) و بسیاری از علما گفتەاند: (کسی 
راکه عذری نباشد و نماز تتٹھاکند, ددست نباشد.ء پس جماعندا مھم باید۔ 
داشت,: و آداب امامت واقتدا نگاہ باید داشت. 

اول آن است کە امامی نکند الا بەدلخوشی مردمان کے وی دا دادہ۔ 
باشند؛ و چون وی را کازرہ باشند حذدکند. و چون از ویدرخواھند: بی۔ 
عذری دفع نکند, چه فضل امامی بزرگ است: و از مؤڈٴنی فاضلتر و بیشتر 
است, و بایدکه اندر طھارت جامه احتیاطکند و وقت نماز نگاہ داردو بہ۔ 
اوآلر وقت نمازکنں و برای جماعت انتظار نکند؟ کە فضیلت اول وقت بیش 
باشد. و صحابه چون دوتن حاضر شدندی انتظاد سوم نکردندی؛ و بر جناذہ 
چون چھارتن حاضرشدندی انتظاد پنجم نکردنسدی. و دسول (ص) يك روز 
دیر تر آمد؛ انتظار وی نکردند, وعبدالرٴ”حمن عوٴف فراپیش شد؛ چون رسول 
(ص) در رسید يك رکعت فوت شدہ بود. چون نماز تمام بکردند؛ بھراسیدند. 
رسول (ص) گفت: ہنیکو کردید؛ هر بارچنین کنید.ء 

و بایدکە امامی؟ برای خدایکند بەاخلاص: و ھیچ مزد نستانئد و تا 
صف' راست نشود تکبیر نکند و اندر تکبیرات آواز بردارد و نیثت امامی 
کند تا شواب یابد. اگر نکند؛ جماعت ددست بُوٴد ولیکن واب جماعت 
وی را تیُود. 

و قرائت اندد نماز جھری؟ بەآواز خواند. وسه سکتە بەجای آرد: 
یکی چون تکبیرکند: و جٹھت' وَجّھی ھمی خواند و مأموم بەفاتحہ مشغول 
شود؛ دوم چون فاتحہ برخواند سورت* نأخیرکند چنانکه کسی کہ فاتحہ 
نخواندہ باشد تمامکند؛ و سوم چون سورد . اند چندان خاموش باشد 
کە تکبیر از آخر سودت گستہ شود _ و مأموم حر فاتحه ھیچ نخواند اڈپسِ 


١۔‏ یك نماز جماعت۔ کک امامیء امامت نماز؛ پیشنمازذی. ٣‏ نمانھای مغرب 
عشا وصب حکه دہ آ تھا حمد وسورہ بلند خواقدہ می شود ا 


در نماز ۷ 


امام مگر کە دور باشد و آواز امام نشنود. -۔و دکوع وسجود سبكکند و 

و آنس (دض) گویدکە دھیچ کس سبك' نماذٔتر و تمام' نمازٹٹر از 
رسول(ص) نبودی.) وسنٹت آن است کە نماز سخت دراز نکند کہ درجماعتیان 
کسی باشد کە ضعیف ہُو ٴد یا شغلی دارد. و بایدکە مأموم ازذپس, امام دود نہ 
باوی: و تا امام پیشانی برزمین ننھد وی بەسجود نرود و تا امام یہ حصسد" 
رکوع نرسد وی قصد رکوع نکند: کە متابعت' این بُوٴد. اما اگر بەعمد در 
پیش دود نماز* باطل گردد. بے سی موس مود ہی پو یو 
ال ات السلامٴ و مِنك السلام قہارکت باڈالجلالِ والاإکسرام'. 
آنگاہ سبك برخیزد و روی با قسومکندہ و دعا گوید. .و قوم پیش ازوی بازہ 
نگردند کہ مکروہ است. 


بیدا کردن فضل نماز آٴد بنە 

بدانکە روز آدینه روڑی بزرگك است؛ و فضل وی عظیم است؛ و عید 
مؤمنان است. و رسول (ص) گفت: ھر کە سه جمعه بیعذری دست بداشت؟ 
اسلام دا با پس پشت انداخت,: و دل وی زنگارگرفت. 

و اندر خبر است که خدای۔تعا لی اندر ھر آدینە ششصدھزار بندہ آزاد۔ 
کند اذْ دوزخ. و رسول (ص) گفت: (دوزخ را ھردوز بەنزدیکی زوال آفتاب 
بتابند مگر روز آدینە کە دوزخ را اندر این وقت نتابائندم و گفت: (ھرکه 
روز آدینە فزمان یابد؟ وی را مزد شھیدی بنویسند و از عذاب گورش نگاہ۔ 
دارندءم 


١‏ خدایاء تو بی عیبی و اذ توست سلامت؛ برتر و پساکتر و بزدگوادتسری ای خداولد بسا, 
بزدگوادی و بندەنوازی ٢‏ هرکە بیعذدی سەجمعہ( نمازجمعه) ترلاکرد... 
٣‏ ہمیرد؛ در گذرد, 


۷۵ عبادات 


شرایط جمعہ بدان کە ھرچه در نمانھای دیگر شرط است؛ در این نماز 
شرط است؛و بیرون اذّآن شش‌شرط دیگراست خاص: 

شرط اول وقت است. تا اگر امام - مثلا” - سلام اڈٰپس وقتِ نماز 
دیگر١‏ باز دھد جمعه فوت شود و نماز پیشین٢‏ تمام باید کرد. 

شرط دوم جایگاہ است. که این نما در صحرا نبندد و درمیانِ خیمه۔ 
ھا نبندد بلک باید در شھری باشد یا در دیھی کە در او چھل مردِ بالغ عاقل_ 
مقیم وآزاد باشند. و اگر درمسجد نباشد درست باشد. 

شرط سوم عسدد است. کم تا چھل مسر دِآزادِ مکلفِ مقیمٴ حاضر 
نباشند درست ئیاید. اگر این عددکمٹر شود ۔۔ درخطبهہ یا در نماز ۔۔ ظاھر آن 
است کە درست نباشد. 

شرط چھارم جماعت است. اگر این قوم تنھا صریکی نمازکنند درست 
سو لیکن اگر کسی دکعتِ بازپسین دریافت٣‏ نماز وی درست بُوٴ 
اگرچه در دوم رکعت تتھا بُوٴد. واگر کو ع دوم درنیا بد بایدکە اقتداکند 
برنیشتِ نماد پیشین. 

شرط پنجم- باید که پیش از آن‌جمعة دیگر نکردہباشند کەاندر یك شھر یك 
جمعه پیش نشاید. مگرچنان بّوٴّدکه در يك مسجد نگنجندیا دشوار بُوٴ". و 
اگرنتوائند و دوجمعە کنند درست آن بُوٴدکە تکییر_اول ددپیش۴ کردہ باشند. 

شرط ششم ۔ دوخطبه است پیش اذ نمانۓ و ھر دوفریضه است؛؟ ونشتن 
میان دوخطبه فریضه است: و برپای بودن در دوخطبه فریضه است. و در خطۂ 
اول چھار چیز فریضەاست: تحمید - وآلحتمّدٴ لِكه کفایت ہوہہ وصلوات 
دادن بردرسول(ص)ء و وصیت کردنبەتقوی سا وصیکُمعباد ار بت و یاللہ 
کفایت بُوٴد ۔ و دیگر آنکہ یك آیت از قر آن بخواند. و درخطبۂ دوم همین 
فریضەاست لیکن بدل آیتِ قرآن" دعا فریضه است. 


-١‏ نماذدیگر نمازعصر. 
٢۲۔-‏ نماز پیشین: فمازظھر. 
۳ دزیافتن... بە... رسیدن, 


در پیش قبلا. 


در نماز ۷ 


و بدانکە این نماز بر زنان و بندگان و کودکان‌ومسافران واجب نیست. 
و روا باشد دست بداشتن١‏ بەعذر گل و باران و بەعذر بیمارداری: چون بیمار 
را دارندۂ دیگر نبُوٴد ولیکن اولیٹر آن بُو د کە نماز پیشین پس اذ آنکنند؟ 
که مردمان اذ جمعە فادرغ شوند. 


آداب جمعه بدان کەدرجمعە دہ چیز سنٹثت است: و باید کەادبنگاہ دارند: 


ادب ال آنکه روز پنجشنبه جمعهە را استقبال کند بەدل٘ وساختن کار۔۔ 
چون جامۂ سپید راست کردن و شغلی کے باشد اذ پیش بکردن ‏ تا بامدادِ 
پگاہ بەنماز تواند شد و نماز دیگر روز پنجشنبه خالی نشستن و بەتبیح و 
استغفار مشغول شدن ۔۔ کە فضل این ساعت' عظیم است و درمقا بلآن ساعت* 
عزیز است کہ در روز آدینه است. وگفتەاند: اندد این شب صحبت کردن با 
اھل٭٣‏ سنتت است تا آن نیزمتقاضی_ غسل باشد ھردو؟را اندر روز آدینهە. 


ادب دم آنکە بامداد بەغسل مشغول شود - اگر زود بەمسجدخواھد۔ 
شد و اگرنە تأخیر اولیتر و رسول (ص) بەغسل جمعەه فرمودہ استە فرمانی 
مُؤکتد تا گروھی از علما پنداشتەاندکه این غسل*٭ فریضه است. و اھل 
مدینه چون باکسی سخن درشت خواستندی گفتن: گفتندی: دنو بتری از آنکھ 
روز آدینه غسل نکند.م واگر کسی در این وقت جُنب بساشلى چون غسل 
جنابت بکند اولیتر آن بُوٴدکە برنیشثتِ غسل جمعە؛ دیگربادہ آب برخویشتن 
ریزد. پس آگز بەیك غسل* ھردو نیثت پیاور ےب کفایت باشد و فضل غسل 
جمعه نیزحاصل شود. 


اآدب سوم آن است کہ آراستەو پاکیزہ و نیکو ھیأات بەمسجد آید. و 


-١‏ ےص۱۳۳/ح۵. -٢‏ یعنی‌دادندگان‌عذر چنا تکەدرؤاحیاع تصریح شدەاست: اعنی 
اصحاپالاعذاد. ٣‏ همخوابگی با زت خود. ۴ زن وشوہر۔ 


۷۰۸ عبادات 


پاکیزگی بدان بُو دکە موی بستر دو ناخن بازکند و موی لب١‏ راست کند 
و اگر اذپیش بەگرمابه شدہ باشد و این بەجای آوردہ باشد کفایت بُوٴد. 
و آراستگی بدان بُوٴدکە جامۂ سپید پوشد که خدای۔۔ تعا لی جامۂ سپیددوستر 
دارد و بوی خوش بەکار داردہبرنیثتر تعظیم مسجد و نماذ تا از وی بویٍ 
ناخوش نیاید کە کسی اذ وی پەرنجآید و در غیبت افتد, 


ادب چھارم پگاہ شدن؟ است بەجامع. که فضل این بزرگی است. و 
اندر روزگار اول: دد وقتِ صبح؛ بەچسراغ؟بەمسجد شدندی؛ و راھھا از 
زحمت۴ چنان بودی کے دشوار توانستندی دفت. ابن مسعود (رہ) يك راہ بہ۔ 
مسجد شد: سە کس پیش از وی آمدہ بودند با خحویشتن عتاب می کرد و می۔ 
گفت: تو دز درجۂ چھارم باشی؛ کار تو چون بُوٴَد؟ 

وچنین گفتندی کہ اول بدعتی کە دراسلام پدیدآمد این بودکە این سلتت 
را دست بداشنتد. و چون جھودان و ترسایانء روز شنبه و یکشنبە؛ پگاہ بہ۔ 
کلیسا وکنشت شوند و مسلمانان اندر آدینەه - که روز ایشان است _ تقصیر 
کنند چگونە باشدا؟ 

و رسول (ص) گفتہ است: (ھر کە در ساعت اوٴّل از این روز بەجامع 
شود چنان بُو”د کہ اٴاشتری قر بان کردہ باشد؛ و اقگر ساعتِدوم شودں گاوی 
قر بان کردہ باشد؛ وانددسوم ساعت؛ گوسفندی؛ و اندرچھارم ساعت: ماکیانی؛ 
واندرپنجم‌ساعتء خا یۂمرغی‌وچون خطیب" برمنبر بر آید فریشتگان کەاین قر بان 
می نو یپسند صحا یف درنوردند و بەسماع خطبه مشغول شوند و مر کە در این 
وق ت آید جز فضل نمادچیزی دیگر نیا بد 


ادب پنجم آنکە پای بر گردن مردمان ننھد - اگر دیر آمدہ باشد ۔۔ که 
در خبر است کە کسی کە چنین کندء در قیامت اذ او پنّلی سازند تا مردمان بسر 
وی می گذرفد. و رسول (ص) یکی را دیدکه چنین سی کرد چون نمازکرد 


١۔۔‏ مویلب؛ شارب. ٦‏ شدنء رفتن۔ ٣۔-باچراغ.‏ ۴ زحمتء ازدحام. : 


در نماز ۷۵۵ 


گفت: (چرا جمعه نکردی؟) گفت: (یا دسولال؛ باتو بودم.) گفت: ودیدم ترا 
کە پای بەگردنِ مردمان ھمی نھادی!) یعنی کسی که چنین کند چنان بُو ّدکه 
نماذ نکردہ باشد. امتااگر صف اول خالی باشد دوا بُودکه قصد صفر 
او"ل کند کە تقصیر* ایشا ن کردند کەآن صف“ خالی بگذاشتند. 


ادب ششم آنکہ اندر پیش کسی که نماذ کند فرا نگذرد و چون بنشیند 
بەدیوار یا بەستون" نزديك نشیند تا کس دا پیش وی راہ نتبوٴد؛ که ھی 
است ازگذشتن پیش کسی کە نمازکند. و اندر خبر است کە (اگر خاکستری 
گردد تا باد" وی را بہراکند؛: بھتر بُوٴَد از آنكه پیش سای فرا۔ 
شود.) 


ادب خفتم آنکە صف اولطلب کند؛ و اگر ختواند ھرچند کەنزدیکٹتر 
بھتر-کە فضل این بزرگ‌است؛ مگر کەانددصف اوٴلٴ لشکریان باشند کە جامة 
دیبا دارند یا جامه سیا خطیب* ابریشمین باشد يا شمشیر وی بزٴر باشد 
یا متکُری دیگر باشد؛ آنگاہ ھرچند از آن دورتر باشد اولیتر کە نشاید بە۔ 
اختیار' جا یی نشستن کە مُّتکتری باشد. 


ادب عشتم آنکہ چون خطیب" بیرونآیسدء نیز سخن نگویسدا و بہ۔ 
جسواب مْؤڈان مشغول شود آنگاەہ بە‌ستماع خطبه؛ و اگ ر کسی 
سخن گوید وی را باشارت خاموش کند ۔۔ نە بەزب4ان ۔- کە رسول (ص) 
گفت: (ھر که دیگری دا گوید: ”خاموش باش|!؛ اندر وقت خطبہ یا گوش۔ 
دادا؛ بیھودەای گفت ؛ و ھرکهە در این وقت ببھودەای بگفت؛ وی را جمعه 
نیست.) و اگر دور باشد و خطبه نمی شنود: ھم باید کە خاموش باشد و جابی 
که سخن ھمی گو یند ننشیند. و اندر این وقت ھیچ نماز نکند؛: مگر تحیثتر 


١‏ نمازگزاد بیش سخن نگوید. در ترجمهٔاحباءیچ٤:‏ حشتم آنکە چون خطیب ہیرون آید؛ نماذ 
بیش فکند وسخن فگوید...(ص۱۰۷) 


۰۸۰ عبادات 


مسجد'. 


ادب فٹھم آنکه چون نما بکند ھفت بار الّحمّد و هفتبار فَل'۔ 
ھُو اللہ اأحتد برخواتد ومُواتین؟ نیز برخواند؛ کے دد اثر است 
کە زج از این جمعه تا آن جمعە چون حرذی باشد از شیطان .ء و بگوید: 
اللْہُمٌ دا غَنیُ یِاحَید یا می یا مُعيدٗ یِارحيمٌ یا وَدودُ أغٹنی 
بحلالِك عَیْ حرايك و بطاعتك عی معصیتِك ومِمضلك عمنبواك'' 
وگویند: (ھر کە براین دعا مداومت کند؛ از جابی کے امید نداردروڑڈی وی 
پدیدآیدء و از خلق بی ‌نیاز شود.؛ و پس اذاین شش رکعت نماکند ۔۔ سنتثت 
_کەاین مقدار از رسول(ص) دروایت کردەاند. 


ادب دھم آنکە اندر مسجد ھمی باشد تا نماز دیگر بکنند و اگر تا 
نماز_ شام بنشیندفاضلتر بُوٴد. وگویند: داین بەجای حجٹی و عُمرہای بایسند 
اندر ثواب؛. واگر نتواند و با خانه شود بایدکە از ذکر حق۔تعالی۔ خالی 
نباشد؟ تا آن ساعتر عزیز۔۔ کھ اندر روز آدینه است _ وی را اندر غفلت نیابد 
که از فضل آن محروم مانتد. 


آداب روز آذدینە باید کە اندد جمله این روز ھفت فضیلت طلب کند: 


اول - آنک بامداد بەمجلسِ علم حاضر شود و ازقصەگو یان وحلقہ۔ 
نشینان دور باشد؛ و بەمجل س کسی حاضر شودکهە سخن وسیرت وی دغبت در 
دنیا کمتر گرداند و بە آخرت دعوت کند. و هر سخنکہ نە چنین بُوٴد آن نہ 
مجلس, علم باشد. وچون چنین بُو د؛ اندد خبر است کە (بەيك مجلس چنین 


١۔‏ نماذ تحیت مسجد لماز مستحبی است که چون بەمسجددر آیند گزارئد. ٢‏ سونەھای 
۳ وھ ۱۷۴ قر آنکریم کے با قل اعوذ آغاز میشوند. ۳ ۔ ای خدای بی ‌نیاذز و ستودہ؛ 
و ای ایجادکنندہ وباذ گردائندہ وای مھر بان و دوستداد مرابەحلالت اذحرامء وبەفرما نبردازی 
از نافرمانی: و بەفضل از عرچه جزقو بی‌نیاز دار. 


در نماز ۸۱ 


حاضر آمدن فاضلتر از هزار رکعت نماد کردن.ء 


دومہ آنکە در این روز" ساعتی عزیزو شریف استہ و درخبر است 
کە وھر کە در این ساعت حاجتی خواھد روا بُوٴد.) و خلاف است کە این 
ساعت کدام است: وقتر بر آمدنِ آفتاب است؛ یا وقتِ (والء یا وقت غروب؛ 
یا وقت بانگ نماذ یا وقتر برمنبرشدن خطیب؛ یا وقت اندر نماز ایستادن؛: 
یا وقتِ نماز دیگر. و درست آن است کە ایسن وقت“ معلوم نیست و مبھتم 
است ھمچون شب قدر. پس بایدکە ھمە روز مراقب این باشد؛ و بەھیچوقت 
از ذکر و عبادت خالی نباشد. 


سوم۔ آنکە اندر این روزٴ صلواتِ ہسیار دھد بر مصطفی (ص) که 
رسول گفت: ٭ عر کے در این روز ھشتاد باد برمن صلوات دھدہ گناہ ھشتاد 
ہمد یو سی پر سڈ کا یا نل ا صاوات پر لسوت شیماو گت 
(بگو بید : اللہم صل علی محمد و علی آل محمد صلاۃ کون لك 
رضا٤‏ و لحقہ 38 وآعطەالوسید و الفضلدهة وابعشه المقام۔ 


سے ۵0 ۔ 


المحمودانّنی وعد ق وإجزوِعنا ماهَوَآَهْله و إجزءآفضل ماجحزیت 
فہیاً عن امَته؛ و صل علیٰجیع اخوافه مِنالنین والصالحین؛ یا 
آرحم الر احمین.') 

چنین گویندکە ( هر کە در ھفث آدینە ایسن را ھفت بار بگوید شفاعت 
مرک اس ماما فتو اظراایت ینس سس ال 
مُحتمتد بیش نگوید کفایت بوٴد. 


١۔‏ خد!یا ہرمحمد و خاندائش ددود فرست: ددودی کە ترا خشنودکند و شایستة او باشدء و اہ 
ردانزدیکی و برتری دہ و بەپایگام ادرزندەای کە او دا وعده کردی برگزین؛ و اذ سوی ما 
اودا پاداشی دوک خود شایسته است؛ پاداشی کە بر ترین پیامبران‌دا اذ سوی پیروا نشان‌دادہای؛ 
وددودفرست ہرهمة براددائش اذ پیامبران و ددستکادان: ای مھر با نترین مھر با نان. 


071 عبادات 


چھارم۔ آنکەاندر این روز“ قرآن ہسیار خوانند وسورت ا٦الکٹھلف‏ 
بر خواند که در فضل آن اخبازر آمدەاست. و عا بدانِ سلف عادت داشتەاند 
روز آدینە ھزاربار قّل ”هو ”ال احّد خواندن و هزادبارصلو اتدادن؛ وھزاربار 
سحاناللہ والحمدٴللہ وٴلأٰ اِله إلااللہ واللہ اکر گفتن. 


پنجم۔ آنکە نماز یشتر کند اندر این روز. و در خبر است کە (ھر که 
درجامع شود دروقٹت' چھار رکعت نماذکند و در هر رکعتی پنجاہ باد قّل”۔ 
مو اللٴ احَد بايك‌باد سورت الْحَمّد برخواند اذ این جھان یرون نشود 
تا جایگاہ وی دد بھشت با وی نمایند پا با دیگریکە وی دا خر دھد.ء و 
مستحب“* است در این روز چھار رکعت نماز کردن بەچھار سورت: آلانعام 
اللکهنلف: طہ و یس. پس اگر ئتواند سودۃالىتجدہۃ و لقمسان و سورۂ۔ 
الد”خان و سورةالمْللك‌بخواند. و ابن‌عباس (۸دض) نماز تسیح* دست۔ 
بتداشتی ھرگز روز آدینە - و این نماز معروف است. و اولیتر آن بُو ّدکه 
تا بەوقتِ زوال نماز ھمی کند و پس اذ زوال تا نماذ, دیگر بەمجلسِ علم 
شود و پس اذآن تا نماز شبانگاہ بەتسبیح و استغفار مشغول شود. 


ثششمہ آنکە این روز از صدقه خالی نگذارد و اگر ھمه پارەای نان 
باشد؛ که فضلِ صدقه در این روز زیادت باشد. و هر سای لی که بەوقتر 
خطبةً امام چیزی خوامد؛ او را زٴَجُر بایداکرداء وکراہیت بُو د وی را 
چیزی دادن. 


عفتم۔ آنکه در جملے؛این روز از ھفتہ آخرت راسلكم دارد وھمه 
روز بەخیر مشغول شود وکار دنیا در باقی کند؟. وآنکه حق۔۔تعا لی۔ می گوید. 


١۔۔‏ زجر کردن؛: باذداشتن ہا پرخاش. ٢سددباقی‏ کردن: موقوف داشتن. 


در نماز ۸۳ 


فساذا قضّت الصلاہ فادتشروافی الرّض و ابْتغوا من فضَلاللہ'. 
تس (رض) می گوید: (معنی این خّرید و فروخت وکسبِ دنیا نیست لیکن 
طلبِ علم است؛ و زیارت برادران و عیادتِ یماران و تشیسع جنازەھسا و 
مثلِ این کارھاءء 


مسئله بدانکە آنچه لاببٔد است از نماز گفتہ آمد. و دیگر مسائلء چون حاجت 
افتد بباید پرسیدن؛ کە ددچنین کتاب شرح نتوانکرد. اما وسوسه در نیشتر 
نماز بسیار می ‌باشد: پس بدین اشارتی کردہ آید. 

بدانکە وسوسۂ نیشت کسی را بُوٴدکه اندر عقل وی خللی باشدء یسا 
سودابی بوٴد 5 بەشریعت جاھل باشد و معنی نبثت نداند؛؟ کہ نیش ت تو آن 
رغبت است که ترا روی بەقبلهآوٴَرٴد و برپای انگیخت تا فرمان وی زابەجای۔ 
آوردی. چنانکە کسی ترا گوید: جفلان عالمآمد وی را برپای خیز و حرمت۔ 
داراء باخودنگو بی کە(نیت کردم کەبر پایخیزمفلان عالمرابر ایعل موی بەفرمان 
فلان کس ولیکن برپای خیزی اندر وقت: واین نیثت خود در دل تو باشدہ بی۔ 
آنکە بەدل بگو پی یا بەذبان. و ھرچه بەدل بگوپی حدیثنفس بُوَد نەه بعثت؛ 
کەنیثت آن رغبت باشد کە در دل تو پدیدآید وترا برانگیزاند. 

اما باید کە دانی کە فرمان چیسٹ: بدانی که آدایِ نما پیشین است یا 
دای نماز دیگر؟؛ وچون دل اذْ این غافل نس ود الله کَبَر بگویسی؛ واگر 
غافل بنُوٴد خویشتن‌را وا یاد ھمی دھی. وگمان نبری کە معنی_ آداء فرض‌ونماز 
پیشین ھمه بەیکبار مفصتل؟ در دل جمع شود؛ ولیکن چسون نزديك باشد بە4۔ 
یکدیگر؛ جمع ننماید؛ و این مقدار کفایت بود. ہے اگر کسی نترا گوید: 
(فریضۂ نماز پیشین می گزادی؟) گوبی: (آری٣ء)‏ در این وقت کهە آری٢‏ گوبی 
جمله معانی_آن در دلِ تو باشد و تفصیل تَبُو۴. پس گفت تو باخویشتن۔۔تا 


-١‏ (قر آن:۰/۶۲٠۱)ء‏ چون نماز بر گزار شد ازمسجدبیرونشویدوبپراکنید و از دروزی خدای طلب 
کنید اگرخواھید. ٢۔-۔‏ بەطور تفصیلیء جزء بەجزء ٣‏ نسخه بدل: آزرم. 
۴ معانیآن بەاجمال در دل توباشد نە بەتفصیل. 


۸۰ عبادات 


با یاد دھی۔۔ ھمچون گفت آنکس بن ود و أللہٴ اکْبر بەجایآن بَودکە 
گوبی: ٭آری'ءء و ھرچه بیش ازاین استقصاکنی دل و نماز بشو لیدہ شود باید 
کە آسان فرا گنری. چون این مقداد بکردی _ بەھر صفت که بُ ود ۔ بدانی که 
نماز درست است؟ که نیشتر نماز ھعمچون نیشثتِ ھمة کارھاست. و بدین‌سہب 
بودکە در روزگار رسول (ص) اذ صحابہ'(رض) ھیسچ کس دا وسوسۂ نیتثت 
نبو دی کە۲دانستندی کهہ این کاد آسائتر است. وآن کس که این نمی داند ار جھلِ 


وی است. 


١۔۔‏ نسخه بدل: آدرہ. ٢۔کە؛‏ زیراء 


اصل بنحم.- در زکات 


بدانکە زکات رکنی اذ ارکان مسلمانی است؛ کے رسول (ص) گفت: . 

دبنای مسلمانی برپنج اصل است: کلمۂ لا اله ا لااللہ محتمند' رٴسولٴاللہء 
و نماز و زکات و روز وحجء و اندر خبر است کەکسانی کەز ر وسیمدارند 
و زذکات بتدھند ھریکی را داغی گردائند و برسینہ نھند .- چنسائکه اذ پشت 
ببرونآید _ و برپشت نھند ۔ چنانکە اذ سینە بیسرونآید. و هر کے چھارپای 
دارد و زکات بتدھد: روز قیامت آن چھارپایان را بروی مسلط گسردانند تا 
وی راسرو؟ ھمی زنند و اندر زیر پای ھمی آرند؛ و ھروقت کە همه بر وی 
بروند و بە آخر رسد: آن پیشین باذ آید و دیگربارہ وی زا ھمچنین پایمال ھمی۔ 
کنند تا آنگاہ کە حساب همه خلق بکنند. و این اخبار اندد دو(صحیح۴) است. 
پس علم زکات بدانستن برخداوندانِ مال واجب است و فریضه. 


فصل- درانواع ز کات وشر طھای آن 
بدانکە شش نوع دا زکات واجب است: 


١۔۔‏ تشھد. ٦‏ سروء شاخ. ٣‏ (صحیح4 مسلم ر(صحیحہ بخاری؛ که از ماخذ 
معتبرحدیث درنزد |ھل سنت است. 


۸٦‏ ا 


نوع ال زکات چھارپای و آن شتر و گاوو گوسفند است, اما در اسب و 
خر و دیگر حیوانات' ذکات نیست. و این ‌زکات بە چھار شرط واجب آید: 


شرط ادل۔ آنکہ علفی١‏ نباشد بلکە بەچراگاہ بُوٴد تابر وی مثونت 
بسیار نیفتد. اگر دد جمل سال چندان علف:دھد کەآندا مثئونتی شمرندہ زکات 
بیفتد٢.‏ 

شرطدوم۔ آنک يك سال انددملك وی بماند واز مللك وی 
یرون نشود. اگر از ملك وی بیرون شود زکات بیفتد. اما نسل ونتاج مال 
اکرجھ در آخے_ سال آمدہ باشد درحساب گیرند و زکات واجبآید بەتبعیشتر 


اصل مال. 


شرطسومہ آنکے بدان مال توانگر باشدو در تصرکاوی بُوٴد. 
اما اگر گمشدہ بُوٴَد یا ظالمی اذ وی بستدہ باشدء بر وی زکات نُِوٴد. مگر 
که جمله با ھرفایدہەای کە ازْ وی حاصل شدہ باشد با وی رسد. آنگاہ زکاتر 
گذشته واجب آید.واگر کسی چندانکہ مال دارد وام دارد درست آن است کە بر 
وی زکات نَبوٴد؛کە وی بەحقیقت' ددویش است۔ 


شرط چھارم آنکه نصابی۴ باشدہ کە بدان مقدار توانگر باشد؛ کە از 
مقداز اندك توانگری حاصل نشود, 


اما اشتر :تا پنج نشود برآن ھیچ لازم نیاید. ٠‏ در پنج۵ء يك گوسفندلائم 
آید؛و اندر دہ دو۶؛ و اندر پانزدٹ سەہ؛ و اندر بیست؛ چھار. واین گوسفند؛ 


١۔‏ علفی (صفت نسبیء ددمقابل چراکاهی)؛ پروادیکه علفٰ خثك خورد. ٢‏ افتادن: 
ساقطشدەدن. ٣-بچه‏ شترو گاو و گوسفند. ۴ بەحدیزسیدہ باشد کە ز کات تعلق گیرد۔ 


۵ پنج شتر۔ ۶ دد دہ شترد و گوسفند, ۷-۔۔گوسفندی کەیەز کات شتراندادہ شود. 


در زکات ۸۷ 


یکسالە کم نشاید و اگر بُز بنُوٴد دوساله کم نشاید. وچون بیست و پنچ اشتر 
شود یکساله اٴشتری مادہ واجب آید. و اگر نداددہ دوسالەای نر بەجایآن 
بایستد. آنگاہ تا سی و شش نشود ھچ چیز واجب نیاید. و در سی وشش؛ 
مادەای دوسالە واجب آید. و اندر چھل وشش: مادەای سە سا لە. واندردشصت۔ 
و يك مادەای چھارساله, و اندر ھفتاد و شش:؛ دومادۂ دوساله. و اندر نودو 
یكء دو مادۂ سە ساله. و اندر صد و یست و یك؛ سه مادۂ دوسالە. و پس از 
این ؛حساب قرارگیرد: اندرز هر پنجاھی؛ مادەای سەسالە ؛ و اندر ھرچھلی؛ 
مادہەای دوسالە. 


اما گاو: اندر وی ھیچ چیز واجب نشود تا سی تہ وٴد؛ آنگاہ در وی 
یکسا لەای واجب شود و اندر چھل؛ دوسا لەای. و اندر شصت دو یکسالە. و 
پس اذ اینءحساب قرادگیرد: اندد ھرچھلء دوسالەای؛ و اندر ھرسی؛ یکسا لە۔ 
ای می دھند. 


اما گوسفند: اندر هر چھل؛ یکی؛ و اندر صد و بیست ويك؛ دو؛ و اندر 
دویست و يك سہ؛ و اندر چھارصد: چھاد؛ و پس اذ این ءحساب فسرارگیرد: 
اندر ھرصد یکی؛ و یکسا لە کم نشاید کە بُود و اگر تر بُوٴد دوسالے کم 
نشایدکە بُوٴد. و چون دو کس گوسفند اندر ھم آمیخته دارند وھر دو اذْ اھل_ 
زکات باشند _۔ کە یکی کافر یا مکاتتب١‏ نباشد - هر دوچون یك مال باشد؛ تا 
اگر ھردوءچھل بیش ندارند برھر یکی نیم گوسفند واجب آید؛ و اگر صدو 
بیست دارند _ ھردو بەھم ۔ يك گوسفند کفایت بُوٴد'. 


١‏ مکاتب؛: بردەای کە با صاحب خود پیەان بسته باشد تا بەکادی بپردانزد و ددآمد خویش 
ندا+ ہتددیج بە او تسلیم کند تا آزادشود. ٢‏ در ترجمۂ واحیاء علومالدیسن٭ چنین 
آمده است: اما درد گوسفند ۔ تا چھل نرسد چیزی واجب نیایسد. و چسون چھل شدء میشی 
در سال دوم یا بہسزی دد سال سوم واجب بود و در زیادت اذ آن چیزی واجب نباشهد تا 


بہےەصدوبیست ویگ رسد؛ آنگاء دو واجب شود. و دد دویست و يك؛سه. و در چھادرصد؛ چھار۔. ہے 


۸۸ عبادات 


نوع دوم۔ زکات مُنتشٹرات بُوٴد. 

هرکە را ہشتصد من گندم بُوٴد یا جو یا مویز یا خرما یا چیزی که 
قوىت را شاید وقوت گروھی باشد کە بدان کفایت تو انند کرد چون‌نخود وبرنج 
وباقلی وغیر آنء عْشری بر وی واجب آید.وھرچەقوتنبسُود چوذپنبہ وگ و ”ز١‏ 
و کتان و میوەھاء اندر ویعشر واجبنیاید. واگر چھارصدمنگندم وچھارصد 
من جو بُوٴد شر واجب نیاید کە نصاب' از يك جنس بایدکە باشد. 

او اگرآب جوی وکاریز نباشد بلکەآب بەد لو و چاہ دھند ئیمۂ دہ يك 
واجبآید. و نشایدکە انگود ورٴطب بدھند بلکه مویز و خرما دھند؛ مگر 
که چنان بُوٴدکە از وی مویز نیاید آنگاہ انگود روا بُوٴد. و باید کە چون 
انگور دنگ گرفت و دانۂ گندم و جو سخت شد درآن ھیچ تصرف نکند نا 
نخّست حتزرکند؟ و بداند که نصیبِددویشان چند است. آنگاہ چون آن 
مقدار بدانست و در پذیرفت, اگر تصرف کند اندر جملە روا بُود. 


نوع سومہ زکات زار و سیم. 

اندر دویست درم نفر؛ پنج ددم واجب آید ۔۔ بە٭آخر سال؛ و اندر بیست 
دیناں نیم دیناد و این چھاریك دہ یك؟ باشد. و چندانکہ ھمی افزاید ھم 
بر این حساب بُود. وانددنفرەو خنُور زین و سیمین و ساختِ زر۴ و 
آنزر کە ہرشمشیر و دوات بُوٴَّد وھرچه روا نباشد؛ در ھمه زکات واج ب آید. 
اما پیرایەای کە روا باشد داشتن آنء مرد و زن راء درآن زکات واجب نیاید. 
واگرزدوسیم بر مردمان داد کە اگر خوامد بتواند ستدن؛ زکات 


واجب آید. 


ہج پس حساب قرادگیرد: ددھرصدی یکی۔ و زکات دو کس که عاشیةآمیخته دادند چون زکات یك 
مالك باشد دد نصابھا. چه اگسر دو تن چھل گوسفند دادئد ددآن یکی واجب شود بر ھردو۔ 
و اگر سه تن صد و بیست دادندء بر ھرسه یکی واجبآید ( کتاب ذکات؛ ص ۱۷۳). 
١‏ گوزء گردو. ۲-- حزد کردن: ہر آورد کردن: تخمین زدن. ٣‏ یك چھلم. 
۴ ساخت زد: یراق وسازو ہب رك اسب اذ زر. 


در زکات ۱ ,ُ۸ 


نوع چھارمہ ز کات تجارت . 

چون بە مقداد بیست دیناد چیزی خت رد ۔- بەنیثت تچادت - و سال*ٴ 
تمام شود ھمان زکاتِ نقد واجب‌آید و ھرچە سودکردہ باشدہ اندد میانِ 
سال - ددحساب آید. وآخر_ هرسالی باید کە قیمتِ مال معلوم کند: آنگاہ اگر 
سرمایہ دد اصل” زد بودہ باشد یا سیمء ھم اذ آن بدھد؛ و اگر بەنقد بخریدہ۔ 
باشد ازآن نقد کە اندر شھر غالبتر باشد بدھد. و چسون متاعی دارد و نیتثتر 
تجادت کند تا بدان چیزی نخرد اول سال اندد نیاید'. و صرگاہ اندد میانِ 
سال عزم تجادت' باطل شود ز کات واجب نشود؟. اما ان باشد ونصابی؟ 
بُوٴّد اول سالٴ از وقت مللكِ نصاب بُو”۴. 


نوع پنجمہ ز کات فطر است. 

ھرمسلمانی کہ شب عید دمضان بیش از قوتِ خویش و بیش اذقوتِ 
عیالِ خویش؛ کے روزگار عیده بەکار برد؛ چیزی دارد زیادتی ۔۔ یرون ۶ 
سرای و جامہه و آنچہ لابد" بود - بر وی صاعی طعام اذٴآن جنس کەھمی۔ 
خوردہ است؛ واجب آید. وآن سە من باشد کم سەيكِ من۷۔. واگر گندم 
خوردہ باشد؛ جونشاید. و اگر از ھرجنسی از حبوب خوردہ باشد؛ اذبھترین_ 
آن جنس بدھد. و بتّدّل گندم آرد و غیر آن نشاید بەنزديك شافعی (رض). و 
هر کە نفقه وی ہر تو واجب بُوٴد فطر دی هم برنتو واجب بُوٴد ۔۔ چون زن 


١۔۔‏ یعنی بەصرف نیت؛ سالذکات آغاز نمیشود. در (ترجمۂاحیاع*: و اگر دد مال ذخیرە نیت 
تجادت کند بەمجردنیتحولمنعقدنشودتا بدا چیزی فخرد . (ص۱۷۶) ۲٢‏ درنسخەھا جای 
این عبادت درآخسرؤنوع چہادم* بود و براساس ظاحیاء> جایآتن تغییر داده شد. در ظقرجمه 
احیاع: و عرگاہ نیت تجادت پیش از قمام حول قطم کند؛ زرکات ساقط شود. (ص۱۷۶) 

٣‏ نصابی (صفت نسبی)ء بەحد نصابدسیدہ. ۴ یعنی اگر نقد داشتہ باشد (نە متاع) و 
فیت تجادت کند؛ دیگراول سال زکات؛ از روزخریدمحساب نمی شود بلکە ازدوز دادا بودن نقد 
نصابی ( بەحد نصاب‌رسیدہ) حساب می ‌شود؛ھرچند خریددیر تر اذ آن| نجام گیرد. در تر جمەاحیاء٤:‏ 
وانعقاد حول از آن وقت است که نقدی که بدان بضاعت خرد در ملك ویآید اگر نصاب باشد. 
(ص۱۷۶) ۵ ددروزوشب عید(یوم ا لفطرو لیلته) ۶ غیراذء بجز. ۷--سەمن 


۲ 
بەکسر یك سوم من دومن‌وچھاددانك(ي-)من. 


٠۴‏ عبادات 


وفرزندو مادر و پدر و بندہ. و زکاتِ بندۂ مشترٴك؛ بر ھردو شر یك ‌باشد. و 
زکات بندۂ کافر واجب نشود. و اگر زن زکات خویش اذ مال خویش بدھد 
روا بد و اگر شوھر پیدستوریر وی بدھد روا بُوٴد. این مفدار از احکام_ 
زکات لابدٴ بُوٴد دانستن تااگر بیرون از این واقعەای افتد بداندکه می اید 
پرسیدن و پرسد. ۱ 


کیفیت ز کات بدادن 
باید که پنچج چیز نگاہ دارد اندر ز کات دادن: 
یکی آنکه نیشترزکاتِ فریضەکند؛ و اگر وکیلی فسراکند ددروق تِتو کیل١‏ 
نیثت کند یا وکیل زا دستودی دھد تا بەوقتر دادن یشثت کند. و چسون ولی* 
زکات مال طفل بدھدف نت کند, 


دوم آنکه چون سال تمام شود شتاب کند؛ که نأخیر* بیعذری نشایسد. و 
زکاتِ فطر از روز عید نشاید أخیر کردن؛ و تعجیل اندرماہ رمضان روا بّوٴد 
و پیش اذ دمضان نشاید'. و تعجیل ذکاتِ مال اندر جملۂه سال“ شاید بەشرط 
آنکه ستائندۂ آن تاآخر_ سال درویش ہماند. اگرپیش اذ سال بمیرد یا توانگر 
شود یا مرتد شود ز کات“ دیگر بارہ اید داد, 


سوم آنکە زکات ھرجنسی از آن جنس دھد. اگر زر ندال رسیم دھدوکندم 
ندال جو یاما لی دیگر بە مقدارقیمت:؛ نشاید بەمذھب شافعی. 


چھارم آنکے صدقہ جاپی دعد کے مال آنجا بُوٴّد کددویشان چشم بر 
مال وی دارند, اگر بەشھری دیگر ہدھد؛ درست آن است که زکات اذ وی 
تمنتد, 


--١‏ بەھنگام انتخاب وکیل. 


٢۔‏ یعنی ز کات‌فطر دا پیش از عید فطربەشرطی که ددماء 
رمضان باعد می توان داد 


در زکات ۹ھ" 


پنجم آنکہ زکات برہشت قسوم قسمت کند - آن مقدازر که بُوٴد - چنانکے 
ھریکی١‏ سەتن کم نباشد جمله بیست وچھار باشند. اگر یك درم زکات باشد 
بەمذھب شافعی واجب بُو دک بدین ھمه زساند و بەہشت قسمتر برابر بکند. 
آنگاہ قسمرھریکی میان سکس یا ذیادتازآن قوم٭ چنانکە خواہد قسمت کند 
اگرچه برابر نو د. و در این روزگار سە قوم کمتریابند: غازی؛ و مؤلكفك و 
عامل ذکات؛ اما فقیر و مسکین و منکاتتب و ابن‌سبیل و وامدارہ[یسابند]. پس 
ہر کسی را زکات' بەپانزدہ کس کم نشاید کەرسا ند نزديك شافعی. وبەمذہھب 
شافعی در این ء دومسئله دشخوار است: یکی آنکہ ندال نشاید وآنکہ بەھمه 
باید داد و یشترین_ مردمانمذھبر بوحنیفه می گیرند در این دو مسثله. وما 
اومید می دادیم کە بدین مأخوذ نباشندہ اِنٴشا ء اللہ تعا لی . 


پیدا کردن این گروہ و این عشت صنفاند: 
صنفاول فقیر است. و این کسی بُوّدکە ھیچ چیز ندارد وھیچ کسب نتواند 
کرد اگر قسوت روڈ" تمام دارد و جامۂ تن تمام داردہ فقیر سو و 
اگر قوتر روب یك نیمهە پیش نداردہ یا پیراھنی دارد بی دستارء یا دستاری 
دارد بی پیراهھنء درویش بُوٴد. و اگر کسب به آلت تواندکردو هیچ آلت 
نداردں درویش بنُوٴد. و اگر طالبِ علم باشد؛ کە اگسر بەکسب'مشغول شود 
از آن؟بازماند ددویش بُوٴد. و بسدین ددویشی کمتر یابسد - مگر اطفال را: 
تدبیر آن بُوٴدکە ددویشی معیسل طلب کندء و حصۂ فقیسر از جھت اطفال بەدوی 


صنفدوم مسکین بُود. وھرکەراخرجِ مُھم اذ مل بیش بُوٴّد 
وی مسکین بُوٴد؛ اگرچه سرای وجامه دارد و لیکن چون کفایت يك سا لە ندار 
وکسبِ وی بدان وقا نکند روا بُوٴدکهھ چندان بەوی دھند که کفایتر يك سا لەه 
تمام شود. و اگر فرش وخنور و قماشۂ خانه دارد چون بدان محتاج بُو 


١۔-‏ ھرقومی. ٢‏ اذعلم. 
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۳ عبادات 


مسکین با اما اگر چیزی زیادت ازٔ حاجت دارں مسکین نباشد. 


صنفسوم کسائی باشندکه زکات جم عکنند و بەدرویش رسانند. مزد‌ایشان اذٗ 


زکات بدھند. 


صنفچھارم مژ كفہ باشند. و این محتشمی باشد که مسلمان شود اگر مالی بەوی 
دھند و دیگران را رغبت افتد و بەسبب وی مسلمان شوند. 


صنفپنجم مکاتتب بُود. و این بندگانی باشند کە خویشتن رابازخرند تا بھای 


خویش بەخواجۂ خود دھند. 


صنفثشم کسی ہُوٴد که ٦وام١‏ داردں کے نە در معصیتی حاصل شدہ باشذ١‏ 
و درویش بُوٴد؛ یاتوانگر بُو دہ ولیکن اوام برای مصلحت دیدی کردەباشد کە 
بدان فتنەای بنشیند. 


صنفھفتم غازیانی باشند که ایشان را اذ دیوان جامگی٢‏ نباشد: اگرچە توانگر 
باشند: سازر راہ ایشان از زکات بەایشان دھند. 


صنفھثتم مسافران کے زاد راہ ندارند ےراھمگنری باشد یا اذ شھر 
خویش بەسفری شود - قدر ذاد و کرا بەوی دھند. و هر کسی کہ گویسد من 
درویشم یا سکین روا باشد کە قول وی یپذیرند چون معلوم نباشد کە ددوغ 
می گوید. اما مسافر و غازی اگر بەسفر و غزا نشوندہ زکات از ایشان بازباید۔ 
ستد. اما دیگرصنفھا بایدکە از قول معتمدان معلوم شود. 


-١‏ اوام دام. ۲٢‏ یعنی براثر پرداختن بەگناء وخرجھای نادوا وامدادنشدہ بائد. 
_٣۳‏ جامگی؛ دائبہ؛ وظیفه؛ حقوق ثابت؛ وآنچه بەملازم ونوکر و غلام دھند. 


در زکات ۳'َ 


اسر ارز کات ذدادن 
بدان کە ھمچنانکه نماز را صودتی باشد و حقیقتی کەآن روح صورت 
بُوٴد کات ھمچنین بُوٴد. چون کسی سر وحقیقت زکاتنشناسد اورا صودتی 
بیروح بُوَد. و سر وی سہ چیز است: 
یکی آنکه خلق مأمورند بہ محبشت ودوستی حق۔۔تعالی۔ و ھیچ مؤمن نیست 
کە نەاین دعوی کند؛ بلکه مأمورند بدانکہ ھیچ کس دا دوسنٹر ازحق۔تعا لی 
ندارند چنانکە در قرآن مجید می گوید : تم لإِنکانآباؤكُمواَبناؤكُم 
و اخواکم و آزواجُعُم و عشبرم' (الایہ)۔ و یچ مؤمن یسک 
نە دعوی ھمی کند کە حق تعالی را اذ هھمه چیز دوسٹتر تر دارد؛ وپندارد کە چنان 
است. پس بەنشانی و برھانی حساجت نو تا ےم کسی بە دعوی بیحاصل 
مغروز نشود. پس مال یکی ازمحبو بات آدمی ہُو وی را بدین بیازمودند و 
گفتند: وداگر صادقی اندر دعوی دوستیء این يك معشوقِ خویش دا فسداکن 
تاددرجة خویش بشناسی اندر دوستی حق۔۔تعا لی 
پس کسانی کە این سر ہشناختند بەسە طبقه شدند: 


طبق ال صدٴیقان بودند کہ ایشان ھرچه داشتند فداکردند و گفتند: 
راز دویست درم پنج درم بدادن؛ کار بخیلان باشد. پرما واجب آن باشد کە همه 
بدھیم در دوستی حی۔۔تعا لی.) وگرومی يك نیمة مال بدادند. چنانکە ابو بکر 
(رض) جملەمالبیاودد. رسول(ص) گفت:(عیال خویش راچە بگذاشتی؟)گفت: 
رخدایورسول‌خدای.)وعمر (رض)یيكنیمەبیاوردہ گفت: دعیال راچەبگذاشتی؟) 
گفت: ( ھمچندراین که بیاوردمء؛ رسول (ص) گفت:( تثتکَما مابتخنِ 


١‏ (قرآن؛ ۲۴/۹)ء اگرچنان استکه پددان‌شما و پسران شما و براددات شما و جفتات شعما و 
خویشاو ندانشما وما لھا یگردکردۂ شما وبضاعتیکە داریدتجادتداکە درآن از کاسدی می ترسید 
ومسکٹھای ساختهکه پسندید اگر چنات استکه این ہمه دوستتراست بەشما ازخدا و درسول وی و 
کوشیدن با دشمن اذ بھر وی چشم میدارید ( سے چشم بدادید) تاآنگه کہ خدای کار خویش آرد 
و فرمات خویش بەسرشماء وخدای پیش برنده و راہنمای کار فاسقان نیست۔ 


١‏ عبادات 


کال تتنکما :و قاوت شماو درج٤‏ شما درخور سخن شماست. 


لبق ۵م نیکمردان بودندہ که ایشان مال بەيك بادر خرج نکردند و 
قوّتآن نداشتند ولیکن نگە می داشتند و منتظر حاجت فقراو وجوہ خیرات 
ھمی بودند و خویشتن دا با درویشان برابر داشتند۔ برقدر زکات اقتصار 
نکردند؛ ولیکن چون بەددویشان رسیدندی ایشان را ھمچون عیالِ خویش 
داشتندی. 


طبق' سوم سرہ مردان بودند کە ایشان بیش اذ آن طاقت نداشتند کە اذ 
دویست ددم پنج ددم بیش دھند: برفریضه اقتصاد کردند: و فرمان خدای بە۔ 
دلخوشی و بەزودی بەجای آوردندں و ھیچ منثت بردرویشان ننھادندی بەز کات 
دادن و این درجۂ باڈپسین است؛ کە هر کە از دویست درم -کە خدای؛ تعالی: 
بەوی داد ۔۔ دلش بار ندھد که پنج ددم بەفرمانِ وی بدھد وی زا در دوستی 
ھیچ نصیب نَسُوٴد؛ و چون بیش اذاین نتواند دادء دوستی وی سخت ضعیف 
بن ود و اأجمله دوستانِ بخیل باشد. 


سر 3۵م تطھیر دل است اذ بُخل و پلیدی وی؛ کے بُخل در دل چسون 
نجاستی است کەآن سب ناشایستگی وی است قرب حی۔تعا لی۔- راء چنانکه 
نحاست ظاھر سب ناشایستگی قالبِ وی است حضرت! نمازرا.واین 
نجاستِ ببُخل پاك نشود الا بە حرج کردنِ مال. و بدین سبب زکات که 
نجاستر بُِخل دا بس رد چون آبی ‌است کہ بەوینجاست شستہ شود. و از این 
سب است کە زکات وصدقه بررسول (ص) وبر اھل_ بیت وی حرام است؛ که 
منصبِ وی دا ازاٴوٴساخ مال مردمان صیانت باید کرد. 


سر سوم _ شکرنعمت است؛ که مال نعمتی است ددحق مؤمن کە سبب ' 


١۔-‏ حضرت؛ پیشگاہ. 
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در زکات رجا 


راحت دئیا و آخرت باشد. پس چنانکه نماز وحج و روزہ شکر نعمت تن 
است؛ زکات“ شکر نعمتِ مال است؛ تا چون خود دا بی نیاز بیند بدین نعمت: 
و مسلمانی دیگر را ھمچون خویشتنِ درماندہ بیندء با خویشتن گوید کہ: (وی 
بندۂ حق۔۔تعا لی- است ھمچون من. شکر_آن راکه مرا بی‌نیاز کرد از وی و 
او را بەمن نیازمند کرد با وی رفقی کنم. نباید١‏ کە این آزمانشی؟ باشد کە تقصیر 
کنم تا مرا بەصفتر وی گرداند و وی زا بەصفترمن.) 

پس هر کسی باید کە این اسراد زکات بداند تا عبادت وی از زکات؟ٴ 
صودتی بی‌معنی باشد: 


آداب ودقا یق ز کاتدادن 
اگر کسی خواھد کہ عبادتِ وی زندہ باشد ویروح تو د و ثواب 
وی مضاعف شود باید کە ھفت وظیفه نگاہ دارد۔ 


فظیف اول ۔ آنکە تعجیل کند در زکات دادن؛ وپیش از آنکە واجبشود اندر 
جملەسال؟ ھمی دھد. و بدین سەفایدہ حاصل آید: 


یکی۔۔آنکه رغبت عبادت بر وی پیدا شود کہ دادن پس ار وجوب" 
ضروزت بُود که اگر ندھد معافقتب بُوٴد؛ وآنگاہ دادن آن اذیم بُوَد نه 
از دوستی. و بندہ بدان بُوٴدکەآنچەکند از بیم کند نە از دوستی وشفقت. 


دوم آنکه شادی بە‌دل درویشان رساند بەزودی تا دعا بە٭اخلاصتر۴ 
کنند ۔ کە شادی ناگاہ بینند -_ و دعایدرویشان حصاری باشد وی را از ھمه 


آفات. 
١۔‏ نبایدء ھبادا. ٢‏ آزماش آزھایش. ٣‏ مراد این کە زکات خود راپیش 
از وقت وجوب بدھد. ۴ بەاخلاصتر؛ خالصائەتر. 
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کت عبادات 

سوم - آنکه از عوایقِ روزگار ایمن شود کە اندر تأخیر”آفاتِ بسیار 
باشد و بُوٴدکە عایقی اٴفقد و اذ این خیر محروم ماند. و چون اندر دلٴ 
رغبتِ چیزی پدیدآید بەغنیمت١‏ باید داشت کەآن نظر رحمت است, و زود 
بُود کہ شیطانٴ حمله آرد فان قلب آلمؤمن بن اصعین من اصابع 
الرحمن' . ویکی را از ہزرگان اندر طھارتجای* دد دل افتادکە پر اهن* 
فرا درویشی دھد. ۔ مریدی را درخواند و پیراھن برکشید و ہەوی داد.گفت: 
ریا شیخ؛ جرا صبر نکردی تا ببرون آمدی؟) گفت: (تر سیدم کە خاطری؟ دیگر 
در آید و مرا ازاین ہاڑ داد 


وظیفہ دوم - آنکەہ اگر زکات بەجمله خوامد داد یا مساہ محرم دھد کے 
اول سال است و ماہ حرام است یا ماہ رمضان. کە وقت ھرچند شریفتر بُوٴد 
ثواب آن مضاعف میشود. و رسعول (ص) سخی ترین خلق بودں و ھرچه داشتی 
ھمی دادی؛ و ماہ رمضان خود ھیچ چیز نگاەنداۂ شتی و جمله خرج کردی. 


وظیفٗ سوم ۔ آنکہە زکات اندر سر ”دھد و برملاندھدتا از نیا دورٹر 
باشد و بەاخلاص نزدیکٹر بَوَ37 و اندر خبر است کە (صدقۂ سر“ خحشمر 
خدای۔۔تعا لی۔۔ را بنشاند.) و درخبر است کہ (ھفت کس فردا در سایےه عرش 
خدای باشند: یکی از آن" امام عادل بُوٴد؛ و دیگر آنکه صدقەای که بدھد بہ۔ 
دحت راست: چنان دھد کهہ دست چپ زا از آن خبر نَبُوٴد - و بنگر کە چه 
درجەای بُوٴدکە با درجۂ امام عادل برابر بُوٴد.) 

و در خبر است کە (ھر کە صدقه اندر سر" دھل وی را؟در اعمالِ سر 
بنویسند و اگر ظاھر دہد دز اعمال ظاہر بنویسندہ و اگر با دیگری گوید که 
من چنین خیری کردم از جریدۂ اعمالِ سر وظاہر ھردو بستُرند واندرجریدۂ 
-١‏ بەغنیمت:مغتنم, ۲- دل مؤمن‌ددمیان‌دوا نگشت اذا نگشتان‌خداست. ٣۳‏ خاطر؛ 


آنچه دردل گذدد؛ دد اصطلاح صوفیان: واردی که بیسابقه تفکر و قدہر دددل پیدا شود اعم 
از دہانی؛ مکی نفسانی یا شیطا نی. ۴ صدقادا,. 


در زکات ا 


ریا نویسند.) و بدین سبب سلف دد پنھان داشتنِ صدقه چنان مبالغت کردہاند 
کە کس بودی کە نابیناپی طلب کردی و بر دست وی نھادی و سخن نگفتی تا 
وی نیز ندائد کە کیسٹ. و کس بودی کە درویش خفته طلب کسردی و در 
جامة وی بستی تاچون بیدار شدی بر گرفتی و ندانستی کە کی دادەاست. وکس 
بودی که ہر راہ درویش بیو گندی١.‏ وکس بودی کە بە وکیل دادی تا برساند. 

این همه برای آنکردندی تاددویش نداند. اما از دیگری پنھان داشتن 
مھمتر شناختندی؛ برای آنکه چوندر ملاٴ دھندء ریا در باطن پدید آید؛ اگرچھ 
بنُخل؟ٴ درباطن شکستە‌شود اماریا پروزردہ شود. واین صفات جملە مھلك‌است ۔ 
ولیکن بنُخل درگور برمثالکژدمی است؛ و ریا برعثال ماری؛ کے وی قویتر 
است؛ چون کژدمدا وت مارکنند تا دد قّوٴّت مار بیفزاید - از يك مھلك 
رستہ باشد و در دیگری صعتر اذ آن افتادہ. و زخم این صفات بردل ۔- چون 
ددگور شود - برمثال زخم مار وکژدم خوامدبودء چنانکه ددعنوانسلما نی 
پیدا کردیم. پس‌ضرد آنکہ در ملاٴدمسد ازنفعٴ بیشن سو 3 


باشد؛ و داندکە اگر برملاٴدھد دیگران بەوی اقتداکنند و رغبت ایشان زیادت 
شود برملاٴدادن چنین کس دا بھتر بنُوٴد و فاضلتر. و این کس بایدکه مداح 
وذمٴً نزديكِ وی براہر شدہ باشد؛ و در کارھا بەعلم حق- تعا لی ۔-کفایت کردہ۔ 


وظیف پنجم < آنکے صلقے نا باصطل؟انگرداند بە منتت و آزردن. 
قَال‌اللُ قعالی:لاضطلو١‏ صدقاقَکم بِالمَن والاذی "۔ د معنیاٴذی آزردنِ 
درویش بُوٴد بدانکە رویٴ ترش کند یا پیشانی برھم آرد وسخن با درویش بب 


آنٹت بیو گندی؛ بیغ کندی. -٦‏ نسخهھ بل حطه ٦‏ باطل: بەهدزرر فتّف پر سی ) قر آن؛ 


۲ء تقباہ مکنید صدقەھاىی خویش بەسپاس برنھادن و دنج نمودت. 


۸ عبادات 


مات گوید و وی را بەسبب درویشی و سؤال خوادرکند و بەچشم حفارت بەہ 
وی نگرد, و این اذْ دونوع جھل وحماقت خیزد: 

یکی آنکه دشوار بُوٴد بروی مال از دست بدادنء و بدین ہب تنگدل 
شود و سخن بەزجر'گوید. و ھرکه بروی دشواربُودکه درمی بدھد وھزا۔ 
بستاند جاھل بُوٴد؛ وی بدین زکات؟ فردوسِ اعلیٴ و رضای حقتعالی - 
ھمی حاصل خو اهد کرد وخویشتن ازدوزخ بازخو اھدخرید: چرا بر وی دشوار 
بنُوٴد؛اگر بدین ایمان دارد؟ 

دیگرحماقت آنکه می پنداردکە ویرا بردرویش شرفی است بەتوانگری: 
و نداند کہ کسی کے بەپانصد سال پیش از وی در بھشت خواھد شد از وی 
شریفٹر بُوٴدودرجة وی بزدگوارتر. نزد خسدای ۔ تعالی ‏ فخر و شرف 
درویشی راست نەتوانگری دا. و نشان شرف وی اندر این جھان آن است کہ 
توانگر را بەمشغله ورنج دنیا و وزر و وٴبال آن مشغول بکردہ باشد ونصیبر 
وی اذزٰآن مقداد حاجت بیش نیست؛ و بروی واجب کردہکەمقدار حاجت بە۔ 
درویش هھمی رساند. پس بەحقیقت“* توانگر را سّخرۂ درویش بکردہ است 
اندر این جھانء و ددآن جھان بە پانصد سال" انتظار وی را مخصوص بکردہ۔ 


وظیفہٴ ششم - آنکے منتت برنہھد. واصل منثت'ٴ جھسل است؛ و آن 
صفتر دل است. و این آن استکە با ددویش نیکوبی کردہ اسٹ: و نعمتی از 
آنِ خود بەوی دادہ و درویش زیردست وی شدہ. آنگاہ چسون چنین پندارد 
نشان آن بُوٴدکهھ چشم داردکەآن درویش وی زا خدمت کند و در کارھ.ای وی 
بایستد و در سلام ابتداکند. و درجمله خدمت ٢۲‏ زیادتی چشم دارد. و اگر در 
حقّ وی تقصیر کند: تعجتبزیادت از آنکند کە ادٗ پیش کردی. و باشدکەباز۔ 
گویدکە ومن با وی چنین کردم.) و این ھمه جھل است.بلکە حقیقتٴ آن ا‌ست 


١۔۔‏ پرحاش. ٢-۔‏ خدمھت)؛ احترام و تکریم. 


در زکات انج 


که درویش با وی نیکو پی کردکه این صدقه اذ وی قبول کرد تا وی دااز 
آتشر دوزخ برھانید و دلر وی زا ار پلیدیِ نُخل پاك گردانید, و اگر 
حجتامی١‏ وی دا حجامتِ رایگان کردی؛ منثت داشتی کہ آن خون کے سببر 
هلاكع_ وی بود از وی بیرون کرد٤بٰخل‏ نیزدرباطن وی ومال زکات در دستروی 
سبب ھلاك وپلیدی وی است. چون بەسببِدرویش'وی را ھم طھارت حاصل‌شد 
دھم نجات یافت؛ پس بایدکە از وی منتت دارد. 

دیگر آنکه رسول (ص)می گویدکه (صدقه اول اندر دست لطف حف۔ 
تعالٰی۔ افتد آنگاہ دردست درویش.) و چون بەخدای۔تعا لی ۔ می دھد و 
درویش ایب خدایتعالی - است اندر حق* وی باید کے اذ دردویش* 
منتت دارد نە منثت نھد. و چسون ازٰآن سە سر از اسرار زکات بررسد و بر۔ 
اندیشد؛ داندکهە منتثت نھادن* جھل است, و برای حذر کردن از منثت*ٴ سلف' 
مبا لغت کردەاند و برپای ایستادەاند پیش ددویش و متو اضعوار پیش وی 
نھادەائد آنگاہ سؤال؟ کردہکە این اذٔمن قبول کن . 

وگروھی دست فراپیش داشتەاند تا ددویش* ازدست' سیم بر گبردو 
دستر دردویش بربالا بُوٴد؛ که آلمدالعْبِ تیر من‌الدالستلیٰ٣‏ کسی 
راسزد کے منثت برنتھد. و عایشەو ام سلتمه (رض) ددویشی را چیزی 
فرستادندی وگفتندی: ویاد گیر؟۴ تا چە دعا گوید. تا مر دعایی را بەدعایی 
مکافات کنند؛ تا صدقه حالص ہماند - مکافات نا کردہ؛ ود طممر دعا بەدرویش 
نیز روا نداشنندی؛ که برگمانِ آن بُوٴدکه احسانی کردہ باشند. ومنسن؟ 
بەحقیقت درویش است که این عھدہ اذٗتو بگرفت. 


وظبیف خفتم ۔ آنکے ازمال خود آنچے بھترو حلالترو یکوتکربُود 
آن دھد؛ کەآنچه بەشبھت بّوٴد تقرٴب دا نشاید که خدایتتعا لی پاك اسب 


ر7 نی 


جزپاك قبول نکند. قال اللٌٰقعالی: ولا قیممواالْحبیث منه قتفقوں و 


١‏ حجام؛ خونگیر ۲ سؤال؛ خواہش. ۳ دست (ہرین بھتراز دستذیر 
۴ یادگرفتن؛ بەخاط رسپردن. 


نے ےہ 


سی6ےچچٹجلخلتتس تال0ا 7000ا ارت بت 


کس عبادات 


لستم دآخدیه الا آن قغمضوا فىه'یعنی آنچیز کہ اگر بەشما دھند بہ۔ 
کراہیت ہستائید چرا ذرتصیب عدای-تعالی_ آن خر جکنید؟ و اگ ر کسی آنچہ 
درخانۂ وی بُوٴدہ اذبترش پیش ددویش نھدءاستخفافی باشد کە کردهبّوٴد:چگو نہ 
روا بُوٴدکەآن بترین بەخداوند دھند و بھترین*٭ بندگان را بگذادند؟و بترین 
دادن آن بُوٴدکە بەکراہیت دھدء و هرصدقهکە بە‌دلخوشی نباشد بیم بُوٴد 
که پذیرفتہ نتَبُوٴد. و پیغامبر(ص) می گویدکە (صدقہ؛ءيك درم باشد کە برہزار 
ددم سبقت گیرد.ء و این آن باشدکەاز بھترین دھدء و بەدلخوشی دھد. 


آدابطلب کر دنددو یش 
بدانکە هر ددویش مسلمانی کە زکات بەوی دھی؛ فریضہ بیفتد؟ ولیکن 
کسی که تجارتِ آخرت کند نباید کے داہ زیادت رنج؟ دست بدارد۴. و چون 
صدقه بەموضع بُوَد ثواب آن مضاعف شود پس بایدکە اذ پنج صفت یکی 
طلب کند: 


صفت ال آنک+ہادسا ودتتی بُو×. قال الس (ع): (اطعموا 
طعامَُمالاَساٴءٴ.) سطعام بە پرھیز گار ان‌دھید.وسبب آن‌است کەایشان استعا نت۔ 
کنند _ بدانچه بستانند _ برطاعت خدای؛ و وی شريك باشد در واب آن 
طاعت کەاعانت کردہ باشد بدان. 

و یکی از بزرگان و توانگران صدقهُ خویش جز بەصوفیان ندادی؛ و 
گفتی کە واین قومی اند کے ایشان را هیچ ھمٹت* نیست جز خدای-تعالی. 
چون ایشان را حاجتی بُوٴد اندیشۂ ایشان پراکندہ شود. و من چون دلی دا 
بەحضرت حق برم؛ دوسٹتتردارم از مراعاتِ صد دل که ھمٹتر وی دنیا بُوٴد. 


-١‏ (فقر ت۲ |۲۶۷)؛ و آھنگه بتثرینه مکنید در زکات و صدقەکە میدھید و آن بترینه کە در 
ستدو داد خود نستانید مگر بەتساھل و محابا درد قیمتکە چشم ہرچیزی فراکنید. 

٦۲۔افتادنءساقط‏ شدن؛ فریضه بیفتدء ہر تو فریضەای نما ند. ٣۳‏ مراد زیادت دنج ہرایپیدا 
کردن ددویشی ‌|است کە صدقه دادن بەاوسزاوارٹر است. ٣ے‏ ۱۳۳/ح۵. ڈسھمت؛ 


وجھة قمت. 


در زکات ۰ 


این سخن جّتید دا حکایت کردند گفت: (این سخن ولیی است از اولبای 
عدای۔تعالیءء و این مرد بفتالی بود و مفلس آمد١ء‏ کے ھرچه داشت بداد و 
آنچە صوفیان بخواستندی بدادی و بھا نخواستی. جنید مالی بەوی فرستاد تا 
ھہبا سر تجادت خویش شود و گفت: ( چون تو مردرا تجارت زیان 


ندارد,م 


صفت دوم آنکهہ اھل_ علم بُ ود کھ چون بەصدقۂ وی فراغت علمیابد وی در 
ثواب علم شريك بُوٴد. 


صفت سوم آنکء نھفتەنیاز بُوٴَّ کے ددویشی خویش پھان دارد و بے۔ 
تجمٹل زیند: بَحَْسَبھٌمٴالجاھلٴ اغنیاءمِن التتَفُف'ء این قوم باشند 
پردۂ تجمٹل بر روی نگاہ داشتہ. نە چنان بُوٴدکە بەددویشی دھی کە ازذسؤال 
باك ندارد. 


صفت چھارم آنكەمیل ۴ باشد یا ییمار باشد کە ھرچند حاجت و رنج یشٹر 


بُوٴّد واب' یش باشد. 


صفت پنجم آنکہ از خویشاوندان باشد کەھم صلتت؟ بُوٴد وھم صدے. 
وکسی کہ با وی بەبراددی بُوٴد ‏ در دوستی حق۔_تعالی۔۔ آن نیز در درج؛ 
اقارب باشد. 

اگر کسی یابد کە ایسن صفات“ همه در وی بُودیا بیشتر؛ وی اولیٹر 
باشد. و چون بەچنین کسانی رساند؛ ھمت و اندیشة ایشان ودھ3ای ایشان وی 


را حصنی باشد. و این فایدہ ورای آن بُوٴدکه بُخل ازخود بیرون کردہباشد 


١۔۔‏ آمد(فعلمعین)؛ شد. ٢‏ (قرآن:۲۷۷/۷۲)ء کسی کە ایشان را شناسد؛ پندارد کەه 
ایشان بی نیازانائد اذ٢آنکە‏ نیاذپیدا (- آشکاد) تکنند و از مردمان چیزی نخواھند. 
۳ معیل؛ عیالوار. ۴ صلت(صلەدحم)ء خویشاولد نوازی. 


۲۰۳۲ عبادات 


و شکر : نعمت گزاردہ بود. و باید کے زکات بەعلویان ندھد؛ و بهکافسران 
ندھدء کہ این او”ساخ مال مردمان است؛ وعلوی بدین ددیغ بُ و و این یەہ 
کافر* دریغ با٘شد. 


٢آ٘داب‏ ستائندۂ ز کات 
ستانندۂ صدقه باید که پنج وظیفه نگاہ دارد: 


وظیفٴ ال آنکے بدائد کہ حی۔تعالی_ چسون بندگانِ خویش دا محتاج 
آفرید بە‌مال؛ بدان‌سبب مال بسیاد دد دسٹر بندگان ننھاد. ولیکن گروھی که 
درحق ایشان ذیادت عنایتی بود ۔ ایشان را ازدست مشغله و وٴبال دنیاصیانت۔ 
کرد و بار درد و دنچ مکسب دیا و حفظ آن بر توانگران نھاد و ایشان را 
فرمود تا مقداد, حاجت بەبندگانی کە عزیزترند ھمی دسانند تا آن عزیزان اذ 
بار دنیا رسته باشندكف و يك تم و يك ھمتت باشند در طاعت حق تعالی. 
و چون بەسبب حاجتی پراکندہ ھملت شونلدہ قدد حاجت١‏ ایشان از دست 
توانگران بدیشان ھمی رسلا تا بسر کت دعا و ھمثت ایشا ن کفتارتی بُوٴد 
توانگران دا. پس ددویش نیز آنچه بستاند بایدکە بر آن نیثت بستاندکہ بہ۔ 
کفایت خویش صرف کند تا فراغت طاعت یابد و قدد این نعمت بشناسد 
که توانگران راسُخرۂ؟ وی کردەاند تاوی بەعبادت پردازد. 

و این ھمچنان است کە ملوك دنیا غلامانِِ خاص” خویش راکه نخواھند 
کە ازخدمت غایب شوندہ نگذادندکه بەکسبِدنیا مشغول شوند, ولیکن 
روستاییان و بازاریان راک خدمتِ خاصّ دا نشایند سّخرۂ ایشان گردائند تا 
از ایشان خراح و ضریبة معاملت ھمی ستانند واندرجامگی "غلامان‌خاص‌ھمی۔ 
کنند. و چنانکہ مقصود ملك از همه استخدام این خواص” استہ؛ مراد حی۔۔ 
تعالی- از جمله خلق*ٴ ع4ادت حضرت د(بویثت است. و ازاین ہب گفت: 


١--قدرحاجت؛‏ بەقدرحاجتء بەاندازۂ حاجت. ٢‏ سخرہ:؛ کسی کە بەکاد بی عزد ومواجب 


گمازدہ شودء کە از او بیگاریگر فته شود. ٣ے‏ جا ؛ر| تب حفوق. 
حھو 


در زکات ۰۰۳" 


وماحَلقتٗالجن والاٴفس الأٰلِمَعَِدُون'. پس ددویش بایدکەآنچہ بستاند 
بدین نیت استائد و‌ برای این زی (ص) گفت: (مسزد دھندہ پیش اذ مزدر 
ستانندہ نیست؛ چون بەحاجت ستاندء و این کسی بُوٴدکهھ قصد وی فراغت 
بەدین باشد. 


فظیفلاٹقەم آنکے ستٹائندہ اذٗ حق-تعالی - ستاند واذوی ند و 
توانگراندا ملسختر شناسد ازجھت وی؛ کە وی دا بەم وکٹل؟ ا لزام کردہاست 
تا این بەوی دھد. وموکٹلِ وی ایمانی است کە وی دا دادہ است تا بداند کہ 
نجات و سعادتِ وی اندر صدقه بسته است. و اگر این موکٹل نداشتی يك 
حشته بەھیچ کس ندادی. پس منتثت اذٴآن است کە وی را بەمو کٹل الزام کردہ۔ 
است. و چون بدانستکە دست توانگر واسطهای مسخٹر است؛ باید که وی 
دا نیز بەواسطہە بیند و شکرگوید: فان من لم یشکرالتاس لم دشکراللہ'' 
که حی۔۔تعالی۔۔ اذ آنکه خالق_ اعمالِ بندگان است: برایشان ثنا ھمی کند. و 
اذ ایشان شکر می گوید. چنانکە گفت: فعسمالصد إِلّهٗ آواب. و گفت: 
اف کان صدیقاً فِبہاث؛ وامثال این . ه0 واسطۂ خیر گردانیدند 
وی دا عزیز کردند چنانکە گفت: طوبی لِم ن‌خَلَقَتهُ للخیر وآجریت ۔ 
الخبر علی هَدَيه'. پس قدد عزیزان وی بیاید شناخت: و معنی شکر ایسن 
ب ود وبایدکە وی دا دعاکند وبگوید: طہَرَالله فَلَْكَ فی قلوبالأبرار 
و زکی عَمَدكفیعملِ الأخبارِ وصلّیٰ عَلیٰ روحك فی ارواحالشہداء". 


١-.(قرآن:‏ ۵۶/۵۱)؛پری و آدمی دا جز برای عبادتنیافریدم. ٢۔۔‏ بە واسطۂُ مو کل؛ 
با موکل. ٣‏ آنکە سپاس مردم دا نگوید خدای دا ناسپاس باشد. ۴ (قرآن: 
۳۸ء نيكبندەای که ایوب است؛ء هھموانہ سروکار او و بازگشت او بامن بود. 
۵۔- (قر آت۴۱/۱۹۰)ء او [ابراعیم] پیغا مبری داستگو ہود. ۶۔_خوشبخت کسی که او دا برای 
نکی آفریدم و نیکی دا بەدست وی جاریساختم. ۷ خدای دل قرادد دل نیکان وعملت 
را در عمل خوبان پا کیزه داد برجانت درمیان جانھای شھیدان ددودف رسٹتد. 


۰سس۶ فا اعم 


۲۰٤‏ عبادات 


و اندرخبر است کە هھرکه با شما نیکو پی کند مکافات کنید؛ و اگرنتو انید 


چندان دعا بکنید کە دانید کە مکافات تمام شد. و تمامی_ شکرآن بنُوٴدکه عیب 
صدقه پوشیدہ داردہ و اندكۓ آن را اندك نداند و حقیر نشناسد. چنانکه شرط 


دھندہآن اس تک آنچە دھد اگرچه بسیار بُوٴَدآنداحقير واندك شناسد و 


بەچشم تعظیم بدان ننگرد. 


وظیف* سوم آنکہەآنچه ازحلال نباشد نستاند و ار مالظالمان ھیچچیز نستاند 
و از مال کسی کہ رہا دھد این احتیاط بکند. 


وظیفہ چھارم آنکے چندان بیش نستاند کے محتاجح بُوٴد: اگر بەسب 
سفر می ستاند بیش از ذادوکسرا نستاند؛ و اگر أوامداد بُوٴد بیش اذٗ 
اوام نستاند؛ و اگر درکفایتِ عیالِ وی دہ ددم بیش نباید یازدہ درم نستاند 
چە این يك ددم حرام بُوٴد؛ و اگر اندر خانے چیزی دارد از قماش وجامه 
پوشیدنی ۔_که زیادت بُوٴدےنشاید کە زکات فرا ستاند. 


وظیفہ پنجم آنکە اگر زکات دمندہ عالم نبا شدکەه ازکدام بھم مہی۔ 
دھد پیر سد کھ داین ا سھممساکین میدھی یا اذ سھم غارم؟؛- مثلا؛ تا اگر 
وی ہبدان صفت نباشد؛ و مقدار ھشت يك زکات خویش بەوی دھد؛ نستاند کھ 
بەمذھب شافعی (رض) جمله بەيك تن دادن نشاید١.‏ 


فضیلت صدقه دادن 
رسول (ص) گفت: و(صدقه دھید اگرھمهہ يك خرما باشدہ کەآن درویشی 
را زندۂکند وگناە را بکشد چنانکه آبآتش را.م وگفٹت: ( بپرھیزید اندوذخغ 


١‏ ددفظٹرجمەاحیاعم؛ پنجم: آنکەصاحب عالدا بپرسد کە بر وی چقدد واجباست؛ اگر آنچه 
میدھد بیش از ثمنی باشد نستا زیرا کە با دوشریاكک خود جز مستحق ثمنی نیست. پس باید 
که از ثمن چندانی کم کند کە دو کیں دیگر دا از آنصنفہدھد.( کتاب|سراد ذ کات:؛ ص۲۱۴) 


در ز کات ۰ 


اگر ھمە بە یم خرما؛بُوٴ‫د؛ و‌ گر نتو انید بەسخنی صوش٠)‏ وگفت: ( ھیچج 
مسلمان از حلال*” صدقه ندھد کە ە ایزد۔تعا لی۔۔ آن را بەدستِ لطف خویش 
بستاند و ھمی پرورد چنانکہ شما چھادپای خویش پرودید؛ تا آنگاہکە خرمایی 
چند ١.‏ کوہِاٴحند گردد. و گفت: (درقیامت ھر کسی اندر سایۂصدقۂ خویش باشد 
تا آنگاہکە میان خلایق حکم کنند.ہ وگفت: (صدقه هھفتاد در از درھای شر بستہ 
گرداند.> و پرسیدند کە (کدام صدقه فاضلتر؟) گفت: (آنکە درتندرستی دھی۔ 
کہ امید زندگانی داری و از درویشی نترسی _ ن4آنکه صبر کنی تا جان بە۔ 
حلقوم رسد آنگاہ گوبی کە؟این فلان را و آن فلان راء کے آن خود فلان را 
باشد ‏ اگرگوپی و اگرنگویی.) 

و عیسی (ع) گػفت: (ھر کە سایلی را نومیدکند و از در خانے محروم 
بازگرداند تا ھفت روز ملایکہ ددآن خانه نشوند) و رسول (ص) دوکار با 
ھیچ کس نگذاشتی؛ بلکه: بەدست خویش کردی: صدقے بەدست خویش به۔ 
مسکین دادی: وآب طھارت: بەشبء خود بنھادی و سربپوشیدی. وگفت(ص): 
ر(ھر که مسلمانی را جامەای پوشاند در حفظ خدای ‏ تعالی۔ باشد تا از آن 
خرقه٢ای‏ بر وی ھمیماننتد۲.> 

وعایشه (رض) پنجاہ ھزار درم بەصدقه بدا وخود را پیراھنی نساخت: 
. پیراھنی پارہ بر دوخته بود. ابن مسعود (رض) گوید: (مردی هھفتاد سال 
عبادت کرد؛ پس گناھی عظیم بر وی برفت کە عبادت وی باطل شد؛ پس بە۔ 
درویشی بگذشت؛ وايیك گردہ نان بەوی داد: گناہ وی بیامرزیدند و عملھفتاد۔ 
ساله از طاعت وی باز دادند.م 

لقمان پسر را گفت: (ھر گاہکه گناھی برتو برودء صدقەای بسدہء) و 
عبد اللّەبن عمر شکبر ہسیار دادی بەصدفہ وگفتی کہ رحدای_تعا لی۔۔۔ می گوید: 
لن قنالوا البر حتی قتفقوا مماتحبود؟ ومن شتکتر دوستدارم.) و 


١۔‏ چند؛ھمچند بەاندازۂ. ۲٢‏ خرقه؛ پار؛ درقعه. ٣‏ درطظ تر جمهٔاحیاع4: گفت(ص): 
لیست ھیچ مسلمانی کە مسلمانی دا جامه بپوشاند کەنەہ ددرحفظ حق تعالی باشد مادامکە براو 
از آت پیوندی (ع مرقعهہ؛ وصله) ہود. (کتابذ کات؛ص ۲۱۷) ۴ (فرآن۹۲/۳۰)ء آن 
نواحت ونیک ی کە می بیوسید به آن نر سید تا آ نگە کە نفقت کنبد وصدقەدھیداز آ نچەدوست می دادید. 


"۰۰۲٦‏ عبادات 


سفیان ثوری می گوید: (ھرکە خود را بەثواب صدقه محتاجتر اذ٘آن نداند که 
درویش درا بەصدةہ آن صدقه از وی قبول نیفتد.) و حسن بصری شُختاسی١‏ 
رادید باکنیز کی یکو گفت: (به دو درم پفروشی؟ء گفت: (نە.) گفت: (برو 
کە خدای۔۔تعالی۔۔ حورالعینی بەدوحت می فروشلد و اذْ این بسیار نیکو شر 
آید.)۔۔ یعنی صدقہ. 


١‏ نخاسص؛ بردەفروش. 


اصل ششم. - در روزہ و شرایط٢آن‏ 


بدانکە روذہ یکی از ادکانِ مسلمانی است. و رسول (ص) گفتکےه 
خدایتعالی- می گوید: هر نیکوپی را دہ مکافات کنسم تا همفتصد مگر روزہ 
کەآنِ من است ۔- خاصته ۔۔ وجزای آن می دھم١.‏ وخدایتعالی- می گوید: 
ِذمادَوقیالصادرون اجرھم بِغیر حساب؛ مسزدکسانی کءه صبرکنند از 
شھوات خویش اندر ھیچ حساب و تقدیر نیایدہ بلکە از حد پیرون بُوٴّد. و 
گفت (ص): (صبرءیيك یمۂ ایمان است: و دوزہ يك نیمة صبر است. و گفت: 
(بوی_ دھن روزمداں نزد خدای ۔۔ تعالی - اذ بوی مّشك خسوشتر است.) و 
خدای۔۔تعالی - گوید: رربندۂ من طعسام و شراب و شھوت خویش برای من 
بگذاشت ۔۔۔ خاص”۔ و جزای وی من توانم داد.پ وگفت (ص):٭خواب روزہ۔ 
دار عبادت است.ء وگفت: (چون ماہ رمضاندر آید درھای بھشت بگشایند ودر۔ 
های دوزخ ددبندند و شاطین را دربندکنند و منادی آوازکند: !ای طالبِ 
خی یا که وقت تو است؛ وای جویندۂ شر بازٔ ایست کە نەجای تواست؟) 

و ادعظیمی فضل وی آن‌است که این عبادت را باخود نسبت کرد وگفت: 
الصُوم لی وأذَا أجزی بە"٭- اگرچه همۂ عبادات*ٴ وی راست _ چنانکە کعبہ 


١-۔‏ دد تر جمةاحیا عی: ھرنیکوبیی دا دہ ثواب است تسا ہفتصد؛ مکر دروزه را کہ آن مخصوص 
مراست؛ وجزای آت مندھم,. ( کتاب دوزہ: ص۲٢٣۲) ٢‏ قرآن؛ .٠./۳۹‏ ۳ہروزہ 
آن من است وجزایآت من دھم. 


اس عبادات 


را خانۂ خود خواند اگرچہ ھمه عاتم مل كوی است, و دوخاصیدتت است 
روزہ راکە بدان ستحق'”ّ این نسبت است: 

یکی آنکە حقیقت وی نا کردن و باذداشتن است'ء و این باطن است و 
اذ چشمھا پوشیدہ و ریا دا بەوی راہ تبُوّد چه؛ بەشب نیت کند. 

و دیگر آنکە قھردشمن خدای تعالی- ‏ ابلیس- است؛ چەہ لشکرِوی 
شھوات است: و روزہ لشکر وی را بشکند کے حقیقت وی ترك شھوات 
است. و برای این ردسول (ص) گفت کہ وشیطان در درونآدمی روان است؛ 
چون خرن در تن وی: باید کەراہِگذر بر وی تنگ ہکنی بەگرسنگی۔) 

و عایشه را (رض) گفت: داذ کوفتن_ در بھشت میاسای.) گفت: وبەچه 

چیز؟ء" گفت: ویەروذہ.ء- یعنی بەگرسنگی: روزہ. و نیز گفت: (الصومٴ جتہ.) 
روزہ سپری است. و این ھمه برای آن است كه مانع از ھمه عبادات“ شھوات 


است ومدد شھوات'سیری است؛ وگرسنگی شھوات دا بشکند. 


فر یضەھای روزہ 
بدانکە فریضۂ روذہ شش است 


یکی آنکے اول ماہ رمضان طلب کند تا معلوم شودکه بسر بیست و نّه 
است یا بر سی.۔و برقول يك عدل اعتماد روا ہُو و درعید دو کم نشاید٢.‏ 
وھرکە از معتمدی بشنید - که نزديك وی راستگوی باشد -روزە بر وی 
واجب شد اگرچه قاضی برقول وی حکم کرد و اگر بەشھری دیگسردیدہ۔ 


باشند کە بەشانزدہ فرسنگۓ دورتر باشد؛ روزہ براین قوم واجب سو اد واگر 
کمتر بُوٴد واجبآید. 


فریضل؟ ۵لم نیت کسردن است. و ھرشی باید کە نیت کند و با یساد آورد 


١‏ ددراحیاء: انا لصوم کف:و ت رك. ٢‏ یعنی برای آغاز ماء رمضان گواھسی اك شخص 
عادل بسنده است؛ اما برای مسلم شدن عید فطر گوا|ھان عادل نباید از دونفر کمتر باشند. 


در روزہ ۰۰۰" 


که این روزۂ رمضان است و فریضه اسٹت: و اداست'. و هر مسلمانی کەاین با۔ 
یاد دارء خودٴ دل وی اذ نبثت خالی نو د. 

و شب شك؟ اگرگوید: (نیٹت کردم کە فردا روزہ دارم اگر ماہ رمضان 
بُوٴد)؛ این درست لود تا آنگاہکە شك برخیزدبەقولِ معتمدی. و در شبر 
بادپسین ٢روا‏ بُوٴدہ اگرچه در شك بُوٴد؛ کہ اصل*ٴآن است که رمضان ھنوز 
نگذشته است. 

و اگر کسی کہ در جا پی تاريك بازداشتہ بُوٴد؛ بەاندیشہ و اجتھاد"ٴ وقت 
بەجای آرد و بر آن اعتمادکند دردست بُوٴد. و اگ٠ر‏ بەشب نیش تکند ہدانکه 
چیزی مخحوردہ نیت باطل نشود؛ بلکەاگر داندکە حیض"منقطع خواہد شد نیثت۔ 
کند و حیض“ٌ منقطع شود روزہ درست بُوٴد. 


فریضلا سوم آنکےء ھیچ چیز بهەباطن خویش نرساند بەعمدا و قصد. و 
حجامت کردن و سُرمہ ددچشم کشیدن و میل دد گوش کسردن و پنبە در ا_حلیل 
کردن ھیچ زیان ندارد؛کە باطن*آن بُوٴّدکە قرادگاہ چیزی باشد؛ چون دماغ 
وشکم ومعدہ و مثانہ. و اگر بیقصدی چیزی بەباطنِ وی رسد؛ چون مگس 
وگتثراٴدر راہ ودود یا آبِ مضمضه کە با کم چتھند؛ زیان ندارد - مگ رک در 
مضمضہ مبالغت کند وآب بە کم برود. و چون بەفضراەوشی چیزی خودٴد زیان 
ندارد. اما اگر بامداد یا شبانگاہ بر گمان*ٴ چیزی خوردآنگاہ بداند کە پس از 
صبح بودہ یا پیش اذ فروشدن آفتاب؛ روزہ قضا باید کرد. 


فر یض8 چھازم آنکے مباشرت نکند با اهھسل. اگر چندان نزدیکی کنسد که 
غْسل واجب آیدە روزہ باطل شود؛ و اگر روزہ فراموش کردہ باشدہ روزہ 
بساطل نشود. واگر بەشب صحبت کردہ باشد وغنّسل پس از صبحکند روا۔ 


--١‏ اداء در برا ہر قضاء ٢‏ شب شثك؛ شب سیام ماەشعبان. ۳٣۔-ثب‏ باز پسین؛ شب 
آخر رمضان. 


"۲۰١‏ عبادات 


فریض٦‏ پنجم آنکءە بەھیچ طریق قصدرآن نکند کے منی از وی جدا شود: 


اگر با اھل_ خویش نزدیکی کند ۔ نەبەصحبت ‏ و وی بُّرنا باشد و دد خطر 
انزال بُوٴد چون افتداروذہ باطلشود. 


فریضلاششم آنکء بەقصداٴ تی نکند: اگر بے اختیادر وی بُودباطل۔ 
نشود. و اگر بەسبب زکام یا سببی دیگر آبی منعقد شدہ از حلق بیرون آید زیان 
ندارد -کە ازاین حذر کردن دشوار بُوٴد. مگرکە چون بەدھن رسدآنگاہبہ۔ 
گلو فروب رد این روہ را باطل کنا . 


سنتھای روزہ نیز شش است 

تآخیرر سحود و تعجیل افطار بەخُرما یا ب٭آب” پیش اذ نماز؛ ومسواك 
دست بداشتن پس از زوال؛ و سخاوت کسردن بەصدقه و طعام دادن؛ و قسرآن 
بسیار خواندن؛ و درمسجد اعتکاف کردن ۔ خاصتہ در دھۂ باز پسین که لیلةالقدر 
اآندر وی است و رسول (ص) اندر این دہ روڑ جامة خوابدرنتوشتی و 
زار بریستی عبادت داء و وی و اھل وی ازعبادتی یاسودندی. 

و لیلةالقدد شب یست و یکم است یا بیست وس یا بیست و پنج یا 
بیست و ھفت یا بیست وَنّ. و بیست وہفت مو کدتر است وممکن تر. واولیتر 
آن بُوٴدکه در این دہ روز پیوسته اعتکاف دارد. و اگر ئذد کردہ باشدکه 
اعتکاف پیوسته دارں لازم آید کهھ جز بەقضایىِ حاجت بیرون نیاید؛ و آنقدر کہ 
وضو کند اندد خائه پیش ئنشیند. و اگر بەنمازِجناذەای یا بە عیادت بیماری 
یا بەگواھی یا پەتجدید طھادتی؟ بیرونآید؛ اعتکاف بریدہ شود. و ازدست۔ 
شستن و نان‌خوردن و خفتن اندرمسجد باکی نباشد,. و ھرگاہ کے از قضای 
حاجت باز آید؛ باید کە نیعت“ تاذەکند. 


١۔-چون‏ |نزال |افتد. ٦‏ طھادت؛ دد اینجا بەمعنی غسل است. 


در روزہ أ‌۲ 


سر وحقیقت روزہ 

بدان کە روز را سە درجت است: روذَۂ عوامء و روزۂ خواصٌٗ و روزذۂ 
خاص* الخاص٠.‏ 

اما روزۂ عوامآن اسٹ کە گفت4آم.د. و غایتِ آن نگاہ داشتنِ بطن و 
قر ج است؛: و این کمترین درجات است. 

و اما روزۂ خعاص”الخاص“ بلندثترین درجات است. وآن: آن اس تکه 
دل خود را از اندیشۂ ھرچە جز حق۔تعالی_ است نگاہ دارد و ھمگی خود 
بەحق دھد و از ھرچه جز وی است ۔ بەظاھر وباطن ‏ روزہ دارد. و ددھرچه 
اندیشہ کند ۔ جز حصدیث خدای تعالی و آنچه بەوی تعلق دارد ۔ این روزہ 
گشادہ شود. و اگر در غرضی دنیاوی اندیثد _ اگرچے مباح بُو د این 
روزہ باطل شود؛ مگر دنیاوییکە یاود وی شود دد داہ دین ۔- کەآن اذ دنیا 
نبنُودبەحقیقّت, تابەحدٴیکەگفتەاند کە داگر بەروذ تدییر_آنکندکه روزہ بەچە 
گشایدءخطایی ہر وینو یسند؛ کەا ین دلیل_آن است کە بەررقی کەخدای۔ تعا لی- 
وعدہ کردہ اس تکە بەوی رساند وائی نیستء و این درجۓۂ انبیا و صدٴیقان 
است؛ و هر کسی بدین نرسد. ۱ 

اما روزّهۂ خواص"آن بُوَدکە ھمۂ جوارح خویش دا از ناشایست باد۔ 
دارد و بربطن و فرح اقتصار نکند. وتمامی ١‏ این روزہ بەشش چیز بُوٴد: 


یکی آنکه چشم نگاہ دارد از ھرچه وی را ازخدای۔۔تعا لی مشغولکند 
خاصہه از آن چی زکه از وی شھوت خیزد؛ کە رسول (ص) می گوید که ونظر 
چشم پیکانی است از پیکاٹھای ابلیس _ بەذھر آب دادہ: ھرکە از بیم حق- 
تعالی- ازآن حذرکند؛ وی دا خلعتی ایمانی دھند که حلاوت آن در دل ہمائد 


و ذوق آن می یا بد.) 


١‏ تمامی (وی٭ مصددی)ء تمام بودن. ٢۔‏ فظر چشمء فگا٭. 


۲۰۱۴۳" عبادات 


و انس می گسوید اذ رسول (ص) کەه ( نج چیز روز گشادہ کند: دردوغء 
غیبت؛ و سخن چینی؛ و سوگند بەدردوغ؛ و نظر_ شھوت,> 


دوم آنکه زہان نگاہ دارد از بیھودہ وھرچه ازآن مستغنی بُوٴد یا خاموش 
ھمی باشد؛ یابە کر وقر آنخواندن مشغول می باشد. و مناظرہ و لجاج از٘جمله 
ببھودەھای زیانکار باشد. اماغیبت ودروغ بەمذهبِ بعضی ازعلماء روزۂعوام را 
نیز باطل کند. 

و اندر خبر استکە رج دوزن روزٔہ داشتند و چنان شدند از گرسنگی که 
بیم ھلاك بود. دستوری خواستند از رسول (ص) کە روذہ بگشایند. قدحی بە۔ 
ایشان فرستاد تا قتی کننددر آنجا. از گلوی ھریکی پادرەای خون بستە برآمد؛: 
و مردمان در تعجئب ہماندند. رسول (ص) گفت که این دوزن از آنچه خدای 
۔تعالی- حلال کردہ بود روزہ گرفتند و بدانچه حرام کردہ بود بگشادند و 
بەغیبت مشغول شدند: و اینکهە ازگلوی ایشان ہر آمد گوشتر مردمان اس ت که 


؛٤,دناەدروخب‎ 


سوم آنکە گوش نگاہ دارہ؛ کە ھرچه گفتن نشایسل نباید شنیدن؛ و 
شنوندہ شريك گویندہ ہُو اد درمعصیتِ درو غ وغیبت وغیر آن. 


چھارم آنکە دست و پای و ھمه جوارح از ناشایست نگاہ دارد. 

وھر کە روزەدارد وچنین کارھاکند مثال ویچون بیماری بُوٴدکه ازْمیوہ 
حذرکند و زھر خورٴد؛ کہ معصیت' زھر است؛ و طعامغذایبی است کہە بسیار 
خوردن آن زیان دادد اما اصل_ وی ذیانکار نیست١.‏ و برای این رسول (ص) 


١-۔-ددف‏ تر جمةاحیا ۰:ومثال این ‌دوذہدادمثال کسی |است کەخا نەای آ با دان کندوشھری بیران( - ویران) 
چہە؛طعامحلال بەہبسیادی زیانکاراست؛ نە بەنوعآن. روزہ برای‌تقلیل است و کسی کە از بسیادرخوردن 
دادو احتراذ نماید اذ بیم زیان وزھربخودد؛ سفيه باشد. و حرامء زھری استکە دین تراھلادہ 
گردائدە و حلال دادوبی است کە ائدكآن سودمند است و بسیادآن زیانکار. (کتاب روز ص 
۵ء 


در روزہ ۴۲۰۳" 


گفت: وہسیار روزہ دار باشند که نصیب ایشان از روزہ جز گرسنگی ونشنگی 


ا ہے 
نبسو 4.۵ 


پنجم آنکه بەوقت‌افطارٴحرام و شُُھتھا نخورد و از حلال خالص نیز 
بسیار نخودد. چە؛ ھرگاہ کە بەشب آنچە بەروڈ فوت شدہ باشد تداركکند چە 
مقصود حاصل شود؟ که مقصود از روزہ ضعیف کرردنِ شھوتھاست: و طعامٍ 
دوبارہ بەیکبار خحوردن شھوت زا ز یادت کند۔۔۔ خاصەکه الوان طعام جم عکند؛ 
تا معدہ خالی نُِو د دل صافی نشود؛ بلکە سّشت آن بُو دکے بەروڈ' بسیار 
َخسبدہ تا اثر_ ضعف وگرسنگی درخود ییابد. و چون شب اندك نخورد زود 
درخواب شود و نماز شب نتواندکرد. و برای این دسول (ص) گفت کە (دھیچ 
وعا ١‏ کهھ ہب ات نزديك حق۔تعالی۔ دشمنتر ازمعدہ نیست.) 


ششمآنکە پس اذ افطاد دل وی میان ہیم و امید معلتق بُ ود کە نداند 
کە روزۂ وی پذیرفته است یا ددکردہ. وحسن بصری روز عید بەقومی گذر۔ 
کردکە می خندیدند و بازذی ھمی کردند گفت: رخحدای۔۔تعا لی ماہ رمضان دا 
میدانی ساخته است تا بندگانِ وی در طاعتر خدای پیشی جویند گ٥ردوھی‏ 
سبقت گرفتند وگروھی بازپس افتادند عجب اذ کسانی که می خندند و حقیقتر 
حالر چو یش نشناختند! بەعدای کهہ اگر پردہ از روی کار بردارند پہذیرفتگان 
بەشادیِ خویش مشغول شوند و مردودان بەاندوہِ خویش ماتم گیرنك دھیچ۔ 
کس بەہازی وخندہ نہر دا(د.> 

پس؛ از این جمله بشناسی کە ھرکه از روزہ بەناخوردنِ طعام و شراب؟ 
اقتصار کند روزۂ وی صودتی بیروح باشد؛ کە روح وحقیقت روذہآن است که 
خویشتن بەملایکه مانندکند ۔ کم ایشان را شھوت نیست اصلاء و بھایسم را 
شھوت غالب است و از ایشان دورند بدین سہب, و هر آدمی کە شھوت بر وی 


تم وعاءف ظرف؛ آوئد. 1ک شراب؛ آشامیدئی. 


۲٤‏ عبادات 


غالب بنُود ھم در درجۂ بھایم بنُوٴد؛و چون شھوتِ وی کم گشت شباھتی 
گرقفت بەملایکە؛ و بدین سبب ہدیشان نزدیيك گشت ۔ نزدیکی بەصفت؛ یه ب۸۔ 
مکان - و ملایکه نز ديكاند بەحقستعالیے پس وی نیز نزديكگشت. وچون 
تیماد_ شام تداركکند وشھوت دا تمام مدد بدھد اذ آنچە می ‌خواھهد: شھوت 
قویترشود نە ضعیفتر؛ و روح روزہ حاصل شود'. 


تو ازٴم افطار۸ 

بدا نکە قضا وکفٹارت وفدیہ و اِمساك واجبآید بەاِفطار در رمضان 
لیکن ھریکی بەجای خویش. 

امتا قضا واجب‌آید ہر ھرمسلمانی مکلتف که روزہ بگشاید - بەعذری 
یا پیعذدی؛ و برحایض ومسافر و بیمار وآبستن واجب آیدء و بر مرتد نیز 
ھمچنین ؛ امتا بردیوانەہ و کودك واجب نیاید. 

اماکفتارت جز بەمباشرت یا بیرون آوردنِ منی بەاختیار واجب نیاید. و 
کفتارت آن باشد کھ بندہەای آزادکند؛ اگرندارد دوماہ پیاپی روزہ دارد و اگر 
نتواند ۔- بە سبب پیمادری وضعف - شصت مّد* طعام بەدرویشان دھد مر 
درویشی مندایٰ اھر مدی خی باشد کم سە یکی. 

اماامساك درباقی روز بر کسی واجب آید کەبی عذدی روزہ بگشاید؛اما بر 
حایض واجبنیاید - اگرچه درمیانِ دوز" پاك شود - و بر مسافر.۔-اگرچه مقیم 
گردد۔ و بر بیماد.۔ اگرچه بھترشود- واجب نیاید. 

و چون دوز شك؟ يك تن گواھی دھد کە ماہ دیدہ است؛ هر که نان 
خوردہ باشد واجب بُ ود کەہ باقی_ روز ھمچون روزہ داران امسالدکند. وھسر۔ 
که انددمیانِ روز* سفر* ابتداکند نشایدکە روزہ بگشاید؛ و اگرروزہ ناگشادہ- 


١‏ ددؤترجمۂُ احیاء ب4 چنین آمدہ است: و چون سر روزہ نزدیك ادباب عقل و اصحاب دل این 
است؛ چه فایدم باشد دد تأخیر چاشت؛ وجمع ھردو وظیفت دد شام؛ باآنچه عنان شھوتھای 


دیگر ھمة روز مطلق (- آزاد؛ دھا) باشد:؛٭. (کتابٰ دروزہ:؛ص۲۴۸) ٢‏ مد؛ وڑئی است 
براہر بادوسوم (من۷. ٣۳‏ روز شك؛ دوز سی|ام ماہ شعبان اِست؛ ددصود تی کے بین آخر 


شسا' ال رمضان مرددباشند. 


در روزہ ۴۲۱۹۰۰۰" 


ن روز بەشھری رسد؛ نشاید کە روزہ بگشاید, ومسافران را روزٔہ اولیتر اذٗ 
ار مگکر کە طاقت ندازرند. 
امافدیه مّد“ی طعام بُوٴدکہە بەمسکینی رساند. و برحامل و مرضعٴ 
فدیه با قضا واجب آید بەھم١-‏ چون روذہ اذ یم فرزند٢‏ بگشادہ باشدء نەچون 
بیمارکە اذٔیم خویش بگشادہ باشد. و بر پیری که بەغایت ضعیف باشد و 
روزہ نتواند داشت:ھم این فدیه واجب آید - بتّدل قضا. وھر کە قضایى ماہ 
رمضان تأخیرکند تا ماہ رمضانر دیگے ددآید, ہا هر روزی قضا مّدّی طعام 
لازم آید. 


فصل 

در روڑھای شریف و فاضلء روژہ داشتن سنثت است. 

آنچه در سال افتد: روزر عر فه وعاشورا٢‏ ونّه روز از اوآل دوالحجته 
ود روز اول ماہ محرّم و رجب و شعبان. و درخبر است کە فاضلترین روزم 
پس اذ مام رمضان - روزۂ ماہ محرّم است. و جمله محرٴم سنّثت است: و 
عتظر اول مؤ کتدتر است. و درخبر است کە يك روز اذْ ماہ حرام فاضلتر 
اذ سی روز از ماھھای دیگر.) و دسول (ص) گفت: (ھ رکم پنجشنبه و آدینە و 
شنبە از ماهھای حرامٴ روزہ دارد وی را عبادتِ هفتصد ساله بنویسند.) وماہ 
حرام چھاراسٹت: ذوالقعدہ وذوالحجتە ومحرّم و رجب,. وفاضلتر ین " ذوالحجته 
است که وقتِ حجٴ است, و در خبر اِست که رز(عبادت* در هیسچ وقت“" فاضلتر و 
دوسٹٹر نزديكِ حق_ تعالی - ازعتشر اوٴل ذوالحجته نیست. روزۂ يك 
روز از وی چون روذۂ یکساله است و قیام يك شب چون قیام لیلةالشدر 
است,) گفتند: (یارسول الاو نە نیز جھاد؟) گفت: (نە نیز جھادں اِلاکسی کہ 
اسب وی کشته شود و خون وی ریخته شود در جھاد.م 


-١‏ یعنی زنان باددار و شیردہ باید ہم فديه بدھند و ھم قضای دوزهہ بگیرند. کم 


از بیمنکە مبادا بەفرزئدآسیبی دسد. _٣‏ روزۂ عاشودا ددنزد شیعه مکروہ است. 


اصل ھفتم.-۔حج است 


بدانذکە حج" از ارکانِ اسلام است؛ وعاد كت مر است. و رسول 
(ص) گفت: (ھر کە بمردو حجٴ نکرد: گو: خواہ جھود میر و خواہ ترسااء و 
گفت:(ھر کەحج کند - بی آنکہ تن بەفسق آلودەکند وزبان ‌بە بیھودہ وناشایست 
مشغول دارد - از همه گناھان بیرون آیىد؛ ھمچنانکە آن روز از مادر بزادہ۔ 
باشد.م و گفت: وبسیار گناہ است کە ھیچ چیز آن راکفشارت نکند مکر ایستادن 
بەعرفات.) وگفت کهہ (شیطان را نبینند ھیچ روز خوارتر و حقیرتر وزردرویتر 
از آنکە در روز عرفه از بس رحمت کە خدای۔تعا لی-_ برخلق می‌باراند و 
از بس کہا یر_ عظیم کەعفو می کند. وگفت: (ھر که ازْخانە بیرون آید در اندیشة 
حج ٴودر راہ بمیردں تسا قیامتٴ سر سال" وی دا مُزد حجتی وعّمرەای 
بنویسند, و ھرکه در مکٹه بمیرد یا درمدین وی رانەعثراٴض بُوًدونه 
حساب) و گفت: يك حج مبرور بھتر اذ دنا و آنچهە در وی است: و وی را 
هیچ جزا نیست مگر بھشت.) وگفت: دھیچ گناہ عظیمتر اذآن نیست که کسی بەہ۔ 
عر فە بایستد وگمان بر دکەآمرزیدہ نیست.م 

و علی بن‌موفتق؛ یکی از بزرگان بودہ است؛ گفت: (يك سال حج کردم: 
شب عرفه دوفریشته را بەخواب دیدم که ازآسمان فرودآمدند ۔۔ با جامەھای 


در جج ۲۹ 


سبز- یکیآن دیگریدا گفت:”دانی کە امسالحاج چند کس بودہاند؟؛ گفت: 
"ن٤‏ گنت ”ششغصد ھزاربودند.“ گفت: 'دانی کە حج٦ٗچندکس‏ پذیرفتند؟؛گفت: 
'نہ) گفت: "حج شش کس پذیرفتند.“ و من ازخواب درآمدم-از ھول - و اذ 
این سخن سخت اندوھگن شدم؛ وگفتم: ”من بەھیچ حال اذ آن ششگانەنباشم.؛ 
اندر این اندیشه و اندوہ بەمشعر الحرام رسیدم و در خواب شم و ممآن دو 
فریشته را دیدم کھ ھمآن حدیث با یکدیگر بکفتند. آنگاہآن بکی گفت: ”دانی 
که حق۔تعا لی۔- امشب چه حکم کردہ است میان خلق؟؛ گفہ۔ ':. گف:'”بد 
هر یکی از آن شش تن صدھزاد١‏ ببخشید و ھمه دا درکار_آن شش کرد.؛ پس ؛ 
از خواب یدادشدم - شادان -وشکر کردم خدای دا.> 

ورسول (ص) گفت: رخدای ۔۔۔ تعالی _ وعدہ دادہ است کے هر سالی 
ششصد ھزار بندہ این خانە را زیار تکنند بەحج“"- و اگر کمتر از این باشند؛ 
از ملایکە چندان بفرستد کە ایسن عدد تمام شود- و کعبە را حشرکنند چون 
عروسی کە جلوہ خواھد کرد و ھرکەحج* کردہ باشد گرد وی ھمی گردد و 
دست در پردەھای وی زند تاآنگاہکە در بھشت شود و ایشان با وی در 


بھشت شو ند.) 


شرابیطحجٴ 
بدا ن کہ هر مسلمانی کەحج ٴکند در وقت خو۔اں درست بُود, ووقتر 
وی شو "ال و ذوالقعدہە و )روز از ذوالحجه است تا آنگاہ کەصبح روز دھم 
بر آید از روز عید. اٛحرام اندر این مدت - بەحج“۔- درست بُوٴد؛ و پیش اذ 
این ء اگر بەحج ا حرام آوردہ عٌمرہ بُوٴد. وحچ رکودكعٴ ممیٹز ددست بُوٴد؛ 
و شیرخوارہ راء اگر ولی از وی؟ ا حرام آورٴد و بەعرفات بت رد؛ وبەسعی وطو اف 
بر د درست بُوٴد. پس‌شرطددستیحج/ اسلام واندر وقت“ ٢‏ پیش نیست. 


۹۔ صد هزادتن اذحج گزانددگان دا. ٢‏ إزطسرف وی. ٣۔‏ مسلمان بودن و در 
وقت حج حجگزاددن. 


۲۰" عبادات 


اما شرط آنکه اذحجٴ اسلام افتد١,‏ و فریضهہ گزاردہ شود پنچ است: 
مسلمانی و آزادی وبالغی وعاقلی؛ آنگاہ اندر وقت' ا حرام آوردن. و اگرکودك 
بنُوٴد احرامآوزرد و‌ بالغ شود پیش از ایستادن بەعرفه یا بندہ آزاد شود پیش 
از این ؛ کفایت افتد اذ حجٴ اسلام. وھمین شرایطباید تا فرض عمرہ یفتد 
الا وفت؟ء کە ھمۂ سال وقتِعُمرہ است. 

اما شرطآنکه از کسی دیگرحج کندبەنیا بت؛ آن‌بُوٴد که پیشین آحج 
اسلام گزاردہ بُوٴد. اگر پیش ازذآن؟ اذ دیگری نیثتکندہ از وی افتد نە 
از آنکس. و پیشینً حج اسلام ود آنگاہ فضاء آنگاہ نذر آنگاہ نیا بہت؛ 
و براین ترتیب افتد اگرچه نیت بەخلاف این کند. 

اما شرطر وجوب حج: اسلام و بلوغ و عقل و آزادی و استطاعت است. 
و استطاعت دونوع است: 

یکی آن است کە توانا بُِوٴدکه خود حجٴ بکند بەتن_ خویش و این 
بەسه چیز بُوٴد: یکی آنکە تنددست بُوٴد. دیگر آنکه داہٴ ایمن بُوٴد وبر۔ 
راہ دریای خطرناك یا دشمنی کە اذدی پیر مال وتن بُوٴد نباشد. و دیگر آنکه 
چندان مال دارد کە نفتَهُ شدن وآمدن را بس بُود و نفقةُ عیال را تا باز آید 
و‌ پس از آنکەھمةۂ آوامھا۶بگز اردەباشد. واگر چھارپای داردپیادەدفتن لازم نباشد. 

و امتا نو عدیگر آن است کہ بەتنِ خویش نتواند: که مفلوج باشد یا بر۔ 
جای بماندہای باشد که امید بھتر شدن نسُوٴد الاٴبە٥نادد.‏ و استطاعت وی 
بدان بُوٴدکه چندان مال داردکە ناہی را بفرستد تا حجٴ وی بکند: و مزد 
وی۷ بدھد, و اگر پسر وی درپذیردکه از وی حجّ کند رایگان: بروی* لازم 
آید کە دستوری دھد کە خدمتِ پدر" شرف باشد. واگر گوید: (من مال بدھم 
تا کسی رااجادت گیری؛): لازم نیاید منثتر وی پذیسرفتن . 


١-مراد‏ این کە اذ مقوله حج اسلام شمردہ شود ددؤترجمۂ احیاعی: اما شرطآ نکەآن حج اسلام 
باشئد. (کتاب حج؛ ص ۲۷۳))؛ و دد ڈاحیاع): و اماشروط وقوعے عن حجة الاسلام... 

٢ے‏ جزاینکےه وقت شرط نیست. ٣‏ پیشین)؛ نخست. ۴ پیش اذ آنکہ خودحج 
اسلام گزازرده باشد. ۵- بەنیابت اذدیگری. 7اوام: وام. ۷۔۔مزد نایب 


۸ ہر هدر: 


در حج ۲۲۱ 


و چون استطاعت*حاصل شود بایدکە تعجیل کند. پس اگر تأخیرکند: 
روا بُ ود اگر توفیق یابدکە سال دیگر بکند. و اگر نأخیرکند و بمیرد پیش 
ازحجٴ عصاصی بُوٴد و باید اذ تر ک١‏ وی حجکنند بەنیابت وی _ اگرچەہ 
وصیثتنکردہ باشد ۔ کەاین اوامی گشت بر وی. 

و عمر(رض)گفت: و قصدآن خواست مم کرد تا بنویسم کہ هرکە مستطیع 
باشد در شھرها و حج نکند اذ وی جزیتی؟ بستا نند.) 


ار کان و واجىات وجوہ گز ازدن و محظو زات حج 
بدانکە این ادرکان ۔۔ که بی آن حجآدرست نیاید ۔- پنج است: 


احرام وطواف وپس از آن سعی؟ وایستادن بەعرفہه و موی کس ون 
بر یك قول٠‏ 

و واجباتِ حج- کەاگر دست بدارد۴؟ حج باطل نشود؛ ولیکن گوسفندی۔ 
بکشتن لام آید ۔۔- شش است: 


احرام آوردن دزمیقات: اگراذ آنجا در گذرد۔۔۔بی احرام۔۔-گو سفندیو اجب۔ 
آید وسنگك انداختنء و صب ر کردن بەعرفات تا آفتاب فروشود؛ و مقام کردن 
بەمزٴدلفه آندد شب وھمچئین بەمناءو طواف وداع. و اندد این چھار باز۔ 
پسین یك قولِ دیگر ھس تکهہ گوسفند لام نیاید چون دست بدارد ولیکن 
اتا ہوا قیام کردن بدین. 

اما وجوەگزاردن حج سەاست: افرادوقرانو نمتع. 

و _افراد فاضلتر: چنانکە حج اولا تٹھا بگزاردء و چون تمام شود از 
احرام بیرونآید؛ و احرام بەعُمرہآوردہ آنگاہ عمرہ بگزاند. و احرام عمرہ 


١‏ ترکە؛ عالیکه اذ مرده بجا ماند. ٢‏ جزیت (گکزیت؛ گزید)ءمالیات سرائەکه اھل 
کتاب غیرمسلمان هر سال به دولت اسلامی مییپرداختەاند. _٣‏ دز احیاء: الاحرام 
والطواف والسعی بعدہ... ۴۔ دست بداشتن: قرلاکردن۔ 


۴۳۴۴۳" عبادات 


از جعرانه فاضلتر از آنکە از تنعیموازتتعیمفاضلتر اذ آنکە حنّدَنْبِیہ'. و این 


ھر سەجای سنتتاست. 


اماقر ان - آن بودکە گوید: لِك بحجہه و عمرہ؛ تا بەيیك راہ؟ بہ۔ 
هردو محّرم شود؛ و اعمالِ حج؟ بجای آرد و بس ۔ عُمرہ در وی منددج 
شود ۔ چنانکە وضو دد غُسل, و هرکە چنین کندہ بر ویگوسفندی واجب آید 
مگر آنکە ەکئی باشدہ کە بروی واجب نیایدہ کە میقاتِ وی خود مکتە است. 
و ھرکه قِران‌کندہ اگر پیش از وقوفِ عصرفہ طواف کند و سعی کندہ سعی" 
محسوب بُود اذْ حجٌو عُمرہ. اما طواف پس اذ وقوفِ عرفه اعادت با ید 
کرد؛کەشرط_ طوافر دكکن۴ آن استکە پس از وقوف بُود. 


اسا قمتع آن بُوٴدکہ چون بەمیقات رسد؛ بەعَسرہ* _احرام آوردو بہ۔ 
مکٹه تحلتل کند تا اندر بند احرام نباشد؛ آنگاہ در وقت حج"ٴ ھم بەمکكه 
دود و _احرام بەحج'؟ بیاورد بر وی گوسفندی واجبآیدء و اگر نتواند سه 
روز روزہ دارد پیش از عید٠أضحی‏ - یا پیوستەیا پراکندہ - و ھفت روز 
دیگر چون بەوطن رسد. و در قران یز چون گوسفند ندارد ھمچئین دہ روز 
روزہ دارد, 

و‌ دم تمتع بر کسی واجب شودکهھ اإحرام عمرہ در شژ" الیپا 
ذوالقعدہ یا عنشر ذوالحجتہ* آورہں تا زحم تکمٹر کردہ باشد حح* داء و 
احرام حج دا از میقات خویش بیوگندہ باشد۹. پس اگر مکتی بُوٴد یسا 
غریب بُوٴد وبەوقتِ حج بەمیقا تآید ويك میل مسافتر وی بُ ود گو سفندی 


١‏ چعرائه وتنعیم وحدیبيه؛ سهە جایکاہ است کے حاجیان ددآنجا محرم می وندء یعنی جسامه 
دوخته اذتن بیرون می کنند وہا دوحوله تن برھنه خود دا می پوٹا ئند. ٢‏ بەیلگ دا بەہ 
يك دفعه؛ بەیك باد. ہمراد حج بەمعنای اخص‌است. ۴دد ڈاحیاءپ: طوافہ 
الفرض؛ دكکن؛ دداینجا بەمعنی فرض و واجب است۔ ۵ برای حج عمرہ. 

۶ برای حج بەمعنی |خص. ۷ دم؛ خون؛ دد اینجا بەمعنی کشتن گوسفند است. 

۸ دم دوز اول ذوالحجہ. ۹ بیوگندن؛ ہبیممکندن. 


بر وی واجب آید. 


اما محظورات١حج‏ شش است: 

یکی جامەپوشیدن است: کە در احرامء پیراھن و شلوار و دستار وموزہ 
نشاید. بلکە ازاد ورداء ونعلین شاید؛ اگرنعلین نیابد کفش دوا بُو کہ واگر 
اذارنیابدشلواد روابُوٴد. وھفت‌اندام بە|ِذارپوشد دوابُوٴدمگرس رکە نشاید 
کەیپوشد. وزن را روا بُوٴد جامه داشتن برعادت: و لیکن روی بایدکەنپوشد٢:‏ 
و اگر در تمل یامہظطته؟ باشد روا بَود. 


دوم - بویر خوش بەکار دارد: اگر بەکار دارد وجامه پوشد گوسفندی 
واجب آید. 


سوم -_ موی نست رد و ناخن باز نکند: اگرکنك گوسفندی واجب 
آید. وگرمابە و فَصد و حّجامت و موی فروگشادن- چنانکه کندہ نیاید_- 


جو 
روا بود. 


چھارم _ جماع نکند: و ا٠سر‏ کُند ا شتری یا گاوی یا ھفت گوسفند 
واجب آید؛ و حجٴفاسد شود:؛ وقضا واجب آیسد. و اگر پس از تحلتل اول 
بُوٴد ا'شتر واجب آید ولیکن حج تباہ نشود. 


پنجم - مقدماتِ مباشرت؛ چون برماسیدن ۴ زن و بوسه دادن؛ نشاید 
و ھهرجه طھارت بشکند از ملامسأ اندر وی گوسفندی واجبآیہد؛ ودر 


١‏ محظوں حرامممنوع . ٢۲سدر‏ ڈترجمڈاحیاء4: زن را رواکە جامەھای دوختە بھوشد 
ولکن دویدا نپوشد بەچیزی کە مماسآن شود.(کتاب حلج؛ ص ۲۷۸) ٣۳‏ مظلهء کجاوہ و 
تختدوات سایبانداد. ۴ برماسیدنء لمس کردتء مالش دادن۔ ۵ دد (ترجمة 


احیاعی: ڈژوملامست۔۔ کەباز فان فاقض وضو باشدس...۔> (کتابحجء ص۸ ۲۷). 


"۲۰۲٤‏ عبادات 


استملاء ھمچنین . و عقد نکاح نشاید مُحنرم راو اگرکند ددست نبود, و 
چیزی لازمنیاید'. 


ششم -- صید کردن نشاید مگر اذ آب. و چون صیدی را بکشد؛ ممانند 
وی واجبآید_ از اشتر یا گاو یا گوسفند- تا بەچه چیز بھتر ماند'۔ 


بدان که صفتر اعما لحجٴ از اول تا آخر بەتر تیب ہاید دانست ۔ 
فرایض و سْتن وآداب بەھم آمیخته ۔ چنانکه سّنت است؛ کە هر کە عبادت 
نہ بەعادت کند سنت و آداب و فریضه ھمه نزديكِ وی براہر بُود؛ که بەمقامٴ 
محبلت کە زسد؛ بەنوافل و سّنن رسد, چنٹانکە رسول (ص) گفت کە حقہ 
تعا لی۔--می گوید: (بندگانِمن بەمن ھیچ تقرب نکنند بزدگٹر اذگزاردنِ فر یضه4۔ 
ھای من. وآنکە بندہ بُوٴَد نیاساید ھیچ از تقرب کردن بەنوافل و سّننء تا 
بدان درجه رسدکە سمع و بصر و دست و (زبان وی من باشم: بەمن شنود وبہ۔ 
من بیند و بەمن گیرد و بەمن گوید.) پس مھم بُوٴدآداب و ستن عبادات 
بەجای آوردن و در ھرچیز آدٴب نگاہ داشتن. 


آدابراہ و ساز۴راہ باید که ا ول کەنید تح جکند تو بەکند ومظالم بازدھد و 
اوامھابگزارد وعیال و فرذند وھ رکە را ہر وی نفقّەای بُوٴد نفقات بدھد! و ۔ 
وصیتامه بنو یسلہ؟ وزادِراہ ازوجھیحلال بەدست آورد واز شُبھت حذرکند۔ 
و چون حجٴٌ بەمالِ شبھت کند بیم آن بُوٴَد كە اپذیرفته بُوٴد؛ و چندان ذاد 
بسازدکە ہا درویشانۂرفق نوانسدک۹رد در داہ؛ و پیش از بیرونشدن؛سلامتِر 
راہ را چیزی بەصدقەکند؟ و استری قوی بە کسرا گیرد؛ۂ و ھرچے برخواھد 


١۔-۔تعھدی‏ ایجاد نمی کند. پ- ثاآ نچه صید شدہ به کداماز آن اس ۔۔- اشتر: گاو؛ گوسفند ۰ 
بیشٹرشباھت داشته باشد. ٣‏ سنن(ج سنت)ء مستحبات. ۴ سازدا لوازم سفر. 
۵-ددویشان؛ ٹھیدستان۔ 


فر یج ۲٢‏ 


گرفت جملە فرا منکاری نماید تا در راہ بە کراھیت نباشد؛ و رفیقی بصلاح بە۔ 
دست آورٴد کە سف رکردہ بُوٴد واندر دين و اندرمصا لحداہ یاور بُوٴد؛ و 
دوستان را وداعکند و از ایشان حلالی خوامد و دعاء و با ھر یکی گویسد: 
آستو دع الله دیِنك وامافتك و خواقہیم عملكث'. و ایشان با وی گویند: 
فی حتٌظاللہ و كَنَفه زَوَدَدَللهالتّدویٰ و جَتَمَكَالرٌدی و غَمَر ذَثْكَ و 
وجہبك للخبر آینما ڈوجہت۔' 

و چون ادْ سرای بیسرون خواھدآمد؛ نخست دو رکعت نمازکند: در 
رکعترِ اول" آنحمد و قّل ”یا أٹھسَاالکافرون: ودر درکعتر دوامٴ انحمند 
و قُّلو” هو اللہ' احَد برخوائند. و چون فارغ شود بگوید: 
آللہم اذ ت الصاحب فی السنر وآذتالخلیفةٗ فی الاھل‌والمال والو لّد؛ 
یه ہ ط7۶۱ ٥‏ گت ے۔ ط ْ2 جو ہے فک رے۔ ] ل‌ 
أحفظنا و اداھم من کل آفهة. اللہم اذفاذساألك فیمسِر نذا ھذا 
الب ر والتقوی و مِنالعمل ماقرضی٭. 

چون بەدد سرای رسد بگوید: دسمالہ؛ قفوکَلت علی اللہ لا حول 
ولا قَوٰة الا باللہ آللہم بِك إختشرت و عليك ڈو کلت وبِك اعتصمت 
و إِليك ڈوجہت, اللہم زودفی التقوی و اغفر لی ذفہی و وجہنی 


وچون برچھارپای نشیند بگوید:جسم اللەوباللەو الله کر .سحاناڈّنی 


يف 


١‏ دین وامانت وفرجام کار قرا بەخدای میسپادم. ٦‏ درحفظ وپناہ خداباشی؛ خداوند 
ترا پرہیز کادی توشه دھدء و از بدی دور دادردء و گناھت دا بیامرزد؛ و بەھرجای رو آوری 
کامیابت گرداند. ٣‏ خدایا تو رفیق سفری و جائشین سفر کردگان درخاندان و مال و 
فرذقدء ما دا و ایشان دا از هر آفتی در پناہەگیر. خدایا دد این راعگند خود اذ تو می ‌خواهیم 
کە ٹیک وکار و پادسا ہاشیم؛ و آنکنیمکە ترا خشنود ساذد. ۴ بەنام خداء خود دا ہہ 
خدا سپردمء جزخدای دا توانایی وئیرو نیست. خدایا بەامید تو ازخاندان جدا شدمء وبەتو دل۔ 
سپردم؛ و بەتوپیوستم ودوی دل سوی تو کردم. خدایا مرا پادسایی توشه دہ؛ و گناہم دا بیامرذ؛ 
و هرجا روی آورم کامیا ہم گردان. ۵- بەفام خداء و سوگندبەخداءوخدایبزر رك است. 


۲۲٢‏ عبادات 


سَحَرَلنامهٰدا وماکُمَالَهُمعَرِنم یْواِفَالىٰربدالْمَتْقَلہون' و اندرجملۂ راہ 
بەذ کروقر آنخواندن مشغولشود. وچون بەبالابی رسد بگوید:آللہم لَكَ ا لشَرَف 
علیٰ کل الشرف و ذَكالْحَمّدُ عَلیٰ کُلٌ حال'. وچون یمی باشد اندر راہ 
آیةٴالکٹرسی؟ و شتّھد ال۴ ول" هو الہ و مُتو'ذتیلن ۶ بخواند. 


آداب احرام و دخول مکه چون بەمیقات رسد کہ قافله اذ آنجا احرامگیرند 
اول غسل کند وموی وناخن بازکند ۔۔۔ چنانکە جمعە دا۷ گفتەایم -_ و جامۂ 
دوخته بیرون کندو اذادی و ددایی سپید بر بندد. وپیش اذ اٍحرامٴ بوی خوش 
بەکار دارد. وچون برخیزد ۔۔ کە بخواد دفت - اشتر برانگیزد وروی بەراہ 
آورد ونیث تح جکند ۔۔ بەدل و زبان _ وبگوید: لك؛اللہم لمك؛ 
لا شريِك لكلمَیكَ؛ اِنالحمد والنعَمةٗ لك و المٴلك؛ لا شريِكَنك'. 
و ھمین کلمات بهآواز" اٗعادت می کند۹ وھر کجابالابی ونشیبی باشد وھ ر کجا 
قافلەبەزحمت ٥‏ درھم کو بند. وچون بەمکػە نزديك رسد غسل کند. 


و اندر حج نە سبب را غسل سنت است: احسرام راء و دخول مکەرء 
و طواف پذیارت داء و وقوف بەعرفات راء ومْقام بەمزدلفہ راء وسه غسل 
برای سنگانداختن بەسه جتمّرہ'۱ء وطسواف وداع دا _ اما دمی را بہے۔ 


-١‏ (قرآن: ۳ ء پا کیو بی عیبی ‌اودراکە زیردست وفرم کرد مادا این ستود یا نہ( و گر نە) 
ما بااوبر نتوانستیمی آمد وبر نیامدیمی و ما دداین نعمت با خداوند خویش می گردیم [بآزادی]. 
-٦‏ خدایا بزرگی توسر آمدھمۂبزدگیھاستء و ددھمەحال ستایش‌از آن تواست. ٣۔‏ قرآن؛ 


۸/۲۔۲۵۷۔ ۴ قرآن: ۱۸/۳. ۵ سور١۷٦۱۔‏ ۶ سودەھای۱۱۳ و ٦١٢۴‏ 


اذ قر آنکه با قل اعوذ* آغاز میشود. ۷ بسرای نماز جمعەہ. ۸- بفرمانےم؛ 
خدایا بفرما نم ترا انبا نیست بفرمانم؛ ستایش و نعمت و جھانداری قراست؛ تسرا إنباز ٹیست. 
۹ قکراد بکند. -٥‏ بەزحمت: بەازدحام. ۱- سەجمرہ؛ سه موضع است دد منی 
(مکه) کەآنھا دا جمرۃالاولی؛ جمرۃالوسطیء وجمرۃ| لعقبه گویند. 


در حج ۲۲۷ 


جتَمّرة“العتقتبة غسل نیست' 

جم ا مس 
میانر شھر باشد بگوید: لاإلْ٭ الاّاللهُ واللهً آکہر. اللْہمٌ آَفْتَ الّلامُ و 
مِنك السلام' + ودار/ددار السلام ؛ قہارکت باذالجلالِ والاکر ام.اللہم 
ان ھهٰدذا بَہْك عظمته و کرمته و شرفتة. اللہم فزدہ قعظیماً و 
تثریما و قکریما؛ و زذہٰ مہات وزد من حجَهُ برا و کسرامة. 
الم ٌَ لی أبو اب رحمتك وآدخلن یجتَتَك واأعذنی من الشِطان۔ 


9 ھ۶" باب بنی شیبه ۔- و قصد حجرالا آسودکند و 


بوسە بردھد واگرنتوانست - بەسبب زحمت ؟_- دست بەوی فراز آرد وبگوید: 
اللْہُمْ امافتی اَدّيتُہا و میثافی ععامَدىَُ اہدلی بالموافا؟. 
پس بەطواف و سعی مشغول شود. 


آداب طواف کر دن بدان کە طواف ھمچوننماز است: در وی طھادتِ تن وجامه 
وجای؛ و ستر عورت شرط است ت؛ لیکن سخن* اندر وی مباحاست. 

اول باید کە سنٹسر اضطباع بەجایآرد. و اضطباعآن بنُ و دکه میانِ 
ا_زا'ر اندر زیر دستِ راست‌کندء و هر دوکناد وی بردوشِ چپ افکند. پس 


١۔‏ در تر جمڈاحیاءچ: پس سە غسلسنگك انداختن بەسەجمرہ وسنگك| نداختن جمرۂ عقبەداغسل 
نیست. (کتاباسرادحجص۲۸۵)ددمذہب شافعی برای رمی جمرۂ عقبه (دددوز قربانی؛ دھمذیحجہ) 
غسل لازم نیست ولی برای دمی سەجمرہ کہ از دوز یازدھم شروعمی شود سە غسل سنتاست. 

٦‏ جز خدای خدابی نیست؛ و خدایبزدرك است. خدایا تو سلامی؛ و ازتو سلام اسٹت؛وخانۂهُ 
تو خانهۂ سلام (ایمنی وآراعش) است؛ ای دادندۂ شکوە و بزدگواری تو خجستەای؛ خدایا 
این خا نهُ قوست که آن دا بزرك و شریف داشتەای؛ خدایا بربزدگی و شرف آن بیفزاء مھابت 
آن دا افزون‌ کن و ذایرانش دا نیکی وکرامت بیش ارذانی‌داد. خدایا ددھای دحمتت دا برمن 
بگشثای وعرا دد بھشت جایدہہ و از شیطان رجیم ددپناہگیر. ٣‏ زحمت: اذدحام. 

۴ خدایاامانت خوددا پرداختمءو پیما نی کہ سپردهہ بودم انجام دادم؛ گواہ باش کم برسر پیمانم. 


۵- حرف زدت, 


۰۲۴۸" عبادات 


خانە برجانبِ چپ گذارد؛ و از حجرالاسود ابتدای طواف کند چنانکه میان 
وی و خانه سە گا مکم نباشد تا پای برشادروان' ننھد ۔-کە آن ازٰحد'خانەاست. 
وچون طواف”' ابتداکلد بگوید: اللہُمَ ایمانا بِك وتصديیقاً بعتابك 
و وفاء بعَہداك و اقاعاً لِسْنَهبِبك محمد صلَى اللہ علہه وسلم'. 

و چون بە درخانه رسد بگوید: آللہم ھذا الییت بمتك الحرامٴ؛ 
و هذاالحرمٴ حرمك؛ وهداالاْمنْ أَمَنّكَ؛ و هٰذا مقام العاِدد بِكین۔ 
التار'٠‏ 

و چون بەدکن عراقی رسد بگوید: اللہم اِفی أعوذ بك من- 
الضٗرك والشّك و الکُفر و النتّغاقو الشقاق وسو ءالأخلاق وسوءالمنظرفی 
ول ۴ 
ال٘ھلِ والمالِ والولد'. ۱ 

سے غاري کے ٠‏ رم۔ےہ۔ے ۔مہ ہہ۔ 

و چون برابر ناودان رسدہ بگوید:اللہم أظللنیقتحت عرشكیوم 

لاظلً الْنعَرك. لی اسن ىا مُحنّد عَلہ السّلام شَربَة لاد 


اظماً بعدھاآبد؟". 


جح- ہے شےاھعھَ۔ ہے صر ہ-۔ 
و چون بەرکن_شامی رسد بکویےد: آللہم اجعله حجاً مہرورآو 
سَعباً مشعوراً و ذخا مغفوراً و قجارہ لن قہور باعزیز یاغفور؛ 


-١‏ در ترجماحیا٭٭: وئزدیك حجراسود شاددوان بەزمین متصل|است و بدان پوشیدەشدہ وطواف بر آن 

درست نباشد. چەطواف آنگاہ در خا نەباشدء وشاددوان آناست کە ازپھنای دیوادفاضل‌مائدہ است؛ 

چون بالاى آندا تنك کردہ.(کتاب اسرادحجص۲۸۸) و درلغت‌نامه دھخدا شاذدوان چنین تعریف 
شدہ است: پایە و بنیاد واساسی کە کعبە دا اذسەطرف احاطه می کند اذجنوب‌غربی وجنوبشرقی و 
شمال شرقی؛ادعفاعآن شا نزدەانگشتوپھنایآن یك ادش‌است. ۲۔۔ خدایا بەتقوایمان آوردم و 
کتاب عرا باود داشتم؛ و بەپیمان توگردن تھادم و پیرو سنت پیامبر تو محمد (ص) شدم. 
-٣‏ خدایا ای ن‌خانہ خانڈُگرامی‌توست؛ واین حرم حرم‌توست؛ و این ایمنی ایمنی قوست؛ واین‌جایگاء 
کی امہ اڈاعان دوذغ یتو ام ابی در -+غائ بیو بنام میرم ا افبانکیرئ 
برای تو وا ثكک و کفسر و دوروبی و جدای و بدخوپی و بدنمایبی دد خاندان و مال وفرزئد. 
۵ خدایا دد زذیرعرش خود مرا سايه دە؛ روزیکە جزسایۂ عرش تو سایەای نیست؛ خدایا با 
جام محمد (ص) مرا شربتی بنوشانکە دد پیآن حرگز تشنگی نیست. 


در حج و 


کے کی بی 2:ی ے ىہي یچچ یشسشتی 
رَبْ اغٰفرْ وارْحَمْ و دجاوز عَسْاَتملم؛ اِثَعَكاَفْت‌المَ رَالاثرُم'. 

و چون بەرکن یمانی رسد؛ بگویسد: آللہمإت یآعَوذدِک مِن‌الکفر 
والفقر 7 من عذابالقَہر و فِتَنه المجبا و العمات؛ واعوذ بك من 
الخری فی الدنیا والاخحرة' ۱ 

و میان این دکن وحجرالا سود بگوید:َلِلْہْمُ رونا آقنا فی الدْنہا 
حَسَنه و فی الآخرۃ حَسنَه وقنا برحمتك عذا بالتار وعذاب الْقہر ٠"‏ 
رع شش ۶ک مھ ماف ارت اق گرایت ھرباری دشر می کرٹ 
اندرسه شو ط۴ بەشتاب می رود _ جتلندوار و بنشاط - و اگر بەنز دیكگ خحانہ 
زحمت٭ بُوٴد؛ دورتر بشود تا بە٭شتاب بتواند رفت. و در چھار شوط بازہ 
پسین آھسته رود و ھرباری حجرالاسود را بوسە دھد و دست یەرکن یمانی 
فراز آورد؛ و اگر نتواند ۔- از رزحمت۔-بەدستٴاشارت کند. و چون ھفت شوط 
تمام شود میان [دد] خانه و سنگ بایستد و شکم و سینەہ و جانبِ راست از 
روی" بردیواد خانه نھد و دودست بەزیر سر خویش بەدیوار باز نھد یا دد 
اآستاز_۶کعبە زند ۔۔ واین جای ۷دا دملتزم) گویند و دعای این جایگاہ مستجاب 
پل سو وو ع کہ رو دو کوک کو 
بوٴدوبگوید: اللہم با ربالبیت العتیق؛ اعتق رقہتی منالنار؛ 
و آعصسذفی مِنْ کل سوی؛ و قتعنی یما ررقتنی و بارك لی فیما 
تی٥‏ آنگاہ صلوات دھد و استغفار گ وید و حاجتی کے در دل دارد 


بخواھد. 


١‏ خدایا ایسن دا حجی گسردان مقبول و کوششی مشکور و ػناھی بخشیدہ شدہ و تجادتی 
بیزیانء ای توانای آمرز گار. _٢‏ خدایا بەتو پناہ می برم اُذکفر و تھیدستی و عذابگود 
و فتنهُ زندگان و مردگان: و بەدوپناہ میبرم اذخوادی دز دنیا وآخرت. ٣۳‏ خدایا در 
دنیا وآخرتمادا نیکی ادذانی داد وبەرحمت خود از عذاب آتش و شکنجگود نگاہ داد. 
۴ شوطء تك (دو). ۵- ہے ص ۳/۲۲۷ح۳. ۶- استاد (ج ستر)ء پردە‌ھا. 

۷۔- فاصلهُمیان درخانەوسنگۓک (حجرالاسود)احیاء: اذاتمالطوافسبعا فلیأت‌الملتزم وھو بین|لحجر 
والباب. ۸۔-خدایاء ایصاحب‌خا نهُ کھن: گردن مرا ازدامآتش دھاکن؛ ومرا اذھر بدیدد 


پنا٭گیںں؛ وبە آنچهە مرادوزی کردەای خرسندساز؛ وددآنچه مرا دادەای بر کت بخش. 


٦ت‏ سس سٹٹ شس سے تپحصسہہ سہ ‏ ں .... ۳ 2._.سس 


۲۳۷۰" عبادات 


آنگاہ در پس_ مقام ایستد و دو رکعت نمازکند ۔-کەآن دا رکعتینن_ 
طواف گویند و تمامی ١‏ طواف بدان بُو د؛انندر رکعت اول اللحمد؟ و 
قُل*یا ایٹھتاالکافرون؟ برخواندہ در دکعت دیگر انحتمند و قُل' هُو التٴ 
آحَد۴. و پس اذ نماذ دعا کند. و تا ھفتشتو"ٴط بتگردد يك طواف تمام 
نشود. و هر ھفت باری این دو رکعت نماز یکند. آنگاہ بەنزديكِ حجرالاٴسود 
شود و بوسهە دھد و ختمکند؛ و بەسَعی مشغول شود. 


آداب سعی بایدکه ازددصفا بیرون شود ودرجه٭ای چند بەصفا برشود چندانکہ 
کعبه دا بیپند و روفراکعبەکند و بگوید: لااله الااللہ وحدہٗ لأ شَريكَ لء 
ہس -تبت ۶8 مہ 7 ء وس مہچ َ‫ 7 َ‫ اوہ 6ر 
4الملك ولە4الحمد؛ بحمی وجمیت؛ وھو حی لا یموت؛ بہدہ الخہر 


ہے مرج ۔چً پر ہج بر سے ٥‏ سںى و 
5 


و ھوعلیٰ شی قددر؛ لأاله الال وحدءٗ و صدق وعدہ و ذصرعدہ 
و آَعَزَ جَنْدہٗ و هَزُم الاَحزاب وَحَدَوَ لااله اِلاَاشُ مُحْلصینَ لَهُالدَین 
ولوکرہ* العافرون؟ ٥+‏ دعاٴکند و حاجتی کہ دارد بخواهد. پس فرودآیدں و 
سعی ا بتداکند تا بەمسّر ٴوہ۴. و ابتدا آھہسته ھمی رود و ھمی کوید: رباغفر 


وارحم و قجاوز عما قَعْلم اِذّك اَذتَالأَعَرالآکرم ؛ اللہٴربُنااگنا 
ی‫ س۔نً8ڈظےھ لے 5ھ َ‫ 7 ھ 
فی الدذہا حسنهة وفی الاخرۃ حسنه وقناعذاب النار*۔ و اھسته ھمی رود 
21 اس .1 ا 


سس سس -ص٠-صے‏ ےت مس س٥س‏ 


١-۔تمامی(ڑی٭مصددی)‏ تمام بودن. ۲۔۔سودۂاول(فا تحه)|ازقر آن کریم. ٣سوند۵ۂڈ۹٭۹ء"‏ ۱ 
(کافرون) ۴ سور١٢۱۱۲.(اخلاص)‏ ۵ ددجہ پلە. ۶- جز اللہ خد ایی نیست؛ 


یکا نە وبی‌|نباز است؛ پادشاھی و ستایش اوداست؛ زندہ می کند و میمیرائدە وخود زندۂ بیم رگد 
است؛ ٹیکی بەدست اوست و او پر ہر چیز توانامت. جز او خدابی نیست؛ یکتاست؛ وعدەاش 
داءت و بندەاش را یاور است؛ و سپاہش نیرومندترین‌است بەتٹھاھی کروھھا داددھہمی ‌شکند 
جزاو خدامی نیست؛ مؤمناندین او را بەاخلاص پذیر فتند؛ اگرچه کا فراندا خوش نیامد. (پارم‌ھایی 


اذ این جملات؛ اذ آیات قر آنی اخذ شدہ است). ۷ مروہ؛ مائند صفاء کو کوچکی است 
کە دد افتھای این مسیرواقع شدہ است. ۸۔- پروددگارا بیعش ودحمکن؛ و از آنچه می دانی 


فراگذرء توچیرەتر وبخشندہتری. خدایامارا دددئٹیا و آخرت ٹیکی دہ واز عذابآتش فگاەدار. 
) دبنا... ا یه ١٢‏ سودۂ -٢‏ بقرہ ۔مأاخوذاست) 


در حج ۲۳۱ 


تا بەمیل ١‏ سبزرسد که در گوشۂ مسجد است. پیش اذ آنء بەمقدار شش گز بەشتاب 
رفتن گیرد تا آنگاہ کە بدان دومیل_ سبزدیگر رسد. آنگاہ بەآھستگی آید تا بہ۔ 
عروہ رسد, پس بر آنجا برشود وروی باصفاکند١‏ و ھم این دعا بگوید. و 
این يك بار باشد؛ و چون بەصفا باذ آیدہ دوباد بُوَد. ھمچنین ھفتبار بکند 
ھم براین صفت . 

چون اذ این فادرغ شود طوافِ قدوم] و سعی بەجای آوردہ باشد. واین 
سنتت است ددحج۴. اما آن طواف کە درکن است؛ پس اذ وقوف بُوٴد. 

وطھارت در سعی" سنٹت است: و در طواف' واجب., و سعی بدین 
کفایت افتد کە شرط سعی آن نیس ت که اذپس وقوف بُُود لیکن بایدکه اذ 
پس طواف باشد, اگرچه آن طواف سنٹت باشد. 


آداب وقوف بەعرفە-بدان کەاگر قافلهای بەروزِعر فەرسندبەعر فات؛ بەطو اف قدوم 
نپرداذند و اگر پیش اذ عرفەرسندطوافِقدوم بەجای آرند, و روزتروته از 
مکته بیرونآیند وآن شب بەمنا می باشند و دیگر روز بەعرفه روند. وقتر 
وقوف, پس از زوال در آید - روذ عرفە ۔- تا آنگاہکە صبح روز عید ہر آید. 
اگر پس از صبح رسند حجّ فوت شود. و روز عرفه غسل کنند ونماز_ دیگر 
با نماذ_ پیشین بھم بگزارند تا بەدعا مشغول شوند. 

واین روز روزہ ندارند تا قوّتیابند کە در دعا مبا لغ ت کنند كىەسر* 
حجٴ اجتماع دلھا و ھمشتھای عزیز۶ است اندر این وقتِ شریف, و فاضلترین 
ذکر اندر این وقت کلمۂ ل اِلهَ الا اللہ است. ددجمله بایدکە اذ وقتِ زوال 
تاشبانگاہ بەتض رع و زاری و استغفارمشغول باشدہ وتو بة نتصوح۷کند؛ وعذر۔ 
هھای گذشته بازخواھد. 

و دعّوات اندر این وقت بسیار اسٹت, و نقل آن دراز شود. در کتابِ 


-١‏ میل؛ ستون. ۲ دوی بەسوی فلصفاکند. ٣۳‏ طواف قدوم؛ طواف ودود. 
۴سنتءمستحب؟این‌عبادت در ڈترجمڈاحیاء4 چنین‌است: وچون آن‌بکرد؛ ازطواف قدوم و سعی 
فادرغشدہ باشدء وآن ھردوسنت است. (کتابحج؛ ص۲۹۲۷) ۵- دوڑھشتم ڈیحجہ: 

۶ عزیز؛ یرومند. ۷۔ نصوح: قطعی و استواد. 


۳۳ عبادات 


احباء علومالدین گفتەای از آنجا یادگیرد یا هر دعا که یاد دارد در این وقت 
ھمی گوید که همة دعنوات مأئورہ در این وقت نیکوسٹ,. اگر یاد نتواند۔ 
داشت۱ء باید ازْ نبشته می ‌خواند یا کسی دیگر ھمی خواند و وی آمین ھمی۔ 
گویسد: 


و پیش اذ آنکەآفتاب فروشود, از حدود عّرّفات بیرون نشود. 


آداب بقیااعمالحج۔ پس:ازعرفات برودو بەمُزٴد لفەشودءوغسل کند۔ کەمزد لفہ 
راحت رّماست؛ ونمازشام تأخیرکند تاہا نماز خحفتن بایکدیگر بکند- بە يك بانگگر 
نماز٢‏ و دو اقامت. و اگرتواند این شب بەمزدلفه احیاکند کە شبی شریف و 
عزیز استء و ایستادنِ بەشب در آنجا أْ جمله عبادات است. و ه رکهە منُقام 
نکندء گوسفندی بباید کشت. 

واز اپنجا هفتاد سنگك بر گیرد تا بەمنا بیندازد که اینجا چنان سن 
بیشتر یابد. و در نیم دیگر شب قصد مناکند و نماز“ بامداد, پگاەکند. چون 
بهآخر_ مُزدلفہ زرسد ۔- آنجا کہ مشعرالحرام خوانند ۔ تا بەوقت ١ٴسفار۴‏ 
بنشیند و دعا ھمی کند. پس اذ آنجا جابی رسدکەآن دا وادیِ مْحَسّرگویند 
اینجاستور بشتابتر براندواگر پیادہباشد بشتابتر برود چندانکه پھنای آنیبُرد 
کە سنثت چنین است. 

پس بامداد, عید گاہ تکبیر می گوید وگاہ تلیيهث؛ تا آنگاہ کە بدان سر۔ 
بالا دسد کەآن را جتمرات گویند. و از آنجا درگذرد نا بەبالابی رسد از 
جانبِ راست راہ چون روی بەقبله دادد کە آن را جَمّرة“العتقتبة گویندە تا 
آفتاب“ نیز بالابی ۶بر آید؛ آنگاہ ھفت سن در این جتَمّرہ اندازد و رویبە۔ 
قبله اولیٹر- و اینجا تلبيه بەتکبیر بدلکند. 


١۔۔‏ |اگرئتوائدء از بر کند وبەخاطر بسپرد. ٦با‏ فەنمازء اذان,. ٣دداحیاء‏ ومن 
خرج منھا فی النصفالاول من اللیل ولم بت غعليه دم؛وآتکه اذ آنجا بیرون شود دد فیمۂ اول شب 
و مقام ٹکند ( بیتوتەتکند) بایدگوسفندی بکشد. ۴-_ اسفاںب دوشن شدن صبح۔ 

۵ تلبيهء دعای لبيك گفتن. ۶ بەبسالای نیزەای. 


در حجع ۳ 


ا سرت بیندازد بگوید: اَللَہُم تصدیقا بعتايك واِقاعاً 
لسُتَّه ذۂیيك معِنّد ٠‏ وچون فادغ شود تلبيه و تکبیر دست بدارد مگر پس 
اذ فرایض _ نما زکە تکبیر ھمی کند تاصبح بر آید - باذپسین" دوذ‌ایام تشریق 
وآن چھارم عید اضحی'باشد. پس با منزلگاہ شود و بەدعا مشغول باشد. پس 
قر بانکند اگرخواہد کردہ شرایط_ قربان نگاہ دارد و موی یستُرد. و چون 
رّنی ٢و‏ حتلق٣٢‏ اندد این روزبکرد يكتحلژسُل حاصل آید وھمۂ محظوداتِ 
اٍحرام' حلال باشد مگرمباشرت و صید. 

پس بەمکٹەشود و طوافر و سشنق بەجای آرد. و چون یك نیمە اذٗ شبر 
عید درگذرد وقتر این طواف ددآید, ولیکن اولیترآن بُودکە روز عیدکند؛ 
وآخر وقت مقد “ر۴ نیست: بلکە چندان کە تأخیرکند فوت نشود ولیکن دیگر 
تحاٴل حاصل نیاید و مباشرت حرام بماند. 

و چون این طواف - ھم برآن صفت کە دد طوافِ قدوم گفتیم ۔- ۔ بکنہ 
حج" تمام شود و مباشرت و صید حلال گردد. و اگر ١ذ‏ پیش سعی کردہ باشد؛ 
سعی ئکند. واگرنہٹ سعیِ راکن پس اذاین طواف بکند. و چون رّنی و 
حَلق و طواف بکرد حجٴ 77۶6ھ 8ھ" 

اما رمی_ ایتام, تشریق و مّبیت ے72 بەمناء پس از زوالِ احنرام۷ افتد. و 
عوافظرات یر وید ورلّ سا آیدو آن شب مّقام کند۔ کە 
این متقام واجب‌است۔- و دیگر روذ غِّسل کند-پس از زوال ۔ زمی راءوھفت 
سنكبەجمرۂ پیشین اندازد کە اذٔجا نب عرفات‌است. وآنگاہ روی بەقبله بایستد 
مد سنہ سر سیت ججت 
میانگین اندازد و دعا بکند. آنگاہ ھفت سنگۓ دیگر بەجتمّرة'العقبه اندازد 
وآن شب مّقا مکندبەینا. پس سوم روز عیدء ھم برایسن ترتیبء بیست و يك 


ای 


١۔‏ خدایا برای بساودداشتن کتاب تو و پیروی از سنت پیغامبر تومحمد (چنین کنیم). 

--٢‏ دمی؛ پر تاب کسردن (سنك). ٣۳‏ حلق؛ مویسر ستردن. ۴ مقدد؛ مشخص 
و معلوم. ۵ واگر سعی تکردہ باشد. ۶- مبیتء بەشب خفتن. ۷- یعنی 
پساز بیرون‌شدت اذاحرام لام آید. 


۲۳۰ عبادات 


سنکك بدین جتَسّرەھا اندازد؛ و اگرخواھد براین اقتصار کند و بەمکته شود. 
و اگر مقامکند تا آفتاب فروشود؛ مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر روز 
هھم انداختنِ بیست و يك سنگ نیز واجب شود. 

تمامی_ حج این است کە گفته آمد, 


کیفیت عمرہ 

چون خواھد کە عمّرہآرد غسل کند و جامۂ احرام ددپوشد ۔- چنانکه 
حج دا ۔ وبیرون شود ازمکەتا بەمیقا تِعُمنرہ رسد - وآن جتعرانهہ اسٹە و 
تنعیم و حنّدییة. و نت عمرەکندوبگوید: لبثیلك بعترق٢.‏ وب 
مسجد عایشہ (رض) شود و و دو رکعت نمازکند. و باز بکەآید و در راہٴ 
لتَبتینك ھم یوید و چون درمسجد شد از تلبيه دست بدارد و طواف 
کند وسعی۔چنانکہ درحج گفتیم. پسموی بسترد ددعُمرہ وعّمرەبدین 
تمامشود. 

واین اندر ھہمه سال ھمی تواند کرد کسی که آنجا باشد باید که 
چندانکە بتواند عسرەھمی کند؛ و اگرنتواند طواف ھمی کندہ و اگر نتواند 
دز خانه می نگرد و چون اندر خانہ شود: در میانآن دو عمود نماڈکند, و 
پای برھنە ددشود ۔ با توقیر وحرمت؛ وچندانکە تواندآبِ زمزم ھمی خورد 
چنانکە معدہ پر شود بر ھسرنیتت کےه خواھد شفا سو ان و یکو پا 
اللہم اجعلٗ شفاء مِیكُل سم وا رَزٴقُناالاخلاص والیقینَ و المُعافاۃ 


فی الدذہا و الاخرة؛ درحمتك شچاآر حم الر احمين٣.‏ 


طوافر وداع 


چون عزم باز گشتن کند پیشین " ۴ َِحّل ٴدربندد وب آخرھمۂکارھاء خانهہ 


١۔‏ این سە محل بیرون شھر مکە است کە میقات نامیدہ میشود. ٢‏ بفرمساظم برای 


عمرہ ٣‏ خدایا آتن دا شفای هر بیمادی قراد د؛ و ما دا اخسلاص و یقین و سلامت 


دددنیا و آآخرت‌دوزی کن؛ بەدحمت توای عھر با نترین‌مھر با نان۔ ۴ پیشین؛ نخست. 


ات جلدی 


را وداع کند١؛‏ چنانکە صفتِ طواف کردہەآمد _ و اندر این طواف؛ اضطباع؛ 
و دفتن بشتاب نباشد, و دو رکعت نمازکند و آنگاہ به عڈتزم شود ودعاکند و 
بازگردد - چنانکە در خانه ھمی نگرد و ھمی شود تا از مسجد بیرون شود. 


زیارت مد ینہ 

آنگاہ قصد زیارت مدینەکند: کە رسول (ص) گفت: ( ھرکە پس اذ 
وفاتِ منء مرا ذیادت کند: ھمچنان بُوٴَد کە درحیات.) وگفت: وھ ر کە قصد 
مدینەکند وغرض وی جز زیارت نود حقتی ثابت شود وی دا نزدخدای۔۔ 
تعالی۔۔-کە مرا شفیع اوگرداند.م 

و چون اندد رام مدینه ھمی شود صلوات ہسیار ھمی دهھسد. و چون 
چشم بردیواد مدینه افکند گوید: اللہمً هٰذا حرمٴ رسولك صلَّواللهُ عليه 
وسلّم؛ فَاجعَلَہُ لىوِقَاية مَِالنار وآماغاً مِنَالعَذاب وسُو وٍالحساب'. 
و غسل کند ۔۔۔اول۔۔آنگاەدرمدینەشود؛ و بو یخوش بەکاردارد؛ وجامۂپاك وسپید 
در پوشد, و چون اندر شود بەتو اضع و توقیر باشد و بکوید: 7- آدخلنی 
مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق وَاجُعَلُ لی مِنْ لَدْذّكُ سُطاذا 
فصیرا. پس درمسجد شود و برابرر مر دو رکعت نمازکند: چنانکە عمودِ 
منبر در ہراب دوش داست وی بُوٴدکهھ موقفِ دسول (ص) این بودہ است. 
پس قصد زیارت کند و روی بەدیوار مشھدکند و پشت با قبله۔ و دست' بہ 
دیو ارفرودآوردن وبوسە دادن سنثت نیست: بلکە دورایستادن بەحرمت' نزدیکٹر 
نُو د. پس بگوید: السّلامٴعَليك یا رسول اللہ السلام عَليكیافہے اللہ 
السّلام عَلَييك يا حسباللہ؛ السلام عليك یا صنوۃاللہ؛ السلامٴ 


١۔‏ عبارتّودو دکعت نماذکند4 در اینجا قرادداشت کە با توجه تر جمۂڈاحیاعء٭> بەپا پین‌منتقل شد: 
وآخر حمه وداع خانهہ پەجای آدد... وچونا فادغ شدء پی عقام ددرکمتنماز گزادد(ص ۴۰۴) 

٢‏ خدایا این حرمفرستادۂتو (ص) استء آن دا برایمن 
نگھدار ندۂ اذ آتش قراندہء و ایمنی ازعذاب وحساب بد. ٣۳‏ پسروددگارا مرا صادقانه 


بەددون ہر وصادقانه بیرون]آٗں و برایم آازنزدخود نیروبی یاریدھندہ قراد دہ. 


اھر عبادات 


علیك یا آکرم وٴلدآدمء السلام علك یا سید الم رسلین)؛ السّلام 
عَلَّكَ یسا خاقم السِین ورسول ربَالعالمین. السّلامٴ عَلہكَ و علیٰ 
اصحابيك) لطاھر دِن وآزو اجِكالطاھر ات مہات المْؤمِنِين)؛ جز اك الله 
عنا أفضل ماجزی فہیاعن أمَته؛ وصلىعلیك کُلما ذَكَرَكَ الذاکرون 
و غفل عَنكالغافلون'. 

و اگر وصیت کرہہ باشند وی دا بەسلام رسانیدن؛ بگویسد: السٹلام 
عتلتك من فلان: التلام علتك من فُلان۲. آنگاہ چنلر دوگ ز٣‏ فراتر 
شود و ابو بکر و عمر دا (رض) سلام کند وبگوید : السلامٴ علیعما یا 
وزیری رسو ل اللہ والمعاوفہن 5 علی القیامِ بائدین مادام حیَاء و 
القائُمی فی أُمَتە‌بعدیِامو رالدین؛تتعان فی ذلكَآشار؛وقعملان 
بسنه؛ فجز اما خر ماجزیٰ وزراء فی علی دینہە۶. پس بایستد آنجاء 
وف اد مدانک تواند. پس یرون آید و بەگودستانِ بقیع شود و ثتربتر 
صحا به وبزرگان را زیارت کند. چؤن بازخو اھدگشت: دیگربارہ زیارت رسول 
بکند و وداعکند. ۱ 


اسرار و دقایق حج 
بدانکە اینچهە شر حکردیم صورتِ اعمال حج بود. و در ھر یکی از 


١ہ‏ ددود برتو |ی فرستادۂ خداء ددود برتو ای پیامبرخداء ددود برتسو ای دوست خداء درود 
برتو ای برگزیںۂ خداء ددود برتو ایگراھیتر فرزندانآدم؛ ددود برتو ای سرود فرستادگان: 
ددود ہر تو |ی خاتم پیامبران: و فرستادۂ پروردگار جھانیانء ددود برتو و بریادان پاك تو؛ و 
برھمسران پا کیزہ داماتن تو مادد مؤمنان؛ خضداوئد ترا ازجانب ماآنچنان پاداشی دھدکے 
برتر باشد از پاداش ہر پیامبری اذ امتش؛ و ددود ہرتو هرگاہ کے یادکنندگان از تویسادہ 


کنند و بیخبران از تو غافل مائند. ٢‏ ددود بسر تو از فلان و فلان, ٣‏ ەہ 
انداذۂ دوگز ۴ ددرود برشما ایدو وزیر فرستادۂ خداء و دو دستیار او دد پسرداختن 


بەکازر دین تا آئگاءکە زندہ بود؛ و سامان دھند گان کاد دیسن پس از وی؛ درمیان مسلمانان: و 
پیروان آثار او دد دینء و عمل کنندگان بەسنت أوء خداوقد بەشما پاداشی دھد کے از پاداش ۱ 


ہمد وزیران پیامبران بھتر بود. 


1 1 11 1331 0 5ئ 


در جج سو 


این اعمال* سرٴی است: و مقصود اذ وی عبرتی است وتذ کیری وبا یاد دادنِ 
کاری‌است از کارھایآخرت“” 

و اصل حقیقتر وی آن است کە آدمی را چنا نآفریدەاند که بے کمالر 
سعادت خود نرسد تا اختیار خویش اندر باقسی نکند'- چنانکه دد عنوان 
مسلماپی پیداکردیم - و متابعت ھوی'سبب ھلاك وی است: تابەاختیار خویش 
باشد و آنچەکند نە بەدستوری شرعکند اندر متابعتِ ھوی'بُوٴد و معاملڈ وی 


بندەوار وذ و سعادتِ وی اندر بندگی است. و بدین سب بودکےء اندر 
ملتتھای٢‏ دیگر بەرھبانیت و سیاحت فرمودندی هر امٹتی را تا عّبتاد ایشان 
از میانِ خلق بیرون شدندی و یا س رکوھی شدندی: و ھمة عمر در ریاضت و 


مجاهدت بەسر بردندی. پس: از دسول(ص) پرسیدندکه (سیاحت و ر*ھیىانیت 
نیست در این دین؟) گفت: (مرا جھاد و حج بدل آن آمد.) پس حق - سبحانهہ 
و تعالی - این امتت دا حج فرمود؛ بدلِ رھبانیت. کے اندر وی ھم مقصود 
مجاھدت حاصل شود ھم عبرتھای دیگر در وی ظاھراست؛ کہ حق۔تعا لی 
کعبە را شریف کرد و با خود اضافت کرد" و برمثال حضرت؟ ملوك بنھاد و 
ازجوانب وی حرم وی ساخت, و صید و درخت ٭ آن را حرام کرد - تعظیم 
وحرمت وی را _ و عَر فات بر مثالِ میدان“ً در درگاہ ملوكف؛: در پیش حرم 
بنھاد تا اذ ھم جوانب عالٴمٴ قصد خانەکنند بازآنکه دانندکە وی منزہ 
است از نزول اندر خانہ و اندر مکانء ولیکن چون شوقٗ عظیم ہُو ھرچہ 
بەدوست منسوب بُوٴد محبوب و مطلوب بَُوٴد. 

پس اھل_ اسلام در این شوقء اھل و مال و فرزند فروگذاشتند و خطر_ 
بادیە احتمال کردند و بندەوار قصد حضرت کردند. ودر این عبادت ایشان دا 
کادھا فرمودندکە ھیچ عقل بدان راہ نیابد - چون سنگ انداختن : و میان صفا 
وٹرو دویدن ‏ برای آنکه مرچے عقل بدان داەیسابد تفس دا 


١۔‏ ائدد باقیکردن؛ ترأڈکردن. ۲_ ملت؛ شریعتء مذھب. 
۳۔۔بەخودمنسوب‌داشت(اضافت -ح نسبت). ۴-_حضرت؛ پیشگاہ. ۵م راد کندن درخت 


۳۸ عبادات 


نیسز بدان| سی باشدکە دانسد کە چے می کند و برای چےه ھمی کند. 
چسون بداند کہ در زکان* دفق ددویشان است, و درنماز” تواضع برای 
خدای جھان استء و در روزہ مراغتمت١‏ وکسر_؟لشک ر_شیطان است: باشد کہ 
طبع وی برموافقت حر کت کند۔۔۔ وکمال بندگی آن بُوٴد کے بەمحضِ فرمان* 
کارکنںد کە ھیچ متقاضی از باطنِ وی پیدا نباشد. ورنی* و سعی ‌ازاین جمله 
است؛ کە جز بەمحضِ بندگی نتو اندکرد. و برای این بودکه رسول (ص) 
گفت: ددحج_-برخصوص٣-‏ لَمَكَ ححّه حقا وقَعَنداورقا۴. و این را 
تعبند و رق" نام کرد. 

و آنکه گروھی عجب دارند کہ مقصود و مراد از این اعمال چیست: آن 
از غفلتِ ایشان بُوٴد از حقیقتِ کارھا؛ کە مقصود از این بی مقصودی است؛ 
و غرض اذّآن پیغرضی است؛ تا بندگی بدین پیدا شود و نظر ویجلز بہےە ۔ 
محض فرمان نباشد وھیچ نصیبِ دیگر۔۔ عقل را وطبع را بدان راہ نباشد 
تا آن خود جمله اندر باقی کند٭۔ کہ سعادت وی اندر نیستی وی است تا 
از وی جز حق و فرمان حق ھیچ چیز بنماند. 


اما عبرتھسای حج آن است کہ این سفر بروجھی برمثالِ سفر آخرت 
نھادەاند؛ کە در این سفر*مقصد'ٴ خانه است؛ و ازآن سفرٴ خداوند خانەہ. 
پس ازمقدمات و احوال این سفربایدکە احوالآن سفر یاد می گیرد۶,. چون 
اھل و دوستان را وداعکند بداندکه این بدان وداع ماننتد کە در ستکثراتر 
مرگ خواھد بود. و چنان بایدکە پیشین ۷ دل ازھمۂ علایق فار غکند پس بیرون۔ 
شود چنانکەہ اندرآخر عمرادل ازھمة دنیا فاد غکند؛ وگرنە سفر بر وی منغفتص 


نے 
بو ۵. 


--١‏ مراغمت؛ بەخاك مالیدنء ہےەذمین افکندن. ٢‏ کسر؛ شکستن. ٣‏ مسراد 
اینکە تٹھا دد حج تعبد ودققیدکرد و ددعبادات دیکر نکرد. ۴ بفرمانم, بەحج یکەحق 
است و تعبد و رق۔ ۵ قاآنچه راک بەخود او تعلق دادد تراکند و بەدور اقکند۔ 

۶ استعمال قسدیم بەجای: یاد بگیرد, ۷۔ پیشین؛ ٹخست., 


در حج ۲۴۳۰۹ 


و چون ذاد داہ از همه نوعھا ساختەکند و همه احتیاطی بەجای آرد ۔- 
که نباید١‏ کە دد بادیه بی برگ ماند - بایدکە بداند کە بادیة قیامت درازتر و 
ھو لناکٹر است؛ و آنجا بەزادٴ حاجت بیشتر است. و چون ھرچیزی کە بەزودی 
تباہ خواھد شد؛ با خود برنگیرد - کە داندکە با وی بنماند و زاد بادیے 
را نشاید - ھمچنین هر طاعتی کہ بەریا و تقصیر'آمیخته باشد زادآخرت را 
نشایسد. 

و چون برجمٹازہ نشیند بایدکە از جنازہ یادآردد کە بەیقین داندکه 
مرکب وی اندر آن سفر آن خواہد بود؛ و باشد کے پیش از آنکہە از جمٹاذہ 
فرودآید وقتِ جنازہ در آید: بایدکە این سفر_ وی چنان بُوٴدکەزادآن سفر 
را بشاید. 

و چون جامه احرام* راست کند؛ ٹا چون نزديك رسد جامعادت؟ بیرون۔ 
کند و این در پوشد - و این- دو ا_زار سپید بوذت بایدکە از کفن یادکند 
کە جامةآن‌سفر نیز مخالفِ عادتِ این جھان خواھد بود. 

و چون عتقتبات و خطرھای بادیه بیندء بایدکے اذ مُشکتر و نکیر و 
عقاررب٣‏ وحیتات ۴ گور یادآرں کہ از لحد تا بەحشر بادیەایعظیم خسواھد۔ 
بود با عقبەھای بسیار. وچنانکە بی بددقه از آفتِ بادیه سلامت نیابد ھمچنین 
از ھولھای گور سلامت نیابد بی بدرقهۂ طاعت. و چنانکہە اندر بادیە از اھل و 
فرزند و دوستان تٹھا مانندء ددگور ھمچنین خواھہد بود, 

وچون لتيك زدن گیرد: بداندکە این جواب ندای حق استہ و روز 
قیامت ھمچنین ندا بەوی خواہد رسید: از آن ھول"* باز اندیشد؛ وباید کےە ب٭ە۔ 
خطر* این ندا مستغ رق باشد. و علی بن ‌الحسین (رض) در وقتِ ا حرام زرد 
روی شل و لرزہ بر وی افتاد و لبتيك نتوانست زد. گفتند: (چسرا لتیك 
نگوبی؟)گفت: دترسم کە اگر بگویمءگوید: ٭لا ليك ولا سعدیك) چون 


-١‏ بایسدہ مبادا. +٢‏ جامؤۂ عادتء جامۓ٤‏ معمول او حمه دوڑہ. ۳ عقادب 
(چ عقسرب)؛ کسڑژدھھا. ۴ حیات(جحیہ)ء مادھا. فا ظرہ اوت وگ 
خطیری. ۶ ئے لبیکی و نہ سعدیکی. 


2 عبادات 


این بگفت: ازاٴشتر بیفتاد و بیھوش شد, 

و احمدبن ابی الحواری مرید ابو سلیمان دارانی بود؛ حکایت می کند کە: 
[در خدمت ابوسلیمان دارانی بودم لبيیك نگفت: تامیلی برفت ویھوش‌شد چون 
بەھوش آمدگفت: دای احمد:]١حق۔۔۔تعا‏ لی- بەموسی(ع) وحی کردکہ ”ظا لمانِ 
امثتِ خود دا بگوی تا نام من نبرند: و مرا یاد نکنند؛ۂ کہ ھرکە مرا یادکند 
من وی زا یادکنم و چون ظالمان باشند ایشان را بەلعنت یسادکنم.؟> وکفت۲۴: 
(شنیدم کە هر کە نفقة حج ازشبھت کند آنگاہکەگوید:٭لبتيلك١٤‏ ویراگویند: 
٭لا لَِك ولاسعَديِك حتی قسرَد ما فی یَدَيك٣۔'‏ 

اما طواف و سعی - بدان ماننتدکە بیچارگان بەدرگاہ ملوك شوند و 
گر دم کوشنلكِ ملك ھمی گردند تا فرصت یا بند کہ حاجتر خویش راعصرضەہ۔ 
کنند؛ و درمیانِ سرای ھمی شوند و ھمی آیند وکسی را می جو یند کہ ایشان‌را 
شفاعت کندء و امید می دارند که مگرناگاہ چشم ملك برایشان افتد و بەایشان 
نظری کند. ومیان صفا ومروہ برمثالآن میدان است. 

اما وقوفِ بەعرفه و اجتماعِ اصنافِ خلق از اطرافر عالم و دعا 
کردنر ایشان بەزبانھای مختلف: بەعرصاتِ قیامت مانندہ کہ ھمۂ خلایق جسع 
شدہەباشند و ھ ر کسی بەخویشتن مشغول وهتحیٹر میانِ ددٴ و قبول؟. 

اما انداختن سنك: مقصود اظھاد بندگی است: برسبیل تعبند محض_ 
ونیز تشبته بە ابراھیم_ خلیل (ع)ء کە آن جایگاہ" ابلیس پیش وی آمدہ است 
تا وی را در شنّھتی افکند سنگك در وی انداخته است. پس اگر دد خاطر_ 
تو آید کە (شیطان” وی دا پیدا آمد و مرا نیامد: بیھودہ سنک چرا اندازم؟م 
بدانء کے این خاطر ترا از شیطان پیدا آمدەاست: سنگ بینداز تا پشتر 
وی را بشکنی؛ کە پشت وی بدان شکستە شود کة تو بندەای فرمانسُردادباشی 


١۔‏ آنچه بین دوقلاں قسرادگرفتہ تلفیقی است |زنئسخە‌ھای مختلف کیمیا وترجمۂفادرسی احیاء 
کەبەضرودت انجام گرفته است. ٢۔۔‏ ابوسلیمان گفت. ٣‏ لبيك وسعدیك تو ددست 
نیست تا آنگا٭کە مال شبھەناك دا بەصاحبش بازدھی۔ ۴ متحیر است میان ردشدن در 
پیشگاء خداوند یا پذیرفتہ شدن. 


در حج جیی 


و ھرچه ترا گویند چنانکنی و تصرف خویش در باقی کنی. و بەحقیقت* بدان 
که بدین انداختن سن شیطان را مقھور می کنی. 

این مقدار اشارت کردہآمد ازعبر تھای حج تا چون کسی داہ این شناسد 
برقدر صفایى فھم و شداّتِ شوق وتمامی جدّ درکاأ وی را امثال این معانی 
نمودن گیرد و اذ ھریکی نصیبی برگیرد؛ کە حباتِ عبادتِ وی بدان بُوٴَّدو 
از حد٭ صودت کادھا فراتر شدہ باشد. 


اصل ھشتم.- درقر آن خواندن 


بدانکە قرآن خواندن فاضلترین عبادات‌است _ خاصته کەدرنمازبَ ود 
برپای ایستادہ'. دسول (ص) گفت: (فاضلترین عبادات بەنزديكِ من قسر آن۔ 
خواندن است.؛ وگفت: (ھر کە را نعمتِ قر آنخواندن دادند و پندازد کے 
ھیچ کس را بزرگتر ازذٴآن کە وی را دادەاند چیزی دادەاند رد داشته باشد 
چیزی دا کهہ حی۔-تعا لی- آنرا بزرگك داشته است.) و گفت: (به متخل:؛ اگر 
فرآنٰ در پوستی کنند و در آتش افکنند آتش گردرآن نگردد.م وگفت: (روز 
قیامت' ھیچ شفیع نیست نزديك حق۔تعالی_ بزدگوارتر از رآئٰ ۔۔ نہ پیغامبر 
و نە فریشته و نە غیر ایشان. وگفت: وحقی۔۔تعا لی۔۔ ھمیگوید: هرکه دا فرن 
از دعاخواندن مشغول کند١؛‏ آنچە فاضلترین ثوابِ شا کران است ویرا عطا۔ 
کنم. وگفت دسول (ص)): داین دلھا زنگار بگیرد ھمچونآهھن!ء گفتند: دیا 
رسولالل بەچه زدودہ شود؟ءگفت: دبہەخوانسدن قرآن و یادکسردن مرگ و 
گفت: (من دفتم و شما را دو واعظ بگذاشتم تا شما را پند ھمی دھند ۔ یکی 
گویاء و یکی خاموش: واعظ گویا ڈرآنٰ است و واعظ خاموش* مرگ 


-١‏ ددحال قیام. -٦‏ باعث گرددکەاز دعاخواندن بپردازد وبەقر آنخواندن مشغول شود. 


در قرآن خواندن ۳" 


و ابن مسعودگوید. دقرآن برخوانیدکہ مُزدھرحرفی دہ حسنه است؛ و 
نگویم کەاکمٴ یك حرف‌اسٹ: لیکن الفحرفی ‌است: و لام حرفی‌است و میم 
حرفی۔) و احمد حنبل(دہ) گوید:دحی۔تعا لی رابەخو اب دیدم گفتم: ”یارب! 
تقرٴب تو بەچهچیز فاضلتر؟؛ گفت: ”بہ کلامر من_ قرآن٤‏ گفتم: ”اگر معنی فھم 
کنند و اگرنە؟؛ گفت: 'اگر معنی فھمکنند واگرنھ.٠ء‏ 


نلاوت غافلان 

بدان کہ هرکه قرآنٰ بیاموخت,: ددرجۂ وی بزرگك است: پاید کہ حنرمتر 
قرآن نگاہ دارد و خود را ازکارھای ناشایست صیائت کند؛ و در ھمة احوالً 
خویشتن را بەادب دادد؛ و اگرنہ یم آن باشدکه قرآن“ خصمم وی شود. 

ورسول (ص) گفٹت: ( بیشتر منافقان امت من قرآنخوانان 
باشند.> 

و ابوسلیمان دارانی گفت: وزبانیه١‏ درقر آن خوانانِ مفسد زودتر آویزد 
کە در بُت پرستان.م و در تودات است کە حق۔۔تعالی- می گوید: دای بندۂ 
من؛ شرم نداری کہ اگر نام برادری بەتو رسد و تو در راہ باشی. بایستی و با 
یکسوشوی یا بنشینی و يك يك حرف بر خوانی و تأمل بکنی'ء و این کتابِ 
من نامەای است کهھ بەتو فرستادەام تا تام ل کنی و بدان کارکنی. و تو اذ آن 
اإعراض می کنی و بدان کار نمی کنی؛ و اگر برخوانی ؛ تأمل نکنی تا 
چیست؟۱ء 

و حسن بصری (دہ) گوید: وکسانی که پیش اذ شما بودند قرآنْ دا 
نامەای دانستند که از حق۔۔تعا لی بدیشان رسیدہ است. بەشب تآأمل کردندی 
و بەروز بدان‌کار کردندی. وشما ددس کردن آن عمل خویش ساختەاید. حرف 
واعراب وی ددست می کنید وفرمانِ وی آسان می گیرید.) 

و درجملە بباید دانست که مقصود از قرآئء خواندن مجر'ٴد نیست بلک 


١‏ زہانیہ؛ فریشتگان عذابگر. -۲٢‏ در معنیآن فکر و تأمل ‌کنی۔ 


۲٤‏ عبادات 


مقصود کار کردن است. و خواندن* برای یادداشتن می باید؛ و یادداشتن برای 
فرمان‌بُردن؛؟ کسی که فرمان نبرد و ھمی خواند و حروفِ وی ددست ھمی۔ 
گوید چون بندەای بُوَّدکۂ نامۂ خداوندی بەوی زسد _ و وی را کارما 
فرمودہ باشد - ببنشیند و نامە بە الحان ھمی خواند وحصروف' ددست ھمی۔ 
کند و از فرمانِ وی ھیچ چیز بەجای نییارد: بی ‌شك مستحق* مقت و عقوبت 


شود. 


آداب قلاوت 

آداب ظاغر... بایدکە در شش چیز ادب نگاەدارد دد ظاھر: 

ادب ال آنکە بفحرمت خواند و پیشین' طھارت کند؛ و روی' بەقبله 
آرں و متواضع وار بنشیند ۔۔ چنانکە ددنماز. علی”بن ابی‌طالب (دض) گوید: 
(ھر کسی کەقر آن درنماز* ایستادہ خواند وی را بەھرحرفی صدحسنه بنویسند؛ 
و اگر نشسته خواند ددنماز پنجاہ بنویسند؛ و اگر برطھارت بُوٴد نە ددنماز" 
بیست وپنج حسنة؛ و اگر برطھادرت نہسُوٴد؛ دہ حسنه بیش تنویسند. و آنچۂة بے۔ 
شب خوانتد - خاصله در نمساز _ فاضلت که دل فارغتر بُودوشواب*ٴ 


‌۔۔ 


ادب ۵م آنكةآمسته خوائتد و ندٹر ھمیکند در معانی وی و در 
بند آن نباشد کە زود ختم کند چون گروھی که شتاب کنند تاھر روز ختمی بر 
خوائند. و رسول (ص) می گوید: ھ هھرکه قرآن بیش از سە روزختم کند فقم, 
قر آن در نیابدم و ابن عباس (درض) میگوید: داذارلز لت' دالفارعا بر۔ 
خوائم بهآھستگی و تام ل کنم؛ دوسٹٹر دارم از الِقرہ و آلعمران۴بشتاب. 
و عایشہ (رض) کسی دا دید کە قر آن بشتاب می‌خواند گفت: و نے خاموش 


و٢ قرآن کە عرد و کوتاء است. ۳و۴ سودەھای‎ ٥۰١ سودەھای ۹۹ (ذلزال) و‎ ١ 
قر آن: کە عردوبلند است.‎ ۳ 


در قرآن خواندن ٤٠‏ 


است و نە قسرآن خوان.ء و اگر کسی عجمی باشد ۔۔ کھ معنی قر آن نداند ۔- 
ہما آھسته خواندن فاضلتر باشد: نگاھداشت حرمت را٢۔‏ 


ادب سوم گریستن است. رسول (ص) می گوید: (قرآن برخوائید و 
بگریید؛ اگرگریستن فرا نیایدہ بەتکلف فراز آورید.ء و ابن عباس گوید: (چون 
سجدۂ سبحان برخوانیدء شتاب مکنید در سجود تا بگربید؛ اگر کسی دا چشم 
نگرینّد بایدکە دلش بگریّد.)رسول(ص)گفت: (قر آن برای اندوہ فرودآمدہ۔ 
است: چون برخوانیدء خویشتن را اندوھگین کنید.) و ھرکه وعد و وعید و 
فرمانھای قر آن را تأمل کند وعجز خویش همی ییند ناچار اندوھگین شود اگر 
غفلت ہر وی مستو لی کو دہ 


ادب چھارم آنکہ حق* هر آیتی بگزارد. رسول (ص) چون بےةآیتر 
عذاب رسیدی استعاذت کردی؛ و چون بەآیت رحمت رسیدی تنزیه و تسبیح 
کردی؛ و در ابتدا امو ٴذٴ بگفتی؛ چون فادغشدی؛ گفتی: 

ہار ٥۔ےہ‏ : 9 ہے - ٥ہ۔‏ ٥ھ‏ 7 7 7 2 

اللہم ارحمنی بالقرآن و اجحعله امامأا و خوراً وھدی ورحمهة؛ 
2 فري ۔یہ٭هہ ٠ھ‏ َ‫ 7 ود ون 7 یمر ے 9ھ( 
اللہم ذکرفی منه ما فسیت ؛ و علمنی منه ما جہلت و ارزقفنی 
قلاوۃ آداءاللیل والنہار واجعلۃ حَجَه لسی با رب العالمین. 
و چون بەآیاتِ سجدہ رسد؛ سجدہ کند. اول تکبیر بگوید و آنگاہ سجدہ کند: 
و شرطھاي نماز ‏ اذ ستتر ععتوٴرت و طھارت - در وی نگاہ دارد و تکیر 
و سجودکفایت بُوٴد ۔ بی تشھد و سلام. 


-١‏ ھمء باز. ٢‏ برای حفظ حرمت. ۳ خدایا مرا بەقر آن ببخش؛ وآن‌دا برای 
من پیشوا و دوشنی و داہبر و درحمت قرار بدہء خدایا آنچه اذ قرآن فراموشم شدہ بەیادم آور 
وآنچه دا نمی دانم مرا بیاموز؛ و تلاوت آن درا در سراسر شب و دوذ نصیبمکن؛ وآت دا برام 
حجتی ساذ؛ ای پروددگارجھا نیان۔ 


۰:۲ عبادات 


ادب پنجم آنکە اگر از معنی ریا در وی چیزی باشد و یا کسی دیگرر! 
نماز” بشو لیدہ خواھد شد؛ آھسته خوانّد؛ کە در خبر استکە (فضل قراشتر 
سر برجّھر* چون صدقه سر است برعلانیه.ء و اگر اذ این؟ ایمن باشد 
اوایتر آن بُوٴدکە آواز بردارد تادیگری دا یز اذ سماع نصیب بُوّدوتا 
وی نیز آگاھی بیش یابد و ھمثت وی جمعتر باشد؛ وتا نشاط یفزاید وخواب 
برّمتد و خفتگانِ دیگر بیدار شوند. و اگر این ھمه نیلتھا جمع شود؛ بر هر 
یکی ثوابی یابد. و اگر از مْصْحن ‏ خوالد فاضلتر؛ کے چشم را نیزکار 
فرمودہ باشد. و گفتفانسد: وختمی اذ مصحف بەھفت خغتم بُوٴد ته از 
مُصحَف۴ء و یکی از فقھای مصرانزديك شافعی شد: وی را در سجود 
دید _ مُصنحتفنھادہ. گفت۵: وفقٴ شما را از قرآن مشغول بکردا ومن 
نماز خفتن بگزارم مفتححت بسر دست گیرم و تا روز"فرا یکدیگر 
نکنم.م 

و رسول (ص) بر ابوبکر بگذشت: نماز می کرد بەشب؛ وقسرآن آہستہ 
می‌خواند. گفتا: (چرا آھسته می ‌خوانی؟ء گفت: (آن کە با وی می گویم فی 
شنود.) و عمر را (رض) دید کە بەآواز می ‌خواند گفت: (چرا بە آوازھمی۔ 
خوانی؟ءگفت: وخفتہ را بیدارکنم و شیطان را دورکنم.ء گفت: دھردو نیکو 
کردید.) پس چنین اعمالٴ بت نیثت بُوٴّد وچوننیلت ددھردونیکو بُو د؛ 
بر ھردوثواب یابد. 


ادبششم آنک جھدکند تا به٭آواز خوش خواند کە رسول (ص) می۔ 
گوید:دقر آنرا بآواڑھای خوش یارایید.ء ورسول (ص) مولای بوحذ ینفە؟ 
را دیدکە قرآن بەآواز خوش می خواند گفت دا تندالت٭اتذی جتتل 
فی امتتی مثلہ". و سبب' آن است کە ھرچند آوادٔخوشتر بوٴّد اثر قرآن 


١‏ سر و جھر؛ پنھات و آشکادا (بی‌بانك و بهبانک بلند). ٢۔‏ اذ دیا ومزاحمت. 
٣‏ ازدوی قر آن نەازحفظ. ۴- یك ختم|زدوی قر آن‌خواندن برا بر بودباعفتختماذ برخواندن. 
۵ یعنی شافعی گفت.(عہے > ترجمهة احیاءم؛ کتاب اسرار قر آن) بے نام این‌مولا در 


ڈاحیاءعلومالدین*٭سالم یادشداست. ۷- ستایشخدایی را کە ددامت من چون اوبی نھاد. 


در قرآن خواندن: ۱/۸" 


در دل' بیشتر بُوٴد., و سُثت آن است کە محرابی١‏ خواند. امتاالحان بیار 
در میان کلمات و حروف افکندن عادتِ قوٴالان است ومکروہ باشد. 


آذاب باطن اما آداب باطن در تلاوت یز شش اسث: 


ادب ال آنکہ عظمت سخن بدائد کە سخن خدای است و قدیسم 
است وصفت وی است ‏ قایم بەذات وی و آنچه برزبانِ وی ھمی رود حروف 
است.۔ و ھمچنانکهہ (آتشء بەزبان گفتن آسان اس و ھ رکسی طاقت گفتن آن 
دارد اما طاق تِنَفْس آتش ‌ندارد ھمچنین ‌حقیقتِ معانی این حروف-اگر آشکارا 
شود ھفت آسمان وھفت زمین طاقتِ تجلٹی آن ندارد. 

و اذاین بودکە حق تعالی گفت: ٹو اَخْزلّنا ھذا الفر آن علی جل 
ترایته خاشعامتصدعاً من خش>الہ'. ولیکن‌جمال و عظمتر قرآن داٗ 
بە کسوتِ روک پوشیدەاند تا زہاٹھا و دلھا طاقتآن دارد و جز درکسوتِ 
حروف بە آدمی رسانیدن صورت نبنددہ و این دلیل آن نباشد کے ورای حروف 
کاری عظیم یست. و ھمچنانکہ بھایم را راندن و آب دادن وکارفرمودن بەسخنِ 
آدمی ممکن نیست - که وی دا طاقتر فھمآن نود لاجرم آوازھا نھادەاند 
نزدي ك٢‏ آواز بھای تا ایشاندا بدانآگاھی دھند؛ و ایشان آواز بشنوند وکار۔ 
بکنند و حکمت آن ندائند کە گاو بەبانگی کہ بر وی ذنند زمین شضرم می کند 
و حکمت زمین نرم کردن نداند کە مقصودٴآن است که ھوا درمیان خحاك شود و 
آب با ھردو آمیخته شود تا چون ھرسهہ جمع شوند بخار زمین آنرا شاید که 
غذایتخم گردد و وی دا تربیت کند۔۔ نصیب یشتر آدمیان ھم اذ قرآن؛ آوازی 
و ظاہر معنی بیش نَبوٴد تا گروھی پنداشتندکهە قرآن خودٴ حروف است و 
اصوات؛و این غایت ضعف و سلیم دلی؟ است. و این ھمچنان بُوٴّدکه کسی 


١س‏ وا ژونامه, ٢‏ (قرآن: ۲۷/۵۹)؛ اگر ما این قرآن دا برکوہی فرو فرستادیمی 
از سنگكخارہ؛ تو آن کوەراہدیدیکە بترسیدی و نژئدگشتیء و پادہ پادہ بشکستی اذ ہیم خدای. 
٣شبیه...‏ ۴ سلیم دلی؛ سادہ دلی. 


کچ کپ 


۸ عبادات 


پنداردکه حقیقتآتش دالفء و دتاء و (شینم است؛ و نداند کە اگ رآتش کاغذ 
را بیند بسوزد و طاقت وی ندارد اما این حروف ھمیشه در کاغفذ باشد و ھیچ 
ثر نکند دد وی. و چنانکە ھرکالبدی را روحی اس ت کہ با وی نماند: معنی 
حروف مھمچون روح است وحروف چون کالہد. شرف کالد بەسبب دوح است؛ 
و شرف حروف' بەسببِ روح معانی است: و پیداکردنِ تمامی_ تحقیق_' این؛ 


ددچنین کتاب ممکن نگردد. 


ادب دم آنکە عظمت حق۔۔تعالیے کە این سخن وی استء در دل 
حاض رکند پیش از قرآن خواندن و بداندکہ سخ ن که می خواندء و دد بحر 
خطرکہ می نشیند ء کە وی رامی گوید' : لاہمےە الاالمطھر ن٢‏ 

و چنانکە ظاه رمصحف دا نشاید بساویدن الا بەدستی پاكد؛ بداند کە 
حقیقتِ سخن حق دا درنتوان یافت الا بەدلی پاك از نجاست اخلاق بد و 
آراسته بەنوں_ تعظیم وتوقیر, و از این بود کە عکرمە چون مصحتّف اذ ھهم 
بازکردی: وی دا غشی افتادی و ھمی گفتی: مُو کلام در بتی؛ مو کتلامٴ 
بعی ا 

و هیچ کس عظمت قرآن ندانئد نا عظمت خدای را نشناسد. و این 
عظمت در دل حاضرئیاید تا أ صفات و افعال وی باز نیندیشد. و چون عرش 
وکرسی و ھفت آسمان و ھفت زمین؛ وھرچه درمیان این وآن است - ازملایکە 
وجن*“ و انس و بھایم وحشرات و جماد ونبات و اصناف خلق _ در دل حاضر 
کند و بداند کہ این کلام اوست کە این‌ھمه درقِضۂ قدرت وی است ۔- که اگر 
همه زا ھلاك کند با ندارد و در کمالر وی ھیچ نقص َبُوٴّد؛ و آفرینندہ و‌ 
دارندہ و روزی دھندۂ همه وی است ۔۔ آنگاہ باشد کە شمەای ازعظمت“ دد دلِ 


-١‏ بیان ھمه حقیقت این معنی. ٢۔‏ در ڑتے_جمۂ احیاع : و بدائد کہ آنچه می خوائد 
از سخنآدمیان نیست؛ و در سخن خدای خطری عظیم است؛ چہ؛ فرمودەاست... 

۳ (فرآن: ۷۹/۵۶)ء آنداهی چ کس نبساود جز پاکان. ۴ این سخنپروددگار من است؛ 
این‌سخن پروزردگاد من است. 


وووٛسممسمسسہوسمإ6مشُسیمسسمکژ[٘سسسممسسٗر-سمبمک‫٠ٔمسکٹمچُٔمٔمسست"]‫“سس”سسسسسمٹجمیےییآآأپیسیسسججسیسیکپچ_سک“أپ“سسسم“مٔمٔٛ]سسکم+مسمٛ۲سسبٔیَک_س‌سئپٛ“سچچسف|آ‏ سسؤ۰ى|٢سسىو|ں‏ جسسٗجژمسسٰٗ--ص-”"+م+دکچچکپتپچے" 


در قرآن خواندن "٤۹٠‏ 


وی حاضر شود, 


ادب سوم آنکه دل” حاضردارد و درخواندن غافل نشود و حدیثر 
نفس ویدا بەجوانب پراکندہ بیرون نبَ رد وھرچه بەغفلت خواند ناخواندہ 
داند و دیگر بار"ٴ باز سرشود - که این ھمچنان بُوٴّد کے کسی بے تماشا دد 
بہوستانی شود وآنگاہ غافل باشد از عجایبِ بوستان ۔- تا دیگرباد- بیرونآید 
بی نصیب. و این قر آن' تماشاگاو مؤمنان است؛ و دد وی عجایبھا وحکمتھاست؛ 
کہ ھرکە ددآن تأمل کند یەھیچ چیز دیگر نپردازد. پس اگرکسی معنی قسرآن 
نداند نصیب وی اندك باشد. اما باید کە عظمت این در دلِِ وی حاضر بُوٴد 
تا پراکندەاندیشهہ نشود. 


ادب چھارم آنکہە در معنی_ هر کلمتی اندیشہ ھمی کند تا فھم کند؛ و 
اگر بە یكداہ فھم نکند اعادت کند. اگر از وی لذتی یابدہ اعادت می کند 
اولیٹر از بسیار خواندن ہُو د. 

ابوذرغفاری می گوید کە (رسول (ص) يك ثلث شب تا روز این آیتٴ 
اإعادتمی کرد': اِن قعذبہم فانہم عسادك واإِن قغفر لہم فَاك آدنت۔ 

العزی زالحییم'د جس,اللہ الرَحمٰنالرحیم یستباد اعادت کرد.م 
75 وت ۲ ٥ہ‏ ہ٥‏ سے ؤ۔ 

وسعیدبن‌جُبَینْرشبیدداین آیت کرد: وامتازواالیومآیہاالمجرمون'٠‏ 
و‌ اگر آیتی میخواندو معنی_آیتی دیگرمی اندیشد حق آنآیت نگزاردہ باشد. 
عامربن عبدقیس از وسو اس گله می کرد گفتند: ر(آن حدیٹر دنیا باشد.ء کفت: 
(اگ رر کارد درسینۂ من زنند آسانٹر از آنکە در نماز* حدیثِ دنیا اندیشم.) ولیکن 
دل مشغو لی آنکه ”درقیامت پیش حق۔۔تعالی۔۔ چون ایستمء وچون باذگردم؟؛ 
این ازْجمله وسواس می دائست۔۔- ب٭حکم آنکە ھ رکلمەکە در نمصاذ میخواتد: 
١‏ درؤترجمةُ احیاء *: بوذد گفت کہ ظپیغامبر (ص) شبی ددقیام ما دا اماعتکرد؛ و 
شب این آٴیتدا باذ گردانید.م٭ ٢۔-‏ (قر آن۱۱۸/۵)ء اگرعذاب کنی ‌ایغان‌داء ایغانرھیگان 


توائدہ اگر بیامرزی ایشان داء توآئی کە توبی توانای داناء ۳ (فر٢ن:۵۸/۳۶)ء‏ [ە 
گویند فراکافران کہ] اذھم جدا شوید امروذ ای ناگرویدگان: 


برح عبادات 


بایدکە جز آنمعنی؛ اندد آن وقت؛ بەهیچچیز دیگر نیندیشد؛ وچون اندیشۂ دیگر 
کند اگرچھ ھمازذٔ دین بُوٴّد وسواس باشد؛ بلک باید در ھر آیتی جسز از 
معنی وینیندیشد: چون آیاتِ صفاترحقتعالی۔۔ خواندء در اسرار صفات* 
تأمل کند کە معنی دوس و عزیز وجبٹار و منکٹر وحکیم وامثال این چیست؟ 
وچونآیاتر افسال خوانند - کهە خلقالسمواتوألارض' - اذ عجایبر 
خلق*” عظمتِ خالق فھمکند وکمالِ علم و قّدرت وی بشناسدء ٹا چنان شود 
تید مہ بیند کےە ہمه بەوی بیند و از وی بیند؛ و چون 
ایسن آیت خوانتدکهە اتا خَلکَنا اٴلادسانَ من فعلت> ماج فہتلیه' 
در عجایب ر نطفه اندیشد که قطرہای آبٍ یك صفت چگونے از وی چیزڑھای 
مختلف پدیدآورد؛ چون گوشت و پوست و رگ و استخوان و غیرآن؛ و آنگه 
از وی اعضاء چون دست وپای و سر وچشم و زبان و غیرآن چون آفریدہ شود 
وآنگاہ عجایبِ جواھر معانی؛ چون سمع و بصر و حیات و غیسر آن چون 
پدیدآ ید؟ 

و معانی_ قرآن را ھمه شرح کردن دشخواد٢‏ بُوٴد؛ و مقصود از این 
تنبیه است برجنس تفکٹر درفر آن. 

و معانی قرآن سە کس دا ظاہر نشود: یکی آنکه اول تفسیر ظاھسر۴ 
نخواندہ باشد و عر بیڈت نشناخته بُوٴد؛ دیگر آنکه برگناہمی بزرگك مصر"باشد 
یا بدعتی اعتقاد کردہ باشدکە دل وی تاريك شدہ باشد؛ ودیگر آنکه دد کلامر 
اعتقادی برخحوائدہ باشد و برظاھر_آن ایستادہ و ھرچه بەخلاف آن بردل وی 
بگردد اذ آن نفرت گیرد وممکن‌نگرددکە این کس ھرگز از آن‌ظاہر“فراترشود. 


ادب پنجم آنکە دل وی بەصفتھای مختلف می گردد؛ چنانکە معانی آیات 
می گردد: چون بەآیاتِ خوف رسد هھمۂ دل وی ھراس و زادیگردد و چون 
بهآیت رحمت رسد گشادگی و استبشاد در وی پدیدآید و چون صفات حق۔۔ 


١۔‏ (ددآیاتی چند اذقر آن آمدہ است)ء آسماٹھا و زمین راآفرید. ۲- (قرآن: ۱/۷۶)؛ 
بیا فریدیم ما این مردم دا از نطفەایى آمیختہ ما می آزماییم اوداء ٣‏ دشخواں دشوار. 
۴ مراد ترجمه است. ۵- علم کلام. ۶ دوری جوید,. 


ہ.حمہمحمحح حم ممححححح.ح....حس. ‏ ض نت 


در قرآن خواندن ۴۹ 


تعالٰی- شنود عین تواضع و شکستگی گرددہ و چون محالا تِکفتار شنود ۔ے 
کە درحق خدای تعالی گفته باشند چون فرزند و شریيك - آواز نرمترکند و 
با شرم و باحیا و خجلت خواند. و ھمچنین هر آیتی را معنیی ھست: وآن معنی 
را مقتضابی است. باید کهھ بدان صفت گردد تا حقٴآیت گزاردہ بُوٴد. 


ادب ششم آنکہ قرآن چنانشنودکه از حق۔تعا لی شنوند؛ و تقدیسر۔ 
کند١‏ کهە اذ وی می شنود. یکی اذ بزرگان گویدکه (من قسرآن می خواندم و 
حلاوت آننمی یافتمء تاتقدیر کردم کە از رسول (ص) میشنوم؛ پس اذاین فراتر 
شدم و تقدیر کردم کە ازٰجبرئیل می شنوم. حلاوت زیادت یافتم؛ پس فراترشدم و 
بەمنزلت مھین رسیدم؛ و اکنون چنان می خوانم که ازحق تعالی- می شنوم 
بی واسطہه ۔۔ ولذاتی می یا ہم کە رگزنیافتەام. 


-١‏ تقدیرکردن؛ فرض کردن. 


٦‏ عبادات 


نظر_ رحمت بدیشان مینگتر دہ کے می داند که ا چه کارھا باز ماندەاند و 
محروماند - و مردمان بر وی می خندند کھ چراوی نیز بەکار_ دنیا مشغول ‏ ٹیست؛ 
وگمان می برند کە مگرجنونی یا سودابی وی را پدید خواھدآمد. 

پس۔ اگ کی بەدرجة فناونیستی نرسد و این احوال و مکاشفانت وی دا 
پیدا نیاید لیکن ذکر“ بر وی مستولی گرددہ این کیمیای سعادت باشد؛ کە چون 
ذکر غالب شدہ اٴئس ومحبت مستولی شد؛ تا چنان شود کە حق دا از ھمة دنیا 
وآنچه در دنیاست دوستر دارد و اصل سعادت' این است؛ کہ چون مرجع و 
مصیر* با حق خواھد بود بەمرگك کمال لذات یابد و مشاھدت وی برقدر 
محشتر وی بُوٴد. وآن کس راک محبوب' دنیا بُوٴد رنج و دردوی درد 
فراق دنیاءدرخور عشق وی بُوٴد دنیا دا -۔ چنانکه ددعنوانمسلما نی گفتەایم. 
پس اگر کسی ذکربسیاد بکند و این احوال که صوفان دا بود پیدا نیاید 
نبا ید کە نفور گردد؛ کەاین سعادت ‌بدان موقوف نیست؛ کە چون دلبەنور ذکرٌ 
آراسته گشت؛ کمال سعادت دا مھیتا شد: ھرچه دد این جھان پیدا نیایدء پس 
از مرگ پیدا شود؛ بایدکە ھمیشہ ملازم باشد مراقبت دل داء تا باحق۔تعالی۔ 
راز آرد و هیچ غافل نباشد؛ کە ذکر بر دوام کلیلر عجایب ملکوت حضرتِ 
الھیثت است. و معنیِ اینکە رسول (ص) گفنت: دھرکه خواھد کے درد 
روضەھای بھشت تماشا کندء ذزکر حی۔تعالی ۔ بسیار با ید کەکند.ء این 
است. 

واذاین اشادت کە کردیم معلوم شد کە لٌبابِ ھمۂ عبادتھا ذکر است. 
و ذکر حقیقی آنبُوٴدکە بەوقت امرونھی فراپیشآید و خدای دا یادکند و 
بەوقت“ معصیت* دست بدارد١‏ وبەوقت"فرمان بەجای‌آرد. و اگر چنان بُوٴدکه 
ذکرویدا براین ندادد؛ نشانِ آن باشدکە حدیثِ نّفس بودہ است وحقیقتی 


نداشته است. 


١‏ تر معصیت کند. 


در ذکر حق تعائی 3-1 


فضیلت 'ٹھلیل وٴتسیح و تحمید و صلوات و استغفار 

تھلیل_ رسول(ص) می گوید: ذ(ھر نیکوبی کے بندہ کند دد ترازو نھند روز 
فیامت: مگر کلمۂ لاإل]ِلاللہ: که اگر وی دا درترازونھند ددبرابرھفت آسمان 
وھفتزمین و آنچه در وی است؛ زیادت گردد.ء و گفت: ((گویندۂ لال الال 
اگر صادق باشد ددآن و بەبسیاری خاك زمین گناہ دارد, از وی درگذارندم 
وگفت: دھر کە لاإلهَإِلذٌاشہ بەاخلاص بگفت؛ در بھشت شود.) وگفت: (ھ ر کہ 
بگوید لاا لهالااللوحدہ لاشريِك ل+ ل٭الْمَلك ولَالحمدنحبی ومت؛ 
وھو عَلیٰ کل شی قدیر' ھرروزی صدبار - برابر_آن بُوٴَد که دہ بندہ 
آزادکردہ باشد و صد ‏ یکوپی در دیوانِ وی بنویسند و صد بدی محوکنند 
و حرزی بُوٴد این کلمە وی دا از شیطان تا شبانگاہ.م 

رص ایت رکا لد سوا کات 2 ا اد 
آزادکردہ باشد ۔۔ ازٰفرزندان اسماعیل (ع). 
تسبیح وتحمید _ رسول(ص) می گوید که (هر کە در روزی صدبار بگوید: 
سحاناللهوبحمدہ +ھمة گناھان وی عفوکنند اگر پەبسیادی کش ددریا 
بُود.ەوگٹ: دھرکه اذپس ھرنمازی سی و سەبار بگوید: سُہحاداللہ و سی 
وسەبار بگوید: الحمَدُللَه ؛ وسی وسەباربگوید: اکر 7 
یا تم کن۔ صد بار تمام دا ٹن لااله الاالل وحدہٗ لاضريكٗ لَه؛ 


مسصھ7 و زذر ث۔ٴً۶ 


لَهُالمَلكٗ ولالحمد تی و دِمبتٗ دمبت و هو علی کل شی قدیر ھمۂ 
گناھان وی بیامرزند: اگرپدہسیاری کٹ ددیا بُوٴد) 

و روایت کنند کە مردی بەنزدیك پیغامبر (ص) آمد وگفت: (دنیا مرا فرو۔ 
گذاشت؛ دست تنک و درویش شدمء و دزرمصاندەام. تدبیر من چیست؟) کفت: 
(کجابی تو اذ صلوات ملایکه و تسبیح خلایق؟ کە روذی بدان یابند.) گفت: 


.۶ح/۲۳٢ سمص‎ ١ 
مقصودکتاب (صحیح بخادی٭4 است کە شامل احادیث نبوی‌است.‎ ٦ 


٢۸‏ عبادات 


( آن چبست یا رسسولان۵؟) گفت: ×< سبحاناشالعظیم ٤‏ سحاداللہ و 
بحمدی استغفر الله صدباد بگوی ھردوذ پیش اذ نماز_ بامدادگز اردن 
و ۰ 7 سوہ تا دنیا روی‌بەتو نھد _ اگر خواھد واگرنہ- و حق-تعالی- 
از هر کلمەای فریشتەای آفریندکە تسبیح ھمی گوید تا قیامت؛ و واب آن ترا 
بُوٴد.) 

و دسول (ص) گفت: وباقیاتِ صالحات این کلمات اسٹ: سحاداللہ 
وا لحمدٗ شولاالهالااللہ واللهاکہر ٠إ‏ ورسول (ص) گفت:(من این 
کلمات را بگویم؛ دوستتر دارم از ھرچه در زیر گردش آفتاب است.) و کفت: 
(دوسنٹرین کلمات نزديك حق۔۔تعالی۔ این چھار کلمەاست.) وگفت: (دو کلمهہ 
است که سبك است برذبانء وگران است درمیزان, و محبوب است بەنزديكِ 
خدا یىی جھان: سحاداللہ و بحمدہ ؛ سبحاداشالعظیم'. فقراء رسول 
(ص) دا گفتند کە+تو انگران* ثواب آخرت* ھمه ببردند کە ھرعبادت کہ ما 
می کنیم ایشان نیز می کنندء و ایشان صدقے می دھند و ما نمی توائیم.) گفت: 
(شما را بەسببِ درویشی هر تسبیحی و تھلیلی وتکبیری صدقەای‌است, و ھر 
ام رمعروفی ونھی منکری ھمچنین. و اگریکی ازشمالقمەای دددھن اھ ل_ خویش 
نھد صدقەاستء و بدان کە فضیلتِ تسبیح و تحمید وتھلیل در حق”* درویشان* 
ژیادت بدان سب است کەه دلر درویش بهہ ظلمتِ دنیا تاديك نباشد و صافیٹر 
بوٴد و يك کلمەکە وی بگویسد ھمچون تخمی باشد کە در زمینی پاك افکنند: 
اشر بسیارکند و ثمرت زیادت باڈذ دھد؛ و ذکر دد دلی کە بە شھوتِ دنیا 
آکندہ ب٘ٗوٴّدہ هھمچون تخمی بُودکه دد مین شودہ افکنند: اش رکمٹر 
کند, 


صلوات _ رسول (ص) یك روڈ بیرون آمد و ار شادی بر ویپیدا بود گفت: 


١‏ خوام وناخواہ: ناگزیر, ۲٢‏ پا کی وبی عیبی وستایش‌خدای داست وئیست خدایی بجز 
الله و اللہ بزرگتراست,. ٣‏ پاکی و بی عیبی و ستایش خدای داء پاکی و بی عیبی خدای 
بزدرگك دا. 


دجبرئیل (ع) آمد وکفت: ”بشارت باد ترا! حق۔۔تعالی- می گوید: بسندہ نکنی 
بدین کە یکی اذ اٴمشت تو یکبار برتو صلوات دھد من دہ بہار پر ویصلوات 
دھم وچون برتو سلام گوید يك بار” من دەبار بر وی سلامگویم؟ و ملایکه و 
مقر“بان من ھمچنین؟٥)‏ 

و رسول (ص) گفت: (ھر که برمن صلوات میدھدء ملایکە جملاہ ہر وی 
صلوات دھند ۔ گوی: خواہ بسیاد دہ و خواەاندك.) وکفت: (او لیت رر کسی بە 
من آن کس بُوٴدکه صلوات بیشتر دھد برمن.) وگفت: (ھ ر کە برمن صلوات 
دھد دہ نیکی وی دا بنویسند و دہ بدی از وی بسترند.م و گنت: (ھر کە در 
چیزی کە می نویسد صلوات برمن‌بنویسدہ ملایکه وی دا استغفاد می کند تا نار 
من درآن کتاب نوشته باشد.۱ء 


استغفار _ ابن مسعود (رض) می گوید: در قر آن دو آیت ھست کە ھیچ کس 
گناھسی نکند و آن دو ایت برحواند و استغفارکند کے نە گناہ وی آمرزید۔ 
شود'؟: 

وَالْذین اذا فَعَدوا فساحثتُ آو لوا آذُسہم ذکروا الله 


س6٥صسھو‏ ھو جج 


فاستغٹروا لذذوبہم ٣‏ (الایه) ہے سو آو یِظلم ذغسه ثم 


32-23-0 


یِستغفر الله دجد الله غفورآ رحیما'. 


لے ۔ ٥ہ‏ 23 


رغذائقالی رس ؤزااضخ - فبح بحمد ربك واستغفرہ 
اِفه کان قواا٭. و بدین سبب رسول (ص) بسيارگفتی: ( سحافك 


رر 27 ہے ظط۵ءيقجت ہ٥‏ 0-7 ودےوے ی‫ رو 7 
اللہم وجحمدك. آللٰہم اغفر ٹی اِفك آذت‌التوابال ر حم ') 


١۔۔‏ ا وقتی کە نام من ددآن کتاب (نوشته) بجامائدہ باشد. ٢‏ یعنی هر که گناھی کند و 
آندو آیت ہرخواند واستغفادرکند گناہ وی آمرزیدہ شود. -٣‏ (قر آن؛ ۱۳۵/۳))ء و ابشانکه 
چون زشتی کنند یا برخویشتن ستمکنندہ یادکنند خدای دا و آمرزش خواحندگناهان خویش دا... 
۴٭- (قر آن: ۰/۴١۱))ء‏ وھر کە ہدی کند یا ہرخودبیدادکند؛ انگە1آمرزش خواھد ازخدایء خدای 
راآمرزگار یاہد ومھر بان. ۵- (قر آن۰۰۱٠/۳)ء‏ بستای‌خداوند خویش دا[ بسزا وسزاواری 
و خدابی ] و آمرزش خواہ اذاو که او خداوند توبەپذیر است. ۶ خدایاء پساکی و 
بی ‌عیبی قراستومی ستایمت. خدایا مراہیامرز کەتو؛ تو بەپذیرومھر با نی. 


.۳" عبادات 


ورسول (ص) گفت: (ھ رکە استغفار بسیادکند در ہر اندوہ کە باشد 
رج یابد و در هر تنگی کە باشدخلاصیابدے و دوڑی وی از آنجا کە نیندیشد 
بەویرسد.) وگفت: من ھرروز هھفتاد بار استغفاد کنم.ء چون وی چنین کرد 
دیگران را معلوم باشد که ھیچوقت اذاین خالی نباید بود, و گفت: (ھ ر کہ در 
آن وقت کےه بخسمد سة بار بگوید: استغفرالله الذنی لااله إلا 
هُوالحی القَىُوم همدُگناھان وی بیامرزند اگرچه بەبسیادیےکف ددیا ودیگِ 
بیا بان وبرگرِ درختان و روڑھای دنیا بَوٴد.م وگفت: دھیچ بندەگناھمی نکند که 
طھادتی نیکوبکند و دو رکعتنماز بگزاردو استغفارخو اهد کە نەبدان گناہ 
وی درا بیامرزند.؟م 


- 


آداب دعا 
بدان کە دعا کردن بەتضرّع و زاری ازجمله قّرٴبات‌است. رسول (ص) 
می گوید: ردعا منخر عبادت استء) و این بسرایآن است کھ مقصود از عبادت 
علبنُودیدت اسے: و عبودیکت بدان بنُوٴدکەشکستگی خود وعظمتِ خداوند۔۔۔ 
ھردو بەھم - بیند وبداند و در دعا این ہر دو پیدا شود وھرچند تض رع“ 
ذیادنتر بُوٴد اولیترباشد. 
وبایدکه ھشت ادب نگاہ دارد: 


ال آنکه جھدکند تا در اوقات شریف افتد چون عرفە و رمضان و آدینە 


و وقت سحرگاہ و درمیان شب. 


ددم آنکە احوال شریف نگاەدارد چون وقتِ مصاف باکافران* غازیان راء 
و ھنگام بارانآمدن؛ و وقتِ نماز فریضه -- کە ددخبر است کە ددھای آسمان 
در این اوقات گشودہ باشد ۔_ و ھمچنین درمیانِ بانگ نماز و اقامت؛ و وقتی 


--١‏ آمرزش می خواهہم ازخداوندیکە جز او خدایی نیست؛ء زندہ وپایندہ است. --٢‏ یعنی 
ھربندەکەگناھی بکند اگرطھادتی نیکوبکند و... گناہ وی دا بیامرز ند. 


در ذکر حق تعالی ۱ 


که روزہ دارد و وقتی که دل دقیقتر باشد که دقتت دل" دلیل گشادن در 


رحمت باشد. 


سوم آنکه ھردو دست بردارد وبە آخر بەروی فرو آرد؛ کە در خبہر است کےہ 
(حق۔تعا لی کر یمتراذ آن است کە دستی کە بەوی برداشتند تھی باز گرداند.ء 
و رسول (ص) گفت: (ھر که دعا کند؛ از سەچیز خالی نماند: یا گناھد٭سانش 
بیامرزد یا درحال٭ خیری بەوی رساند یا در مستقبل خیری بەوی رسد.) 


چھارم آنکە دعا برنردٴد نکند بلکه دل بسر آن داردکه لابد اجا ہت خو اھد۔ 
بود کە دسول (ص) گفته است: (أدعواالہ وآشتمموقنون بالاجاة'.) 


پنجم آیکہ دعا بەزاری و تضر"ع و خشوع و حضود دلکند؛ کە درخبراست 
که جاز دلِ غافل ھیچ دعا نشنوند.) 


ششم آنکہ الحا حکند در نماز و دعاء و تکرار ھمی کند وھمی آویزد ونگوید 
که وبارھا دعا کردم و اجاہت نبود) کە وقت اجابت ومصلحتر آن دی کا یب 
بھتر داند. و چون اجابت یابد سنت است کہ بگوید: آلحمد لِنَهاڈنی 


بنعمَّتهقتمالصالحات'. وچون اجابت دیربُوٴَّد؛ بگوید: الْحمَدللعلی 


ح‌۔ َ‫ 


کُلحالِ کک 


ھفتم آنکە پیش ۴ تسیحکند و صلوات دھد. و رسول (ص) پیش ازدعا گفتی: 
(سحانَ رَبّیٗالأعلی الوَهٌّاب٭.) وگفتہ است: د(ھرکە دعا خواہد کرد؛ پیشتر 
باید که برمن صلواتدھد؛ کەآندا اجابت بُوّد ناچارہ وخدای۔تعا لی کریمتر 


١‏ خدای دا بخوائید ددحالیکە باود دادید کە پاسخ خواہد بود. ٢‏ ستایش خدای دا 
که با لیکوھی او کادھای يك تمام گردد. ٣‏ درھمەحال ستایش خدای داست. 


۴ پیش؛ لخست: ۵- پاکی وبی عیبی پروزدگار برقر وفراخ بخش مرا 


۲۳٢‏ عبادات 
از آن است کە از دو دعا یکی اجابت‌کند ویکی من عکند.ء 


عشتم آنکہە توبەکند و از مظالم بیرونآید و دل بکلی باحقتعا لی-آردں که 
بیشتر دعاکە رد“ اٴفتد ازغفلتِ دلھا وظلمتِ معصیتھا بُوٴد. وکعب آحبار می۔ 
گوید: (در بنی ‌اسرائیل قحطی بود: موسی (ع) باجملة امت بےەاستسقا۔ شد_ 
سەبار ۔۔ و اجابت نیافتند, وحی آمدبەمو سی کہ ”درمیانِ شما تمتامی؟ است: و 
تا او درمیانِ شما باشد اجابتِ دعا نباشد.“ گفت: ”بار خدایا! آن کیست؟ 
تا وی دا بیرون‌کئیم.؛ گفت: ”من شما دا اذ نمامی منع می کنم؛ نمتامی چون 
کنم؟؛ موسی گفت: ”ہمہ توبەکنیم اذ نمتامی و سخنچینی کردن“ ہمہ تو بے 
کردند؛ وباران آمدن گرفت.ء 

مالك دینار می گوید: (در بنی ‌اسرائیل فقحطی بود: بارھا بەاستسقا بیرون 
شدندء و اجابت نیفتاد. پس وحی آمد بەپیغامبر_ ایشان کهە ایشان دا بگو کە 
”بیرون‌آمدہاید و دعا می کنید با کالبدھای پلید و شکمھای پُٗر حرام و دستھای 
بەخونِ ناحق آلودہ: براین بیرونآمدن' خشم من برشما ذیادت گرددو اذمن 
دور تر گردید.٠)‏ 


دعوات پراکندہ 

بدان کە دعاھای مأثور٣‏ بسیار است؛ کە رسول (ص) گفته وفرمودہم 
است؟ و سنثت است خواندنِ آن بامدادو شبانگاہ وپس از نمانھا و در 
اوقاتِ مختلف. و بسیادی از آن جم عکردەایم ۔ دد کتاب احباق علوم؛ ودعا بی 
چند یکو تر در کتاب ہدایةالھدایة بیاوردەایم: اگ ر کسی خواہد از آنجا یاد 
گیرد؛ کە نبشتن آن دراین کتاب دداز شود وبیشتررآن معروف باشد؛ وہر کسی 
از آن چیزی یاد گرفتہ باشد. 

اما دعابی چند کے در میانِِ حوادث کە افتد و درکارھا بی کە کردہآید 


١۔‏ استسقاء نماز باران, ۲--نمام؛ سخن‌چین. ۳ مائوں منقول از پیا مبروصحا به. 
۴ خوانده ودستوز دادەاست. ۵- -+ ص۱۳۵ /ح۴. 


در ذکر حق تعالی ۲۳۳ 


سنلت است و آن کمٹر یاد دارند - بیاوردیم تا یاد گیرند؛ و معنی_آن بشناسند 
و ھریکی بەوقتِ خویش می گویند کە در ھیچ وقتی نبا ید کەبندہ ازذحق” غافل 
باشد و اذ تضرع و دعا خالی بوٴد. 

چون از خانە بیرون آید؛ باید کە بگوید: بسواللہ رن او دب كآنآضل 


س سے مص بح 


دەج۔ 


لاحول ولاقوٴه ال باللہ؛ والتکلان علی اللہ'٠‏ 
سے . هر“ 8ي رر ' 
و چون درمسجد شود بکوید: اللہم صل علی محمد وعلی 
وج ۔َ ے وی ۔ "۲ وھ ہ۔ ٥ہ‏ سك ہاا"_۔ى ے۔ َ‫ 
محمد و سلم؛ اللہم اغفر لی ذذو بی وافتحلی آبواب رحمتكَ'ء و پای 
راست فرا پیش دارد. 
و چون درمجلسی بنشیند کە سخنھای پراکندہ دوٴد؛ کفثادتآن بُوٴد 
سے ِ‫ سے۔ 7ھ -- مس ے_ ٥6ۃصھرھ ٥‏ ,مہ یھ ھ_ 2 و۔ 
کە بگوید: سبحاذك اللہم وبحمدك؛ آشہد آن لذاله الا اذت استغغرله 
وآقوب اِلبك؛ عملت سو و ظلمت غفسی؛ فاغضرلی ذدغوببی فان 
الذذوب لا دیغفرھا الا أذت.۳ 
وچون در بازارشود بگوید: لا إِله إِلّ اللہ وحدہَ لا شریيك لهٗ له 
7 7 2 مس ھ ھ 7 ور و ٤٤٤‏ 2 7 َ‫ س٥ر‏ 
الملك و لەالحمد؛ غٍحبی و دجمیت؛ و هو حی لاىموت؛ بہدہالخیر؛ و 
7ک ا ا ا ا کے یا 
7 7 7 ہے سط ری ۔عے۔٥۔‏ . يه۔ ھه۔ںح۔ 
و چون جامۂ نو ددپوشد: بگوید: آللہم کسوڈنی ھذاالٹوب؛فلك 
الحمد؛ اَسألْكَ من خحبرمہِ وخبرِ ماصنع لَهٗ واآعوذ بِك مِن شرہِ وشرما 


١۔‏ بەنام خداء پروددگادا بەتوپناہ می ‌برم اذ اینکەگمراہ شوم یاگمراہکنم؛ ستم کنم یاستم بینم؛ 
نادانی کنم یا نادانی بینم. بەنام خداوند فراخ بخشایش ھھربانء جز بەخدای کسی دا قوان ونیرو 
فیست؛ و تو کل (کاد سپردن) برخداست. ٢۔۔‏ خدایاء ددود و سلام فرست برمحمد وخا ندان 
محمد خدایا گناھان مرا بیامرز؛ و ددھای بخشایش خود دا بەروی من بگشا. 


۳ خدایا پا کی وبی عیبیتراء می ستایمت:گواہی میدھمکه جز تو خدایی نیست اذ تو آمرذش 
می ‌خواہم و بەتو بازمی گردم؛ بدکردم وبرخویشتن ستم دوا داشتم؛ گناہان مرا بیامرز کہ جز تو 
کسی گناھان را نمی آمرزد ۴۴ ہے ص ۶-۳۰. 


۲٦٤‏ عبادات 


صُنع ە'. 

چون ماونو بیند بگوید: اَللٰہُمَ آملَّهُ عَلیا بالأْمُن والاہمان 
والسَّلامَ والأسلام؛ ربی ورَهْكاللہ'. ۱ 

چون باد چجُھند بگوید: آللہُمٌ اتی آسألّكَ خیر هذەالریح 0 
مافہا و خَیْرما أرسلت بھ. و دَعُوذْ بالہ من شرھا وثَر مافیہا 
وشرّماارسلت بهە۲. 

چون خبرمرگ کسی شنود: بگوید: سُحان الحی الّدی لا جِمُوْت اِنّا 
لہ وإڈا اه راجعون'. 

چون صدقه دھد بگوید: رینا فَقَُل مثا اك آذت السمیع 
العلیم!. 

چون ذیانی افتدء بگویل: عَسی رَبنا اَنِيْبدِلَنا خَبرآ متہا اِا الی 
ربتاراغہُون؟ 

چونابتدایکارخواهد کردبگوید: ربا آقِنا من لَدخكَ رحمەوھبی' 
لنامن اَم رفا رشدا'. 

چون دد آسمان نگرد گوید: رَبُنا ماخَلَقتٗ ھذا باطلاً سحافكَ 


١‏ خدایا ستایش تراست کە این جامەدا برمن پوشا نیدی؛ نیکی آن و ئيك بە کادہردنآن دا از تو 
می ‌خواہم؛ و اذہدیآن و بد بەکاد بردن آن بەتو می پناہم. ٢‏ خدایا این ما دا بسا 
آسودہ دلی و ایمان و قنددستی و اسلام حمراہکن. ای ماہہ پرودد گار منو توخداست. 

٣‏ خدایاء نیکی این باد دا وآنچهە در اوست وآنچهە بەھمراہ دادد ازتو می خواہم.واز بدیآن و 
آنچهە دداوست وآنچە بەھمراہ دارد بەخدا پناہ می برم. ۴ پا و منزہ میدادم خدابی دا 
کە هر گز نمی میرد؛ ھمانا از آن خداییم وہمانا بەسوی او باز گردند گا نیم. ۵- پروددگادا: 
اذما بپذیر؛ ذیرا توشنوای دائابی. ۶ (قرآن: ۳۲/۶۸)ء امیدواریم کە مگرالے ما دا بدل 
دھد بە اذ آن؛ ما بی نیاذ وحاجت خواست باخداوند خود می گرویم. ۷- (قرآن:۱۰۱/۱۸)ء 
خداوندما؛ ببخش مادا اذ نزديك خویش بخشایشی؛ و بساز کاد ما دا ہراستی ونیکوبی وصواب. 


در ذکر حق تعالی ز| شس 


فّعنا سی سو تی ذخا و سیل تا 

وت و ازاس ھت بگوید: سہحان مت بسح الرعد بحمدہ و‌ 
الملائعةٔ من خیفتد؟ . و بەوقت صاعقه بگوید: اَلَٰہمِلاهَعتلنا بِغضك 
ولاقہلکنا یعدابك و عافنا قبل دلو و بەوقت باران بگوید :آللہَمً 


احْعَلَهُسقیاھنیٹا وص فافعا وَاجْعَله سب رَحمَةولا فَجْعَلَہُ سب 
عذا ب۶ ۰ 


در وقت خٹم بگوید: اَللْہُمُاغفر لی ذدہبی واذھب غیظ قلہبی) و 
آجرفی منالشیطانال رجیم" 1 

در وقت ھراس و بیم بگوید: آللہم اِنا فدرابكك* فی ذفحورھم و 
فعوڈ بك من شرورِھم.. 

چون جایی دردکند دست برآن نھد و بگوید: دسماللہ _۔سەبار- 
وآعُود باللہ وقدرقه منشر ما آجد واأحاذر ''-ھفت باد. 

چون اندومی رسد بگوید: لال الااللهً العلیالحییم؛ لاإله الااللہ 
ربالعرش‌العظیم''. 


ےہ سسے ستتىےى-تتسےستٹتس ٹس 
١‏ (قرآن: ۱۹۱/۳)ء خداوند ما؛ این بەگزاف وباطل نیافریدی؛ پا کی وبی عیبی تودا پس باذداد 
اذما عذابآ ش٠ ٢‏ (فقرآن؛ ۵ء با برکتآن خدای کە دد آسمان برجھا کرد و ددآن 
چراغی نھاد[دوز دا]ء وماهی تابندہ[شبدا]. ۳ (قرآت: ۱۴/۱۳)ء [یاکی د بی عیبیآ ن دا 
کە] تسبیح می کند و می ستاید دعد؛ دو متگان ہم میستایند او دا اذ بیم. ۴ خدایبا 
ما دا بەخشم خود مکش و بەعذاب خود ھلاك مکن: و پیش از فرا رسیدنآن اذ ما در گذر. 

۵ دداحیاء: صیبء(باران سخت) آمدەاست. ۶_ خدایاآن‌را سیر ا بیی‌ساز گواداوفرودیختنی 
سودمندہوآن را سبس بخشایش ساز؛ و سبب عذاب مگردان. ۷ خدایا گناہ مرا بیامرذ؛ و 
خشم دلم دا فرونشان و مرا از دیو داندہ شدہ ددپناەگیر. ۸۔۔ دد احیاء: !نا نجعلك. 

۹۔۔ خدایا ما بەیاری تو برسینڈ دشمنان می کو بیم؛ و اذ آزارشان بەتو پناہ هی بریم. 


۰- بەخدا و نیرویش پناہ می برمء از زیانآنچه می بینم و پرھیز می کنم. ۱۔۔ جزخداوئد 
بلندپایە و دانا خدابی لیست؛ خدایی ئیست جز خداوند عرش( تخت) بزدگك. 


٦‏ عبادات 


0 : - طواھھج 9 ہسْ 1ب ء‫ 
چونبەکاریدرمانند بگوید: اللہم انی عہدك وابن عصدك وابن 
َمَتِك؛ شاصیتی بہدك؛ ماض فی حُکمكَ؛ فافڈ فیٗ قضائّك ؛ آسألّكَ 


معهہ 


یکل اسم سمبت دھ ففمك وأَدزلتَۂ ف ى کتايِك واعطیتة آحدآمسن 
اك و استأثر ت به فی علم الغب عند؛ آَنتجعل الفر آن ربیع'ٴ 


-۔-ے*۔ 


قلہی و ذور صدری وجلاء غمی وذھاب حزفی و همَی١۔‏ 
چوندر آینەنگر دبگوید: آلحمدٴلہ الڈی خَلعنی فاحمن خَلغی و 


چون ندہای خجّرٴد پیشانی وی بگیرد ویگوید: آللہم ِنی آَسألٰك 


خرہ ور ماجیل علیه؛ وآعَود بِك من شرو وشرّما جیل عليه" 
جرویخ ےکوی :رب ا دِاسِك وَقَعّت جنہیاوٴ باسمك آرَفَعْهُ 
هدِہ فی آفتٗ قتوفاهاء لك مَماتّہا و محیاهاء اِنْ اآسکتہا فاغفر 
لہا واِن آرسلتہا فاحفظہا بما ةَحَفَظ جه عِبِادَكالصٰالحین'. 
چون یدادشود بگوید: آلْحمَدللالّذی احیافادعدمااماڈنا والیه 
النشور آصَحُنا وآصَبْحَالملكُ لِلّه والعَظمَةُ والمٰلْطانُ للہ والعِزَةٗ 
والقدرة ش؛ آصجنا علیٰ فطرة الاسلام وكَلم>الاخلاص؛ وعلی دین 


١‏ خدایاء من بندۂ تقو؛ وفرز ند‌بندۂتو؛وفرزندکنیز قوام؛ بەفرمان توہستم؛ حکمتودد مندوان است 
و قضایتو دد من فافذ: از تو می خواہم بەھر نام ی کە برخود نھادەای؛ یا ددکتاں خرد فرو فرستادەای؛ 
یا ب٭آفریدەای از آفریدگان خود ارذانی داشتەای: یا آن را په علم غیب حود محصوص کسردہای؛ 
قر آن دا بھار دل و نور سینه من سازء و سبب دود شدن |ندوہ و افسردگی و پریشانی من بگردان. 
۲ سپاس خدابی را؛ کە مرا آفرید وٹیکوآفریدو مرا چھرہ نگاشت و نیکو نگاشت. 

٣۳‏ خدایا خوبی او و خوبی سرشت او دااز و می خواہم واز بدی او و بدی سرشت او بەتوپناہہ 
می برم. ۴- بەنام تو ای پروددگاد پھلو بربستر نھادم و بەنام سو پھلو برمی گیرم؛ این 
نفس من استکە تو ھمەاش دا در اختیار می گیری؛ مر گ۰ و زندگی او قراست؛ اگسر او دا گرفتی 
بیامرزش:؛ و اگر دھایش کردی؛ بدانچه بندگان نیک و کار خود نگاہ میدادی او دا نگاہ داد, 


در ذکر حقتعالی ۲۷ 


کان من المشر کسن'. 


١‏ ستایش خدایی داست کہ ما دا پس اذ م رگك زندہ می کند: و درستاخیز بەسوی اوست؛ ما وپادشاھی 
جھان اذ آن‌خداییم؛ بزدگی وچیرگی خدایداست: توانابی ونیرومندی او داست: بر فطرت‌اسلام و کلمهۂ 
اخلاص ذادہ شدیم؛ وبردین پیامبرخود محمد(ص) وبرملت (مذھب) پددخود ابراعیم۔۔آن پاك پکتا 
گوی یکتاشناس ھکتاپرست ۔۔ و اذ الباز گیران با خدای خویش هرگز نبود, 


اصل دھم .- دز تر تیب وردھا 


از آنچه دد عنوان مسلمائی گفتیم معلوم شد كەآدمی دا بدین عالمرم 
غصسریب - کهھ عالمر آب وخ اك است ۔ بەتجارت فسرستادەاند؛ اگرنہ؛ 
حقیق تر دوحر وی علوی است:؛ و از آنجاآمدہ است:؛ وبازآنجا خوامد۔ 
شد.! و سرمایۂوی دداین تجارت عمر وی است: و این سرمایەای است 
کے بر دوام؟ در نقصان است: ا۹گر فایدەوسودھرتفسی اذ وی 
بتمتائند سرمایه بەزیانآیدو ھهلاك شود. وبرای این حق _ تعالی ۔۔گفت: 
والعصرء اِنّالافسان لغی خُسر. اِلَالّذین آمَنُوا و عَمِلُواالصالحات. 
ومتثتل وی چون مردی است کە سرمایۂ وی یخ بُوٴد؛ درمیان تا بستان بنھد تا 
می فروشد: و منادی ھمی کند که (ای مسلمانان رحمت کنید بر کسی کە سرمایة 
وی می گدازد.) ھمچنین سرمایۂ عمر بردوام می گدازد. چہ جمله عمرماانفاسِر 
معدود است در علمٍحق۔۔تعالی. پس کسانی کهە خطر ‏ این کار بدیدند انفاسِ 
خود را مراقبت نمودندں کہ دانستند کہ ھریکی گوھری است که بەوی سعادتِ 
ابد صید توان کرد؛ و ہر وی مشفقتر اذآن بودندکە کسی ہر سرمایۂ زر و سیم 
باشد. واین شفقت بدان بودکه اوقاتِ شب وروز را توزٴیع کردند برخیرات؛ 


١‏ با نجا (عال علوی) بازخواہد شد؛ بازخواھدگشت. اک بردوام؛ پیوستھ 
۳۔- (قر آن: ۰۷٠/٥د٢د۳)ء‏ بەگیٹی وشبائروڈ و ھنگام[سوگند]. 7. این آدمی ددکاست است ر در 
زپان. مگرایشان کە بگرویدند وکاد نیك کرد ئد. ۴ خطر؛ بزدگی؛ اہمیت. 


٢+197‏ ۱آأ١7۱آآہہہ‏ , یی" 


در ٹرتیب وردھا أ۔۔٭. 


و ھرچیزی دا وقتی تعیین کردند و و ردھای مختلف بنھادند. 

اما اصل ورد اذ آن نھادند تا ھیچ وقتر ایشان ضا یع نشود کہ' دانستند 
که بەسعادت آخرت کسی رسد کم از این عالم بشود و انس و محبت حق۔ 
تعالی- بر وی غالب بُوٴد. و انس جنُز بەدوامو ذکر نبلُوک و محبت جنز 
بەمعرفت نبنُ و و معرفت جنُز بەتفکٹر حاصل نشود, پس مداومت ذکرو 
فکر” تخمر سعادت است. و تر دنیا و تركغ شھوات و معاصی برای آن می باید 
تا فراغتِ ذکر و فکر بیابند. 

و دوام ذکر را دوطریق است: 

پکی آنکہ اللہ اللہ بردوام می گویسد _ بەدل نە بەزبان؛ بلکەبە‌دل نیز 
نگوید؛ کە گفتن ھمچون حدیثِ نفس است؛ بلکە ھمیشه در مشاهدت بَوٴد 
چنانکە میچ غافل تَبوٴد. ولیکن‌این سخت متعذ"ر است ودشوار وہر کسی 
طاقبتر این نداردکے دل خویشتن یك صفت و يك حالت دارے کےە از این 
پیشہ خلق را ملال گیرد. پس بدین سبب اوراد مختلف نھادند - بعضی بہ۔ 
کالبدٴ چون نماز و بعضی بەزبان چون قرآن خواندن و تسبیحء وبعضی بەدل* 
چون تفکٹر وتأمتل ۔ تا ملال حاصل نیاید. چہ؛ در هروقتی شغلی دیگر باشد: 
و در انتقالٴ ازحالی بەحالی دیگرسکونی بُوٴد. 

و دیگر با اوقاتی کە بەضرودت حصاجات دنیا صرف باید کرہ*متمیٹز 
شودو اصل*ٴآن است کہ اگر ھمۂ اوقات' بەکاد_ آخرت صرف نکند بہاری 
بیشتر اوقات صرف کند؛ تاکفۂ حسنات راجح شود؛ کہ اگر يك یمۂ اوقات 
بەدیا و تمتٹلع در مباحات صرف کند و يك نیمه ددکاد دینء ہیم بُ ود کكهەآن 
کفه دیگر راجحآید؛ کە طبعٴ یاورباشد در ھرچەمقتضای طبع است؛ وصرفر 
دل درکار, دین* خلاف طبع استء و اخلاص درآن دشوار است؛ و بی اخلاص 
ھرچه دود بیفایدہ باشد و بسیاری اعمال باید تا یکی بەاخلاص* اذ مان بیرون 
آید. 


پس بیشتر اوقات بایدکە درکار دین باشد و کاد دنا تتبّع باشد. و 


وے تبراکە. 1-. (واوحاليه)ء درحال یکە. 


۹۰۰۶" ۱ عبادات 


برای این گفت دسول(ص) اذقول حق-تعالی: و من آفاء اللَیلِ فسبح و 
آطر اف التہار لعَلك ذرضی.' وگنت: واذکراسم رك بکره وا٘صیلاء 
و مِناللیل فاسجد له و سحة لَہلاً طوبلا. و گلٹت: کاذوا قلِلامِیَ 
8 مایہجعون'. و در ھمه اشارت بدان است کە بیشتر اوقات میباید 
کہ پوحقیستعالی۔ مشقول ٹوک ---- 

پس این جز بەقسمتِ اوقات شب و روز حاصل نیاید. پس ییان این 
لائم است ولائؤدژ 


پیدا کردن وزدھای روز 
بدان که در روز پنج ورد است: 
درد ال از صبح است تا برآمدن آفتاب. و این وقتی شریف استکه حق- 
تعالی۔۔ بدین سوگند یادکردہ است و گنتە: والصُح اذا قنفس*" وگئنٹ: 
قِل اعَود بر بَالفَل ق٥‏ وکفت: فالق الاصاح۷؛ ھمه دز این آمدہ است: 
باید کہ دداین وقت همة آنفاسِ خویش را مراقبت دارد, 
چون ازخواب بیدار شود بگوید: آلحمد للہ آّنی جانا بعد ما 
أُماقناو الیهالنشور“۔ و دعابی کهە یادکردہەآمد _ وجامه درپوشد و به۔ 
ذکر و دعا مشغول باشد. و ددپوشیدن جسامه نیثت سٹئثر عتوٴرت و امتثالِ 
فرمان‌کند و ا قصد ریا ورعونت ح[دکند. پس بەطھارتجای شود و 
پای چپ فرا پیش نھد. پس وضو و سواك- چنانکە گفتەایم ہا جمل اذکار 


نے (قر آن۱۳۰/۲۷۰۰)؛ و ازساعتھایشب ھمبستای او داونماذکن: وبر گوشە‌ھایدوز تامگر تراخشنود 
کندتاخشنودشوی. ٢۔۔(قر‏ آن:۲۵/۷۶۰)ء ویادکن‌خداو ند خویش دا بە ناماو بامدادوشبا نگاہ. 
٣‏ (قر آن: ۲۶/۷۶))ء واز شب لختی سجدەکن اودا و عبھای دداذ اودا پرست وستای. 

۴ (قر آن: ۵۱)ء اذشبھااندك می‌خفتند۔ -۔۔ (قرآن: ۱ء وبامداد کہ دم برزئد. 
۶_ (قر آن۱/۱۱۳))ء؛ بگو [ای محمد]ء فریاد می خواہم بەخدداوند ھمڈآفریدہ. (بمعنایمرادغزالی : 
خداوند فڑسپیدء دم4 یا وروشنای صبح4). ۷ (قسر ن:۸۹۶/۶)ء شکافندۂ روزاست اذ شب. 
۸- سصسھص ۱/۲۶۷ ۹ سواك مسواك. 


در ترتیب وردھا ذ۷۱ 


و دعواتِ بەجایآرد. پس تا صبح! در خانے بکند؛ آنگاہ بەمسجد 
شود کە رسول (ص) چنین کردی. و دعایی کە ابن عباس دوایت کردہ است 
پس‌از ستت - چنانکە درکتاب ہدایة الہدایة بیاوردہ ایم - یادگیرد وبگوید. 

پس بەمسجد شودآھستةه؛ و پای راست درنھد و دعای دخول سجد 
بگوی٥د,‏ وقصد صف او لکند. وستتصبح اگر درخانهە نگسزاردەاست۔۔ 
بگزارد؛ و اگر در خانه گزاردہ است؛ تحیشثتِ مسجد بکند و منتظر جماعت 
بنشیند و بەتسبیح و استغفار مشغول شود. وچون فریضه بگزاردہ بنشیند تاآفتاب 
بر آید؛ . رسول(ص) می گوید: (نشستن دزرمسجد تا آفتاب بر آید دوستتردارم 
از آنکە چھار بندہآزادکنم.م 

و تاآفتاب بر آید بایدکە بەچھار نوع" ذکر مشغول باشد: دعاء وتسبیح 

و قرآن خواندن: و تفکر. 

چون از نما" ا دھد؛ اپتدا بەدعا کند و سافرت 
و عل یٰآلِمحمَد. اللہ مآذفت السلام ومِنك)لسّلام وا اك عو دا لسّلام حَسنا 
رَيُنا بالسّلام واَدخلنا دارالسلام قہارکت باذا الجلالِ و الاکرام'ء 
و آنگاہ دعای مأثور در این وقت خواندن گیرد؛ و از کتساب احباء ود عّوات 
یاد گیرد, 

چون از دعا فادرغ گشت؛ بەتسبیح و تھلیل مشغول گردد و ھریکی صد 
بار یا مفتاد بار یا دہ بار بگوید. وچون دہ ذکر” ھريك دہبادبگوید جمله صد 
باشد؛ وکمتر از این نشاید. و درد فضل این دہ ذک رو اخبار بسیارآمدہ است ۔۔ 
نقل نکردیم تا ددازنشود. 

یکی - لاإلەالااللہ وحدہٗ لاشریك لھ لَهَالمَلك ولَّهالحمدتحبی 


7 ہ۔ ہ۔ٴٌ 


و ۵مبت؛ وھو حی لا دموت؛ دہ الخبر 3 وھو عَلیٰ کل شی قدیر'. 


١ہ‏ سنت صبح؛ ناف صبح. ٢‏ خدایٰ(ٌا ہر محمد و خاندان محمد ددود فرست. خدایا تو 
سلامی وازتو سلام است؛ وسلام بەسوی تو باز میگردد پروندگانداما دا بەسلام پھروذ بدار و 
در دارالسلام (بھشت) جای دہ خجسته وبزدگوادی؛ ای صاحب ہزدگی وبزدگوادی. 


٣-ب+‏ ص۰ ۲۳/ح۶. 


۲۴۳ عبادات 


دوم - لاا لهَإِلأَاللهًا لمَدكا لح قٴالمَین'۔ 
سوم - سبحاداللہ والحمد للہ ولا اِله الأاللٗ واللہُ آکِہر'؛ ولا حول 
ولا فوٴه الا باشالعلیالعظم. 
چھارم - سحاداللالعظیم 7چجھ۳ 
شا و ا ای ور ےت 
پنجم - سوح قدوس ربالملائٔکةه والروح. 
۰7 و و سے با رج یس ر۔ 0 7 _- ۵یہهص۶۸ظ7ھ 
ششم - استغفر الله الذی لااإله إلا ھوالحیالقیوم و آسالہ۔ 
التوجدة 
ا 0 ۔ے٥۔‏ سے 8ے و‫ ین ٥ہ‏ 2ھ 
ھفتم - باحی بدا فہوم درحمتك استغیث لاڈکلنی لی ففسی 
طرفه عہن ؛ واصلح لی شانی کلە". 
- ۶ے“ .7 ھے0۔_ْ۔ رت َ‫ ٤‏ س۔٥۔۔‏ 
ھشتم - اللہم لا مائنع اما اعطیت ولا معطی لمامنعت: ولا 
بننع ڈاالجد منلكائجد* 
2 ے ش رم ۔ےدٹث ےھ دک رےءےءح ۔َ‫ ز× ع ےئ 
نھم ۔- آللہم صل علی محمد و علی آلِ محمد" 
کان ا َ ر“ۂ۔ہہ:“۔ ٠ ْٴأ٤ب ٥‏ 2 2 
الم عالعلم''. 
این دہ کلم ھریکی دہ بار یاچندانکہ بتو اندبگوید۔۔ کە هر یکی رافضلی 
دیگر است: و در ھریکی لذتی و اٴنسی دیگر بساشد ۔ و پس اذ این بەقر آن 
خواندن مشغول شود و اگر از بّر نداردہ اذ تفادیقاتِ قوادع(١قر‏ آن یادگیرد 


۲/۲۵۸ خدایی نیست جز ال پادشاہ برحق آشکادا۔ ٢ہ ہے ص‎ ١ 
صی+ص۳۴/۲۵۸. ۴ پاك و بی عیب وستودہ است پروددگاد فرشتگان وجان.‎ ٣ 
تاذاوتوبہ( باز گشت بەسوی‌او)می خواہم. ۷-ایزندەو ای پایند‎  .۱ح/۲۶۰صےس-۵‎ 


بەمھر بانی تقودست نیاذ برمی دادم کہ مرا لحظەاىی بەخویشتن وا مگذاری؛: و ہمڈکادم را ٹیکو سازی. 


۸ خدایا بخشش تودا بازدارندەای نیست؛ و بازداهتة تورا بخشندەای نیست,. و ہرخوددار از تودا 


بەھیچ کسوششی نیاز یست. ۹- سھص ۲۱۷۰۸/ح۲۰. -١‏ بەنام خدایی کە با نام او 
چیزی در زمین وآسمان زیان نمی رسائد و اوشنوا و داناست. ۱۔ قوادع(ج؛ قادعهہ)ء 


حودات زمائنه؛ سختیھاء چیزھایی که دلدا از قرس بە قیشس می اندازد؛ تفاریمات قوادع؛ آ یات 
پراکندەای کە دیو دا بر|ئد ودفع بلا کند. 


در ٹرتیب وردھا ۲۰۴۳ 


وبرخواند چون آیەالکرسی' و آمن الرسُول ؟ د شہداللہ 7 


د قْل اللہُمْ مالِك المْلك؟ و اول سح - الحدید' وآخر سح 
الحشر*. 

و اگر چیزی جامع خواھد اذ قرآن و ذکر خدای؛ آنچه خضر (ع) 
ابراھیم تیمی را یساموخت - در مکاشفاتی کە وی دا بودہ است ۔۔ آن می۔ 
خواند که در وی فضل ہسار استہ وآن را (مسكتعاتعتشر) خوانند: دہ 
چیز است؛ ھریکیھفت باد-الحتمند۶ والمتوٴٴّذ تہن۷ وسُورۃالاختلاص۸ 
و قلٴیا أیتھتاالکافرون* وآیةالکرسی١.‏ این شش اذ قضرآن است؛ و چھار 
دیگر ذکر است. 

یکی - سبحاذالەو الحَمد ولااله اِلأاللہُ الله اکر ”'. 

د دیگر- اَلثیٌٌصلٌ علیٰ محماروعلیٰ آل محمد'' 

و دیگر- آللہم اغیر للمٰؤمنینوالمُژمنات''٠‏ 

و دیگر۔ اللہم آغفر لی ولوالدی وارحمہماء وافعَل بی و یم 
عاجلا وآجلا فی‌الدین والدنیا ہے ورس ولاقفعل بنا 
بامولانا ما تح اَهله؛ اِنّكَ غفور رحیم؟' 8 واندر فضل این حکایتی 
دراز است کە دز احہاء بیاوردەایم. 


و چون ازاین فادرغ شود بہهە تفکٹر مشغول شود. و مجال تفکٹر بیار 
است و ددآخر_ این کتاب گفته آید. اما آنچه ھرروز مھم است؛ آنکه در مرگ 


-١‏ قر۲ن۲۵۵/۲۰. ٢-قرآن:‏ ۲۸۵/۲ ۳- (قر آن۱۸/۳۰)ء گواھی دادخدای... 
۴ (قرآن: ۲۶/۳)ء گویبارخدایاء ای دارندہ وخداوند پادشاھی... ۵- چون دوسودۂ 
لالحدیدم (۵۷) و والحشر* (۵۹) باکلمۂ <(سبح٭ آغاذمی شود نام عردوسودہ دا ہم یادکردہہ 
است؛ در فظلاحیاع: خمس آیات من اول الحدید ثلاامن آخر سودة الحشر. ۶ سودۂ۱۹ء 
۷ سورەھای ۳ ۱۴ء ۸ سودۂ ١۱۱۲ء‏ ۹ سودۂ ۱۰۱۹ء 

-٠١‏ -مص۲۵۸/ح۲.: ۱--ےص۲/۲۷۱. ۲- خدایامردان وز نان‌با ایماندا 
بیامرز . ٣۳‏ خدایامراو پدد و ماددم دا بیامرذ و باآن دو مھربان باش؛ با من و 
آنان درحال وآیندم دد دین ودئیا وآخرت؛ آن‌کن که تو سزایىآنئی؛ و با ھا چنان مکن 
کە خود سزاوادآئیم؛ چه تو آمرزندہ و مھربائی. 


۲۴۲.۰۵۰ عبادات 


و زندگانی واجل تفکٹرکند و با خودگوید کە داز اجل یك روز بیش مماندہ۔ 
استءء؛ کە فایدۂ این تفکٹرعظیم است؛ کە خلق؟ روی بەدنیا آوردەاند وآن از 
درازی آمل است؛ کهە اگر بەیقین دانندی کە تا يك ماہ یسا يك سال دیگر 
بخواھند مردن؛ اْ هھرچه بدان مشغولاند دور باشندی. و باشد کە تا يك روز“ 
خود بخواھند مُرد و١‏ ایشان بەتدییر_کاری مشغول اند کە تا دہ سال دیگر بەکار۔ 


ہسےھے۔6 


نیاید. و برای این حقتعالی- گفت: آولم دنظروا فی ملکوت السُمُوات 
والأرض و ما خَلَق اللہ منشی وآن عَسیٰ آن عون قداقتربَ اَجَلْہُم' 
(الا۸). ۱ ۱ 

و چون دلٴ صافی کند و این اندیشه بکند رغبتِ ساختن ۴ زادآخرت 
در دل" حر کت کند. بایدکے تفکرکند تا در این روڑزی چند: خیری میسٹر 
تواند بود وی راء و از ھرچه معصیت است حذر بایدکرد و درگذشتہ کےه 
تقصیر کردہ است؛ تدارك بایدکرد. و این ھمه دا به تدبٹر وتفکٹکر حصاجت 
بوٴد. 

پس اگ ر کسی دا داہ" گشادہ بِنُوٴّد تا دد لکوت آسمان و زمین 
نگردودر عجایب صنع نگرد بلکەه درجلال و جمالِ حضرتر الھیثت 
نگرد؛ این فکر از ھمة عبادات و اذ ھمۂ تفکٹرھای دونِ این فاضلتر است: کهە 
تقعظیم رحقتعا ا ۔- بدین بر دلغالب شود. و تا تعظیم" غا لب نگردد محبلثت 
غالب نشود وکمال سعادت یافته نشود. وکمال سعادت دد کمالِمحتت است؛ 
و این هرکسی دا میسٹر نباشد؟ ولیکن بتدل این باید که در نعمتھای حق۔۔۔ 
تعالی- کە بر وی است تفکٹر کند و و در محنتھاکە درعالم است ۔ ازبیمادری 
و درویشی و غیر آن ازْ عقو بات کە وی را ازٴآن خلاص دادەاند ۔۔ تا بدائد که 
شکر* بر وی واجب است. و شکر بدان بُوٴّدکے فرمانھا بەجای آرد و از 


--١‏ ددحا لی کە. ۲ (قر آت۱۸۵/۷۰)؛ ددننگر ند ددآنچه ازنشا نەھای پادشاھی خداست 
ددآسمانٹھا و زمینھا و آنچه خدای آفرید از هرچەآفریدء وددئنگر ئد بە|اندیشۂ خویش کە مگر 
چنان استکە اجل ایشان و ہنگام سرانجام ایشان نزديك آمد. ٣۳‏ ساختن ء آمادہ 
کردثك؛ تدارا. 


در ترتیب وردھا ا۲۰۷۵ 


معصیتھا دوزر باشد. و در جمله؛ ساعتی در این تفکٹر کندکە پس اذ بر آمدنِ 
صبح جنز فریضہ وسّٹتر نماز بامدادٴ ھیچ نمازٔ_ دیگر ٹیست تا آفتاب بر آید: 
که بتدل آن١‏ ذکر و فکر است. 


اما ورد دم از آفتاب ہر آمدن تا چاشتگاہ. باید کە اگر تواند درمسجد صبر۔ 
کند تا آفتاب بر آید ۔- يك نیزہ بالا"- وبەتسبیح مشغولباشد تا وق تر کراہیتتر 
نماد بگذرد. آنگاہ دو رکعت نماد بکند. چون چاشتگاو فراخ شود۔- کہ چھار 
یكی٣‏ از روز بگذدد - نماز چاشت آنگاہ فساضلتر بُوٴد: چھاررکعت نماز 
بکند ۔۔ شش یا ہشتہ کھ این همه نقل کردەاند. و چون آفتاب' ادتفاع گرفت 
و این رکعتھا گزاردہ شد؛ بەچیڑھایبی کے بەخلق تعّلكق دارد مشغول شود 
چون عیادتِ بیماد و تشیع جناذہ و قضای حاجت سلمانان یا حضور در 


مجلس علم. 


اما ورد سوم ازچاشتگاہ تا نماذپیشین. این وٴدد مختلف بُوٴد دردحق'َ مردمان 
و ازچھار حالت خالی نباشد: 


حالت ال آنکہە قادر باشد بر تحصیل علم. وھیچ عبادت ازاین فاضلتر 
نباشد؛ بلکە کسی کە براین قادد بنُوٴد؛ چون از فریضة بامداد بپرداحت: او لیتر 
آن بُوٴدکە بەتعلكم مشغول شود لیکن علمی خوانّدکە نافع باشدآخرت راء 
وآن علمی بُوٴدکه رغبتِ دنیا ضعیف کند و رغبتِ آخرت“ زیادت* وعبیوب و 
آفات اعمال راکشف کند و بەاخلاصّ دعوت کند, اما علم_ٍ جدل و خلاف و 
علم_ قصص و تذکیر۴ که بەصنعت و سجع بەھم بازنھادہ باشند ۔ این ھمه 
حرص دنیا را زیادت کند و در دل٭ تخم حسد و مباھات پسراکند. و این‌علم_ 
نافع در کتاب احباء و درکتاب جواھرالقرآن و در این کتاب* مجموع است: 


و بےدل نماز : --۲٦‏ بە بالا واندازۂ بلک فیزہ. پا بعی۔ ۴۔- مسراد 
منبرگوھی و مذکری است. 


۰۷" عبادات 


این حاصل باید کرد پیش از علمھای دیگر۔ 


حالت دوم اآنک قدرت این ندارد لیکن بەذکر وعبادت مشغول تواند۔ 
بود. و این درجۂ عا بدان است: و مقامی بزرگ است ۔ خاصتہ اگر بەذکری 
مشغول تواند بودکەغالب باشد بردل؛ ومنمکن وملازم بُوٴد دل را. 


حالت سوم آنکە بەچیزی مشغول باشد کے درآن راحتِ خلق باشد 
چون خدمتِ صوفیان و فقھا و درویشان. و این از نوافل عبادات' فاضلتر کە 
این؛ھمعبادت است؛ وھم راحتِ مسلمانان بُ و وھم معاونتِ ایشان برعبادت؛ 
و برکاتِ دعای ایشان اثری عظیم دارد, 


حالت چھارم آن باشدکە بدین نیزقادر نباشد وبە کسب مشغول شود - 
برای خود و عیال. چون١امانت‏ نگاہ دارد وخلق از زبانِ وی و دستِ وی ایمن 
باشند و حرصِ دنیا وی دا در طلبِ زیادت نیفکند و بەقد_کفایت* قناعت۔ 
کندء وی نیز ازْجمله عابدان است؛ و در درجهدوم اصحاب الیمین باشد؛اگر۔ 
چە اذ جمل سابِقان و مقر"یان نباشد. و ددجۂ سلامت را ملازم بودنٴ اقل* 
درجات است. 

اما آنکە روزگار نە در این چھار قسم یکی گذاردہ آن از جمله ھا لکان 
است و از اصحاب و اتباع شیطان. 


اما وردچھارم از وقتِ زوال؟تا نماز دیگر بِنُوٴد. بایدکە پیش اذ زوالٴ 
قیلو لە٢کندء‏ کە قیلو لە نماز شب داء چؤن سَّحَُور باشد روزہ را. اما چون 
قیام, شب نباشد: قیلو لەکراہینّت بُوٴد؛ که بسیاد خفتن مکروہ است. و چون 
پیدار شود بایدکه پیش از وقتر نما پیشین طھارت کند و جھد آن کندکەہ 


١-چوندد‏ کسب. ٢‏ فوالء متمایل شدن آفتاب از وسط آسمان بەسوی مغرب۔ 
۳- قیلول خو اب چاشتگاہ. 


در ترتیب وردھا ۴۰۰۳۷ 


بانگ نماز درمسجد شنود و تحت مسجد بگزارد وجواب مؤڈآن باز دھد 
و چھار رکعتت نمازکند پیش اذ فرض؛ کە دسول (ص) این چھاد درکتت 
دراز بکردی وگفتی: ودر این وقت درھای آسمان بگشایند.م و درخبر اس كه 
(ھر کە این چھار رکعت ماز بکندہ هفتاد ھزار فریشته با وی نمازکنند و تا 
شب“ وی دا آمرزش خواھند. پس با امام فریضه بگزارد و دو رکعت 
ستت بکند و تا نماز دیگر جُز بەتعلام علم؛ یا بەمعاونتِ مسلمانیء یا 
به ذکری؛ یا بەقرائت قرآن؛ یا بەکسبی حلال - بەقدد حاجت - مشغول 
نباشد. 


اما ورد پنجم از نماز دیگر تا فروشدنِ آفتاب. بایدکە پیش اذ نماد دیگر 
بەمسجدآید و چھار رکعت نماذ بکند کہ رسول(ص) گفت: (خدای۔تعالی۔ 
رحمت کناد برکسی کە پیش اذ نماز دیگر؛ چھار رکعت نمازبکند.ء و چون 
فارغ شود جزبدائکەگفتەایم مشغول نشود. ۱ 

و آنگاہ پیش اذ نماذ شام بە مسجد شود و بے تسبیح و استغفار 
مشغول شود ؛ کہ فضل این وقت ھمچون فضلِ بامداد باشد. چنانکە گفت: 
وسح بحمدِ ربك قُلَ طلوعِ الشمسِ و قِہلَ القروب'. 
بایدکه والشمس وَضُحہٰہا ' و والئیسل اذا بخشی' و المعوذقین؟؛ 
برخوائند. و بایدکە چون آفتاب فرو شود: وی در استغفار بُوٴد. و در جمله 

باید کەاوقات” مُو اع باشد؛ و ھروفقتی را کاری دیک گر باشد کە مقتضیِ_ آن کار 
می باشد:؛ که برکتِ عمر بدین پدیدآید. وکسی کە اوقاتِ وی مھمل گذاشته۔ 
بُوٴد۔ تا در هروقتی چم اتفاق افتد - عمر وی‌ضایع بُوٴد. 


و دد این وقت 


سے (قرآن: ۵۰/) ونمازکن بەحمد خداوند خویش پیش اذ بر آمدن آفتاب و پیش ازذفروہ 
شدن آفتاب. ٢۔۔-‏ سود۹۱۔ ٣‏ سوز۹۲8. ۴۔-۔سور ھا ۱۱۳و ۱۱۴ء 


۷۸ عبادات 


اما ا9زرا۵ِ شب سەاست: 

ورد اول از نماذ شامبُوٴد تانمازخفتن. و احیا کردن'میاناین دونماذٴ فضیلتی 
بزرگك است. و در خبر است کە: قتجافی جدُوبۂےم عنٰالمضاجعِ بدعون 
رَمُہُم خوفاً و طمعا۲ در این آمدہ است. باید کە بەنماز مشغول باشد تا۔ 
فریضة نماز خفتن بگزارد. و بزرگان“ این فاضلترازآن داشتەاند کہ روز" روزہ 
دارد تا در این وقت بەنان خوردن مشغول شود. و چون اذوتر فارغ شوں 
بایدکه بەحدیثِ لغو و لھو مشغول نشود؛ کە خاتمتِ شغل* این باشدوآخر 
کارھا باید کە جز بەخیر نباشد. 


اما ورد دم خواب است. ھرچند خواب از عبادت نیست: اما چون آراسته 
بُوٴد بەآداب و سن" ھمچون عبادت است. و سنت* آنا است کە روی با 
قبلە بخسبد و بردست راست عسبد بەاوٴل _ چنانکە مردہ را درلحد نھند ۔۔ 
و بداندکە خواب برادد مرگ است: و بیداری چون حَشر* است: و باشد کە 
آن رو حکهە در خواب قبض کردەاند باز ندھند: باید کە ساخته۴ باشدکار آخحرت 
را۔ و بایدکە برطھارت ہد و تو بے کند و عز مآ نکند کە دیگر بادہ با سر 
معصیت شود اگر بیدادگردد. و وصیشتر نبشته در زیر بالین دارد. و بہےە۔ 
تکلاف* خود را درخواب تکند. وجامۂ نرم باز نیفکند تا خواب غالب شود 
کە خواب' متطژل۷ عمر است. و باید کە در شب و روز“ ھشت ساعت یشتر 
تخسبد کم این سهہ يك بیست وچھار ساعت باشد؛ که چون براین جمله 
کند اگر شصت سال عمر یابد بیست سال ضایع شدہ باشد درخواب بیش از 


-١‏ احیا کردنء بیدارما ندن. ۲- (قر آن: ۱۶/۳۲)ء بازمی خیزد پھلوھای ایشان از 
خوابگاهھای ایشان خداوند خویش دا می خوائند بەبیم و امینہ ٢‏ نماز مستحب 
یك دکعتی. (وترت تاء طاق) ۴ ساختہ؛ مھیاء آمادہ. ۵ بەتکلف؛ پەرنج 
و (زحمت. ۶ رختخواب نسرم نگسترد. ۷ معطل؛ بیھودہ گذازرند مھمسل 
گےےذارزند.. 


در ترٹیبپ وردھا ۷۰۰۰) 


این نشاید کە ضایع شود. 

و باید کەآب و مسواك بەدست خویش نھادهہ باشد١‏ تا در شب برای 
نما برخیزد یا بامدادوٴ پگاہ؟ برخیزد, و باید کە عزمکند برقیار شب یا 
پگاہ خا ستن؛ که چون این عزم کند در واب باشدہ اگرچه خواب غلبه۔ 
کند. 

و چون پھلو بر زمین نھد بگوید: رب بیاسمك وضعتٰ جنہی و 
باسمك اَرَفَمَه' ٠‏ وفرادھ گان اد کر درد ا ا تر ض۷ وآمتن۔ 
الرٴسول٭ ومعوڈٴتی ن۶ و سورۂ تبارك۷ برخواند: چنانکه درخواب شود _ درد 
میان ذکر و برطھادت. وکسی کە چنین کند روح وی را بەعرش برند وثواب 
می ویسند تا بیدار شود. 


اما ورد سوم تہتّجتد است. وآن نماز شب بُوٴد پس ازْ بیسداری در نیمۂ 

شب؛ کە دو رکعت نماز در نیم باذپسینِ شب فاضلتر ازبسیاری نماز دد وقتر 
دیگر. زیراکە ددآن وقت دل صافیتر باشدء ومشغل دنیا نود و درھای رحمت 
از آسمان گشودہ بُوٴد. 

و اخبار درفضل قیامٴ شب بسیار استء و دد کتاب احپاء بیاوردہەایم. و 
درجملە بایدکه اوقاتِ شب و روز ھریکی دا بەکاری مشغول باشد وھیچ فرو۔ 
نگذادد. و چون يك شبانروذ این بکرد؛ ھرروذ با سر آن شود تا بهآخرعمر. 
و اگر بر وی دشوار بُوٴد آسّل دداۂ فراپیش نگیرد وبا خودگوید: دامروز 
این بکنم باشدکە امشب بمیرم؛ و امشب بکنم؛ باشدکه فردا مردہ باشم) وہر 
روزی ھمچنین. 

و چون رنجورز شود از مواظبت؟؛ بداند کے وی در سفر است و وطنِ 
وی سرای آخرت است, و در سفر'دنج غربت ب+اشد: لیکن‌سلو ّت* بدان 


١۔‏ آماده ساخته باشد. ٢۔‏ بامداد پگا صبح زود, ٢‏ ہے ص ۲۶۶/ح۴. 
۴-قر ت۲۵۵/۲۰ ۵-قر آن؛ ۲۸۵/۲ ۶-۔سودە٭‌ها۱۱۳و۱۱۴. ۷-سودۂ 
۷ امملك ). ہسدلددآرزویدراز نبندد . ۹۔مواظبت پایدادی؛ ہر کاری ‌ایستادت. 


۰- سلوت؛ دل خوشی؛ تسلی. 


۲۸۰ عبادات 


بُوٴدکە زود بگذرد و در وطن بیاساید. و مقداد عمر پیداست که چند است 
بەاضافتِ با عمر! جاودا ن کے در آخرت خواہد بود۔ و اکے کسی یك سال 
رن جکشد برایداحتِ دہ سال بس عجب نباشد وچە عجب اگرصدسال رنج۔ 
کشد برای راحت صدھزار سال؛ بلک برای راحت جاودانه. 


رکن دوم درمعاملات 


واندرابن رکن‌نیزدہ اصل است: 

اصل اول.۔ آداب طعامخوردن 
اصل دوم.- آداب نکاح 

اصل سوم۔۔ آذان گب وتجارت 
اصل چھارم۔۔ طلبِ حلال 

اصل پنجم.۔ آداب صحبت با خلق 
اصل ششم.۔ آداب عزلت 

اصل ھفتم۔۔ آ داب سفر 

اصل هشتم۔۔ آداب سماع 

اصل نھم۔۔ مر بەمعروف 

اصل دھم۔۔ ولایت داشتن 


اصل اول.- ٢‏ داب طعام خوردن 


بدانکە راہ عبادت ھم ازجملۂ عبادات است: و زاد راہ هم ازأجمله راہ 
است. پسھرچه راہ دیندا بدان حاجت بُوٴّد هم اذ جمل دین بُوٴَد. ونداو 
دین را بەطعام خوردن‌حاجت است؟ کە مقصود ھہمۂ سالکانہ دیداد حی۔۔تعا لی۔۔ 
است؛ و تخمآن علم و عمل است؛ و مواظبت“ٴ برعلم و عمل بی سلامتر تن 
ممکن نیست؛ و سلامتر تن بی طعام و شراب ممکن ‏ یست؛ بلکە طعام خوردن* 
ضرودتِ داو دین است؛ پس‌از جملۂ دین باشد. وبرای این گفت حق۔۔تعا لی 
کُدُوا منالطیہات واعمْدُوا صالحآ'. میانِ محوردن وعم لِصالح* جمع کرد. 

پس هر کە طعام برای آن خورٴد تا وی راقوآّت علموعمل باشدو 
قدرت رفتنِ را وآخرت؛ طعام خوردنر وی عبادت بُو د؛ چنانک رسول (ص) 
گفت کە<2مؤمن‌را برھمەچیزیٹو اب بُوٴّد تا٢‏ لقمەا یىی کە در دھان‌خود نھد یا در 
دھاناھل_ خود.ء واین برای آنگفت کەمقصودِمؤمن اذٔاین‌ھمە را وآخرت بُوٴد. 

و نشان آنکكکه طعام خوردن از راہ دین بُوٴدآن باشد کە بە شّرَہ طعام 
نخورٴد و از حلال خورد و بە قدرحاجت خودٴد و آدابِ خوردن نگاہ دارد. 

بدانکە ددرخوردن" سنشتھاست: بعضی پیش اذ خوردن, و بعضی پس از 


-١‏ (قرآن:۳٥/۵۸))ء؛‏ ای پیغامبران؛پاك خورید وحلال ‌خودید وکاد ئیکو کنید۔ ۲ تا؛حتی. 


ك۲۸ معاملات 


آن؛ و بعضی درمیان خوردن. 


'آداب پیش از طعام خوردن 


اما آنچه پیش از آن است: 


اڈل آنکەدسٹت و دھان بشوید؛ کە چونطعامخوردن ہر نیش تِذا د,آخرت بُوٴّد؛ 
عبادت بُوٴد۔ این‌چون وضو یی باشد پیش اذ اٴذاندہ ونیزدست ودھان پا کترشود. 
وکسی کەپیش اذ طعام دست ہشوید؛ درخبراست کے دازدرویشی ایمن شود 


دەم آنکە طعام برسفرہ نھد نہ بر خوان؟۔-کە رسول(ص) چنین کردہەاست ۔- 
که سفرہ از سفر یاد دھدء و سفر دنیا از سفر آخرت یاد دھد؛ و نیز بەتواضع 
نزدیکٹر بُوٴد. پس اگر برخوان خودٴد؛ روا بُوٴد - کھ از این نھی نیامدم 
است- اماعادتِ سلتت'“ٴ سفرہ بودەاست؛ و رسول(ص) ہر سفرہ خوردەاست. 


سوم آنکە نیکو بنشیند: زانوی راست برآرد و بر ساق چپ نشیند و تکیە 
زدہ نخورد؛ کە رسول (ص) گفت: (من تکیە زدہ طعام نخودم کە من بندەام: 
بندەوار نشینم و بندەوارخورم.ء 


چھارم آنکە نیت کند کے طعام برای قوٴت عبادت خور'د نە برای شھوت. 
ابراھیم شیبان گوید: (هشتاد سال است تا ھیچ چیزی بەشھوت نخوردہام.ء و 
نشانِ ددستی این نید ت آن بُوٴّدکە عزم کند بر اندك خوردن کە بسیار خوردن 
از عبادٹ باذ دار کە دسول (ص) می فرماید: (لقمگکی چند کە پشت آدمی 
راست دارد بسندہ بّوٴد.ہ اگر بدین قناعت نکند: سك رشکم* طعام راء و 


سیتکی شراب درا و سیتکی نتفتس دا. 


-١‏ ددویشی؛ فقر؛ تھیدستی۔ ٢‏ خوان: طبق. 


آداب طعام خوردن کر 


پنجم آنکه تا گرسنە نشود دسٹ بەطعام نب رٴد. ونیکو ترسنٹتی که برطعام 
تقدیم باید کرد گرسنگی است؛کە پیش از گرسنگی؛ خوردن مذموم و مکروہ 
است. و هر کە دست بەطعام بر د و ھنوذگرسنە بُوٴّدکە دست بازگیرد ھرگز 
بەطبیب محتاج نگردد. 


ششم آنکه بە ماحتضتر قناعت کند و تکلتف طعامھای خوش نکند که 
مقصود مؤمن نگاہ داشتن ق وت عبادت بُوٴد نەتنعكم. و سنتت است نان را 
گرامی داشتن ۔۔ که قوام آدمی بەوی است - و مھین*” ١‏ کرام وی١‏ آن است 
کەاندر انتظاد_ نانخورش ندارندش؛ بلکە اندر انتظار نماز ندارندش: کە چون 
ان بەحاضر آمد؛ پیشتر* نان خوزندآنگاہ نماز کنند. 


ہفتم آنکہ دست بەطعام نب رد تا کسی حاضرنیاید کہ با وی طعام خو رد - کہ 
تٹھا خوردن یکو نیست ۔۔ کە ھسر چند دست برطعام بیش بُوٴد بسرکت بیش 
بنُوٴد. آذدس(دض)گوید کە (پیغامبر(ص) هر گزطعام تٹھا نخوددی.ء 


آّداب وقت خوردن 

اما آداب وقت خورودن آن است کے اوٴل٭ بيِسْم اللہ بگویسد و بەآخر 
انتمندٴس. و نیکوٹرآن است کے بەاول' لقمه بِسَّم اللہ بگویدء و بەدوم 
یِسْم اش الر”حمن ویبەسیٹم یسْم را الرٌحْمن الرٌحیم - وبہآواز بگوید 
تا دیگران دا یاد دھد٦١.‏ 

و بەدست راست خورٴد وابتدا بەنمكد کن وختم بەنمك کند - کە در 
خحہر آمدەاست-_ تا٣‏ شرہ را در ابتدا بشکندبدانکەہ۴ بەخلافر شھوتہ یك لقمه 
برگیرد. ولقمه ُر'دکندہ ونيك بخایدہ وتافرونبت رد دستبەدیگر لقمه درازنکند. 

و ھیچ طعام دا عیب نکند کە رسول (ص) هر گزطعام دا عیب نکردی. 
اگر خوش بودی بخوردی: و اگرنه دست بداشتی. و از پیش خود خورٴد؛ 


--١‏ نات. -٢‏ تا بەیاددیگران آوزد. ٣۳‏ تاء بەاین مقصودکە. ۴ بدانکە؛ 
ازاین راءکە؛ بەاین وسیله کە. 


۸٦‏ معاملات 


مگر میوەکہ اذ جوانب طّبَق روا بُوٴد کە آن مختلف باشد. و ازمیان کاسهۂ 
رید نخورد و از جوانب خودٌد. و ازمیانِ نان نخورٴد: ہلکەاز کن4ارہ در۔ 
گیرد و گرد ددمی آید. و نان بەکاردٴ پارہ نکند و ػگوشت ہمچنین. وکاسە و 
چیزی کهە خوددنی نباشد بران ننھد. و دست بەنان'ٴ پاك نکند. وچون لقمەای 
یا طعامی دیگر اذٔ دست ییفتدہ بر گیرد و پادکند و بخودٴد؛ کە درخبر است کہ 
اگرہگذارد: شیطان را گذاشته باشد. 

و نخست انگشت بلیسد بەدھان؛ آنگاہ در ازاری مالد؛ تا آن اثر طعام 
کہ خوردہ باشد بشود؛ کە بُوٴّدکه برکت' خود ددآن باقی بُوٴد. 

و در طعام گرم نفخ نکند بلکە صبرکند تا سرد شود. 

و چون خرما خودد یا زردالو یا چیزی کە شمردنی باشد طاق خورد - 
ھفت پا یازدہ یا بیست ويك - تا ھمۂ کارھای وی با حق۔۔تعا لی۔۔ مناسبت گیرد؛ 
کهە وی طاق است و او را جفت نیست)؛ و هر کاری که ذکرحق۔۔تعالی۔- بەنوعی 
اذ انواع باآن بەھم ود١‏ آن‌کار" بیفایدہ و باطل بُوٴد پس طاق اذ جفت 
اولیتر بدین سہب کے با وی مناسبت دارد. و دانهٌ خرما ہا خرما بريك طَبَی 
جمع ئکند و دردست نگیرد؛ وھمچنین ھرچیزی کە وی دا ثُفلی٢بُ‏ ود وچیزی 
کە آن را بیندازند. 


و در میان طعامٴ آب ہسیار نخورٴد. 


آّداب آٗب خوردن 
اما ادب آب خوردن آن است کە کوزہ بەدستِ راست گیرد و بگویسد: 
سم الل؛ و پیوسته و باريك ددرکشد. وب پای٢‏ نخورد و خفته نخورد و 
ابتدا بە کوڈہ فرو نگرد تا خاشا کی یا حیوانی نباشد دد وی. و اگر جشایی۴ 
ازگلو برآید؛ دھان از کوزہ بگرداند. و اگر يك داہ بیش خواھد خورٴد بەہ۔ 
سە‌بار خور'د و ھرباری یِسَّم اللہ بگوید و بە آخر النتمدٴ “ل. و زیرگوزہ ۔ 
نگاہ دارد تاآب برجابی نچکانند. و چون آب' تمام بخورٴد بگوید: 


١‏ باآن جمع نباشد. -٢‏ مفل؛ تفالہ. ٣۳‏ ایستادہ. ۴ جشاء آدوغ. 


آداب طعام خوردن ۲۸۷ 


اْحَنّْدُ شرالّنی جََنَه عَدّبا فرادا يرَحمبہ وم َجْمََهَ ما اجاجا 


آداب پس از طعام خوردن 

اما آداب پس از طعام آن است کە پیش ازذسیری دست بازگیرد: وانگشت 
بەدھان پالڈکند؛ آنگاہ بەدستارخوان. و نان ریزەھا برچیند؛ کە درخبر اس کےهە 
ھرکة چنانکند عیش بر وی فراخ شود وفرزند وی بەسلامت بُوّدو بیعیب: 
وآن؟ کاہین_ حُودٴالعین گردد. 

آنگاہ خلال کند: ھرچہ بەزبان از دندان جدا بشود فرو بَّرّدے وھرچه 
بەخلال بیرونکند پیندازد. وکاسه پا کند بەانگشت. و ددخبر است کە ھ رکە 
کاسە پاك بلیسدء کاسة گوید: (یارب؛ تو او دا از آتش آزادکن چنانکە او مرا 
از دست دیوان آزادکرد.> و اگربشوید و آب آن بخو رد ھمچنان باشد کهہ 
بندەایآزادکردہ بُوٴد. 

و پس از طعام بگوید: اَلْحمْد لہ الّذی اَطعِمنا وَسّانا وکفاناو 
آوانا وَھُو سدنا ومولانا". و قل هواللُ آحد؟و ااتلاق فریی! 
عزانت 

وچون طعام حلال یافتة باشد شکرکند؛ وچون ازشُبھت بُوٴد بگریتد 
و اندوہآن خورد _ وکسی کە می خودد و می گریتد نە چون کسی بُوٴّد که 
می خورد و بەغفلت می خندد. و چون دست بشوید اٴشنان بردستر چپ کند و 
سر انگشتر راست بشوید اول ۔ بی ‌اشنان - آنگاہ انگشت ہر اٴشنانزنسد و 
بەدندان ولب وکامفراز آرد و نيك بمالد و انگشتھا بشویدء آنگاہ دھان بشوید 
از اٴشنان. 


١۔‏ ستایش خدابی راک بەرحمت خود آن نا شیرین و"وادا گردانید وہەسہب گناہانما آن دا 
چون ئمك تلخ نساخت. ٢‏ آن نان ریزە‌ھاکە ہرچید. ٣‏ ستایش خدابیی راکهہ 
ما دا غذا داد وآب داد بەاندازہ داد وما دا پناہ داد اوست بزدگی و سرور ما 

۴۔ سودۂ ۱١١‏ قرآت. ۵- سودۂ ۱۰۶ قرآن. 


آداب طعام خوردن با دیگ رکس 
آن آداب کەگفتیم؛ اگرتٹھا بنُوٴد یا باکسی دیگر؛ نگاہ باید داشت؛ اما 
چون با دیگری خورَد شش ادب دیگر درافزاید: 


اڈل آنکە‌دسعغرا طعام َبَرد تا آنگاہ کە کسی کہ بر وی مقداٴم بُو دس یادد 


زاد١ا‏ یا در علم یا در وردع یا سبی دیگر - دست فسرا ہبَرد. واگر مقدام”وی 
مود دیگران را در انتظار ندارد, 
ہو 


دوم آنکه خاموش نباشد بسرسر طعام - کەآن اذْ سیرت عجم است ۔۔ لکن 
سخن خوش ھمی گوید از حکایات پارسا(4ان و حکمت: و لکن ببھودہ 
نگوید. 


سوم آنکه جانبِ ھمکاسە نگاہ دارد تا بەھیچحال بیش اذ وی نخورد -کە 
آن حسرام بُوٴد چون طعام مشترك باشد - بلک باید کہ ایثار کند٢‏ و بھترین 
پیش وی نھد. و اگر رفیق آہستهہ خورٴدہ تقاضاکند تا بەنشاط خورہد؛ و سە‌بار 
پیش نگوید کە(بخوداء۔-کە زیادت اذ این الحاح بُوٴد و افسراط؛ و سوگند 
ندھد که طعام حقیرتر ازٴآن بُوٴدکە بدان سہب سوگند دھند. 


چھارم آنکہ حاجت نیفکند دفیق دا بدانکە وی دا گوید دبخورام ولکن 
موافقت ھمی کند: ھمچنانکە وی ھمی خورد. و باید کہ اذ عادتِ خویش کم 
نکند در خوردن ۔- کم آن ریا باشد - لیکن در تنھایی خود را بەادب دارد 
ھمچنان کہ دد پیش مردمان تواند خورد. اما اگر بر قصد ایثارکمتر خورٴد 
نیکو ہُو و اگر زیادت خودٴد تا دیگران رانشاط بُو ھمنیکوبُوٴد. 


١‏ ناد ولادت. ٦‏ ھمکاسه دا برخود مقدم دارد. ٣‏ دفیق زا بےەتعارف 
واندارد, 


آداب طعام خوردن ,ٴ۲۸۹ 


ابن المبارك (دہ) درویشان را دعوت کردی بەخرما وگفتی: (ھرکە بیش 
خورٴد بەھردانۂ خرما کە زیادتدادد ددرمی بەوی دھم,.م و آنگاہ دانەھا بشمردی 
تا خودکە بیش دارد؟ وبەھریکی درمی بدادی. 


پنجم آنکە چشم در پیش دارد و در لقمة دیگران ننگرد؛ و پیش از دیگران 
دست باز نگیرد چون دیگسران حشمت! خواھند داشت از وی؛ واگر اندك۔ 
خو ارہ ہاشدء دد ابتدا دس ت کشیدہ می دارد نا به آصر بەنشاط*“ خوردن گیرد؛ 
و اگر نتواند عذد خویش بگوید تا دیگران حجل نشوند. 


ششم چیزی کە دیگران دا اذ٘ آ نکراھیت ونفرت بُوٴد بەطبع؛ نکند: دست در 
کاسە یفشاند و دھان فراکاسە ندارد چنانکە چیزی از دھسان باز گردد و درکاسه 
افتد و چون چیزی اذ دھان پیرون کند روی بگرداند و لقمه روغن آلودہ در 
س رکە نزند ولقمەایکە بەدندان پارہ کردہ باشد دیگربادرہ درکاسە نزند ۔- که 
طبع ازاین ھمه نفرت گیرد _ وحدیث چیزڑھای مستقذرنکند. 


ھفتم آنکە چون دست در طشت بشوید؛ آبِ دھان درپیش مردمسان دردطشت 
یفکند؛ وکسی راکە محتشم ہاشد تقدیم کند٣؛‏ و اگر وی دا کرام کنندہ قبول 
کند. و از جانب راستگردائند. وآبِ جملە دستھاگردکنند و ھر آبی جدا 
بنریزند کە این عادتِ عجم است. و اگر بجمع دست بەیکبار بشویند او لیٹر 
و بەتواضع نزدیکتر. وآب چون اذ دھان بیرون دیزد بەرفق دیزد تا دّشاشِر 
آن بە کسی نرسد و بەفرش نرسد. و کسی کەآب بردست ریزد؛ برپای بَوٴد 
او یتر از آنکە نشسته بُوٴد. 

و جمله این آداب در اخبار وٴآثارآمدہ است. و فرقِ میان آدمی و بھیمه 
بدین آداب پیدا آید کە بھیمۂ بەمفتضای طبع خجورد ونیکو از زِشت شناسد۔ 
کە وی دا آن تمییز ندادہەاند چون آدمی را. وچون آدمی دا این تمپیز دادند 


١‏ حشمت؛ پسرواء ملاحظهہء_ و باصطلاح باغذا باذی کند, کے مقدم ہدارد. 


۲٥۴‏ معاملات 


و بەکار ندارد حق” نعمتِعقل و تمییز نگز اردەباشد وکفرانِ نعمت کردەباشد. 


فضیلت طعام خوردن با دوستان و براددانِ د۸ د ین 
: بدا ن‌کە میز بانی کردن دوستی دا بەطعام" از بسیاری صدقه فاضلتر است؛ 

کہ درخبر است کھ برسە چیز حساب لکنند بربندہ: آنچهبەسحّْلُود خور‌ک . 
وآُچه بدان افطارکندء و آنچه با دوستان خودد. 

جعفر بن محمد(دض) گوید:دچوذبا براددان برخواننشینی شتاب مکن؛ تا 
مدتی دراز بکشد؛ کەآن مقدار از جملهٔ عمرحساب نباشد.> 

حسن بصری گوید: (ھرچھ بندہ برخویشتن و برمادر و پدر نفقەکند آن 
را حساب بُوٴد مگرطعامی کە ددپیش دوستان بَرٴد.م> 

و بعضی از بزرگان عادت داشتندی کە چون برادران را خوان نھادندی 
طعام بسیار برخوان نھادندی؛ وگفتندی: (درخبراست کە هر کہ آن طعام خورٴد 
که از دوستان ‌بەسرآید١ء‏ بر آنحساب نکنند؛ ومن ھمی خواہم که اذ آن خورم 
پس اذ آنکە اذپیش شما بر گرفتة باشند.م 

وامیرالمؤمنین ‌علی۔۔ کر" م اللہٴ وج ته- می گوید کہ( يك صاع طعام پیش 
بر اددان نھتم دوستتر دلام اذ آنکه بندەای آذادکنہم 

و در خبر است کە حق۔تعالی- گوید در قیامت: دیتابن آدم!ا گرسنہ 
شدم؛ مرا طعامندادی.> گویند: (یارب*؟ لع ز١٠‏ چکو نہ گرسنہ شدی: واتو 
خداوند ھمه عالمی؟) گوید: هبرادد, تو گرسنە بود اگر وی دا طعام دادی؟مرا 
دادہ بودی.> 

و رسول (ص) گفت: (ھرکہە برادر مسلمان دا طعام وشراب دھد تا وی 
سیر شود ایزد-تعا لی وی دا اذ آئش دوزخ دورگردانندبەھفت خندق, که 
میان ھر دو خندق پانصد سال داہ بُود.) وگفت: دخ رکممن اطعمالطعام) 
بھترین_ شما آن است که طعام دھد.ء 


١ے‏ بەسر آیدء زیادآیدء باقی ماند. -٢‏ (واوحاليه)ء و حال آنکە۔ 
٣‏ دادی سے مویدادی. 


آداب طعام خوردن کے 


آداب مطعام خو ردن ۵وستان کە بەز بارت ‏ بک د بگر شو ند 
بدانکە اندراین چھار ادب است: 


ال آنکه قصد نکند تا بەوقتِ طعام نزديك کسی شود؛ کە در خبر است 
که (ھر کهە قصد طعام کسی کند ناخواندہ در شدن! فساسی بنّوٴّد و در خوردن 
حرامخوادہء) اما اگر بەاتفاق٢‏ فراسرطعام رسدہ بی‌دستودی٣‏ نخودرد. واگر 
گویند بخور و داندکەازدل نمی گویند؛ ھم نخورد کہ نشاید ۔- ولکن تعلتلی 
کند و بەتلطشتف دست بدارد. اما اگر قصدکند بەخانُ دوستی کے بر وی 
اعتماد دارد و از دن وی آگاد بُوٴد روا باشد؛ بلکە میان دوستان این سلنتثتت 
است. 

رسول (ص) و ابوبکر وعمر(دض) در وقت گرسنگی بەخان ابوایثوب 
انصاری و ابوالھیئم بنا لتشیھان شدەاند و طعام خواستهہ. و این اعانتی باشد 
میز بان را بدین خیر؛ چون دانندکه وی راغب است. 

و از بزرگا نکس بودہ است کە سیصد وشصت دوست داشته است؛ هر 
شبی بەخانڈ یکی بودی)؛ وکس بودہ است کە وی سی دوست داشتہ استء تا 
در هرماھی شبی بەخانۂ یکی بودی؛ وکس بودہ است که ھفت دوستداشتہ۔ 
است؛ تاددھرهفته هر شبی بەخانڈیکی بودی. واین ‌دوستان معلوم؟ ایشان بو دندی۔۔ 
بەجای کسب وضیا ع- و ایشان* سبب فراغت وعبادت این قوم بودندی. بلکە 
چون دوستی_ دینی افتاد روا بُوٴدکۂ اگر وی درخانہ نباشد ازطعام ویخورٴد 
دد غیبتوی؛ چون دسول (ص) ددخانة برَیرة۶ شدء طعام وی بخورٴد درغییت 
وی؛ کە دانست کہ وی بدین شاد شود. و محمدبن واسع (دہ) ار بزرگان اھل 
ودع بودہ استء با اصحاب خویش بەخانۂڈ حسن بصری(رہ) شدندی و آنچه 


-١‏ شدنء دفتن. -٢‏ بەاتفاق: اتفاقاء تصادفاء ٣‏ دستوری؛ اجانہ. 
۴ معلوم؛ کكنایەاذڈمال وسرمایە. ۵- دوستان. ۶ ددآرامو (احیاء(ج ۲ص۷) 
یز بریرہ (کنیززدخرید و آزادشدۂ عایهه ). 


را معاملات 


یافتندی بخوردندی: وچون وی بیامدی بدان شاد شدی. وگروھی ددخانۂ سُغیان 
ٹوٴریچنین کردند وچون ویدر آمد ءگفت: (اخلاق ستللتّف با یاد من ‌دادید١ء‏ 
کە ایشان چنین کردندی.) 


ادب ۵وم آنکهہ ماحتضتر فراپیش آورٌد ۔- چون دوستی بەزیارت آ ید وھیچ 
تکلكف نکند؛ و اگرنداردہ فام٢‏ نکند؛ و اگر بیش اذآن نَبُو ٴّدکے حاجتر 
عیال* تمام برجای باشدہ بگذارد ایشان را٢.‏ 

کسی علی بن ابیطا لب را۔۔۔ کر اللہ وجُھته_ میزبانی کرد.گفت: زبە۔ 
سەشرط ببایم: کە اذباذاد ھیچچیز نیاوری و اذ آنچه درخانه است ھیچچیز 
باذنگیری؟۴؛ ونصیب عیالتمام* ہدیشان بگذادی.> 

فُفتیل عیاض گویدکە (مردمان کە اذیکدیگر بریدہ شدہاند بەتکلتكىف 
بریدہ شدەانسد: اگ رآن* از میان برخیزد, بستاخ وارٴ یکدیگر دا بتوائندہ۔ 
ديید). 

و دوستی با یکی اذْ بزرگان تکلشف کرد؛ گفت۲۷: دچون تو تنھا باشی 
از این تخودی؛ و من نیز تٹھا اذ این تخودم. چون فسراہمآییم چرا باید 
که این تکلتف پدیدآید؟ یا تکلتف از میان برگیرں یا من آمدن در باقی۔ 
کنم*> 

سلمان فارسی (رض) گوید کە دما را رسول (ص) فرمودہ است کہ: 
تکلکتف نکنیم وا ماحتفتر باز نگردیم.) 

و صحابه نانپارہ و خرمای خشك پیش یکدیگر بردندی و گفتندیکه 
وندانیم کە کدام بزھکارتراست: آنکه حقیر داردآن داکە حاضرباشد و فراپیش 
نیارد یا آنکە چون پیش وی آورند حقبردارد؟م 

یو نس پیغامبر( ع)نانپادہ وترەای ۔_ کهھ وی کشتەبودی پیش دوستان 


١۔۔‏ ہا یاد من‌دادیدء بەیاد من آوردید. -٢‏ فام عەوام. ۳ عیال داء برای عیال. 
۴ ھرچه داری بیاودی. ۵ تکلف. ۶ بستاخوادء بیحشمت و بی پیرایە. 


۷۔ آت بزدگی. ۸ ددباقی کنم؛ قراکنم؛ قطع کنم (دد احیاء: او اقطمالمجیء). 


آداب طعام خوردن ۳" 


نھادی وگفتی: (اگر نە آنستی کہ لعنٹ کردہ است خدای۔تعا لی۔۔ متکلفٹان راء 
تکلاف کردمی.) 

و قومی خصومتی' داشتند: ذکریا (ع) دا طلب کردند تا میانجی کند. 
بەخانۂ وی شدند. وی درا ندیدند زنی نیکورا دیدند: عجب داشتند کەہ وی 
پیغامبراست و با چنان ذُن تنعتم کند. و چون وی راطلب کردند ۔۔ جاپی مزدور 
بود - وی دا یافتند کەطعام می خوراد, و ایشان سخن ھمی گفتند و وی نگفت 
کهە دبا من نان خورید,) چون برخاست؛ پای برھنه اذآن زمین بیرون آمد. 
ایشان را این هھرسەکار از وی عجب آمد: پرسیدند کە داینں چیست؟) گفت: ر(آن 
زن با جمال برایآن دارم تا دین_ مرا نگاہ دارد وچشم ودل من بەجای دیگر 
نگذارد؛ وشمادا نگفتم کە طعام خورید کەآن مزد من بود تا کارکنم کہ اگر 
کمترخوزدمی؛ درکار ایشان تقصیر کردمی: و آن فریضه بود برمن؛و پای برھنه 
از آن آمدم کە میان‌خداوندانِ زمینھا عداوت بود, نخواستم تا خاك یك زٔمین در 
کفش من افتد و بەدیگرزمین بردہآید.ء و بدین معلوم شودکە صدق و داستی 
درکارھا ازتكلتف اولیٹر. 


ادب سوم آنکهہ برمیزبان تحکٹم نکند چون؟ داند کە دشخوار خحواھد بود ہر 
وی و اگرمخیئر کند وی دا میان دوچیز آسانترین" اختیادکند؛ کە رسول(ص) 
چنین کردی درھمہ کارھاء 

کسی بەنز دیك سلمان شد؛ پارەای نان جوین و نمك پیش آوردں کفت: 
(اگر سّعتربودی‌بااین نمك؛ بە بودی.) سلمان چیزی نداشت: مِطْھّرہ بے۔ 
سعٹرگرد کرد. چون نان بخوزد٢؛,گفت:‏ دآَحمَددنَ الّذی قتعتا بما 
ررقنا'.) سلمانگفت: داگر تودا قناعت بودی مطٹھترۂٴ من بەسعتر بەگرو 
نہودی.) 


١‏ خصومت, داودی؛ دعوا. ۲ چون: اگر؛ وقتی کہ. ٣‏ یعنی آنذاکس؛ 
مھمان سلمان. ۴ سپاس خدایی راکە ما دا بە٭1نچه دوزی کردہ قائع ساخت. 


7 معاملات 


اما جا یی که داند کە دشو ارنُو د وآن کس شاد شود روا بُو دکه آرزو 
درخواھد. 

شافعی (رہ) بەبغداد بەخانۂ زعفرانی بودی. هر روز زعفرانی نسختر 
الوان, طعام بەطبتاخه دادی. يك روز شافعی بەخط خویش لونی ددافزود. 
چون زعفرانی آن خط وی در دست کنیزا‌بدیدء شاد شد وبەشکرانە کنیزك آزاد 
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ادب چھارم اآنک خداوند خانە ایشان را گوید کە (چە خواھید و چے آرزو 
دادید؟) چون در دل راضی بُوٴد بدانچه ایشان تحکم کنند. چه؛ آنچەآرزوی 
ایشان بُوٴد ثواب در آن بیشتربُوٴد. 

و دسول (ص) می گوید: (ھر کە بەآرزوی برادد مسلمان قیامکند ھزار 
ھزازر حستنە وی را بنویسند وھزارھزار سیئثثه اذ دیوان وی بسترندو هھزار 
ہزار درجه وی دا بردارند و از سەبھشت وی دا نصیب کنند ۔_ فردوس وعنّدٴن 
وخِّلد.م 

اما پرسیدن که (چیزی آورم یا نە؟) مکروہ ومذموم است؛ بلکه آنچەباشد 
بیاورند و اگرنخورند باز برگیرند, 


فضیلت میزبانی 

بدان کە آنچە گفته آمد اندد آن است کە کسی ناخواندہ بەجابی روٴد ب٭ 
زیارت)؛ اما حکہر دعوت کردن دیگر است. 

و گفتەاند چون مھمانی بیاید ھیچ تکلٹف مکن: و چون بخوانی هیچ 
باز مگیرء یعنی ھرچەتوانی بکن. 

و در فضیلت ضیافت' اخبار بسپارآمدہ است. و این عادتِ عرب است 
که ایشان اندر سفر بە حِكتۂ٢‏ یکدیگر رسند فرودآیند؛ و حقٴ چنان مھمان 
گزاردن مھمّ است. و برای این گفت رسول (ص): (کسی کهە وی مھمانسدار 


١‏ مضایقه عدار, ۲ حلهءمنزل؛ قرارگاء قبیلە۔ 


آداب طعام خوردن ں| ا 


نیست؛ در وی خیر نیست.ء وگفت: (برای مھمان تکلتف مکنید کە آنگاہ وی 
را دشمن گیرید؛ وھ ر کە مھمان را دشمن گیر, خدای دا دشمن داشته باشد؛ و 
هر کە خدای را دشمن دارد خدای" وی دا دشمن دارد.م 

و مھمانِ غریب کە فراز رسدہ برای وی اوامسندن و تکلتف کردن روا 
بنُود؛ اما برای دوستانکهە بەزیارتِ یکدیگر شوندنباید کہ آن سببٍ تقاطع 
ہو د. 

ابورافع مولای رسول (ص)ء؛ گویدکه رسول (ص) مرا گفت: وفلان 
جھود دا بگوی تامراآرد اوام دھد - تا ماہ دجب_ کەمرامھمانی فسرا رسیدم 
اسٹ.) آن جھودکفت: (ندھم تا گروی نباشدءء باز آمدم و بگفتم. رسول(ص) 
گفت: (والله کہ من در آسمان“ امینم و در زمین امینں اگر بدادی باز دادمی. 
اکنونآن زدہ من بەوی گروکن.) بیردم وبەوی گر وکردم. 

ابراھیم (ع) برای طلبِ مھمان يك دومیل بشدی؛ و نان نخوردی تا 
مھمان نیافتی. و از صدقِ وی ددآن برسر مشھد' وی آن ضیافت بماندەاست 
وتا این غایت ھیچشب ازمھمانی خا لی نبودەاست؛: وگاہ بُوٴّدکهھ صد ودویست 
مھمان باشدآنجا. و دیھھا برآن وقف کردہاند. 


آ٘داب دعوت و اجاتن 

سن ت کسی کە دعوت کند آن استکە جز اھل صلاح را نخواند ۔-که 
طعام دادنٴ قّوٴت دادن است, و فاسق را قّو"ّت دادن' اعانت بُوٴد برفسق ۔- 
و فقرارا خواند؛ نە توانگران راءکە رسول(ص) می گوید که دیترینِ طعامھا 
طعامِ ولیمەای است که توانگران را بخوانند و ددویشان را محروم کنند.) وباید 
که خویشاوندان را و دوستانِ نزديك را فراموش نکنندکه چون فراموش کنند 
سببر وحشت؟ باشد. و بەدعوت“ قصد تفاخر ولاف نکند لیکن اندیشة آن‌کند 
کہ سنلت بەچای آورد و راحت بەدرویشان رسان١َد.‏ و هر کە راکە داندکه بر 


١‏ عقصود شھری است دد فلسطین بەنام ابراھیم خلیل که تا بیست سال پیش اذ ایسنکە من از 
آنجا گنذشتماین مھما نسر ایہنوز ددآنجا دایربود.ء (خدیوجم) ٢‏ وحشت؛(میدگی. 


ہے معاملات 


وی دشوار خواھد بود اجابت کردن: وی دا نخوائد؛ کە سبب رنج گردد. و 
هر کە در اجابت وی راغب نباشد؛ وی را نخواند؛ کہ اگر اجابت کندہ طعام 
وی بەکراہھیت خودردہ باشد؛ و این سبب خطیئتی باشد. 


اما ادب اجابت آن است که فرق نکند١‏ میان درویش و توانگر؛ و اذ دعوت 
ددویش ترضع نکند؛کە رسول (ص) مسا کین‌دا اجابت کردی. و حسن بن علی 
(رض) روزی بەقومی اذ درویشان بگذشت: نانپارہەای چند درپیش داشتند و 
میخوزردنسد. گفتند: (یا بن“ رسو ل اللہ موافق ت کسن؟ . فرودآمد از ستوں و 
موافقت کرد وگفت: (خدای--تعا لی- متکبٹران را دوست ندارد.> و چون نان 
بخورد گفت: (اکنون فردا شما نیز مرا اجا بت کنید.) و دیگر روز ایشان را 
طعامھای نیکو ساخت: و با ایشان بەھم بنشست و بخوردند. 
ادب ۵م آنکہە اگر داند کہ میز بان بر وی مت ت‌خواھد نھاد ومیزبانی دستی؟ 
خواھد دانست؛ بەنزدیيك وی تعلئل کند و اجابت نکند؛ بلکە باید که اجابتِ 
وی۴ فضلی ومنٹتی شناسند. و ھمچنین اگر داند که در مال وی شبھتی است؛ء یا 
درآن موضمٴ مُنکری است _ چون فرش دیا ومجمترۂ سیمین - یا بر 
دیوار* صورت جانودان است یا بر سقفء یا سماع رود و مزامیر استءیبىا 
کسی مسخرگی ھمی کند یا فحش ھمی گویلہ یا ذنانر جوان بەنظارۂ 
مردان ھمی آیند اجابت نکند؛؟ که این همه مذموم است و نشاید بەچنین جای 
حاضرشدن. 

و ھمچنین اگر میزبان' مّبتدع بُوٴد یا فاسق یاظالم؛ یا متصودِوی لاف 
و تنکشراست؛ باید کە اجابت نکند. و اگر اجابت کند و چیزی اذاین‌منکشرات 
بیند ومنع نتو اند کرد واجب باشد بیرون آمدن. 


- 


١۔‏ فرق نگذارد. -٢‏ درد خوددن ھمراھی کن. ٣‏ دستی؛ امتیاڈذی؛ ہرتریی. 


۴ مھمان. 


آداب طعام خوردن ۲۰۷ 


ادب سوم آنکهہ پەسبب دودی داہ منع نکند؛ بلک ھرچه احتمال١‏ بتوا ن کرد 
برعادت؛ احتمال کند. و درتورات است کەريك میل برو وبیمادانرا عیادت کن؛ 
و اذ دومیل جناذہ را تشیی عکن؟ و از سە میل دعوت دا اجابت کن؛ و از چھار 
میل برادد دین دا ذیارت کن.> 


ادب چھارم آنکە بەسبب آنکە روزہ دارد منع نکند لیکن حاضرآید و اگر 
میز بان راوحشت نباشد؟ء بر بویخوش وحدیث خوش قناعت کند؛ کھ میز بانی_ 
روزەدار این بُوٴد. واگررنجەخواہدشد؛ بگشاید٢ء‏ کە مزد شادیِ دل مسلمانی 
از روزہ بسیار فاضلتر بُوٴد. وردول(ص) انکار کردہ است بر کسی کەچنین کند۴ 
و گفته است کە+برادد تو برای توتکلتف کند و تو گو یی کە من دوزہام!ء 


ادب پنجم آنکە اجابت ہر نیت داندنِ شھوتِ شکم نکند: که این کادبھایم 
بوٴو؛ ولیکن نیٹنتر اقتداکند بەسنتتٍرسول(ص)ء ونیشتر حذر کند از آنکهہ 
رسول (ص) گفته است: (ھر که دعوت دا اجابت نکند؛ عاصی است درخدای 
و رسولء وہدین سب گفتەانا۔گروھی کە(داجا بت دعوت واجباست) ونیثت 
آن کند کە برادر مسلمان را اکرام گند کە درخبر است کے (ھ رکە مؤمنی‌دا 
اکرامکند دای تعا لی- را اکرامکردہ باشد.ء و نئثت کند کە شادی بەدلِ 
وی رسائد کہ درخبراست کە (ھ رکەمؤمنی را شادکند خدای-عتز وجل؟۔- 
را شادکردہ باشذ.ء و نیت زیارت میز بان کندم که زیارتِ مؤمنان از جملۂ 
قرباتِ عظیم اسٹ, و نیت صیانت خویش کند از غیبت؛ تا نگویند کے داز 
بدخو بی و تکٹر نیامد.) 

این شش نیت9 است کە وی درا بەھر یکی ثوابی باشد؛ ومب4احات بەہ۔ 


١---+ص۱۱۵/ح‏ ۳. ۲٢‏ یعنی اگرموجب دمیدگی میزبان شود. ٣‏ روزہ دا 
(ھراد صوم تطوع -۔روزۂٴ مستحب -۔است. احیاء ج٢؛‏ ص )٦٦١‏ بگشاید. ۴ یعنی بەعذر 
روزہ منمکند(اجا بت‌دعوت تکند) ے احیاء ج ٢؛‏ ص ۱۱ ۵ شش نیت بەاین حساب که 


نیت دائدن شھوت شکم منم ونفی شدہ استکه بەشماد نمی آیسد و نیت اقتدام و نیت حذہد 
(اقتدا بەسنت رسول و حذر از عاصی شدت بە دد دعوت) در معنا یکی است. 


۲٥۸‏ : معاملات 
چنین نیشثات ازجمله قر بات گردد'. وبزرگانِ دین جھد کردەاند تا در ھرح ر کتی 
و سکونی ایشان دا نیٹتی بودہ است کے با دین مناسبتی دارد: تا از أنفاس؟_ 

ایشان ھیچ ضایع نشود. 


'آداب حاضر شدن 

اما آداب حاضرشدنآن است کە در انتظار ندارد و تعجیل نکند و بر 
جای مھتری ننشیند و آنجا نشیند کە میزبان* اشارت کندء و اگر دیگر مھمانانٴ 
صدر بەوی تسلیم کنند وی داہ تواضع گیرد و دربرابر_ حجرۂ نان ننشیند و 
در جا یی کە طعام از آنجا بیرون می آرند بسیار ننگرد. و چون بنشیند کسی را 
که بەوی نزديك بُوٴّد تحیت‌گوید و بپرسد. 

و اگر مُْتکتری بیند انکارکندہ و اگرتغییر نتواند کرد بیرونآید. احمد 
حنبل گفته است کە داگر سرمەدانی سیمین بیندہ نشاید کے بایستد.م وچون 
بەشب بخواھد ایستاد ادبِمیز بانآن است کے جای طھادرت و قبله بەوی 
نماید. 


اما آداب طعام نھادن 

ادب ال آن است کە تعجیل کند ۔۔ و این از جمله اکرامم مھمان باشد نا در 
انتظاد نبسُوٴد. و چون جمعی حاضر شدند و یکی ماندہ باشد حق* حساضران 
اولیتر. مگرکە غایبٴ درویش۴ بُوٴد کہ شکستہ دل شود: آنگاہ تأخیر براین 
یشت' نیکو تر باشد. 

و حاتم اصمٴ گویدکە د(شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طعامر 
مھمان؛ و تجھیز مردگان: ونکاح دخترانء وگزاردنِ وام و توبە از گناہان.ء و 
در ولیمە تعجیلٴسنتت است. 


١۔۔‏ یعنیکادھایی کەمباحاست (نەیاداشى دادد ونە کیفر)چون باچنین نیتھابی انجامگیرد از جمله 
اسباب نزدیکی بەخداوندگردد -٢‏ انفاسءدھھاء اوقات عمر. ٣‏ بپرسد؛ احوال 
بیرصسدء ۴ے مگر آنکه شخص‌غا یب ددویش (فقیرء تھیدست) باشد۔ 


آ٘داب طعام خوردن ۲٢۹‏ 


ادب دوم آنکە میوہ تقدیم کند١‏ اوآلء و سفرہ از ترہ خالی نداردء که چون 
بر سفرہ سبزی باشدء در اثر است کە (ملایکە حاضرشوندء و باید کە طعامھای 
خوشتر را پیش دارد تا از آن سیر شوند. و عادت بسیار خوارگان باشد کكە 
غلیظترین فرا پیش دارند تا بیشتر توان خورد و این مکروہ است. و عادت 
گروھی آن است که جمله طعامھا بەیکسراہ بنھند تا هر کسی ازآن خور> کە 
خواھد. و چون الوان می نھند بایدکه زود برنگیرند؛ کے باشدکە ھنوز یکی 
سیر نخوردہ باشد از آن. 


ادب سوم آنکہە طعام اندك ننھد کە بیمروتی؟ باشدء و بسیار نیز ننھد کە تکیٹر 
بُوٴد ۔ مکربرآن نیت کە آنچدزیادت باشد آن‌را حساب لو ٴد۳. 

ابراھیم ادھم (دم) طعام ہسیار بنھاد سفیان گفت: (نترسی کے این از 
اسراف باشد؟) ابراھیم گفت: ردر طعامٴ اسراف نباشد.ء 

و بایدکە پیشتر”نصیب عیال بنھد تا چشم_ ایشان برخوان نباشد؛ کہ 
چون چیزی بازنماند زبان دداز کنند در مھمانان و این جنایت ہُوٴد با مھمان. 
و روانَُِوَد مھمانان راکه زلے؟ برگیرند ۔۔ چنانکہ عادت گروھی از صوفیان 
است؛ مگر که میزبان صریح بگوید کە چنین کنند ۔۔ نە بەسبب شرم از ایثان - 
یا دانند از دل وی کە وی راضی است؛ آنگاہ روا بُوٴدبەشرط آنکه بر ھمکاسه 
ظلم نکند. اگر زیادتی برگیرد حرام باشد؛ و اگرمیزبان‌کارہ باشد حرام بُوٴد 
وفرق نبُٰوٴد میانآن ومیان دزدیدہ. و ھرچہە ھہمکاسهہ دست بدارد _ بەشرم نە بد 


دلخوشی _ خوردن آن نیز حرام بوٴد. 


آداب بیرونآمدن 
اما ادب بیرون آمدنآن است کە بەدستوری بیرون آید. و میزبان بایدکە 
تا دد سرای با وی بیاید کە دسول (ص) چنین فرمودہ است. 


١‏ مقدم داد پیشتر آٴوزرد. ٢‏ دور از جوائمردی۔ ۳ یعنی اگرھائدۂ طعام زا 
ہب رگیر ند وہبرئد؛ میز بان را باك نباغد. سے ترجمة احیاءی عادات ص۵۷. ۴ زئ٭؛ غذاہی کەه 
پساز مھمانی از سفرہ برگیرند وباخود ببرقد. 


٭>ہ۳ معاملات 


وبایدکە میزبان سخن خوشگوید وگشادہ روی بُوٴد؛ و اگر از مھمان 
تقصیری بیند در گذ رد و فرو پوشد بەنیکوخویسی؛ کهھ حسن خلق از بسیادری 
قٌر ٴبات١‏ فاضلتر است. 

ودرحکایت است کە(داستادجنید (رہ)را کود کی خو اند۔۔ بەدعوت کەپددرش 
کردہ بود. چون بەدد_سرای شدند: پدرش وی را درنگذاشت: بازگشت. کودك 
دیگربارہ وی را بازخواند بازآمد و پدر اندرنگذاشت. ھمچنین تا چھاربار 
ھمی آمد تا دلکودك خوش ھمی شد و باذ ھمی گشت تا دل پدر خوش‌ھمی۔ 
شد؛ و وی اندر میان“ فارغ. و اندرآن ھر ردٴی وقبولی وی دا عبرتی بود که 
آن از جای دیگر می دید.> 


١۔‏ قربات (ج قربت)؛ کادہایی کە موجب نزدیکی بندہ بەخدا می شود. -٦‏ یعنی |ذٔسوی 


خد| میدید, 


اصل ڈم.- آداب نکاح 


بدان کە کا حکردن ازجملۂآدابِ رام دین است ھمچون طعام خوردن. 
چنانکہ ردام دین را بەحیات و بقای شخص آدمی حاجت است ۔۔ و حیات ہی۔ 
طعام وشراب ممکن نیست - پس ھمچنین بەبقای جنس آدمی ونسل وی حاجت 
است ۔ و این بی ‌نکاح ممکن ٹیست. پس نکاح“ سبب اصل وجود است؛ و 
طعام بب بقای وجود است. و مباحاکردن نکاح برای این است نە برای 
شھوت؛ بلکہ شھوت کەآفریدہ است١؛‏ هم برای آن آفریدہ است تا مو کٹل باشد 
و متقاضی؛ تا خلق,دا فرا نکاح ھمی آرد؛ تا سالکانِ راہ دین دد وجود ھمی۔ 
آیند و بەرامِ دین می روند؟ کە ھمة خلق دا برای راو دین آفضریدەاند. و برای 
این گنت: وما خلقتالجن والافس الا لیعٍَُدون'. 

و ہھسرچند آدمی بیش ھمی شودہ بندگان حضرت دربوبیّت بیشترھمی۔ 
شوند: و امت مصطفی (ص) بیش میشود. و برای این گفت رسول (ص): 
(نکاح کنید تا بسیار شوید کە من روز قیامت مباهات کنم بەشما ہا ا'متثتان دیکر 
پیغمبران؛ تا٢‏ بە کود کی کہ اذشکم مادربیفتدم 


١۔۔‏ که خداآفریدہ اُست. ۲ (فرآن: ۵۱ ۵3)ء نیا فریدیم پری وآدمی رامگر [ برایآن 
کە فرمایم ایشان دا کےہ] مراپرستید و مرا خوانید. ٣‏ تاء حتی۔ 


۳۰۳ معاملات 


پس ثواب کسی کە سعی کند تا بندەای ددافزاید تا در رام دین اذ وی 
بندگی آید بزرگ بُوٴد. ازبرای این استکه حق“ پدرٴ بسزرگ است و حق* 
استادٴ بزرگك‌است؛ کە پدر سبب وجود است و استاد سبب شناختِ راہ است. 
و بدین سب گروھی گفتداند که نکا حکردن فاضلتر از آن که بەنوافلِ عبادت 
مشغول شدن. 

و چون معلوم شد کە نکاح ازجمله داہ دین است؛ شر ح آداب آن مھم 
باشد. و شرحآن بەشناختنِ سه باب حاصل آید: باب اول؛ در فواید وآفات 
نکاح؛ باب دوم در آداب عقد نکاح؛ باب سوم در آداب معیشت و زندگانی 


پس از نکاح. 


باب اول-_درفو ابد و٦آفات‏ نکاح 
بدان که فضلِ نکاح بەسببِ فوایدوی است؛ وفواید نکاح پنچ 


است: 
فایدۂ ادول در فرزند استء و بەسبب فرزند چھارگونە ثواب است: 


ثواب ال آنکہە سعی کردہباشد دد آنچەمحبوب حق۔تعا لی است از 
وجودآدمی و بقای نسل وی. وھر کە حکم تِآفرینش ہشناسد وی را ھیچشك 
نماندکە این محبوب حق۔تعالی- است؛؟ کہ هھرگاہکە خداوند* زینی که 
زراعت را شاید بەبندۂ خویش دھد و تخم فرا وی دھد و جفتی گاو وآلات 
زراعت بەوی تسلیم کند و مو کٹلی را با وی بفرستدکە وی دا فرا زراعت می۔ 
داردں ہندمہ اگرھیچ خرد دارد - بداندکە مقصود خداوند ازاین چیست؛ اگر۔ 
چە خداوند بەزبان فرا وی نگوید. 

و ایزد۔تعالی۔۔ کە دّحم بیافرید وآلتِ مباشرت بیافرید و شھوت را 
بر مرد و زن مو کٹل کرد و تخم فرزندان در پشت و سینة مردان و (نان بیافرید 
برھیچ عاقل پوشیدہ نمانتد کە مقصود اذ این چیست. چون کسی تخم ضایع 
کند و مو کل رابەحیلتی اذ خویشتن دفع کند پیشك اذ راہ مقصود فطرت 
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بگردیدہ باشد. و برای این بودکە سلف وصحابه ۔۔ رضوان الہ علیھم اجمعین۔۔ 
کراهینّت داشتەاند که عزب میرند؛ تا١‏ معاذ را دو زن فرمان یافت؟ در طاعون: 
و وی را نیز طاعون پدید آمدء گفت: (مرا زن دھید پیش از آنکەہ بمیرم؛ که 


نخواہ م کە من عزب میرم 


ثواب ۵م آنکە سعی کردہ باشددرمو افقتِدسول(ص)تاامتتوی یشتر 
شود کە بدان مباھات خو اھد کرد. وبرای این نھی کردہ است اذ نکاح زنی کہ 
عقیم باشد کە وی دا کودکی نیاید. وگفتهہ است کے ( حصبری در خانه افکندہ 
باشدء بھتر اذ زنی عقیم.ء وگفته استکه (زنِ زشتی کے ذایندہ باشد بھتر اذ 
نیکورویی کە عقیم باشدء و بدین معلوم شودکە نکاح* برای شھوت نیست؛ کہ 
لیکو شھوت دا شایستەتر است از ذشت. 


ثواب سوم آنکہ ازفرزند دعا حاصل آید کە در خبراست کہ ( ازٔجمله 
خیراتی کە ثواب آن منقطع نشود؛ یکی فرزند صالح است کە دعای وی پس اذ 
مرگ پدر و مادر پیوسته باشد و بەپدر و مادد می رسد.ء و در خر است که 
ددعا را بر طبقای نور بر مردگان عرضه ھمی کنند و بدان سبب آسایٹھسا 
می یا بند.6 


واب چھادم ازآن بودکە فرزندباشد که پیش ازہدرفر مان یابد ء تاہدر 
دنچ آن مصیبت بکشد, و فرزندشفیع وی گردد؛ کەرسول (ص) می فرماید کہ 
(طقل را گویند: ”در بھشت رو؛ خویشتن را برخشم و اندوہ بیفکند و گوید کہ 
'البته بی مادر و پدر ددرنشوم.٠ء‏ 

ورسول (ص) جامۂکسی بگرفت و می کشید و می گفت: (چنین کە من 
برا می کتشم؛ طفل" مادر و پدر خویش دا می کشدبە بھشت.ء 

و در خبر است که داطفال ہر دد_ بھشت جمع شوند, و بەیکبار فریاد و 


١‏ ٹا؛ تا بەجابی کە؛ تا بەحدی که. ٢‏ فرمان یافت؛ مرد؛ ددگنشت, 


۳۷٣‏ معاملات 


گریستن ہر آورند و مادر و پسدر را طلب کنند؛ تا آنگاہ کے ایشان را دستوری 
باشد تا دد میانِ جمع شوند: و ھرکسی دست مادر و پدر خویشتن می کٗشد 
بە بھشت.) ۱ 

ویکی اذ بزرگان از نکاح* حذد ھمی کرد تا شبی بەخواب دیدکه 
قیامت بود و خلقی در رنج تشنگی ماندہ وگروھی اطفالرا دید قدحھای ذدین 
وسیمین بەدست و آب می دادند گروھی را. پس؛ وی آب خواست وی دا ندادند 
گفتند کە دترا درمیانِ ما ھیچ فرزند ٹیست.) پس چون اڈ خواب بیدار شد در 
وقت" نکاح کرد. 


فایدۂ دەم در نکاحآن است کە دین خویش دا درحصادکند و شھوت داء کە 
آلت شیطان است؛ از خویشتن بازکند. و برای این گفت دسول (ص) کە 
(ھر کە نکا ح کرد يك نیم دین خویش در حصاد کرد و ھرکه نکاح کند غالب 
آن بُودکے چشم' اذ نظر ودل از وسوسە نگاہ نتواند داشت؛ اگرچەقرٴج 
نگاہ دارد. ولیکن بایدکە نکاح بر نیثتر فرزند باشد نے برای شھوت؛ که 
محبوب خداوند بەجای آوردن برای فرمان را نە چنان بُوٴد که برای دفع 
موکل“ را١؛کہ‏ شھوت برای آن آفریدەاند تا منتحثو متقاضی بُوٴد ھر 
چند کہ در وی٢‏ حکمتی دیگرھست. دیگر آنکە دد وی لذتی عظیم نھادەاند نتا 
نمودگار لذ"تھای آخرت باشدہ چنانکە آتش آفریدەاند تا دنچ آن نمودگار 
رنج آخرت باشد ھرچند کە لذتِ مباشرت و دنج_آتش [دنیا] مختصر است 
در جنب لذت وزرنج آخرت. و ایزدےتعالی - دا درد ھرچە آفریدہ است 
حکمتھاست. و باشند کە درد يك چیز حکمتھای بسیار بنُوٴدہ وآن پوشیدہ بوٴد 
الا بر بزرگان و علما۔ 

و رسول (ص) می گوید. د(ھرزنی کە برآیدہ شیطانی با وی باشد چون 
کسی دا زئی نیکو پیش آید؛ باید کە بەخانہ شود و با اھل خویش صحبت کند 


١۔-‏ بەجایآوردن]آنچه محبوب خداوند است (نکاح) بەخاطرفرمان خدای (یعنی بەنیت فرزنسد 
آوردن) فضیلت دادد برھمین عمل بەخاطر دفع موکل (شھوت). ٢‏ دد ڈھوت: 
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در وقت؛ کە زنان همەپرابر باشند اندد این معنی.) 


فاہںۂ سوم اٴنس باشد پەدیداد زنان و راحتی کے دل دا حاصل آید بەسہب 
مجالست ومزاح با ایشان کەآنآسایش سببآن باشد کە رغبتِ عبادت' تاذہ 
گرددہ کە مواظبت ہر عبادت ملال آورد و دل اندر آنگرفته شود؛ واین آسایش 
آن قوٴت را باز آورد, 

و علی - کترتم اللہ“ وجھته'۔ می گوید کە(راحتوآسایش ازدلھا باز 
مگیرید بەیکراہ کە دل از آن نابینا شود.> 

و رسول (ص) وقت بودی که اندد آن مسکاشفات“” کاری عظیم بر وی در۔ 
آمدی کە قالب وی طاقتآن نداشتی؛ دست برعایشه زدی وگفتی: ×(کلكمینیء 
یا عایثشہء با من سخ نگ وی: خواستی کہ قو“نی دھد خحویشتن دا تا طاقت 
کشیدن باد وحی دارد. و چون وی دا باذ_ این عالم دادندی و آن قوّت تمام 
شدی؛ تشنگی_آن کاربر وی غ| لب شدی گفتی: داد حنا یا تلال؟ء؛ تاروی بہ۔ 
نماز آوردی. وگاہ بودی کھ دما غرا بەبوی خوش قوّت دادی؛ وبرای این گفت: 

(حہب إالی من دفساکم ثلاث: الطیب والنساء وقره عینی فیالصلاہ.) 

گفت سەچیز را در این دنیا دوست من ساختەاند: بوی خوش و زنان و نماز, 
ولیکن تخصیص” نماذ دا فرا نمود کە مقصودٴ آن استء کە گفت: (روشنا بی 
چشم من درنماز است. و بوی خوش و زنان برای آسایش تن است تا ق وٴّتآن 
یابدکە بەنماز رسد و ٗرّت عینی کە در وی است حاصل کند. 

و‌ برای این بودکه رسول (ص) اذجمع مال دنیا منع می کسرد. عمر 
(رض)گفت: (پس اذدنیا چە چیز گیریم؟)" گفت: (لمتحد احد کم لساغاًذاک رآ 
وفلبآشاکرً و زوجَة مؤمنه ٥.‏ گنت: زبانی‌ذاکر ودلی شا کر و زنی پارسا؛ 


و زن پارسا را قرین ذکر و شکر کرد. 


فایدۂ چھادم آن بُوٴّدکە زن" تیماد_ خانە بدارد وکار پختن و رٴفتن وشستن 
کفایت کند؛ کہ اگر مرد بدین مشغول شود اذ علم وعمل و عبادت بازمانند. و 
بدین سبب زن یاور بُوٴد اندر راو دین. و بدین سبب بوسلیمان دادانی گفتہ۔ 


۳۰۲ معاعءلات 


است که (زْنِ نيك از دنیا ٹیست: از آخرت است.) یعنی کە تو را فادغ دارد تا 
پەکار_ آحرت پردازی. عمر(رض) می گوید کہ د(پس از ایمان ھیچ نعمت نیست 
بزرگٹر اذ زنِ شایستة.ء 


فایدۂ پنجم آن است کە صب رکردن بر اخلاقِ زنان وکفایت کسردنِ مھمتات 
ایشان و گاہ داشتنِ ایشان بر راہ شرع" جز بەمجاھدتی تمام نتوان کرد وآن 
مجاھدت از فاضلترین عبادات است. 

و درخبراست کە نفقه عبال از صدقه فاضلتراست. و بزرگان گفتداند کےە 
(کسب حلال برای فرزند وعیال" کار آندال است.ء> 

و ١ابن‏ المبارك در غزو بود ۔۔ با طایفهەای اذ بزدگان. کسی پرسید کە 
دھیچ عمل هست فاضلتر اذ این کە ما بدان مشغو لیم؟" گفتند: (ھیچ چیز فاضلتر 
اذ این نمی دانیم.ء ابنالمبادرك گفت: ومن دانم: کسی کە وی دا عیال وفرزندان 
باشد؛ و ایشان را در صلاح بدارد و بەشب اذ خواب پیدار شود وکودکان را 
برھنه بیند وجامە برایشان فراکند: آن عمل وی اذ این غزاو ما فاضلتر.م 

و بشرحافی گفت کہ (احمد حنبل را سە فضیلت است کہ مرا نیست: 
یکی آنکە وی حلال طلب کند برای خویش و برای عیالء و من برای خود 


طلب کنم و بس.) 
و در خبر است که ازجمله گناھانء گناھی ھست کە جز دنچ عیال کشیدن 
کفتارت آن نکند. 


و یکی دا از بزرگان زن فرمان یافت١.‏ ھرچندکە نکاح* بر وی عرضم۔ 
کردند رغبتنکردوگفت: جدر تھا پی دل را حاضرتر و ھمشت را جمعتر می۔ 
یا ہم.> تا شبی بەخواب دید که ددھای آسمان گشادہ بودی وگرومی مردان ا 
پس یکدیگر فرو می آمدند و دد ھوا می رفتند؛ چون بەوی رسیداند: اول مرد 
گفت کے واین آن مرد مَسْشُوم است؟) دوم مرد گنت: (آری۔) سوم گفت: 
داین‌آن مرو مَینشوم است؟) چھارم گفت: د(آری. وی بترسید اڈٗ یتر 


١ن‏ یکی از بزدگان درگذشت. 
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ایشانکە بپرسیدی١.‏ تا بازپسین_ ایشان بەویآمد. وی را گفت کے (ایشان 
مَینشلُوم کہ دا می گویند؟) گفت: ( تراکە پیش اذ این؛ عبادت نو در جمله 
اعمالِ مجاھدان بەآسمان می آوردند اکنون یك هفته است تا نام تو ازجمله 
مجاھدان بیرون کردەاند. ندانم تا چے کردہەای.ء چون ازخواب پیدارشد دد 
حال" نکاح بکرد تا ازجمله مجاهدان باشد. 

این است جملة فواید نکاحکە بدین سبب رغبت باید کرد در وی. 


اما آفات نکاح سهە است: 

آفت ادِل آنکه باشد کەازطلب حلال‌عاجز آید۔ خاصته درچنین‌روز گار 
و باشدکە بەسبب عیسال در طلب حرام و شبھت افتد. وآن سبب هلاكغ دین 
بنُوٴد وی دا و عیال وی دا. و ھیچ فضیلت این دا جبر نکند کە در خبر است 
که ہندہ را نزحيك ترازو بدارند و وی دا اعمال نیکو بُوٴد ھریکی چند 
کوھی؟ پس وی دا پپرسند کە ”عیال دا اذ کجا نفقه دادی؟؛ و وی دا اندر این 
بگیرند؟ تا همه حسنات وی بشود بدین سبب. آنگاہ منادیکنند کە این آن مرد 
است که عیالِ وی جمله حسنات وی بخودٴد و وی گرفتار شد. 

و در اثراست کە (اوٴل کسی کە دد بندہ آویزد بەقیامت؛ عیالر وی بود. 
گوید: ”بارخدایاء انصاف ما اذ وی بستانء کە ما را طعام حرام داد -۔وما 


- 


ندانستیم و ماراآنچهآموختنی بود نیاموخت تا جاھل بماندیم.٠)‏ 
پس ھ رکە دا مالی یا میرائسی نباشد یاکسبی حلال نباشد؛ وی را نکاح 
نشاید کردن الا بدان وقت که یقین داند کەاگرنکثد در نا خواھد افتاد. 


آفت ددم آنکہ قیام کردن‌بەحق٭ عیالنتو ان الا بەخُلق نیکو وصب ر کردن 
بر محالاتِ ایشان و احتمال کرد ن ٣‏ رنج ایشان: و بەتدبیر_کارھای ایشان قیام۔ 
کردن. و این هر کسی نتواند کردن. وباشدکە ایشان دا برنجاند و بدان بزھکار 


١۔‏ یعنی از عیبت ایشان ترسید کے بپرسد کے مقصودشان کیست؟ -٢‏ دداین بادمؤاخذہ 
کنند. ۳ -یص۳/۱۱۵. 


٘أ|ٴَ۳ معاملات 


شود یا ضایع فروگذارد. 

و درخبر استکه (کسی کە ازعیال ہگریزد؛ ھمچون بندۂ گریخته باشد: 
نماز و روزۂ وی پذیرفته نباشد تا نزديك ایشان نشود.ء 

و ددرجمله برھرآدمی واجب است صلاح تغنس او وکسی کہ با نفسِ 
خویش برنیاید اوایترآن بُوٴدکە درعھذۂ تنس دیگری نشود. 

بشرحافی را گفتند: (چرا ن5اح نکنی؟ءگفت: ازاین آیت می ترسم: 
وَلہنَ مِثْلْالنی علیْہِنَ بالمعروفِ'. 

و ابراھیم ادھم را گفتند: دچرا نکاح نکنی؟)گفت: دنکاح چگونە کنم کہ 
مرا بەژن حاجت ٹیست: (زنی را بەحویشتن چگونه غرٴہ کنم؟م 


آفت سوم آناست کە دل و اندیشہ بەتدبیر کادعیالٴ مستغرق شود و از 
ذکر_خدای۔تعا لی۔ وذ کر آخرتوساختنِ زا ,آخرت بازمانَد. وھرچەتر |ازذ کر 
خدایتعا لی۔۔ مشغولکند آن سببِ ھلاك تو است. و برای این گفت حق۔۔۔ 
تعالی: یا ايہاالَّذی نآمَنو الاقلہکم آمو الم ولاآولادکمعن ذکراللہ':پس 
ہر کس کە وی دا قوٴت آن نباشد کە شغل عیال' وی دا از خدای - تعالی- 
مشغول بتکلند ۔ چنانکە رسول (ص) دا بود - و داندکە اگر نکاح نکند 
همیشه برسر ڈذکر وعبادت خواھد بود و اذحرام ایمن خحواھد ہو نکاح نا کردن 
وی را فاضلتر. مگ ر کسی کہ پرحلال٭ قادر بلود و بر خلق و شفقتِ خویش 
ایمن بُوٴد و داندکە نکاح” وی دا ازْ ذکر_ خدای ۔ تعالی - مشغول ندارد: 
اگر نکاح بکند یز بردوام بەذکرمشغول خواہد بود؛ آفت نباشد. 


-١‏ (قرآن؛ ۲۷۰۸/۲))ء و ذنان را برمردان ھمچنان اس تک مردان را برزنان: اذ پاك داشتن 
خویش وخوش داشتن برانداذۂ توان. ۲ (قرآن: ۹/۶۳)ء ای گرویدگان: مشغولمدادہ 
شما دا مال شما و فرزندات شما از باد خدای. 


آداب نکاح ۷۳۰۰ 


باب دو در کیفیت عقد ‏ آدابآن؛ وصفا نی کەنگاہ 
پا یں داشت در زن 
اما شرابط نکاح پنج است 


ادل - ولی”است کە بیو لی”نکاحددستنبُوٴد. وھر کە ولی”نداددہ ولی 
وی سلطانب و د. 


۵م _ رضای زن؛ مگرکە دوشیزہبُوٴد: چون پدر' وی را بدھد یاپدر 
پد بەرضای وی حاجت نباشد. و ھم اولیتر آن بُوٴدکە بر وی عرضەکنند 
آنگاہاکرخاموش بُوٴدکفایت بُوٴد. 


سوم - دوگواہ عدل بایدکە حاضر بُوٴد. و اولیترآن بُوٴّدکە جمعی 
از اھ لِصلاح* حاضرشوند, و بر د وکس اقتصار نکنند. پس اگر دومرد باشد 
مستورکە فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد نکاح درست ود 


چھادم _ آنکہ لفظ ایجاب و قبول بگویند - ولی" و شوھر؛ یا وکیل 
ایشان۔۔چنانکەصریحبُوٴد. ولف ظنکا حیا تزدیج یا پارسی آن بگویند. وسنتت آن 
است که لی" گوید _ پس از آنکە خطبه بسرخواندہ بساشد ۔- (بمراللہ و 
الحمدلله فلان را بەنکاح بە تو دادم بەچندین کابین .)6 و شروی کویسد: 
( بسماللہ والحمَد لله این نکاح دا بدسن کابین پذیرفتم.م و اولیسٹترآن 
بُوٴدکە زن دا بیند پیش اذ عقد نکاح" تا چون پسنددآنگاہ عقد بنددہ که 
اٴلفت امیدوادتر ہبُوٴدا.و بایدکە قصد ونیثت وی از نکاح' فرزند باشد و 
نگاھداشتن_ چشم ود دل از ناشایست؛ و همۂ مقصود وی ھهھوی' و تتع 
نباشد. 


١۔۔‏ کەدداین‌صورت امید الفتگرفتن (انس: خوگیری) بیشتراست. 


۰" معاملات 


پنجم آنکہ زن بەصفتی باشد کە :کا حر ویحلال بُو د. وقریب بیستصفت 
است که نکاح بدان حرام شود. چےء هر زن کە در نکاح دیگری بُوٴد؛یىا در 
عدات دیگری بُوٴد؛ یا مرتند باشد؛ یا بت پرست: یا زندیق باشد ۔ کە بع 
قیامت و بەخدای و رسول ایمان ندارد؛ یا باحتی باشد؛ کە دوا دارد زنان با 
مردان نشستن: و نماز ناکردن وگوید کە (این ما دا مسلتم است وہدین عقوبت 
نخواھد بود؛ یا ترسا باشدءیا جھود ازنسل کسانی کە ایشان جھودی وترسایی 
پس از فرستادن درسول ما(ص) گرفته باشند؛ یا بندہ باشد و١مردٴبر‏ کاہین آزادٴ۔ 
زنی قادر باشد ویا از زنا ایمن باشد برخویشتن؛ ویا در مہلكر این‌مرد بُوٴد 
جمله وی یا بعضی اذ وی؛ یا خویشاوند و مَحنرّم مردبُوٴد؛ یا بە٭سببِ شیر۔ 
خوردن" بر وی حرام شدہ باشد؛ یا بەمصاھرت حرام شدہ باشد؛ چنانکە پیش 
از آن با فرزندان وی نکاح کردہ باشدہ و یا با دختر و یا نواسە؟ یا مادر وجداٴۂ 
وی نکاح کردہ باشد و صحبت نیز کردہ یا این زن در نکاح پدر وی یا درنکاح 
پر وی بودہ باشدءیا مردٴچھار زنر دیگر دادرف جُز وی- و وی پنجم باشد؛ 
یا حواھر وی رایاعمه و خالۓ وی دا بەزنی دارد کہ جم عکردن میان ایشان 
نشاید - و ھردو نی که میانِ ایشان خو یشاوندی بُوٴد کهھ اگریکی مرد بودی 
و‌ یکی زن؛ میان ایشان نکاح نبستی روا نباشد کے مردی میانِ ایشان جم عکند 
در نکاح؛ ویا در نکاح وی بودہ باشد وسهە طلاق دادہ باشد یا سە راہ خرید و۔ 
فروخت کردہ باشد: تا شوھر دیگرنکند حلال نشود؛ یا میان ایشان لعان رفته۔ 
باشد؛ یا این ذن یا مردٴمُحر_م بُوٴد بەحج یا بهعُمرہ؛ یا این ذن یتیم باشد 
وطفل: که نکاح وی شاید تا بالغ نشود _ جمله این زنانرا نکاح؟ باطل باشد٣.‏ 
این است شرایط حلالی و ددستی_ تکاح. 


١۔‏ وحال آنکہ, ٢‏ و نوادھ. ٣‏ در احیاء نوزده مائع برشمردہ شدہەکه 
ھجدہ تایآ نھا -۔ باائد کی فرق ددتر تیب ھمین موانع است کہ ما با نشانۂ (؛) از ہم جداکردیم 
(ھفدھ وھجدھم درمانع آخری ‏ یتیم و طفل ‏ جمع است)ء نسوزدھمی نیزمنع نکاحہا اذواج 
دسول اکرم (ص) استکە درزمان‌غزالی ہم منتفی بەانتفای موضوع بودہ است. 


آداب نکاح اس 


صفات نکاح در ز نان 


امتاصفاتی کە سنلت است نگاہ داشتن آن در زنان؛ ہشت استی: 


صفت اول پارساپی است - و اصل این‌است ۔۔کھ۱ زن ناپارسا اگردر 
ما ل”خیانت کندء کدخدابیِ شوھربدان مشوٴش‌شود؛واگر ددتن_ خویش خیانت۔ 
کند: اگر مرد خاموش باشدہ؛ از نقصان حمیلثت و از نقصانِ دین بنُوٴد و مان 
خلق سیاھروی و نکوہیدہ گردد؛ و اگر خاموش نباشد عیش* ھمیشہ منخص 
بنُوٴد؛ و اگر طلاق دھدء باشدکە بەدل آویختہ٢‏ باشد؛و اگرہا ناپارسایی نیک و٣‏ 
بسو کے این بلا عظیمتر بُوٴد_ و ھرچند کە چنین بُوٴد آن بەکه طلاق دھد؛ 
مگر کە بەدل آویخته باشد؛ کہ یکی گلە کرد انا پلرسا بی زن محویش: دسول(ص) 
گفت:دطلاق دہ وی را.) گفت: (دوست می دارم وی دا.ءگفت:دنگاہ دار.ء چہ 
اگر طلاق دھی تو یز درفساد افتی؟ 

و درخبراست کە (ھر کە ذنی را بسرای مال و جمال خواھد از ھردو 
محروم مانتد؟ و چون برای دین بخواھد؛ مقصود مال و جمال" خود حاصل۔ 
آید.ء 


صفت دم لق نیکوست کەزن بدخوی" ناسپاس ہُو د وسلیطه بُوٴد 
وتنحكکمو محال کندء و عیش با وی منغتخص بُوٴد وسبر فساد دین باشد. 


صفت سوم جمال است: کە سبب الفت' آنباشد. و برای این است کهھ 
دیداد پیش اذ نکاح* سنتت است و رسول(ص)گفت: هددچشم زنانِ انصاری 
چیزی در است کہ دل* ازآن نفرت گیرد: ہر کہ با ایشان نکاح خواھد کرد؛ اول 
بباید نگریست۔) و گفتەاند کہ (ھرنکا ح کە پیش اذ دیداد بُوٴد آخر_آن اندوہ 
و پشیمانی باشد. و آنکه رسول(ص) گفته است: (زن را بەدین باید خواست 


۔٢۱١۱۴ ذیراکہ. ٢۔ علاقەمند۔ر ۳٣۔نیکو؛ زیبا. م۴۔ ل[ترجمه احیاع* . ص‎ ١ 


۱۳" معاملات 


نە بەجمال) معنی آن اس تک برای مجر “د جمال نباید خواست بی دیانت: ومعنی 
آن نیست کە جمال نیز نگاہ نباید داشت. 

اتا اگزگی را مقصود ازنکاح“ فرزند بُّوٴد ومج رد ستلت‌بُوٴد و‌ 
جمالنگاہ ندارد این بابی باشد ازذھد. و احمدحنبل زنی یکچشم اختیار کرد' 
برخواہر وی کە باجمال بود؛ بەسبب آنکەگفتند: (ایسن یکچشم عاقلتر است. 


صفت چھارم آنکەکاین* سك بُوٴّد کەدسول(ص) گوید:+بھترین زنان 
آناناند کە بەکاہین سبکترند و بە روی" یکوترء) و کابینِ گسران کردن مکروہە 
است. و رسول (ص) بعضی ازئکاحھا بەدہ درم کردہ است: و فرزندانِ خویش 
را بەز یادت ارُچھارصد ددم بتدادہ است. 


صفت پنجم آنکہ عقیمنباشد؛کە درسول(ص) گوید که (حصیری دد گوشۂ 
خانه بھتر است از زنی کەنزاید.ء 


فت ششم آنکہ دوشیزہ بُوٴد؛ کہ بە اٴلفت نزدیکٹر بُوٴد؛ و آنکه 
شوھریدیدہ باشدہ بیشتر آن بُوٴدکەدل وی با وی نگران بُوٴد. 
جابر(رض) زنی خواسته بود یتبہ۲. رسول (ص) گفت: هوچسرا بکر 
نخواستی؛ تا وی با توبازی کردی و تو با وی؟) 


صفت ہخفتم آنکە از نَسَبی محتر م باشد۔ و آن نتَسبردین وصلاح باشد- 
کە بی اصل* ادب نایافته بُوٴد و اخلاقِ ناپسندیدہ دار و باشد کە لق بەہ۔ 


فرزند سرایت کند. 


صفت غشتم آنکه ازخویشاوندان نزديك ببُوٴد؟کے دد خبر است که 


١‏ اختیادکرد؛ ہبرگزید؛ ترجیح داد. ٢‏ ثیبهء(بەجای 9 ئیب* بە کار رفته است؛ چون 
این‌صفت مخصوص ز نان است و قاء انیٹ نمی گیرد)؛ بیو؛ شویدیدہ, 


آداب نکاح ۰۰۴۳" 


(فرزند از آنء ضعیف آید.ء ومگر١‏ سبب' آن باشدک شھوتٴددحثق؟ 
خویشاو ندان" ضیفتر بُوٴد. 

این است صفات زنان. 

اما ولی" کە فرزند خویش دا بەزنی؟ بدھد بر وی واجب بُودکه 
مصلحتر وی نگاہ دارد و کسی اختیارکند کە شایسته باشد؛ و از مرد بدخوی 
و زشت وعاجز از نفقثه حذرکند. و چون کو نباشد؛ نکاح روانباشد. وبەفاسقی۔ 
دادن روا نبُوٴد. و رسول(ص)گفت: (ھ رکەفرزند خویش بەفاسق دھدر حر 
وی قطع گردد.م وگفت: داین نکاح'بندگی است: گوش داد تا فرزند خویش 
دا بندۂ کە می گردانی؟ء 


باب سوم- در آداب زند گان ی کردن با زنان از اوٴلر 
نکاح 'ا بەآخر 
بدان کہ چون معلوم شد که نکاح* اصلىی‌است ازاصول دین؛ باید کە آدابِر 
دین در وی نگاہ دارند؛ اگرنہ؛ فرق نباشد میا نِنکاحِآدمیان ومیا نِگشنی کردنر 
ستودان. پس در او۴ دوازدہ ادب نگاہ باید داشت: 


ادب ال ولیمەه است. و این سنٹتی است م ؤکتد. رسول(ص) عبدالر"حمن 
عو"ف را گفت - چون نکا ح کردہبود: داوالم ولوبخا؛ ولیمەکن؛ اگر 
ھمه بەيك گوسفند بّوٴد. 

و هر کەگوسفند ندار, آن قدر طعام که پیش دوستان نھد ولیمه بُوٴد. 
رسول (ص) چون صفیته دا نکاح کرد اذپستِ' جو وخرما ولیمە کرد. پس‌آن 
قدرکه ممکن باشد بباید کرد تعظیمکاد نکاح را۶ 

وبایدکە اذ سەروز اول درنگذرد؛ واگرأخیر افتد اذ ھفتەبیروننشود. 


١‏ مگر؛ شاید. ٢‏ بەزنی (یاء مصددی) دھد؛ شویدھد. ۳ گوشداد؛ مواظبہ 


باش؛ بنگر. ۴ دد نکاح۔ ۵ پستء آرد. ۶ ببرای بزدگداشت کارد 


۱٤‏ معاملات 
جھمچمچجمممممیڈلةلاسسسسشسھشسسسسٹشسشسسشسلہٗہ]”"۱ٗ۸شھب‪شٹ‪س ‏ ا 


و سنثتتاست دف زدن و نکاح”اظھار کردن و بدان شادی نمودن؛ کە 
عزیز ترین_ خلق" برروی زمین آدمیان‌اند وفتح باب آفرینشر ایشان نکاح است. 
پس این شادی در محل* خویش نود و سماغع و دف در چنین وقت ستت 
است. ۱ 

و دوایت.است از ر'بتیتع بنت مّعو'ٴذ کكە گفت: ((آن شب کہ مرا 
عروس کردند دیگر روز رسول (ص) در آمد وکنیزکان دف میزدند و سرود 
می گفتند؛ چون وی درا بدیاند نای دسول (ص) گفتن گرفتند بەشعر. رسول 
(ص) گفت: ٹھم بر سر_آن شوید که اول می گفتید. ؛ و نگذاشتکےە ثای 
ویگویندء کەجِد بە باذی آمیختن پسندیدہ نباشد؛ وثنای وی عین_ جد"باشد. 


ادب دەم خوی یکو پیش گرفتن با ذنان. و معنی خوی نیکو نەآن باشدکه 
ایشان دا نرنجاند بلکە دنج ایشان بکشد واحتمال کند١.‏ وبسرمحالگفتن و 
ناسپاسی کردنِ ایشان صبرکند. دد خبر است کے وذنان را از ضعف وعورت 
آفریدەاند: دادوی ضعف ایشان خاموشی است؛ و داروی عودتِ ایشان خانہ 
بر ایشان زندان کردن است.ء 

رسول (ص) می گوید: (ھر کە برخوی بد اھل_ خود صبرکند: وی دا 
چندان شواب دھند کە آیتوب (ع) دا دادند پر بلای وی. و هر زنکە برخویِ 
بد شوھرخودصبرکند شواب وی چون شواب آسیە بُوٴد ‏ زن فرعون. و 
آخحرتر چیزی که بەوقتِ وفات* از رسول (ص) شنیدند - کے در زیے_ زبان 
ھمی گفت ۔۔ سه سخن بود: (نماز برپای دارید؛ و بندگان را نیکو دارید؛ و 
الله الله دد حدیث زنان؛ کە ایشان اسیراناند دردست شماء با ایشان زندگانی 
یکو کنید.ء 

و رسول (ص) خشم و صفرای زنان احتمالککردی٢.‏ وروزی زن عمر 
(رض)جوابِ وی با داد ددخشم. عمر گفت: دیا لکنعاء جواب باذ دھی؟م 
گفت:( آری که رسول از تو بھتر است و زنانٴ وی دا جواب باز می دھندم 


جوئااکاکوومومسُصموسموسسبسسسسو_مٗ”ٌدسسسسسیب"ھ‫ُٛسم‌ سج ٗ ٠ح‏ 
٢١‏ سبمص ۱۱۵/ح ۳ 


آداب نکاح ۲۱۰٢‏ 


عمر گفت: (داگر چنین است؛ وای برحفصهکه خاکسار شود.م آنگاہ حفصه دا 
بدید ۔ دخترخویش داکه زن رسول (ص) بود ۔-وگفت: دنھارتارسول 
(ص) دا جواب باز ندھی و بەدخٹر ابوبکر غرٴ نشوی؛ کە رسول' وی را 
دوست دارد و ار وی احتمال کند.م 

و يك روز زنی بەخشم دست فرا سینهۂ رسول (ص) ز(د, مادد وی با وی 
درشتی کرد کە(چر ا کردی؟) رسولگفت: (بہگذار کە ایشان بیش‌اذ این نیزکنند 
ومن درگذارم.ء وگفت: ( یر کم خی ر کم لاهلِه و آشاخیر کم لاهلی۰٠)‏ 
بھترین شماآن است کم با اھل خویش بھتر است؛ ومن با اھصل خویش از 
همه بھترم. 


ادب سوم آن است کۂ با ایشان مزا ح کند و بازی کند وگرفتہ نباشد و بەدرجۂ 
عقل ایشان آید؛ کہ ھیچ کس با اھہل" چندان طیبت نکردی کە دسول (ص)ء تا 
بہدانجاکە با عایشہ بەھم بدویدی تاکە ددپیش شود'١:‏ رسول(ص) ددپیش شد؛ 
يك دا و دیگر بدویدند: عایشه (رض) ددپیش شد؛ رسول (ص) گفت: دیکی 
بەیکی؛ این بدان بشو'.ء؛ یعنی کە اکنون برابریم. 

و يك روز آواز زنگیان شنید کە بای می کردند و پای می کو فتند عایشہ 
را گفت: (خواھی کە بینی؟) گفت: (خواھم.) بەنزديك ددرآمد و دستفرا۔ 
پیش داشت تا عایشہ زنخدان پر ساعدر رسول (ص) نھاد و نظادہ می کرد 
ساعتی دراز, گفت(ص): (یا عایشہ بس نباشد؟)ء گفت: د(خاموش باش.؛ تاسه 
باد بگفت٣ء‏ آنگاہ بسندہ کرد۴. 

و عمر (رض)ء با جد و درشتی وی درکارھاء می گوید کە (مرد باید کہ 
با اھل خویش چون کودکی باشد و چون از وی کدخدابی درخواھد آنگاہ 
چون مردان باشد). 

وگفتەاند کہ (مرد بایدکه خندان بُوٴد چون اندد آید و خاموش بُوٴد 


١‏ تا معلومگرددکهہ چەکسی دد دویدن جلو عیافتد. ٢‏ (بشو؛ بشوی اذ شستن)اەن 
بهآن پاك؛ نسخه بدل این بدان بشود. ٣دسدول(ص).‏ ۴ عایشہ. 


٦‏ معاملات 


چون بیرون شود و ھرچہ بیابد بخودٴد و ھرچہ نیا بد نپرسد.م 


ادب چھارم ٢‏ نک مزاح و باڑی بدان حدٴ نرساند کە ھیبت وی بەجملگی 
بیفتد. و با ایشان در مرای باطل مساعدت نکند بلکە چون کاری بیندڈ کے بە۔ 
خلاف مروآّت یا بەعلاف شریعت بُوٴّد؛ سیاست کند. چه؛ اگرفراگذاردہ سخر 
ایشثان گردد, الرجال دوامونَ على‌النساء ھمیشه باید کہ مرد مستو لی ‌باشد. 
رسول(ص) گفت: (قعس عسدالزوجہه) + نگونسار است کسی کے بندۂ زن 
باشد. چەهہ زن باید کە بندۂ مرد باشد. وگفتەاند کہ با نان مشاورت باید کرد 
وخلاف باید کرد بەآنچە گو یند.) وبەحقیقت نف٘ضس زن ھمچون نف سِتوست: 
کە اگر اند کی فرا گذاری از دست بشود و از حدٴ درگذرد و تدارك دشوار 
بُوٴدکردن. ۱ 

و در جملە'ء در زنان ضعفی است کە علاجآن احتمال٢‏ بُوٴہ و کوژبی 
است کہ علاحآن بەسیاست باشد. مرد باید که چون طبیب استادبَو دہ که ھر 
علاجی بەوقت خویش نگاہ میدارد. و درجمله صبر و احتمال* غالب باید که 
باشدء کە درخبر است که (تثل رن چون استخوانِ پھلو است: اگرخواھی 
که راست کنی؛ بشکند.ء 


ادب پنجم آن است که درحدیث غیرت' اعتدال نگاہ دارد و از ھرچه ممکن 
بُوٴدکە اذ آن آفت خیزدہ باز دارد. و تا تواند یرون نگذاردو فرا بام و در 
نگذارد, و نگذاردکە ھیچ نامحرم وی را بیند. و نگذاردک وی نیز ھیچ 
نامحرمی دا بیند. و نگذارد کہ بەروزن و پالکانه۴ بەنظارۂ مردان شود کە ھمه 
آفتھا از چشم خیزد و آن از درون خانە نخیزدہ بلک اذ روزن و پا لکانە و دد 
و بام خیزد. و نشایدکە این معانی آسان فرا گیرد. ونباید کہ بی سببی گمان بد 
بت رد و تعتستکند و غیرت اذحد پیشرٴد ودد تجسّس باطن حا لھا مبالضشتد 


١‏ ددجملہ؛ خلاصہ؛ اجمالا اینکە. ٦‏ احتمالء تحمل. ٣‏ زن را.ء 
۴ پالکائه؛ دریچە؛ پنجرہ. 


آداب نکاح ۲۷ 


کند . 

وقتی رسول (ص) نزديك شب شدہ بودکە اذ سفر باز رسید؛ نھی کرد 
وکفت: (ھی جکس امشب درخانۂ خود مشوید اذ ناگاہ؛ و صبرکنید تا فسردا.م 
د ھکس خلاف کردند: ھریکی درخانۂ خویش کاری منکر بدیدند. 

امیرالمؤمنین علی۔۔کّ رم اللہٴ وجْهتہ“۔ می گویدکە (غیرت برزنان از 
حدٴ مبرید کە آنگاہ مردمان بدانند و بدان سبب برایشان زبان ددازکنند.م 

و اصل غیرت آن است کہ دا چشمرو ایشان از نامحرم بسته دارند. و 
رسول (ص) فاطمهہ(دض) را گەذت:وزنان را چەبھتر؟) گفت: (آنکە مرد ایشان 
دا نبیند و ایشان ھیچ مرد دا نینند ات خوش آمد و او را درکنار۔ 
گرفت وگفت: (ذریة بعفہا من بعض 0 

و معاذ زن_ خویش دا بزدکه بەروزن بیرون نگریست. و زن را دیدکےه 
اذ سیبی باری٢‏ بخورد و باقی فرا غلام داد وی دا بزد. 

عمر(رض) گفت: وذ‌نان دا جامۂ نیکو مکنید تا درخانە بنشینند؛کە چون 
جامۂ نیکو دارند آرزوی بیرون شدن پدیدآیدء و بەروزگار رسول (ص) زنان 
را دستوری بود تا پوشیدہ بە جماعت شدندی پەسجل و در صنِر باز پسین 
بایستادندی. و در روزگارر صحابه منع کردند کە عایشہ (رض) گفت: داگر 
رسول بدیدی کە زنان اکنون ہر چىە صفتاند؛ به مسجد نگذاشتی.م وامروز 
منع از مسجد و مجلس و نظادہ اولیتر استہ مگر پیرزنی کە چاددی خَلَق 
در پو شدکەازآن خللی نباشد. و آفت٭ یشتر زنان دا ازٰآن نظادہ و مجلس 
حیزد. 

و هرجایکەیم فلله باشد؛ روا نباشد زنرا گذاشتن. و زن را باید کہ 
چشم نگاہ دارد کە ناینابی دد خانه دسول (ص) ددآمد و عایشہ و زنی دیگر 
نشسته بودند برنخاستند وگفتند کە (نایناست.ء رسول (ص) گفت: داگر وی 
ناییناست؛ شما بینایید.م 


١‏ (قر آن: ۳۴/۳) ایثان دا فرزندان و نژاد ساخت ادٔ یکدیگر؛ فنیکان ا نیکان. 
٢‏ یيك‌بارء یك دفعه. 


۲۱۸ معاملات 


ادب ششم آنکە نفقه نیکوکند و تنگ فرا نگیرد و اسراف نیز ئکند وبداند 
کہ ثواب نفقه کردن برعیال بیشٹر از واب صدقه است. رسول (ص) گوید: 
ردیناریکە مرد در غزا نفقه کند؛ و دینادری کە بدان بندہەای آزادکند و دیناری 
کە فرا مسکینی دھد؛ ودیناریکه برعیال خویش نفقه کند۔:۔۔ فاضلترین ومزدمندہ 
ترین آن دیناری است کہ برعیال نففقهکند.> ؛ 

و بایدکە ھیچ طعام خوش" تٹھا نخودد. و اگر خواھدکہ تنھا خورٴ 
پنھان خورد؛ و طعامی کە نخواهہد ساخت١‏ صفتر آن درپیش ایشان نکند. 

ابن سیرین می گوید کە (در ھفته یك بار باید کے حلوا یا شیرینی بسازد 
کە از حلاوت بەیکراہ دست بازداشٹن مروّت نبود. 

ونان با اھل بەھم خورٴد ۔۔۔ بەجمع خوان - چون مھمان ندارد کە در 
خبر چنین است که (خدای۔تعا لی وفریشتگان صلوات می دھند ہر اھل بیتی کہ 
طعام بەھم خحورند.) 

واصل؟ٴآن است کەآنچە نفقەکند اْحلال بەدست آردں که هیچ خیانت و 
جفا پیش از آن نبُوٴد کہ ایشات را بەحرام پرور ٴد. 


ادب ھفتم آنکه ھرچہ زنان را از علم دین؛ درکاد, نماز و طھارت و حیض و 
غیر آن؛ بەکار آید بایدکە در ایشان آموزد. و اگر نیاموزدہ برزن واجب باشد 
که ییرون شود و پپرسد. وچون مرد بیاموخت زن داء روا نبُ ود کہ بیدستوری 
بشودو پرسد, و اگر دد این تقصیر کند مرد*ٴ عاصی شود که خدای۔۔تعا لی 
می گوید: قُوا اَفَمْسکم و اَهْلیکُم شارآ' خود دا و اھل خویش دا ازدوزخ 
نگاہ دارید. 

و این مقدار بایدکە بیاموزد کكە چون پیش اذ آفتاب فروشدن* حیبیض 
منقطع شدہ نماز, پیشین و دیگر؟ قضا باید کرد. و چون پیش اذ آفتاب بر آمدنٴ 
منقطع شد. نماز شام و خفتن قضا بایدکردن ۔ و بشتر زنان این ندائند, 


ے- 


ژ۔ س سر.. آمادہ کردن؛ عقدارلاکردن. ٢٦ہ‏ دد (ترجمة احیاءع؛ و اگرشوی منغ کند وی 
دا (زندا)ء عاسی بود. ۳-قر آن: ۶/۶۶. ۴ نماز پیشین ودیگر (نماز دیگر)ء 
نمازظھر و نماز عصر. 


آداب نکاح ۹ ۱ ۳ 


ادب عشتم آنکہ اگر دو زن داردہ میان ایشان برابر داد کە ددخبر است که 
د(ھرکہە بەیك زن میل زیادت کند؛ روز قیامت می آید و يك نیم وی کوژ شدہ.ء 
و برابری در عطا دادن و در شب با ایشان بودن نگاہ دارد. اما در دوستی و 
مباشرت کردن واجب نیست که این در اختیارنیاید. 

رسول (ص) ھرشبی بەنزديك زنی می ‌بود و عایشہ دا دوستتر داشتی؛ 
و می گفت: (بارخدایاء آنچە بەدست من است جہھد ھمی کن ء اما دل بەدست 
من نیست.) 

و اگرکسی از يك زن سیرشدہ باشد ونخواہد کە بَّر وی شود باید کە 
طلاق دھد و در بند ندارد. 

رسول (ص) سودہ را طلاق خواست داد کە بزرگ شدہ بود. گفت: 
(یا رسول اق من نوبت خویش دا بەعایشہ دادم؛ مرا طلاق مدہ تا دد قیسامت 
ازجمله نان تو باشمم وی را طلاق نداد و دوشب بەنزديك عایشه بودی ویك 
يك شب بەنزدیيك هر ذ‌نی. 


ادب نٹھم آنکە چون زن نافرمانی کند وطاعتِ شوھر نداردہ وی را بەتلطتفت 
ورقق بەطاعت خوائّد. اگر طاعت ندارد شب جامہ۱ جداکند و درجامه 
ہشت با وی کند. اگر طاعت ندارد سە شب جامه جداکند. پس اگسر سود 
ندارد وی دا بزند و بر روی نزند؛ و سخت نزدف چنانکە جایبی بشکند. و 
اگر دد نماز یا درکار دین تقصیرکند روا بُوٴدکە بر وی خشم گیرد ماھی یا 
چندان کەباشد٢؛‏ کە رسول (ص) ماهی با جملە ذنان خشم گرفت. 


ادب دظم درصحت کردن٣٢‏ است. بایدکە رویاز قبله بگرداند؛ و در ابتذا بہ 
حدیث و بازی وفّنك و معائقه دل وی خوش کندء کە ردسول(ص)گفته است 
کە(مرد نباید کە بر زن افتد چون ستود: باید کە در پیش صحبت؛ رسو لی باشد.> 


١‏ جامه (جامۂ خواب)ء رختخواب. -٢‏ در (ترجمۂ احیاےع٭: و شوی دا درواست کے برای 
کادری از کادھای دین کہ بر وی (زت) خشم گیرد تادھ روز و عا 8 ماءاز وی جدا یی گزیند. 
٣+--ص۱۵۲/ح۱.‏ 


۲٣۰‏ معاملات 


گفتند: (آن رسول چیست؟ء گفت: دبوسه.ء 

پس چون ابتدا خواھد کردن بگوید: دسمالهاتعلیالعظیم؛ الاک 
لها کبر الله کر ١٠و‏ اگر قل‌هواللہٗاٌحد'؛ برخواندپیشین 7نکو تر باشد.و بگوید: 
اللہم جَبتَاالشمطان وجتبالشْمطان مِمًّا رَرِقنا؟. کہ ددخبر اسٹ کە 
هھرکهە این ہپگوید؛ کود کی که باشدء از شیطان*" ایمن باشد. 

و در وقتِ |ِنزال' بەدل بیندیشدکە اَلحمد لہ الّذی خَلَق مِنالماء 
بشرا و جعله نسآاًو صہرآ٭. و آنگاہ چون انزال کرد؛ صبرکند تا زن 
را نیز انزال افتد که دسول (ص) گفته است کہ (سەچیز اذْ عجز مرد باشد: 
یکی آنکەه کسی را بیندکە وی دا۶ دوست دارد و نام وی معلوم نکند؛ و دیگر 
براددی که ویراکرامت کندہ وآن کرامت ردکند؛ و دیگر آنکە پیش از آنکەہ بع 
بوسە و معائقه مشغول شود صحبت کند و آنگاہکەحاجت وی روا شود صبرہ 
نکند تا حاجتِ زن نیز روا شود. 

اذعلی-کَ رم اللہٴ وجنہهتہ'_ومعاویہ وابوُریرہ دوایت کردەاندکەصجت٠‏ 
در شبر پیشینِ ماہ وددشبِ باذپسین وشبِ نیمۂ ماہکراهینّت است؛ کەشیاطین 
اندراین شبھا حاضر آیند بەوقتِ صحبت۔و باید کە در حالر حیض* خویشتن را 
نگاہ دارد از صحبت. اما برهنه بخفتن روا باشد. و پیش از غسل حیض نیز 
نشاید. وچون یکبار صحبت کرد و دیگر بار خواهد کردن باید کە خویشتن را 
بشوید. و اگر جنب چیزی خواھد خورٴد طھار ترکھین بکند. وچون بخواھد 
خفت نیزوضو کند؛ اگرچھ جب باشد؛ کەسنت چئین است. 

و پیش از غسل؛ موی وناخن با نکند ا برجنابت اذْ وی جدا نشود. 
و اولیترآن است کەآب۷ بە حم برساند وباز نگیرد؛ و اگرعزل کندہ درست 


۹١۔‏ یەقام خداوند بر تر ومھتر؛ خدای مه است. ٢‏ سودۂ ۱١١‏ (اخلاص) قرآن. 

٣۳‏ پیشین؛ ‏ خست؛ ابتدا۔ ۴ خداوندا؛: مارا از شیطان‌دور بدار وشیطان‌را از نچ دوزی 
ماگشته دورہدار. ۵- (قر آن: ۵ء و عوالذی...)؛ ستایش خدایی راک اذ آپ مسردم 
آفریدہ آندائنژزاد کرد و خویش و پیوند. ۶ کەآن کس دا. ۷- آب؛ منی. 
۸ باز گیرد. 


آداب نکاح ۲۱ 


آن است کە حرام نباشد. 

ومردی از رسول (ص) پرسید کە (مراکنیز کی استخادمه ونمی خو اھم 
کەآبستن شود کهھ از کار بازمانتد.) ػفت: (عزل کن؛ کە اگر تقدی رکردہ باشند 
فرزند" خود پدیدآید.ء پس ازآن بیامد' کە جفرزند پدیدآمد.) 

جابرگوید: کُتَا غَعْرِل و'القرآنْ مَنْرِل. ما عزل می کردیم و وحی 
ھمیآمد و ما را تھی نمی کردند. 


ادب یازدھم درآمدنِ فرزند است. بایدکه چون بیاید ددگوش راست وی 
بانگ نماذ بگوید و درگوش چپ" قامت؛ کە درخبراست کە (ھ رکە چنین کند 
کودك ازٔبیمادی_کودکانه ایمن شود.) 

و وی دا نام نیکو برنھد. و درخبراست که دوسٹترین نامھا نزدخدایہ 
عتزوجل ۔- عبداللہ وعبدا لر”حمنوچنین‌نامھاست. و کودك اگرچه ازشکمیفتد؟؛ 
سنتت چنان است کے وی دا نام برنھند. و عقیقه سّنثشت م ؤکثد است: دختر 
ر١‏ بەيك گوسفند و پسر دا بە دوگوسفند - و اگر یکی بُوٴّد ھم رخعصت 
است. و عایشہ (درض) گفتہ است که (استخو ان عقیقه نباید شکست.ء 

و سُثتت‌استکە چون فرذند بیاید شیرینی بەکام وی باید با ذکسردن؛ 
و روز ھهنتم موی دی بستردنء و ھمسنگگر موی" سیم یا زر بەصدقه دادن. 

و باید کهھ بەسببِ دخت رکراہیتت ننماید: و بەسببِ پسر شادی بسیار 
نکند؛ کە نداند کە خیر دد کدام است. و دختر* مبادکٹر بُوٗد؛و ثواب در وی 
بیشتر بُوٴد. و رسول (ص) گفت: د(ھر که وی را سە دختر بوٴد یاسه خواھر 
بوٴد ورنج ایثان بکشند وشغل ایشان بساز خدایتتعالٰی- بەسبب دحمتر 
وی بر ایشان بر وی رحمت کند.) یکی گفت: یا رسولاللہه اگڈّسر دو دارد؟م 
کفت: واگر دو دارد نیزم دیگری گفت: داگر یکی دارد؟ہ گفت: (اگر یکی 
دادد نیز و نیز رسول (ص) گفٹ: (ھ رکە يك دختر دارد وی رنجور است؛ 
و ھرکھ دو دختر دارد گرانبار است؛ و هر کے سه دختر دارد ای مسلمانان: 


- آن مرد۔ -٢‏ واو حاليه. ۳٣۔_‏ سقط شود. 


۲۳ معاملات 


وی را یاری دھید کە وی ہا من ددبھشت ھمچون دو انگشت خواھد بود.) یعنی 

و رسول (ص) گفت: د(ھر کے اذ بازار"” نوباری١‏ خ رد و بەخانه بر 
ھمچون صدقه باشد. و بایدکە ابتدا بەدختر کندآنگاہ بەپسر؛ کە ھرکه دختررا 
شادکند ھمچنان بُوٴد کە ازہیم خدای۔تعالی- بگریستە باشد؛ وه رکە اذ یر 
حق"-تعالی- بگریستە بُوٴد تن وی بر آتش حرام شود. 


ادب ددازدھم آنکە تا بتواند طسلاق ندھد؛ کە خدای ۔ تعالی ۔ از جمله 
مباحات* طلاق دا دشمن دارد. و دد جمله؛ دنجانید نِکسی مباح شود الا بہ۔ 
ضرودتی. 

چون حاجت افتد بەطلاق؛ باید کەیکی پیش ندھد: کە سە بەیکیار* مکروہ 
است,و درحال حیض” طلاق دادن حرام تو و ددحالِ پاکی؛ چون صحبت۔ 
کردہ بو ود همحرام بُوٴ د 

وبایدکه عذری آورد ددطلاق ۔- برسبیل تلطلكف - و بەخشم و استخناف 
طلاق ندھد؛؟ و آنگاہ هدیەای دھد وی راک دل وی بدان خوش کند؛ و سر ٴزن 
با ھیچ کس نگوید و پیدا نکند٢‏ کە ( بەچەہ عیب" وی را طلاف می دھم.) یکی 
را پرسیدند کە (زندا طلاقیچرا میدھی؟) گفت: (سر زن خویش آشکارا نتوان۔ 
کرد.) چون طلاق داد گفٹند: (چرا دادی؟)" گفت: (مرا با زن دیگران چەکار 
تا حدیثر وی کنم,> 


فصل ۔ حق شوی بر زن 

این کھ گفته آمدكب حیزن‌است برمرد اماحق” مرد ہر زن عظیمتر است؛ کہ 

وی بەحقیقتٴ بنلۂ مرد است. و ددرخبر است کە اگر سجود کردن جز خدای را 
روا ہودی: زنان را سُجود فرمودندی٣‏ در پیش مردان. 


١۔-‏ نوہار؛ نوبر۔ ٢‏ پیدا نکند آشکار تکند. ٣‏ سجود فرمودندی؛ أمر بهہ 
سجو دکردندی. ۰ 


آداب نکاح ۲۶۳ 


و حق*َ مرد برزن آناست کہ درخانەبنشیند وبی‌دستودی وی یرونئشود 
وفراددو بامنشود وباهھمسایگان مخا لطت وحدیث بسپارنکند: وبی ضرور تی بہ۔ 
نزديیك ایشان نشودوازشوھر خویش جزنیکوپی نگوید وگستاخی کہ میانایشان 
باشد۔۔ ددمعاشر توصحبتٴ'_حکایت‌نکند ودرهمۂکارها برمراد وشادی ویحریص 
باشد؛ و دزمالر وی خیانٹ نکند و در ھمة کارھا مرادِ وی طلبد؛ وشفقت نگاہ۔ 
دادد و چون دوستِ شوھر وی در ہکو بد چنان پاسخ دھد کە ویر! نشناسد١ء‏ 
واا جمله آشنایانِ شوھ رر خویشتن را پوشیدہ دارد تا وی دا بازندانند وبا 
شوھر بدانچه بُوٴد قنساعت کند و زیادتی طلب نکند و حق وی دا از حقٴ_ 
خویشاوندان فرا پیش دارد, وھمیشه خویشتن دا پسا کیزہ دارد چنانکہ صحبت 
و مباشرت و معاشرت دا بشاید و هر خدمت کہ بەدست خویش بتواندکردن 
بکند و با شوہر بەجمالِ خویش فخر نکندہ و بر نکوپی که اذ وی دیدہ باشد 
ناسپاسی نکند ونگوید: (من اذٔ تو چه دیدەام؟)ء و هر زمانی بی سبی عیب 
نجوید وخشم نگیرد و طلب خرید و فروخت و طلاق نکند کە دسول(ص) می۔ 
گویدکه در دوزخ نگریستم: بیشتر* نان دا دیسدم. گفتم: ”چرا چنین است؟؛ 
گفتند: ”تعِّت ہسیادرکنند برشوھران و با شوھر ناسپاسی کنند.٠‏ 


١‏ کوبندۂ در وی دا فشناسد. 


اصل سوم.- در داب کسپ و تجارت 


چون دنیا منز لگاہِذا دِآخرت است و آدمی دا بەضوت وکِسوٴّت حاجت 
است _ وآن بی کسب ممکن فیست ۔ بایدکە آدا بب رکسب بشناسد؛ کە هر کەه 
ھمکی خویش بە کسبِ دنیا دھد بدبخت است؛ وھر کە ھمگی خویش بە آخرت 
دھد وت وکل کند نیکیخت‌است,: ولکن معتد لترین آن است کہ ھم بەمعاش مشخول 
باشد و هم بەمعاد ولیکن بایدکه مقصود معاد ب+اشد و معاش برای فراغضتر 
اسبابِ معاد باشد. 

و اما آنچه دائستنی است اذ احکام و آداب_کسب: دز پنج باب بیان 
باب اول در فضیلت و وا ب کسب, 
باب ذدوم در شرطھای معاملات. 


باب سوم در نگاھداشت انصاف در معاملات. 


باب چھارم در نیکو کاری کہ ورای انصاف باشد. 


داب کسبو تجارت جا ہیں 


باب پنجم در نگاھداشت شفشتر دین با معاملت بەھم۔ 


باب اول ۔ در فضیلت و 'ثواب کسب حلال 

بدا ن کە خو یشتن را وعبال خود را از روی خلق بی نیا داشتن وکفایتر 
ایشان از حلالٴکسب کردن ازجمله جھاد است در راہ دینء و ازٔبسیادی عبادت 
فاضلتر است؛ کە روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود؛ بُرنایی با قواأت: 
بامدار پگا بر ایشان بگذشت و پەبازار ھمی شد بەدکتان. صحابه گفتند: 
ردریغا اگر این پگاہ خاستنِ وی در راہ خدای۔۔تعالی۔ بودی!ء دسول (ص) 
گفت: (چنین مگویید کە اگر برای آن می‌شود تا خود دا از روی خلق بینیاز 
دارد یا پدر و مادد خویش دا یا زن و فرزند خویش دا یینیاڈ دادرد وی دد 
رام خدای۔۔تعالی۔۔ است؛ و اگربرای تفاخر دنیا ولاف و توانگری ھمی شود 
در راہ شیطان است.> 

ورسول (ص) گفت: رھ ر کە از دنیا حلال* طلب کند تا ار خلیق* بی نیاز 
شود و یا با ھمسایه و خویشاوندانِ خویش نیکوبی کندہ روز قیامت می آید و 
روی ویچون ما شب چھاردەباشدے وگفت: و(بازرگان راستکوی روز قیامت 
ہا صدٴیقان و شھیدان بەھم خیزد) و گفت: (خدای-تعالی- مؤمنِ پیشەور را 
دوست دارد.م وگفت: (حلالترین چیزی کسبِ پیشەور است چون نصیحت بە۔ 
جایآور“د.١‏ وگفت: (تجارت کنید که دروذیر خلق* از دہ نیّە در تجارتاست.ء 
وگفت: (ھرکه دد سؤال بسرخویشتن گشادہکند خدای - تعالی - ھفتاد در 
درویشی بر وی کشادہ کند.ء 

وعیسی (ع) مردی را دید گفت: (توچەکا رکنی؟) گفت: (عبادت کنمءم 
گفت: (قوت ا زکجا خوری؟) گفت: ومرا براددی است؛ وی قوتِ من‌راست۔ 
می‌دارد> گفت: (پس برادد تو اڑتو عابدتر است.) 

وعم رگفغت (رض) که ر(ردست ا ڑزکسب بمدارید وگو پید٢‏ ”خدای۔تعا لی۔- 
روزی دھد+“ که خدای۔-تعا لی- از آسمان زر و سیم نفر ستد.) 


جسمسمسس٘مسسمسسمےیججچج]مسس|٘مےگمجسجسمممْیسیمجموسکصسمسسمسمسسسو-ٗہچٗوسرسٗ-صحح-ص----۔ 
١۔‏ ددستکار وپاك ودور اذغش باشد ( ےش رج‌ز بیدی). ٢‏ و]آنگاہ بگویید... نسخهھ 
بدل:و مگووید. 


آ   -0+‏ یجہت تی فہک ہہ ہا 


۰۲۲ معاملات 


و‌ لقمان حکیم فرزندر خویش دا وصیثت کرد و گفت: (دست از کسب 
بمدادء کە هر که درویش و حاجتمند خلق گردد دینِ وی تَُنلك شود و 
عقل وی ضعیف شود و مروآّت وی باطل شود و خلق بەچشم حقارت بەوی 
نگرند.) 

یکی دا اذ بزرگان پرسیدند که (عا بد فاضلتر با باذرگان یا امانت؟) 
گفت: (بازرگان باامانت کە ویددجھاد است کە شیطان از راہ ترازو ودادن و 
ستدن* قصد وی می کندہ و وی باز او١‏ خلاف ھمی کند.ء 

عمر(رض) می گوید کە(میچ جابی که مرا مرگ در آید دوستتر از آن‌نداام 
کھ دربازار باشم و برای عیالِ خویش طلبِ حلال ھمی کنم.) 

و احمدبنحنبل را پرسیدند کہ (چەگوبی درمردی کە درمسجد بنشیند بە 
عبادت: و گوید کہ ”خدای۔تعالی۔ خود روزی پدیدآورد؟؟ء گفت: داین مردی 
جاھل باشد و شرع نمی داند کهە رسول (ص) می گوید کە ”خدایتعالی۔_- 
روزیِ من درسایة نیزۂ من بسته است.۶۔ یعنی غزا کردن. 

و اوزاعی ابراھیم ادھم دا دید باحَنُزٴمة هیزمبرگردن نھادہ گفت : 
دتا کی خواهد بود این کسب کردن تو؟ و؟ برادران تسو این رنج از تو کفایت 
کنند.) گفت:+ خاموش؛ که در خبراست کە ”هر کهە در موقف مذلت بایستد در 
طلب حلال؛ خدای۔۔تعالی۔۔ بھشت' وی را واج ب کند,؛ 


سوال۔ اگر کسی پرسدکه رسول (ص) گوید: (ما اوجی !تی اَاجَمع المال 
وک رمنالتاجردنولکناوجی!لی آنسبح بحمد ربْكَ و کن مِنَالسُاجدهِنَ 
واصد رَككَحتیياتمَكالیفین ٭) ۔ گفت: مرا نگفتندکە مال جمع کن و 
از جملە بازدگانان باشء بلکە گفتند تسبیح کن و از ساجدان باش؛ و عبادت کن 


خدای۔۔تعا لی- را تڑا بهآخر_ عمر. واین دلیل بدان است کہ عبادت اسب 
فاضلتر است. 


١‏ با او ٢‏ و حالآنکە. 


جج‪َِّٔجپچچسى>9٣٥ے‏ ےچ ممچے ہے ت جرے بت 
آداب کسب وتجارت ۴۲۷ 


۔سرٴزتىستک سی ۹ں _غ_.ے(. __.. ۴ ۰ 
جواب آن است کە بدانی کە هر کە کفایتِ خویش و آنِ عیال خویش دارد. 
بی‌خلاف وی را عبادت از کسب فاضلتر کە هھرکه راکسب' زیادت از کفایت 
بُوٴد دروی ھیچفضیلت نسُوٴد بلکەنقصان بنُوٴد و دل در دنیا بستن بُوٴد۔۔ واین 
سر_ ھمۂ گنامھاست. وآن کس کە مال ندارد ولیکن کفایتِ وی از مال مصالح 
و اوقاف بەوی ھمی (سد وی داکسب نا کردن اولیٹر؛ و این چھا رکس دا 
باشد. 

یا کسی داکەبەعلمی مشغول بّو دک خلق دا از آن منفعتِ دینی بُوٴد- 
چون علم شریعتء یادنیاوی بُوٴد ۔- چون علم طب؛ 

یا کسی کە بەولایت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغول‌بَوٴد؛ 

یا کسی کە وی دا اندر باطن راھی بود بەاحوالِ مکاشفاتِ صوفیان؛ 

یا کسی کە بەآوٴراد و عباداتِ ظاھر مشغول بوٴد درخانگاھی' کە وقف 
باشد برچنین مردمان. 

پس چنین مردمان را کسب نا کردن او لیتر. 

پس اگر قّوتِ ایشان اذ دست مردمان خواھد بود و روزگاری باشد 
کەمردمان ددچنین ختیر راغب باشند۔۔۔ بی آنکە بەسؤالحاجت افتد ومنتتی قبول۔ 
باید کرد۔۔ ھم کسب نا کردن اولیتر؛ کە کس بودہ است۔-از بزرگان۔کە وی را 
سیصد وشصت دوست بودہ است وھمیشه بەعبادت مشغول بودی وھ رشب مھمانِ 
یکی بودی؛ وسببِ این ‌عبادت دوستان وی بودندی کەوی را فارغ دل داشتندی: 
واین سببی بوٴّد که در خیر* برخلق گشادہ گردانتد. و کس بودہ است کەوی 
را سی دوست بودہ است: در ھرماھی؛ شبی بەنزديكِ یکی بودی۔ 

اما چون روز گار چنان بُوٴدکە مردمانٴ بی سؤ ال کردن ومذ كت احتمال۔ 
کردن" رغبت نکنند دد کفایتِ وی؛ کسب"او لیٹر- کە سؤال ازجمله فواحش؟ 
است و بەضرورت'حلال شود؟_ مگر کسی که درجة وی بزرگی بنُوٴدوعلمر وی 
با فایدۂ بسیادبُوَدومذاکت وی انددطلب وت اندك بُوٴد آنگاہ باشد که 


١‏ خائنگاہ؛ خانقاء. ٢‏ فواحش (ج فاحشهہ)ء گناہان بزرگک. ٣‏ زمھانی حلال 


شود کە ضرودی باشد. 


-ے مخ جو ح تب سحتش ‏ لت کہ یجچھے تچ چو ججچے 


رس معاملات 


٣ى‏ هػےے۔_ ‏ معتپےرے 00ےے 
گویم: کسب ناکردنوی ھم اویٹر. 

و امتاکسی که دل با خود دارد وبەظاھر* بەکسب'شغول بُوَّدا: وی را 
کسب* او لیٹر؛ که حقیقتِ ھمة عبادات ذکر حق'تعالی- است: و در میانر 
کسب 'دل باخدایتعا لی توان داشت. 


باب دوم ۔ در علم مکسب تابەش رط شرع ہوک 
بدانکە این باب'دداز نود وجمله این ددکتب فقه گفتەایم. امسادد 
این کتاب آن مقدار کە حاجت بدان غالب بُوٴد بگوییم؛ چنانکە هر کسی این 
بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید؛ و هر کە این نداند خود ددحرام 
و ربا افتد و نداندکە این می باید پرسید. 
و غالبِکسب' برشش معاملت گردد: بیع و ہاو کم و ١ِ‌جاات‏ و 
قرضی و شرکت. پس جمله شرایط این عقود بگوہیم. 


عقد ادول بیع است. و علم ہیعحاصل کردن فریضه است؛ و یچ کس را از 
این گزیر نباشد. و عمر(دض) در بازار می شدی و دِثكٌّ می زدی و می گفتی: 
دھیچ کس مبادکە دداین بازار معاملت کند پیش او فقِ بیع بیاموزد واگر۔ 
نە در ر_ ہا افتد اگرخواہد و اگر نە.) 

و بدانکە بیع دا سە درکن ھست: یکی خریدار ودیگر فروختگاد۔ که 
این را؟ عاقد گویند؛ و دیگر آخریان٣‏ و کالا ۔-کەآن را معقود' عليه گویند؛ و 
سوم لفظر ہیۓ۔ 


رکن ال عاقد است. بایدکە بازذاری باپن کس معاملت نکند: کودك 
ودیوانەو بندە و ابینا و حرامْخوار. 


١‏ دلش پیکسب نیست و تٹھا بەظاہر نہ بەباطن- بەکسب مشنول است, _٢‏ خریداد 
وفروشند. (طرفین ایجاب و قبول)داء ٣‏ آخریانء متاع وکالاء 


آٴداب کسب وتجارت ۲" 


اماکود کی که بالغ و۵ یع وی نزديك شافعی (دض) ددست نبُوٴد 
اگرچه بەدستودی ولی بنُوٴد؛ و دیوانه ھمچنین. و ھرچه اذ ایشان فرا ستاند 
درضتمانِ وی بُوٴد اگر ھلاك شود؛ و ھرچھ بدیشان داد برایشان‌تاواننباشد۔- 
کەوی ضا یع کردکه بدیشان داد. 

اتا بندہ خرید و فروختِ وی بی دستوریر خداوند"باطل بّوٴد. و دوا 
تبُود قصتاب ونانبا' و بقتال و غیرآن با بندہ معاملت کنندہ تا آنگا ہکە اذ 
خواجه دستوری نشنوندیا کسی کە عدل بُوٴد خبر دھد یا درشھ ر”معروف شود 
کے وی مأذون است. پس اگر چیزی بی دستودی اذ وی فرا ستاند بر وی 
تاوان باشد؛ و اگر بەوی دھدء تاوان نتواند استاند تا آنگاہکە بندہ آزاد 


2۔ 


شود. 

اما نابیناء معاملتِر وی باطل بُوٴد مگرکه وکیل بینا فراکند. اما آنچه 
فراستاند بر وی تاودان اتکی کلنت امت وآزاد. 

وامتاحَرامخواد۔۔- چون ترکان و ظالمان و دزدان و کسانیکه ز با دھند 
واختمر فروشند و مطربی و نوحەگریکنند یا گواھی بەدروغ دھند و دشوت 
ستائند - ہا این ‌ھمه معاملت روا نبُوٴد. سو تر اگر بەحقیقت داندکھ 
آنچە خرید ملك وی بودو حرام نبود؛ ددست سو 0 
کە مِلك وی نبودہ باطل باشد؛ اگر دد شك بُوٴّد نگاەکند: : اگر یشتر_ مالر 
وی حلال است وآنچه حرام است کمتر است؛ معاملت ددست بُوٴد و اذ 
ٹبھت خالی نبنُ و د؛ و اگر پینٹر'حسرام است وحلال"کمٹر؛ دد ظاھر معاملت 
باطل نگوییم ولیکن این شُھتی باشد بەحرام نزديك و خطر این بزدگك 
وو 

اما جھود وترساء معاملت با ایشانددست بُوٴد؛ ولیکن باید مْصنحتف 
و بندۂ مسلمان بە ایشان نفروشد و اگر اذ اھلِ حرب ب+اشند سلاح بەایشان 
نفروشد؛ کە این معاملت* بر ظاھر_ مذھبٴ باطلبَوٴد و وی عاصی شود. 
امتا !باحتیان: زندیق باشند: معاملت با ایشان باطل باشدء که حون و 


١‏ نافباء نانوا۔ 


ی۰ 


م۳۳ معاملات 


مال ایشان معصوم نباشد؛ بلکە ایشان را خود ملك نود و نکاح ایشان باطل 
ہُو و حکم ایشان حکم مُر"تّدٴان باشد۔ و ھرکە ختمرخوددن و با زان 
نامحرم نشستن یا نما نا کردن روا دارد: بەشُبھتی اذ آن ھفت شّبھت کے در 
عنوان مسلما نی گفتەایم وی زندیق بوَدو معاملت و نکاح با وی نبندد, 


دکن 9۵م مال بُوٴدکە بر وی معاملت کنلد. و در وی شش شرط نگاہ 
باید داشت 


شرط اول آنکە پلید نبُوٴد کہ بیع سگك وخوك و سرگین و استخوان وخَمر 
وگوشتر خحوك وروغنِ مُردار“باطل بیو امتا روغن_ پاك کهە نجاست در وی 
افتدذف بیع یا حرام شود وجاا پلید حَسین: اما نافأ سك وتخ رکرو 
قتڑٴ ١‏ دوا بُوٴد فروختن که ددست" آن است کە این ھردو پاك است. 


شرط دوم آنکه در وی منفعتی باشد؛ کەآن مقصود بوٴد۔ و بیع موش و ماز 
وکژدم و حشراتر زمین* ناطل بَُوٴد. تق کنٹککتارا ددساز امت 
اصلی ندارد۔ہ بیع يك دانە گندم یا چیزی دیگر؛ کە بەاند کی؟ چنان بُو < که 
در وی غرضی ددست لبُوٴد ھم باطل بُوٴد. 

اما یی )وگربە و زنبور انگین و یوز و شیر وگرگ و ھرچه در پوستر 
وی یا شاو وی منفعتی باشد دوا بود. و بیع طوطك٣‏ و طاووس ومرغانِِ 
نیکو روا بنُْ ود و منفعتر ایشان راحتِ دیدار و آواز ایشان بہاشد, ویر 
بربط وچنگك و رٴیاب” باطل بُوٴد که این منفعتھا حراماست: : ھمچون معدوم 
بُوٴد. 

و صودتھابی کە ازگل کردہ باشند تاکودکان بدان بازی کنند: ھرچے 
صوزت جانور دارں ہی روآن باطِل بُوٴد وبھای آن حرام بُودو شکستن آن 
واجب؛ اما صورتِ درخت و بات دوا بُوٴد. اما طببّق و جامەای کە بر وی 


--١‏ کرم قز(کڑ: کج)کرم ابریشےم. ٢‏ آئدکی (ی٭ مصددی)ء ائدكبودن. 
۳ طوطك؛ طوطی. 


آداب کسپ و تچارت ۲۱ 


صورت بُوٴد بیع وی ددست بنُوٴد و ازآن جامهہ فرش١‏ کردن و بالش کردن 
روا بُوٴد و پوشیدن روا نبُوٴد. 


شرط سوم آنکهہ مال“ ملكِ فروشندہ بُوٴد: ھرکه مال دیگری فروشد باطل 
بُوٴد _ اگرچه شوھر بُوٴد یا پددبُوٴد یا فرزند. پس اگرکسی بفروشد پس 
اذِآن دستوری دھند ہی" ددست نگرددکە دستوری اذ پیش باید. 


شرط چھارم آنکه چیزی فروشدکه قادد ہُو بر تسلیم: بیع بندۂ گریخته و 
ماھی_ ددحوض؟ و مرغ دد ھوا وبچۂة دد شکم اسب وآب ٣‏ در پشٹرگشنن 
اسب؟ باطل بُوٴدکه تسلیم این مه بەدسترِ وی نبُوٴد ددحال. و ہش بر 
پشتِ حیوان و شیر_ دد پستان ھم باطل بُوٴّد چه تا تسلیم کند آمیختەگردد بەم 
شیری نو کە پدیدآید. و بیع چیزی که گر وکسردہ باشندل بی دستوری وی 
باطل بُوٴد. و بیع کنیز کی کە مادد, فرزند شدہ باشدء باطل باشد؛ کە تسلیم_ 
وی روا نو و یی ع _کنیز کی کە فرزند خُرد دارد بی فرزند, یا یع فرزند 
بی ‌مادر* باطل بُوٴد؛کە جداکردن میان ایشان حرام بَّوٴد. 


شرط پنجم آنکه عین کالا ومقداد وصفت وی معلوم باشد. امتا نادانستن عیین* 
آن باشد کەگوید: (گوسفندی ازٔجمله این دمه یاکرباسی ازٔجملۂ این کر باسھا۔- 
آنکە توخواھی _ بەنو فروختم.ء این باطل بُوٴد؛ بلکە باید کە جداکند بے۔ 
اشادت؛ پس بفروشد. و اگرگویدکه هدەگز اذٔ این ذمین بەتو فروختم از هر 
جانب کە خواھی باذکن.ہ هم باطل بُوٴد. 

اما دانستنِ مقدارٴآنجا باید کەعین* بەچشم ببیند. چنانکەگوید٭: دبەتو 
فروختم بەچندان که فلان کس جامۂ خود فروختہ است یا بەھمسنگ ۔فلان چیز* 


زر یا سیمم - و مقداد آن چیز نداند - روا نسُود. اما اگر گویسد: داین 


١-۔-‏ فرش؛ گستردلی. ۲٢‏ حوض؛ ہرکە وآبگیر. ۳ آب؛ منی. 
۴ گشن اسب؛ اسب فحل؛ اسب ثر. خ-۔ بی دستودی گر وگذادندہ. - اگر گوید. 


۳۲م معاعلات 


گندم یەتو فروختم یا بدین کف' زد یا سیم بەنو فروختم> و می یند روا 
ےق 

اما دانستن_ صفت بدان حاصل آید کە ببیند: آنچه ندیدہ باشد یادیدہ۔ 
بُود - اذ روزگاری دداز باز - و دد مَخل* آن روزگارآن چیز متغیر شدہم 
باشدہ بیع آن باطل بُوّد. بیع توذی' در پلاس و جامۂ فرا نوشتہ؟ و گدمر 
در خوشہ باطل بُود. و چو نکی زکی ترک بایدکە موی سر و دست وپای 
وآنچه عادت نختاس؟ باشدکه عرضەکنند؛ بیند؛ و اگر بعضی نیند یع" 
باطل بُوٴد. اما بیع گو"ز*۴ و بادام و باقلی و اناد و خایة مرغ ددست بُوٴد 
اگرچە بە پوست پوشیدہ است؛ کە مصلحت این چیزھا آن بُوٴدکے چنین 
فروشند. و یع باقلی تروگو"ز تر ھردو دد پوست: روا بُوٴد برای حاجت 
را۔ ویع فثاع٭ باطل بُوٴد کہ پوشیدہ است۷؛ ولیکن خوددن' بە دستوربی 
مباحبوٴد. 


شرط ثشم آنکه ھرچه خریدہ بُود تا قبض نکند بیع ٴآن درست نبُوٴد: باید 
که اول دردست وی آید آنگاہ بفروشد. 


رکن سوم عقد است واز لفظ آن چارەنیست. باید کە بگوید که (این بە 
توفروختم.) و اوگوید: 2( بخریلم) یاراین بدان‌بەتودادم.ء و وی گوید:(ا ستدمء 
یا(پذیرفتم.ء یا بەلفظی کەمعنی بیع اذآن مفھوم بُوٴد ۔۔ اگرچھ صریح نبوٴد. 
پس اگر لفظ درمیان نبّوٴد - بیش از دادن و ستدن_روا نباشد؛ چنانکەا کنون 
عادت شدہ است. او یتر آن است کهە در محقًّرات این را یع نھیم - برای 
رخعصت را ۔۔ کە این غالب شدہ است؛ و مذھب بوحنیفه (دہ) این است. و 


١۔‏ قوزی (منسوب بەتوڈذ؛ نام شھری قدیم ددنزدیکی کازرون )ء پادرچه وجامهۂکتائی نازا.: 


٢‏ فرا ئوشتہ؛ پیچیدہ. _٣۳‏ نخاس؛ بردەفروش٠‏ ۴-گوز(جوذ)؛گردو. 
ھ- فقاعء نوشا به جو (مقدعةالادب). ۶ زیراکە. ۷۔- درو ترجمڈ احیاء٭: پس 


اگر برای فروختن‌خردہ قیاس آن‌استکە باطل بود؛ زیراکە ددخلقت پوشیدہ نیست ودود ٹیست کهھ 
در آ[ن‌مسامحتدود: چە ددبیرونآوردن آن افسادآن استء چون اناد وآنچه ددرخلقت پوشیدەاست. 


آداب کب و تجارت ارخرسں 


گروھی از اصحاب شائعی (رم) این را نیز قولی مخر؟ج نھادەاند' در 
مذھب شافعی: و براین فتوی کردەاند؛ و بعید ٹیست سە سبب دا: 


یکی آنکہ حاجت بدان عام شدہ اآست. 


و ویگر آنکە گمان چنان است کہ در روزگار_ صحابه نیز این عادت بودہ است؟؛ 
کە اگر تکلتفِ لفظ بیع معتاد بودی؛: بر ایشان دشخوار بودی ونقل کردنذڈی 
و پوشیدہ نماندی۔ 


و سوم آنکە محال نیست فعل را بەجای قول نھادن ۔ چون عادت گردد - 
چنانکە در ھدیه معلوم است؛ کەآنچه بە ضزديك_ رسول و صحابه بردندی؛ 
تکلفِ ایجاب و قبول نبودی؛ و درھمة روز گارھا ھمچنین بودہ است. و چون 
بی لفظ“ ملك حاصل آید آنجا کە عوض نیست؟۔- بەحکمِ عادت ومج رد فعل- 
آنجاکە عوض بّوّد هھم محال نّوٴد؛ ولیکن در هدیه فرق نبودہ است میان 
اندك و بسیار ۔_ در عادت. امتا در بیع چیزی کە قیمتی باشد عادتِ بیع بودہ 
است بەلفظ ۔۔ چون سرابی و ضیاعی و بندەای و ستوری و جامەای قیمتی ۔- 
دد چنین چیزھا چون بەلفظ" یسع نکند از عادتِ سلف پیرون شود: ملك 
حاصل یاید. 

اما نان وگوشت و میوہ و چیزھای اندكکە پراکندہ خر ند اندر این 
رخصت دادن بەحکمِ عادت وحاجت وجھی دارد. و ددمیانِ محقشرات؟ و چیز۔ 
های قیمتی درجات باشدء کە بدانندکه این ازٰمحفّٹرات است یا نہ؛ و اندر این 
ھیچ تقدیرنتوان کرد: چون مشکل شدہ داوم احتیاط باید سپرذ. 

و بدانکه اگر مثلاٴ“ کسی خرواری گندم خرّدو بیع نکند این اذٗ 


١-۔‏ درڈترجمهۂ احیاءچ: : | بن‌سریج قولٰی بروفقآن ازمذہب شافعی(رض) تخریج کردہ است: و 
آن نزدیکترین احتمالھاست بەاعتدال. ٢‏ یعنی درمورد حدیەکه دادن ہست و گرفتن 
ٹیست. ٣‏ چیزھای کم بھا. ۴ لفظ بیع ادا ٹکند. 


۳۲۳۰ معاملات 


محقشرات نباشد و بی بیع مِلك وی نشود؛ اما خوردنِ آن و تصر فکردن 
ددآن حرام نبُوٴد کہ بەسببر تسلیم کردنٰ وی اجابت حاصل آید - اگر چہه 
مِلك حاصل نیاید. و اگ رکسی را مھمان‌کند وازآن دھد ھم حلال بُوٴد؛ چہ 
تسلیم مالك* دلیل است _ بەقرینۂ حال - بدانکە وی دا این حلال بکردەاست 
ولیکن بە شرطر عوض. و اگر صریح بگفتی کے داین طعامٍِ من فرا مھمانان 
خویش دہ وآنگاہ تاوان باذٔ دہ)؛ روا بودی و تاوان واج ب آمدی. چون فعل؟" 
بدین دلیل کرد ھمین حاصل آمد. پس بیع ناکردن اثری ددآنکند کے ملك 
نشود تا١‏ اگ خواھد که بە کسی بفروشد؛ نتواند؟ و اگر خداوند٢‏ خواھد کهہ 
باز ستانتد - پیش از آنکه ود تی ھمچون طعامی کە در مھمانی 
برخحوان نھند. 

و بدان کە بیع بدان شرط درست بُوٴدکه با وی شرطی دیگر نکند 
اگرگویدکە دیزم بخریدم بەشرطآنکه بەخانۂ من بریء یا داین گندم بخریدم 
بەشرط آنکه آردکنیء یا همرا چیزی وام دھی و یا شرطی دیگرکند؛ بیع باطل 
شود مگر بەشش شرط: یکی آنکه بفروشد بەشرط آنکہ فلان چی زگ روٴکند بە۔ 
وی؛ یاگواہ برگیرد؛ یا فلان کس پایندانی کند؛ یا بھا مو جشل٣‏ بُو ونخواہد 
تا وقتی معلوم؟ یا هردو را اختیار بُوٴَد دد سخ بیع تا سە روز یا کم اذزآن - 
و بیشتر اذآن روا نبُوٴد؛ و یا غلامی فروشد بەشرط آنکە دبیر بُوٴد یا پیشہەای 
داند. این شرطھا بیع را فاسد نکند. 


عقد وم ربا بُوٴد. و دبا درنقد رود و درطعام. 

اما دد بیع نقد۴ دوچیز حرام است: 

پکیے بەنسیه فروختن روا نب وٴد کە زٴر بەزٗر بفروشد یسا سیم بە۔ 
سیم بفروشدء تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن اذ یکدیگر قبضکنند؛ 
چە اگر همدر مجلس* قبض نکنند ہیح" باطل باشد. 


-١‏ چنا لکه. -٢‏ خداوند کالا. ٣‏ مؤجل؛ مہلتداد. ۴۔ ند زروسی 
(ئے ددمقابل سیه). 


آداب کسب و ٹجارت میں 


و دیگر چون جنس بەجنس خود فروشدہ زیادتی حرام باشد. نشایدکە 
دیناری درست بەدیناری و حبتہ١ای‏ ّراضه۲ بفروشد و نشاید کے دیناری نيك 
بەدیناری کەبدبُوٴدیفروشد بەزذیادتی؛ بلکە بدونيك وشکستە وددست بایکدیگر 
برابر بُو د. پس ‌اگر جامەای بخ رد بەدیناریددست وآن جامەبەدیناری ودانگی 
قراضه بفروشد با آن کس ددست بُوٴد و مقصود حاصل آید. و زر کە در وی 
نقرہ بُود نشایدکە بغزد خالص بفروشد یا بەسیم خالص یا بەزم ھریوہ؟؛ 
بلکە باید چیزی درمیانکند. و هر زدینەکە زر وی خالص نبلُوٴد ھمچنین. و 
عقدٴ مروارید کە دد وی زد بُوٴک نشاید بەزر فروختن. وجامۂ بزآرنشاید 
بەزرفروختن؛ مگرکە زدٴآن مقداد بن ود کے چون بر آتش عرضەکند چیزی 
حاصل نیا ید کەآن مقصود باشد. 

اما طعاع۷ نشاید بەنسیہ بەطعام'فروختن ۔- اگرچه دوجنس بُود ۔ بلکہ 
در مجلس ہایدکە ھردو قبض افتد۔ و اگريك جنس ب۶ُوٴد ۔۔۔ چونگندم بەگندم- 
ھم نسیة نشاید و ھم بەزیادت نشاید؛ بلکە برابر باید ددپیمانہ. واگر بەترازو* 
برابر بُوٴد روا نبُوٴد بلکە برابری ددھرچیزی بدان نگاہ دارد کە عادت؟ٴآن 
بنوٴد دد غاللب. 

وگوسفند بەقصاب فروختن بەگوشت؛ء؛ و گندم بانانبا دادن بەنان۹ٹ و 
کنجد وگتو"ز* مغز*'فرا عتصتاد١!‏ دادن بەروضن این‌ھمه نشاید وییع نبندد 
ولکن اگر بیع نکند و فرا دھد لدانکە فرا ستاند وی را مباح بنوٴد خوردن 
ولیکن‌مِلك وی نشود و بتواندفروخت. وگندم؛ نانبادامباح بَنُوٴدکە در وی 
تصرف کند: ولیکن بیع وی ددست لوٴد. و خریدار را گندم بر نانبا بٰ ود 
ونانبا را نان بر خریدار بُوٴد: ھرگاہەکە خواہد طلب تواند کرد. واگریکدیگر 
دا بہحل کندہ این کفایت لنبُوٴد. چه اگر یکی گویل: اترا بحلکردم بع 


.سکنامھەب۔٣۳ قراضهہ؛ خردۂزدوسیم,‎ ٢٢ حبه (دا نہ دائىك)ء واحد وزنبرابردوجو.‎ ١ 
زدمسکوكدخال(ھریوہ؛ عرات). ۵-گرد نبند. ۶ بزںء زدین۔ ۷طعام:‎ ۴ 
خوداکی. ۸ بەوزن فە بەکیل وپیمانہ. ۹ دد مقابلگوشت؛ ددمقابل نانء در‎ 
٠ گوذ مفزء؛ مغزگردو. ۱- عصاد؛ روغنگر.‎ -١ مقابل دوغن.‎ 


ا معاملات 


شرطآنکە تونیز مرا ہحل کنی این آن دا باطل کند. و اگراین شرطٴ صریح 
بتگوید ولیکن گوید: و×بىحل کردم.ء چون میداند خصم وی کە این شرط 
در دل است و بی این يك من گندم بەوی ندھد این بحیلی حاصل نیاید - 
آن جھانی۔۔ میان وی و میان خدایتعالی؛ کە این دضا بُّوٴد بەزبان نە بەدل: 
و هر رضاکہ بەدل نباشد؛ آن جھان دا نشاید. اما اگر گوید: (مسن ترا بحل 
کردم؛ اگر تو مرا یحیل کی و اگرنکنی۔ء و دد دل همین داادکە می گویدہ 
این ددست بُوٴد. آنگاہ اگرآن دیگر نیز بحل کند ھمچنین بُود.واگر 
یکدیگر را یحل نکنند ولیکن قیمتِ ھردو برابر بُوٴد ومقدارٴ برابر بُوٴد 
اذاین خصومتی نخیزد در این جھان و درآن جھان قصاصی بیفتد. اما اگر 
تفاوتی باشد از خصومترِ این جھان ومظلمتآن جھان ہیم بُوٴد. 

و بدانکە ھرچه از طعامکنند نشاید بدان طعام فروختنء اگرچھ برابر 
بُوٴد. وہرچه اذگندم آید ۔ چون آرد ۔۔ نشاید بەگندم فروختن؛ ونشاید انگور 
بەسرکه و انگیینە فروختن؛ و نەشیر بەپنیر فروختن؛ وشیرازذ١‏ بەروغن فروختن؛ 
بلکە انگود بەانگوں و داٴطتببەرٴطب برابر فروختن نشاید تا مویز شود و 
خرما. و اندد این تفصیل دداذ است؛ ولیکن این مقدادکە گفتیم واجب بُوٴد 
بیاموختن؛ تا چون چیزی فراپیش آید که نداند بداندکە می نداند و می بباید 
پرسید. چه اگر این مقداد کەگفتیم نداند خود نداندکه می بباید پرسید وحذد 
می بایدکرد: آنگاہ دد حرام افتد و معذورنباشد؛ کہ طلبِ علم ھمچنان فریضه 
است کە عمل کردن بەعلم. 


عقد سوم عنقد سلم؟ است و انسدر وی دہ شرط است کے نگاہ باید 


داشت: 


شرط ادل آنکەدر وقت عقد بگوید کھ 2داین‌سیم یااین زٴر یا این‌جامه یا 


-١‏ شیراذء خوداکی است ازماستکه باشبت و الدکی شیرددآمیزئد وچند دوزدد مشکی نگە- 
دادند تا ترش شود وبا نان خورند؛ ماست چکیدہ. ٢۔‏ عقد سلم؛ عقدبیع‌سلم یاسلف 
(مقابل ںسيه) وآن پیش فروش یا پیش خریداست کە در آن فروشندہ مالك بھایکالا میشود در 
حال و خریداد مالك کالا می شود دد آیندہ. 


آداب کسب و تجارت ۴01 


آنچەباشد سلتمدادم درخرواری گندہ۔ مثلاٴ_ و صفتآن گندمچنین وچنین) و 
هر صفت کە ممکن بُوٴد کە بدان قیمت بگردد' و مقصود بُوٴد و انددآن 
مسامحت نرود در عادت؛ ھمه بگوید تا معلوم شود. وآن دیگر گوید: (فسرا 
پذیرفتمءء و اگر بتدل لفظ سکم گوید: (ازتو بخریدم چیزی بدین صفت) 
ھم روا بُوٴد. 


شرط دم آنکہ فرا دھد بەگزاف فراندھد؟؟؛ بلکەه وزن و مقدار؟ 
معلوم کند؛تا اگرحاجت آید کە باز خواھدء داند که چون فرا دادہ است. 


شرط سوم آنکە ھم درمجلس عقد٣‏ تسلیم کند رأس مال را. 


شرط چھارم آنکهہ چیزی سلّم دھد کە بەوصف* حال ویمعلومگردد 
چونحْبسُوب و پتنبہ وپشم و ابریشم وگوشتِ حیوان. اما ھرچة معجون بُوٴد 
اذھرجنس کہ ہقداد ھریکی بننّداند چون غاليه؛ یامر کب بُوٴد ازذھرچیزی: 
چونکمانِ ترکی؛ یا مصنوع بُوٴد؛ چون کفش و موزہ ونعلین و تیر تراشیدہ؛ 
در وی سلم باطل بن ود کە۴ صفت پذیرد. و درست آن است که سلتم در نان 
روا بُوٴدہ اگرچه آمیخته است یەنمك وآب, ولیکنآن مقدار* مقصود نبُوٴد و 


جھا لتی نیارد. 


شرط پنجم آنکەاگربہاجل۶ می خردہ بایدکە وقت' معلومبُوٴد ونگوید 
کەوتا بەادراك غلهء کەاین متفاوت بُوٴد. و اگر گوید: ہتا نوروزء و ددو 
نوروزءم" معروف باشد. یا گوید: (تا حمادی) درست بّوٴد وہر اوآل٢۷‏ حمل 


١‏ تغییرکند. ٢‏ آنکەچیزی داکه فرا دھدچکیفرائندھد. ۳ درھمان مجلی عقد. 
۴ زیراکہ. ۵- آن مقدارنمك وآب. ۶ مھلت؛ مدت۔ ۷ برجمادی‌الاول. 


شرط ششم آنکە درچیزی سلم دھدکە در وقتِ ٦جتل‏ یابد: اگر در 
میوہ سّلم دھد تا وقتی که ددآن وقت فرا نرسیدہ باشد؛ درست نباشد و باطل 
بود.و اگر غالبآن بُ و دکھ فرا رسد ددست بُوٴد. واگر بەآفتی دریافتن 
باز پس‌افتد اگرخواہد مھلت دھد و اگرخواھد فسخ کند وال باذستاند. 


شرط ہفتم آنکہ بکوید تاکجا تسلیمکند بەشھر یا بەدوستا؛ اذ آنچە 
ممکن بوٴّدکه ددآن خلافی رود وخصومتی خیزد. 


شرط ہشتم آنکہ بەھیچ عین اشارت نکند۔۔ٗنگوید انگود این ‌بُستانو 
گند مآن زمین -کە این چنین باطل بُوٴد. 

شرط نھم آنکه چیزی سّلم ندھدکه عزیز' و نایافت‌بُوٴہ - چون 
دانۂ مروارید بزرگ کے مثل_ آن نیابد یاکنیز کی نیکو بسافرزند بەھم؛ و 


مانند ای8ن. 


شرط دهظم آنکه دردھیچ طعام سلم ندھدچون رأسمال طعامی باشد٢.‏ 
جو وگندم بەگاورس۴ و غیرآن سّلكم ندھد؟. 


عقد چھارم اجارت است. و وی را دو رکن است: ١جرت‏ و علفعث. 


اما عاقِد و لفظ عقد ھمچنان است کە ددییع گفتیم. 
اما مزد بایدکه معلوم باشد ھمچنانکە دد بیع گفتیم. و اگر سرابی 


-١‏ عزیز؛ کمیاب. ٢‏ در ظؤترجمة احیاعی:؛: ا نکه درطعام سلم ندھد - چون سرمایے 
طمام باشد - خواہ ازجنس خواء ازغیرجنس. پر کے گاورس؛ دانےای ددشتتر از |رزن 
که بیشتر بەکبوتران دہند. ۴ جو وگندم دد |ذاءگاورس (کە آنھم غله است) سلم 


ندھد۔ 


آداب کسب و تجارت خر 


بە کرا فرا دھد بەعماردت'ء باطل بُوٴَد؛کە عمارت مچھول بُود؟٠‏ و اگرگوید 
یه دەدرمعمارت کند ھمباطل بُو"د؛ کە عہل" در فرمودنِ عمارت' مجھول بود. 
و اجارتِ سلا٣خ؟‏ بەپوستر گوسفند و اجارتآسیابان بەسبوس یا بەمقدادی 
اذ آرد باطل بُوَد. وھرچے حاصل شدن آن بەعملِ مزدوزر خواھد بود, نشاید 
کەآن مز وی کنند. و اگر گوید: داین دکان بەتو دادم ھرماھی بەدیناری)؛ 
باطل بُوٴد؛ کہ جملۂ مدتِ اجادت معلوم نبُوٴد. بایدکه بگوید: (سالی یا دو 
سال تا جمله معلوم شود. 

اما منفعت ؛ بدا ن کہ ھرعمل کەآن مباح بنُوٴد ومعلوم ببُوَد وبروی؟۴ 
رنجی برسد و نوایب٭ پەوی راہ یابد اجادت' در وی درست باشد. پس پنچج 
شرط در وی نگاہ باید داشت: 


شرط اول آنکەآن عمل را قدری وقیمتی بُوٴد و دد وی دنجی بُود. و اگر 
کسی طعامی اجارت کند تا دکانی بیاراید یا درختی اجارت کند تا جامه بر وی 
خشك کند یا سپی اجادت کند تا یوید این همە باطل بُّوٴد؛کە این را قدری 
نود ھمچون فروختن_ یك دانه گندم بود. 

و اگر یشاعی ۶ بُوٴدکە وی دا جاہ وحشمت بُوٴد و بەيك سخن وی 
یع بر آید وی دا مزدی شرطکند تا يك سخن بگوید و بیع بر آرں این بیع“ 
باطل بُوَد واین‌مزدحرام‌باشد؛ کەدداین هیچ رنج تَبُوٴد.بلکەبیشاع راودلاٴل را 
مُزدٴ آن وقت حلال بُوٴدکه چندانسخن گوید و فرا شنودکە دد آن دشواری 
بُوٴد؛ آنگاہ بیش اذ اآجر مہٹثل۷ واجب نشود. اما آنکە عادت آوردەاند 
کە دہ یم برگیرند س وہا مقداد_ مال بستائند نە با مقدار رنچٹ این حرام 
باشد. پس مالر یشاعان و دلا''لان کە بدین وجه ستانند حرام بوٴد. پس دللال 
از این مظلمت' ہر دوطریق؟دَمَّد: 


۹- عمادت؛ تعمیر. ٢‏ زیرا چند وچون عمادت معلوم و مشخص نیست۔. 
مات سلاخ؛ کسی کە گوسفنددا ذبحکند وپوستش دا بکند. ۴- ہر کنندۂ کار. ۵- قوایب؛ 
سختیھا۔ ۶ بیاع؛ آنکەکالای مردمان فروشد. ۷- مزد بەاندازۂ آن کار. 


۸ بەنسبت مقدار مال نە در اذاء مقداد رنج مزد ستائند. ۹ دوحیلٔ شرعی. 


۳٣۰‏ معاملات 


یکی آنکه آنچه بەویدھندفراستاندومکاس١نکند‏ الا” بەمقدار دنجچخویش؛ 
و در مقدار بھای کالا نیاویزد'. 1 

دیگر آنکە اذ پیش بگویدکەدچون بفروشم این؛ دٍدّمی خواہم) مثلاٴ 
یا(دینادی) وآن کس رضا دھد. ونگوید کہ (دہ نیم بھا خحواہمء کە این مجھول 
بنُوٴّد؛کہ بھا معلوم نباشدکە بەچند خرند. اگرچنینگویسدء باطل باشد و جنُز 
از اجئر مثل* لازم نیاید. 


غرط دوم آنکه اجارت بایید کسە برمنفعت بُوٗد و عین در وی نیاید. گر 
کتای یا ررّی٣‏ بەاجارت ستاند تا میوہ بر گیرد یا گاوی بە اجارت ستاند تا 
شیر* وی دا بُوٴد یا گا" بەنیمہ فرا دھد تا تعھتد می کند کہ يك نیمہ شیر بر۔ 
گیرد این ھمه باطل بُوٴد؛ کە علف۴ و شیر ھردو مجھول است. اما اگر زنی 
رابەاجادت گیردتا کود کی دا شیردھدء روا بُوٴد.چونمقصودٴداشتن کودلاب و 
وشیر تَبَعبُُ ود ھمچون حبْر ڈ ور'اق۶؟ ورشنڈ۷ خیشاط کەاین قدر بەتبعیلتِ 


عمل روا باشد. 


شرط سوم آنکه برعملی اجارت کند کە تسلیم آن ممکن بُوٴد ومباح بنُوٴد: اگر 
ضعیفی دا بەمزد گیرد برکاری کە نتواند کرد؛ باطل بُوٴد؛ اگر حایضی دا بە۔ 
مُزد گیرد تا مسجد بروبّد باطل باشدء کە این فعل حرام بُوٴد؛ و اگرکسی 
را بەمزد گیرد تا دندانی ددست بَرکكند یا دستی درست ببُردویا گوش 
کود کی سوداخ کند برای حلقه این ھمه باطل بنُوٴد و مزد این ستدن حرام 
بُوٴد وھمچنین آنچه عیشادان نقش کنند بردست بەسوزن ۔-کە فروبرند وسیاھی 
درنشائند - و مزدکلاھدوزان کەکللام دبا دوزند برای مسردان: و مُزد 
درزیان۸ کە ھمە بای عتابی۹ و جّتۂ دیبا وابریشمین دوزند برای مردان؛حرام 


-١‏ مکاس کردن؛ چانە زدن. ٢‏ مقدار بھایکالا درا دستاویز وبھافە نکند. 
٣‏ رز باغانگود؛ تاکستات. ۴ آن علف کە بەگاو شیردہ دادہ می شود, 
۵ حبر؛ مه رکب. ۳ ورافق: کراسە نویس؛ کتاب نویس. ۷ ز(زشتہ؛ ہے 


۸ درزی:؛ خیاط. ۹ے عتا بیء نوعی پارچهۂ موجدار ومخطط(راەرام) با ا لوان مختلف۔ 


آداب کسب و تجارت ۱ 


انث اغازت تال ناف و5 

و ھمچنین اگ رکسی را بەاجارت گیرد تا وی دا رَسنباذی' بیاموذد؛ 
این حرام است. و ھرکه بە نظادهۂ وی بایستد درخون وی؟ شريك باشد: کە 
اگرمردمان نظارہ نکنند وی آن ار تکاب نکند. و هر کە رسن بازی دا و دوال۔ 
باڑی را وکارد بازی را-کە کارھای با خطر و بفایدہ کنند۔۔۔-چیزی دھد؛ عاصی 
باشد. و ھمچنین مُزد مسخرہ ومطرب و نوحەگر و شاعری کہ ھجاکند: حرام 
بوٴد. 

ومزدِ قاضی برحکم'ٴ وسّزدگواہ برگواھی حرام بُوٴدہا ما اگرقاضی 
سجل؟ بنویسد و مزد کار خود فراستاند روا 727 بشتن آن بر وی 
واجب نبُوٴد ۔۔۔لیکن بەشرط آنکه دیگران را از سجل نبشتن باز ندارد. واگر 
منعکند و تھا نویند و آنگاہ سجلی راکےه بەيك ساعت بتوان نبشت دہ دینار 
خواھد یا دینادی؛ این حرام بواد. اما اگر دیگزان دا مضع نکند و شرطکتد. 
کہ(من بەخحط خویش نتنویسم الاابەدہ دیناںء روا بُوٴد. و اگرسجل” دیگری 
نویسدو وی نشانکند؟۴ و این دا چیزی خواھد و گوید: (این نشان نبشتن* بر 
من واجب نیست٤؛‏ این حرام بُوٴد؛ چهە ددست آن است کە آن مقدار کە حقوق 
بدان محکم شود واجب بود: پس اگر رنج ود امن مقداز رنج ھمچون 
یك ستیر* گندم بُوٴدکەآن دا قیمتی نب وہ قیمت ازآن اس تکە خط ہام 
این وم اع انجاہ وَحَکم بُود مزمٴ آن نشاید صتدن. ۱ 

اما مزد د دکیل۔ قاضی حلال بُود پەشرط آنکە و کیلی کسی نکند کہ 
داد کە مبطل۷ است؛ بلکە بایدکە کیل قاضیر مُحِق" باشد - کە داندکە 
حق است یا نداندکە مبطل است _ بەشرطآنکه دروغ نگوید و تلیس نکند 


-١‏ درسن‌بازی؛ بندباذی. ٢‏ خون بندباز کهہ خطر سقوط ومرگی أو ہست. 
٣‏ سجل؛ صورت نوشتەُ دعاوی واحکام وآاسناد. ۴ شان کردن: توقیعکردك؛مھر کردن. 
۵- نشان نبشتن؛ توقیع نوشتن( نوشتن ن عباد تی ددذیل صودت نوشتہ حکم). ۶ ستیر(استیر؛ 


استاد)؛ سیر. ۷۔ مبطل؛ غیرمحق؛ آنکه حق با اوئیست. 


مسسسسدوھُسچسپسہبدبیسسسےوےےے سے سے سے سے سے ے٠‏ _کچے_٠٠_-٠ص_۔_۔حٹ‪ٹ‏ شس سی سس س٥س‏ 


رس٣‏ معاملات 


وس چک سنالاتھفإؤأڈڈچووویچھوچاوئتسیڑیچھسات 
وقصد پوشیلدن حق”* نکند بلکە قصد دفیر باطل کند.۔ پس چون حق پیدا آید 
خاموش باشد. اما ا نکاد چیزی کە اگر اقسراد دھد حقتی باطل خواھد شد 
روا بُوٴد. 

اما متوسشطہ کە میانجیی١کند‏ میان دو کس: دوا نب وٴدکە از ھردو جانب 
فراستاند کە در يك خصومت کار وسر نت امتا اک از جانب 
يك خصم جھدکند واندد آن دنجی کشد کہ آن را قیمتی بُوٴّد مزدر وی حلال 
بُوٴد) بەشرط آنکە دروغی کە حرام بُوٴد نگوید و تلبیس نکند و ھیچچیز 
که حق بُوٴد از ھردو جانب پوشیدہ ندارد و ھریکی را بەباطل ھراسی ندھد 
که بدان سبب' صلح کند و؟ اگر حقیقتِ حال بدانستی صلح نکردی؛ و بەچنین 
توسٹط صلحفراهمنیاید ددغالب. پس‌غالبتوسط آن بُوٴدکە ازمیل وظْلم و 
دروغ وتلیس خالی نبُّوٴى ومُزدآن حرام بُوٴد. ۱ 

وچون متوسط بدانست کە حق ايك جانب است: روا نباشد کہ بەحیلت 
صاحبِ حق دا فراآن دارد تا صلحکند بە کماذحقٴ خویش. اما اگر داندکە 
ظلم خواھد کرد: بەحیلت" وی دا ھراس دھد تاقصد ظلم دست بدارد دراین 
زرخحصتی ھست. 

و ھرکە دیانت' بر وی غالب است؛ داندکە حسابِ هر سخنی کە 7 
زبانِ وی برود برجواھند گرفت که (چرا گفت؟ و برای چەگفت؟ راست گفت 
یا دروغ؟ وقصدی درست داشت در این یا باطل؟): ممکن نبُوٴدکه توستط از 
وی بیاید و وکالت وححْکم" از وی بیاید. 

اما شفیع“ بەنزديیك مھتران ۔۔ تا شغل کسی بگزارد٣_‏ اگر دنجی کشد و 
بدان مزدی ستاند روا بُوٴد؛ بەشرطآنکہ کاری کند کہ دد وی دشواری ہُو < 
و عوض فخر وجاہ نستاند و در کاری سخن گوید کہ روا بوٴد: اگر در 
نصرت ظالم گوید. یا در رسانئیدن ادرار؟ حرام گویدہ یا دد پوشانیدنِ 
شھادتِ حقٴگوید یا ددکاری كەآن حرام بُوٴد عاصی باشد و مزد بر وی 


-١‏ میا نجیی؛ وساطت. ٢‏ وحال1نکە. ٣‏ کسی کە برای گزاددن شغل کسی(برای 
کادگزادی) نزد مھتران (بزدگان) شفاعتکند. ۴ اددرارء جيیر؛ مقردی. 


'آداب کسب وتجارت ارہس 


حرام بُوٴد. 

این‌همه احکامٴ دد باب اجارت' دانستنی است؛ کم دھندہ و ستانندہ هر 
دو؛ در این عاصی باشند وتفصیل این دراز است,. اما بدین مقداں عامہی محلٴ_ 
اشکال" بشناسد وبداند کە بباید پرسید. 


شرط چھارم آنکہ آنکار بر وی واجب ہُو د واندد وی یابت نرود١.‏ چەه 
اگر غازی دا بەاجارتگیرد _ ددغزا ۔- روا نبُوٴد؛کە چون درصف حاضرشد 
واجبگشت بر وی۔. و مُزد قاضی وگواہ ھم اذاین سب دوا نبُوٴد. ومزہٴ 
کسی را دادن تا ندال وی٢‏ روزہ دارد یا نمازکند از بھر_ وی٢‏ روا و ٴد؛ 
که در این نیابت نرود. و مزدٴ بر حج روا بُو دکسی داکە برجای بماندہ۔ 
بُوٴد۴ که امید بەشدن نب وٴد. واجادت" بر تعلیم قر آن وتعلیم علمیمعیئن روا 
بنوٴد. و برگورکندن ومردەشستن وجناذہ برگرفتن روا بُوٴد؛ اگرچھ اذفروضِ 
کفایات است,: اما ہر امامی ۶ نماز تراویح۷ و بر مؤڈنی*: در این علاف 
است؛ و درست آن است کهہ حرام نود و در مقابلة رنچ وی بُوٴد ۔- کە وقت 
نگاہ دارد و در مسجد حاضرآید _ نے در مقا ہل نماذ و اذان بُوٴد ولیکن ازذٗ 
کراہیت وشبھتی خا لی نسُوٴد. 


شرط پنجم آن است کە عمل باید کے معلوم بُوٴد: چون ستودی بەکرا گیرد 
باید کہ بببندڈ و مُکاریٴ٥‏ بداند کہ بار چند خواهد بود وکه برخو اهد نشست 


١‏ وچنان نبودکه دد وی نیابت فنرود (قایب پذیر نباشد). ٢‏ ازاین سبب کے دد قضاو 
شھادت نیابت نرود. ۳ (ضمیر غیرمعین) بدل انسان: بدل آدمی. ۴ زمینگیر 
شدہ باشد, ۵- فروض کفایات(ج فرض کفایەء واجب کفایی ددعقابل واجب عینی)؛ واجباتی 
کہ غرض و مقصود از آن بەفعل بعضی حاصل شود وعمل بعضی|اذ دیگران اسقاط تکلیف کند. 
۶ امامی؛ پیشنمازی. ۷- تراویحء نماڑھأی دو کعتی مستحبی که درشبھای ماہ رمضان 
پس اذنماذ عشاء می خوائند. چون پس ا|اذھرچند دکعت استراحت می کنند؛ بەاین‌نام نامیدہہ 
شدەاست. این نماڑھا ددفقه شیعه وارد نیست۔ ۸۔ مؤذنی (ڑی*> مصددی)ء اذانگویی. 
۹-کرایەکنندہ بایدآن ستود دا ببیند. ٠۰‏ مکادی؛ کرایه دھندۂ چادوا. 


ُ معاملات 

و ھرروزچند خواھد رائند؛ مگر در آن عادتی معروف بُوٴد کەآنکفایت بُوٴد. 
و اگر زذمینی بەاجاردت ہستاند؛ باید کہ بگویدکە چە خواھدکشت؛ کے ضرر 
گاوٗرٴس بیش از ضر _گندم بُوٴد؛ مگر بە عادت“ معلوم بنُوٴد. و ھمچنین همۂ 
اجارتھا بایدکە بنا برعلم بُوٴد تا نخصومت مخیزد. و ھرچه برجھل بُوٴدکه اذ 
آن خصومت خیزد باطل بُوٴد. 


عقد پنجم قراض٢‏ است: کە وی را سە رکن است: 


دکن ا۹ل سرمایە است. بایدکە نقد بُوٴد ۔ زدروسیم - اما نقرہ وجامہ 
و عروض نشاید؛ وباید کە ون" معلوم کند؛ و باید کہ بەعامل* تسلیم افتد: اگر 
مالكٴ شرط کند کە در دست می‌دارد نشاید. 


رکن ۵م سود است. باید کەآنچه عامل را خواھد بود معلوم کند چون 
نیم و سە یيك. اگر گوید:.ەدہ ددم تسرا - یا مرا - باقی قسمت کیم باطل 
پو کا 


رکن سوم عمل است. و شرطٴآن استکە آن عمل تجارت باشد؛ وآن 
خرید وفروخت است, نە پیشەوری. اگرگندم فرا نانوا دھد تا نانوایی کند و 
سود بە دونیمکند روا نبُوٴد؛ و اگركتان٢‏ فرا عتصتار دھد ھمچنین. و اگر 
در تجارت"ٴ شرطکند کہ جز بەفلان نفروشد و جنز از فلان نخرد؛ باطل شود. و 
ھرچه معاملت دا تنگ بکند۴؟؛ شرط_آن٥‏ روا بُود. 

و عقد۶آن بُوٴَدکە گوید: داین مال ترا دادم تا تجادت کنی و سود بەہ 
دونیم کنی.ہ و ویگوید: (پذیرفتم).چون عقد یست: عامل* وکیل وی باشد در 


١۔‏ قراِض (مضادبه)ء نوعی شرکتکہ :مال ازیکی باشد و عمل اذ دیگری. ٢۔‏ عُروض 
ج عرض (ددعقا ول نقدین) ۳- تخم کتان کە ازدانەہای دوغنی ‌است. ۴ تنگه 
کردن؛ محدود کردن. ۵- شرط کردن آن. ۶ عقد قراض. 


آداب کسب و آجارت ابی 


حرید وفروخحت؛؟ وھ رگہ کە خواهدفسخکند روا بُود.چونمالك فسخ کند.اگر 
مالجمله نقدبُوَد وسود بُ ود قسمت کنند؛ واگرمال عت رض ہُو ٴد وسودنبُوٴد 
بامالك دھد و بر عامل'واجب لِسُوٴدکه بفروشد و اگر عامل گوید: وبفروشم)؛ 
مالك دا روا بُوَدکەەنعکندمگر زبوئی١یافته‏ باشدکە بەسودڑی بخرد آنگاہ 
منع نتواند کرد؛ وچوذمال" عُروض بُوٴد و در وی سود بُوٴدہ برعامل واجب 
بُو دکه بفروشد بدان نقد کە سرمایە بودہ است نە بەنقدی دیگر وچون مقدار 
سرمایە را نقد کرد باقی قسمت کنند و بروی واجب لود فروختن. 

و چون یك سال بگذرد واجب بُوٴدکه قیمتِ مال بدائند برای زکات. 
و زکات نصیب عامل برعامل بُوٴد. 

و نشایدکە بی دستوری مالك سفرکند. اگر کند در ضمانِ مال بنُوٴد؛و 
اگربەدستوری کندء نفقۂ٢‏ راہ بر مال قراض بنُوٴد چنانکە نفقۂًککیلل و وزن و 
حمال وکِرای دکان بر مال بُوٴد. و چون باذآید سفرہ ومِطّھترہ و آنچه 
اذ مال قر اض خریدہ باشدہ ازمیانِ مال‌بُوٴد. 


عقد ششم شر کت است. 

چونمال مشت رك بُوٴد شرکت آنبُوَدکەیکدیگررا درتص رف دستوری 
دھند؛ آنگاہ سود بە دونیم بُوٴد - اگر مال ھردو برابر است _ واگر متفاوت 
بُوٴد سود هھمچنان بُوٴد؛ و بەشرطہ دوا نیو دکهہ بگردانند مکرآن وق ت کے 
کار*ٴ یکی خواهد کرد آنگاہ روا بُ ود که وی را بەسببِ کار" زیادتی شرط کند۴؟؛ 
و این چون قراض بُوٴد با شرکت یەھم. 

اما سهہ ش رکتر دیگر عادت است وآن باطل بُوٴد: 

یکی شرکت حمتالان و پیشەورانء کە شرط کنند کە ھرچه کسب کنند 


١ہ‏ زذبونء مشتری؛خریدار از عمدەفروش (بەلغت اھل بصرہ). ۲ نفقہ؛ عزینه: 

۳ درڈترجمۂاحیا٭: وچوت باذبگردد براو باشدکە بقایای‌آلات سفر ازمطھرہ وسفرہ وغیر 
آن ردکند. ۴ آنگاہ. جایزاستکهە برای وی (برایآن کس کە کادخواھہدکسرد) بەسبب 
کارء چیزی اضافی شرطکند. 


اس معاملات 


مشتركه بنُوٴد؛واین باطل بُوٴدہ که مزد هھرکسی خالص* مك وی سو 

و دیگر شرکت مفاوضہگو ند کہ ھرچه دارند درمیان نھند وگویند: (ھر 
سود و زیان کہ باشك بەھم باشد.) این نیزھم باطل بُوٴد. 

و دیگر آنکە یکی را مال بُوَدو یکی را جاہ ومال می بفروشد بەقولِ 
صاحب' جاہ تا سودٴ مشترك بّوٴد. این نیز باطل بُوٴد. 

این مقداد* اذ علم معاملت آموختن واجب بُوٴد کہ حاجت بدین عام 


است٠‏ اما آنچه بیرون اذاین افقد نادد بُوٴد؛ وچون این بداند ھرکار کہ افتد 
بتواند پرسید؛ وچون این نداند درحرام افتد ومعذور نبسوٴد. 


باب سوع - در عدل و انصاف لگاہ داشتن دز معاملت ۔ 

ردان کاٹ میم رط ددستی_ معاملت بود دد ظاھر_ شرع و بسیار 
معاملت بُوٴّدکە فتوی کیم کە ددست استہ ولیک ن آن کس در لعنتِ خدای 
بُوٴداو این معاملتی بُوٴد دد دنج وزیان مسلمانان. واین بردوقسم است: یکی 
عام و یکی خاص* 


اما آنچە رنج عام است دو است: 

اولاحتکار است: ومحنک ر”ملعون‌است ۔ومحتکر“آن بُوٴدکە طعام بخرد و 
بنھد تا گران شود آنگاہ بفروشد. و دسول (ص) گفت: (ھر کہ چھل روز 
طعام نگاہ دارد تاگران شوہ و آنگاەهمہ بەصدقه دھد ھنوز کفتادتِ آن باشدم 
و رسول (ص) گفت: (ھ رر کے چھل روز طسام نگاہ دارد بەئیدت گران شدنء 
خدای۔۔تعالی۔ اذ وی بیزار است و وی از خدای۔تعالٰی- بیزار است. و 
رسول (ص) گفت: دہر کە طعام خرد و بەشھری ب رد و بە نرخ وقت فروفانر 
ھمچنان بُوٴد کہ بە صدقه دادہ ود و در دروایتی دیگر: (ھمچنان است کے 
بندہەای آزاد کردہ باشدء و علی (دض) می گوید: دھر کە چھل روز طعام بنھد 
دل وی سیاہ گرددم و وی دا خبردادند ازطعام محتکری بفرمود تا آتش دد۔ 
زدند انددآن طعام. 


و یعضی اڈ لف بە دست وکیسل_ خویش طعامی از بصرہ بەواسط 


آداب کسب وٹجارت 1+ 


فرستاد تا بفروشد. چون در (سیدء سخت ارذان بود. يك هفته صبرکرد تا بعد 
اضعا ف آن بفروخحت: و بنوشت کە (چنین کردم) جواب باز نوشت کہ دما قناعت 
کردہ بودیم بەسود اندكباسلامتِدین :نبایستی کەتودین ما رادرعوض سود ہسیار 
دادی. اینکه کردی جنایتی عظیم است: باید کەآن را بەجمل صدقەکنی کفتارت 
این داکە کردی'ء و نە ھماناکە ھنوز از شومی_ اینء سربەسر برھیم.) 

و بدان که سب تحریم این ضرد_ خلق است؛کە قوت“* و قوامآدمی 
است: چون می بفروشد مباح است ھمه خلق را خریدنء چون یکی بخرد و در 
بندکند دست_ هھمه اذ آن کو تاہ کردہباشد چنان باشد کەآبِ مباحرا در بندکند 
تا خلق تشنه شوند و بەزیادت بخرند. 

و این معصیت*“ درخحریدنِ طعام است بدین نیثت. اما دھقانی کە وی دا 
غلكحه و طعام باشد آن خودٴ خاص“” وی است: هر گاہکە خواهد بفروشد,. بر 
وی واجب نبُوٴدکه زود بفروشد؛ ولیکن اگر تأخیر نکند اولیتر. و اگر در 
باطن وی دغبتی بُوٴد بدانکە گران شود این رغبت مذموم باشد. 

و بدان کە احتکد در داروھا و چیڑھایی کە نة قوت بُوودونے حاجت 
بدان عام بُوٴد حرام نیست؛ اما ددقوت حرام بُوٴد. اما آنچە بەوی؟ نز”ديك 
است؛ چون گوشت و روغن و امشال اینء در این خلاف است, و درسٹآن 
است کە از کراہیتی خالی نباشد اما بەددرجة قوت نرسدہ و نگاہ داشتن قوتن 
نیز آنگاہ حرام بُوٴد کە طعام* تنگك٢‏ بُود. اما وقتی کە هر کهہ خوامد ختّ رد 
آسان بیابد نافروختن حرام نباشد که بدان ضرورتی نباشد. و گروھی گفتەاند 
که این نیز حرام بلوٴد در این وقت. و ددست آن است کە مکروہ است؛ کہ در 
جملە انتظاد_گرانی می کند و دنج مردمان دا منتظر بودن مذموم بُوٴد. وستلف' 
مکروہ داشتەاند دونوع تجادت دا: یکی طعام فروختن و دیگر کفن فروختن؛ 
کە درانتظار مرگ مردمان و رنج مردمات بودن مذموم بنو ا دو دو نوع پیشہ 
نیز مذموم داشتەاند: قصتابی؛ کە دلٴ سخت کند؛ و زدگری؛ کەآرایش دنیا 
کند. 


-١‏ بەکفادۂ أی نک ە کردی. ٦۔‏ بەقوت (نوذڈی). ٣۳‏ تنگ : کمیاب؛ تنگیاب. 


7س معاملات 


نوع دوم اذْ رنج عامٴ نبھرہ'دادن است در معاملت. چه؛ اگر نداند آن 
کس کە می ستاند خود ظلم کردہ باشد بر وی؟ و اگر داند باشدکه وی بر 
دیگری تلبیس کند وآن دیگر ہر دیگری و ھمچنین تا روزگار دراز در دستھا 
بماند و مظلمةآن بر وی می آید. و برای این گفته است یکی اذْ بزرگان كەه 
(يك ددم نبھرەبدادن؛ بترازصدددم بدزدیدن) و برای آن گفت کەمعصیتِ دزدی 
برسد؟در وقت: و این٣‏ باشد که پس از مرگك وی می رود۔۔ وبدبخت آن بُوٴَد 
کە وی ہمیرد و معصیت وی بنمیرد و باشد کہ صدسال ودویست سال بماند 
و وی را درگور بدان عذاب می کنند که اصل آن۴ از دستروی رفته باشد. 

اکنوندد زد وسیم_ نبھرہ پنچچیز بباید دانست: 

اول آنکە چون نبھرہ در دست وی افتاد, بایدکە درچاہ افکند و نشاید که 
فراکسی دھد وگویدکہە ز یتثف* است؛ کە باشد کەآ نکس بردیگریتلبیس کند. 

دوم آنکە واجب ہو پر بازذاردی۶که علم_ نقد ییاموزد؛ تا بشناسدکه بد 
کدام است؛ نە برای آنکەتافر انستاند بلکە برای آنکه فراکسی ندھدبەغلطوحق؛ 
مسلمانان بەزیان نیارد. و ھرکە نیاموزدہ اگر برغلط بر دست وی برودء عاصی 
بُود. کەہ طلبِ علم درھر معاملت که بندہ بدان مبتلا باشد واجب است. 

سوم آنکە اگرچه فرا ستائد بدان نیٹ ت کە دسول(ص)گفت: (رحمالله 
إَِ زا سَہل القضاء و سہلالافتضاء') نیکو بُوٴد ولیکن بدان عزم کھ درچاہ 
افکند؛ اما اگر اندیشہ دارد کە خرجکند نشاید اگرچهھ بگویدکە ذف 
است. 

چھارو[پنجم] ذ یتف آن بُودکے ددوی ھیچ زد وسیم نود اتا 
آنچه در وی زر ونقرہ بُوٴد ولیکن ناقص بُوٴّد واجبنباشد دد چاہ افکندن. 
بلکە اگر خر جکند؛: دوچیزه4 واجب کند. یکی آنکە بگوید وپوشیدہ ندارد و 
دیگر آکە فراکسی دھد کە بر امانت وی اعتماد داردکە وی نیز تلبیس نکند 


١‏ نبھرہ؛ فاسرہ؛ سکة قلب. ٢‏ تمام شود ودنبالہ پیدا ئکند. ۳٣۔‏ نبھرہ دادتن. 
۴ اصل معصیت وستم. و زیت مر ۶ باذادی؛ اھل باذاد, 
غرات ببخشایاد خدا مردی راک کار داد وستد آسان کند. ۸ ظاعراً (جہارم٭ و ڈہنجم> 


دداین دوچیزمنددج شمرده شدەاست. 


آداب کسبو تجارت ٥‏ 


بر دیگری. پس اگر داند کہ بەحلال داددکهە خر جکند١‏ و بنگویدءھمچنان 
بُودکه انگور بەکسی فسروشدکه داندکە سیتکی؟خوار است و بەسیتکی 
خواھد کرد وسلیح بە کسی فروشد کە راہ خوامد ز(د: این حرام بلود و 
بەسببِ دشواری امانت در معاملت ستلتف' چنین گفتەاند که (بازرگانِ با 
امانت از عابد فاضلتراست.> 


قسم دوم ظلم خاص است کە جز بدان کس نرسد کە معاملت با وی 
است. و ھرمعاملت کە ددآن ضردی حاصل آید ظلم بُوٴد وحرام نی 3 

و فذلك٣‏ این آن است کە ھرچهە روا نداردکە با ویکنند وی با ھیچ 
مسلمان نکند. کە هرکە مسلمانی دا چیزی پسندد که خود را نپسندد؛ ایمان وی 
تمام نب وٴد. 

امتا تفصیل این چھارچیز است: 


ال آنکە برکالا نا نگوید ذیادت از آنکه باشد کەآن ھم دروغ بُوٴد 
و ھم تلبیس وظلم. بلکە ثنای داست نیزنگوید چون خریدار می داند بی گفتر 
وی؛ کە این بیھودہ باشد. ومایلنظ من قول الا لديه رقیب عتد؟! 
از ھرسخن که بگوید بخواھند پرسیدکه دچرا گفتی؟ء و اگر بیھودہگفتہ باشی 
ھیچ عذدی نبوٴد. ۱ 

امتاسو گند خوردن:اگردروغ بُوٴد از کبایر بُوٴد؛ واگرداست ‌بُو ٴدبرای 
کاری خسیس ”نام خدای۔تعا لی۔۔ بردہ بُوٴد واین بیحرمتی بُوٴد,ودرخحبر است کهھ 
جو ای بر بازرگانان اذ لاو ال و بلی وٴالڈٹ و وای بر پیشەوراناز فردا وپس 
فردا7.ء ودر خبر است کہ د(کسی کە کالای خویش بەسوگندٴترویج کند دای 


-١‏ اگربدائدکہ خر جکردن آن‌را حلال می شماند, ٢‏ آنچەاز جوشاندن شیرۂ انگور که 
دوئلئش بخارشدہ ویک ثلث باقی ماندہ باشد: بەدست آید. ٣۳‏ فذلك؛ خلاصہ؛ ماحصل. 
۴ (فرآن: ۱۸/۵۰)ء بیرون ندھد یچ سخن از دھعن؛ مگر نزدیك اوس تگسوشوانی ساختہ 
(مراقبی آماد*). ۵۔ لہ؛ سوگند بەخدا؛ وآریء سوگند بەخدا(مراد بازدگانانی استکه 
ددرداد وستد سوگند خورند). ۶ پیشەوران بدقول. 
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۳۲۰ معاملات 


تعالی۔- روز قیامت بەوی ننگرد.م و حکایت استاز یوئس بن عبید(رض) کەوی 
خز١‏ فروختی یك روزٴسغتط* فراز کرد ٣بر‏ خریداد شاگرد ویگفت: ویارب؛ 
مرا اذ جسامەھای بھشت کرامت کن . وی ,سضط فرا افکند و خز ہافروخت: 
تشرسید کە این تثنابی باشد برکالا۔. 


واجب دوم اندر بیع'”آن است کەھیچچٴز ازعیبِ کالا ازخریدار* پنھان۔ 
ندارد و همه بەتمامی و راستی با وی بگوید. اگر پنھان دادد غش۴ کردہباشد 
ونصیحت دست بداشتہ: ظالم وعاصی بیو و هرگاہەکه دوی نیکوترین از 
جامه عرضه دارد یا ددجایِ تاريك عرضه کند تا نیکو تر نُماید۶ یا پای_ یکو۔ 
ترین۷ اذکفش یا موہ عرضە کند؛ ظالم وفاسق باشد. روزی رسول (ص) بےه 
مردی بگذشت؛ وی گندم می فروخت؛ دست درگندم کرد: درون وی تر بود, 
گنت: واین چیست؟ء گفت: (آب رسیدہ است.ء گفت:وچراآب یرون نکردیہ؟ 
من * غنشتنا فیس منتاء- ہر کە غش کند ازما یست. 

ومردی اٴشتری بەسیصد درم بفروخت و پای وی عیب داشت. وائلَة 
بن‌آسقتمع ازصحابە آنجا ایستادہ بودہ غافل ماند؛ چون بدانست ازپی_ خریدار 
بشد وگفت: د(پای وی عیبی داردء مرد بیامد و صد ددم اذبایع ہاز ستد. بایع 
گفت: (این بیع چرا برمن تباہکردی؟ء گفت اذ برای آنکە اذ دسول شنیدم کە 
گفت: و(حلال نیس تکە کسی چیزی فروشد و عیب آن پنھانکند؛ و حلال نیست 
نیزدیگری داکە داند و بنگوید.ء وگفت: ورسول (ص)ما را بیعت ستدہ اسٹ 
بر نصیحت سمسلمانان و شفقت نگاہ داشتنء و پنھان داشتن* ازٴ نصیحت 
نود 

و بدان کە چنین معاملت کردن دشواد بُوٴد و ازمجاھدتھای بزرگ بُوٴد 
و بەدوچیز آسان شود: 


١‏ خز(کڑ؛ق)؛ حریر؛ پادچہ ابریشمین۔ -٦٢_‏ سفطہ سبد۔ہ  ٣‏ فراذکردنہ بانہ 
کردتن: ۴ غش؛ خدعہ ومکر. ۵۔ نصیحت دست بداشتن؛ تركددستکادی کردن. 


۶ تمایدء وائمودکند. ۷۔ لنگەبھتر. ۸ یعنیچراگندم آب دسیدەدا دو نگذاشتی؛ 


آداب کسب و تجارت ۴۱ 


یکی آنکەکالای با عیب نخرد؛ وآنچە خ رد اندر دلکند کہ بگوید:اگر 
بر وی تلبیس کردہاند؛ بداند کے این زٔیانٴ وی را افتادہ است؛ بر دیگری 
نیفکند؛ وچون خود لعنت ھمی کند آن کسد ا کە تلبیس کرد خویشتن ‌را درلعنتِ 
دیگری نیفکند. و اصل آن است کە بداند کە روزٔی١‏ بە تلبیس* زیادت نشود 
بلکە برکت اذ مال بشود و برخودداری نباشد؛ و ھرچه اذ طر"ادی پسراکندہ 
بەدست آید بەیکراہ؟ واقعہای افتد بر وی و بەزیانآید و مظلمه بماند. و چون 
آن مرد باشد کھآب ددشیر می کسردہ گلته باکود کی در کوہ شد؛ يك راہ سیل 
بیامد وگوسفندان وی بسرد. آن کودك گفت: (آن آبِ پر اکندہ کە در شیر کردیم 
بەیکبادجمع شد وگوسفندان را سردم 

و رسول(ص) می گوید:دچون خیانت بەمعاملت راہ یافت؛ برکت بشد.ء 
و معنی برکتآن باشد که کس باشد کہ مال اندك دارذ و وی را برخورداری 
بنُوٴد و بس کس دا ازآن راحت باشد و بسیار خیر از وی پدیدآید؛ وکس 
بُوٴدکهہ بسیار مال دارد و آنمال بسیار سبب‌ھلاكئۂ وی گردد در دنیا وآخرت و 
ھیچ برخورداری لبُوٴد. پس باید کہ برکت طلب کند نە زیادتی. و برکت در 
امانت بُوٴد؛ کە هرکه درامانت معروف شد ھمه درمعصاملتِ وی رغب تکنند 
وسود وی بسیار شود؛ وچون بەخیانت معروف شد: همە از وی حذرکنند. 

دیگر آنکە بداند کے مداّتِ عمر وی صد سال بیش نخواہد بودہ و٣‏ 
آخرت دا مھایت نیست: چگکونه روا داردکە عمر_ آبد خویش بەزیان آورد 
برای ذیادت سیم در این روزیچند مختصر؟ بایدکه این معانی بسر دل خود 
تازہ می دادد تا طر”ادی و خیانت دد دل وی شیرین نشود. و دسول (ص) می۔ 
گوید: (خلق درحما یتلاا لهَاِلاٴاللہ؟اند ازسخطخدایتعالی- تا آنگاہ کەدنیا 
را اذ دین فراپیش دارند: آنگاہ چون این کلمه بگویند حدای۔۔تعا لی۔گوید: 
دراین کلمه ددوغ می گوبی و راستگوی نەای). 

وھمچنانکہ انددبیع" فریضه است غش نا کردن؛ اندر ہمہ پیشە‌ھا فریضہ 


١‏ دوزی؛ قسمت.: ٢۔‏ بەیکراہ؛ بەیکباد یکبارہ. ٣‏ و؛ و حالآانکہ. 


۳" معاملات 


ا[ست, وکا د_قلب کردن حراماست مگر کہ پوشیدہ ندارد, احمد حنبل (دوض) را 
پرسیدند از رفو کردن؛ گفت: (×شاید کسی راکە برای پوشیدن دارد نە برای 
فروختن. و هر کە رفو کند برای تلبیس؛ عاصی بنُوآّدو مزد وی حرام بُوَدء6 


واجب سوم آنکه درمقدار و وزن' ھیچ تلییس نکند و راست سنجد'۔ 
خدای۔تعالی۔- می گوید: وبل للمطتفین٢؛‏ وای ب رکسانی کە چون بستائند 
زیادت سنجند وچون بدھند کم سنجند, و سلف دا عادت بودہ است که ھرجه 
بستدندی یەئیم حبله؟ کم ستدندی و ھرچه بدادندی بەیم حبته ڈیادت دادندی؛ 
وگفتندی: (این یم حثه حجاب است میان ما ودوزخ) کە ترسیدندی کە راست 
نتوائند سخت ۴ وگفتندی دابله کسی بُُوٴد کے بھشتی کە پھنای وی چند ھفت 
آسمان و زمین باشد؛ بەئیم حبته بفروشد؛ و ابلە کسی باشدکە برای یم حبته 
طوبی بە وینل بتدلکند. 

و هرگاہەکە رسول (ص) چیزی خریدی؛ گفتی: <د بھا بسنچ و چرب 
سنج 

و فُضتیل عیاض پسر خویش۵را دیدکە دینادی می سخت تا بەکی 
دھد؛ آن شو خ7آکە ددنقش وی بود پاك می کرد. گفت: دای پسر؛ تو را این ازذٴ 
دو حجٴوعمرہ فاضلتر.ہ 

و سلف گفتەاند: (خداوند دو ترازو کە بەیکی۷ دھد وبەیکی۷ستاند ۔۔- 
از ھمۂ فْساق بتر است. و هر بز"اذزکەکرباس پیماید یا بخرد سست فرا۔ 
گیرد و چون بفروشدکشیدہ دارد؛ ازاین جملە است. و هر قصتاب کە استخوان 
باگوشت سنجد کە عادت بس ود ازاین* بُود. و ہرکەغكه فروشد و در وی 


-١‏ سنجیدن: وزن کردتن: اندازہ کردن. ٢‏ (قرآن ۳ء ویل وقباعی کاھندگان‌داء 
ایشانکە چون از مردمان میستائند پیمائە بەپری میستائند فاکاستء و آنگەکە مردمان دا 
می پیمایند یا می‌سنجندء می کاعند و زیان زدہ می کنند. ٣۳‏ بەئیم حبه؛ بەمقدادئیمحبه؛ 
بەمیزان نی محبه. ۴ سخت (ازسختن)؛ سنجید (سنجیدتن). ۵ سخه بدل ؛ 
پس خویش ٭٭ پسرخویش۔ ۶ شوخ چرلك. ۷۔ بەیکی؛ با یکی. ۸ بہ۔ 
اندازەایکه دسم وعادت نباشد. ۹ اذاین جملە. 


آداب کسب وتجارت ۰۴۳ 


خاك بُوٴد - ذیادت از عادت - ازاین بُوٴد. و این‌ھہمه حرام است. ہلکە این 
انصاف در ھمە کارھا و معاملتھا با خلق واجب است؛؟ کە ھرکه سخنی بگویسد 
که اگر مل آن بشنود بەکراہیت شنود؛ فرق کرد' میانِ دادن و ستدن. و اذ 
این بدان برھدکە بەھیچ چیز خویشتن دا از برادد_ خویش فرا پیش ندارد در 
ھیچ معاملت؛ و این صفت دشخوار است. و برای این است کە حق۔۔تعا لی 
گفت: و اِن منکم الاً وارِدُھا ھی چ کس نیست که نە وی دا بر دوزخ گذر 
است. لیکن اگر کسی بەداہ تقوی نزدیکٹر بّوٴد زودتر خلاص یابد. 


واجب چھارم آن استک در نرخ الا ھیچ ٹلییس نکند وپوشیدہ۔ 
ندارد. کە نھی کردہ است رسول (ص) اذ آنکە کسی پیش کاروان باذ شود و 
نرخ شھر پنھان دارد وکالا ادزان بخرد. وھرکه چنین‌کند خداوند کالا را رسد 
کہ یع فسخکند. و تھی کردہ است رسول (ص) از نک غریبی کالایی آرد به۔ 
شھر و ادزان بُوٴد کسی گوید کە (بەنزدیيك من بمان٣‏ تا من پس ازین گرانٹر 
بفروشم.) ونھی کردہ است از آنکه خریداری کند کالا بە بھای گران؛ تا دیگری 
پنداردکە د(راست می وید و بەژیادت بخرد؛ وھر کە این با خحداوند کالا راست۔ 
کردہ کو تاکسی فریفته شود چون بداند ویرا روا باشد کہ فسخکند٭. و 
این عادت است کە کالا در بازار در من یزید۶ بدھند کسانی کە اندیشۂ خریداری 
ندارند می ‌افزایند و این حرام است. و ھمچنین روا نباشدکالا ا سلیم دلی 
خریدن کە بھای کالا نداند و ارزان بفروشد, یا سلیمدلی کہ گران بخرد ونداند؛ 
ھرچند فتوی کنیم کە بیع" درظاہر* درست است؛ ولکن چون حقیقتِ حال اذ 
وی پٹھان دارد بزھکار شود. 

یکی از تابعین بەبصرہ بود غلامی از آنِ وی ازشھرسوس۷ نامه نوشت 


-١‏ فرقگذاشته است. ٢‏ قرآنکریم؛ ۷۱/۱۹ ٣‏ ہمان (ازوماندن متعدی)؛ 
بگذار. ۴ قرار گذاشته بساشد. ۵ خریداد غریب خودرده چون ازایہن قرار 
آگاء شودء می تواند بیع دا فسخ کند. ۶ منیزید؛ مزاید حراج. 


۷۔ سوس؛ شوش شہری قدیم ددجنوب باختری دزفولکە خرابے‌ھایىآن: یعنی سوسای قدیم؛ 
فزدیك رودکرخه قراد دارد. 


۳٣‏ معاملات 


کە (امسال شکر دا آفت افتاد: پیش از آنکە بدائند شکر بسیار بخرےم وی شکر 
ہسیار بخرید و بەوقتِ خویش بفروخت؛ سی‌ھزاردرم سودکرد. پس باخویشتن 
گفت: (زبامسلمانان غدر کردی و آفت شکر پوشیدہ داشتی؛ این چنین کی روا 
باشد؟) آن سیمزار ددم برگرفت ونسزدیك بایع شکر شد وگفت: (ایسن 
مال توست.) گفت: وچرا؟) قصہ با وی بگفت. بایع گفت: داکنون ترا بحل۔ 
کردم.) چون بەخانہ باز آمد: بەشب دد؛ نيك اندیشہ کرد وگفت: (باشد که این 
مرد از شرم گفته باشد ومن با وی غدد کردہام.ء دیگر دوذ باز آورد وبا ویگفت 
و در وی می آویخت تا سیھزار درم بەوی داد. 

و بدانکە ھر کە خریدہ' بگوید بایدکە رداست گوید وھیچ تلبیس نکند 
و اگر عیبی پدیدارآمدہ باشدءخداوند,کالا را بکوید: و اگرگران خریدہ باشد 
ولیکن مسامحت کردہ باشد بەسبب دوستی بایع - کە دوست وی بودہ باشد 
یا خویش وی ۔ بگوید؛ و اگر عّرضی؟ اندر عوض دادہ باشد بەدہ دینار کە 
ثُه دینار ارزد؛ نشایدکە خریدہ بەدہ گوید. و اگر انددآن وقت ارزانخریدہ۔ 
باشد ولیکن پس اذآن؛ نرخ کالا بگردید و اکنون نّه ارزد بباید گفت. و 
تفصیل این درا است و در این کتاب گفته نیا ید کە بازاریان بسیارخیانت کنند 
و ندائند کە آن خیانت است. و اصل*ٴآن است که آن بلعجبی اگر کسی با وی 
کند او روا نداردہ نشاید وی راکە با دیگری کند. بایدکە این معیاد_ خویش 
سازد. چهہ هر کە بەاعتمادِ خریدہ گفتن خّرٴد ازآن خر دکەگمانبردکه وی 
استقصاء تمام کردہ است؛ وچنان خریدہ کے ازذد. چون بلعجبی دد ذیسرآن 
باشد بدان راضی نباشد وآن طر”اری باشد. 


باب چھازم ۔ دراحسان دنیکو کاری 2۵ معاملت 
بدان کہ خحدایتعا لی-بەاحسان فرمودہاستچنان کەبەعدل فرمودہەاست؛ 
کە الله هِأمْرُ بالعدل وَالاحسان؟. وآن باب گذشتە عمه ددبیانعدل بود تا 


١‏ بھای خریدۂ خود دا. -٢‏ عرضء متاع؛ کالا۔ ٌ- ددپس آن باشد. 
۴ (قر آن کریم؛ ۶ء ال ھ۔تعالی۔۔ بەراستکادی می فرماید و بەٹیکو کادی. 


آداب کسب وتجارت رحرحسں 


بدان از ظلم بگریزند. و این باب در احسان است. وخدای۔۔تعالی۔ می گوید 
اِنّ رح مَ٤,/اللہ‏ قرقت م‌الْمستین' وھر کە بەعدل اقتصارکند سرمایەنگاہ۔ 
داشته باشد 7 دین. اما سود د‌ احسان است: وعاقل آن بُوٴدکه سود آخرت 
فرو نگذارد دد ھیچ معاملت. 

و احسان نیکوکاربی باشد کە معامصل دا در آن منفعتی باشد وبرتو واجب 
نبسوٴد. 

و درجه احسان بەشش وج حاصلآید: 


وجه ال آنکە سود بسیار روا نداردکەکند؛ اگرچه خریدار بدان داضی 
باشد بەسبب حاجتی کە وی را باشد. سری" ستقطی دکان داشتی و روا نداشتی 
که دہ یم سود بیش کردی. یك داہ بەشصت دیناربادام خرید: پس بھای بادام 
گران شد دلاالی از وی طلب کرد س ری گفت: (بفروش بەشصت وس دینار.ء 
گفت: وامروز بھا نود دیناراست. گفت: (من دل بر آن راست کردەام کە بەزیادتِ 
دہ یم نفروشم و دوا ندادم این عزم نقض کردن.) گفت: (من نیز دوا ندارم 
کالای تو بە کم فروختن.) نە وی بفروخت و نە سری“” بەزیادت رضا داد. درجۂ 
احسان چنین بُوٴد. 

و محمدبن‌المنکدر ازجمله بزدگان بودہ است؛ و دکانداز بود و جامەھا 
داشتی بھای بعضی پنچدینادر بود وبعضی دہ دینار. شاگرد وی دد وقتِ غیبنتر 
وی جامەای بە دەدیناد بەاعراہبی فروخت: ازذآن پنج دینادی٣.‏ چون بافائتو 
بدانستء ھمه روز در طلب اعرابی می گردید. چون وی دا بازیافت گفت: ہ(آن 
جامه بەپنج دینادبٹیٹرزد.م اعرابی گفت: (شاید کە من رضا دہم.) گفت:ل(چنی . 
است؛ ولیکن ھرچه من خویشتن را نپسندم ھیچ مسلمان دا نپسندم. بیا و بیع" 
فسخ کن یا پنچ دینار ازمن بستانء یا بیا تا جامۂ بھتر بەتو دھم.> اعرابی پنج 


١‏ (قرآن کریم؛ ۵۶/۷)ءہماناکە بخثشایش خدای نزدیك است بەنیکوکاران, ٢‏ در 
ڈترجمهہ احیاع* از سری سقطی آمدہ استکہە: او یك کر بادام خرید بەشصت دیناد۔ وکری 
دوازدہ ووسق> باشدو وسقی شصت صاع پس یكا کر حفتصد وبیست صاع باشد - و دد روز نامہ 
بنوشتکە سودآنء سه دیناراست. ٣‏ ازآن جامەھای پنج دینادی. 


آز<یں معاملات 


دینسار باز ستد. پس؛ از کسی پرسیدکه ھ این مردکیست؟) گفتند: (ایسن 
محمد بن المنکدراست. گفت: وسُبحان اللہ ایسن آن مرد استکە هر وقت 
که در بادیه باران نباشد وما بەاستسقا رویم؛ نام وی بریم؛ درساعت' بادان۔ 
آیداء 

و ستلتف' عادت داشتەاند کہ سود اندكکنند در معاملت ہسیار؛ و این 
مبار کتر داشتەاند ازانتظا رسود بسیار. 

وعلی(رض) در بازارکوفے می گردیسدی و می گفتی: (ای مردمان سود 
اندك را رد مکنیدکە ازبسیاری بیفتید.ء و عبدالرحمن بن عوف دا پرسیدند کە 
(سبب توانگری توچیست؟) گفت:(سود اندك دد نکردم؛ وھر کە اذمن حیوانی 
خواست نگاہ نداشتم و بفروختم؛ و دريك روز هزار اٴشتر بفروختم بەسرمایہ١‏ 
و بیش ازھزار زانوبند سود نکردم؛ ھریکی بەددمی می ارزید ودرمی علفِ وی؟ 
از من بیفتاد: دوھزاد ددم سود بود). 


وجه ددم آنکەکلای درویشان گرانتر بخرد تا ایشان شاد شوند۔۔ چون ریسمان 
پیرزنان؛ و میوہ ارٔ دست کودکان و درویشی کە بازپس ماندہ باشد - کە این 
مسامحه از صدقه بھتر است و فاضلتر. و هر که این کند دعای رسول (ص) 
در وی رسد کەگفت: (رحماللہ اَمَرا سہزالبیع و سہلالئر ی۷۲ 

اما از توانگر* کالا بەغتبن خریدن نە مزد بُوٴد ونە سپاس وضای عکردن 
کالا بُوٴدہ بلک مکاس کردن و ارزان خریدن اولیتر. حسن وحسین (رض) جھد 
آنکردندی کە ھرچه خریدندی ارزانتر خریدندی و درد آویختندی؛ تا ایشان را 
گفتندی: ودر روزی چندین هزاردرممی بدھید درین مقدارچرا مکاس ھمی کنید؟ء 
گنتندی: (آنچه بدھیماز بھر خدایتعالی' - دھیم و ہسیار ددآن اندك بُوٴد؛ 
اما غبن فراپذیرفتن نقصان, عقل ومال بُوٴد.ء 


١۔‏ بەسرمھایہ؛ بەمایہ؛ بهآنچه در خرید پرداخته بودم. ٢۲-علف‏ ھرشتر: ٣‏ خدا 
بب شا یاد کسی داکە خرید وفروش آسان کند. 


آداب کسب و تجارت ۲۰۷ 


وجه سیم در بھا ستدن از سەگونە احسان بُوَّد: اول بعضی کم کردن؛ و دیگر 
شکستہ۱ونقدی کەبتر بُوٴد فراستدن؛ و سدیگرمھلتدادن. دسول(ص) می گوید: 
ورحمت خدای بر کسی بادکە ستدن و دادن آسانتر کند.ء و می گوید: (ھ رکے 
آسان فراگیر خحدایتعالی'۔ کارھا بر وی آسان بکند.م 

و ھیچ احسان بیشتر ازمھلت دادنِ درویش نیست, امتا اگرندارں مھلت 
دادن”خود واجوب بُوٴد و ازجملۂ عدل بُوٴد؛ امتا اگر داد ولیکن تا چیزی 
بەزیان بنفروشد یا چیزی که بدان حاجتمند است بنفروشد بنتواند داد مھلٹت۔ 
دادن" وی را احسان بُوٴّدو از صدقەھایى بزرگ بُود. 

و رسول (ص) می گوید: (درقیامت مردی دا بیاورند کهە برخو یشتن ظلم۔ 
کردہ باشد دد دین و در دیوانِ وی ھیچ حسلنه نباشد وی دا گویند: ٭ھرگز 
تو ھیچ خیر نکردی؟۶ گوید: ”نکردم؛ مگر آنکە شا گردان خویش دا گفتمی 
هر کە مرا بر وی آوامی است ومغنسر بنُوٴد او را مھلت دھید و مسامحت۔ 
کنید. ٤‏ خدایتعا لی۔--گوید: 'پس تو امروز معسر و دزماندہەای و ما او لیتر کہ 
ترا مسامحت کنیم.؛ وی رابیامرزد. 

و درخبر است کە (ھر کە اوامی فرا کسی دھد تا مدتی؛ بە ھردوزی کهە 
می گذرد وی دا صدقەای باشد وچونآن مدٴت بگذرد هر روزی کە پس ازآن 
مھلت دھد ھمچنان است کە آن مال بەصدقه بدادہ باشد.م و از ستلف' کسان 
بودندی کە نخو استندی کە آوامایشان باز دھند برای آنکە صدقەای می نویسند 
ھرروزی ایشان‌رابەجملۂ آن مال. 

و رسول (ص) گفت کە بر دد بھشت نبشته دیدم کە ددمی صدقه بە دہ 
درم است و درمی اوام بەھژدہ ددم.) و این بەسببآن است کے اوام نگند الا 
حاجتمند؛ اما صدقه باشد کە؟ بەدست محتاج نیفتد. 


وجه چھارم گزاردن اوام. و احسان دراین آن بُوٴدکە بەتقاضا حاجت نیاورد 
و شتاب کند و از نقد یکو تر گزارٴد و بەدست خویش برساند و بەخان٤‏ 


١۔۔‏ سکەشکستھ. لے باشد کە؛ ممکن است ٢٭4؛‏ چه بسا کە. 


۳۸ معاملات 


خداوند حق بَرَد چنانکە وی راکس نباید فرستاد. و در خبراست کە (بھترین 
از شما آن است کہ اوام نیکو تر گزار دہ و در خبر است کهە ہر کە اوامی کند 
ومردل کند کە نیکو تر بگزادد؛ حق۔۔تعا لی چند فریشته بر وی مو کٹل کند تا 
وی را نگاہەمی دارند و دعا می کنند اورا تاآن اوام گزاردہ شود.) 

اما اگر تواند کە بگزارد و يك ساعت تأخیر کند بی رضای خداوند۔ 
وا ظالم و عاصی باشد؛ و اگر بەنماز مشغول شود و اگر بەروزہ و اگر در 
خحواب بُوَدددمیانِ همه در لعنت خدایتعالی'- بُو ٴد؛ و این معصیتی باشد 
که وی خفته و بر وی می‌رود. 

وشرطتوانابی نە آن است کە نقد دارد؛ بلک چون چیزی بتواند فروخت 
و بنفروشد عاصی باشد؛ واگر نقدی نبھرە فرادھدیا عّوٴضی فرا دہد و 
خداوند حق بەکراہیت ضرا ستاند عاصی باشد: تا خشنودی وی حاصل۔ 
نکند از مظلمه نرھد. و این از گناھان بزرگ است کە خلق آسان فرا گرفته۔ 
باشند. 


وجه پنجم آنکہ با هر کہ معاملتی کند کہ آن کس پشیمان شودہ ا قالت کند١.‏ 
رسول (ص) گفت: د(ھر کە بیعی نابر آوردہ و ناکردہ أآتنگار, خدای۔۔تعا لی- 
گناھان وی نا کردہ انگاردءء و این واجب نیست؛ ولیکن مزد وی عظیم است و 
از جمل٦ٗ‏ احسان است. 


وجه ششم آنکە درویشانرا بەنسیه چیزی می فروشد ۔۔ اگرھم اندك تو وٹ بر 
عزمآنکه تا ندارند باز نخواھد و اگر منسر ہمیرند در کارر ایشثانکند٢.‏ و 
در سلف کسانی بودندکە ایشان دو یادگار٢‏ داشتندی یکی نامھای مجھول را 
بودی کە ھمه مال نداشتندی و ددویشان بودندی: کە نام ننوشتندی تا اگر بمیرد 
کس از ایشثان چیزی بازنخواھد. واین قوم را ارزجمله بھترینان نسداشتندی۴ 


١۔۔‏ اقالت کردت: فسخ کردن. -٢‏ ببخشد. ٣‏ یادگاد؛ دفتر یادداشت. 


۴ نداشتندی؛ نمی شمردند. 


آداب کسب و تجارت اس 


بلک بھترین آن را داشتندی کە خود یادگار نداشتی نام درویشان را١‏ کەاگر بازہ 
دادندی باز ستدندی؛ و اگرنە طمع از آن گستہ داشتندی. 

اھل دین در ععاملت چنین بودند. و ددجة مردانِ دیسن دد معاملتِ دنیا 
پدیدار آید: هر کە پای از يك ددم سیم_ شبھت بیرون نھد ۔ برای دین .- از 
جمله مردانِ دین است. 


باب پنجم- ۵رشفقت ہبردن برد ین درمیان معاملتەنیا 

بدان کەھر کہ وی راتجارتِ دا از تجارتِ دین مشغول کند٢ء؛وی‏ بدبخت 
است؛ وچگونەبُوٴد حال کسی کەوی کوذۂزرین بە کوزۂسفا لین ببَدَل کند؛ و کو زۂ 
سفالین مَخُل دنیاست: و مل آخرت کوزۂ زرین است کە هم نیکوست و ھم 
بسیار بماند و ھرگز بترسد؟؛ و تجادتِ دنیا زادآخرت را نشاید بلکه جھد 
بسیارباید تا راہ دوزخ بگردد؛ وسرمایۂآدمی دین وآخرت وی است: نباید۴ 
کە ازٰآن غافل بماند و برخویشتن شفقت نَبّرد و ھمگیِ وی مشغله تجارت 
و دھقانی گیرد. و این شفقت بر دین* وی آن وقت بُردہ باشد کەھفت احتیاط 
بکند: 


احتیاط ال آنکہه ھرروزی نیتتھای نیکو بردل تازہ گرداند کە (بەبازار بدان 
می شود تا قوت خویش و عیال خویش مت آووڈ تا از روی خلق بی نیاز 
بُوٴد وطمع ازخلق گُسته داردہ و تا چندان قوٴّت و فراغت بەدست آور ہد کےە 
بەعبادت حق۔۔تعا لی- پردازد و داہآخرت رودم؛ و نیش ت کند کە (امروز شفتت 
و نصیحت و امانت با خلق نگاہ داردم؛ و نیت کند که (امر معرو فکند و تھی 
منکر و ھرکے خیانتی کند بر وی حبتی کند وبدان رضا ندھد. چون این 
نیٹتھا بکند این ازجمل اعمال آخرت بُوٴَد وسودِدین بُوٴد. اگر ازدنیاچیزی 


بەدست آرد ذیادتی بوٴد. 


١۔۔‏ برای نام ددویشان. -٢‏ مشغول کردن از...(درمقابل فمشغول کردن بە...4)ء 
بازداشتن. ٣۳‏ بنرسد؛ تمامنشودء تباەنشود. ۴ نبایدء عباداء 


۳٦۰‏ معاملات 


احتیاط ددم آنکەبداند کەوی یكکروز زندگا نی نتو اند کرد تا کمترین١‏ هزار کس 
از آدمیان ھریکی بەشغلی مشغول نباشند ۔ چون نانبا و برزیگر و جولاہهہ و 
آھنگر و حلااج و دیگر پیشەھا ‏ ھمەکار ویکنند: کے وی دا بەهمەہ حاجت 
است؛ و نشاید کە دیگران درکار_ وی باشند و وی را ازھمه منفعت باشد وھیچ 
کس را اذ وی منفعت نباشد کە همه عالم دداین جھان در سفرند و مسافران را 
بایدکە دسٹتٴیکی دارند تا یکدیگر را یاور باشند؛ وی نیز نیت کند کە من 
بەبازاد شوم تا شغلی کنم کە مسلمانسان را از آن راحتی باشدہ چنانکە مسلمانانِ 
دیگر شغل من ھمی کنندہ کە جملە شغلھا از فروض کفایت باشدء وی نیزنیثت۔ 
کند کە بەیکی از این ‌فروض قیامکند. ونشان ددستی این نیت آنبُوٴدکە بەکاری 
مشغول شود کە خلق بدان محتاج باشند-کەاگرآن نباشدکاد_ مردمان بەخلل آید۔۔ 
نەچون زرگری و نقاشی وگچگری وکندەگری؛ کهە این همه از آرایشِ دنیاست 
وبدین حاجت نیست وناکردنِ این بھتراست؛ اگرجه مباحاست. اتا جامة دیا 
دوختن و ساختِ زر کردن برای مردانء این خود حرام بُوٴد. و |ز پیشەھاکە 
ستلتف کراہیتداشتەاندفروختن طعاماست؛وفروخت ن_کفن:وقصا بیءوص ر”افی 
کەخود را از دقایق_ ربوا؟ دشخوار نگاہ تواند داشت؛ وحجتامی کە دد وی 
جراحت کرد نِآدمی است برگمان آنکه سود دارد وباشد کە برخلاف آن بُوٴد 
وکتتاسی ودبتاغی کە جامه پاك داشتن بازآن٢‏ دشخو اربَوٴد ونیزدلیل خحسیس۔ 
ھمتتی است: و ستودبانی ھمچنین: و دلالی کے از یسیا گفتن و سخن بسیار 
حذر نتوا ن کردن. 

و درخبراست کەبھترین تجار تھا بز”ازی است وبھترین پیشەھا خر ازٔی 
آنکە متشك و مطّھهترہ و امثال این دوزد. و درخبر استکە (اگر دد بھشت 
بازدگانی بودی؛ بز"ازی بودی؛ و اگر دردوزخ بودی؛ صرٴافی بودی؛ وچھار 
پیشہ دکیك داشتەاند: جولاھکی و پنبەفروشی و دوتراشی ومعلامی. وسبب؟ٴآن 
است کە معاملت این قوم با زنان و کودکان باشد وھ ر کە را مخالطت باضعیف۔ 


١‏ قاکمٹرینء حداقل؛ کمینە. ٢‏ دبواء رباخوادی. ۴۳۔ باذ آنء باآن(ہا شغل کناسیس 
و دباغی). 


عقلان باشد ضعیفعقل شود. 


احتیاط سوم آنکھ بازار دنیا وی دااز بازار آخرت بازندادد. و بازاد_آخرت 
مسجدھاست: و حق۔تعا لی- می گوید: لا تلہم آمُوالکم ولا آولادکم عنْ 
ذکراللہ١ء‏ می گوید باشید تا مشغلهۂ تجادت شما را از ذکرحق۔تعا لی۔۔-بازندارد 
که آنگاہ زیان‌کنید. و عمر (رض) گفتبازد گان“”دا: و اوال روز آخرت را 
بگذارید وپس از آن دنیا راءہ و عادت سلّف” این بودہ است کے بامداد و 
شبانگاہٴ آخرتداداشتەاند یادرمسجدبودندی بەذکر حق۔۔تعا لی۔ یا ددمجلسِ 
علم؛ و ھریسە وسر بریان‌باء همهکودکان واھل ذمت فروختندی؛ کە ددآن وقت؛ 
مردان ھمەدرمسجدھا بودندی. ودرخبر است کە دملایکە چون صحیفۂ بندەایبە۔ 
آسمان برند کە در اوآل و آخر روز خیری کردہ باشد؛ آنچه در میان کردہ باشد 
بەوی بخشندء. و در خبر است کهھ (ملایکۂ شب وملایکۂ روز بامداد و شبانگاہ 
فراھم رسندہ حقی۔۔تعالی۔ گوید: ”چون گذاشتید بندگان مرا؟؛ گویند: ”چون 
بگذاشتیم نماز ھمی کردند وچون در رسیدیم نماذ ھمی کردند.؛“ حق۔۔تعالی- 
گوید: ”گواہ گرفتم شما راکه ایشان را بیامرزیدم.٠)‏ 

وبایدکە درمیان روزچون آواز بانغ نما بشنود ھیچ نیندیشد: دد مر 
کادیكەبُوٴد فروگذارد وبەسجد شود و دد تفسیر اینآیت کە لا قلہیہم 
قجارہٗ ولا بیع عَنْ ذکْراللہ' آمدہ استکە ایشان قومی بودندکە آھنگر 
ایشان پتك برداشتیء چون بانگۓنماذ بر آمدی فرونگذاشتی؛ و خر "از درفش 
فروبردەبودی؛ چون بانگ نماز بشنیدی برنکشیدی. 


احتیاط چھارم آنکە در بازار اذ ذکر و تسبیح ویادکرد حق۔۔تعالی - غافل 
نباشد: چندان کە تواند زبان و دل پیکار ندادرد و بداندکە این سودکە بدین 
فوت شود ھمه جھان درمقابلآن نیابد. و ذکر ددمیان غافلان“ واب آن یشتر 


-١‏ قرآن: ۹/۶۳ -٢‏ (قرآن: ۳۷/۲۴))ء مشغول ندارد (باز ندارد) ایشان‌دا بازرگانی؛ 
ونە داد وستدی از یاد خدا. ٣‏ خراز؛ مثك دوز. 


۳۲ معاملات 


بُوٴد. دسول (ص) گفت: ہذا کر حق ددمیانِ غافلان چون درختِ سبز بوٴد 
درمیانِ درختانِ خشك؛ وچون زندہ بوٴَد درمیانِ مردگان: وچون مبارز بُوٴَد 
درمیان گریختگان.ء و گفت دسول (ص): (ھ رک در باذار رسد و بگوید 


سیجٹ- 


لال الااللہ وحلاہ لا شَردِك لف الْمِلَك ولَهالحمدءبحبی ودمبت وھو 


حیٗ لا ىّموتءيِيَدمِالخَیْر و هو علیٰ کل شیٗ قَدیر ف بنسویسند وی را 
دوبار هزار زار یکی.٭ 

و جنید (رہ) روزی می گفت: وبسیارکس هست در بازادکە اگرگوش 
صوفیان بگیرد و برجای ایشان بایستد اھل آن باشد. وگفت: (کس رادائیم؟ 
که ورد وی دربازار هر روز سیصد رکعت نمازاست و سیھزارتسبیح.ء وچنین 
گفتەاند کە بدین خود را می ‌خواست۔ 

و در جملە هر کە در بازار برای قوت شود تا فراغتِ دین یابد چنین 
بُوٴدہ و اصل مقصود فرو نگذارد؛ و ھرکے برای زیادتِ دنیا شود این از 
وی بنیاید بلکە اگر درمسجد شود کہ نماز کند دلش شُولیدہ بُوٴد وبا حساب 
دکان باشد. " 


احتیاط پنجم ۲ نکهہ بر باذادر بس حریص نباشد چنان که او لٴ وی اندر شود 
وآخر؟ وی بیرون آید. و سفرھای دراز_ باخطر کردن و دد دریا نشستن و مائند 
وی؛ دلیلِ غایتِ حرص باشد. 

و معاذ جبل (درض) می گوید کہ جا بلیس دا پسری است؛ نام وی زلنبوں 
ناب وی در بازادھا او بُوٴد؟. وی را گوید: ٭بەبازار شو و دروغ وسو گند 
ومکر و خیانت وحیلت در دلھای ایشان بیارای و با کسی کەاول' وی برسد و 
آخر وی بیرون آید ھمراہ باش.) و درخبر است کھ وبترین جا بھا بازار اسٹ 
و بترینِ ایشان٭آنکەاوٴل ددشود و آخر بیرونآید.) پس واجب" اقتضایآن کند 
کە تا از مجلس_ علم و اذ ورد بامداد و نماد چاشت بنپرداذہ رود بەباززر؛ 


١‏ ےیص ۲۳۰/ح ۶ ٢‏ دائیم؛ شناسیم. ٣۳‏ خود دا می خواست؛خوددا اداد 
ھی کرد ۴ نایب ابلیس ددبازادھا پسر وی (ذلنبود) است. ۵ بازاریان. 


آداب کب وتجارت ۴۳ 


وچون چندان سودکردکە کفایتِ روز ہنُوٴد باز گردد و درمسجد شود و کفایتر 
عمر_آخرت بەدست آورد کە آن عمر* درازتراست و حاجت بدان یشتر است و 
از زادٴآن مفلسٹر اسٹ١.‏ 

حتمتادبن سّلمہ استاد ابوحنیفہ بود؛ مقتعه فروختی؛ چون دوحتبته 
سودکردی؛ سّضط فراھم افکندی و باز گشتی. 

ابراھیمبن یسار فرا ابراھیم ادھم گفت:دامروز بەکاد رگل می روم.) گفت: 
دیتائنَ یساں تو ھمیجوبی وترا ھمیجویند. آنکە ترا ھمی جوید ازٰوی در۔ 
نگذری؛ و آنچه توھمیجوبی اذ نو ددنگذدد. مگر ھرگز حریص محروم 
ندیدەای وکاھل مر زوق؟ء گفت: ودر ملك من ھیچ چیز نیست مگر دانگی 
سیم بر بقتالی دارم.> گفت: (دریغا مسلمانی! تو دانگی داری و آنگاہ بەکار_ 
گل شویا) 

و اندر ستلتف' گروھی چنین بودندی کە در ھفته دو روز بیش نشدندی 
بەبازذا وگروھی ھرروز بشدندی ونماز_ پیشین برخاستندی: وگروھی نماز دیگر؛ 
ہر کسی چون ان روز بەدست آوردندیءبازٔمسجد شدندی. 


احتیاط ششم آنکہە از شبھت دور باشد. اما اگر گرد حرام گ٥ردد‏ فاسق و 
عاصی بنوَد. و ھرچه ددآن در شك باشد در دل خویش فتوی پرسد نے از 
مفتیان ۔- اگر وی از اھل دل است و این عزیز بُوَد- ھرچه دد دل خویش 
اذ آنکراھتی یابد نخرد. و با ظالمان و پیوستگانِ ایشان معاملت نکند؛ وھیچ 
ظالم را بەنسیە کالا نفروشد کەآنکاہ بەمرگ وی٣‏ اندوھگین شود و بەتوانگریِ 
وی شاد شود ونشاید کەبەمرك ظالماندوھگین شود و بەنوانگری وی شاد 
شود.,وھرچه بدیشان فروشد کە داند که ایشان بدان استعانت خو اھند کرد برظلم؛ 
وی اندد آن۴ شريك باشد. مثلا* اگر کاغذ بەمستوفیان و ظالمان فروشد بدان 
مؤاختذبود. 


١۔‏ دستش از فْاد (توشة) آخرت خالیتراست. -٢‏ اھل دل کمیاب است. 
٣۳‏ بەھرگكی ظالم کە بەاو بدھکار است. ۴ درآن ظلم. 


ك٦‏ معاملات 


و درجملە باہدکە با عمه کسی معاملت تکندۂ بلکه اھل معاملت طلپ کند. 
وچنین گفتەاند کە: روزگاری بودی کە هر کە در بازار شدی؛ گفتی: (معاملت با 
که کنم؟ء گنتندی: رہا هر که خواھی؛ کە ھمه اھل_ احتیاطاند.) پس از آن 
روز گاری آمد کە گفتند: دبا ھیچ کس معاملت مکن مگر با فلان و فلان.؛ و بیم 
است کە روز گاری آید کە با ھیچ کس معاملت نتو ان کرد. 

و این پیش از روزگار ماگفتەاند. و ھمانا درروزگار ما چنین گػشته است 
کە فَر”ق بر گرفتەاند درمعاملت و دلیر شدەاند؛ بدانکه از دانشمندانِ ناقص* 
علم وناقص* دین بشنیدەاند کە زمال دنیا همه بەیك رنۓ شدہاست وجمله حرام 
است. و این خطای عظیم است ونەچنین است؛ وشرط_ این در کتاب حلال و 
حرامکه پس اذین است؛ یادکردہ آید ان شاء اللهٴتعا لی 


احتیاط ظفتم آنکەہا هر کسی کە معاملت کندءحساب خودبا وی راستدارد در 
گفت و کرد وداد وستد؛و بداند کە اندر قیامت باہر کسی وی درا بخواھندداشت 
وانصاف اذ وی طلب خواھند کرد. یکی ازبزر گان بازرگانی را پەخوآب دید 
گفت: وحق۔تعا لی'- باتو چە کرد؟) گفت: دپنجاہ ھزار صحیفه اندد پیش من 
نھاد, گفتم: ”بار خدایاء این همهە صحایسف گناہ است؟؛ گفت: "با پنجاہ هزار 
کس معاملت کردہای: هھريك صحیفۂ یکی است.؛) گفت: ( در هر یکی صحیفۂ 
خویش دیدم با ویء ازاول تا بەآخر١.م‏ 

و درجمله اگر دانگی در گردنِ وی بُود اذ آنِ کسی کہ بەتلبیس” وی را 
زیان کردہ باشدہ بدان ذیان‌گرفتار شود وھیچچیز وی را سود ندارد تا ازعھدۂ 
آن بیرون نیاید. 

این است سیرت ستللتف' در راہ شریعت کە گفتە آمد در معاملت. و این 
سشت بر خاستەاست؛وعلممعاملتدراین روز گار فر اموش کردەاند کەھر کەیکی از 
این‌سشت بەجای آورد, ثو اب وی عظیم بنُوٴَد؛کەدرخبراست کەرسول(ص)گفت: 
(روز گاری بیاید کە ھر کە دہ یك این احتیاطھا بکند که شما می کنید وی دا 


-١‏ در عر صحیفهہ آ نچه میان من وطرف معامله رفته بود ھهمه زا دیدم. 


۸‪*٭+0" 


آداب کسب و تجارت ۳ 


کفایت بُُوَد.) گفتند: وچرا؟) گفت: وبرای آنکە شما یاور داریدبرخیرات ازذٔ 
آن سبب برشما آسان بُوٴد؛ و ایشان یاور ندارند و غریب باشند میان غافلان.ء 
واین بدان ػفته میآید تا اکر گی این بشنود ‏ نومید نشود ونگو ید که این هھمه 
کتی* بەجای تواند آورد کہ همانقدر کە تواند بەجایآورد بسیہاد بُوٴد. بلکە 
ھرکە‌ایمان دارد بدانکه آخرت بے از دنیاست؛ این ‌ہمه بەجای تو اندآورد؛ کە 
اذاین احتباط جز درویشی چیزی دیگر نولئد نکند. و ھر ددویشیی که ہبر 
پادشاھی_ ابد باشد بتوانکشید؛که مردمان بربی برگی و دنج سفر ومذت بسیار 
صبرکنند تسا بےەمالی رسند یا بەولایتی رسند که اگرمرگ دد رسد ھمەضایع۔ 
شود؛ چندین کار نبُوَد١‏ اگر کسی برای پادشاھی آخرت دا٢‏ معاملتی کە دوست 
ندادد کە مثل آن با وی کنند وی نیز ہا مردمان نکند. 


١‏ چندانیمھم و دشوادئیست۔ ٦‏ برای... دا (شیوۂکھن). 


اصل چھارم.- شناختن حلال وحرام وشبھت 


رسول(ص)گنت: (طلبالحلالِ قربضۃ علیٰ کُل میم وطلب 
حلالنتوانی کرد تا ندانی کہ حلال چیست. وگفت: (حلال روشن است و حرام 
روشنء ودرمیانِ هردوشبھتھایمشکل و پو شیدہ. وھر که گرد آنگردد یم بوٴد 
که ددحرام افتد.م 

و بدانکە این علمی دراز است؛ وما شرح این دد کتاب احہاء گفتەای 
بەتفصیلی کە ددھیچ کتابِ دیگرنیاید. و دداین کتاب آن‌قدر بگوپیم کە فھم عام 
طاقت آن دارد. و این مقدار ددچھارباب شرح کنیم: 

باب افول ۔ درثواب وفضیلت طلب حلال؛ 


باب ۵م - در درجات ورع درحلال و حرام؛ 
باب سوم ‏ در پژوھیدن ازحلال وسؤال نا کردن از آن؛ 
باب چھارم _ در !_دداد سلطانیان وحکم مخالطت با ایشان. 


۔- طلب حلال برہمۂمسلما نان فریضە‌است. 


آداب حلال و حرام "٣۹۷‏ 


باب اول _ در 'ثواب وفضیلت طلب حلال 
بدانکە حقتعالی- می گوید: نا اَيَہَاالرَُلُ کُدُوا مِنَالطات و 
اعمدُوا صالحا' می گوید: یا دسولانہ آنچه خورید پاك خوریسد و حلالء و 
آنچە کنید از طاعت شایسته کنید. و رسول (ص) برای این گفت: (طلب 
حلال برھمة مسلمانان فریضه است.) و گفت: دھر کہ چھل روز حلال خورٌد و 
بەھیچ حرام نیامیزد حقتعالی- دل وی پرنوز گرداند وچشمەھای حکمت از 
دل وی بگشاید.م و دريك روایت ھست کە(دوستی, دنیا از دل وی بسّرَّد.م 


و سعد از بزرگان صحابه بودہ است؛ گفت: یا رسول اللہ دعا یی گوی 
تا هر دعا کە من کنم اجابت افتد.م گفت: (طعام حلال خور تا هر دعا کەکنی 
مستجاب بُوٴدء و درسول (ص) گفت: وبسیاد کس ہست کە طعام و غذا وجامۂ 
وی حرام است؛ آنگاہ دست برداشته است ودعا می کند؛ چنین دعا کی اجابت۔ 
کنند؟)" وگفت: (حق-تعا لی- دا فریشتەای ھست دربیت|المقدس, ھرشبی منادی۔ 
می کندکه 'ھ رکه حرام خورد خدای۔۔تعالی- ازوی نە فضریضه پذیرد و نەہ 
سنثت.۶) وگفت: (ھر کہ جامہای خ رد بە دہ درم - کە يك ددم از وی حرام 
بُو دس تاآن جامه برتن وی بُوَد يك نماز از وی پذیرندم و گفت: (ھر 
گوشت که از حرام رٴسته باشدآتش بەوی اولیتر.) وگفت:(ھر که باك ندارد کە 
مال از کجا بەدست می آرد: حق۔تعا لی- باك نداردکە وی دا ا زکجا بەدوزخ 
افکند.م وگفت: و(عبادت دہ جزو است؛ نّه جزو از وی طلب حلال است۔ء و 
گفت: (ھ ر کە شب بازخانه شود ۔ ماندہ؟ از طلب حلال ۔ آمرزیدہ خْسبتّد: 
و بامدادکهہ برخحیزد حقتعا لیے از وی خشنود باشد. و گفت: (حی_تعا لیے 
می گوید:* کسانی کە ازحر ام پرھیز کنند؛ش رم دارم کەایشانداحساب کنم۶.م وگفت: 
يك درم از ربوا صعبتر است از سی بار زنا که درمسلمانی بکنند.م و گفت: 
(ھر کە ما لی از حرام کسب کندہ اگر بەصدقه بدھد پذیرند و اگر بنھد زذادش 
بُوٴد تا بەدوڑخ.ء 


٢ ۔۵۱/٥۳:نآرق -١‏ ماند خستہ. 


٣۸‏ معاملات 


7 ابو بکر(درض) از دست غلامی شربتی١‏ شیر بخورد و آنگاہ بدانست 
که نە ازوجە نيك بودہ است: انگشت بەحلق فروکرد تا قتی افتاد - و بیمآن 
بود کہ ازرنج وسختی آن جان بدھد . پس گفت:”بارخدایا بەتو پناهیدم اذ آن 
فدر کە در رگھا بمائند.م . 

و عمر(دض) ھمچنین کرد؛ که بەغلط شربتی از شی رِصدقه بەوی دادند 
وبخورزٴد. 

و عبداللہ عمر(رض) می گوید: داگر چندان نماز کنید کە پشتھا تان کوڑ 
گردد و چندان روہ دارید کە چون موی باريك شوید؛ سود ندارد و نپذیرند 
الا" بەپرھیز اذحرام. 

و سفیان ثوری می گوید: (ھر کە اذحرام صدقه دھد وخیر کند ھمچون 
کسی بُوٴدکه جامه نجس بەبول بشوید نا نجستر شود.) و یحبی معاذ گفت: 
(طاعت* خزانۂ حق ‏ تعالی - است: و کلید وی دعساست: و دندانەھای وی٢‏ 
لقمةۂُ حسلال است.ء و سهھل تستری گوید: (ھی چ کس بەحقیقت ایمان نرسد 
الا بەچھارچیز: همه فرایض بگزارَد بەشرط و سنتت و حلال خورد بەشرع 
و ورع و ھمة ناشایستھا دست بدارد؟ بەظاھر و باطنء و ھم بر این صبرکند 
تا مرگك.ءم 

وگفتەاند: (ھر کە چھل روز شبھت خودّدہ دل وی تاريك شود و زنگار 
گیرد.ء وعبداللہ مباركگوید: (يك درم ازشبھت با خداون در آن۴ دھم؛ دوستتر از 
آن دارم کە صدھزار درم بەصدقه دھمم 

ہے وسمھل تستریگوید: دھرکە حرام خورّد ھفت انداموی درمعصیت افتد 
ناچار ۔ اگرخواھد و اگرنخواھد؛ وہر کہ حلال خورد ھہمه اندام وی بەطاعت 
بُوٴد ۔ اگرخواھد و اگرنە ۔ وتوفیق خیر بدو پیوستە بُوَّد.ء 

و اخبار وآثار در این بسیار آمدہ است؛ وسبب' این بودەاست کە اھل_ 
ورعاحتیاطھای عظیم کردەاند. ویکی از ایشان وٴحَيّب بنالوَزٴد بودہەاست که 


١‏ شربتء جرعه؛ مقدادی از نوشیدنی کە بەیك باد نوشیدہ شود. -٢‏ دندا|نەھایى کلید. 
۳۔ دست بداشتنء ترلاکردن. ۴ بەصاحب آن. 


ھیچچیز نخوردیکە ندانستی کە از کجاست؛ ویك روز مادرش قدحی شیر بہ۔ 
وی داد پرسید کە دا ۔ٔکجا آوردەاند وبھا ا کجا آوردەاند کہ بخریدند؟م چون 
ھمه بدانست گفت: (این بماند' کە چرہ؟از کجا کردہ است؟) وچرہازجا یی کردہ۔ 
بودکە مسلمانان را ددآن نصیب بود: نخورد. ماددرشگفت: د(بخور کہ حق۔- 
تعالٰی۔ برتو رحمت کند.) گفت: (نخواهم - اگرچه رحمت کند ۔_ که آنگاہ 
بەرحمت وی زسیدہ باشم بەمعصیت؛ و این نخواھم,) 

_بشر"حافی را پرسیدند: (ا زکجا می خوری؟) واواحتاط بلیغ کردی؛ 
گفتی داز آنجا کە دیگران: ولیکن فرق باشد میانآنکە می‌خورٴد و می گرید: و 
میان آنکە می خورٌد و میخندد.) وگفت: و کمتر از آن نباشد کە دست کسوتاہتر 
باشد و لقمه کمٹر.> 


باب دوم ۔ درجات حلال و حرام 
بدان کەحلال را وحرام را درجات است: وھمە از يك گونە نیست؛ بعضی 
علالادے شی علال بالا انت می پاک رسہین اترام بعضی 
صعبتر است وپلیدتر. چنانکە بیمادی کە حرارت: وی دا زیان دارد آنچەگرمت 
یانِ وی یشٹر؛ وگری بر ددرجات بُوٴد -کە انگین نە چون شکر بُوٴد؛و 
حرام چنین است. 
و طبقات مسلمائی در ورع ازحرام و شبھت برپنج درجه است: 


در جاا ادڈل ودع عدول است. وآن ورع عموم مسلمانان است؛ کە ھرچه فتوای 
ظاھر”آن را حرام دارد از آن دور باشند. و این کمترین است ازْدرجات. اگر 
کسی مال دیگری بەعقدی فاسد بەرضای وی فراستاند حرام است؛ ولیکن 
آنکە بەغصب ستاند حرامتر؛ و اگر اذ یتیم و درویش ستائسد عظیمتر. وعقدر 
فاسد چون سبب دہا بد حرامی آن عظیمتر۔ اگرچه نام حرامی برھمہ افتد. و 
ہرچند حرامتر خطر_ آن بیشتر در عاقبت و امید عفو ضعیفتر؛ چنانکە بیماری کە 


١‏ ئکتەای باقی ہما ند. ٢‏ چرہ (ازڈچریدن*)؛ چرا. ٣۔‏ سھم وحق بود 
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۰۰" معاملات 


انگبین خورّد خطروی بیشتر از آن کە پائیذ' خورٴّد: وچون بیشترخورَد خطر 
بیش اذ آن‌بُوٴدکە کمتر خورد. 

وتفصیل_آنکە حرام کدام است وحلالکدام کسی داندکە جمله فقه بر۔ 
خوانند- و بر ھرکسی واجب نیست کەآن ھمه برخوانّد؛؟ کەآن کس کە 
قوت وی نە از مال غنیمت و نە از مال گزید.٢‏ اھل ذمتت است؛ چە حاجت 
بُوٴد او دا بەکتاب غنایم و جزیت برخواندن؛ ولیکن بر ھرکسی آن واجب 
است بیاموزد کہ بدان محتاح بوٴد: چون دخلِ وی اذیع است؛ علم بیع بر 
وی واجب باشد؛ و اگر از مزدودی استء علم اجارت بر وی واجب است 
کہ بیاموزد. و هر پیشەای را علمی است: پیشەور را علمآن پیشه واجب باشد 


آموختن. 


درجا؟ ددم ورعِ نیکمردان است: کە ایشان را صا لحان گویند. و این آن بُوٴد 
کە ہرچه مفتی گوید (حرام نیست ولیکن خا لی ٹیست از شبھتی)؛ آن نیزدست 
بدارد. 

و شبھت سهە قسم است: بعضی آن است کكه٭ واجب مو از وی حذرہ 
کردن؛ و بعضی واجب نباشد ولیکن مستحب بُوٴد- و از واجب حذر کردن 
درجۂ اول است: و از مستحب درجة دوم است؛ و سومآن است که حذر ازآن 
وسوسە باشد و بەکار نیاید چنانکە کسی گوشت صید نخورد؛وگوید کە (باشد 
کە این مِلك کسی بودہ باشد واز وی بجستە باشد ٣ءء‏ یا سرابی بەعصادیت 
دارد؛ بیرون شود و گویدکە (زباشد کہ خداوند۴ بمیرد و ملك یەوارث افتد.م 


این چئین بی آنکە نشانی بر وی دلیل کند وسواس بُوٴد و بەکار نیاید. 


درجل سوم ورعِ پرھیزگاران است؛ کە ایشان را متتقیان گویند. و این آن 
بُوٴدکەآنچه ہہ حرام بود و نہ شبھت؛ بلکە حلالِ مطلق باشد ولیکن بیم آن 


١۔۔‏ پانیف (فائیذ)؛ شکرسرخ؛ نوعی حلواء ۲ گزید (گزیت)ءجزیە. ۳۔۔گریخته 


باشد. ۴ خداوند: صاحب. 


آداب حلال و حرام ۷۹۱ك۲۷ 


بنُوٴدکه اذ آن در شبھتی دیگر افثد یا درحرامی؛ آن نیز دست بدارد. 

رسول (ص) گفت: ( بندہ نرسد بەدرجة متشقیان تا آنگاہ کە چیزی که 
بدان ہاكغ١‏ نود دست بدارد اذٔٗیم آنکه در چیزی افتد که ازآن باكاب ود 

عمر(رض) گفت: دما از حلال از دہ نُه دست بداشتیم ازیم آنکەدر 
حرام افتیم.> و بەسبب این بودکە کسی که صد ددم بردیگری داشتی؛ نود ونّه 
بیش نستدی کە نباید؟ کە اگر تمام بستاند چربتر باشد. 

علی بن معبدگوید: سرایی بەکرا داشتم نامەای نوشتہ بودم؛ خواستم 
کە این را بەخعاك دیوار خشك کن پسگفتم: ددیوار* ملكِ من سس نکنم.) 
پس گفتم: (این مقدار راقدری نباشء اند کی خحاك برآن نبشنهکردم. بەخواب 
دیدم شخصی داکە با من گفتی: (کسانی کە می گو یند کہ ”اك دیوادری را چە 
قدر بُوٴد؟؛ فردا درقیامت بدائندم 

وکسانی کە اندداین ددجە باشند اذھرچه اندكدبُوٴد ودرمحل* مسامحت 
باشد حذدکنند؛ کەباشد کەچون راہ,آن گشادہگردد بەزیادتآن کشند, و دیگران 
نیز از درجة متشقیان بیفتند درآخرت. 

و برای این بودکے حسن بن علی (رض) اذ مال صدقه خرمایی در 
دھان نھاد ۔۔ و کودك بود - دسول (ص) گفت: (ک خکخ تما -۔-یعنی 
بینداز! 

و اذ غنیمتیآ مك آوردہ بودند عمر عبدالعزیز بینی فراگرفت وگفت: 
(منفعتوی بوست: و این حق ھمه مسلمانان است.ء 

و یکی اذ بزدگان پیشین بسر سر با لین بیمادی بود؛ چون فرمان یافت۴؛ 
چراغ بکشت٭ وگفت: (وارث را در روغن۶ حق افتادم 

و عمر خطتاب (دض) مّثك غنیمت در خانە بگذاشته بود تا زنش 
برای مسلمانان می فروشنّد۴. يك راہ در سرای شد. از مقنعأ وی بوی مٌ٘لك 


١‏ باكء پروا. ٦‏ نباید مباداء ٣‏ غنیمتی (یساء نسبت)؛ مسال غنیمتی. 
۴ چون بیماد در گذشت. ۵ آن بزدگی چراغ دا خاموش کرد. ۶ روغن 
چراغ؛ سوختچراغ. ۷ می فروشد (استعمال کھن)؛ بفروشد. 


ا معاملات 


شنید گفت: (این چیست؟) گفت: (مشك می فروختم دستم بویگرفت؛ درمقنعه 
مالیدم.> عمر(دض) مقنعه از وی بستد و می شست و درخاك میما لید ومی بو یید 
تا ھیچ بوی ددآن بتماند آنگاہ با وی داد. و این مقداد دد محّل مسامحت 
باشد ولیکن عمر خسواست تا این در بستە دادد تا بەچیزی دیگر ادا نکند١‏ 
ویا اذٔیم حرام حلال بگذاشته باشد وثوابِ منتقیان بیابد. 

و احمد حنبل دا پرسیدند کە (کسی ددمسجد بُوّد وبخور می سوزد از 
مال_ سلطان.)گفت: (بیرون باید آمد تا بوی نشنود. و این خود بەحرام نزديیك 
بُوَد کەآن قدر بوی که بەوی رسد و درجامه گیرد مقصود بُوٴد و باشدکه 
در محل"ّ مسامحت نباشد؟.م و وی درا پرسیدندکە (کسی ودقی یابد اذ حدیثء 
روا بُودکە بنویسد بی دستوری٭؟) گفت: (نی). 

وعمر بن‌خطتاب دا (رض) زنی بودکه وی را دوستداشتی؛ چون خلافت 
بەوی رسید وی دا طلاق داد ازٔبیم آنکه نباید۴ کہ در کاری شفاع تکند٭؛ وادذ 
خویش آن قوٴّت نیا بد کە آن را خلاف کند. 

و بدانکە :هر مباحکە بر نیت دنیا باذگردد از این جملە باشد: چون 
بدان مشغول شود وی دا بەکادھصای دیگر افکند, بلک ھ ر کے اذ حلال" سیر 
بخورد ازدرجة متتقیان محروم مانتد. از برایآنکە سیرخوردنِ حلال شھوت 
را بجنباند وآنگاہ در طلب افکند ویم_آن بُودکه اندیشة ناشایست در آید 
و بی مآنبُ ودک نظر پدیدآیسد.۶ و نگریستن ددمالاھل دنیاوباغ وکوشلك 
ایشان اذابن بُوَد۷ءکە این حرص دنیا را بجنباند و آنگاہ درطلب آن افتد و 


-١‏ _ےص م۳/۱۴۴. ٢‏ درڈترجمڈاحیاء٭: ازاحمد حنبل پرسیدندکە مردیدرمسجده 
باشد و مجمر سلطان بیار ند ومسجد بە عود بخرکنند؟4 گفت: ظبایدکەازمسجد بیرون آیدکه اذ 
عودجز ہویآن منفعتی قباشدہ واین نزدیك‌است بےحرام. چهآنقدر اذ ہوی عطر بەجامڈوی 
آویزد روا کەمقصود باشد ودرآن ضنت رود. ونتوان دانستکه ددآن تسامح ہستیا ہ...م 
٣۳‏ دستودی؛ اجازہ. ۴ نبایدمبادا. ۵ آنزن. ۶ درو تر جمةاحپاء٭: 
و ہیشتر ”مباحات' داعی باشدبەمحظودات تا بەحدی کە سیرخوردن وعطر بە کادداشتن شھوت‌عزب 
بجنبائدء پس شھوت بە "اندیشیدن' داعی شود؛ واندیشیدن بە 'دیدن'ودیدن بەجز آن.(دبمعادات: 


کتاب چھادم؛ باباول) ۷۔۔ |ٴزھمینقبیل ہود. 


آداب حلال و حرام ۷۳ 


بەحرام اداکند. وبرای این گفت رسول (ص)که ×< حبٗ السدکیا زا کل 
خطیثٌ)؛ دوستی دنیا سر ھمۂ گناھان است؛ و بدان دنیای مباح خواست١؛‏ 
کھ دوست داشتن دنیای مباح*” جملۂه دل بستاند و ددطلب دنیای ہسیار افکند - 
و بی معصیت داست نیایدكتاذ کر حق۔تعالی- ازدل وی زحمت کند.و سر_ ھمه 
شقاوتھا این بُوٴدکهھ غفلت از حق۔تعالی-_ بردل غلبه گیرد. 

و برای این بودکە سفیان وری (رہ) بر دد سرای برکشیدہای از آنر 
محتشمی بگذشت؛یکی با وی ہودہ ددآنجا بنگریست؛ وی دا تھی کرد وگفت: 
داگرشمااین نظرنکنید ایشان این اسراف نکنندی؛ و شماشر يك باشیدددمظلمتر 
آن اسراف. 

واحمد حنبل دا پرسیدندازدیوارسجدوسرای بەگچ کردن؛ گفت: (زذمین 
روا باشد تا خاك برنخیزد١ء‏ اما گچ کردنِ دیواد راکار ەام کەآن آرایش بود. 

و بزرگان ستلاف“ گفتەاند: (ھر کە را جامە تَللّك وباديك بُّوٴد دین_ 
وی تْنلّك بُوٴدم 

وجمله این باب آن است کە حلال دست بدارد اذْ بیم آنكکهہ بەحرام کشد. 


درج چھارم ور عصد"یقان است کەحذرکنند اذ چیزی کە حلال بُوٴد وب 
حرامی ادا نکند نیسزہ ولیکن درسببی از اسبابِ حاصل شدن وی معصیتیدفتہ۔ 
باشد.ومثالِ این آن است کە بشرحافی(دہ) آب نخوددی از آن جوی کە سلطان 
کندہ بودی. وگروھی ددداہ حجآب نخوردندی از آن حوضھا کە سلطان کندہ۔ 
بو دی وقومی انگور نخوردندی اذبستانی کەآب آن ددجوپی رفته بودی کهە 
سلطان کندہ بودی. 

و احمد حنبل کراھیت داشتی کے دد مسجد ددزیی کنند وکسب کنند. و 
پرسیدند ازدوكگریکه در گنبد گورخانہ بنشیند وردیسّتد؟ کراھیت داشت وگفت: 


(گورخانە برای آخرت است.) 


١۔‏ خواستن: آدادہ کردن: مراد داشتن. ٢۔‏ برایاینکه خاك بلند نشود؛ کف دا ہہ 


گچ کردن دواست. 


۷۰ معاملات 


وغلامی چراغی فرا گرفت !ازّخانه سلطانی؛ خداوند وی آن چراغ بکشت. 
ودوالِ نعلین کی بہگسست: مشعلهسلطان می بردند از آن روشنا ای حذر کرد که 
آن دوال نیکو کند. و زنی دوك می ررشت, مشعله سلطان بر وی گذر کرد بایستاد 
تا ددآن روشنایی نرشته باشد. 

و ذوالشون مصری دا باز داشتندء چند روز گرسنە بود, زنی پارساکە 
مرید وی بود از ریسمان حلال خود وی دا طعام فرستادء بنخودرد. پس آن زن 
با وی عتاب کرد؛ گفت: (دانستی که آنچه من فرستم حلال تو ھاق او کے سن 
بودی! چرا نخوردی؟) گفت: راز آنکه پِرطَبََیق ظالمی پیش من زسید و از 
دست زندانبان بود.) و این اذآن حذۂر کردکه سبب رسیدن بەوی قوٴت دستر 
ظالمی بودہ وآن قوٴّت ازحرام بەدست آمدہ باشد. و این عظیمترین درجۂ ددع 
اث اف2 این بائے. 

وکسی کہ تحقبق این نشناسد؛ باشدکہ بەوسوسەکشد تا اذ دستِ ھیچ 
فاسق وظا لمطعامنخورد,و این نەچنین‌است که این بە ظالم مخصوص بُوٴد که 
وی حرام خودد و قوٴت وی ازآن باشد؛ اساآنکەزناکند _ مثلاٴے 
قوٴّت وی از زنا نباشد پس‌سبب رسیدن طعام قوٴتی نباشدکە ازحرام بَوٴد. 

و سریٴستقطی گوید: (روزی در دشت فراآبی رسیدم وگیاھی دید 
گفتم:؟این بخورم؛ که اکر ھرگز حلال خواھم خورد این خواهد بود.؛ ھانفی 
آواز دادکە ”آن قوّت کە ترا اینجا رسانید از کجا آمد؟؛ گفت: ”پشیمان شدم 
و استغفار کردم.؛ء 

این است درجۂه صدٴیقان. و این اندیشەھای بارك ددچنین احتیاطھا 
کردندی. و اکنون این بّدل افتادہ است؛ تا احتیاط دد جامه شستن وآب 
پا کكطلب کردن موکنندھ ایشان این آسانفراگرفتندی و پای برھنە رفتندی و از 
هر آبی که یافتندی طھ(ادرت کردندی. ولیک نآن طھادت'آرایش یرون است و 
نظارہگاہ خلق است: انددرآن تفنس را شّرھی عظیم است؛ بەتلبیس"مسلمانان 
را بدان مشغول میدارزند؛ و این آرایشِر باطن است ونسظادہگاوحق* است؛ از 


١‏ سخه بدل: ھاگرفت (ڑھاپ پیشوند قدیم). ۲- بازداعتنء زندانیکردن. 


ان حلال و حرام ۷[ 


سں ھی ہے 


درجا؟ پنجم ورع مقر”بان است و موحتدان. که ھرچه جز برای حق۔۔تعالی- 
نود - از خخوددن و خفتن و گفشن ۔۔ مه برخود حرام دانند, و این قومی 
باشندکه ایشان یيكھمت و یكاصفت شدە باشند. و موحدریکمالٴ ایشان 
باشند. 

از یحبی بن یحیی حکایت کنندکه وی دارو خوردہ بود زن وی گفت: 
د(گامی چندفرارًو ددمیانِ سرای! گفت: (این دفتن را وجھی ندانم و 
سی‌سال است تا من حساب خود نگاہ می دارم تا جز برای دین_ خود حرکتی 
نکم,ء 

پس این قوم دا چون نیشتی دینی فرا نیاید ھیچ حرکت نکنند؛ و اگر 
خورندآن مقدار* پیش نخورندکه عقل و حیات ایشان برجای باشد ۔۔ برای 
قو ّت_ عبادت؛ و اگرگوینٹ: آن گویند که داہ دین ایشان باشد. و ھرچہ جز 
این باشدء ھمه برخود حرام دانند. 

این است ددجات ورع؛ وکمتر ا آن نباشد کہ بادی ہشنوی؛ و خود 
را بدانی: و ناکسی خود دا بشناسی؛ و اگرخواھی کە در ددرجۂ اول ۔- کەآن 
درجۂ ورع عدول سلمانان است ۔ باشی تا نام فسق اذتو بیفتدہ اذ آن عاجز۔ 
آبی؛ وچون کار فرا حدیث رسدہ دھان فراخ با کنی و سخن هھمه از ملکوت۔ 
گویی؛ و از سخن_ ظاھر کە در علم شریعت است ننگ داری؛ بلکە خواھی که 
ھمه طامات وسختھای بلند گوپی. 

و درخبر استکە دسول (ص) گفت: (بّترین قومآنانند کە تن ایشان 
برنعمت” راست بایستادہ باشدء و طعامھای الوان می خورند و جامەھای الوان 
می پوشند وآنگاہ کہ دمان با کنند حدیٹھای یکو می گویند.) حق-تعا لیمعا 
راازاین آفتھا نگاہ داراد بەفضل خویش٠۔‏ 


باب سوم ۔ ددجداکردن حلال از حرام و یژوھیدنآن. 

بدان که گروھی گمان بردەاند کە مال دنیا همهہ حرام است؛ یسا یشٹر* 
حرام است. و سەقسم شدەاند: آن قوم که احتیاط و ودع ہرایشان غالب است 
گفتند که (ھیچ چیز نخوریم مگر گیاەکە در دشت باشد و گوشت ماھی و صید 
ومثل این.) و گروھی کہ بطالت و شھوت بر ایشان غالب شدہ است گفتند: 
(فرق نباید کرد وازھمه می باید خورد. وگروھی کہ بەاعتدال نزدیکتر ند گفتند 
کە(ھر چه ایزدتعا لی پیا فر یدہ است:از همەباید خورد ولیکن بەمقدار ضرورتء 
و این ھرسە خطاست قطعاأء بلکه درست آن است کە ھمیشه حلالی روشن است؛ 
و حرامی روشنء و شّبھتی در میانه می باشد تا بەقیامت؛ چنانکە رسول(ص) 
گفته است . 

وآن کس کەمی پندارد کە از مال دنیا بیشتر حراماست؛ غلط می کند؛ کە 
حرام بسیاد است ولیکن بیشتر نیست. وفرق است میان بسیار و بیشتر. چنانکه 
بیمار و مسافرو لشکری بسیارند ولیکن بیشتر ایشان نیستند. وظا لمان" بسپارند 
ولیکن مظلومان'" بیشترند. و و جےه این غلط در کتاب احیاء بشرح و برھان 
گفتەایم. 

و اصل آن است کە بدانی کہ خلق دا نفرمودەاند که چیزی خورند کە در 
علم_ خدای۔تعالی_ حلال باشد؛ که' دد طاقت کس نیاید. بلکە فرەودہاند کہ 
(آن خحورید کە پنداریدکە حلال است: تاحرامی آن پیدا نُوٴد؛ و این ھمیثہ 
آسان بەدست می آید. ودلیل براین آن است کە دسول(ص)ازذمطھر ؛ اکر کی 
طھادت کردہ است وعمر(رض) از سبوی نی ترسا طھارت کردہ است. و اگر 
تشنه بودندی آب خوردندی؛ و پلیدی خوردن حلال نود وغا لب آن باشد که 
دستر ایشان نجس بُوٴد که خّمر خوردہ باشند و مردار خورند: ولیکن چون 
پلیدی ندانستند بەپا کی فرا گرفتند'. 


١‏ پیراکە. 
-٢‏ چون علم به پلیدی مطھرہ وسبو نداعتندآن را پا شمردند. 


آداب حلال و حرام گ۷ەك۳" 


و صحابه در ھرشھری کہ رسیدندی طعام خوردندی و معاملت کردندی؛ 


ہا آنکە در روز گار ایشان دزد و در ہا دہ و مر فروش ھمه بودەاست. ودست 


ازھمه دنیا بنتداشتند و ھمه زا نیزبرابر بنداشتند و بەقدر ضرورتقناعت۔ 
نکردند. پس بایدکە بدانی کە مردمان دد حق تو شش قسماند: 


قسم ال آنکە کسی مجھول بُوٴد کە از وی نە صلاح دانی ونەفساد. چنانکە 
در شھری غریب شوی؛ دوا بُوٴدکە اذ ہر کە خواھی نان خری و معاملت کنی؛ 
کە ھرچە در دست وی است: ظاہر آن است کە ملك وی استء واین دلیل* 
کفایت است. جز بەمعاملتی کە دلیل_ حرامی کند باطل نشود. اما گر كمٰی 
در این توقشف کند و طلب کسی کند کە صلاح وی دانسد١ء‏ این ا جمله ودع 
بُوٴّد ولیکن واجب نبُوٴد. 


قسم دەم آنکە وی را بصلاح؟دانی: اذ مال ویخوددن روا بُوٴّد وتوكکف۔ 
کردن اذ ودع نبُوٴّد بلکە از وسوسه باشد. و اگرآن کس بەسبب توقتف تو 
زرنجور شودہ؛ این رنجانیدن* معصیت بُوٴد و گمان بد بردن ہر اھل صلاح'“ 


خودٴ معصیت بوٴد. 


قسم سوم آنکە وی را ظالم دانی ۔۔ چون ترکان وعمتال سلطانیان ۔- یا دانی 
که جمله مالروی یا بیشتر آن - حرام است: از مال وی حذر واجب بُوٴدہ 
مگر آنکە دانی که از جایی حلال است ۔ و اینجا از حال وی علامتی ظاھر 
پیداآیدکه دستر وی دستِ غصب است. 

قسم چھارم آنکہ دانی کە بیشتر ازمالِ وی حلال است ولیکن اذحرام* خالی 
نیست قطعاً؛ بدانکه مردی دھقان بُوَد ولیکن عملی از آنِ سلطان دارد یا 
بازرگانی ہُو دکە با سلطان معاملت کند اما بیشتر مال وی حلال باشد. روا 
بُوٴدکەآن بیشتر فرا گیردکهە حلال است؛ ولیکن حذد کردن از وی ودع مھم" 


-١‏ اذ صالح بودن آن کس باخبر ہاشد. -٢‏ بصلاح صالح. 


آ رس معاملات 


باشد. 

وکیل عبداللہ مبارك اذبصرہ بەوی نوشت که (با کسانی معاملت کردہ می۔ 
آید که ایشان باسلطانیان معاملت کنندء با ایشان معاملت کردن دو بُوٴَد؟) گفت: 
(اگر جز با سلطانیان معاملت ندارندء با ایشان معاملت مکنە واگر با دیگران‌نیز 
معاملت می کنندہ روا بُوٴد با ایشان معاملت کردن.ء 


قسم پنجم آنکە ظلم ری نشناسی واز مال وی خر نداری؛ امتابا وی 
علامت ظللم بینیء چون کلاہ وقبا وصورت لشکریان. این ‌نیزعلامتی ظاھراست؛ 
از معاملت با ایشان نیز حذر باید کرد تا آنگاہ کە بدانی کەآن مال کە بەتو می۔ 
دھند ار کجا می آرند. 


قسم ششم آنکە کسی کە با وی علامت ظلم نبینی؛ ولیکن عسلامت فسق بپنی؛ 
چنانکە دبا بپوشد و ساختِ بزد' داددہ و دانی کە شراب خورد و درزنانِ 
نامحرم نگرد۔. درستآن است کە از مال وی حذر نباید کرد؛ کە این مال را 
حرام نگرداند بیش‌ازآن نبُوٴدکه گویند: (چون این٢حلال‏ می‌دارد باشد کەه 
اذ حرام نیز حذرنکند.م وبراین: حکم نتو ان کرد بەحرامی مال وی؛ کهہ ھیچ 
کس از معصیتمعصوع نیست و بسیار کس بُوٴدکە ازمظالم حذدکند اگرچه از 
معصیت حذر نکند, 

واین قاعدہ درفرق میان حلال وحرامنگاہ بایدداشت؛ اگرحرامی خوردہ۔ 
آید که وی نداند بدان مأخوذ نباشدء ھمچنانکه نماز بہا نجاست روا نُِوٴد؛ 
ولیکن اگرنجاستی بُوَدکە وی نداندہ بدان مأخوذ نباشد؛ و اگر پس ازآن 
بداند بريك قول”* قضای نمازٴواجب نیاید کە رسول(ص) ددمیان نماز نعلین 
بیرون کرد ونماز از سرنگرفت وگفت: دجبریل(ع) مرا خبر داد وگفت: ”نعلین 
آلودہ است.٭ء 


وبدان کە ھرجای کە گفتیم:دور ع* مھم است؛ اگرچه واجبنیستء شایدرواباشد 


١ے‏ ساخت بزد؛ ساز وبرگے ذدین. ٢-علامتفسق.‏ 


آداب حلال و حرام ۲۰۷۰ 


کە سؤال کند' کەاز گجاست بەشرطآنکە رنجی حاصل نیاید؛ و اگ رآن کس 
ادٰ سؤال وی بخواھد رنجید: سؤالٴ حرام باشد ۔۔ کهھ ودع“ احتیاط است؛ و 
رنجائیدن“ حرام_ بلکه بایدکە تلطاف کند وبھانەآرد و نخود"د؛ واگر نتواند 
بخورٴد تا آن کس رنجور نشود. و اگر اذ کسی دیگر پپرسد کە ممکن باشد 
که وی؟ بشنود: حرام بُوٴد؛که این تجسٹس است و غیبت وگمان بد و این 
همه حرام است: برای احتیاط” این مباح نشود. 

و ردسول(ص) مھمان شدی ونپرسیدی؛ وھدیه بردندی وی دا ونپرسیدی 
هدیه است یا صدقه؛ الا” جا یی کہ سبب شبھت' ظاهر بودی, و در ابئدا کە در 
مدینه شدآنچه بردندی پپرسیدی که ھدیه است یا صدقه - برای آنکه جہای 
شك بود - و از آن۴ ھیچ کس رنجور نشدی. 

و بدانکە اگر دد بازاری مال سلطانی* طرح کنند۶ یا گوسفند غادتی 
ا'فتد: اگر داندکە بیشتر_ مالٴ درآن بازار* حرام است؛ باید کهە نخرد تاآنگاہ 
که سؤالکند ویپرسدکه اذ کجاست؛ و اگربیشتر* حرامنباشدہ خریدن بی ‌سژؤال 
روا بُوٴَدہ ولیکن سؤال از ورع مھم۷ باشد. 


باب چھازم - دز اددار سلطانیان وسلام کردن بر اشان؛ و آنجهە 
از مال ا یشان حلال باشد استدن 
بدانکە ھرچه درد دست سلطانیانِ روزگار است؛ کە ازخراج مسلمانان 
ستدەاند یا ا مصادرہ یا از رشوت,: هھمه حرام است. 
وحلال دردست ایشان سە مال است: مالی که از کُفتاد بەغنیمت بستائند 
و یا گزیدی*که ازاھل ذمتت بستانند ۔- چون بەشرط شرع ستائند؛ ویا میرائی 
که دردست ایشان افتد از آ نر کسی کە بمیرد و وی دا وارثی نباشد۔۔کەآن مالٴ 


مصالح را باشد. 
١‏ اذ صاحب مال۔ ٢‏ صاحب عال۔ ٣‏ بە خاطر احقیاط۔ ۴ از آن 
پرسیدن. ۵ سلطانی (ی نسبت). ۶ طر ح کردن: بەزور عرضە کردن وفروختن. 


۷ از شماد ددع مھم. ۸۔۔گزید (گزیت؛ جزیە)ء خراج سرانہ؛ مالی کہ امام اذ کافران ذمی 
(کافرانیکە باشرایط خاصی زیر لوای اسلام آمدءائد) می گرفتہ است. 


۲۸۰ معاملات 


وچون روز گار چنین استکە این مال حلالٴ نادد استء و یشتر از 
حرام ومصاددہ است؛ نشاید از ایشان هھیچچیز ستدن تا ندانی کە ا وج حلال 
است؛ امتا از غنیمت یا ازذگزید یا اذ تر کات١:‏ 

وروا باشد کە سلطانی نیز ملکی احیاکند وآن وی را حلال باشد. 
ولیکن اگر مزدورٴ بەبیگار داشته باشد؛ شبھت بدان راہ یابد اگر جه حرام 
نگردد. و اگر ضیاعی خرد دد ذمثٹت: هم ملك وی باشد؛ ولیکن چون بھای 
آن اذحرام گزار دء شبھتی بدان راہ یابد. 

پس هر کە از سلطان اِدراری دارد: اگر برخاص* بلك وی دارد 
چندائی کە باشد روا باشد؛ و اگر بر تترکات و مال متصالح؟ بوّد حلال 
نباشد تا آنگاہکە این کس چنان نباشد که مصلحتی از آنِ مسلمانان دد وی 
بستە بُوٴّد چون مفتی و قاضی و فقیه ومتولتی_ وقف' و طبیب. 

و دد جمله کسی که بەکاری مشغول بُوٴدکه خیر_ وی۴ عام بُوٴد؛ وطلبۂ 
علم در این شريك باشند و کسی نیسز کە ددویش باشد و اذ کسب عاجز باشد؛ 
وی دا نیز حقی بُوٴَد در این. ولیکن اھل علم را و دیگران را بدان شرط 
روا بو دک با عامل سلطان در اینء ھیچ مداھنت نکنندہ و درکارھای باطل با 
ایشان موافق نباشندہ و ایشان دا بسرظلمٴ تزکیە نکنندہ بلکە بەنزديك ایشان, 
نشوندء و اگرشوند چنان شوندکە شرط شرع است و شر حآنگفتهآید. 


فصل [درحالھای مردمان با سلاطین فعمال سلاطین] 
بدان کە علما را وغیر علما را با سلاطین سەحالت است: 


پکی آنکه بەنزديك ایشان نشوند؛ و نەایشان بەنزديك وی آیند؛ وسلامتِ دین 
در این باشد. 


١‏ ٹرکات (ج تقر کہ)؛ ترکہ؛ مردہ دیگۓ: در اصطلاح فقیھان مال ی کے اذمردہای باذ میعائند و 
حقغیر بدان تعلق ندارد؛ وتنھا بسەوادثان میرسد. ٢‏ اگر از ملك مخصوص 
سلطان حتوق ددیافت داند... ٣۳‏ عالیکە دد داء مصالح عامةُ مسلما نان باید خرج شود. 
۴۔۔ خی ر آن کار. ۵۔۔ ۵ادد این شریك باشد* بەقرینہ حذف شدہ است. 


آداب حلال و حرام ۸۸۱ 


حات وم آنک بەنزديیك سلطان شوند و برایشان سلام کنند؛ واین درشریعت“* 
مذموم است ۔ عظیم - مگرکه ضرورتی باشد کە رسول (ص) صفت امرایِ 
ظالم می کفت؛ پس گفت: (ھرکە از ایشان دوری جویلدہ رٴسی؛ و هر کە با 
ایشان بە ھم بادنیا افتد وی ھم ازایشان است.ء وگفت: (پس اذاین ؛ سلظانانِ 
ظالم باشند۔ ھرکه بر دروغ و ظلم_ایشان اغماض کند و راضی بُوٴّد از من 
نیست و وی دا در قیسامت بەحوض ١‏ من داہ نیست.ء وگفت: (دشمنترین علما 
نزد حیےتعالی- علمابی ‌اند کہ بەنزديیكِ اٴمرا شوند.) و گفت: (بھٹر_امرا 
آنانند کە بەنزديك علما شوند.ء وگفت: ر(علما امانت داران پیغامبرانند _ تا با 
سلطانان مخالطت نکنند - وچون مخا لطت کردندہ در امانت خیانت کردند از 
ایشان حذرکنید و دور باشید. 

و بوذٴآرگفت فرا ستلمتَەکه ددور باش ازددگاہ سلطان: کە از دنیای وی 
ھیچچیز بەتو نرسد کھ نە اذزآن ذیادت"' از دین تو بشودء) وگفت: ودد دوذخ 
وادبی است کە در آنجا ھیچ کس ٹوک مگسر عا لمانی که بەزیارتِ سلطانان 
شوند.) و عبادۃ بن الصامت می گو ید کہ (دوستی علما و پادسایان با اٴمرا دلیلِ 
نفاق بُوٴدە و دوستی ایشان با توانگران دلیل ریا بُوٴَد.م و ابن مسعود می۔ 
گوید: (مرد باشدکه با دین_ ددست نزديك توانگران شود و بی ‌دین بیرون۔ 
آید.) گفتند: (رچگونەہ؟) گفت: (رضای ایشان جوید بەچیزی کە خشم خدای 
تعا لی۔۔ درآن باشد.م وفضتینل می گوید:(ھمچند _آن کە عالیم بەسلطان نزديك 
می شود اذ حی۔۔تعالی۔ دور می گردد.) و وھب میگوید: ڈایسن علما کے بە 
نسزديك سلطان می شوند: ضرد ایشان بر مسلمانان یشتر است از ضرر 
منقامران:م ومحمدبن سّلمّه می گوید:(دمگس برنجاستآدمی نیکوتر از آنکە 
علما بز ددگاہ سلطانءء 


فصل بدا نکە سبب این تشدیدھا آن است کە ہر که نزدیيكسلطان شد؛ در 
خطرمعصیت افتاد - امتا در کردار وامتا در گنتاں اِمتا در خاموشی وامتا 


١‏ حوض٤کوئثر.‏ ٢-۔‏ شدن؛ رفتن. 


۸۳۲ معاملات 


در اعتقادء 

آتا مصیت‌کردار آن بُوٴّد کة غالیب' آن پاشدکە سرای ایشان 
مغصوب بُوذو نشاید اندر آنجا شدن؛ و اگر بمتثل در صحرا و دشت باشد 
خیمەوقرشِ ایشانحرام بُوٴَّد نشایددرشدن' وہای" بر وی نھادن؛واگر بمتل 
در ذمین _مباحبنُ ود بی فرش وخیمه - اگر خدمت کند وسر فرو دارد؛ ظا لمی را 
تو اضع کردہ باشد و این روا نُِوٴدہ بلک درخبر است کە ہر کە توانگری دا 
تواضعکند - اگرچه ظالم نبُوٴد - برای توانگری؛ دوبھرہ ازدین وی بشود. 
پس جز سلامٴ مباح نبسود. اػ۹ا دست ہوسه دادن و پشت را خمانیدن و سر 
فرو داشتن؛ این ھمه نشاید: مگر که سلطان عادل را یا عالم را یا کسی راک 
بەسہب دین“ مستحق تواضع بود. و بعضی ازٴسلتف” مبالغت کردەاند وجوابرِ 
سلام ظالمان ندادەاند تا استخفاف کردہ باشند بر ایشان بەسبب ظلم. 

اما معصیتگفتار بدان بُوٴد کە وی دا دعاکند و گوید مثلاٴ: وحق_ 
تعالی۔ زندگانی دھاد و ارزانی داداداء و این و امثال این؛ و این نشاید؛ کەه 
رسول (ص) میگوید: (ھ رکە ظالمی دا دعا گوید بەطول بقاء دوست داشته۔ 
بُوٴدکه ھمیشهدر زمین ء کسی بنُوٴدکه خدای را معصیت می کند.ء پس ھیچ دعا 
دوا نِبُوٴد مگر گوید: اصلحكاللہ' یا وفَهَك اللہ للخیرات'طواللہ عمَرْۂَ 
فی طاعته. و چون از دعا فارغ شود غالیبٴآن باشد کە اشتیاقِ خود بە۔ 
عدمت فرا نماید وگویدکه (ھمی خواہم کە پیوستە بەخدمت (سم): اگر ایں 
اشتیاق٭ در دل نداردہ دروغی گفته باشد و نفاقورزیدہ ۔۔ بی فرورتی؛ و اگر 
در دل دارد هر دل کہ بە دیداد_ ظالمان مشتاق باشد اذ نوز مسلمانی خالی 
بُوٴد بلکە هر که خدای۔تعا لی۔۔ راخلاف کند باید کے دیداد وی دا ھمچنان 
کارہ باشی کە تراخلاف کند. وچون از این فارغ شدا ثنای وی گفتن گیرد بە 
عدل و انصاف وکرم و آنچه بدین ماند واین از ددوغ ونفاق خالی نِبُوٴد و 
کمترین”آن‌باشد که دل ظالمی نگاہ داشتہ باشد وشادکردہ بُوٴد واین نشاید. 


١-۔۔‏ درشدت؛ درون قدت, ٦‏ خدا ترا بصلاح داداد. ٣‏ خدا ترا ہر نٹیکیھا کامیاں 
داداد. ۴ خدا زندگانی ترا ددفرمائبرداردی از خود درازکناد. 


۱ 


آداب حلال و حرام ۸۳" 


وچون اذٛاین فارغ گردد غالب'آن بُوَدکهآن ظالم محا لى١‏ می گوید وی را 
سر می باید جنبانید و تصدیق می باید کرد و این ھمه معصیت بُوٴد. 

امتا معصیتخاموشی آن باشد کے در سرای وی فرش ديیا ینتد وبر 
دیوارھا صورت پیند وبا وی جامة ابریشمین و انگشتری زدین وکوزۂ سیمین؛ 
و باشدکە از زبان وی فحش شنود و دروغ؛ و در این همە حسْبّت واجب 
بُوٴد و خاموشی نشاید؛ وچون ترسد' از حسبت معذور باشدہ ولیکن درشدن 
بی ضرورتی معذوزر ه4اشد؟ء کە نشاید بی ضرودتی در جابی شدن کە معصبت 
بنوَّدو حسْبّت نتوان کرد. 

اتا معصیت دل و اعتقاد بدان بُودکه بەوی٣‏ میل کند و وی رادوست۔ 
دارد وتواضع وی بەاعنقادکند, و در نعمت وی نگرد: و رغبت وی در دنیا 
بجنبد کہ رسول(ص) می گوید: دیامَتتَشَرَالمھاجرین۴ درنزديك اھل دنیا 
مشویدکە برروزیی٥‏ کہ حق۔تعا لی شما دا دادەاست خشم گیرد.م وعیسی(ع) 
می گوید: (درمال_ اھل دنیا منگرید کەروشنابی دنیای ایشان شیرینی ایمان از دل 
شما برد. 

پس اذ این جملە بایدکه بدانی کە بەنزدیك ھیچ ظالم شدن رخصت 
نیستء مگر بەدو عذد: یکی آنگاہ کە فرمانی باشد ازسلطان ۔ بەالزام کہ اگر 
فرمان نبری بیم_آن باشدکه برنجانند یاحشمتِ سلطان باطل شود و دعیتثت 
دلیر گردند؛ ودیگر آنکە بەنظلاٌم شود درحقژخودہ یا شفاعت ددحقَ مسلمانی: 
اندر این رخصت باشد؛ بەشرط آنکهہ ددوغ نگویسلدء و نا نگویدٹ و نصیحتر 
ددشت باز نگیرد؛ و اگر ترسد نصیحتِ بەتلطاف باز نگیرد؛ و اگر داند کہ 
قبول نخواھد بود بادی از ثنای دروغ گفتن حذرکند. و کس باشد کہ خویشتن 
را عشوہ دھدکە من برای شفاعت وٹ ار آنکار بەشفاعتِ دیگری راست 
شود یا دیگریدا قبول پدید آید رنجور گردد؛ این نشان آن بُوٴدکە بەضرورت 


ب0 


نمی شود. 


--١‏ محال؛ بیھودہ؛ بی ‌اصلء؛ ددوغ۔ ٢-۔‏ ولی دد دفتن بی ‌ضرورت بەه فزدسلطان معذور 
قبست: ٣‏ بەسلطات. ۴ ایجماعت مھاجران. ۵-دوزی وز ق,. 
۶شکنجہه وآزار دھند. 


۲۸۰ معاملات 


حالت سوم آن است کہ بەنزديكِ سلاطین نشود؛ ولیکن سلاطین بەنزديك وی 
آیند. و شرط این آن است کە چون سلام کنند جواب دھد و اگر اکرامکند و 
ہرپای خیزد روا بُوٴدکەآمدن وی ١ا۔کرام‏ علم است _ وبدین یکوی مستحق* 
_کرام است١ء‏ چنانکہ برظلمٴ مستحق* اھائت است, امتا اگر برنخیزد وحقاردرت 
دنیا فرا نمایدہ اولیتر آن باشد: مگرترسد که وی دا برنجانند تا حشمتِ سلطان 
درمیان رعیت باطل نشود. 

چون بنشیند سەنوع نصیحت واجب شود: یکی آنکە اگر چیزیمی کند؟ 
که نداند کە حرام استتعریف کند٢؛‏ و دیگر اگرچیزی می کند و داند کە حرام 
است ۔ چون ظلم وفسق ۔۔ تخویف کند وپند دھد و بگویدکه (دلذٴت دنیا بدان 
نیرزدکەمملکٹت آخرت بدان بزیانآیدم و آنچەبدین ماند. سوم آنکەاگر دجھی 
می نماید درمراعات ومصلحتِ خلق که وی اذ آن غافل باشد واگ_ بداند قبول۔ 
کند؛ ہر آن تنبیەکند. 

و این هھرسه واجب است بر کسی کە بەنسزديك سلطان شود چون امید 
قبول باشد؛ و چون عالِم بەشرط بُوَد سخن وی از قبول خالی نباشد. اما 
اگر ہر دنیای ایشان حریص باشد وی دا خاموشی اولیتر کە جز از آنکە بر وی 
خندند فایدۂ دیگر نبود. 

مقاتل بن صالحگوید کە: بەنزديك حمتادبن سّلتمه بودم: و درھمه خانۂ 
وی مصحفی بود وحصیری و انبانی ومطْهرہای. کسی در بزدگفٹند: (محمد 
بن سلیمان است۔۔ خلیفۂ روگار) درآمد و بنشستوگفت: وازچه سبب است کہ 
ھرگاہکەترا پینم درون من پرھیبت شود؟) حمتاد گفت: دازآن کەرسول(ص) 
گفتہ است که ”عالم کە مقصود وی از علمٴ خدای۔۔تعالی- بُوٴد ھمه کس از 
وی بترسد؛ وچون مقصود وی دنا بُوٴد او ازْ ھمه کس بترسد.) پس چھل 
ھزاد ددم پیش وی بنھاد وگنت: جاین در وجھی صرف کن.) گفت: (بسرو وبا 


١۔-‏ چون سلطانسلامکند عالمجواب دھد و اگر عالماز راہ اکرامبر پای خیزد؛ ہم روا باشد 
ذیرا آمدن سلطان بە نزد عالم؛ درحکم بزدگداشت علم است و جواب آن بزدگداشت است. 
٢-۔‏ سلطان. -٣‏ عالم حرام بودن آٴن دا بە سلطان بشناسائد۔ 


آدذاب حلال و حرام ۸۵۰ 


خداوند آن دہ.) سو گند خورد' که جاز میراٹ حلال یافتەام.ء گفت:(مرا بدین 
حاجت فیست.) گفت: (قسمت کن برمسلمانان و بر مستحقتان.ء گفت: زباشد 
کە بەانصاف قسمت کنم؛ کسی گوید انصاف نگاہ نداشت و بزھکار گردد این نیز 
نخواھم.) وآن از وی نستد, 

حالوسخن علما باسلاطین چنین بودہ است. وچونددنزديك ایشان‌شدندی 
چنان بودی کە طاووس؟ شد نزديك هشامبن عبدالملك که خلیفه بود. چونھشام 
بەمدینە رسیدگفت: (کسی را از صحابہ نزديك من آرید.) گفتند: (ھمه بمردہ۔ 
اند.ى گفت: داز تابعیان طلب کنید. طاووس را نزديك وی آوردند. چون 
درشد: نعلین بیرون کرد وگفت: دا لستلامعلتیلك یا ہشامء چگو نەای یاہشام؟) 
پس ھشام خشمگین شد - عظیم - وقصد آن کرد که وی را هھلاك کند. گفتند: 
داین حّرّم رسول(ص) است واین مرد از بزرگان علماست: این نتو ان کرد. 
پس گفت: (ای طاووسء این بەچه دلیری کردی؟) گفت: د(چه کردم؟)ء خشم وی 
زیادت شد؛ گفت: (چھار ترك_ ادب بکردی: یکی آنکه نعلین بر کنار بساط 
من بیرون کردی ۔۔ واین بەنزديك ایشان زشت ہودی: کہ پیش ایشان با موزہ و 
نعلین بایستی ایستاد و اکنون در سرای خلفا دسم این است؛ و دیگر آنکه مرا 
امیرالمؤمنین نگفتی و دیگر آنکه مرا بەنام خواندی و بەکُنیت نخواندی و 
این بەنزديك عرب زشت باشد؛ و دیگر آنکە ددپیش من بنشستی بی دستوری و 
دست من بوسە ندادی.) طاووس گفت: (امتا آنکه نعلین پیرون کردم پیش تو 
ھر روز پنج بار پیش خداوند خویش و از آن همہ خلق٣؛‏ بیرون کشم؛ برمن 
خشم نگبرد؛ و اما آنکهہ امیرالمؤمنین نگفتم آن بودکە همة مردمان بەامیریِ تو 
راضی نەاند ترسیدم کہ دروغی گفتہ ہاشم؛ اما آنکہ ترا بەنام خواندم نە بہ۔ 
کنیت؛ خدای۔تعا لی- ھمەدوستان خود دا بەنام خوانندنەبە کنیت؛ وگفت: یا 
آدم یاداود یا یحبیء یا موسیء یا عیسی! و دشمن دا بەکنیت خواند گفت: 
تبٹتت' يَدا ابی لتهھتب؟۴؛ امتاآنکە دست بوسە ندادم از امیرالمؤمنین علی 


١۔۔‏ خلیفہ سو گند خورد, ۲۔۔ عراد طاووس بن کیسان است ۳ وخداوند 
ھمهُخلق. ۴ (فرآن: ۱/۱۱۱))ء زیانکار بادا دو دست ہولھب. 
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۸٦۱‏ معاملات 


(رض) شنید مکە گفت "روا نیست دست ھی چکس بوسە دادن مگر دست زن“” 
بەشھوت یا دست فرزند بەرحمت“ امتا آنکه پیش تو بنشستم از امیرالمؤمنین 
علی (رض) شنیدم کھە گفت: ۶ھ رکە خواھد کە مردی را ببیند اذ اھل دوزٰخء؛گو 
در مردی نگر نشسته وقومی پیش او بەپا ایستادہ.٠“ء‏ هشام را خوشآمد گفت: 
(مرا پندی دہ.م گفت از علی (رض) شنیدمکە گفت: چدر دوخ" ماراناند هر 
يك چند ,کوھیء وکژدساناند ہريك چتند, اشتری؛ و منتظر_ امیراناندکە با 
رعیتِ خویش عدل نکنند.ء این ہگفت و 'برپای خحاست و برفت. 

و سلیمان عبدالملك خلیفه بودہ چون بەمدینه رسید بوخازم راء کے از 
بزرگان علما بود؛ بخواند وہا وی گفت: (چەسہب است کە ما مرگ راکار ھیم؟ء 
گفت از آنکە دنیا آبادان کردی وآخرت را خراب؛ وھر کە را از سرای آبادان 
بباید شد و بەسرای خراب شد۱ء برنج؟ باشدم گفت: وحال خلق چگونه 
خواہد بودکے پیش حق۔۔تعالی۔۔ شوند؟) گفت: اما نیکوکاران را١:‏ چون 
کسی که از سفر باذآید و با نزديكِ عزیزانِ_ خویش رسد؛ و اما بدکرداران 
را٢:‏ چون بندۂ گریختەکە وی دا۔بگیرند و بەقھر پیش خداوندگار بسرند,) 
گفت: وکاشکی بدانستمی کھ حال من چگونە خواھد بود؟" گفت: دخویشتن را 
برقر آن عرضە کن تا بدائی کە می گوید: اِثٌالابرار لّفی فعیم و ان المفجار 
لغیججیم.۴؛ گفت: دپس رحمت خدایکجا شود؟) گفت: ( اِنْ رحمة الله 

قریب منالمحسنین_ نزديك بُوٴد بەنیکوکاران؟) 

مان علمای دین با سلاطین چنین بودہ است. و علمای دنیا را سخن 
با ایشان اذ دعا و ثا وفتصتالی۷ بُود و درطلبآن باشند تا چیزی گویندکھ 
ایشان را خوش آید وحیلتی و رخصتی جویند تا مراد ایشان حاصل شود: واگر 
پند دھند مقصودِایشان قبول افتد ونشان“آن ہُو +که اگرآن پندٴ دیگری دھد 


١‏ بەسرای خراب بباید شہ (ہباید دفت). ۲ برئج (بھ-]۔رنج)؛ دنچورارنچةه: 

-٣‏ نیک و کادان داء حال نیک و کاران ؛ ہدکردادان داء حال بدکردادان. ۴ (قرآن: 
۲ ۱۴۱)ء نیکان نوازند گان درناز ند وکام؛ و بدان فردا ود آتش‌ائد. ۵- قرآن: 
۷ ۶_ دحمت خدای بقرین ذکر آن درسؤالءحذف شدہ است۔ ۷۔- فصال: 


آتکە مردم دابەامید پاداش م یستایدالمنجد. 


آداب حلال و حرام ۲۸۷ 


ایشان را حسدآید. 

و بەھرصفت کەباشد نادیدنِ ظالمان اولیتر تا١باایشان‏ مخا لطت نبا ید کرد 
وبا کسانی کە باایشان مخالطت کنند ھم نہاید کرد؛ واگر کسی قادر نباشد بدانکە 
با ایشان مخالطت نکند تا آنگاہکە متواری نگردد و اذ دیگران بیٹبُرد باید 
کە زاویەگیرد ومخالطت با همه کس درباقی کند٢.‏ ۱ 

رسول(ص) می گوید: (ھمیشه این املت در كکتفحمایت حق۔۔تعا لی- 
باشند تا آنگاہ کە علمای ایشان با امرا مخالطت نکنند.ء و درجمل سبب فتساد 
رعیثتازفساد ملوك وسلاطین بُوٴدہ وفساد سلاطین ازفسادِعلما باشد کە ایشاندا 
اصلاح نکنند و بر ایشان انکار نکنند. 


فصل - [ددشر ا یبط ستدن مال از سلطان] 

اگر سلطانی مالی بەنزديك عالمی فرستد تا تفرقەکندبرخیرات: اگر 
داند کە آن را مالکی است معیتن؛ نشایدکە تفرقه کند البته؛ بلک باید کہ بگوید 
تا با خداوند دھند. ولیکن اگرمالك پدیدار نباشد گروھی ازعلما امتناع کردہ۔ 
اند۔ از فراستدن وتفرقه کردن؛ وبەنزديك ما اولیٹر آن بُوٴدکه اذ ایشانفرا۔ 
ستاند و تفرقه کند برخیراتء تا از دست ایشان پیرون شود وآلت ظلم ایشان 
نگردں و درویشان را نیزراحتی باشد. کە حکم این مال آن است کە بەدرویشان 
باید رسانید ولیکن بەسە شرط: 


شرط ال آنکە بەسبب فراستدنِ وی سلطان* اعتقاد نکند کے مال وی خوو؟ٴ 
حلال است و اگرحلال نبودی وی فرا نستدی؛ کەآنگاہ دلیر گسردد برکسب 
حرام و شر این ازْخیر_تفرقه بیشتربُوٴد. 


شرط دوم آنکے این صالم در محل آن نبا شد کە دیگران در فسراستدن 
او بەوی اقتداکنند و از تفرقه کردنِ وی غافل مانند؛ چنانکه گرومی حجثت 


١۔_‏ قاء ز نھار. ٢‏ ددباقی کردن: تر کردن. 
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۳۸۸ معاملات 


مہو ے ہے ہے٤>-‏ ۰-۰ _ ےس پٹ تسصصستسسسصسسصشس 
گر فتەاند کەامام شافعی (رض) مال خلفا فراستدی؛ و از این غافل باشند کە وی 
آن ھمه تفرقه کردی. 

وھب مه و طاووس١‏ ھردو بەنزديك برادد حجتاج شدند بسامدادی و 
سرد بود و طاووس پند ھمی داد وی دا؛ بفرمود تا طیلسانئی بر دوش طاووس 
افکندند. طاووس سخن می گفت و میجنید' تا آن طیلسان از وی بیفتاد. برادر 
حجتاح بدائست؛ خشمگین شد. چون 006 وھب گفت: ویا طاووس؛ 
اگر آن طیلسان بستدی و فرا ددویشی دادی؛ بھتر اذٔآن بودیکه وی را بەخشم 
آوردی.ء گفت: دایمن نبودم از آنکە کسی دیگر بەمن اقتداکند ومال ایشان‌فرا۔ 
ستاند ونداند کە من بەددویش دادەامے6 


شرط سوم آنکە دوستی ظالم دددل پدید نیاید بەسبب آن مال کە بەوی فرستاد 
کە تفرقه کند؛ کەدوستی ظالمان بب ہسیارمعصیتھا بُ وک کەسببِمداھنت باشد 
وس بٍِآنبُ ود که بەعزل و مرگك وی اندوھگین شود و بەسبب(زیادتِ حشمت 
و ولایت ویشاد شود. 

و برای این گفت رسول (ص) کە بارخدایاء ھیچ فاجر را دست مدہ 
تا با من نیکو یی کند کەآنگاہ دل من بەوی میل کند.) و این برای آن گفت کهھ 
شر رھد کے در اس سو متسو وو 
ولا قر کنوا !لی الْذین ظلموا فتمسکمالتار'. 

ویکی ازخلفا دہ ھزاد ددم بەنزدیيك مالك دیناد فرستاد همەتفرقه کرد کە 
یك ددم باذ نگرفت. محمد واسع وی را دید گفت: (راست بگوی تا دلر 
تو ھیچ ذیادت میلی گرفت بەدوستی وی بدین سبب۔) وگفت: دگرفت.) گفت: 
دازاین‌می تر سیدم. آخرشومی آن مالٴکار خویش بکرد با تو۔ہ 

و یکی ازبزدگان بصرہ مال سلطان بستدی و تفرقه کردی:گفتند: (انترسی 


-١‏ ےص ۳۸۵ |/٢٢۔ ٢‏ (قرآنء ۱۷۳/۱۱)ء و باستمهاران مچسبید و مگراییدکە 
آ قش بەشما دسد با ایغاتن. 


آ٘ داب حلال و حرام ۸۰ 


که دوستی_ ایشان دردل تو بجنبد؟) گفت: (اگر کسی دستمن بگیردومر ادر بھشت 
بَرٴد وآنگاہ معصیت کند: وی را دشمن دارم؟ و برای آن کس دشمن دارم وی 
را کە وی رامسخٹر بکرد تا دست من بگرفت و مرا در بھشت بُرد؟ء چون _ 
کسی دا این قوٴّت بُوٴد باکی نہسُوٴد اگر مال ایشان تفرقەکند. 


سپچس لو ,سس ' و سس ےی 
١۔_‏ بخاطرخداكکە وی را مسخر بکرد... او دا دشمن ہدادرم؛ 


کر و ۰.۰۰ 


اصل پنحم.- در گزاردن حق صحبت با خلق وف 
نگاہ داشتن حق خویشاوند و ھمساہ ود بندہ و 
نگاہ داشتن حق دوستانو حق درو یشان 
ور ادران برای خدای 
بدانکە دنیا منزلی است اذ منازل راہ حق۔۔۔تعالی؛ و ھمگنان دد این 
منرل مسافرند؛ و قافلۂً مسافرانء چون مقصد سفر ایشان یکی باشدء جمله چون 
یکی باشند: بایدکە میانِ ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت؛ وحق یکدیگر 
نگاہ دارند. و ما شرح حقوق صحبتر با خلق در سە باب یادکنیم: 


باب ال در دوستی و براددی برای خدای؛ 


باب وم درحتوق دوستان؛ 


باب سوم درحقوق مسلمانان و رٗحم وخویشاوندان وبندہ وغیرآن. 


مزاردن حق صحبت ۱" 


باب اول ۔ در ۵وستی و برادردی کە برای حق۔تعالی۔ بوٴد 

باید که بدانی که دوستی و برادری گرفتن برای خدای۔۔تعا لی۔۔ اذ 
عبادتھای فاضلترین است و از مقامات بزرگك است در دین. رسول(ص) گفت: 
(ھر که حق_ تعالی- بەوی خیری خواسته بُوٴّدوی دا دوستی شایسته روزی۔ 
کند تا اگر خدای۔۔تعا لی_ را فراموش کند با یادش دھد؛ واگر یادکند یارش 
باشد.)م وکفت: دھیچ دومؤمن فرا هم نرسند کہ نه یکی را اذآن دیگر فایدہەای 
باشد در دین.) وگفت: (ھر که کسی را در راہ خدای۔تعا لی بە‌براددی گیرد؛ 
وی را ددبھشت درجەایرفیع بدھند کە بەدھیچ عمل دیگر بدان درجه تنرسد.) و 
ابواددیس خولانی معاذ را گفت: (من ترا دوست دارم برای خحدایتعا لی.) 
گفت: (بشادت باد تراکە از رسول (ص) شنیدم کهە ”روز قیامت کر سیھا بنھند 
گرداگرد عرش* گروھی راکه رویِ ایشان چون ماہ چھاردہ شبهہ بُوٴد ۔ ھمه 
خلق در ھراس باشند و ایشان ایمن؛ همه ددہیم باشند و ایشان سا کن وایشان 
او لیایحق۔۔تعا لی- باشند کەایشان‌را نەبیم بن ود ونەاندوہ۶. گفتند: یارسولاللہ 
این قوم که باشند؟“گفت:* المتحابونَ فی اللہ“ ایشان جماعتی اند کهە 
یکدیگر دا برای خدای دوست دارند.م 

و رسول (ص) گفت: د(ھیچ د وکس برای خدای دوستی نگرفتند کە نە 
دوستترین ایشان نزدھور خدایىآن بلوٴد كهآن دیگر را دوسٹتر دارد.م وگفت: 
د(خدای۔تعالی۔ می گوید: حق” است دوستی_ من کسانی راکه زیكارت کنند 
یکدیگر را برای من: و با یکدیگر دوستی کنند برای من و بایکدیگر در مال 
مسامحت کنند برای من؛ و یکدیگر را نصرت کنند برای من.) وگفت: (حق۔۔۔ 
تعالی۔ روز قیامت گویسد: کجااندآن کسانی کە برای من با یکدیگردوستی۔ 
کردند تا امروز کە ھیچ سایەای نیست که پناہ خلق باشدہ ایشان را در سایؤة 
خویش ہدادم؟) وػفت: (ھفت کس روز قیامت کە ھیچ کس دا سایىے نباشد 
در ظل حق۔۔تعا لی۔- باشند: یکی امام عادل؛ و دیگر جوانی کے در ابتدای 
جوانی درعبادت خذای۔۔تعا لی- ہر آمدہ باشد؛ و مردی کە ازمسجد بیرون آید 


۳ معاملات 


دلش بەمسجد آویخته بُوٴد تاباز بەسجد زسد؛ و دیگر دوکس که برای دای 
تعالی- با یکدیگر دوستی کنند وبدان فرا ھمآیند و بدان پراکندهہ شوند؛ ٭ 
کسی کە درخلوت* خدای۔۔تعالی- را یادکند و چشم وی پر آب شود؛ و دیگر 
مردی که نی با حشمت وجمال' وی را بەخویشتن خواند و وی گوید: 'من ازْ 
حق--تعا لی- می ترسم؛' و دیگر مردی که صدقے بدھد بەدست راست: چنانکه 
دست چپ خبر نداردم و گفت: ( ھی چ کس زیارتِ برادری نکند برای 
خدای۔تعالی- الا کە فریشتهەمنادی کند وگوید ”فر"ّخ و مبارك باد تورابھشت 
حق۔-تعالی.؛ء 

وگفت: مردی‌بەزیارت میشد بەنزديك دوستی.خدای۔۔تعالی- فریشتەای 
بر راہ فرستاد تا گفت: (کجا می شوی؟) گفت: (بەزیارت فلان برادد گفت: 
(حاجتی داری نزدیيك وی؟) گفت: دنہ گفت: (خویشاوندی داری با وی؟ء 
گفت: دنہ. گفت: بەجای تو نیکوپی کردہ است؟) گفت: دنە.) گفت: دپس 
چرا میشوی؟) گفت: (برای خحدای'ٴوی دا دوست دارم گفت: (پس حق۔۔ 
تعالی-ءرا بەنز ديكتوفرستاد تا ترا بشارت دھم کە خدای۔۔تعالی۔- ترادوست۔ 
دارد بەسبب دوستی تو وی داء وبھشت واجب بکرد برخود شما دا ورسول 
(ص) گفت: داستوارترین دستاویسزی در ایمان؛ دوستی و دشمنی است برای 
حدای_تعا لی.) 

و حق۔۔تعالی_ وحی فرستاد بەبعضی از انبیا(ع) کە (اینذھد کهەپیش۔ 
گرفتەای؛ بدینء راحتِ خویش تعجیل کردی کہ از دنیا و رنج وی برستی؛ اما 
آنکە بەعبادت من مشغول شدی؛ بدین؛ عزًٌ خود حاصل کردی؛ لیيك بنگر تا 
ھرگز برای من دوستان مرا دوست داشتی؛ وبا دشمنان من دشمنی کردی؟ء 

و بەعیسی(ع) وحی فرستادکە داگر همه عبادتھای أھل_آسمان و زمین 
بەجایآوری و درمیان'ٴ دوستی و دشمنی برای من نباشد؛ آن سودی نداردء و 
عیسی (ع) گفت: ر(خویشتن را دوست گردانید نزد خدای۔۔تعالی- بەدشمن 
داشتنِ دشمن وی و عاصیان ونز ديك گردانید خود را بەخدایتعالی- بە دور 
بودن از ایشان: و رضای حق۔تعالی۔۔ طلب کنید بەخشم گرفتن برایشان.)گفتند: 
(یا روحاش باکە نشینیم؟ء گفت: وبا کسی کە دیداد ایشان حق دا با یاد‌شما 


گزاردن حق صحبت ۲'۳۴۳ 


دھد و سخن ایشان درعلم_ شما زیادت کند؛ و کرداد_ ایشان شما را در آخرت 
راغبترکند. 

و خدایتعا لی وحی فرستاد بەداود پیغمبں گفت: دیا داود چرا ازْ 
مردمان رمیدہ وتٹھا نشستەای؟)ء گفت: (بار خدایاء دوستی تو یاد خلق از دل 
من یی و ازھمه نفور شدم, گفت: (یا داود بیدار باش و خود درا برادران 
بەدست آوں و هھرکه یاود تو نباشد ۔۔ در راہ دین۔ از وی دور باش کە دلت 
سیاہ بکند و ازمنتت دورافگند.م 

ورسول ما(ص)گفت: (حق رافریشتەای است يك نیم وی از آتش ويك 
نیم وی از برف؛ می گوید بارخدایاء چنانکە میانآتش وبرف اٴلفت افکندی, 
مان دلھای بند گان شایستۂ خویش اٴلفت افکن.) و گفت: (کسانی کە دوستی 
دارند با یکدیگر برای خدای۔تعالی؛ ہرای ایشان عمودی بزنند اذ یساقوت 
سرخ: برسرآن هفتاد ہزار کوشك باشدء از آنجا بەاھل بھشت فرو نگرند و 
نود دوی ایشان بر اھل بھشت افتدء چنانکە نوز آفتاب در دنیاء و اھل بھشت 
گویند:”بیا ید تاب٭نظارۂ ایشان رویم؛ ایشان را بینند جامەھای سّندٴس سبز 
پوشیدہ وبرپیشانیھای ایشان نبشتە الْمُتحا بن فے اللہ ۔ این دوستانخدای۔ 
تعالیاند.ء وابن سمتاك در وقت مرگ می گفت: (بار خدایاء دانی کە درآن 
وق ت کەمعصیت می کردم اھل طاعتر ترا دوستمی داشتم این کفتارت آن کن.م 
و مجاھد می گوید: (دوستان خدای۔۔تعا لی۔۔۔ چون ددریکدیگر خندندھمچنان کە 
بر ازدرخت فروریزد گناہ از ایشان فروریزد 


پیدا کردن حقیقت دوستی خدای-تعالی- کە کدام است بدا ن کە دوستبی کەه 
بەاتفاق افتد باکسی کە با وی در دبیرستان یا درسفر یا درمدرسهە یا درمحلكله 
بودہ باشد؛ وبدان سبب الفتی افتادہ باشدء اذاین جملە نِسُوٴد وھ ر کہ دا برای 
آن دوست داری کە بەصورت'نیکو بُوٴد یا درسخن گفتن شیرین بُوٴدہ اذاین 
جملە نو د. وھرکە دا برایآن دوست داری کە ترا از وی جاھی باشد پا: 


سے د ہیرستان: مکتب. 
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نگ معاملات 


مالٰی پ-(۔4اغرضی دنیاوی: ھماذاین سو د. که این ہمہ صورت بندد از کسی که 
بەخدای۔تعالی۔ ایمان ندارد و بہ٭آخرت؛ دوستی خدای آن بُوٴدکە بی ایمان 
صورت نبندد. و این ہر دو ددرجت بُوٴد: 


ددجاا ال آن بُوٴَد کە کسی رادوست داریبرایغرضی کہ در ویبسته 
باشد ولیک ن آن غرض دینی بُوٴد وبرای خدای۔۔تعالی_ باشد: چنانکە استاد 
را دوست داری تا تو را علم آموزد این دوستی_ خدایی بُوٴد چونمقصودر 
تو از علم”آخرت بیٴد نە جاہ ومال اگرمقصودٴ دنیا بُوٴَد؛ این دوستی از 
این جملە نباشد؛ و اگر شاگرد را دوست داری ٹا اذتو علم بیاموزد و وی را 
خشنودی حق۔تعا لی حاصل آید بەتعلكم؛ وثواب تعلیم نیز حاصل آیسد؛ این 
برای خدای۔تعالی- بُوٴد؛ و اگربرای جاہ وحشمت دوست داری ازاین‌جمله 
نو ٴد؛ اگ کی صدقه دھد و کسی را دوست دارد کہ آن بەشرط* بەدرویشان 
زرساند یا درویشان را مھمان‌کند و کسی را دوست دارد کە وی طعامھای نیکو 
سازد این دوستی خدای زا١‏ باشد؛ بلکه اگ رکسی درا دوست داردکے وی را 
نان و جامه میدھد و وی را فارغ می دارد تا بەعبادت پردازد این دوستی 
خدابی بُوٴَد چون مقصود وی فراغت عبادت است: و بسیاری علما و عتاد 
با توانگران دوستی داشتەاند برای این غرض: و ھردو از دوستان خدای۔۔ 
تعا لی بودەاند؛ بلک اگرزن خویش را دوست دارد برایآنکە وی را ازفساد 
نگاہ دارد و بەسبب آمدن فر زند کە وی دا دعای یکو گوید؛ این دوستی برای 
خدای۔۔تعالی- بُوٴد: و هرنفقه کە بر وی کند صدقه باشد؛ بلک اگرشاگرد را 
دوست دارد بەدو سبب: یکی آنکه خدمت وی کند و دیگر آنکه وی دا فارغ دل 
دارد تا بەعبادت پرداد؛ این قددکهە برای عبادت است ازجمله دوستی خدای 


بوٴد - عتزٴوجل و براین ثواب بُوٴد. 


در جا ۵2۵م واین بزرگتر است ۔_ آن باشد که کسی را دوست داربں 


١‏ خدای داء برای خداء بەخاطرخدا. 


گزاردن حق صحبت 


ناد 


لہ راء بی آنکھ وی را ھیچ غرضی از وی حاصل آید؛ ولیکن بدان‌سبب کە وی 
مطیع خدای استومحب* وی‌است؛ وی را دوست دارد؛ بلکه بدان سبب کەبندۂ 
خدایاستو آفریدۂ وی‌است: این دوستی خدابی بُوٴد. واین عظیمتر بُوٴدکھ 
این ارٗ محبتت خدایتعالی- خیزدکه بەافراط باشد؛ چنانکە بەحدٴ عشی 
رسد؛ و هر کە بررکسی عاشق باشدء کوی ومحلت وی را دوست داردہ و دیوار 
سرای وی دوست دارد؛ بلکە سگی کے درکوی وی باشد دوست دارد و 
از دیگر سگان دوسٹتر دارد وناچار مصحب“ٴ معشوق خوددا و محبوبِمعشوق 
خویش دا وکسی داکە فرمانبردادِمعشوقِوی بُوٴد یاچا کروبندۂ وی بُوٴد یا 
خویشاوندوی باشدہ این ھمەدا بەضرورت دوست دارد کە ھرچه باوی١‏ سبتی 
گرفت دوستی بدان‌سرایت کند وھرچندعشق عظیمتر ہُو دسرایت آن‌بادیگران٢‏ کە 
تتع معشوق بُوٴد؛ و بەوی تعلق داددہ بیشتر باشد. 

پس هر کە دوستی حق۔تعالی- بر وی غالب شود تا بەحداعشق رسد 
ھمة بندگانِ وی رادوست داردں خاكت دوستانِ وی راء وھمۂآفریدەہھا را 
دوست دارد؛ کە ھرچهە در وجود است؛ ھمه اشرصنع وقدرت وی است؛ که 
محبوب اوست؛ وعاشق خط معشوق را و صفت وی را دوست دازد. ورسول 
(ص) چون نو باوٴٗای بەوی بردندی؛ آن را گر امی داشتی وبەچشم فراز آوردی 
و گنتی: (قریب عھد است بەخداوند۔۔تعا لٰی.) 

و دوستی خدایتعالی- نیز دوقسم است: بعضی بسرای نعمت دنیا و 
آخعرت بوٴد و بعضی برای خدای--تعالی- باشد؛ و اگرخود ھیچچیز درمیان 
نود این تمامتر بُوٴد. و شرح این دراضل مجشثت بگوپیم؛ ددرکن چھارم 
از کتاب. 

و درجمله قوّت محبتثت خدای-تعا لی- برقد رق وٴت ایمان بُوٴد وھر۔ 
چند ایمان قویٹر بُوٴد محشت غالبتر باشد؛ آنگاہ بەدوستان خدای وپسندید گان 
وی سرایت کند. واگردوستی جزبەفایدۂ خا لی نبودی؛ دوستی مردگان - اذانیا 
و اولیسا و علما ۔ صودت نبستی؛ و دوستی ھهمەه دز دل حاصل است. پسھر۔ 


ڑے با معشوق. اپ- با دیگران: بەدیگران. ۳٣ن‏ نو باوہ ٠‏ مبوہهۂ نودس ء ذو برانه : 


کە دا نشمندان و علو یان و صوفیان و پارسا آن و خدمتکاران و دوستان ایشان را 
دوست دارد برای خدای۔۔تعا لی۔۔ دوست داشته باشد, ولیکن مقدار دوستی 
بەفدا کردن مال وجاہ پدیدآید١.‏ کس بُوٴَدکه ایمان و دوستی وی چنان فوی 
بُوَدکە ھمه مال بەيك راہ بدھد؛ چنانکە ابو بکرصدیق (رض)؛ وکس باشد 
کهہ یك نیمه بدھد چنانکه عمر (درض)؟ و اکس ہُو دکھ اند کی بیشئنتواند۔ 
داد؛ و دل ھیچ مؤمن اذ اصل این دوستی خالی نباشد؛ اگرچه ضعیف 


-ْ- 0 


بہو د. 


پیداکردن دشمنی برای حق۔ تعالی- کە کدام بود بدانکە هر کے مطیعان دا 
دوست دارد برای خدای۔۔تعالی ۔ بەضرورت“ کاضران و فاسقان و ظالمان دا 
دشمن دارد ھم ازہرای حق۔۔تعالی؛کە هر کە کسی دا دوست دارد دوست وی 
را دوست دارد و دشمن وی دا دشمن؛ وحق۔۔تعالی۔ این قوم دا دشمن دارد. 
پس اگرمسلمانی باشد فاسق؛ بایدکە برای مسلمانی وی را دوست دارد وبرای 
فسقآ وی رادشمن داردہ و میان دوستی و دشمنی جمع کند چنانکە اگسر کسی 
يك فرزند وی دا خلعت دھد و يك فرزند را جفاکند و زخم زند ازٰوجھی 
وی را دوست دارد و از وجھی دشمن و این محال نبُوٴد. چہ؛ اگر کسی سه 
فرزند دارد: یکی زیرك و فرمانیرداد؛ و یکسی ابله و نافرمان, و یکی ابلە و 
فرمائیرداں اذ آن یکی را دوست دارد و پکسی را دشمن: و این سوم را از 
وجھی دوست دارد و از وجھی دشمن. و اثر این اندر معاملت پیداشود؛ تا' 
یکی را اکرام کند و یکی دا اھانت؛ وآن سە دیگر را میان اکسرام و اھانت 
می دارد. 

ودرجملە هر کە با خدای۔۔تعا لی۔۔ خلاف کند بەمعصیت: باید کە ھمچنان 
بُوٴ دک با توکند تسا بەمقداد مخا لفت“ وی را دشمن ھمی داری؛ وبمتدار 
موافقت* دوست ھمی داری. و بایدکە اثر این ددسخن و مخا لطت و معاملت 
پیدا شود تا با عاصی گرفتەروی باشی و ددرشتسخن:؛ و باکسی کے فسقوی 


نے پدید آ ید؛ معلوم شود ۲ کەدز نتیجه4ء 


گزاردن حق صحبت لس 


بیشتر بُوٴد گرفتەترباشی وچون ازحد' در گذرد زہان باذگیری و اعراض کنی؛ 
ودرحق ظالم مبا لغت بیشتر کنی از آنکە درحق‌فاسی۔_ مگر کسی که ظلمٴخاص* بر 
حق” تو کندہ آنگاہ عفو کردن و احتمال کردن نیکو تر بَوٴد. 

و سیرت سّلَف” اندراین مختلف بودہ است: 

گروھی مبالغت کردەاند اندر ددشتی؛ برای صلابت دین را و سیاست 
شرع را. و احمدبن حنبل اذ این بود١ءکە‏ با حارث محاسبی خشم گرفت کہ 
تصنیف کرد در کلام و بر معتز له ردکرد وگفت: (در کتاب بیشتر شبھت ایشان 
بیانکنی؛ آنگاہ جواب دھی؛ باشد کە کسی آن شبھت برخوانّد و دردل وی 
افتد.م و یحبی معین گفت: ە من از کسی چیزی نخواھمء اما اگرسلطان" چیزی 
بەمن دھد بستائم.م با وی خشم گرفت و زبان باذگرفت نا عذر خواست و 
گفت۲: وطیبت و مزاح می کردم.> گفت: ( خوردن از دین است۴ و ہا دین 
بازذی مَکنید.م 

وگروھی بودہاند کە حمه دا بەچشم رحمت نگریستەاند؛ و این بەنیثت 
و اندیشہ بیگردد: کہ کسی کەنظر وی اذ توحید بُوَد ھمه را در قبضۂ قھر 
ربوبیثت مضطر بیند: بەچشم دحمت نگرد و این نیز بزدرگ است؛ ولیکن جای 
غرٴہ شدن احمقان است؛ کە کسی باشدکہە مداھنت بُوٴد در انندرون وی و 
پنداردکەه توحید است؛ و نشان توحیدآن بُو دکە اگر وی دا بزند و مال وی 
یبرد و استخفاف کند و زبان بەوی دداذزکند خشم نگیرد و مم بەچشم شفقت 
نگرد چون از توحید وضرورت خلق می نگرد. چنانکە رسول (ص) دا دندان 


١۔‏ ازاینگروہه بود. ٦‏ در ت رجمً احیاءیچ: و احمد حنبل برای کمتر سخنی بزدگان را 
مھجودکردی [حتی] یحیی معین را مھجودکرد بدا نکەگفت: ظط من اذ کسی چیزی نخواہم و اگر 
دیو ہر من چیزی آرد ازوبہستانم.ہ (دبعم عادات؛ کتاب پنجم؛ باباول)؛ شاید ظؤ(سلطانم مصحف 


ظشیطانم (دیو) باشدہ بەقرینڈ ترجمة احیاےع. ۳ احمد حنبل بر یحیی معین خشم 
گرفت وہا او سخن لگفت تا یحیی‌معین‌عذد خواست و گفت... ۴ ظاہراً مقصود این است 


که روزی خوردت یز مشمول احکام دینی است. وا گرخواندہ شود خوردن (باکسرۂاضافه)اذ دین 
است بەمعنی ‌خوددت اذقبل دین یااستثکال خواھد بود کہ ددبادۂآن این حدیثا|ازذعلی (ع)دوایت 
شدەاست: المستأاکل بدینەه حظهہ من دینهە مایأکل؛ کسی کە اذقبل دین خودخودد؛ بھرەاش |اذدین 
خودھمان‌خورا|اوست. 


۳۲۸ معاملات 


بشکستند وخون بر وی فرو میدوید و می گفت: (اَللٰہم اهد قومی فَاتہُم 
لامعلمون.') وچوندرحق خود نگرد ودرحق خدای۔تعا لی خاموش بُود 
این مداهنت ونفاق وحماقت بُوَدوتوحید بروی غالب تو ذذ وفسقفاسق* 
وی را دردل وی دشمن نگرداند دلیل ضعف ایمان ودوستی_ وی باشد؛چنانکه 
اگ رکسی دوسترِ ترا بدگوید وتوخشم نگیری؛ دلیل آن باشد کە دوستی اصلی 


ندارد. ' 


فصل ہدان کە درجمخا لفان حی۔۔تعالی- متفاوت است؛ خنشم و تشدید 
با ایشان بایدکە متفاوت بُوٴد: ٰ 


درجۂ اول کافراناند اگراذزاھل صسّرب باشندء خود دشمنی ‌ایشالفریضه است و 
معاملت ہا ایشا نکشتن وبندہگرفتن است. 


درجۂ دوم اھل ذمتاندء دشمنی باایشان فریضه است ومعاملت با ایشانآن است 
کەایشانراحقیردارند وا کر امنکنند وراہبرایشان تنگ دارند دد رفتن. امادوست 
داشتن ایشان بەغایت مکروہ است و باشد کہ بەدرجۂ تحریم رسد؛ کە خدای۔۔ 
تعالی-می گوید:لاقَجدٗ قومأثٴؤمنود‌داللہ والیوم ال خر؛نوادون منحاذ- 
اللہ و رسول'. و رسول (ص) میگوید: (ھر کە بەخدای۔۔تعا لی وبەقیامت 
ایمان دارد با دشمنان خدای۔۔تعا لی دوست نباشدء> اما ایشان را ولابت دادن 
و بەعمل فرستادن و برایشان اعتمادکردن و برمسلمانان مسلط کردن؛ استخفاف 
بٰوٴد بر مسلمانی؛ و ازجملکبایر باشد. 


درجهٔ سوم منبتددرع بےو و کتی کے خحلق را بےەبدعت دعصوت کند اظھار 


١‏ خداوندا امت مرا ھدابت کن کە ایشان نادائند. ٢-(قر‏ آن؛ ۵۸ء فیا بی ھر گز 
عی چ گر وہ کە گرویدہ باشند بەخدای ودروز رستاخیز کەدوستی می دادند با کسی کە خلاف دارد وکڑی 
کند باخدای و رسول او. 


گزاردن حق صحبت ۵۰ 


دشمنیوی مھم بُوٴّد تاخلق راازوینفرت افتد. واو یتر آن بُوٴدکه ویراسلام۔ 
نگویند وبا وی نیز سخن نگویند وسلام وی را جواب ندھندء که چوندعوت 
کند شر" وی متعد"ی بُوٴد اما اگرعامی بود و دعوت نکندکار وی سھلترباشد. 


در درجۂ چھارم معصیتی است کەدر آن رنج‌خلق باشد چونظلم وگواھی بەدروغ 
و حنکنم بەمیل١‏ و ھجا کردن ددشعر و غیبت کردن وتخلیط کردن میان مردمان: 
اذاین قوم اعراض کردن و با ایشان ددشتی کردن سخت نیکو بُوٴدہ و دوستی 
کردن با ایشان سخت مکروہ باشد و بەدرجۂ حرام برسد ۔ اندر ظاهر فتوی _ 
کە این درضبط_ تکلیف نیاید. 


دردرجۂ پنجم کسی باشد کە بەشراب خوردن وفسق کردن مشغول بُوٴد وکسی را 
از وی دنجی نباشد کار وی سھلتر بُو دو با وی تلطشف ونصیحت اولیت 
اگرامید قبول بُوٴد و اگرنە: اعراض باید کرد اما جواب سلام بازباید داد 
و لعنت نشاید کرد. کە در روزگار رسول (ص) یکی چند بہار شراب خورد و 
وی را حد زدند, یکی از صحابه وی دا لعنت کرد وگفت: وچند خواھہد بود 
آن فساد وی؟ء رسول (ص) وی دا نھی کرد و گفت: ووی را خود شیطان؟ 
خصمٴ بس است: تو نیز یار_ شیطان مباش بر وی!ء 


باب دوم ۔ درحقوق صحبت و شرا بط آن 
بدان کہ ھر کسی صحبت ودوستی را نشاید بلکە با ید کە صحبت باکسی 
داری کە اندر وی سەخحصلت بُوٴد: 


خصلت ادول عقل باشد؛ کەدرصحبت_ احمقھیچ فایدہ نباشد وہہ آخر بەوحشت؟ 
کشد کە احمق آن وقت کە خواھد کھ با تونیکوپی کند باشد کہ کاری کند _ بە۔. 
احمقی ۔- کھ ذیان تو دد آن بُوٴد ونداند. وگفتەاند: دازاحمق دور بودن قربت 


١۔۔‏ به دلخواء (ددمقابل طبەشرع٭). -٢‏ وحشت؛ زمیدگی. 


بی معاملات 


است ودر روی احمق نگرستن خطیثت است.ء واحمق آن بُوٴَدکه حقیقتِ کارھا 
بتداند وچون فرا ویگو بی ‌فھم نکند. 


خصلت دەم خوی نیکو بُوٴد کەاز بدخوی سلامت نہُوٴد و چون آنخوی بدر 
او بجنبد حق* تو فرونھد وباك ندارد. 


خصلت سوم آنکه بصلاح١باشد‏ که هر کەبر معصبت مّعبرٴ بُوٴد از خدای 
نترسد و ھ رکە ازخدای نترسد بر وی اعتماد نباشد. و خدای می گوید: 
ولاقٔطع من اَغفَلنا قَلہَه عَن ذکرضا واقہع ھوامء طاعت مداد کسی 
راکه وی را از ذکر خویش غافل کردەایم و اذ پسِ ھوای خویش است. و 
اگر مبتدع بُوٴد از وی دور باید بود کە بدعت وی سرایت کند وو یا شومی 
وی فرارسد. وھیچ بدعت ازاین عظیمترنیست کە اکنون پیدا آمدہ است؛ کهھ 
گروھی اند کە می گویند: (ہا خلق خدای۔تعا لی داوری نباید کرد و ھیچ کس 
را از فسق ومعصیت بازنباید“داشت: که ما را باخلق خدای۔تعا لی۔۔ خصومت 
نیست و در ایشان تصرف کردن روی نیست.) واین سخن تخم اباحت‌است:؛ 
واین سر" زندقه استد و این بدعت عظِمتر است: البته با این قوم مخالطت 
نبایدکرد؛ کە این سخنی است کے موافق طبع است و شیطان بەمعاونتاین 
را در دل بیاراید وبزودی بە|باحتِ صری حکشد. 

و جعفر صادق (رض) گفته است: (ازصحبت پن کس حذر بایسد کرد: 
یکی دروغزن, که ھمیشه با وی در ضرور۴باشی؛ و دیگر احمق؛ که آنوقت کہ 
سود تو خواھد زیان‌کندو نداند؛ و بَخیل کە بھترین وقت اذ توبِبُرد؛ وبدہ 
دل٥‏ کە اندر وقتر حاجت*" تراضایع بماند۶؛وفاسق کہە بەیيك لنمہ ترا بفروشد 
و بەکمتر از يك لقمه نیز بفسروشد. ) گفتند: (آن چیست؟؟ء گفت: دطمع 


١۔‏ بصلاح؛ صالحء نیکو کار.. ٢‏ قرآت؛ ۲۸/۱۸. ٣‏ شومی بدعت. 
۴ غسروں؛ فریب. ۵--ب+ە‌دل؛ ٹرسو. ۶ بمائد (متعدی)ء بکےارد؛ بھلد. 


گزاردن حق صحبت ہش 


درآن۱ءم 

و جنید می گوید: (صحبت با فاسقان نیکوخوی دوسٹتر دارم از آن کە با 
قر ا آن‌بدخوی) 

و بدانکە جملۂ این خصال کمتر جمع شوہد؛ ولیکن باید کە غرضِر 
صحبت بشناسی: اگرمقصود* انس استہ لق_ نیکوطلب کی؛ و اگر مقصود* 
دنیاست سخاوت و کرم طلب کنی؛ واػٌرمقصود* دین است؛ علم و پرھیز گاری 
طلب کنی؛ و ھریکی دا شرطی دیگراست۔ 

بدان کە علق ازسەجنس آید: بعضی چون غذایند کە از ایشان نگز یرد٢؛‏ 
و بعضی چون دارو کە دربعضی احوال بدیشان حاجت افتد وبس؛ و بعضی 
چون علتاندکە بەھیچ وقت بدیشان حاجت نباشدہ ولیکن مردم بدیشانمبتلا۔ 
شود: مداد! ھمی بایدکرد تا برہد. و درجمله صحبت با کسی باید کردکەوی 
را ازنو فایدۂ دینی باشد و یاترا از وی۔ 


پیدا کردن حقوق صحبت ودوستی 
بدان کے عفد برادریوصحبت چون بسته شد ھمچون عقد نکاح 
است؛ کە وی را حقوق است. رسول (ص) میگوید: (منٹثُّل دوبرادر چون 
دو دست است کہ یکدیگر دا می شویند.) و این حقوق از دہ جنس است: 


حق ال مال است. ودرجۂ بزرگترین‌این است که حق" وی دا تقدیم۔ 
کند وایثار کند چنانکەدرحق* انصادیان آمدہ است: و ِرون علیٰ اٴَفَہم 
ولوکان فہم عخصاض۲ درجه دوم آنکە وی را ھمچون خویشتن دارد ومال؟ 
میان 0202 ووی مشترك داند و درجة باز پسین آن‌است که وی را چون غلام 
و حادم حویش داند: آنکە از وی بسر آیدف در حاجتِ وی کند بی آنکه وی 
را یاید خواست: وچون بەخواست وبەگفتار حاجتت' اانکتد این ازدرجۂ 
سَ-صصصىسصستْييت ىہ رح ےی 


١‏ طمع دد یك لقمه البته ازيك لقمه کمتر است. ٢‏ نگزیرد؛ گزیرٹیست؛ چارہ نیسٹت. 
۳ (قفر آن: ۹/۵۹) و مھمان برخود می گزینند ھرچند کە بەطعام دل آسا(آرزومند) و نیازمند ند. 


پچھوھھویوھوایسیسئسنٹسٹیببھتنتٹٹ ہدنک 


وت معاملات 


دوستی بیرون شد - کھ اندیشه و تیماد وی از دل وی قابیےے این صحبت 
عادثی'بُوٴد و این را قدری نباشد. 

عتیةالغلام (رض) را دوستی بود؛ گفت: همرا بەچھارھزار ددم حاجت 
است.ء گفت: دییا و دوهزار ددم بستان.م اعراض کرد وگفنت: دشرم نداردی 
کە دعوی دوستی خدایی کنی وآنگاہ دنیا را ایثارنکنی؟اء 

و قومی را ازصوفیان غمز کردند بەنزديك یکی ازخلفا: شمشیر بیاوردند 
تا همه را بکشند. ابوالحسین نوری درمیان ایشان بود اذْ پیش فرارفەنتا 
وی را بکشند پیشتر. آن خلیفه گفت: (چرا چنین کردی؟ء گفت: دایشان برادران 
من‌اند اندر دین؛ خواستم که جان خودٴ ابشان را یکساعت پیشتر ایثار کنم.ء 
گفت: کسانسی که چئین باشند؛ ایشان دا نتو انکشت.ء همەه را دست باز۔ 
گرفت. 

و فتح موصلی بەخان دوستی شد و وی حاضر نبود. کنیزك وی دا گفت 
تاصندوقچۂ وی بیاورد تا آنچە خواست بر گرفت. چون باز آمد و بشنید"ء کنیزك 
راا۔ شادیِ این آزادکرد. 

و یکی بەنزديك بوھُر ٴنرہ(رض) آمد وگفت: دمی خواہم کے با تو 
براددی کتم.م گفت: ودانی کە حق براددی چیست؟) گفت: (نە.) گفت: (آنکه 
تو بەزز و سیم خود ازمن اولیٹر نباشی.گفت: (بدین درجه نرسیدەام.ء گفت: 
(پس بروکه این کار تو نیست.) 

ابن‌عمر (درض) گویدکھ دیکی ازصحا به کسی را سر بریان فرستاد گفت: 
”آن فلان براددم بدین او لیٹر وحاجتمندتر.ٴ بەوی فرستاد: وآ ن کس بەبراددی 
دیگرفرستادء وھمچنین بەچنددست بگشت و عاقبت باز آن اوآل رسیدم 

و میان مسروق و ختینلتمَه برادری۴ بود و ھردو اوام داشتندء این 
اوام او بگزارٴ٭ -چنانکە اوندانست - او اوام این بگزارد ۔- چنانکە این 
ندانست. 


امیرالمؤمنین علی (درض) می گوی.د: (بیست ددم درحق براددیکنم؛ 


1 عادتی: ازدوی عادت. ٢‏ آن دوست. ٣‏ براددی؛ اخوت:؛ پیمان براددی. 


گزاردن حق صحبت رید 


دوسٹتر دارم از آن کەصددرم بەصدقه درحق درویشان دھم. ورسول(ص)دریشہ۔ 
ای شد و دومسواك باذ کردا یکی راست و یکی کڑ,. یکی ازصحابے با وی 
بود؛آن راست بەوی داد وآ نکژخود را٢‏ بگذاشت؛ گفت: ویا رسولاللہ این 
یکوٹراست: تو بدین او لیتری.) گفت: ون ھیچ کس يك ساعت با دیگری 
صحبت نکند کە نە وی دا سؤ ال کنند از حق صحبت: کە نگاہ داشت یا ضایع 
کرد.۔۔اشارت کرد بدانکہ حق_ صحبتٴ ایثار است - وگفت: د(ھیچ دو تن با 
یکدیگر صحبت نکنندکهہ ە دوسنترین نزد حقی۔تعالی_ آن بُوٴد کے رفیقتر 


بوٴد.) 


حق دەم یاریدادن بُوٴد درھمهة حاجتھا پیش از آنکەدرخو اھدو بگوید 
وقیام کردن بەمھمتات بەدلی خوش وپیشانی گشادہ. و سلتعذ چنین بودەاند 
کے بە دد سرای دوست شدندی هر روز و ازاھل خانہ بپرسیدندی کە (چه 
کاراست؛ وہیزم ونانتان ھست: و غیر این از نمك و روغن؟) وکار ایشان ھمچون 
کار خویش مھم داشتندی؛ وچون در این قیام کردندی مت داشتندی؟. 

و حسن بصری میگوید: (برادران برما عزیزترند از اھل و فرزند که 
ایشان دین با یاد ما دھند واھل و فرزند دنیا با یادٍ ما دھند.) و عطا گفتہ۔ 
است کە (پس از سە روز۴ برادران دا طلب کنید:اگر بیمادبا شند عیادت کنید و 
اگر مشغول باشند یاوری دھید و اگر فراموش کردہ باشند با یاد دھید.م 

و جعفربن محمد (رض) گوید کە (من شتاب کنم تا حاجت دشمن ازْمن 
روا شود تا از من بی ‌نیاز شود؛ درحق دوست چە کنم؟م 

وکس بودہ است _ اندر سلف ۔۔ که پس از مرگ پرادرش؛ چھل سال 
فرزند واھل_ وی را تیمار داشت؛ نگاھداشتِ حق صحبت (ا۹٭. 


حق سوم برز بان‌است کەدرحق برادداننیکو گویدءوعیوب|! یشان پو شید 


-١‏ ہاذکرد؛ چید. ٢‏ خود را برای خود. ٣۔منت‏ داشتن در مقابل منت 
تھادن. ۴ سەروز غیبت. ۵ برای حفظ حق صحبت٠‏ 


٤‏ معاملات 


دارد و اگر کسی درغیبت“ حدیثِ ایشان‌کند جواب باز دھد و چنان انگارد کہ 
وی اندر پس_ دیواری است؛ می‌شنود؛ وچنانکه خواھدکهە وی باشد درغیبت 
وی١‏ اونیزھمچنان باشد: ومداھنت‌نکند:وچون سخن گویدبشنودہ وبا وی خلاف 
ومناظرہ نکند و سر وی ھیچآشکارا نکند ۔۔ اگرچه اذپس وحشت بود؟۔ که 
لئیم طبعی باشد و زبان از اھل وفرزند و اسباب وی کوتاہ دارد و اگر کسی 
در وی قدحکند با وی بنگوید کے رنج آن بەوی رسانیدہ باشد و چون 
نیکو بی گوید از وی پنٹھانندارد کے اذٗ حسد بُوٴد؛واگر اناد حقٴوی 
تقصی رکند گله نکند ومعذورش دارد واز تقصیر خود باز اندیشد کە اندرطاعتِ 
حق-تعالی- م یکند: تا از آن عجب ندارد کە کسی در حق وی تقصیری کند 
و بداند که اگرخواہد کە کسی طلب کندکء دد وی ھیچ عیبی نبُودو اذ وی 
ھیچ تقصیری نباشد ھرگز نیابد وآنگاہ اذ صحبت خلق بیوفتد. 

و در خبر است که ۵مؤمن ھمه عذد جوید و منافق همه عیب بگوید.) و 
بایدکە بەيك نیکوپی دہ تقصیر بپوشد که درسول (ص) میگویسد: ز بەخدای 
پناھید از یاد_ بدکە چون شرّی بیندآشکاراکند وچون خیری بیند بپوشاند.؛ و 
بایدکە هرتقصیری داکهە عذری توان نھاد عذرنھد و بر وج نیکوترین حمل۔ 
کند وگمانِ بد نبرد کە گمانِ بد حرام است. 

رسول (ص) گفت: وحق۔۔تعالی- اذ مؤمن چھار چیز حرامکردہ است: 
مالء وخون؛ وعصرض, و آنکه بەوی گمان بد برندء و عیسی(ع) میگوید: (چه 
گویم دد کسی کە برادر خود را خفته بیند و جامە اذ عودت وی بازکند تا 
برهنه بماند؟)[ گفتند: ویا رسول اللہ که روا داردکە این کند؟ی گفت: دشماء 
که عیبی از برادر خود بدانیدآشکارا بکنید وبگوپید تا دیگران بدائند.م 

و چنین گفتەاند (کە چون باکسی دوستی خواھی گرفت وی را بەخشم 
آورو آنگاہ کسی درا پنھان بەوی فرست تا حدیث توکند: اگرھیچ سر“ تنسو 
آشکاراکند؛ بدان کە دوستی را نشایدم وگفتەاند: (صحبت با کسی کن کە ھرچهہ 


١۔‏ کە براددان(دوستان) بائند ددغیبت او. ۲ ازپس وحشت؛ پسازدمیدگی وگسستن 
دشتة آئیس. 


گزاردن حق صحبت ٥‏ 


خدای۔تعا لی- از تو داند او بداند وچنانکە خدای۔تعالی- می پوشاند برتو 
او نیز بپوشاندء و یکی سرّی با دوستی بگفت؛ گفت: هیاد گرفتی؟) گفت: 
دنہ فراموش کردم. وگفتەاند: (ھر کە درچھار وقت بگردد؛ دوستی را نشاید: 
در وقت رضا و در وقت خشم و در وقت طمع و دد وقت هوای شھوت؛ بلکە 
بایدکە بدین وقتھا وسببھا حق تو فرو ننھد.ء 

و عتاس فرا پسرخویش عبداللہ (رض) گفت: (عمر(رض) تورا ہہ 
خود نزديك میدارد: و بر پیران تقدیم می کند؛ (زنھار تا پنج چیز نگاہ داری؛ 
ھیچ سر “وی آشکارا نکنی: و ددپیش وی کس دا غیبت نکئی؛ و بسا وی ھیچ 
دروغ نگوپی و ھرچہ فرماید تو را خلاف نکئیء و ھرگز بایدکه از تو ھیچ 
خیانت وخلاف نبیند.6 

و بدانذکە ھیچچیز دوستی دا چنان تباہ نکند کە مناظرہ وخلاف کردن دد 
هر حدیثی. و معنی_ رد کردن سخن'" بر دوست خویش آن بُوَّدکە وی را احمق 
و جاھل گفتہ باشیء و خود را عاقل و فاضلء و بر وی تکٹر کرہہ باشی و 
بەچشم حقارت دروی نگرستە؟ واین بە دشمنی نزدیکٹر بُوٴد از آنکه 
بە دوستی. 

ورسول (ص) می گوید: هبابرادد خود در آنچه ھمی گوید خلاف مکن؛ 
و با وی مزاح مکن: و در هر وعدہ کە دھی خلاف مکن.) 

و بزرگان چنین گفتەاند: (چونفرا برادر خود راگوپی برخیز؛ گوید تا 
کجا۱ وی صحبت دا نشاید؛ بلکە باید که برخیزد ونپرسد.ء بوسلیمان دارانی 
می گوید: (دوستی داشتمء ھرچهھ خواستمی بدادی. يكباد گفتم: ”بەچیزی 
حاجت است.؛ گفت: "چند می ‌باید؟؛ حصلاوت دوستی وی از دل من بیرون 
شد .)6 

و درجمله بدانکە قوام محبت بەموافقت است اندد ھرچے موافقت 
تو ان کرد'. 


-١‏ اگرگوید: تا کجا (تاکجادوم؛کە بەکجا دویم؛). ۲ قوام محبت بەموافقت درہمة 


ٛ*َ معاملات 


حق چھادم ۲نکەبە زبانٴشفقت ودوستی اظھاد کند.دسول(ص )می گوید: 
(اذا آحب آحدکم اخاءٗ فبصرہ)؛ هر کە کسی را دوست دارد باید کە وی 
را خبر دھد. و برای این گفت تا دوستی اونیز در دل آ ن کس پہدا آید وآنگاہ 
از دیگرجانب دوستی نیز مضاعف شود. پس باید که ھمه احوال وی بەزبان 
پرسد و ددشادی و اندوہ فرا نماید کەبا وی شریيك است؛ وشادی واندوہ وی 
چون شادی واندوہ خود داند وچون وی دا آواز دھد بەنام نیکوترین خواند 
و اگر وی دا خطابی بُودا آن گویدکه او دوسٹتر دارد. عمر (رض) گفت: 
(دوستی برادر تو بہ سە چیز صافی شود: یکی آنکہ وی را بە نام نیکوترین 
خوانی؛وبەسلامابتدا کنی؛ وددنشست ویدا تقدیم کنی.) کەاین اذ آن جمله بُوَد 
کهە بر وی ثناکنی درغیبت وی وبرجایی کە وی دوست دارد ننشینی؛ وھمچنین 
بر اھل وفرزند و احوال وی وھرچہ بەوی تعلق دارد ثناگو بی ۔_کہ این اثری 
عظیم دارد در دوستی - و بر ھر نیکو یی کەکند باید کەشکر گوپی. علی(درض) 
می گوید: ( ھرکه برادد خوددا برنیثت یکو شکر نکند؛ برکاز نیکو ھم 
شکر نکند. و بایدکۂة درغیبتِ وی؛ وی را نصرت کند و سخن متعنلت بر وی 
ردکند: ووی دا ھمچون خوشتن داند. و جفای عظیم باشد کہ در پیش,رکسی 
سخن دوستِ وی می گویند بەزشتی؛ و وی خاموش ھمی باشد. و این ھمچنان 
باشد کەبیند کەوی دا می زنند و وی یاری نکند وخاموشمی باشدو ذزخمِ سخن 
عظیمٹر است. 

ویکی می گوید: (ھرگز از دوست سخن نگفتم کہ نە تقدیرکردم٢‏ کە وی 
حاضر است و می شنودہ تا٢‏ آن گفتم کە خواستم کە وی بشنود.ء 

ابودددا (رض) دو گاورا دید کے در زمینی بستە بودند چون یکی 
بایستادی‌دیگری نیز ہایستادی. بکریست وگفت: (برادرانِ ازبھر_ دای ھمچنین 
باید کہ باشندء ہا یکدیگر دد ایستادن و رفتن موافقت کنند.م 


١‏ اگر وی دا لقبی و شھرتی باشد. ۲ تقدیر کردن؛ فرض کردت. 
٣۳‏ تا؛ درنتیجه. 


گزاردن حق صحبت 


حق پنجم آنکە‌ھرچە‌بدانحاجتمندباشددرعلم و دین؛وی دا بیاموزد کە 
برادد را اذ آتش دوڈذخ نگاہ داشتن اولیٹر اذ آنکہ اذ ردنچ دنیا. و اگر بیاموخت 
و بدانکار نکرد؛ باید کە نصیحت کند وپند دھدء و وی زا بەخدای۔تعالی۔- 
بترساند؛ ولیکن باید کے این نصیحت در خلوت کند تاآن شفقت باشد: که 
نصیحت کردن درصّلاٴ فضیحت کردن باشد وآنچه گوید بەلطف گوید نه ہ۔ 
عُنف؛ کە دسول (ص) می گوید: همؤمن آیینۂ مؤمن باشدء - یعنی کە عیب و 
نقصان خویش دد وی بیند وبداند. کە چون برادرتو بەشفقت'درخلوت” عیب تو 
با تو بگفت؛ بایدکە مت داری وخشم نگیری: کە این ھمچنان بُوٴدکه کسی 
تورا خبردھد کە ودر درون جامۂ تو ماری است یا کژدمیءخویشتن نگہە داراء ازٔ 
این, خحشم نگیری ومنشت داری. وھمه صفتھای بد دد تو چون مار وکژدم است 
ولیکن زخمآن ددگور پدیدآید و زخم وی برروح بُوٴد؛ وآن صعبتر از ماد و 
کژدم این _جھان باشد کە زخم وی برتن بُوٴد. 

و عمر(دض) گفتی: (رحمت خدای بر آن بادکە عیب من بەھدیه پیش 
من آورد.) وچون سلمان نزديك وی آمد گفت: دیا سلمانء داست بگوی تا 
چە دیدی وچه شنیدی از احوال من کەآن را کار بودی؟) گفت: (مرا عف وکن 
اذاین حدیثء) گفت: دلابّد" است.'ء چون الحاح کرد؛ گفت: (شنیدمکە بر 
خوانِ تو نانخورش“ً دو بەیکبار بُوٴّد و دوپیر اهن‌دادی؛ یکی شب دا ویکی 
روز را.م گفت: جاین ھر دو نیز ضفحاشد: دیگر ھیچ چیز شنیدہەای؟ء گفت: 
(نےة) 

حّذیفةالمرعشی بەیوسف اس٘باط نامه نہشت کە ( شنیدم کە دین خویش 
بە دوحبته ہفروختی ددبازار کە چیزی خریداری کردی؛ آن کس گفت: ”دانگی؛ 
وتوگفتی: ”بەسە تسو٢‏ بدہ؛ وآن کس بداد کە تو را می دانست؟ وآن مسامحت 
برای دین و صلاح تو کرد قناع غفلت اذ سر بازکن و از خواب بیدارگرد 
وبدانکە هر کە علم قر آن حاصل کرد و آنگاہ دغبت دنیا کرد؛ ایمن نباشم کە از 


١ے‏ چاره نیست؛ ا گزیراست. ٢‏ نيیز؛ بیش؛ دیگر؛ اذاین پس. ٣‏ قسو؛ 
۰. چھادم دائنگك که عموذت دوحبهہ باشد (ترجمة مفاتیحالعلوم). ۴ے دائستن؛ شناختن. 


جملۂ مُّستھزیان باشد بەآیات حق۔تعا لی.) 

پس نشان دغبتِ دینآن ببُ ودک اذ چنین چیڑھا منثت دارد وخدای 
می گوید: ولکن لافَحمودالناصحینء اندر صفت ددوغز نان وھر کە ناصح 
را دوست ندارد اذآن بُوَّدکە رعونت وکبر ہر دینِ وی غليه دارد. 

و این ھمه جاہی باشد که آن کس عیب خویش بنداند. و چون داند پند 
بایدکرد بەتعریض؛ وآشکارا نبایدکرد. و اگرآن عیب بدان بُوٴدکه ددحق تو 
تقصیری کردہ باشدء اولیتر فراپوشیدن بُوَد ونادانسته انگاشتن؛ بەشرطآن کە 
دل متغیٹر نشود در دوستی: اگرمتغیٹر خواہد شد عتاب کردن دد سرّ اولیتراز 
قطیعت؛ وقطیعت بھتر از وقیعت و زبان دراذ کردن. 

و بایدکە مقصود تو ازصحبت آن باشد تالق خودرا مھذب کنی بە۔ 
احتمال کردن؟ ازبراددان: نە آنکە اذایشان نیکوپی کردن چشم دادی. بوبکر 
کتتتانی (دہ) گویدکہ: دمروی با من صحبت کرد و بردل من گران بود؛ٴ وی 
را چیزی بخشیدم بدان نیثت تا آن‌گرانی ار دل من برخیزد؛ ہر نخاست؛؟ دست 
وی بگرفتم وبەخانہ بردم وگفٹم تا کٹ پای بر روی من نھد. گفت: ۹ التہ 
زینھار.) گفتم: ٭لابدٴ چنین بایدکرد.؛ آنچنان بکرد وآن گرانی از دل من 
بر حخاست.> 

و بوعلی دباطی گوید: با بوعبداللہ رازی آنباز شدم در بادیےه؛ گفت: 
وامیر من باشم اندد این داہ یا تو؟) گفتم: (تو۔ء گفت: وبایدکە بەھرچەگویم 
طاعت میداری) گفتم: (سمعاً و طاعةم گفت: (آن تو بسرہ بیاودءء بیاوردم و 
زادو جامه ھرچه ھردو داشتیم در آنجا نھاد و برپشت آویخت و همی بردہ ھر۔ 
چند کە گفتم: مرا دہ کە ماندہ شوی.) گفت: ونە باتو بگفتم کە امیری مراست. 
تو فرمائبردار باش.؛ دیگر شب بارانآمد: تا روز وی برپای بایستاد و گلیمی 
زیرمن می داشت تا بادان برمن می‌نبادد و چون حدیث کردمی؛ گفتی: 
دامیر"منمء توطاعت دار.ء تا با خویشتن گفتم: ( کاشکی من وی دا امیر نکردمی.) 


١‏ (قرآن ۷۸/۷)ء؛ لیکن شما نیکخواهان دا دوست نداشتید. -٢‏ احتمال کردن؛ 
تحمل کردن. 


گزاردن حق صحبت ٤‏ 


حق ششم عفو کردنازز تو تقصیر .و بزر گان گفتەاند:اگر بر اددیتقصیری 
در حق توکند ھفتادگو ىە عذد وی از خویش بخواہ اگر نفس تو پذیرد؛ با 
خویشتن بگوی: ؟اینت بدخوی و بد گوھ ر کسی کە توبی: کھ برادد تو ھفتاد 
عذر بخواست ونپذیرفتی!؛ و اگر تقصیر بدان بُوٴَدکهە بر وی معصیتی رود 
وی را بەلطف نصیحت کن تا دست باز دارد: اگر ندارد و اصرارکند خود 
نادیدہ انگار؛ و اگر اصراد را مداومت کند؛ نصیحت کن. اگ فایدہ ندارں 
صحابه (رض) را دراین مسئثله خلاف است کە چه باید کرد. مذھب بوذر(رض) 
آن است کە از وی اید برید کە می گوید:(وی دا برای خدای۔۔تعالی۔۔ دوست 
می داشتم اکنون برای خدایتعا لی وی را دشمن می دارم وابودردا و 
جماعتی ازْصحابه (رض) گفتەاند کە وقطیعت نباید کرد؛ کھ امید آن باشد کە از 
آن بگردد؛ امتا دد ابتدا با چنین کس براددی نباید بستء چون بستەه شد زود 
قطع نباید کرد.>٭ابراھیم نخعی(دض) می گوید:+بە گناھی کە براددت بکند وی 
را مھجور مکن؛که امروز بکندء وفردا دست بدارد. و در خبراست که رسول 
(ص) گفت: وحذرکنید از ز کت عالم واذڈوی رید وچشم می دارید که 
زود از آن بازگرددم 

و دو برادر بودند از پزرگان دین: یکی بەھوای دل بر مخلوقی مبتلا 
شد آن دیگر برادر را گفت: هدل من بیماد شد؛ اگرخواھی که عقد بر ادری 
قطع کنی بکن." گفت: ومعاذ الله که من بەيك گناہ اذتوقطع کنم.ء وبا خویشتن 
عھد کردکە ھیچ طعام و شراب نخودد تا آنگاہ کە حق۔تعالی- وی را ازآن 
عافیت ندھد. چھل روز ھیچ نخودد و دعا می کرد. پس پرسید که 
(حال چیست؟) گفت: (ھمچنان. وی بر آن صبر ھمی کرد وگرسنگی می کشید 
و تن وی می گداخت تا آنگاہ کە آن برادر بیامد وگفت: (خدای۔۔تعا لی کفایت 
کرد و دل من اذ آن عشق سردگردانید.ء پس وی طعام و شراب بخورد. 

و یکی را گفتند: وبرادد تو از راہ دین بگردید و اندد معصیتی افتا, 
چرااڈ وی بٹہری؟ءگفت: و(وی را بەبراددر“امروزحاجت‌است که افتادہەاست: 
دست اذ وی چون بدارم؟ بلکە دست وی بگیرم تا وی دا بەتلطتف از دوخ 
برھانم. 


۰ معاملات 


و در بنی ‌اسرائیل دو دوست بر رکوہ عبادت کردندی. یکی بەشھرآمد تا 
چیزی خردہ چشم وی برزنی خراباتی افتاد وعاشق شدو دزمان وباوی 
پەھم بنشست. چون چند دوذ برآمد آن دیگر بەطلب وی بیامد؛ وحال وی 
بشنیدء بەنزديك وی شد. وی ازخحجلت گفت: دومن تو را نمی دائم.) گفت: دای 
برادں دل مشغول مدادکە مرا برتو ھرگزآن شفقت و دوستی نبودہ است که 
اکنون ھست.ء و دست بەگردن وی در آورد و وی را ہوسە ھمی داد۔ چون آن 
شفقت از وی بدید و بدانست کە ازچشم وی نیفتادہ استء برخاست و توبە۔ 
کردو باھم برفتند. 

پس طریقت بوذر بەسلامت نزدیکٹتر است)؛ امتا این طریقت لطیفتراست 
و فقیەتر کە این لطف؛ راھی بُوٴدبەتویۂ وی. و بەروز درماندگی کەبەبراددان 
حاجتآید چگونهە فروگذارند؟ امتا وجے فقه آن است کہ دوستی چون بستہ۔ 
شد ھمچون قرابت است و نشاید قطع دّحم کردن بەسبب معصیت. و برای 
این گقت حقستمالی: قَان ماك قُل ای می مِما مود گنت 
اگر عشیرت و خویشان تو عاصی شوند در تو گوی: (ہیزارم اذ عمل شما.م 
نگفت واز شما بیزادم.> 

و ابودردا (رض) دا گفتندکە وہراددت معصیت کرد چرا وی دا دشمن 
نداری؟) گفت: (معصیت وی را دشمن دارم؛ اسّا وی برادر من است.> 

اما دد ابتدا با چنین کس براددی نباید کرد کە براددی نا کردن خیانت 
نیست اماصحبتقطع کردنخیا نت استوفرو گذاشتنِحقتی است کەثا بت شدہاست . 

اتا خلاف نیست کە اگر تقصیری درحق تو کند عف و کرذن اولیتر؛ وچون 
عذر خواھد ‏ اگرچه دانی که ددوغ می گوید - فرا باید پذیرفت. ورسول 
(ص) می گوید:(ھر کەبرادد وی ازویعذر خواہد و نپذیرد بزہ ویھمچون بزہ 
کسی باشد کهہ اندرراہ مسلمانان باژ استاند.م و رسول (ص) گفت+ (مؤمن زود 
خشمگین شود و زود خشنودگردد. و بوسلیمان دارانی فرا مرید خویش گفت: 
دچون از دوست جفا بینی؛ عتاب مکنکە باشد کە انددعتاب سخنی شنوی از 


.۲٦۱۶/۲۶ قرآن:‎ -١ 


گزاردن حق صحبت ۱١‏ 


آن جفا عظیمتر.ء گفت: (چون یازمودم ھمچنین دیدم.) 


حق ھفتم آنکہ دوست خودرا بەدعا یاد داری ۔- ھم در زندگانی دھم 
پس از مرگ - و ھمچئین فرزندان وی دا و اھل_ وی را. و چنان کہ خود را 
دعاکنی؛ وی را نیز دعاکن کہ بەخقیقت آن دعا خود راکردہ باشی؛ کە رضول 
(ص) می گوید: (ھرکە برادر خود را دعا کند اندر غیبت؛ فریشتھ می گوید: 
”تورا نیز؛ - و در روایتی دیگر ۔۔ خدای۔تعا لی۔۔۔گوید: ؟ابتدا بہ ت وکنم .٠ء‏ 
وگفت: جدعای دوستان درغیبت! رد نکنند.م 

ابودددا (دض) می گوید: (ھفتاد دوست دا نام برم در سجود و همہە را 
دعا گویم یك یك.> 

وگفتەاند: (یراددآن باشد کە پس ازمر گك تو ہمگنان بەمیراث تومشغول۔ 
شوند؛ و وی بەدعاء و دل در آن بسته تا حق۔۔تعالی۔۔ با تو چەکند؟ء 

و رسول(ص) میگوید: (مخل مردہ چون کسی باشد کەہ غرق شدہباشد 
و دست بەھرجابی ھمی زند وی نیز منتظر دعایی باشد از فرزندان و اەل و 
دوستان: وآن دعای زندگان چون کوھھای نود بەگود مردگان رسد.ء و درخبر 
است کہ ردعاھا بەمردگان عرضه می کنند بر طبقھای ازنوں و می گویند: 'این 
هدیة فلان است.؛ ھمچنان شاد می شو ند کە زندہ بەھدیہ.ء 


حق غلشتم وفای‌دوستان نگاہ داشتن است. ومعنی وفاداری یکی آن‌بُوٴد 
که پس از مرگ از اھل و فرزند و دوستان وی غافل نباشی. پیرزنی بە نزديك 
رسول (ص) شد ؛ وی دا٢‏ اکرام کرد۔عجب داشتند از آنءگفت: (وی بەروز گار 
خحدیجه بەنزديك ما آمدی وکرم عھد از ایمان است.ء 

و دیگر وفاآن بَوٴدکەہ هر کے بەدوست وی تعلق دارد ‏ از فرزند و 
شاگرد و بندہ ‏ بر ہمہ شفقت کندہ و اثرآن دد دل وی بیش بوٴد اذ شفقتد 
کردن بر وی. 


١۔-‏ دعای دوست در غیاب دوست. ٢‏ پیرزن را. 


1: معاملات 


و دیگر آنکه اگرجاھی و حشمتی و ولایتی فرا رسدہ ھمان تواضع کە می۔ 
کرد نگاہ داردہ و ہر دوستان ٹکٹ رنکند. 

و دیگروفا آن بُ ودک دوستی ہر دوام نگاہ دارد و بەھیچ چیز بتبرد 
کە شیطان را ھیچ‌کار مھمترازآن نیست کە میان براددان وحشت! انگیزد؛ چنانکە 
حقتعالي-_ می گویل: إِنّالشطان جنر بِهنَہُم'. و یوسف (ع) گفت: 
مِنْ بعد آن فَخٌالطان بینی وین اِخوکی". 

۱ و دیگر وفا آن بُوٴدکه تخلیط ھیچ کس در حق* او نشنود و نمٹام دا 
دروغزن دارد. 

و دیگروفا آن‌بُوٴد کە بادشمنِویدوستی نکند بلکە دشمن وی را خود 
دشمن خویش داند کە هر کہ باکسی دوستبُوٴد باید بادشمن وی نیزدشمنی۔ 
کند اگربا دشمنِ وی دوستی کندء آن دوستی ضعیف بُوٴد. 


حق نھم آنکە تکلتف ازمیان بر گیرد و ہا دوست ھمچنان بُوٴَدکە تتھا 
باشد: اگر ازیکدیگرھیچ حشمت دارند؛ آن دوستی ناقص کو و امیرالمؤمنین 
علی (رض) می گوید: دبترینِ_ دوستانآن بُ ود که نو داحاجت بُود بەعذر۔ 
خواستن از وی و تکلتف کردن برای وی۔ء وجنید(رہ) گفت کە بسیار برادران 
دیدم ھیچ دوبرادر ندیدم کە میان ایشان حشمتی بودکە ‏ ە ازآن بودکە ددیکی 
از ایشان علشتی بود.ء 

وگفتەاند: (زندگانی با اھل دنیا بەادب کن و با اھل آخرت بەعلم وبا 
اھمل معرفت چنانکہ خحواھی.ء 

وگروھی از صوفیان با یکدیگرصحبت داشتەاند بدان شرط کە اگر یکی 
بر دوام روزہ دارد یا نان خورد یا ھمه شب بخسبد یا نمازکند آن دیگری 
نگویدکە چرا چنین بود. 


-١‏ وحشت (ددمقابل 9ائس*4)؛ دمیدگی. --٢‏ (قرآن۵۳/۷۰)؛ کەدیودد آغا لش(خصومت) 
ساختن و قباھی است میان ایغان. ۴۳ (قرآت:٢٢٠/۰٠)ء‏ پسآن تباھی وآغالش 
(خسومت) کو دیواقکتد میات من ومیان یراددان من۔ 


گزاردن حق صحبت دنہ 


و درجملە معنی دوستی حقی۔۔تعالی۔- یگانگی‌است: ودریگانگی تکلتف 
نباشد. 


حق دہم آنکہ خویشتن دا اذھمة دوستان کمتر شناسد, و ازایشان ھیچ 
چیز چشم ندارد وھیچ مراعات نبیوسد'ء و بەھمة حقھا قیامکند؛ کە یکی پیش 
جنید می گفت که <براددان دد این روز گار عزیز شدەاند و نایافت.ء چند بار 
بگفتء جنید گفت: (اگر کسی خواھی کە مؤنت و رنج تو ھمی کشد عزیز؟ 
است؛ و اگر کسی خواھی کہ تو مؤنت و رنج او کشی؛ این چنین بسیارھستند 
نزديك من.) 

وبزر گانچنین گفتەاند کە(ھر کەخو اد کە خحودرا فوقدوستاندارد؛ بزھکار 
شودوایشان‌نیز بزھکارشوند درحق وی؛ واگر مٹل ایشان داند ھمویزنجوزرشود 
وھمایشان؛ واگردونِ ایشان داند بەراحت وسلامت باشد ھم وی وھم ایشانم 

و بومعاویةالاسود گفت کە (دوستان من همه ازمن بھترند کە ایشان مرا 
مقد"م دارند برخویشتن وفاضلتر دائنندء 


باب سوم ۔ اندرحق مسلمانانوھمسا بگان و خو شاو ندان وبند گان 


بدانکە حق هر کسی بر قلد نزدیکی وی بُوٴ و نزدیکی را درجات 
است و حقوق برمقدادآن بُوٴد و رابطۂ قویترین براددی برای خدای است؛ 
و حقوق آنگفتهآمدہ است. و باکسی کے دوستی لسُوٴد ولیکن قرابتِ اسلام 
باشد این را نیزحقوق است: 


[حقوق مسلمانان] 
حق اول آنکہ هھرجهہ بەخویشتن نپسندد بەھیچ مسلمان نیز نپسندد. که 
دسول(ص)می گوید: (مَشل مؤمنان جمله چون يك تن‌است: چون یك اندامدا 


١۔‏ بیوسیدان: امید داشتن. ٢۔۔‏ عزیز کمیاب. 


وےےے۔۔تےےےے کت ےد ۰ ںرںررػےےد - حت ا 


٤‏ معاملات 


رنچی رسد ھمە اندامھاآگاھی یابد ورنجوزرشود.) وگفت: (ھر کەخو اھدکە از 
دوزخ خلاص یابد؛ بایدکە چون مرگ" وی را دریابد بر کلم شھادت دریابد 
و ھرچھ نپسنددکه با وی کنند با ھیچ مسلمان نکند.م 

و موسی (ع) گفت: (یارب: از بندگان تو کە عادلتر؟ء گفت: (آنکہ 
انصاف ازٰخویشتن بدھد.) 


حق دوەم آنکهە ھیچ مسلمان ازذدست وزبان وی نر نجد,رسول(ص)گفت: 
ددانید کە مسلمان کے بُو ہگ گفتند: رخدای و رسول وی بھتر دائند.م گفت: 
(انک مسلمانان از دست و زبان وی آسودہ باشند.) گفتند: (پس مؤمن که 
بُوٴد؟)گفت: (آنکە مسلمانان دا بر وی ایمنی بُوٴد ددتن ومال خویش,.)گفتند: 
(پس مھاجر کە بُوٴَد؟)ء گفت: (آنکہ ازکار بد بریدہ بُوٴد.) و گفت: وحلال 
نیست کسی (اکە بەيك نتظّرّت اشارت کند کە مسلمانی از آن برنجد و حلال 
نیست کە چیزی کند کە مسلمانی بھراسد و بترسد.> 

ومجاھد (رض) گوید: خدای۔تعالی۔۔ خارش و گر ہر دوزخیان افکنتد 
تا خویشتن را می خارند تا استخوان پدیدار آید پس منادی کنند کە داین رنج 
چگونە است؟) گویند: (صعب است۔) گویند: (داین بدان است کە مسلمانان را 
ھمی رنجانیدید در دنیا.م 

و رسول (ص) گفت: دیکی دا دیسدم دد بھشت ھمی گردیسد ۔ چنانکہ 
خواست ک۱ درختی از راہ مسلمانان بیریدہ بود تا کسی را دنچی نرسد.ء 


حق سوم آنکەبرھیچ کس تکٹز نکندہ کہ خدای۔تعالی- متکبٹراندا 
دشمن داد و رسول (ص) گفت: (وحی کرد بەمن کە تواضع کن تا ھیچ کس 
برھیچ کس فخر نکند.) واذاین بودکە رسول (ص) بازن بیوہ وبامسکین می رفتی 
تا آنگاہ کە حاجترِ ایشان رواکردی. و نبایدکە بەھیچ کس بەچشم حقارت 
نگترد که باشد کەآن کس ولی* حق۔تعالی- باشد و وی نداند؛ کە خدای۔۔ 


١۔۔‏ کە؛ بەاین علت کہ؛ بەپا داشآ نکه. 


ٰ 


گزاردن حق صحبت ٥ْ‏ 


تعالی- اولٰیای خود را ہو شیدہ گردائیدہ است تاکس بدیشان راہ نب رد. 


حق چھارم آنکە سخن ھیچ نمتام بر ھیچ مسلمان نشنود کە سخن از 
عدل باید شنید و نمتام فاسق است: کہ؛در خبر است کە (ھیچ نمّام در بھشت 
نشود.) و بباید دانست کە هر کە؛ کسی راپیش تو بدگوید؛ ترا نیز پیش دیگری 
بدگوید: از وی دور باید بود و وی را دروغزن باید داشت١.‏ 


حق پنجم آنکہ زہان از هیچ آشنا باذ نگیرد پیش از سەروز, ورسول 
(ص) می گوید: وحلال نیست اذبرادد مسلمان بیش ازسەروز زبان بازگرفتن٢م‏ 
و بھترینِ ایشان آن بُوٴدکە بەسلام ابتداکند. 

و عکرمہ (رض) گوید: حق۔۔تعالی۔۔ یوسف (ع) را گنت: (درجۂ تو و 
نام تو ازآن بزرگك گردانیدم کە گناہ براددان را عفو کردی.ء 

ودرخبراست کە (ھر بدی کە ازبر اددی عفو کنیجز عز* وبزرگی نیفزایدءم 


حق ششم آنکه باهرکە باشد نیکو یی کند بدانکە تواند و فرق نکند٣‏ 
میان نيك وبد کە درخبراست کە دئیکو پی کن با هر کە توانی: اگر آن کس اھل 
آن نباشد تو اھل آنی.ء 

و درخبر است کە (اصل عقل؛ پس اذایمانء دوستی نمودن است ہا خلق 
ونیکو بی کردن باپارساوناپارسا.) وبومرآیئرَہ (رض) گوید کە (ھر کہ دسٹت 
رسول (ص) بگرفتی تا با وی سخن گوید هرگز دست اذ وی جدا نکردیتا 
آنگاہ کەآن کس دست بنداشتی؛ و هر کە با وی سخن گفتی؛ جمله روی بەوی 
آوردی و صبر کردی تا تمام بگفتی.ء 


حق غفتم آنکه پیران را حرمت دارد وب رکودکان دحمت کئد کە رسول 
(ص) می گوید: (ھ ر کە پیر را حرمت نداردو بر کودکان رحمت نکند از ما 


١‏ داشتن: دانستن: شمردن. ٢۔۔‏ زبان با گرفتن: قھر کردن. ٣‏ فرق نگذارد. 


٦ء‏ معاملات 


نیست.موگفت: اجلالِ موی سپید اجلال خدایتعالی_ است, و گفت: 
دھیج جوانی پیری را حرمت نداشت که نەحق۔۔تعا لی جوانی دابرانگیخت۔ 
اندد وقتِ پیری وی - تا حرمت وی نگاہ دارد. و این بشارت است بەعمر 
درا کە ہر کەتوفیق_توقیر_ مشایخ یابد دلیل_آن بُوَدکه بەپیری خواھد رسید 
تا مکافات آن ببیند. 

و رسول (ص) چون از سفر با آمدی: کودکان را پیشباز بردندی: برحی 
ازایشانرا درپیش خود برستورنشاندیە بعضی دا ازپس؛وایشان بریکدیگرفخر۔ 
کردندی کە ورسول (ص) مرا اندر پیش نشاند و تو را بازذپسءء وچون کودك 
خُرد دا ددپیش وی بردندی تا نام برنھد و دعاکند: بر کناد گرفتی؛ وبو دی که 
آن کودك بول کردی: و ایشان بانگ برزدندی وقصد آن کردندی تا از وی فرا۔ 
ستائند گفتی: دہگذارید تا بول بکند؛ بر وی بریدہ مکنید.م وآنگاہ اندرپیش 
آنکس بتشتی تا رنجور نشودہ وچون پیرون شدندی بشستی و هرچے 
پسر خُرد بودی آب برپاشیدی ونشستی. 


حق ہشتم آنکە با ہمه مسلمانان روی* خوش دارد و پیشانی گشادہ دارد 
و در روی ھمگنان١‏ خندان باشد. رسول (ص) گفت: (خدای۔۔تعا لی گشادہ۔ 
روی و آسانگیر را دوست دارد.) وگفت: دنیکو کارپی کە موجبِ مغفرت است؛ 
سخت آسان است: پیشانیی گشادہ و زبانی خوش.> 

و انس مالك (رض) گوید: وزنی بیچارہ اندرراہ رسول (ص) آمدو 
گفت: ”مرا با توکاری است.+ گفت: ”دداین کوی ہر کجا خواھی بنشین تا با 
تو بنشینم.+ آنگاہ دد کوی برابر وی بنشست تا سخن خود جملە بگفت.ء 


حق ھم آنکهہ ھیچ مسلمان را وعدۂ خلاف ندھد. درخبر است کە (سهہ 
چیز ددھر کە بُوٴد منافق بُوٴد اگرچه نما کن و روزہ دار است: اندرحدیٹ 
کردن دردوغگوید, و وعدہ را خلاف کندہ و اندر امانت خیانت کند.م 


--١‏ عمکنان؛ ہمگان. 


گزاردن حق صحبت ۷ء 


حق دھم آنکہ حمرمت ہر کسی بەدرجۂ وی دارد: ھرکە عزیزتربُوٴد 
وی دا ددمیان مردمان عزیزتر دارد و باشد کە چون جامۂ نیکو دارد و اسب و 
تجمٹل دارد؛ بدان بداند که وی گر امیتر است. 

عایشہ (رض) در سفری بود؛ سفرہ بنھادند درویشی فرا گذشت: گفت: 
(قرصی بەوی دھید.) سواری فرا گذشت, گفت: وروی را بخوائنید.) گفتند: 
(درویش را بگذاشتی و توانگر را بخواندی؟)گفت: (خدایتعا لی- هر کسی 
را درجەای دادہ است؛ ما درا نیز حی آن درجه نکاہ باید داشت. درویشی بە۔ 
قرصی شاد شود و زشت بُوٴدکە با توانگر چنانکنند: چنان بایدکردکە وی 
نیز شاد شود 

و در خبر است که ( چون عزیز_ قومی بەنخزدیيك شما آیدء وی دا عزیز 
دارید.) وکس بودی کە رسول (ص) ددای خود بەوی دادی تا بر وی نشستی. 
و پیرڑنی کە وی دا شیر دادہ بود بەنزديك وی آمد؛ بر ردای خود بنشاند و وی 
را گفت: (مرحبا یا ماددا! شفاعت کن و بخواہ ھرچە خواھی تا بدھم.) پس 
حصتّهای که وی را اذ غنیمت د(سیدہ بود بەوی بخشید: آن را بە٭صدمزار ددم 


بەعثمان (رض) بفروخت. 


حق یازەھم آنکە هر دو مسلمان کە با یکدیگر بەوحشتص١باشند:‏ جھد۔ 
کند تا میان ایشان آشتی افکند که رسول (ص) گفت: ( بگویم شماراکے 
چیست که از نماز و روزہ و صدقہ فاضلتر است؟) گفتند: (ہگوی.) ػگفت: (صلح 
افکندن میان مسلماثان.م 

انس(دض)گوید کہ: دسول(ص) روزی نشستہ بود؛ بخندید. عمر(رض) 
گفت: (ہدر ومادرم فدای تو بادا ازچە خندیدی؟) گفت: دومرد از امت من بە۔ 
قیامت پیش درب"الئزٴہ بەخصومت؟ بەزانو ددافتند یکی گوید: وبار خدایاء 
برمن ظلم کردەاست:؛ انصاف من از وی بستان.ی خدای۔ تعالی۔ گوید: (حق 
وی بدہ.) گوید:(ربارخدایاء حَسنات من‌ہمه خصمان من بردند ومرا ھیچچیز 


١‏ وحشت (مقابل |ئی)؛ دمیدگی۔ ٢.‏ خصومتہ داوری۔ 


ہے مس سمے۔ے سمبمےےک.ے۔ے تم 


۸ معاملات 


نماندہ است,> حق-تعالی- منظلام را گوید: (اکٹون چەکند؟ کہ ھیچ حسنه 
نداردم گوید: رربارخدایاء معصیتھای من با وی حوالت کن.) پس معصیت وی 
بر او نھند و ہنوذ مظلمتی بماند - آنگاہ رسول (ص) اینجا بگریست وکفت: 
( این است عظیم روڈی؛ کە هر کس حاجتمند آن باشد کے بادی اذ وی بر۔ 
گیرندء۔آنگاہ خدای۔تعالی- متظلتم راگوید: دہرنگر تاچەینی؟مء برنگ رد 
گوید: (ی(ىارب, شھرھا می بینم اذ سیم وکوشکھا می بینم اذ زد مرصّع ب۸ 
جواھر ومروادید.) گوید١:‏ آیاکە این کدام‌پیغامبررا تواندبود ویا کدامصدیق 
راویاکدامشھید را؟), حفی۔تعالی۔۔گوید: ( این آنراست کە بخرد وبھابدھد.> 
گوید: ویارب؛ بھای این کە تواند داد؟)ء گوید:(تو.ءگویسد: (بارخدایاء بەچە؟)ء 
گوید: (ہدانکە ازاین برادد عفو کنی.م گوید: (بار خدایاء عفو کردم.) گوید: 
(حیز؛ دست ویگیر وھردو در بھشت شوید.) آنگاہ رسول (ص)گفت: بپرھیزید 
از خدای؛ و مان خلق صلح افکنیدء کە خدای- تعالی - روز قیامت میسان 
مسلمانان صلحافکند. 


حق دوازدظم آنکە همة عیبھا و عورتھای مسلمانان پو شیدەدارد کە در 
خبر استکه (ھر کە دراین جھان ستر ہرمسلمانی نگاہ دار حق۔۔تعا لی اندر 
قیامت'ستر برگنامان وی نگاہ دارد.م 

و ابوبکرصداٴیق (رض) میگوید: (ھرکە دا بگیرم اگردزدبُو دو اگر 
خمرخوارہ؛ آن خواھم کہ خدای۔۔تعالی۔۔ آن فاحشہ بر وی بپوشد.> 

و رسول (ص) گفت: یا کسانی کە ایمان آوردەاید بەزبان و ھنوز ایمان 
دردرون دل شمانشدہ است: مردمان را غیبتمکنید؛ و عورت ایشان راتجسٹس 
مکنید کە ہر کەعورتِمسلمانی بردارد تا آشکاراکند حق-تعالی۔ عورت وی 
بردارد تا فضبحت گرداند وی راء اگرچەدراندرون خانەبُوَد. 6 

ابن مسعود (رض) گوید: ویاد دارم که او"ل کسی کە بەدزدی بگرفتند و 


١۔‏ متظلم گوید. 


"۶889٤۶۷٣ /۱٦ءۃ>۹)+4+‎ ٤+ 1 م,,‎ َ ٣, ۲ 


گزاردن حق صحبت ۹ 


بەنزديك رسول (ص) آوردند تا دستِوی برند دروی رسول (ص) از لَوٴن 
بشد گفتند: (یا رسولاش؛ کراھیت آمد تو دا ازاین‌کار؟), گفت: (چرا نیساید و 
چرا یاور شیطان ہباشم درخصمی براددان خویش؟ اگرخو اهید کە حق۔۔تعا لی 
شمارا عفوکند و گناہ شما دا بیامرزد وبپوشاند شما نیز گناہ برادر مسلمان 
بپوشانید که چون پیش سلطان رسید چارہ نباشد ازحد” اقامت کردن.ء 

و عمر خطتاب (رض) شت بەعتسسی! می گردیدی آواز سرود شنیدء از 
سرایہی بەبام برشد؛ و بدان سرای فروشد چون فسروشد مردی دا دید و زنی 
با وی نشسته وخمر دید ء گفت: ( یا دشمن خدایء پنداشتی کە چنین معصیتی 
خدای۔تعالی- برتو بپوشد؟) گفت: دیا امیرالمؤمنین؛ شتاب مکن کە اگر من 
يك معصیت کردم نو سه معصیت کردی؛ خدای۔تعالی۔۔ تو دا می گوید: 
ولاقجسواء و تو تجسٹس کردی؛ وگفته است وا قُواالۂو تم نآبو ابیہا" 
وتو از بام درآمدی وگفت ولا قَدخَّلوا بٔوتاً غہر بموقکم حتیٰ قستا۔ 
فسواوقسلموٴا عَلیٰ آھلہا؟؛ گفته است بی دستوری اندر خانڈکس مشوید 
و سلامکنید و تو نے قش رف در آمدی و سلام نکردی۔) عمر (رض) گفت: 
(اکنون اگر عفو کنم؛ توبە کنی؟) گفت: (کنم. اگر عفو کنی ھرگز با سر این 
نشوم.) پس عف و کرد؛ و وی تو بە کرد. 

و رسول (ص) گفت: (ھر کہ گوش فرا دارد تا سخن مردمان بشنود ۔ 
کە نە با وی گویند - روز قیامت* سرب گداخته درگوش وی دیزندم 


حق سیزدهم آنکە از راہ تھمت دور باشدء نا دلمسلمانان را از گمان 
بد و زبانِ ایشان را ازْ غیبت صیانت کردہباشدہ کە ہر کە سبب معصیت دیگری 
باشد وی ددآن معصیت شريك بُوَّد. و رسول (ص) می گوید: (چگونەباشد 
کسی که مادر و پدر خود را دشنام دھد؟) گفتند: داین کے کند یا رسولالّ؟گ 


١‏ عسسی (ی* مصددی). ۲ (قر آن؛ ۱۲/۴۹)ء؛ وپوشیدہ مجویید. ٣‏ (قر آن؛ 
۳۲ء بەخائنەھا کهآیید از دد دہ آیید. ۴ (قرآن؛ ۲۷/۲۴))؛ دد ہیچ خانہ مروید 
مگر درخانەھای‌خویش؛ تاآنگە کە ہردسید (ہدانید) که ھیچ مردم ہستء و دد ھیچ خانەہ مروید 
تا پیش سلام نکنید براھلآن. 


ہے معاملات 


گفت: ((آن کسی کە مادد وپدر دیگری را دشنام دھد تامادد وپدر وی را دشنام۔ 
دھند: آندشنا موی دادہ باشد.ء 

و عمرخطتاب (رض) می گوید: (ھر کە بەجای تھمت بایستدء وی دا 
نیست که ملامت کند کسی راکە وی دا گمانِ بد برد.) 

و رسول (ص) انددرآخر رمضان با صفیتہ سخن می گفت در مسجدہ دو 
مرد بەوی بر گذشتند ایشان را بخواند وگفت: (این زن من است _ صفیشه.) 
گفتند:ریا رسول الله اگر بر کسی گمان ہل ہرد بادی بر تو نبر ند.) گلفت: (شیطان 
درتن آدمی روان است چون خون اندر رگ وی 

و عمر(ارض) مردی دا دیذکە در راہ سخن می گفت با زنی؛ وی دا بە 
در بزد.,گفت: (این زن من استء؛ گفت: (چرا سخن جابی نگو ہی که کس 
نبیند8) 


حق چھاردھم آنکہە اگر وی را جاھی باشد شفاعت دریغ ندارد در 
حقھیچ کس. رسول (ص) صحابە را گنت کە (ازمن حاجتخوامید کە دددل 
دارم کە بدھم و تأخیر می کنم تا کسی از شما شفاعت کند؛ تا وی رامزد بّ ود 
شفاعت کنید تا ثواب یا بیدا وگفت: (ھیچ صدقه فاضلتر ازْصدقةُ زبان نیست. 
گفتند:(چکو ئە؟) گفت: (شفاعتی کە بدان خونی معصوم ہماند یا منفعتی بہ کسی 


برسد یا رنجی از وی ہاز داردءم 


حق پانزەدهم آنکە چون بشنود کە کسی در مسلمانی ذ٘بان دداذ می کند 
و بەجان و مال وی قصد می کند ۔ و وی غایب است,؛ ناصر_آنغایب باشد در 
جواب؛ وآن ظلم از وی باز دارد؛کە درسول (ص) می گوید: (ھیچ مسلمانی 
نیست کە نصرت کند مسلمانی دا جابی کە سخنویگویند بەزشتی وحرمت وی 
فرونھند کە نەخدای-تعا لی۔- وی را نصرت کند آنجا کے حاجتمندتر بُوٴد؛ 
ومیچمسلمانی نیست کەنصرت فروگذارد وخصمی نکند کە نەحقےتعا لی وی 
راضایع بگذارد جایی که دوسٹتر دارد> 


گزاردن حق صحبت من 


حق شانزدھم آنکه چون بەصحبت کسی بد مبتلا شود مجاملت ومدارا 
باید کرد تا برھد؛ وبا وی درشتی نکند مشافهه. 

ابن‌عبتاس (دض) می گوید ددمعنی این آیتکه ویدرؤت بالحستتة۔ 
الستة' کہ فحش را بەسلام ومدارا مقا بلەکنید. 

و عایشه (رض) می گوید کە: مردی دستوری خواست تا بەنزديك رسول 
(ص) آید؛ گفت: (دستوری دھید کە او بد مردی است درمیان قوم خویش.) 
چون در آمدچندان مراعات کرد ومردمی مراو را کہ پنداشتم کە وی دا بەنزديكِ 
وی منزلتی است. چون بیرون شد گفتم: (تو گفتی که بد مردی است: ومراعات 
کردی.) گفت: یا عایشہ بترین مردمان نزد خدای۔تعا لی- اندر قیامت کسی 
است کهہ اذٔیم شر" وی او را مراعات کنند.م 

و درخہراست کهہ (ھرچهھ بدان عرض خویش اذ (بانِِ بدکویان‌نگاہ۔ 
داری؛ آن صدقه باشد.ء 

و ابودردا(رض)گوید: (بسیا رکس است کھ ما اندر دوی وی می‌خندیم 
دودل ما وی دا لعنت می کند. 


حق غفدہم آنکے نشست و خاست و دوستی با درویشان دارد و از 
مجالست توانگران حذرکند. رسول (ص)گفت: دہا ەردگان منشینید.) گفتند: 
(این کیانند) گفت: (توانگران.م 

و سلیمان (ع) ددمملکت خویش هر کجا مسکینی دیدی با وی بنشستی 
وگفتی: (مسکینی با مسکینی بنشست.ء 

وعیسی(ع) ھیچ نام دوسنتر ازآن نداشتی کەگفتندی: یا مسکین. 

و رسول ما (ص) گفت: ( بارخدایاء تا زندہ داری مرا مسکین دا و 
چون بمیرانی مسکین میران و چون حثشر کنی با مسکینان کن.> 

و موسی(ع) گفت : (بارخدایاء کجات جویم؟) گفت: 2 بەنزديكِ 


١۔‏ (قرآن؛ ۲۲/۱۳)ء و باذ زنند بەنیکی ہدی را۔ 


ص2٣7‏ ٤9ٹ۶۶ٹ۶ّ‏ ّ 97ًّ9۶ه ‏ + 930 7ژ٢۶‏ یٹ0ت یرت ہپےچ‪‪ٹپّ٘ 


رد معاملات 


شکسته دلانءء 


حق عیجدجحم آنکه جھدکند تا شادی بەدل مسلمانی دسانّد و حاجتی 
از آنِ وی قضاکند. رسول (ص) می گوید: (هر کە حاجتِ مسلمانی رواکند 
ھمچنان باشد کە ھمه عمر* حق۔تعا لی۔۔ را خدمت کردہ باشد.م وػفت: (ھ ر کھ 
چشم مؤمنی را روشن کند؛ خدای۔تعالی- دد قیامٰت چشم وی را روشن کند.م 
وگفت: (ھر کە اندر حاجتِ مسلمانی فرا رود يك ساعت از روز یا اذ شب؛ 
اگر حاجت بر آید و اگرنہ وی دا بھتراز آنکە دوماہ درمسجد بنشیند معتکف.> 
و گفت: (ھر کەاندوھگنی را رج دھد یا مظلومی رابرھاند: خدای۔تعالی۔۔ 
وی را ھفتاد وسە مغفرت کرامت کند. وگفت: (برادرخویش را نصرت کن اگر 
ظالم بُودو اگرەظلوم.> گفتند: دچون ظالم بود چگوئە نصرت کنیم؟) گفت: 
دہاز داشتنِوی ازظلم" نصرت باشد.) و گفت: د(حق۔۔تعا لی ھیچ طاعت را 
دوستر از آن نداردکە شادبی بە‌دل مسلمانی رسد.ء وگفت: (دوخصلت است کە 
ھیچ عبادت ورای آن نیست: ایمان آوردن: و رضای خلق جستن.) وگفت: (ھر که 
را اندوہ مسلمانان نبست ازایشان نیست.ءم 

و فُضتیل (دہ) دا دیدندکە می گریسٹ: گفتند: (چرا می گریی؟)گفت: 
جا اندوہ مسلمانِ بیچادەای كکه برمن ظلم کردہ است که فردا اندر قیامت سؤال۔ 
کنندش:رسوا شود و ھیچ عذر و حجٹت ندارد.,م 

ورسروف ترضی (دہ) ٹی کو ید کہ وھرو ہبہ بکوید: 


لت م- 0٥ھ‏ سی 


اللہ آصلح مه محمّب اللہم ارحم ام محمد آللہم فرج عن امة 
محمد' “ نام وی ازجملة ابدال نو یسند. 


حق نوزدھم آنکه فرا ھرکه رسد بەسلام ابتداکند پیش اذٰسخن۔ 
گفتن؛ ودستِ وی فرا گیرد. و رسول (ص) گفت: دھرکە سخن گوید پیش اذ 


١۔_‏ خدایاء امتمحمددا بەصلاح آر؛ خد|ایاء بر ا متمحمدببخشای؛ خدایاء امت محمد را اکشایشی دھ. 


۷ )+ ب+)ٰ ٰ 1111111 +۶0۶ 


اپ س سیت روڈ 


سلام جوابش مدھید تا پیشتر سلامکند.ء 

و یکی بەنزدیيك رسول (ص) شد وسلام نکرد؛ گفت: دہبیرون شو وباز 
در آی وسلام کن.ء 

و انس(دض) می گویدکە چون ھشت سال خدمت کردم رسول راء 
گفت : یا انس؛ طھارت تمام کن تا عمرت دراز گردد و فرا ھرکہ رسی سلام 
کن تاحسناتِ تو بسیارشود, وچون ددرخانه شوی بر اھل خانه سلام کن تا خیر 
در خانه تو بسیار شود.> 

و یکی بەنزديك دسول (ص) آمد؛ گفت گفت: (سلام* عللَينْکُم حوت 
گھفت دہ حسنە بنوشتند وی زا. دیگری درد آمد و کفت: (سلام' علَینکم و 
رحْمَةٴاللہ.)گفت بیست حسنە بنوشتند وی را. دیگری ددآمد وػکفت: دسلام' 
عَللَينکتم' وٴرحَمَةٴالن و بر کاته.) گفت سی حسنہ بنوشتند وی را. 

ورسول (ص) کفت: (چون درجایی شوید سلامگو یید وچون بیرون۔ 
آبید ھم سلامگو یید؛ کە پیشین اذ باذ پسین اولیٹر نیست.ء 

وگفت: (چون دومؤمن دست‌یکدیگر فراگیرند ھفتاد رحمت میان ایشان 
قسمت کنند:شصت و نّه آن کس دا بُوٴدکە خندانتر بُوٴد وگشادەرویٹر؛ وچون 
دو مسلمان فرا ھم رسند وسلام کنند صد رحمت میان ایشان قسمت کنند: نودآن 
را بُوٴدکه ابتداکند و دہ آن راکە جواب دمد.ء 

وبزدگانِ دین را ہوسەہ بردست دادن سنثت است. بوعبیدۂ جر اح ہو سه 
بر دست عمر خطتاب داد. 

انس(دض) گوید کە پرسیدم اذ دسول (ص) کە دچون فرا یکدیگر 
رسیم پشت دا خم دھیم؟) گفت: ررن۸ی) گنتم :(دست فرا گیریم؟) گفت: (آری۔ 


اما بوسە بر روی دادن در وقت فرا رسیدن از سفر و معانقه کردن سنثتنت 
است؛ امتا برپای خاستن" رسول (ص) دوست نداشتةه است. و انس (رض) 
می گوید: و(ھیچ کس دا از وی١‏ دوسٹتر نداشتیمء ووی دا برپای نخاستیم کكەه 
دانستیم کە آن‌را کار باشد,ء 


٤‏ معاملات 


پس ‌اگر کسی برسبیل| کرام قیام کند ۔ جابی که عادت شدہباشد -با کی 
نو ٴد؛ اما برپای ایستادن ددپیش کسی؛ ایسن نھسی است. رسول(ص) گفت: 
(ھر کە دوست داردکە مردمان ددپیش وی برپای ایستند و وی نشستهءگو جای 
خویش در دوزخ فراگیر> 


حق پیستم آنکەاگر کسی راعطسهآیداء بگوید: دالحتمندٴظ.ابن۔ 
مسعود(درض)گوید کە (رسول(ص )مارابیاموخت کە کسی را چون‌عطسەآید باید 
کە ألحمندٴ لس +س وت بگوید؛ چون این بگفت؛ کسی کہ بشنود 
بگوید:”یَرٴحتمك اللهٴ۶۳ء یا ڈیشر“حتملك ر بتك.۶۶ وچون این بگفت وی 


گوید: تغنضرٴاللہ“ ل نک طرجوفی اجک دک ہشن 


تر ”حتملك اللہ نباشد.) 

و رسول دا (ص) چون عطسه فرود آمدی؛ آواز فرود داشتی۶ و دست 
پر روی باز نھادی. 

و اگ رکسی را در۴-انِ قضای حاجت عطسهآیےد بەدل آلحتمند'ٴ لس 
رب "”العا مین اید گفت. و ابراھیم نخعی گفته است: (اگر بەز بانگوید نیز 
با کی نباشد.> 

کعب احبار می گویدکە موسی (ع) گفت: دیارب؛ نزدیکی تا سخن 
بەراز گویم یا دوری تا بهآواز گویم؟) گفت: (ھر کە مرا یادکندء من ھمنشین 
ویام.) گفت: (بارخدایاء ما دا حالھاست چون جنابت وقضای حاجت: کە تو 
را درچنان حال از یادکرمر خویش اجلال کنیم۷؟) گفت: (بەھرحال کەباشی؛ 


١۔_عطسہه‏ آیدء عطسەعادض شود, ۲۔۔ستایش‌خدایدا پرودد گادجھا نپان. ٣۔۔خدات‏ ہبخشا یاد. 
۴- پروددگارت ترا ببخشایاد. ۵ خدای مرا وشمادا بیامرذاد. ۶ دد(ت رجمه 
احیاع: چون پیغامبر(ص) عطسه ندی آواز پست گرذدانیدی؛ و به جامےه یا دست؛ خود را 
بپوشیدی؛ ای روی خود دا بپوشیدی. ۷ مراد اینکە را ہرتر اذ آن می دانیم کے در آن 
حال یادکنیم. در (ترجمة احیاع: موسی(ع) گفت: الھی نزدیکی تا با تو داذگویم؛ یا دوری 
تا نداکنم؛ فرمودکہ من ھمنشین آن کسم که مرا یادکند٭ گفت: ما ددحالی ہاشیم کہ جلال و 
تعظیم تو اذ ذکر ماع آید؛ ای ددحال جنابت و قضای حاجت؛ فرمود کے ددھمۂ حالھا مرا یاد 
کنید. (دبع عادات؛ کتاب پنجم؛ باب سوم) 


گزاردن حق صحبت ٠‏ 


مرا یادکن و باك مدار.> 


حق بیست ویکم آنکہ بەبیمارٴپرسان' شود کسی را کەآشنا بُوٴد: اگر۔ 
چە دوست نبُوٴد. دسول (ص) گفت: (ھر کە عیادت بیماری کند درمیان بھشت 
بنشست؟ء وچون باز گردد ھفتادھز ارفریشتہ بروی مو کٹل کنند تا بروی صلوات 
ر8 تا شب.> 

کلت است 5 دمت ور سی سان تھد پا برپیشانی و پرسد کهە 
(چگو س و بگوید: (جحراللها و حمٰنالر حم أعِدك باللهالَحَدِالصمّد 
الَّدیتَمَيَلدوَلَمْ يُولَد وٴلم کن لَه کُمُوا آحَد من شر ما قَجد' 6٠‏ عثمان 
(رض) گوید: همن بیمار بودم رسول(ص) درآمد و چندبار این ہگفت.) 
وستت ہیما ر آن‌است کە بگو ید َعُوذبعزۃاللہ وقید ره مِن رم آجد 
واا'حاذ 2 ۴. وچون کسی گویدکہ (چگونەای؟))؛ گلە نکند. 

و درخبر استکە چون بندہەای بیمار شود حق۔۔تعالی۔ دوفریشته بروی 
مو کٹل کند؛ تا چون کسی بەعیادت شود شکر گوید و اگسر شکایت کند گوید: 
(خیر است: الْحَمْدٴللہٴ رب"العاتمین۵)؛ خدای۔۔تعا لی گوید:<(بسرمن 
است بندۂ من؛ کە اگر ببرم بە دحمت حویش برم و بەبھشت رسانم و اگر 
عافیت دھم گناھان وی را بدین بیماری کفتارت کنم وگوشتی و خونی بھتراز 
آن کە داشت باز دھم,) 

وعلی ۔۔کتر م اللہ و جنھتہ'_گوید: (ھر کە را درد شکم گیردہ از زن 
خویش چیزی‌بخواھد ازکابین وی و بدان انگین خسّرٴد وبا آب باران بیامیزدو 
بخورٴد شفا یابد کە خدای۔۔تعالی۔ باران را مبارك خواندہ است و انگبین 
را شفا وکابین کە زنان یخشند ۔ ھنی” ومَری'۔۔ یعنی نوش وگوارندہ؛ تااین 


١۔-‏ بیمادپرسان عیادت. ٢‏ ہنشست (مستقبل محقق‌الوقوعکە بەصیغۂ عاضی ددمی آید)؛ 
حتماً خواہد نشست۔. ٣۔‏ تسودا |ذزبد آنچە ہست در پناہ خداوند یگان؛ بار خدای حمه 
ہارخدایان می گیرم کە نزاد و نزادند اودا ونبود ھی چ کس او دا ھمتاء ۴ پناہ می سرم 


بەعزت خدا و توانایی اواز بد آنچەھست. ۵- سےص ۲۴/۴۲۴. 


٢‏ معاملات 


ھر سه بھم آید ناچار شفا یابد.م 

و در جمله ادبِ بیمارآن است کہ گله نکند وجزع نکندہ و امید بدان 
دارد کە بیماری کفشارتِ گناہ وی باشد, وچون دارو خورّد توکٹل بر آفریدگار 
کند نە بردارو۔ و ادب عیادت کنندہآن است کھ بسیار ننشیند و بسیار نپرسدو 
دعاکند بەعافیت: و از خویشتن فرا نمایدکە رنجور است بەسبب یماری وی؛ 
و وی چشم از خانەھا و درھا کە درسرای باشد نگاہ داد وچون بەددِسرای 
رسد دستوری خواھد؛ و درمقابل در نایستد بلکه بر یيكسو بایستدہ و در بے۔ 
رق بزند ونگوید دیا غلامء وچون گویند(کیست؟) نگوید نم ولیکن 
بەجای (منم) بکوید: (سنحان اللہ والحتمندٴش'ء- و ھر که دد وی؟ بز ند 
ھمچنین باید کرد. 


حق بیست و دم آنکە ازپس جناذہ فرا شود. رسول (ص) میگوید: 
(ھر که اذپسِ جنازہ فرا شود؛ وی دا قیراطی مّزد است؛ و اگربایستد تادفن۔ 
کنندء دوقیراط ۔ ھرقیراطی چند رکوہ ا حد.م 

و ادب تشییع آن است که خاموش باشد ونخندد وبەعہرت مشغول باشد 
و از مرگ خود اندیشەکند. اعمشگوید: (ازپس جناذہەای رفتمی و ندانستمی 
که کەرا تعزیت کنم؛ کە همه از یکدیگر اندوھگنٹر بودندی.) و قومی برمردہ 
اندوہ می خوردند یکی از بزرگانگفت: داندوو خود خوریدکه وی سە ھول 
باڈپسِ پشت افکند: طلعت ملتكٴالموٴت بدید: وتلخی جانکندن چشید و 
از بی خاتمت بیرون گذشت.ء 

و رسولگفت: (سەچیز اذپس جناذہ فرا شود: اھل و مال و کرداد؛ اھل 
ومال باز گردند وکردار با وی بماننتد.ء 


١۔‏ پا کی الھ-تعالی۔ دا و ستایش نیکو وئثنای بسزا خدای را۔ ٢‏ درخانه بیماد, 


۷۷ "۶۲ہ ۰۰۹۹۰۰۹۰۹۰۰۰۸ ھ٠٠‏ 


ٰ گزاردن حق صحبت ۷" 


حق بیست وسوم آنکہ بەزیارت گورھها شود تا دعا گوید ایشان را و 
بدان عبرتگیرد؛ وبداندکه ایشان اذپیش برفتندی و وی دا نیز باید دفت بہ۔ 
زودی؛ وجای وی ھمچون جای ایشان گور است. و سفیان لوری (دہ) می۔ 
گوید: (ھر کە ازگور یاد“ بسیارآوردں گور خود را روضهەای یابد از روضه۔ 
ھای بھشت؛ و هر کە فراموش کند غاری یابد اذغارھای دوزڑذخم 

و رییع خثیم ‏ کە تربت وی بەطوس است - از بزدگان تابعین است؛ 
وی گوری کندہ بود درخانه ھرگاہ کە از دل خویش نفرتی١‏ یافتی ددگورخفتی ۷ 
وساعتی بودی؛ و آنگاہکفتی: (یارب؛ مرا بەدنیا فرست تا تقفصیرھا تدارك کنمء ٰ 
آنگاہ برخاستی و گفتی: جدھانا! ای دیع باذزت فرستادند جھد کن پیش از 
آنکە يك‌بار بُوٴدکە بازت نفرستندم 

عمر(دض) گویدکه رسول (ص) بەگورستان شد و برسرگوری بنشست 
و بسیاد بگریست: و من بەوی نزدیکتر بودم گفتم: (چسرا گریستی یا رسول۔ 

۱ اللہ) گفت: داین گور مادرمن است؛ ارڑحقتعا لی دستوری خواستم تازیارت۔ 

کنم و وی راآمرزش خواهمء دد زیارت دستوری داد و در دعصا نداد: شفقت' 
فرزندی در دل من بجنبیدء بر وی بگریستم.) 

این است جمله تفصیل حُوق مسلمانان کهە نگاہ باید داشت بەمجرٴد 
تی ۱ 
اماحقوقشمسایگی در وی زی ادھاست. رسول (ص) گفت: (ھمسایےەای 
ہھست کے وی دا يك حق است وآن همسایه کافر است؛ وھمسایەای ھست کەه 
وی را دوحق است وآن هھمسایة مسلمان است؟ و ھمسایەای ہھست کہ وی را سه 
حق است وآن ھمسایۂ مسلمان خحویشاوند است.) و کقت: < جبرئیسل(ع) 


ھمیشه مرا بەحق ھمسایه وصیشت می کرد تا پنداشتم کے وی را میراث خواھد 
رسید ازٔمن.) وگفت: (ھ ر کہ بەخدای و بە‌روز قیامت ایمان دارد کو همسایۂ 
خود دا گرامی دارم و گفت: ومؤمن نو دکسی کە ھمسایڈوی اذ وی بەرنج 
بُود وایمن نبُوٴد و گفت: (پیشین دو خصمی؟ کے در قیامت باشد با 


١-ظاہراً:قسوتی؛درمتن‏ (زاحیاء٭:(قساوة آمدەاسٹ۔ ٦-دوخصومت(داوری:؛دادخواھی).‏ 


۸ معاملات 


ھمسایه باشدا و گفت: (ھر کے سنگی در سک همسایه انداخت وی را 
بر نجانید.م 

و رسول (ص) درا گفتند: د(فلان زن روز بەروزہ باشد وشب درنمان 
ولیکن‌همسایەرنجانند. گفت: دجای وی دوزخ است.) وگفت:رتا چھلمسرای* 
ھمسایہ باشد.) زٴھنری (دض) می گوید: (چھل سرای اذ داست و چھل اذچپ 
وچھل از پیش وچھل ازپس.) 

و بدان کہ حق ھمسایە نەآن بُوٴدکە وی را نرنجانی وبس: بلکە با وی 
نیکو بی کنی؛ کە ددخبر است کهە در قیامتء ھمسایة درویش در توانگر آویزد 
وگوید: ”بارخدایاء وی دا پپرس تا چرا با من نیکوپی نکرد و دد سرای برمن 
بہبست *.) 

و یکی اذ بزدگان دا رنج بود از موش بسیاد گفتند: (چرا گثربے 
نداری؟) گفت: (ترسم که موش آواز وی بشنود و بەخانۂ ھمسایه شود آنگاہ 
چیزیکە خود را نپسندم وی را پسندیدہ ہاشم؟م 

و رسول (ص) گفت هەدانی کہ حق ہمسایه چیست؟ آنکە اگر از تو 
یاری خواھد یاری دھی: و اگر وام خوامد وامش دھی؛ و اگر ددویش باشد 
مددکنی: و اگر بیمار باشد عیادت کئی؛ و اگر بمیرد اذ پسِ جناذۂ وی فرا۔ 
شوی؛ و اگر شادبی رسدش تھنیت کنی و اگر اندوھی دسدش تعزیت کنی و 
دیسوار سرای خویش بلند برندادی تا راہ باد وآفتاب از وی بسته شود 
وچون میوەخوری وی دا بفرستی و اگر نتوانی پنھان خوری؛ و نپسندیکهە 
فرزند تو در دست گیرد و بیرون شود تا فرزندانِ وی داچشم درآن آید و وی 
رابەدو دِمطبخ خود نرنجانی مگر کەویدا ازذطبخ خویش بفرستی.) وگفت:ددانی 
که حقھہمسایه چبست! بدان خدای کہ جان محمد بەید قدرت وفرمان اوست کەہ 
بەحق ھمسایه نرسد الاکسی کكکەخدایتعا لی بر وی رحمت کردہ باشد.) 

و بدانکە اذجمله حقوق وی یکی آن است کہ از بام بەخانهۂ وی فرو۔ 
ننگری؛ و اگر سر چوب بر دیواد تو نھد منع نکنی؛ و داہ ناودانِوی بستەہ 


١‏ ددؤترجمڈ احیاع: اول دو کس کە دوذ واپسین خصمی کنند دوھمسایه باشند. 


.7 مک کت یت ہہ 


گزاردن حق صحبت ۲٤۹‏ 


نداری و اگر خاك پیش دد سرای تو افکند جنگ نکنی؛ وھرچھ اذ عوراتِ 
وی خبریابی پوشیدہ داری وحدیث وی نغوشه نکنی١وچشم‏ ازْحّرّم وی نگام 
داری واندر کنیزك_ ہک واین ہمه بیرون اذحقوقی کە ددرحق مسلمانان 
گفتیم نگاہ باید داشت 

بوذر غفاردی - می گوید کە: (مرا دوست منء رسول (ص) وصیلثت 
کردہ است که ”چون دیگۓ پزی؛ آب بسیار ددکٹُن و همسایه دا از آن 
بفرست.') 

ویکی از عبداللہ مبارك (رض) پرسید کە (ھمسایۂ من ازغلام من شکایت۔ 
می کند: اگر وی دا بیحجثتی بزنم بزھکار شوم و اگر نزنم ھمسایە رنجور 
می شود چە کنم؟م گمفت: (ہباش کە تا غلامت بیخردیی کند کە مستوجب ادب 
باشد آن ادب تأخی رر کن تا ھمسایەگلە کند؛ آنگاہ وی دا ادب کن تا حق ھردو 
نگە‌داشتہ باشی,.) 


حقوق خویشاوندان بدانکە رسول(ص) گفت: (حق۔۔تعالی۔- می گوید ”من 
رحمانم وخویشاوندی رحم است؛ نام وی ازنام خود شکافتم 'ءھ ر که خحویشی؟ 
پیوسته دارد با وی پیو ندم و هھرکه بریدہ دارد ا وی ببرم.٠)‏ 

وگفت: (ھر کە خواہد کە عمرِوی دداذ بُوٴد وروزی وی فراخ گو 


خحویشاوندان‌را نیکودار.م وکفت: د(ھیچ طاعت را ثواب* پیشتراز آن نب وٴد کە 
صلرحہدا بُوٴدہ تاباشد کہ اہل بیتی باشند بەفسق وفجود مشغول؛ چون صلأ 
رٌحم کند مال ایشان اذب رکت آن می‌افزاید.) وگفت:دھیچ صدقہ فاضلتر اذ آن 
نبدُو دکہ بەخویشاوندی دھی کہ با تو بەخصومت باشد.> 

وبدانِکە پیوستنِ رّحمآن بُوٴدکه چون ایشان از تو قطعکنند نو 
پپیوندی. و دسول (ص) گفت: جفاضلترین ھمة فضیلتھاآن است کە ہر کە اذتو 
قطع گند تو با وی پیوندی؛ و ھر کە تو را محروم دارد تو وی دا عطا دھی؛ 


-١‏ نغوشه کردن؛ گوش داشتن؛ دذدیدہ گوش کردن. ٢‏ (رحم٭ رااز پزرحمان مشتق ساختم. 
۳ خویشی (ڑی* مصددی)ء خویشاوندی. 


٠+‏ معاملات 


و هرکه برتو ظلمکند تو ا وی در گڈذاری.ء 


حقوق مادر وپدر بدان کہ حق*ایشان عظیمتراستء کے نزدیکی_ ایشان بیشتر 
است. رسول (ص) گفت: دھیچ کس حق پدر بنگزارد تا آنگاہ کە وی دا 
بندہ یابد: بخُ رد وآزادکند. وگفت: (نیکویسی کردن برمادد و پدر فاضلئر 
از نماز و روزہ وحج وعمرہ وغزا.) وگفت: (بسوی بھشت از پانصد سالسه 
راہ بشنود آنکە عاق و قاط (جم شود 

و حق۔تعالی- وحی فرستاد بەموسی (ع) کە د(ھر کە فرمان مادر و پدر 
بت رک وی دا فرمانیرداد ویسم و هرکە فرمان من بّ رد و فرمان ایشان 
نب رد وی دا نافرمان نویسم,.> 

وگنت رسول (ص): (چە زیان اگر کسی صدقەای بدھد بەمزد مادد و 
پدر مردہ دھدء تا ایشان را مزد بنودو ازمزد وی ھی چ کم نشود؟ء 

و یکی بەنز”یيك دسول (ص)آمد وگفت: ومرا مادد وپسدر مردہ است؛ 
چە حق ماندہ است ایشان دا برمن تا بگزارم؟) گفت: ( اذبھر_ ایشان نمازہ 
کی وآمرزش خحواہ و وصیتت ایشان بەجای آور و‌ دوستانِ ایشان گرامی۔ 
دار و خویشاوندان ایشان یکو دارءپ وگفت: ( حق مادر دوچند حق پدر 


است.) 


حقوق فرزندان بدانکە یکی از رسول (ص) پرسیدکە ھ نیکوبی باکەکنم؟ء 
گفت: ربا مادر وپدرءم گفت: ومردەاند.ء گفت: وبا فرزند کە ھمچنان کە پدر 
راحق است؛ فرزند را حق است.) 

ویکی ازْحفوق فرزندآن است کە وی دا بەبدخوبی خویش فرا عصیان ندادی. 
رسول (ص) گفت: رحدای_تعا لی۔۔ رحمت کنادیر پدری کە پسر خود را بےە۔ 
نافرمانی نیادد> ۱ 


١‏ در فترجمۂ احباعع: فرزند حق پدد ھرکز نگزاند تاآنگاەكکه وی دا بندە یابد پس بخرد 
واہ را آزادکند. 


گزاردن حق صحبت اڈ 


انس (رض) میگوید کە ذسول (ص) گفت: ‏ پسری راکه ھفت روڈہ 
شد عقیقہ کنید ونام نیکو بنھید و پا کیزەکنید وچون شش سالہ شد ادب کنید و 
چون ھفت ساله شد بەنماڈ فرمایید وچون نەسالە شد جامة خواب١‏ جداکنید 
وچون دەسالە شد بەسبب منماز بزنید وچون شانزدہ سال شد پدرٴوی را زن دهد 
و دست وی بکیرد وگوید: ”ادبت کردم وقر آن بیاموختم و زن دادم وبەخدای۔۔ 
تعالی۔۔-پناھم؟ از فتنُ تو دد دنیا و اذعذاب تو در آخرت٤.م‏ 

و ازٰحقوق فرزندانآن است کہ میان ایشان اذ عطا ونواخت برابردارند 
وکودك خُرد را نواختن وبوسەدادن سنثت است. رسول (ص) حسن را بوسہ۔ 
می داد اقرع بن حابس گفت: (مرا دہ فرزند است؛ ھیچ کس را اذ ایشان 
هر گز بوسە ندادەامء رسول گفت: دھرکه رحمت ئکند بر وی رحمت۔ 
نکنند. 

و رسول (ص) برمنبر بود حسن بەروی درافتاد: در حال* از منبر فرو۔ 
دوید وی دا برگرفت و این آیت برخواند: اِکّما آمسوالکم و آولادکمْ 


ھ٠‎ 


فتنت۲ 

و یيك‌باد رسول (ص) نماز می کر د: چون بەسجدہ شد حسین پای بەہ۔ 
گردن وی در آوردں رسول(ص) چندان توقف کرد کە صحابه پنداشتند کے مگر 
وحی آمدہ است کهہ سجود دداذ می بایدکرد, چون سلام باز داد بپرسیدند کہ 
(وحی آمدہ است کە سجود دراز می باید کرد؟) گفت: (نہ؛ نا کە حسین مرا شتر 
خویش ساخته بود نخواستم کە بر وی بُریدہکنم.م 

و درجمله حق مادر وہدر م ؤکتدتر است ازحق فرزندان کہ تعظیم ایشان 
برفرژزندان واجب است: و حق۔۔تعالی۔۔ آن را با عبادت خویش براب رکردہ۔ 
استہ و گفت: وقضی رَيكَ الا فَيُِدوا الا اِىَاہُ و یا لوالدین اِحافا.۴ 


١‏ جامه خواب؛ رختخواب. ٦‏ پناہم (ازہپناحیدت4). ۳ (قر آن: ۱۵/۶۴))؛ 
مالھای شما و فرذندان شما فتنه دلند وشور وزیان آن. ۴- (قرآن: ۲۳/۱۷)ء خدای تو 
فرمود و وصیت کرد کە مپرستید خدایسی مگر او دا و [وصیت کرد وفرمود] نیز بەپدر ومادرکه 
نٹیکو هی کنید با ایشان. ۱ 


۳ معاملات 


و از عظیمی۔ کہ حق” ایشان است دوچیز بر ایشان واجب شدہ است: یکی 
آنکە بیشتر علما بر آنند کہ اگرطعامی باشد ازشبھت؛ وحرام محض نباشد؛ که 
مادروپدر فرما یند بخورءآن طاعت باید داشت؟وباید خوردکەخشنودی ایشان 
مھمتر است اذ آنکە از شبھت حذر کردن؛ دیگر آنکہ بەھیچ سفر نشایدشدن‌بی۔ 
دستودی ایشان: مکر آنکہ ضرض عین شدہ باشد - چون علم نماز و روڑزہ 
اشن چون آنجا کسی یابد٣‏ ۔۔ و درست آن‌است کە بەحج” اسلام نشاید شدن 
بی دستودیِ ایشان کە تأخیر آن مباح است اگرچه فریضه است. 

ویکی ازرسول (ص) دستوری خواست تا بەغتز”وٴ شود گفت: دمادر 
دادی؟) گفت: جدارمءم گفت: ( بەنزدیكِ وی بازنشین کە بھشت تو زیر قدم 
وی است.) 

و یکی از یمن بیامد و دستوری خواست بەغزاء گفت: رمادر داری و 
پدر؟) گفت: ددارم.ءگنت: (پیشین ۴ از ایشان دستوری خواہ؛ اگگر ندھند 
فرمان ایشانبر: کە پس اذ توحیدٴ ھیچ قربٹت' نزد خدای۔ تعالی- نبری بھتر 
ازفرمانرداری ایشان.ء 

و بدان کہ حق برادد مھین بەحق پدر نزديك است؛ و در خبر اس ت کہ 


(حق برادد مھین بر براددکھین؛ چون حق* پدراست برفرژند.) 


حقوق بندگان رسول (ص) گفت: داز خدای۔تعالی- بترسید درحق بندگان 
وزیردستان خویش. از آن طعام دھید ایشان داکە خود خودید وازآن پوشانید 
کہ خود پوشید وکاری مفرمایید کە طاقتآن ندارند اگرشایسته باشند نگاہ 
دارید واگرنە بفروشید وخلق خدای ددعذاب مدارید کە حق۔تعا لی ایشان 
را بندہ و زیر دست شما گردانیدہ است؛ و اگر خواستی شما را زیر دست 


١۔‏ عظیمی (یاء مصددی)ء عظمت؛ ہبزدگی. ٢‏ اگرمادد وید دستوزردھندء باید خورد, 
٢٣‏ چون سفر برای علم نماز و دوزه؛ اگر دد دیاد خود کسی بسرای آموختن این علم نیا به. 
۴ پیشین؛ نخست.٠‏ 


گزاردن حق صحبت رد 


ایشانگردانیدی.) ویکی پرسید وگفت: (یا دسول اش بەروزی چندبار عفو کنم 
ازٴبندگان خود؟)؛ گفت: رھفتاد' بار.ء 

واحنفِ قیس را پرسیدند: بُردباری ا کے آموختی؟) گفت: (ازقیسِ 
عاصمء کە کنیزك وی بابزنی آھنین بَرۂ بریان از وی دد آویخته می آورد از 
دست وی پیفتاد و ہر فرزند وی آمد و ھهلاك شد, کنیزك اذ یم و ھراس آن از 
ھسوش بشد. گفت: 'ساکن بساش کہ ترا جسرمی نیست وآزادت کردم برای 
حق۔تعا لی.ٴ) 

و عون‌بن عبداللہ ھرگاہکە غلام وی نافرمانی کردی؛ گفتی: دنھمار؟ 
عادت خواجۂ خویش گرفتهەای؟ چنانکە خواجۂ نو ددمولای خویش عاصی 
می شود تو نیز ھمچنان می کنی.ء 

و بومسعود انصادی غلامی داشتء او را میزد: آوازی شنید کە کسی 
بی وت (یا ابا مسعود دست بدا اذْ وی۔ با نگرست, رسول(ص) دا دید؟ 
گفت: (بدان کە خدای۔۔تعا لی- برتو قاددتر اذ آن است کہ تو ہر وی.ء 

پس حق مملوكآن است که اذٗٔ نان و نانخورش و جامه بیبرگ ندارد 
و بەچشم تکٹر بەوی ننگرد و داندکە او ھمچون وی آدمی‌است؛ وچون خطا بی 
کند ازخطای خویش بر اندیشد کے دد حق خدای-۔تعا لی می کند؛ و چون 
خشمش بر آید ازقدرت دای تعا لی۔۔ براندیشدہر وی٢‏ . 

رسول (ص) گفته است: (ھر کە زیر دست وی؛ وی دا طعامی ساخت و 
رنج و دودآن بکشید و از وی باز داشت؛ گو وی را با خود بنشان تا بخورد 
و اگر این نکند لقمهای فرا گیرد و در روغن گرداند و بەدست خویش دردھان 
وی نھد و بەزبان بگوید کە ”بخور٤ءم‏ 


١‏ ھفتاد تعبیری اذکثرت است. ٢‏ نھماد؛ ددست: کاملاء الحق. ٣‏ برخود. 


اصل ششم.- در داب زاویە گرفتن و از خلق 
عزلتگرفتن 


بدا نکە علما را خلاف است در عزلت گرفتن و ذاویەگرفتن کە این 
فاضلتر است از مخالطت کردن. مذھب سفیان ثوری و ابراھیمم ادھم و داودو 
طابی و فّضسیل عیاض و سلیمانِ خو"اص و یوسف اسباط و حذیفۂ مرعشی و 
بشرحافی و بسیاری از متثقیان وبزدگان (رہ) آن است کە عزلتگرفتن وزاویە۔ 
گرفتن فاضلتر ازمخا لطت کردن؛ ومذھب جماعتی بزرگ ازعلمای ظاھر آن است 
کے مخالطت اولیتر؛ وعمر(دض) می گوید: (نصیب خویش از عزلت نگاہ۔ 
داریدءء و اب ن‌سیرین می گوید: (عز لت عبادت است,> 

و یکی سّرداود طا یی (دہ) را گفت: (مرا پندی د.) کفت: راز دنیا 
روزہ فرا گر و مگشای نا وقت مرگ و از ەردمسان بگریز چنانکە ا شیر 
گریزی.) 

و حسن بصری (دض) می گوید کە (درتورات استکەچون آدمی قناعت۔ 
کرد بی نیاز شد؛و از خلق عزلت گرفت: سلامت یافت؛ و شھوت رازیرپای 
آور آزاد شد؛ و حسد کردن دست بداشت: م رآوتِ وی ظاهر گشت)؛ و روزی 
چند اندك صبر کرد؛ برخوردادی جاودان یافت.) 


مو سو ھ+٭متچججتی چس شس ۃة ےہ سس ےچ جچسسٹچ ‏ ویت-د- ےنوت س۰ ت۰ رت چرچ تی 


آداب زاوی٭ گرفتن حلاگ 


و و ایب بن الورد می گوید: (حکمت دہ است: نہ درخاموشی است 
و دھم درعز لت کردن.ء 

وریع کیم (رض) وابراھیم نخعی (رض) چنین گفتەاند کە × علم 
بیامول وگوشهەای گیر از مردمان.م 

و مالك بن اآنتس بەزیارت براددان و عیادت بیماران و تشییع جنازەھا 
برفتیء آنگاہ یكدیيك دست باز داشت و زاویەگرفت. 

و فضیل گفت: (منشتی عظیم فرا پذیرم ازکسی کهە برمن بگذرد و سلام 
نکند وچون بیمار شوم بەعیادت نیاید.م 


و سعد وقاص و سعیدبن زید (رض) ازبزرگان صحابه بودند؛ بەنزدیك 
مدینه بودندی؛ جا یی کەآن را عقیق گویند و بە جم نیامدندی وبەھیچ کار 
دیگر؛ تا آن جا بمردند. 

یکی از امیران حاتِم اصمٴ را گنت: (حاجتی هھست؟) گفت: (ھست. 
گفت: (بخواہ.) گفت: (آنکە نە تو مرا بینی و نەمن ترا.م 

ویکی سھل تستری(رہ) را گفت: ومی خواہم کە میان ما صحبت باشد.م 
گفت: چون یکی از ما بمیرد آن دیگر صحبت باکهہ خواھد داشت؛ اکنون 
ياعا کی می بابذ ذاقتء 

وبدان کە خلاف اندر این ھمچنان است کهە در نکاح که نکاح فاضلتر 
کردن یانکردن؛ وحقیقت آن است کە بەاحوالٴ بگردد: کس ہُو دکه ویراعز لت 
گرفتن فاضلتر وکس بنُوٴدکە وی را مخالطت کردن بھتر. و این پیدا نشود تا 
فواید و آفات عزلت بەتفصیل گفته نیاید. 


فوا بد عزلت 
بدان کە ددعز لت شش فایدہ است: 


فایدۂ ادول فراغت ذکر و فکرت که ہزرگترین عبادات ذکروفکرت است در 


١۔‏ نما جمعهە. 


اس3 معاملات 


عجایب صّنع حیستعالی؛ و دد ملکوت آسمان و زمین؛ و شناختن اسرار 
ایزد-تعا لی دددنیا وآخرتءبلکەبزدگترین آن است کە ھمگی_ خود نیز بەذ کر 
حق۔۔تعا لی دھد تا ازھرچه بجزوی است بیخبرشود و ازخود یز پیخبرماند و 
بجز خدای۔۔تعا لی۔۔۔ ھیچچیز نماند؛ و این جز بەخلوت کردن و عزل تگرفتن 
راست نیاید که ھرکه جز حق۔تعا لی است ھمه شاغل است از حق۔-تعالی؛ 
خاصته کسی داکەآن قوٴت نداردکه درمیانِ خلق با حق ب8ُوٴدو بیخلق بُوٴد 
چون ایا (ع) و اذاین بودکە دسول(ص) در ابتدایکارمحویش عز لت گرفت 
و باکوہ حرا شد و ازخلق ىسُرید تا آنگاہکە نوز نبو”ت قوڑّت گرفت وہدان 
درجه رسید کہ بەتن* با خلق بود و بە‌دل" با حق ۔- و گفت: د(اگرکسی را بەہ 
دوستی گرفتمی بوبکر را گرفتمی؛ ولیکن دوستی حق" خود جای ھیچ دوستیِ 
دیگر باز نگذاشتہ است.ء- و مردمان پنداشتندکه وی دا با هر کسی دوستی 
است. و نەعجب اگر اولیا نیز بدین درجه رسند کە سھل تستری (دہ) می گوید 
کە و(سی سال است تا من با حق۔۔تعالی۔۔ سخن می گویم ومردمان می پندارند 
کە من با خلق می گویمءء و این محال نیست؛ کەکس باشدکے وی داعثشقِ 
مخلوقی چنان بگیردکە ددمیان مردمان باشد وسخ ن کس نشنود ومردمان دا نیند 
از مشغولی. ولیکن هر کسی را بدین غرٴہ نباید شد: کھ بیشتر آن باشندکە دد 
میان خلق از سزکار بیفتند. 

ویکی فرا ر ہبانی گفت: دونھماد' صبوری در تٹھاییاء گفت: هًمن تنھا 
یتم که ھمنشین حقػم: چون خواهم کە با وی داز گویم نما کنم و چون 
خواہم کە با من دازگوید قر آن خوانم.> 

ویکی را پرسیدندکە داین قوم ازخلوات چە فایدہ بر گرفتەاند؟ء گفت: 
دا'نس بەخدایتعا لی.ء 

و حسن بصری دا گفتند: (اینجا مردی است کە ھمیشه تنھا پس ستونی 
نشستة.ء گفت: (چون حاضر بُوٴد مرا خبر دھید.م وی را خب رکردند؛ بەنزدیك 
وی شد گفت: (ھمیشه تنٹھا می شینی؛ چرا با خلق مخالطت نکنی؟)ء گفت: 
سے سسسیت٥بوتس‏ لی 


١‏ نھماد؛ الحق؛ بددستی. 


آداب زاویە گرفتن اڈ 
ومراکاری افتادہ است کەآن مرا ازخلق مشغول بکردہ است۱ء) گفت: دچرا بە۔ 
نز”ديك حسن نرویوسخن وی بنشنوی؟) گفت: داین کار مرا ازذحسن و مردمان 
مشغول بکردہ است:.) گفت: (چرا واین چەکار است؟)گفت: (ھیچ وقت یست 
کە نە ازخدای برمن نعمتی است و نە از من گناھی است: آن نعمت را شکر 
می کنم وآن گناہ را استغفار می کنم نە بەحسن می پردازم ونە بەمردمان.> گفت: 
و(جای نگاہ داں کە تو ا(ٰٴحسن فاضلتری وفقھتری.ء 

و ھرمبن حیان بەنزديك اویس قرنی (دض) شدہ اویس گفت: دبە چھ 
آمدی؟) گفت: و آمدم تا اذ تو پیاسایم.> اویس گفت: دھرگز ندانستم کە کسی 
باشدکە خحدایتعا لی۔۔ را بداند وبشناسدو بەدیگری بیاساید.ء 

و‌ تثضتبنل (دہ) گفت: چون تاریکی شب در آید شادی بەدل من در۔ 
آید گویم: دتا روز درخلوت بنشینم با خدای۔۔تعالی.ء؛ وچون روشنابی روز 
پدیدآید اندوہ در دل من پیدا شود ػگویم کە داکنون مردمان مرا از وی 
مشغولکنند.م 

و مالك دیناد(رض) گوید کە (ھر کە حدیث کردن باخدای۔۔تعا لی بە۔ 
مناجات؛ دوسٹتراز آن ندارد کە ازحدیژث کردن با مخلوقانء علم وی اندك است 
و دلش نابیناست وعمرش ضایع است,.) 

و یکی ارزحکما می گوید: (ھر که را تقاضایآن بود که کسی رابیندو 
با وی نشیند ازذنقصان وی بُوٴد کە دلش از آنچه می باید خالی است و از 
بیرون مددی می خواھد.ء وگفتەاند:(ھر کە را اٴنس بەمردمان بُوٴد؛وی ازجمله 
مفلسان است.ء 

پس ازاین جمله بدانی کە هر کە را قدرتآن است که بر ددامم ذکر* 
اٴنس حاصل کند بەحق۔تعالی؛ یا بەدوام_ فکرت' علم و معرفت حاصل کند بہ۔ 
جلال وجمال وی این از ھرعبادت کە بەخلق تعلق دارد بزرگتر کە غایتِ هھمۂ 
سعادتھا آن است کە کسی بدان جھان شود و اٴنس ومحبت حی۔۔تعالٰی- بر وی 
غالب شدہ باشد؛ و انس" بەذکر" تمام شود و محبلت' ثمرۂ معرفت است و 
معرفت ثمرۂ فکرت است: و این ھمه بەخلوت راست آید. 


١۔‏ ازخلق بەحق مشغول کردہ است. 


۸ معاعملات 


فایدۂدوم آنکہ بەسبب عزلت اذبسیادری معصیتھا برہد, و چھاز معصیت است 
درمخا لطت که اذ آن هر کسی نرھد: 


معصیت اقل - غیبت کردن یا شنیدن: وآن ھهلاك دین است. 


معصیت 3۵م ۔ امر معروف ونھی منکر؛ کە اگرخاموش باشد یا فاسق 
و یا عاصی گردد و اگر انکادکند درہسیاری خصومت و وحشت افتد. 


معصیت سوم - ریا ونفاقء کە درمخالطت“* آن لازم آید: کہ اگر با خلق 
مدارا نکند وی دا برنجائند و اگر مداراکند زود بەریا افتد ۔ کە جدا کردن 
مداھنت و ریا ا مدارا سخت دشزار است)؛ و اگر با دو دشمن سخن گوید: و 
با ھر یکی موافقت کند دو روی ہاشد و اگر نکند از دشمنی ایشان خلاص 
نیابد؛ۂ وکمترین آن باشد کہ ھرکھ دا بیند می گوید' کہ (ھمیشہ آرزومندمو 
غالب'آن بُوٴدکە دروغ است-اگر بەمثل_آن نگوید مستوحش شوند واگر تو 
نیز کو نی نفاق و دردوغ باشد؛ وکمترین آن پُوٴد کہ ازھر کسی ھمی پرسد کہ 
د(تو چگونەای وقومت چگونەاند؟) وبەباطن از اندوہ ایشان - تا چگونەاند۔- 
فارغ باشد؛ واین محض نفاق ہاشد. 

ابن مسعود (رض) گوید: وکس باشد که بیرون شود و باکسی کاری 
دارد چندانی نا ومردمی بگویدآن کس دا بەنفاقکە دین در سر آن‌کاربدھد و 
باز خانہ شود حاجت روا شده وخدای۔تعالی- دا بەخشم آورد.ء 

سر ىٌٗ سقطی می گوید: ( اگر براددی بەنزھهيك من آید ومن دست 
بەمحاسن فرو آرم ثتاراست شود: بترسم کھ در جریدۂ منافقان نام من بہت۔ 
کنند.) 

و فضیل جاپی تنھا نشسته بود یکی بەنزديك وی شد. گفت: ربه چه 
آمدی؟) گفت: برای آسایش ومؤانست بەدیدار تو.م گفت: ربەخدایکە این 


دید می گوید. ٢٦۔اگر‏ تو نیز بگویی ڈھمیشہ آزرزومند دیدارم.) 


آداب زاویہ گرفتن اد 


بە وحشت نزدیکٹر است؛ و نیامدی الا برای آنکه تا مرا تو مردمی کنی! بہ۔ 
دروغ ومن تراءوددروغی نو برمن پیما بی و یکی من برتو؛ از اینجا 
باز گردی یا من اذاینجا برخیزم.) و سر کے از چنین سخنھا حذر تواندکرد 
مخالطت زیان ندارد. 

سلف (دہ) یکدیگررا بدیدندی: ازحال دنیا پرسیدندی: اذدین پر سید 
ندی. حاتم اصمٴ حامدِ لفکاف را گفت: رچگو نەای؟) گفت: ربەسلامت و 
عافیت.> حاتم گفت: (سلامت پس از آن بُوٴدکە صراط بگذاری: و عافیت آن 
وقت بُوٴَدکە ددبھشت شوی.) 

و چون عیسی (ع) را گفتندی: دچگونەای؟) گفتی: (آنچه سودمن در 
آن است بەدست من نیست و آنچە زیان من در آن است بردفعآن قادرنیستم و 
من گرو کاد, خویشم وکار من بەدست دیگری است: پس ھیچ ددویشی اذ من 
درویشتر و بیچارەتر نیست.) 

وچون دی خْٹینم (رض) راگفتندی:(چگونەای؟) گفتی:(ضعیف و 
گنھکار و اجل ددقفاء روڑزی خود می خورم ور حمت چشم میدارم. و ابو۔ 
دردا (رض) دا گفتندی: (چگونەای؟) گفتی: (خیر است اگر از دوخ ایمن 
شوع.) و اویس قرنی را گفتندی: (چگونەای؟) گفتی: (چگو نہ باشد کسی کە 
بامداد برخیزد ونداند کە شبانگاہ خواھد زیست یا نە وشبانگاہ نداند کہ بامداد 
خواہد زیست یا نە؟) و مالك دینار را گفتند: دچگونەای؟) گفت: (چکونه 
باشد کسی کە عمرش می کاھد وگناهش می افزاید؟) وحکیمی را گفتند: دچگونە۔ 
ای؟) گفت: رروزی خدای۔-تعا لی- می خورموفرمان دشمنوی-ابلیس‌سمی برم.) 
و محمدبن واسع را گفتندی: (چگو نەای؟) گفت: (چگونە باشد کسی کە ھرروز 
یك منزل بەهآخرت نزديك میشود؟) و حامد لفتاف (رم) را گفتند: (چکونەہ۔ 
ای؟) گفت: ردر آرزوی آنم کە يك روز بەعافیت باشمم گفتند: رنە بەعافیتی؟ء 


١‏ در9 تر جمڈ احیاءە ؛: وفضیل ددمسجد حرام تٹیا نشسته بود پبراددی بروی آمد. فضیل 
گفت: بسرایچه آمدی: گفت؛ برای مؤانستءای بوعلی, گفت, <×بەخدای کە این بەوحشثت 


مائندەتی است تا مؤانست؛ آیا جزاین می ‌خواہی که توبرای من ومن برایتو خود بیادایم:٭ 


(درعم عادات, کتاب عزلت, ص۶۷۳) 


ۓُ معا لات 


گفت: وعافیت روزی باشدکە برمن معصیتی نرود.ء و یکی دا در وقت مرگ 
پرسیدند: (چگونەای؟) گفت: (چگونہ باشد حال کسی کە بەسفری دداز 
می‌شود بیزذادں و بەگوری تاديك می شود بی مونس و به پادشاھمی عادل 
می شود بیحٌجت, حسان بن‌ابی سنان (رض) دا گفتند: (چگونەای؟) گفت: 
دچگونەہ باشد حال کسی کہ لاہد" است کہ بمیرد و وی دا برانگیزند و حساب 
خحواھند.ء 

و ابن سیرین (دہ) یکی را گفت: (چگونەای؟) گفت: (چکونه بُوٴد 
کسی کە پانصد ددم وام دارد عیال واد است و هیچچیز ندادد.م ابن سیرین 
بەخحانہ شد و هزار درم بیاورد و بەوی دادو گفت: (پانصد درم بەوامخواہ دہ و 
0یًًصییییییٰٰ"َ"ە"م 
ای؟؛) و این ادذّآن کرد کہ ترسید که اگرثیمار وی ندارد در پرسیدن" منافق 
لود ۱ 

و بزر گان گفتەاند کە+ کسانی دیدیم کە ھرگزیکدیگر را سلام نکردندی؛ 
و اگر یکی بردیگری حکم کردی بےەھرچه داشتی منع نکردی؛ اکنون قومی۔ 
اندکە یکدیگر را چندان زیارت کنند و پرسند ‏ تا ارٔ مرغ درخانه بپرسند-و 
اگر با یکدیگر بەيك درم سیمگستاخی کنند؟ جز منع نبینند؛ و ایسن نباشد الا” 
نفاق,.ء پس چون خلق بدین صفت شدماند هر کە با ایشان مخالطت کند: اگر 
موافقت کند دراین نفاق و دروغ شريك بُو دہ و اگرمخالفت کند وی دا دشمن 
گیرند وگرانجان خوائند و ھمه بەغیبت وی مشغول شوند و دین وی در سر 
ایشان می شود و دین ایشان در سّر وی. 


صفت وی با تو ؟سرایت کند چنانکە تورا خر نود و طبع تو از طبع وی 
بدزدد چنانکە توندانی.وآنیاشدکه تخم بسیادیمعصیت بُوٴ کے چوننشست*ٴ 


١‏ فیز؛ دیگر کسی دا نگومم... -٢‏ گستاخی کردن؛ جسادت وہی پروایی کردن. 
٣‏ باتو؛ بەتو۔ 


آداب زاویہ گرفتن ٤‏ 


با اھل غفلت بُوٴّد - کهە هر کہ اھل دنیا را بیند وحرص ایشان بر دئیاء مل 
آن در وی پدیدار آید؛ وھ رکە اہل فسق دا بیندہ اگرچەمنکر بُوٴدآن راء چون 
بسیار بیندآن فسق راء ددچشم وی سبکتر شود؛ و ھرمعصیت که بسیار پدید آید 
انکار آن از دل بیفتد؛ و اذاین است کە اگرعالمی دا باجامۂ دییا بینند ھمەانکار۔ 
کنند و ھمۂ روز ہاشدکە غیبت می کنند وآن را انکار نکنند و غیبت اذ ابریشم 
پوشیدن بتر استء بلکە اذ نا کردن صعبتر است؛ ولیکن خوی فراشدہ است 
از بسیاری کە دود. بلکە شنیدنِ حال اھل غفلت زیاندارد: چنانکە شنیدن احوال 
صحابه و بزرگان سود دارد و بەوقتِ ذکر_ ایشان دحمت بادد چنانکە ددخبر 
است که عند ذکرالصالحسن قن زرل الرحم. یعنی کە سببر رحمتآن است 
کے دغبت خیر بخیزد و رغبت دنیا کمترشود چون کسی احسوال ایشان بشنود. 
ھمچنین بەوقتر ذکر اھل غفلت لعنت بادد؛ کە سبب لعنت" غفلت و درغبتِ 
در دنیاست. وذ کر ایشان‌سبب نقصان دین بُوٴّد پس دیدار ایشان عظیمتر بّوٴد. 
و برای این گفت رسول (ص)کە (مشّل ھمنشین بد چون آھنگر است؛ که اگر 
جامه نسوزد دود درتو گیرد؛ وسشتل ھمنشین نيك چون عطتاراست کە اگرمٌشك 
بەتوندھد بوی آن درتو گیرد.م پس بدانکە تنھابی بھترازھمنشین بد وھمنشین 
نيك بھتر ازذتنھا بی چنانکە ددرخبر است. 

پس ھ رکه مجالست وی دغبت دنیا اذٰتو بیرون یرد و تو دا بەخدایہ 
تعالی۔- دعوت کندہ مخا لطت باوی غنیمتی بزرگك بُوٴد: ملازم وی باش؛ وھر۔ 
کە خلاف این بُوٴَّد اذ وی دور باشء خاصه از عالِمی کے بر دنیا حریص 
بُوٴد وکردار وی با گفتاد براہر نود کكکه آن زھر قاتل باشدء و حرمتر 
مسلمانی پاك بر دہ چه با خویشتن گوید کە (اگر مسلمانی اصلی داشتی؛ وی 
بدان اولیئر بودی)ء کە اگر کسی طبقی !۔وزینە دد پیش دارد و بەحرص تمام 
می ‌خورد و فریاد می کند کە دای مسلمانان: اذاین دور باشید کسە این ھمه زھر 
است.) ھیچ کس وی را باور نکند ودلیری وی درخوردن حجّتی گردد بدانکە 
در وی١‏ زھری نیست. و بسیارکس است کہ بر حرام خوردن و معصیتکردن 


١۔۔‏ ددآن لوڈینە. 


20 ٤٤ 


دلیر نباشدء وچون بشنود یا بیندکە آن عالم می کند دلیرشود. و بدین سبب است 
کہ زکت عالم حرام استحکایت کردنء دوسبب را: یکی آنکەغیبت ہُو ٴد؛ و 
دیگر آنکە مردمان را دلیرکندکە آن حجت گیرند و بدان اقتداکنند و شیطان 
بەنصرت آن برخیزد وگوید: +(تو ازْفلان عالٔم محتشمتر وپرہیز گارترنخو اھی۔ 
بود.ے) 

و شرط عامیآن استکە چون ازعالِمی تقصیری بیند دوچیز بیندیشد: 
یکی آنکە بداند کە اگر عالٔم تقصیری کند باشد کە علم_ وی کفارتِآن باشد 
کە علمٴشفیعی بزررگك استوعامی را علم نیست؛ چون عمل نکند برچه اعتمادہ 
کند؛ و دیگر آنکە بداند کہ دانستن عالم کە و(خوردنِ مال حرام شایدم ھمچون 
دانستن عامی است کە (خمرخوردن و (ناکردن نشاید؛ و هر کسی در این قدر 
کە وخمرخوددن و زناکردن نشایدہ عالم است و خمر خوردنِ عامی حجت 
نگردد تا بدان کسی دلیر شود حرام خوددنِ عالم ھمچنین باشد. 

و بیشتر دلیری برحرام کسانی کنند کە ایشان بەنام عالےم باشند و از 
حقیقتِ علم فارغ باشند؛ ویا آن راک می کنند عذری و تأویلی دانندڈکه عوام 
فھم نکنند: بایدکە عامی بدین چشم نگرد تا ھلاك نشود. 

و مقصودآن است کە روز گار چنان است کە از صحبت یشترخلق حذر 
بایدکردہ مثل موسی وخضر(ع) کہ خحضر کشتی سوراخ کرد و موسی انکار۔ 
کرد١‏ ددقر آن برای این آوردہ است. و مقصودآن است کە روز گار چنان است 
کہ درصحبت پیششر خلقز یان‌است. پس‌عزلت وزاویە گرفتن او لیتر بیشترخلق را۔ 


فایںۂ سوم آنکه ھیچ شھرں الا ماشاءاللہ٢ء‏ ازخصومت و فتنه خا لی نبُوٴّدہ و 
هر کە عز لت گرفت ازفتنہ برست؛ وچون مخا لطت کند درمیان مردمان بەفتنہ افتد 


١۔‏ اشادہ است بەداستات ھمراء شدن موسی با خضر (قرآن: سورۂکهف) کە خضر همراهی او را 
پذیرفت بەشرط آ نک موسی اذ وی ھیچ‌چیز نپرسد؛ تا آنگ کە درکشتی نشستند وخضر ہوم کشتی 
دا سوداخکرد. موسی بەچشم انکاد دداین کاد ٹگریست وگفت: وکشتی بشکستی تا مردمان آن 
دا بەآب بکشی؟4 و سپس معلوم شد کہ خضر آنکشتی دا عیبناك ساخت تا بەدست پادشاھی نیفتد 
کە (ھرکشتی که بیعیب بودی می بگرفت بەناحق. ( سی کشفالاسراد؛ سودۂکھف آیهُ ۶۶ بەبعد) 
٢‏ مگرآنچه خدا بخواعد. 


آداب زاویه گرفتن ٣‏ 


و دین وی خلل کند و درخطر افتد, 

عبداللہ عمروعاص (رض) گوید کە رسول (ص)گفت: (چون مردمان را 
بینی کہ چنین بەھم بر آیند ۔- وانگشتانبەھم اندر افکند١‏ _درون خانە ملازم 
9 و زبان نگاہ داد و آنچە دائی می کن وآنچە ندانی می گذاد وبەکارخاصئۂ 
خویش مشغول شو و دست ازکار عوام بدارءم 

و عبداللہ مسعود روایت کند کە رسول (ص) گفت: (روزگادیآید بر 
مردمانکه دین_ مردٴسلامت نیابد مگر کە می گریزد ازٔجایی بەجابی و اذ کوھی 
ب ه کوھی و از سوراخی بەسوداخی؛ چون روباہکە خویشتن از خویشتن می۔ 
دزدد.) گفتند: (یارسول اللہ آن کی باشد؟) گفت: (چون معیشت بی معصیت بەدست۔ 
نتوان آوردنء آنگاہ عزب بودن حلالشود.) گفتند: (یارسول اللہ چگونە بُوٴد و؟ 
ما دا بەنکاح فرمودەای؟)گفت: (آنگاہ ھلاك مرد بردست مادروپدر وی بُوٴّد 
اگرمردہ باشندبردست زن وفرزند بُوٴد؛ اگرنباشدبردستقرابت بُوٴد,)گفتند: 
(چرا؟)" گفت: (وی رابەتنگدستی و درویشی ملامت می کنند وچیزی کە طاقت 
آن ندارد از وی در می خواھند تا وی درھلاك خویش افتد.ء واین حدیثاگر۔ 
چه در عزوبت است؛ عزلت نیز از آن معلوم شود. و این زمان کے وعدہ۔ 
دادەاست رسول (ص)پیش از روز گار ماء بەمدتی دراز آمدہ است. 

سفیان ودی(دہ) در روزگارخویشمی گفت :<والله قد حلّت العزوه) 
بەخدای کە عزب بودن اکنون حلال گشت. ۱ ۱ 


فایدۂ چھارم ۲ نکەہ از شر* مردمان خلاص یابد و آسودہ باشدء؛ کے تا درمیان 
مردمان باشد از رنج وغیبت وگمان بد ایشان خالی نو د و ازٰطمعھای محال 
خلاص نیابد و از آن خالی نباشد کە چون از وی چیزی ینندکە عقل ایشان 


١‏ در ڈ(ترجم احیاع: عبدارٹمھ عمروعاص گفت که پیغامبر (ص) چون فتنەھا یادکرد وصفت فرمود 
وگفت: آ نچه می گویم آنوقت باشدکە عھدھای مردمان شودیدہ بیئی وامانتھای ایشان سبك گشتہ؛ 
وھمچنین باشند وانگشتان خود راددھم آمیخت.٭ -٢‏ و(حاليه)ء وحال آنکه. 


٤‏ معاملات 


بدان نرسدء زبان در وی دراز کنند؛ و اگ رخواہد کە بەحق ھمۂ مردمان _ از 
تھنیت و تعزیت و مھمائی ۔ قیسام کندہ ھمهە روزگار در آن شود و بەکار خود 
نپردازد؛ و اگر تخصیص کند بعضی دا بربعضی؛ دیگران مستوحش شوند و 
وی را ہرنجانند؛ و چون گوشہایگرفت بەیکبارگی از ھمه خلاص یا بد وجمله 
خحشنود باشند. 

و یکی بود از بزدگانکە ھمیشہ از گورستان و دفتری١‏ خالی نبودی و 
تنھا نشستی. وی را گفتند: (چسرا چنین می کنی؟م گفت: ھچ جایبی 
بسلامتتر از تنھا بی ندیدم؛ وھیچ واعظ بھتر ازگورستان ندیدم؛ و ھیچ مونس 
بھتر از دفتر ندیدم.ء 

و ثابت بنانی (دہ) اذٔجملۂ اولیا بود بەحسن بصری نوشت که دشنیدم 
کە بە حج میشوی؛ خواہم کە درصحبت تو باشم.) حسن گفت: وبگذار تا 
در ستر حق۔۔تعا لی زندگانی می کنیمء کە باشد کە چون بەھم باشیم اذیکدیکر 
چیزی ینیم کە یکدیگر را دشمن گیریسم.) و این نیز یکی از فواید عزلت 
است تا پردۂ مرو“ت برجای بماند و باطنھا برھنە نگرددہ کە باشد کە چیزھابی 
نابیوسیدہ پیدا شود. 


فایدۂ پنجم آنکە طمع مردمان از وی کگکسته شود وطمع وی از مردمان؛ و 
ازاین ھردو طمعٴ ہسیاری معصیت ورنج تو للدکند؛ کە هرکه ال دنیا را بیند 
حرص دد وی پدیدادآیں و طمعٌ تبع حرص است؛ و خواری تبع طمع. و 
اذاین سبب گفت حقتعالی: ولا قَمدن عَينَیكَ الیٰ مامَتْسنايه ارواجا 
منہم زَھرَۃَالحِہُوۃالدکہا'ء 

ورسول (ص) گفت: دمنگتر بدان دنیای آراستۂ ایشان که آن فتنۂ ایشان 
است. ورسول (ص)گفت کە (ھر کە فوق شماست در دنیاء در وی منگرید که 
نعمت حقتتعالی- ددچشم شما حقیرشودع؛ و هر که نعمت توانگران بیند؛ اگر 


آت دفتر؛ کتاب. -۲٦‏ (قرآن ۰ "۰ء منگر باچشم زغبت سوی آ ہچ برخوردادی دادم 
ما بدان مردالی توانگر وہیفرمان دا؛ واین‌برخوددادی‌شکوفه این جھا نی است کہ بیفروزد وئپاید. 


آدذاب زاویه گرفتن اح جا 


درطلب آن افتد خود بەدست تناید وآخرت بەذیانآید و اگر طلب مکند در 
مجاھدت وصبرافتد و آن نیز دشوار است. 


فایدۂ ششم آنکە از دیدار گرانان و احمقان وکسانی کے دیداد ایشان بەطبع* 
مکروہ باشد برھد. 

اعمش دا گفتند: وچسرا چشمت چنین بخلل شدہ است؟) گفت: داز بس 
که ددگرانان نگریستم.ء 

جالینوس گوید: (ھمچنانکە تن دا تب است جسان را نیز تب است؛ و 
تب جان" دیداد گرانان است.ء ۱ 

و شافعی (رض) گوید: وبا ھیچگران ننشستم کە نەآن جانب کے با وی 
داشتم گرانتر یافتم.ء 

و این فایدہ اگرچه دنیایبی است؛ لیکن دین نیز بەوی پیوسته است: کہ 
چون کسی دا بیندکە دیدار وی ناخوش بُوٴد بەزبان یا بادل غیبت کردن گیرد. 
وچون تنھا بُوٴد اذاین ھمه سلامت یابد. 

این ‌است فایدۂٴ عزلت. 


آفات عزلت 
بدانکە ازمقاصد دینی ودنیابی بعضی آن است کە جز ازدیگران حاصل۔ 
نیاید و جز بەمخالطت" راست نشود ودر عزلت فوتآن است؛ و فوات آن١‏ 
آفاتِ عزلت است؟ء وآن شش است: 


آفت ال بازماندن اذ علم”آمو ختن و تعلیم کردن. و بدانکە هر کەآن علم کە 
بر وی فریضه است نیاموخته باشد وی را عزلت حرام است؟ و اگسر فریضه 
بیاموخت وعلوم دیگر نمی تواندآموخت وفھم نمی تواند کرد وخو اد که عزلت 


١‏ آن مقاصد. ٢‏ در ترجمة احیاعءھ: پس کل آ نچ از مخالطت حاصل آید در عزلت 
فضوت شود و فواتآن از آفتھای عزلت بود, 


٦‏ معاعلات 


گیرد برای عبادت: روا باشد؛و اگرتواند کە علوم شرع تمامٴ بیاموزد وی را 
عزلت گرفتن خسرائی باشد عظیمء چھ ہرکه پیش اذعلم"آموختن عزلت گیرد 
بیشتراز اوقات بەخحواب و پیکاری و اندیشة پراکندہ ضایعکند و اگر ھمه روز 
بەعبادت مشغول شود چون علمٴ محکم نکردہ باشد از غرور ومکر خا لی نباشد 
درعبادت و اذ اندیشۂ خطا و محال خالی نس ود دد اعتقاد و خواطریکە وی 
را درآید در حق خدایى- تعالی ؛ بُوٴدکەکفر بُودیا بدعت و وی 
ندائد. 

و در جملە عزلت' علما را شاید نە عوام داء کە عامی چون بیماد شود 
وی را نشاید کہ اذ طبیب بگریسزد و چون طبیبی خویش کند زود هلاہا 
شود 

اما تعلیم کردن؛ ددجۂ؛آن بزرگك است. عیسی (ع) می گویدکە (هر کہ 
علم داند وبدان کارکند و دیگران را یساموزد وی دا درملکوتِآسمان عظیم 
خوائند.ء و تعلیم با عزلت داست نیاید پس تعلیم از عزلت اولیٹر باشد. و 
این بەشرط__آن بُوٴدکە نیت وی وئیشت متعلكئم”دین باشد نەطلب جاہ و مال. 
و بایدکە علمی تعلیمکندکە در دین نافع بُوٴد وآنکە مھمٹر بُوٴد فرا پیش۔ 
دارد. مثلاٴ چون بەطھارت ابتداکند بگویدکە طھادتِ جامه وپوست مختصر 
است۱ء ومقصود از وی طھادتی دیگراست ودای این؛ وآن طھارت چشم و 
گوش و زبان و دست و پای و دیگر اندامھاست از معاصی. و تفصیل این 
بگوید و بفرماید تا بدان‌کارکند . اگرکار نکند وعلمی دیگر طلب کند؛ مقصود 
وی جاہ است . و چون اذ این طھادت فادغ شد؛ بگوید کے مقصود از این 
طھادتی دیگر است ورای این وآن طھارتِ دل است از دوستی دئیا و اذ هر 
چە جز حقتعا لی است؛ و حقیقت لا ٴا لهالاٴاللہ این است کے وی دا ھیچ 
معبودی نس وٴد مگر خدای - تعالی؛ و هر کے دد بند ھوای خویش است 
فَعَداتْحَد اِلٰہَہُ هُويِهُ - هوای خویش دا بەخدابی گرفتہ است و از حقیقت 
ایمان محروم است. و وجەگستن ازڑھوی' نشناسد تا ھرچە ما در رکن منجیات 


١‏ کم اھمیت است. 


۱ ۱ 


آداب زاویە گرفتن ك٠‏ 


و مھلکات بگفتەایم بر نخواند. و این فرض عین است بر ھمه خلق. چون 
شاگرد پیش اذ آنکه ازاین علم فارغ شود علمِحیض و طلاق و خراج و فتاوی 
خصومات طلب کند یا مذھب ٠‏ خلاف یا علم کلام و جّدٴل و مناظرہ طلب کند 
با معتزلە و کر"امیان یا علمی دیگرء بدان کە جاہ و مال طلب می کند نە دین: از 
وی دور باید بودکە شر" وی عظیم باشد؛ و چون با شیطان کە وی دا به ھلاك 
وی دعوت می کند مناظرہ نکند: وبانفس خویش کە دشمن وی است خصومت۔ 
نکند؛ و خو اہد کە مناظرہ و خصمی١'‏ با ابوحنیفه و شافعی و معتز لەکند دلیل 
آن است کە شیطان وی دا بەدست خویش گرفته است و بر وی می خندد و 
صفاتی کە در درون وی است چون حسد وکبر و ریا و عُجٍ٘ب و دوستی دنیا 
و شره جاہ و مال همهآفتھاست کە سبب هھلاك وی است چون دل خود از آن 
پاك نکند و بدان مشغول شودکه دد فتاوی نکاح و طلاق و ستلػم و اجارت 
کدام درسٹتر است. و اگر کسی ددآن خطا کردہ است؛ بیش از آن نیست کە 
مزد وی از دو ہا یکی آید - کە دسول (ص) گفته است: (ھر کہ اجتھاد کرد و 
صواب کرد وی را دو مزد است و اگر خطا کرد یکی بُوٴد.) پس اگرمذہھب 
شافعی گیرد یا آنِ بوحنیفه ((ہ) صرفه بیش اذاین +0100 
خویشتن محونکند صرفۂ این ھلاع, دین وی است. 

و روزگار چنان شدہ است کە در شھری بزردگك يك دوتن بیش نیابد٢‏ که 
وی رغبت کند در تعلكم براین وجه. پس مدر'ٗس دا ھم عزلت اولیتر است؛ کہ 
ہر که علم بە کسی آموزد کە وی را قصد دنیا بنُوٴد ھمچنان بُوٴدکە شمشیر بہ۔ 
کسی فروشد کە وی دا قصد داہ زدن بُوٴد. اگرگویدکه جباشد که وقتی قصد 
راہ دین کند.ء ھمچنان باشد که گوید: : (شاید این قاطع طریق دوزی توبەکند 
و بەغزا شود و اگرگوید: (شمشیر* وی دا با توبه نخواندو علمٴوی را بہ۔ 
دای خواند.) این ھم غلط است؛ کە علم فتاوی خصومات و معاملات وعلم 
کلام ونحو ولغت ھیچ کس دا بەحعدای نخواند؛ کە اندر این تحذی رآو ترغیبِ 
در دین نباشد؛ بلک ھریکی اذاین تخم حسد و مباھات وکبر و تعصتب دردل 


١‏ خصمی (ڑی* مصددی)ء؛ خصومت؛ داودی. ٢‏ آدمی دانش دوست نیا بد, 


۸ معاملات 


می کارد و می پرورد؛ ولس ‌الجر کَالْمُعاهَت۹١؛‏ نگاہکن تا کسانی کە بدین 
علم مشغول بودەاند چگونە بودند وچگونہ 07 

آن علم کە ب٭آخرت دعوتکند و از دنیا باڈ دار علےم حدیث و علم 
تفسیر؛ و این علوم باشد کے در مھلکات و منجبات بیاوردہەایم. لاجسرم این علم 
مبذول باید داشت؛ کە دد ھمه کس اثرکندہ الا” بەناد رکسی کهہ بغایتٴ سخت۔ 
دل باشد. پس اگ رکسی بدین شرطکە گفته آمد این علمٴ طلبد از وی عزلت 
گرفتن اذکبایر عظیم بَوٴد؟. 

پس اگر کسی علم حدیث و تفسیر وآنچه مھسمٴ است برخواند دھم 
طلب جاہ برخود غالب بیند بایدکه اذ تعلیم بگریزدکه اگرچے ددتعلیم وی 
دیگران دا خیر بسیار باشد ولیکن هلاك وی بُوٴد درآن: وی فدای دیگران 
باشدء واذ آن جملە بُوٴدکهہ رسول (ص) گفت:(خدایٴدینَ_ خودنصرت کند بەہ۔ 
کسانی کهە ایشان را ھیچ نصیب نو د.٭ونٹثل ایشان چون شمع باشد که سرا 
بەوی روشن بُوٴّد و وی ددسوختن وکاستن باشد. 

و بدین سہب بودکه بشرحاضی ھفت قمطر۳٣‏ از کتب حدیث که سماع 
داشت: در زیر خاك دفن کرد وحدیث بیش دوایت نکرد وگفت: دازآن روایت 
نمی کنم کە شھوتِ دوایت می ینم اذ خویشتن اگر شھوتِ خاموشی یافتمی 
روایت کردمی۔) وچنین گفتەاند بزرگان کہ دحتد نا۴ بابی است از دنیا و هر 
کہ گوید: تد تنا؛ می گوید: ”مرا در پیشگاہ نشانید.٠؛‏ 

وعلی (دض) بەیکی بگذشت: کھ ب رکرسی" مجلس می کرد گفت: داین 
می گوید: ۶اس رفونی - مرا بشناسید.> 

ویکی اذ عمر (رض) دستوری خواست تا بامداد پس از نما صبح 
مردمسان دا پند دھد: دستوری نداد. گفت: واز پند دادن تھی می کنی؟ء گفت: 


-١‏ شنیدن کی ہود مائند دیدت:؛ ۲- مردم مستعد دا از آموختن محروم کردن گناھی بزد ك‌است. 
۳۔ در پٹر جمۂٴاحیاع٭: وبرایآنحکا یت کردہائد کە [ بشر]عفدہ باردان4پرا زکتب احادیث کەآن 
را سماع کردہ ہود-دف نکرد. ودوایت تکردی وگفتی مرا آرزوی دوایت است٭. ۴ حدثناء 
حدیث کرد ما دا (جملەایکە داویان حدیث ددنقل حدیث گویند). ۵-برمنبرسخن‌م یگغت. 


آداب زاویه گرفتن ا 


( آری. ترسم کھ چندان باد,ِ کبر درحویشتن افکنی کە بەربٹا رسی.) 

ورابمأعدو تہ رحمهتاالھه٘ مرسفیان‌ثوردی(رض )راگفت: (يكمر دی ای 
اگرنەآنستی کەدنیا دوست داری.ء گفت: (آن چیست؟) گفت: دروایت حدیث 
دوست داری.> 

بوسلیمان خطتا بی می گوید:(ھرکه خحو اد کە باشماصحبت کندوعلم آموزد 
در این روزگار اذ ایشان حذرکنید و دور باشید کە در ایشان نە مال است و 
نەه جمالء بەظاھر دوست باشند و بەباطن ‌دشمن؛ در روی' ثنا گویند و در غیبت 
زشت گویند ھمه اھل نفاق و سخن چیدن و مکر وفریفتن باشند غرض ایشان 
آن بُوٴَدکە اذٰتو نردوان سازند از برای خود و آغراض فاسد خویش دا اذ 
تو خری سازند تا درھوای ایشان گرد شھر می بر آیی؟ وآمدن خویش نزدیك 
تو منٹتی دانند وخواھند که عرض وجاہ ومال خویش فدای ایشانکنی بە۔ 
عوض آنکە پیش تو آیندہ و بە‌ھمۂ حقوق ایشان و خویشاوندان و پیوستگان 
ایشان قیام کنی وسفیەالقوم ایشان باشی [و] با دشمنان ایشان [دشمن باشی]؛ 
واگر ددیکی ازاین خلاف کنی آنگاہ بینی کە چەگویند ددعصرض تو و ددرعلم 
تو و چگونە دشمن آشکارا شوند.١ء‏ وبحقیقت چنان است کە وی گفت: کە دھیچ 
شاگرد امروز استاد را رایگان قبول نکند: اول اٍجری خواھندکە روان باشد؛ 
و سکن ”دن نە طاقت آن داردکە بەترك شاگرد بگوید کەنگاہ درچشم 


١‏ ددترجمۂُ احیاعع: بوسلیمان خطابی داستگفته استکە و بگذاد دغبت کنندگان را درصحبت 
تو و در تعلم اذعو؛ که ترا نهە ازایشان مالی باشد وه جمالی. ددعلائیه دوست بائند و دد سر 
دشمن و ددحضود تملق نمایند و ددغیبت 'ہدگفت' کنند. چون برتو آینٹ بر احوال تو دقیب 
شولد وچون ہروند دد قدح تو خطیب گر دند. اھل نفاق و سخنچینی و خیائت وخدیعت بائند و 
اسحاب ددوغ و بھتان و برتو فراہمآیند ونزدیك تو جمع شولد. فریفته مشو که غرض ایشان 
علم نباشدہ بل مال و جاہ بود و آنکه ترا نردبان غرضھای خودکنند و ہادکش حاجتھای خود 
ساذلد:اگر ددغرضی از غرضھای!یشا ن تقصیر کنی بد قرین خصمان‌شو ند واختلاف دفت و آمد خود دابر 
تو حقی واجب و منٹتی لاام شناسند و اذتو خواھندکہ دین و عرض وجاہ خود برایشان ہذ ل کئی 
وبر دشمن ایشان دشمنایگی برذی و قرابت و دوست و خدمتگاد ایشان دا نصرتکنی و برای 
ایشان سفيه شوی اگرچہ فقيه باشی و تابم خسیسگردی پس اذ آنچه متبوع دئیس بودی.4 

(دیم عادات؛ کتاب ششہ آفات عزلت؛ فایدۂ اول) 
۲٢‏ شاگردان حقوق مستمر از استاد می طلبند تا دد ددس او حاضرشو“د. 


اح معاملات 


مردمانٴ محتشم بنماند ونە اجری ایشان راست تواند کرد بی خدمت ظالمان 
ومداہنتِ باایشانء مسلمانی خویش بەسر ایشان درنھد و ازایشان مخودھیچچیز 
نیا بدہ پس هر کە تعلیم تواند کرد واذاین آفات دور تواند بود وی دا تعلیم از 
عزلت فاضلتر بّوٴد. 

اکنون شرط عامیآن است کە هرعالِم راکە بیندکە مجلس و ددس می۔ 
کند١‏ بر وی گمان بد نب رّدکه این برای مال و چساہ می کند؛ ولیکن چنان 
گمان بتّ رد کە برای خدای۔تعا لی می کند؛ کە فریضۂ وی آن است که گمان 
چنین دارد؛ وچون باطن" پلید بُوٴَّد گمانِنيك را جای نماند؛ کە ہر کسی در 
مردمان آنپندارد کە در وی باشد. پس این سخن برای آن می رود تا عالِٔم شرطِ 
خویش بەجایآرد وعامی بەحماقتِ خویش این بەبھانه نگیرد ونیسز مذمشتر 
علما نکند؛ که خود ھلاك شدہ باشد بدین گمان بد. 


آفت ددم آن است کہ ازمنفعتگرفتن و منفعت رسانیدن باز مانّد. اما منفعت۔ 
گرفتن“کسب بُو ٴدکە بی مخالطت' راست نیاید و هرکه عیال دارد و بەکسب 
مشغول نشود وعز لت گیرد نشاید کە ضایع گذاشتنِ عیال از کبایر است؛ و اگر 
قدر_کفاف دارد و عیال ندارد عزلت اولیتر. 

اما منفعت رسانیدن صدقه دادن بُوٴد و بەحق” مسلمانان قیام کسردن و 
اگر دد عزلت جز بەعبادتِ ظاہر مشغول نخواھد بود؛ کسبِ حلال و صدقه 
دادن وی را از عزلت فاضلتر. و اگر اندر باطن وی داہٴ گشادہ است بە 
معرفتِ جلال حق۔۔تعالی۔۔ وانس بەمناجات وی؛ این ازھمەصدقات* فاضلتر 
کە مقصود ھمۂ عبادتھا این است. 


آفت سوم آن است کة از مجاهدت و ریاضت کەبەسببِ صبرکردن بر اخلاقِ 
مردمان حاصلآید باز مانتد. و این فایدەای بزرگك اس ت کسی راکهہ ھنوزتمام" 


-١‏ مجلس کرد برای جمع سخ نگفتن. 


آداب زاویە گرفتن ۸ة 


ریاضت نیافته باشد کە خوی نیکو اصل ھمه ریاضتھا و عبادتھاست؛ و بہی۔ 
مخالطت پیدا نیاید کە خوی یک وآن بُوٴدکە بر مّحالات ١‏ مردمان صبرکند. 
و خادمان صوفیان مخالطت بدین کنند تا بەسؤال کردن اذ عوامٴ رعونت وکبر 
را بشکنند, و بەنفقۂُ صوفیان بخل دا بشکنند و بەاحتمال کردن؟ از ایشان بد 
خوبی از خویشتن ببرند: وبەخدمتِ ایشان و دعا وهمشت ایشان ب رکتحاصل۔ 
کنند. او ل کار این بودہ است؛ اگرچھ اکنون نیت و اندیشہ بگردیدہ است؛ و 
بعضی دا مقصود' مال و جاہ شدہ است. پس اگ ر کسی ریاضت یافته بُوّد 
وی را عزلت اولیترکە مقصود از ریاضت نەآن است کە ھمیشه دنج می کشد - 
چنانکە مقصود اذ دارو تلخی نیس بلكەآن استکە علت بشود چون بشد؛ 
ھمیشه خودرا در تلخی دارو داشتن شرط نیست ‏ بلکه مقصودٴ ورای ریاضت 
است و آن حاصل کردنِ اٴنس است بەذ کور حق-تعالی. و مقصود از ریاضت 
آن است کە ھرچه وی درا شاغل است اذ انس از خویشتن دورکند تا بدان 


پردازد. و بدانکە چنانکە ریاضت کردن لابد*ہ است؛ ریاضت دادن وتأدیب۔ 
کردن دیگران هم از کار دین است؛ واین با عزلتٴراست نیاید؛ بلکە شیخ دا 
از مخالطت با مریدان چادہ نباشد وع زلتِ وی اذایشان شرط نبِسُوٴد. ولیکن 
چنانکە اذٴآفتِ ریا و طلب جاہ حذر باید کرد علما داء شیوخرا نیزحذر باید۔ 
کرد. چون بەشرط باشد مخالطتِ ایشان اولیتر از عزلت. 


آفت چھارم آن است کہ در عزلت: باشد کە وسواس غلبەکند و باشد کے دل 
نفوز شود اذ ذکر وملال گیرد؛ و این جز بەمؤانست با مردمان برنخیزد و 
ابن‌عباس (دض) می گویدکە داگر از وسواس نترسمی با مردمان ننشینمی ؟.) 
و علی بن ١بی‏ طالب (رض) گویدکه راحتِدل از دل بازذ مگیرید که چون دل 
را بەيك باد اکر اہ کنید نایینا شود. 

پس باید کە هر روزی يك ساعت کسی باشدکە بەمؤانست وی استراحتی 


١۔‏ محالات(جمحال)ء؛ بیھودەھا. ۲ احتمال کردن:؛ تحمل کردن. ٣۔۔‏ بیمادی ہرود 
۴ ھرچہ وی دا از ائس بەحق تعالی بازذ میدادد. ۵۔- لاہدہ ناگزیر۔ ۶ نترسمی؛ 
ننشینمی ( 8ی شرط و جواب شرط). 


۲ معاملات 


پاشد کە آن ددنشاط بیفزاید ولیکن باید کەآن کسی باشد کہ با وی حدیث دینی 
روٴد و احوال خویش دد تقصیر دین و دد تدبیر تیسیر اسباب دین می گویند. 
اما با اھل غفلت شستن ٌ اگ همه يك ساعت بُوٴد ‏ زیانکار بُود 
وآن صفا کے در جملۂ روڈ پدیدآمدہ باشد تیرہ گرداند. رسول (ص)گفت: 
وھ ر کے بەصفتدوست و ھمنشین خود باشد: باید کە گوش دارد' کە دوستی 
باکە دارد.ء 


آفت پنجم آنکە شواب عیادت و تشییع جنازہ و شدن بەدعوت و تھنیت و 
تعزیت و حقوق مردمان؛ فوت شود. و اندر این کارھا نیز آفت استء و رسمرو 
نفاق و تکلتف بەوی نیز راہ یافتہ استء وکس بُوٴدکە خویشتن را از آفات 
آن نگاہ نتواند داشت: و بەشرطآن قیام نتواند کرد: آن کس دا عزلت' اولیٹتر. 
وبسیا ر کس باشد و بودہاستازسلف کە چنین کردەاند واین ھمەددباقی کردەاند١؛‏ 
که سلامتِ خویش درآن دیدەاند. 


آفت ششم نک درمخا لطت کردن وقیام کردن بەحقوقِ مردمان نوعی از تواضع 
یاشد و در عزلت نوعی از نکبٹر بُوٴد؛ و باشدکة باعثر برعزلتٴ خواجگی 
ونکیئر بُوٴد وآنکەخو اد که مردمان بەزیارتوی‌شوند و ویبەزیارتِ مردمان 
نشود. 

روایت کردەاند کے دد بنی ‌اسرائیل حکیمی بود بزرگگ: سیصد و شصت 
تصنیف کردہ بود در حکمت: تا پنداشت کە وی دا بەنزديكِ خدای۔۔تعالی۔۔ 
محلتیپیداآمد. وحی آمدبەپیغامبر_آن روز گار کە (وی را بگویکە 'روی زمین 
پر بقبقه۴ و نام و بانگ خویش کردی؛ و من این ہمه بقبقه تسرا قبول نکنم.٠ء‏ 
پس بترسید و دست از آن بداشت و در کنجی بنشست خالی و گفت: ھ اکنون 


١۔‏ گوش داشتن؛ مواظب و مراقب بسودن. ٢‏ ددبساق یکر دن: دبھساکردت: ترلك 
کردت. ۳٣۔‏ محل؛ جایگاہ: منزلت. ۴ بقبقہء جنجال؛ آوازہ. 


آداب زاویە گرفتن ۳ 


خدای۔۔تعالی- اذ من خشنود ھست؟؛ وحیآمدکه (خشنود نیستم از وی٠‏ پس 
بیرون آمد و بەبازاردھا شدن گرفت وبا خلق مخالطت کرد و با ایشان می۔ 
نشست و می خاست و طعام می‌خورد و ددباذار می رفت؛ وحی آمدکه (اکنون 
خشنودی من بیافت.) 

پس بدانکەباشد کە کسی عزلت اذ تکبٹرکند کە ترسدکە در مجامع 
ومحافل وی را حرمت ندارند یاثر سد که نقصانِر وی۔۔یا درعلم یاددعمل۔۔۔بیینند 
آن زاویەراپردۂٴنقصان خود سازد وھمیشهہ در آرزوی آنباشد تا مردمان بەزیارت 
وی آیند وبەوی تب رك نمایندو تقر ب کنند و دست وی بوسە دھند؛ واین عزلت 
عین_ نفاق باشد. 

و نشانِآن عزلت کهھ برای حدایعتعا لی۔۔ باشد دوچیز باشد: یکی آنکه 
در زاویےه ھیچ پیکار نباشد: بەذکر و تفکٹر مشغول باشد و بەعلم و عیادت 
مشغول بُوٴد؛ودیگر آنکه زیارتِ مردمان را کارہ باشدکە بەنزديكِ وی شوند: 
مگر کسی راکە اذ وی فایدۂ دینی باشد. 

بو الحسن حاتمی از خسواجگان طوس بود: بەسلام خواجه ابوالقاسم 
گرگانی شد (دہ)- و وی از اولیای بزرگك بود. عذرخواستن گرفت کە (تقصیر 
می کنم کە کمتر بەخدمت میرسمء) گفت: رای خواجه؛ عذر مخواہکە ھم ہکس 
ازآمدن منشت دارند ١‏ و ما اذ نا آمدن مثشت داریم؛ کە ما را خود اذْٔآمدن این 
رد“ پروائ ئل جافید کی رت کسی انف اوک8 

امیری بەنزديك حاتم اصم شدء؛گفت: وچە حاجت داری؟) گفت: (آنکه 
نہ تو مرا بینی ونە من ترا یینم.> 

و بدان کە در زاویه نشستن برایآنکە تا مردمان تعظی مکنند جھلی بپزرگك 
است: کەاقل* درجات آن‌است کەبداند کە ازذکار وی ھیچچیز بەدست خلق نیست؟؛ 
و بداندکە اگر بر س رکوہ رود عیب جوی بگویدکھ (نفاق می کندہ؛ و اگردد 
خرابات رود؛ آنکە دوست و مرید وی باشد گوید کە راہ ملامت٣‏ می رود تا 


١‏ منت داشتن؛ ممنون بودت. -٢‏ ملكالموت: فرشته مرگ (عزدائیل). 
۳ راہ علامتیان: کہ ترك سلامت است تاآماج سرزئش خلق شوند وعلائق عمه از خلق ببرلد و 
اعتماد ب٭ەذات احدیت کنند. 


٤ه‏ معاملات 


خویشتن ازچشم_ مردمان بیفکند.م و در ھرچھ باشد مردمان درحق"ّ وی دوگروہ 
باشند: باید کە دل دد دین خود بندد نە درمردمان. 

سھل تستری (دہ) مریدی دا کادی فرمود. گفت: دنتوائم اذ پیم زبانِ 
مردمان.م سھل روی بەاصحاب کرد وگفت: وکس بەحقیقتِ این کار نرسد تا از 
دو صفقت یکیحاصل نکند: یاخلق ازچشموی بشود کہ ھمه حق بیند؛ یانفس وی 
اذچشم وی بیفتد تا باك ندارد بەہرصفت کە خلق وی دا بینند.ء 

حسن بصری (دہ) دا گفتند (قومسی بەمجلس تو می آیند و سختھایاد۔ 
می گیرند تا برآن اعتراض کنند و عیب آن می جویند.) گفت: ومن خویشتن را 
دیدەام کە طمعِ فردوس اعلی و مجاودتِ حق۔۔تعا لی۔ می کند و هرگز طمع 
سلامت از مردمان نکند؛ کے آفریدگاد ایشان اذ ذبان ایشان ھم سلامت 
می نیا بد.> 

پس از این جمله؛ آفات و فواید عزلت پدیدآید: هر کسی باید 
حساب خویش برگیرد و خویشتن بر این عرضەکند تا بداند کہ وی راکدام 
او لیتر. 


آذداب عزلت 

چون کسی زاویہ گرفت بایدکە نیت کندکە اذاین عزلت شر“خود ازذٔ 
مردمان باڈٔ داردء و طلبِ سلامت کند از شر مردمان و طلب فراغت کند بە۔ 
عبادت حق۔۔تعا لی. 

و بایدکە ھیچ بیکار نباشد؛ بلکە بەذکر وفکر وعلم وعمل مشغول باشد؛ 
و مردمان دا بەخویشتن راہ ندھدء و از اخبار و آراجیفِ شھر نپرسدہ و ازحال 
مردمان نپرسد؛کە ھرچیز کہ بشنود چون تخمی باشد کە در سینە افتد و درمیان 
خلوت سر ا سینہ برزند. و مھمترین کاری در خلوت* قطع حدیثِ نفس 
است تا ذکر" صافی شود و اخباد, مردمان' تخم حدیثر نفس بُوٴد. 

و بایدکه از قوت وکسوت یەاند کی قناعت کند؛ اگرنە از مخالطتر 
مردمان مستغنی نباشد. 

و بایدکه صبود بّوٴد بر رنج ھمسایگان؛ وبەھرچه در حق* وی گویند و 


آداب زاویە گرفتن ٥‏ 


کنند _ اڑ ثنا و نکوهہش ‏ گوش ندارد و دل ددآن نبندد؛ واگروینادد 
عزلت' منافق گویند یا مخلص یا متواضع یا متکیٹر؛ گوش بدان ندارد؛ کهە 
آنھمە روزگار'مشوٴ شکند. ومقصود ازعزلت آن باشد که بەکار آخرت مشغول 


و مستغرق بُوٴد. 


اصل فقتم.- داب سفراست 


بدان کە سفر دو است: یکی ظاهر ویکی باطن. 

امتا سفر باطن سفر_ دل است درملکوتآسمان و زمین وعجایب صلع 
ایزدتعالی۔ ومنازلِ راہ دین. وسفر مردان این است کەبەتن ” درخانه نشستہ۔ 
باشند و دد بھشتی کہ پھنای وی چند ھفت آسمان وزمین است -۔وزیادت: 
جولان می کنند. چه؛ عالمھای ملکوت* بھشت عارفان ‌است - آن بھشتی کهە منع 
ود قطع ومزاحمت دا بەوی داہ یست. وحق۔تعا لی۔۔ ہدین سفر دعوت می کند 
کە میگوید: آوثمٴ منظروا فی ملعوتالسمٰوات والاِرَض وَمٰاخَلَ ال من 
شیا وکسی کەاذاین سفر عاجز آیدء باشدکە بەظاہر سفرکند وکالید را فرا او 
بت رد تااذھرجابی فایدہایبرگیرد. و مَشل این کس‌چون کسی بُوٴدکہ بەپای 
خویش بە کعبەرود تا ظاہ رکعبەبیند؟ ومسَشل_آندیگری چون کسی بُوٴد کەبەخانہ 
نشستە بُوٴدتا کعبە بەنزديك وی آید وب رگردو وی طواف کند واسراد خود با وی 
گوید.وتفاوت میان این و آن بسیارباشد. واذاین بہودکەشیخبوسعیدابوالخیر(دہ) 


١‏ (قرآن ۷ء آیاددئنگر ند در آ نچەاز نھا نەھای پادشامی خداست ددآسمانٹھا و زمینٹھاو 
آنچە خدایى آفرید از ھرچآفرید؛ 


آداب سفر و 


گفتی دتا مردمان* پای"آبلهکنندمردان" بی آبله رسیدند'.> 
وما آداب سفر_ ظاھر دد این کتاب دردوباب یادکنیم؟کە شرح سفر_باطن 
ٰٰئى9ھ+0 


باب ال در نیت سفر وآداب و انواعآن؛ 
باب ددم درعلم رخصتھای سفر. 


باب اول ۔ در نیت سفرو آداب و انواعآن 


بدانکە سفر پنج قسم است : 

سفر ال در طلب علم است. واین سفرفریضه بُوٴد چون تعلتم علمر 
فریضه بُوٴد؛ و سنت بُوٴد چون تعلم سنت بُوٴد. 

و سفر برای طلب علم برسە وجه بُوٴد: 
یکی آنکە علمٍ شرع بیامسوزد. و درخبراست که ھھر کے ازدد خانۂ خویش 
بیرون آید در طلب علم وی در راو حدای است تا با آید.ء و درخبر اس ت که 
(فریشتگان پرھای خویش گستردہ دااند برای طالبِ علم.ء وکس بودہ است۔ 
از سلتف ۔ کم برای يك حدیث“' سفر ددازکردہ است. وشعبی گوید کە داگر 
کسی از شام بەیمن سفرکند تاکلمەای بشنود کے وی دا در رام دین اذٰآن 
فایدەای باشد: سفر وی ضایع نباشد.ء لیکن بایدکه سفر برای علمی کند کهە 
زادِآخرت را شاید و ھرعلمی کە وی دا از دنیا بە آخرت نخواند وازحرص 
بەقناعت نخواند و از ریا بەاخلاص نخواند و از پرستیدنِ خلق بەپسرستیدنِ 
حق نخواند آن علم* سببِ نقصانِ وی بُوٴد. 
وجہە دوم آنکه سفرکند تا خویشتن و اخلاق خویشتن را بشناسد تا بەعلاج 
صفاتی کە در وی مذموم است مشغول شود. واین نیزمھم است که مردم تا در 


۹ آبلهءتاول؛ تا اہلظاع رگ رفتاد رنج داءشوند صاحبدلان آسودہ بەمقصد رسیدەدائد. 
-٢‏ مردم؛ اسان آدمی. 


۸ معاملات 


خانۂ خویش ب۱ُوٴد وکار بەمراد, وی می رود بەخویشتنگمانِ نیکوبَرٴد وپندارد 
کە یکواخلاق استء و دد سفر پردہ اذ اخلاقِ باطن برخیزد و احوالی پیش 
آیدکە ضعف و بدخوپیی و عاجزی خویش بشناسد؛ وچون عللت باز داند ب۸ہ۔ 
علاج مشغول تواند شد. و هر کە سفرنکردہ باشدء درکادھا مردانه نباشد. بثر 
حانی (دہ) کی دای قر"ایان؛ سفر کنید تا پالشوید کە هر آب کے برجای 
بمائنتدبگندد.م 


وجہ سوم آنکه سفرکند تاعجایب صّنع خدایتعا لي_ دد تَر“وبحر وکوە و 
بیابان و اقالیم مختلف بیند وانواعآفریدەھای مختلف- ازذٔحیوان و نبات وغیر 
آن ۔۔ درنواحی عالم بشناسد و بیندکە ھمەآفرید گار خویش دا تسبیح می۔ 
کنند وبەیگانگی گواھی می دھند. وآن کس داکە این چشمٴگشادہ شدکهە سخن_ 
جمادات ۔-کە بی حرف وصوت است ۔۔ بتواند شنید وخطتی الھی کە بر چھرۂ 
ھمةُ موجودات نبشته است - که نە حرف است و نە دقوم ۔ برتواند خواند 
واسرارمملکت“ ازآن بتواندشناخت: خود' وی را بدان حاجت نباشد که گرد 
زمین طواف کند بلکە درملکوت آسمان نگرد کھ ھرشبانەروزیگردِوی طواف۔ 
می کنند و عجایب اسرار خود با وی میگویند و منادی می کنند: 


رکا 7ن فیا دواد ور بَنروٰة عََيْا وَهِمماَدُودٌا 
بلکە اگ ر کسی در عجایبِآفرینش خود نگرد و اعضا و صفات خود بیند ھمة 
عمر* خودرانظارہگاہ بیند؛ بلکە عجایب خودآنگاہ بیندکە از چشم ظاھر در۔ 
گذرد وچشم دل باز کند. 

یکی اذ بزدگان می گوید که (مردمان می گویند چشم بازکنید تا عجایب 
بیینید ومن می گویم چشم فرازکنید؟ تاعجایب ببینید. و هھردو حق*ٴ است؛ کھ 
منزل اول آن‌است کە چشم ظاھسر بازکند و عجایب ییندہ آنگاہ بەدیگر منزل 
شود. و عجایب ظاھر رانھایت است؛ کے تعلق آن بە اجسام عالم است؛ وآن 
متناھی است؛وعجایب باطن دا نھایت نیست: که تعلق آن‌بەارواح وحقایق است و 


-١‏ (قسر آتن: ۷۳۷۲ء و چند نشان [ فٹیکوپیداست] درآسمان و ذمی نکه مصى یگذرند برآن 
[مشرکان مکەه] و ایثات از [دیدت] آن دوبھا گردائیدہ وغافل |ئد. -٢‏ فراذ کردآأ: بستن. 


آداب سفر 3-٤‏ 


حقایق را نھایتنیست, وباھرصور تی روحی‌وحقیقتی است: صورت“ نصیبِچشم_ 
ظاہر است وحقیقت“ نصیبِ چشم باطن؟؛ و صورت“* سخت مختصر' است. و 
مثال وی چنان بُوٴدکە کسی ذبانی بیند پنداددکە پارہەایگوشت است: و دلی 
بیند پنداردکە پارەای خون سیاہ است. نگاہ باید کرد کە تا قدد این کهە نصیبر 
و ذرٴات عالم ھمچنین است. ہر کە را بیش از چشم ظاسر ندادند درج؟ٴ وی 
بەدرجة ستور نزديك اسٹ. اما در بعضی خبرھا هستکےه (چشم ظاه رکالیلر 
چشمر باطن است.بدین سبب سفر براینظر ددعجایبآفرینش اذفایدەای خالی 


ٹیست: 


چشمِ ظاہراست؛ ددرجنب آنء کە حقیقتِ بان و دل است؛ چیست؟ و ھمة اجزا 


سفر ددم برای عبادت است؛ چون حج و غزو و ذیادتِ گور انبیا و 
صحا بە و تا بعین؛ بلکە زیارت علما وبزرگانِ دین که نظر در روی ایشان عبادت 
بُوٴدو برکتِ دعای ایشان بزرگ باشد. و یکی اذْ برکات مشاھدت ایشانآن 
بُوٴدکه رغبتر اقتدا کردن بدیشان پدیدار آید پس دیدار ایشان مم عبادت 
بُوٴد و ھم تخم عبادتھای بسیاد بُوٴد و چون فواید انفاس و سخنھای ایشان 
با آنیارشودہ فوایدآن مضاعف گردد. و بەزیارت گور بزدگان شدن_ بەقصدم- 
روابُوٴد.و این کەرسول(ص) گفنت: لا تسد ال رحالالاًالی گغلاکه مساجد'ہ 
یعنی مسجد مکتە و مدینە و بیت‌المقدس دلیل_آن اس تکهھ بەیقاع و مساجد" 
تبر'ك نکنند کە ھہمه برابر است مگر این سە بقعه؛ اما چنانکه زیارت علما که 
زندہ باشند در این نی(4اید آنھاکە مردہ باشند هم دداین نیاید٣.‏ پس بهە۔ 
زیارت گور انبیا و اولیا و علما شدن بەقصدٴ وسف ر کردن بدین سبب روا بود.۴ 


-١‏ مختصرہ بی قدد؛ بی ارذش. ٢‏ بار سفر جز بەقصد سه مسجد نبندائد. ٣۔‏ در 
این حکم فنیاید. ۴ درؤترجمۂ احیاعءع: زیراکە این خبرھا ددمسجەدھا وارد شدہ است و 
مسجدھا۔_پس|زاین سەہ مسجدےبرابراست: والا میان زیادتمشاهد انبیا وعلما واولیا فرقی نیست 
در اسل فضیلت: اگرچه ددجات آن تفاوبی عظیم دادد بەاعتبادآنکه ددرجات ایغان دد حضرت 
الھی مختلف است, و درجمله زیادت زند گان اولی اززیادت مردگان... (دبععادات؛ کتاب حفتمء 
فصل اول). 


۰ معاملات 


نے 


سفر سوم گریختن بُوٴد اذچیزی کە مشوٴش_ دین باشدءچون جاہ ومال و 
ولایت و شغل دنیا۔ و این سفر فریضه بُوّد درحق کسی که دفتن_ راہ دین بر 
وی میسٹر نباشد با مشغله دنیاء کە راہ دین بەفراغت توان یافت؛ و ھرچند کكهە 
آدمی ھرگز فارغ نتواند بود ازضرورتِ حاجاتِ خویش ولیکن‌سبکبارتواند۔ 
بود وقند نَجاالمْخَفْتفُون سکباران رستەاندہ اگرچھ بی بار نەاند. وھر۔ 
کە را حشمت و معرفت پدیدآید غالِب“آن بُوٴدکه وی دا اذحق” مشغول۔ 
کند١.‏ 

سفیان وزی می گویدکه د(این روز گار بد است؛ خامل؟ و مجھول را 
یم است تا بەمعروف چه رسدا روزگار_آن است کە هر کچا تو را بشناختند از 
آنچجا بگریزی و بەجاپی دیگر شویکھ تو را نشناسند.ء و ھم وی را دیدندکه 
انبانی در پشت داشت و میشد گلنند: رکجا میشوی؟) گفت: وبەفلان دیه 
که طعام ارڈانٹر می دھند؛ آنجا می شوم.) گفتند: دچنین روا میداری؟) گفت: 
(ھرجای کے معیشت فراخٹر بُوٴدآنجا روید کەآنجا دین بسلامنتر بُودودل 
فارغٹر باشدم و ابراہیم خوٌّاص (دہ) بە‌ھیچ شھر بیش اذ چھل روز مقام۔ 


نکردی. 


سفر چھارم تجارت بُ ود در طلب دنیا. و این سفر مباح است. و اگر 
نیش ت آن باشد تا خود را وعبال خود را از روی خلق بى‌نیيىاذ دارد, این سفر 
طاعت باشد؛ و اگر زیادتِ دنیا طلب می کند ۔۔ برای تفاخر وتجٹمل۔۔ این 
سفر در راہ شیطان است. وغالب' آن ببُوٴّدکے ایسن کس ھمە عمر دددنج 
سفر باشد؛ که زیاد ت ِکفایت را نھایت پسدید نیست؛ و آنگاہ بے آخر* 
راہٴ بر وی پر ند یا مال بر ند یا جایی غریب بمیرد و سلطان مال برگیر 
و نیکو ترین آن بنُ ود کە وارت برگیرد ودرھویٰو شھوت خویش خر جکند 
و از وی یاد نیاردو تاتو اندوصیتوی بە جای نیارد و وام او دا نگزارد: وبالر 


١‏ از٭حق بە دیگری مشغول کند. ٢‏ خامل: گمنام. ٣‏ و ددبھترھن حالت: 


آداب سفر ٦(۱‏ 


آخرت با وی بماند. و ھیچ غبن بیش اذ این نباشد کە رنج" همه وی کشد و 
وبال'همە وی بر دو راحت ھمە دیگری بیند. 


سفرپنجم سفر تماشا وتفرج باشد. و این رواباشد چون اند کی باشذ 
وگاەگاہ. امتااگ رکسی دد شھرھا گردیدن عسادت گیرد و وی دا ھیچ غرضی 
نباشد مگر آنکە شھرھایى نو و مردمانِ نو می بیند علمادا ددچنین سفرٴ خلاف 
است: گروھی گفتەاند کہ دابن رنجانیدن خود باشد بیفایدەو این نشاید> و 
درست نزديك ما آن است کە این حرام نباشدکە تماشا نیز غرض است؛ اگرچھ 
خسیس است؛ دو مباح ھرکسی درخودر وی بُاشد و چنین مردم خسیس‌طبع 
باشند و این غرض نیز درخور_ وی ہو اتا گروھی ھستند از مرقتع۔ 
دارانکە خوی گرفتەاندکےه از شھری بەشھری و ادْ جایی بەجاپی می‌روند 
بی آنکەمقصود'دیدن پیری‌باشدکە خدمت وی دا ملاذم گبرندہ ولیکن مقصود 
ایشان تماشا بّوٴد که طاقت مواظبت بر عبادت ندارند واز باطن* راہ 
برایشان گشادہ نشدہ باشد درمقاما تِتص وف و بەحکمِکاھلی وبطا لت" طاقتِ 
آن ندارندکە در يك جای درحکم کسی اذ پیران بنشینند در شھرھا می گردند 
و ھرجای کە سفرہآبادانتر بُوٴد زیادت منُقام می کنند وچون بسر مسراد ایشان 
سو ذ زبان ہر خادم دراز می کنند و وی را می رنجانند وجای دیگر کە سفرم 
ای بھتر نشان دھندآنجا میشوند؛ و باشدکە زیارتِ گوری بەبھانےە گیرند کہ 
(مقصود ما این است و نەآن باشد.این سفر اگرچەحرام نیست باری مکروہ 
است؛و این قسوم مذموماند اگرچے عاصی و فاسق نبستند؛ و ھرگاہەکە ان 
صوفیان خورند و سؤال کنند وخویشتن برصورت صوفیان فرا نمایند فاسق و 
عاصی باشند؛ و آنچه فرا ستانند حرام باشد؛ کە نہ هھرکه مرقشع درپوشد وپنج 
نمازکند صوفی بُوٴد بلکە صوفی آن بُوٴدکه وی دا طلبی باشد و روی بدان 
آوردہ بُوٴد یا بدان زرسیدہ بُوٴد یا در کوشش آن باشد کہ جز بەضرورتی در 
آن تصرف نکند؛ یا کسی بُوٴدکەبەخدمتر این قوم مشغول باشد. نان صوفیان 
این سە قوم دا بیش حلال نسُوٴد. 


باج ۱ معاملات 


اما آنکە مردی مغرود باشد و باطنِ وی ازطلب ومجاھدت در آن طلب*ٴ 
خالی بُ ود و بەخدمت مشغول نباشد: بدانکه وی مرقشع پوشد صوفی نباشد؛ 
بلکە اگرچیزی ہر طر"اران وقف کردہ باشند وی دا مباح باشد؟؛ کە خویشتن 
بی ضروزرت برصودت صوفی نمودن ۔۔ بی آنکە بەصفت ایشان باشی ۔۔ محض 
نفاق و طر"اری باشد. و بترین این قوم”آن باشدکە سُختتکی چند بەعبارت 
صوفیان یادگر فته باشد و ییھودہ می گوید و می پنداردکےه علمرم اولین وآخرین 
بر ایشان گشادہ شد کەآن سخن می توانند گفت !وباشد که شومیآن سخنِ 
ایشان بەجا بی کشد که بەچشم حقارت در علم و علما نگرند و باشدکه شرع 
نیز دد چشم ایشان مختصر گردد وگو یندکھ وا ین برای ضعفاست: و کسانی که 
در آن راہ قوی شدند ایشان دا هھیچچیز ذیان ندادد؛ ودین_ ایشان دو فّكته٢‏ 
شد؛ کە بەھیچ‌چیز نجاست نپذیرد.م چون دراین درجے رسیدند کشٹن یکی 
از ایشان فاضلتر ا کشتن ھزارکافر دربلاد هند و روم؛کە؟ مردمان خودرا نگام 
دارند ازُْکفتار؛ اما این ملعونان مسلمانی دا هم بەزبان اصلِ مسلمانی باطل 
کنند. وشیطان دداین روز گارھیچ دام فروننھادہ است مثل این دام وبسیادرکس 
دداین دام افتاد وھلاكغ شد. 


آداب مسافر 

آداب مسافر در ظاھر از اول سفر تا آخر 

و آن ھشت ادب است: 
ادب ال ایک پیشین مظا لم بازدھدء و ودیعتھا با خداوندان* رسائد و هر کهھ 
را نففهہ بر وی واجب است بنھد و زادی حلال بەدست آرد؛ وچندانی برگیرد 
که با ھمراھان رفق تواند کردکە طعام دادن و سخن خوش گفتن وباہُکاری 
لق" نیکو کردن در سفر اذ جمل مکارم اخلاق است' 


--١‏ داہ صوفیان. ٢‏ دوقله (دو سبو؛ د وکوزہ)ء مقدادآب بەحد کر ۔سہترجمة احیاعہ4 
٣۳‏ کہ؛ زیراکە. ۴۔ پیشین؛ نفخست. ۵ خداوندانء صاحبان. ۶ در 

ڈترجمۂ احیاء)٤:‏ و دد سفر ازخ وش سخنی ونان دھی و اظھاد مکادم اخلاق چارہ نباشدء کے 

سفرپوشیدە‌ھای باطن ظاخر گردائد. 


آناب عو ٣‏ 


ادب ۵م آنکہ رفیقی شایسته بەدست آردکه دد دین یاود او بُوٴد. رسول(ص) 
تھی کردہ است از تنھا سفر کردن وگفته است کۂ (سەتن جماعتی باشند.م وگفتہ۔ 
است که بایدکە یکی را امیرکنندم که دد سفرھا اندیشەھای مختلف اٴفتد 
و ھرکارکە سربند١‏ آن کار با کی نبسُوٴد تباہ شود و اگر سر و کار عالم با 
دو دای بودی‌سخت تباہ بودی. و کسی دا امیر کنند کە بەّلق* نیکوباشد و 
سفر پیش کردہ بُوٴد 


ادبسوم آنکہ رفیقان حاضر را وداعکند و دعایی کە رسول (ص) گفتہ است 
بگوید باھریکی: |ٴسنتوٴدٴع اللہ دیتكَ و اماتتك وخّوائیم عتملِك. 
و رسول (ص) چون کسی اذ نزديك وی بەسفر شد یگفتی: ذو هك اللہ 'التتقوی 
وغتفثر ذتكٴ وو جھل ا للنختنر حنتننث' توجئھنت این دعا 
سنٹثتر مقیم است؟. و بایدکه چون وداعکند همه زا بەخدای۔۔تعالی- سپارد. 
یروز عمرخطتاب (رض) عطا می داد مردی بیسامد با کودکی. عمرگفت: 
(سنحا نا۱۵ ھ رگ ز کس ندیدم کے بە کسی مانّد؛ چنین که این کودك بەتو 
مانتد.م مردگفت: داز عجایبِکار وی ترا خب رکنم یسا امیرالمژمنین: بەسفری 
رفتم ومادد وی آبستن بود. گفت:”بدین‌حال فرومی گذادی؟؛ گفتم: ٭اسنت وو عٴ 
الله ما فی بتطلنك ؛ بەخدای سپردم آنچه درشکم داری؛ پس چون باز آمدم 
مادر وی بمردہ بود. يك شب حدیث می کردیم؛ آتشی دیدم از دور, گفتم: ”این 
'چیست؟“ گفتند: این ازگوز زنِ توست؛؛ و ھرشی ھمی دیلدم. گفتم: این 
زن نماد کن بود و روزەداد این چەحال است؟؛ بشدم وگوز باذ کردم تا خودٴ 
حال* چیست٢‏ چراغی دیدم نھادہ و این کودك بازی می کرد. آوازی شنیدم کە 
مرا گفتند: این را بەما سپردی؛ اگر ماددش دا نیز بسپردیی باذیافتیی.٠)‏ 


ادب چھارم آنکە دونماز بکند: یکی نمساز استخارہ پیش اذ آنکه بےە سفر 


١ے‏ سر بند؛ سر نخ؛ سرزشتہء ٢-۔‏ این دعا آن کس‌دا مستحب اس ت کہ مسافر را بدرقه می۔ 
کند. ٣‏ تا بدائمکہ حال چیست. 


٦‏ معاملات 


بیرونآید وآن نماذ و دعا معروف است؛ و دیگر بەوقتِ بیرون شدن چھار 
رکعت نماز بکند کە انس می گوید: (مردی بەنزديك دسول (ص) آمدو 
گفت: ۶ اندیشۂ سفری دارم و وصیت خود نشتەامء بەپدر دھم یا بەپسر یا بہ۔ 
برادر؟؛ رسول (ص) گفت: ' ہر کس کہ بەسفر شد ھیچ خلیفت بةجای خویش 
بنگذاشت نزدخدای۔۔تعا لی۔_ دوستتر ازچھار رکعت۔؛ کەبگزارد درآنوقت که 
بارٴ بسته باشد در هر رکعتی الحتمْد یك بار وقّل ”مو الل' احتد یك بار 
برخوائند و چون فادغ شد بگوید: 

آللہماتی اَقَغرب جہن الَْك فَاحَلِثنی بِہٌ فی لیو مالی و وٴلّدیء 
فَہیٗ خلیفتٴهٗ فی أهّلہ و ماله؟ وحرز حول دارم حتی یرجع السیٰ 
اهله'. 


: مجح رر ۔۔ 


ادب پنجم آنکە چون بەدد سرای رسد بگوید: بسواللہ و باللہ ڈو کلت عَلَى 
اشڈولاحوزولا قَوٰة إِلاْ باللہ؛ربآعوڈ بِكَاَنآضلٗ آواضل'آوآر لاو ارِل' آو 
آظلمآو اَظلَمْ آواجہل اوجہل عَلَیٗ. ' چون برستودنشیند بگوید: سحان 
اذّنی سَخْر لَداھٰذا وما کُنّا ثَهٗ مَُرِنين و اِداالی ردنا لمقَلِہُون'. 
و دیگرادب آنکەجھد کندتاابتدایسفرروزپنجشنبہ ود بامداد؛کەرسول(ص) 
ابتدای سفر روز پنجشنبه کردی. و ابن‌عباس گوید: دھر کە سفرخواھد کرد ویا 
حاجتی خواھد خواست از کسی؛ پگاہ باید کرد کە رسول (ص) دعا کردہەاست: 
لم بارِكٗ لمت ى فی بُکورھا نوم حُمیسہا؟ و نبزگفٹ: اَللَہُمٌ بارِدٴ 
لأمْتیفی بعورھا دوم سبتہاویوم خمیسہا. ٹ4 پس بامداد شنبه وپنجشنبه 
مبارلكغ است. 


١‏ خدایا با این نماذھا بەتو نزدیکی می جویے؛ وبەبرکتآنہسا دد اہل و مال و فرڈلدان 
جانشئین منباش. پسآن نماذھا جانشین وی خواہند بود ددمیان اخل ومالش؛ وب رگرد خانەاش 


نگھبان قا باذگردد. ٢‏ ہے ص ۶۳/ح۱. ٣۳‏ بلغزم پا بلغزام . 
۴ -مص۲۲۶/-۱. ۵ خدایا ەسببپگاە خاستن امتمن ددروزشلبه و پنجشنبە بر آ تھا 


ب رکت فرست۔ 


آداب سفر 1.9 


ادب ثشم آنکه ستور را بار' سك کند وبرپشت ستور بتایستد ۔۔۔ چون ستور 
ایستادہ بُوٴد و درخواب نشود و چوب بر روی ستور نزند و بامدادو 
شبانگاہ يك ساعت پیادہ فرا رود تا پای" سبك کند و ستور سبکبار شود و دلِ 
مکاری شادکند. وبعضی ازسلف کرا گرفتندی بەشرط آنکه فرود نیایند درمیچ۔ 
وقت؛ پس آنگاہ فرودآمدندی تاآن صدقه باشد بر ستود. و ہر ستور راکه 
بز ند بی ‌سببی؛ و بار گران برنھند دد قیامت خصمی کند٢.‏ ابودددا(دض) دا 
ا'شتری بمرد؛گفت: دای اشتر؛ ذیٹھار! ازمن بەخدایگله کن ؛کە دائی کە بادر 
تو بەطاقت تو برنھادم.ء 

و بایدکەآنچە برستور خواہد نھاد فرامکاری نمایدء و شرط بکند تا 
رضای وی بەحاصل آید؛ و بر آن زیادت نکندکە نشاید. ابنالمبارك بر ستور 
نشسته بود,؛ کسی نامەای بەوی دادکە (این بسانت فرانسندو گفت که 
داین با مکاری شرط نکردەام.ء و دد سخن فتھا نیاویخت٣٢کە‏ داین مقدار را 
وزنی نباشدء و در حدٌ مسامحت بُّوٴد. بلكکه این ددستی ازکمالِ ودع 


اٰست: 


ادب ھفتم آنکە عایشہ (رض) می گوید کهە دسول (ص) هر گاہ کہ سف رکردی 
شانەو آینە و مسواك و سرمەدان و ناخن پیرای بر گرفتیء و صوفیان حتبئنل”و 
دٴلْ وم۴ در افزودند و این عادت نبودہ است سلف داء کە ایشان مر کجا 
رسیدندی یمم کردندی و در استنجا برسنگ اقتصاد کردندی و از هر آب کە 
نجاستآن ندانستندی طھارت کردندی؟ ولیکن اگ رچه عادت نبودہ است؛ در 
حق این قوم نیکوست کہ سفر ایشان چنان نباشد کە بفچنین احتیاط نپردازند 
واحتیاط"“ نیکو ست؛ امتا سفر سلف پیشٹر دد غز' و" و جھاد وکارھای عظیم 
بودی کە بەچنین کارھا نپرداختندی. 


١‏ بار ستور. ۲ دادخواہ شود ٣‏ سخن فقیھان دا بھالە کرد بەسخن فقیھان 
متوسل نشد. ۴ برای تهھيةآب طهادت و ساختن وضو؛ دد سفر دیسمان و دلودا ہہ 
اہزاد سفر اضافەکردئد. 


(٦‏ معاملات 


ادب ھشتم نک چون رسول (ص) از سفر با آمدی وچشم وی برمدینە افتادی 
گفتی: اللْمُمَاجَعل دنا بہاقرارا ور زا حَسنا۔' و آنگاہ اذ پیشٴکسی 
بفرستادی؛ و نھی کردی از آنکە کسی ناگاہ از در خانے در شود - و د وکس 
خلاف کردند: ھریکی درخانڈ خویش مُتکتری دیدند کە بر نجیدلد. و چون 
باز رسیدی اول در مسجد شدی و دو رکعت نما کردی وگفتی: قوباً قوبا 
رٹنا أوبا لا بغار عَلَٗنا حوبا'. 

وسنتتی مؤکتد است رہ آورد بردن مر اھلِ خانە راء و در خبر می آید 
کە اگرچیزیندادد سنگی ددتوبرہ افکندسواین متثلی است تأاکید این سنتت 
را. این است آداب ظاھر سفر. 

اما آداب خو اص در باطن است کە سفرنکند تا آنگاہکە داند که زیادتِ 
دین وی در سفر است؛ و چون در راہ در دل خود نقصانی بیند بازذگردد. 
و نت کند کە ددھرشھری کە رود تُربتھای بزدگان زیادت کندء وشیوخ بطلبد 
واذ ھریکی فایدہەای بر گیرد ۔۔۔ نە برای آنکە بەحدیث بر گویدکه من مشایخ 
را دیدەامء ولیکن تا بدان کارکند. و ددھیچ شھر بیش اذ دہ روز مّقام نکند 
مگر بەاشادتِ شیخی که مقصود باشد. و اگر بە‌زیارتِ براددی رود سە روذ 
بیش بتایستد - کە حد مھمانی این است - مگرکە وی رنجور خواھد شد: 
آنگاہ مّقام کند. وچون بەنزديكِ پیری شود پیش از يك شبانروذ مْقام نکند 
چون مقصودٴ بیش اذ ذیارت نباشد. و چون بەسلام شود دد سرای بکوبد؛ 
و صبرکند تا وی بیرون آید. و بەھیچکار ابتدا نکند تااو"لٴزیادرت ویتمامبہ۔ 
جای آورد. و ددپیش وی سخن نگوید تا بپرسد چون پرسیدآن قدر گوید کہ 
جواب باشد. و اگر سؤالی خواہد کرد پیشین٣‏ دستوری؟ خواھد. و ددآن 
شھر بەعشرت مشغول نشودکة اخلاص ذیارت بشوده. و دد داہ بەذکر وتسبیح 
مشغول شود وبفقرآن خواندن در سرٴ چنانکە کسی نشنود. وچون کسی با وی 


١‏ خدایا دد ایسن شھر برای ما آرامش و روزی دلخواء فسرائنه. 
-٢‏ پرورد گار خود دا پوزشخواعیم وچنان باز می گردیم که برماگناھی رود 
۳ پیشین؛ نخست: ۴ دستوری؛ اجازھ. ۵ برودء 


آداب سفر ۷ 


حدیث کند؛ جواب وی مُھمتر داند از تسبیح. واگر درحتضتر بەچیزی مشغول 
است وآن میسٹراست سفرنکند کەآن کفرانِ نعمت بُوٴد. 


باب دوم ۔ دز بیانآن علم کە مسافران دا پیش از سفر 
ہبا بدآموخت 
و بر وی واجب بُو دک علم ر خحخصتِ سفر' بیاموزد اگرچهہ عزم دارد 
کە رخصت مکند؟۔ باشد کە بەضرورت* بدان حاجت‌بُوٴد. و علرو قبله و وقت 
ہا ید آموخت. 
و سفر دا درطھارت دو رخصت ہست: یکی تح موزەو دیگرتیمشم. 
و در نمازر فریضه دو: قفصر وجمع. ودرسنتت٣‏ دو: بر ستور گزاردن و در رفتن 


گزاردن. و در روزہ یکی وآن فطر است۴. این ھفت رخصت است. 


رخصت اقل مَسْح بر موزہ. هر کهھ بر طھارتِ تمام" موزہ دردپو شد آنگاہ 
حدث کند: وی دا باشدکه برموزہ مسح می کشد تا آنگاہکە از وقتِ حدث سه 
شہانروز بگذدد و اگر مقیم باشد یك شبانروڈ؛ بەپنج شرط: 


بکی آنکە طھارت تمامکندآنگاہ موزہ درپوشد؛ و اگر يك پای بشوید 
و در موزەکند پیش از آنکە پای دیگر بشویدء نزديك شافعی روا نباشد. پس 
چون پای دیگربشوید و در موزہەکند باید کە پای اول اذ موذہ بیرون کند و باز 
در ہو شد*. 


دم بایدکە موذٔہ چنان بُوٴَد کے بر وی عادت بُوٴد اندکی درآن 
برفتن۶؛ و اگرچرم ندارد روا نبود۴. 


١۔۔‏ علم بەتسھیلاتی کە ددتکا لیف شرعی بەدعایت حال مسافر پیش بینی شدەاست. 
٢۲۔۔‏ اگرچە تصمیم داشتەباشد ددمواددی کە تکلیف شرعی نیست |زاین قسھیلات استفادہ نکند. 


٣‏ نماذ مستحب (نافله). ۴- فطرء روزہ گشودن. ۵۔ تا عنوان طھادت کامل 
اطلاقپذیر شود ومسح برموزہ دواگردد. ۶ در (ترجمه احیاےعچ: آنکە موزەقوی باشدکه 
رفتن بدان ممکن بود. ۷۔ مائند جوداب صوفیان یا جرموق (سر موزہ؛ آنچه بربالای 


موزہ پوشند)-هؤاحیاء. 


٦۸‏ معاملات 


سوم آنکە تا بەکعب' درست بودہواگردرمقابل محل”فرض' چیزی پیدا 
ود یا سوداخ باشدہ نشایدہ نزديك شافعی (رہ)؛ و نزديك ما لك آن است کە 
اگرجه دریدہ بُوٴدء چون برآن بتوان رفت روا بنُوٴد. و این قولی قدیم است 
ای را٢؛‏ بەنزديك ما این اولیتر است؛ کە مو زہ در راہ بسیار بد'رد ودوختن 


5 سے یھ ہہ 
بەھروقتی ممکن نو د. 


چھارم آنکه موزہ ارز ای بیرون نکند کت مسح کرد؛ وچون بیرون۔ 
کشد اولیتر آن بُو دک طھارت ازسر گیرد؛ واگر برپای شستن اقتصار کند ظاھر*ٴ 


آن است کە روا باشد. 


پنجم آنکە سے" بر ساق نکشد بلکە در مقا بل قدم کشد و بر پشتر 
پای“ اولیٹر. و بە يك انگشت مس حکشد روا بّوٴد و بە سەانگشت اولیٹر. و یك 
بار پیش مسح نکشد. وچون پیش اذ آنکہ پیرون شود مس حکشد بریيك شبانروز 
اقتصارکند, و سشت آن استکە هر گاہکە موہ در پای خواہد کرد پیشین ؟ 
نکونسارکند کە یکروز رسول (ص) یك پای موذہ در پای کرد کلاغیآن 
دیگر پای در ربود و آز وی یفتاد؟ء ماری اذ ددون وی پیرونآمد. ورسول 
(ص) گفت: (ھر کە بەخدای و روز قیامت ایمان داردہ گو موہ درپای مکن 
تا آنگاہ کہ پیفشاند.ءم 


رخصت ددم تیمٹم است. و تفصیل این دراصل طھارت بگفتەایم باذنگوپیم 
تا دراز نگردد. 


رخصت سوم آنکە ھر فریضەکه چھار رکعت است با دو دکعت کند؛ ولیکن 


١‏ تا برابرآٹ جایكکە مسح برآت واجب است. ٢‏ شافعی ابتدا ہسر عمین قول 
(کە مذھب مالك یزہست) بوده است. ٣۳‏ پیشین؛ ٹخست: ۴ از منقاد کلاغ 
بیفتاد 


آداب سفر ۱ ٦ٰ1‏ 


بەچھارشرط: 


ال آنکە در وقت'ٴ گزارد؛ اگر قضا شود ددستآن است کە قصر 
نشاید. 


ددم آنکە نبثتِ قصرکند. اگرنیثتِ تمامکند یا ددشك افتدکە نیثت 
تمام کرد پا یہ لازمآ ید کہ تمام بکند. 


سوم آنکہە بە کسی اقتدا نکندکە وی تمام می کند١.‏ ار کند وی را 
نیز لازم آید که تمام کند؛ بلکە اگرگمان بردکە امام مقیم است و تمام خواہدد 
کرد یا درد شك بُوٴّد وی دا تمام کردن لازم آید کے مسافران را باز نتوان 
دانست؟. اما چون داندکە مسافر است؛ اگردرشك بّوٴدکە امامٴقصرخواھد کرد 
وی را روا بُوٴد کە قصرکند چون امام قصرکند؛ که نیت پوشیدہ بُوٴکب و 
دانستن آن شرط نتوانکرد. 


چھارم آنکە سضر دراز بُودو مباح. و سفر بندۂ گزیخته و سفر 
کسی کە بەراەزدن شود یا بەطلب اِدداد حرام شود یا بیدستودی مادر وپدر 
میشود حسرام بود و رخصٹ' در وی روا نبٰ٥4اشد؛‏ و ھمچنین کسی کہ اڈ 
وامخواہ بگریزد - و داردکە بدھد. و ددرجمله؛ سفر برای غرضی بُوَدو چون 
آن غرض کم باعثر اوست حرام استء سفر حرام بُوٴد. 

و سفرر دراز آن بُو کے شائزدہ فرسنگۓ بُوٴَد دد کم اذاین قصر 
نشاید. و هر فرسنگی دوازدہ هسزار گام بُوَّد. و اولِ سفرآن بُ و دکے اذ 
عمادت ٣‏ شھربیرون شود - اگرچه اذ خراب و بوستانھا بیرون نشدہ باشد - 
وآخر سفرآن بنُوٴد کە با عمادتِ وطن رسد یا درشھری دیگر کە عزم اقامت 


ڈ-ے که وی نما را تمام می گزادد ےه شکسته. ہے بساز شناختن. مسافر اذ مجاور 
میسر نیست. ٣‏ عمادت آبادی: آنجاکەبناھای شھر برپاست. 


“۷۰۸٠‏ معاملات 


کند - سە دوز یا زیادتء بیرونِ روز دد شدن و یرون آمدن١-‏ و اگر عزم 
نکند ولیکن در بند گزاردن کارھا بنُود و نداندکەکی گزاردہ خواھد شد وهھر 
روزی چشم می دارد تا گزاردہ شود - و زیادت از سە روز تأخیر افتد .- بریيك 
قول: کہ بەقیاس نزدیکٹر است؛ دوا بُوٴدکە قصرمی کندہ وھمچون مسافراست 
که بە‌دل' قراد نگرفته است وعزم قرار ندارد. 


رخصت چھارم جمع است؟, و روا باشد کہ در سفر ددازر مباح نماز_پیشین 
تأخیر کند تا با نماز دیگربەھم بکند. و نمازذ دیگر تقدیم کند وہا نماز پیشین 
بکند۔ و نماذ شام و خفتن ھمچنین. و چون نمساز دیگر با نماز پیشین آرں 
نماز_ دیگر تقدیم نکندء بایدکە اول" نماذ_ پیشین کند؛ آنگاہ نماذ دیگر, 

و اولیٹرآن بُوَٴدکهہ سنشتھا۴ دست‌بتدارد نا فضیلت آنفوت نشود که 
فایدۂ سفر بدان برنیا ید ولیکن اگر خواہدہ سنتھا بر پشتِ ستور میگزارد 
یا درمیانِ دفتن۶۔ وترتیبآن بنُوّدکە اول* چھار رکعت نماز کە سنتتر نماز_ 
پیشین است بگسزارد و آنگاہ چھاد رکعت سنتر نماز _ دیگر بگزارد. آنگاہ 
بانگ_ نماذ و قامت بکگوید و فریضةً نماز پیشین بگزارد؛ آنگاہ قامت گوید۷ 
واگر تیم تیمٹم می کند تیمم* اعادت کند _ و فریضۂ نماز دیگر بگزاردہ و میان 
ھردو نمازبیش اذ تیمم و قامت' روزگار نکند'. آنگاہآن دو رکعتِ سنت: که 
ازپس_ فریضۂ نماز پیشین است؛ پس اذ نماز دیگربگز ادد. وچون ظھر أخیر۔ 
کند تا عصر؛ ھمچنین کند. و اگر عصر بکرد و پیش از فرو شدن آفتاب بەشھر 
رسید؛ عصر بازذ ئکند۹. وحکم نماز شام و خفتن ہم این است, و بريك قول* 
جمع* درسف رکوتاہ نیز روابَوٴد. 


--١‏ سوای روڑھای ودود وخروج. ٢‏ در فترجمۂ احیاء: جمم میان نمازپیشین ونماز 
دیگر دد وقتھایآن ومیان نماز شام وخفتن. ٢۔نیاذ‏ عصر دا پیش از لماز ظھسر 
فخوائد. ۴ نمازھابی کەگز ادو7تھا بی رفا راس سس امت ۵۔ فایدۂ 
سفر با ثوابی کهەبراثر قرك سنت اذ او فوت می شود برابری نمی کند. ۶ حین 
پیادەدوی. ۷ برای نماذ دیگر قامت بگوید. ۸ فاصله نیفکند. 

۹ نماز عصردا (س نماز دیگر) ازذسرنگیرد. ۰-۔ ہم قصر بخوائند ہم تمام. 


از فذ3 


رخصت پنجم آنکہ سنثت برہشتِ ستودٴ روا بُوٴد. و واجب نو دکەروی 
بەقبله دارد بلکە راہٴ بدّلِ بله است: اگسر بقصد"آن داہ بگرداند درمیان 
نمانں وآن نە سوی قبله باشد نماذ“ باطل شود؛ و اگر بەسھو بُوٴد یا ستور 
حرونی! کند زڑیان ندارد. ورکوعوسجود بەاشارت کند و پشت ختم میدھد: 
و در سجودٴ خم زیادت کند: و چندان؟ شرط نیست کہ درخطر باشد کە بیفتد. 
واگر ددمّراقتد٣‏ بنُوَدرکوع وسجود تمام کند. 


خصت ششم ‏ آنکہ می رود و نماذ سنٹت می کند'. و دد ابتدای تکیر*روی بە۔ 
قبلەکند کە بر وی آسان بُوٴد و بر کسی کے داکب باشد دشوار بُوٗد. و 
ر کو ع وسجود بەاشارت می کندء وبەوقتِ تشھد می رود وتحیثات می خواند٭. 
ونگاہ دارد۶ تا پای برنجاست نھد وبر وی واجب نیست کہ بەسبب نجاسات 
کس 0 بنُوٴد اذ راہ بگرددہ و راہ بر خویشتن دشوارکند. و هر کە اذدشمن 
بگریزد یا ددرصفِ قتال بنُوٴد یا از سک یا اذگرگك می گریزد وی دا روا بُوٴد 
که فریضەکند دد دفتن یسا بر پشتِ ستور - ھمچنین کە سنشت دا گفتیم قضا 


رخصت ھفتم روزہ گشادن است. و مسافر داکە نیشت روزہ کردہ باشدہ روا۔ 
بُوٴدکهھ بگشاید. اگر پس اذ صبحٴ از شھر بیرونآید روا نود کە بگشاید. 
و اگر بگشاید پس بەشھری رسدہ روا نو دکہ در شھر بےەروز* نان خورد و 
اگر نگشادہ باشد کە بەشھر رسید روا نود که بگشاید. و فصر کردن نماز* 
فاضلتر اذْ تمام کردن؛ تا اذشبھت و خلاف پیرونآید؛ که بەنزديیك امام بوحنیفہ 
ا۔تمام روا بود. اما روزہ داشتن فاضلتر تا ددخطرِقضا نیفندمگر کە بر حویشتن 
ترسد وطاقت ندارد آنگاہگشادن فاضلتر . 


١۔۔‏ حروئی؛ سرکشی. ٢‏ چندان خمکردن. ٣‏ مرقد؛ خوابگاہ؛ دد اینجا بەہ 
معنی کجاوہ پا تخت دوان است. ۴ درحال دفتن (پیادہ) گسزاردن سنت دواست. 
۵ ددحال رفتن سلام نمازدھد. ۶ نگاہ دادد؛ دقت کند؛ مواظب باشد. 


۲+۷۲ معاملات 


و از این ھفت رخصت: سە در سفر دراز دوا بُوٴد: قصر وفطر وسحر 
پر موزه سہ شبانروز؛و سه در سف _کوتاہ روا بوٴد: سن ت کردن بر پشتر 
ستور و در دفتن(ء و جمعه دست بداشتن"ء و تیم کردن بی قضای نماز. 
اما در جمع کردنِ میان دو نماز" خلاف است: وظاهر”آن است کە درسفر ےکوتاہ 
نشاید. 

این علمھا بایدآموختن مسافران دا پیش از سفر؛ چون در سف رکسی 
نخواھد ہودکە اذ وی بیساموزد۳٣‏ بەوقت حاجت. و علم دلایسل_ قبله و‌ دلیل_ 
وقتِ نمازھانیز بباید آموخت چوذداہ بر دیھھا نباشد کە محراب پوشیدہ بماند؟. 
این مقدار بشناسد كەآفتاب' بەوقتِ نماز پیشین کجا باشد چون روی بەقبله 
کئی و بەوقت فرود شدن و بر آمدنکجا بُوٴدوچگونے بُوٴد و قطب چون 
افتد؛ و اگر در راہ”"کوھی باشدء بداندکە بر دستِ راست' قبله است یا بر 


._ 72 ۶ ۔ 
دست چپ؛ اذاین مقداد چارہ نبو د. 


سے پیادہ رفتن. 021 ترک نماز جمع4. سے کہ مسافر اذ وی بیاموزدء 
۴ کہ ددنتیجه محراب پوشیدہ ہماند وقبله معلوم :نشود. 


اصل ششتم.- ٢‏ داب سماع و وجد 


و حکم سماع در دو باب یادکنیم: 


باب اول - در اباحت سماع و پیانآنجه از اد حرام است؛ 
وآنچه حلال 

بدا نک ایزد-تعالی-را سر"ی است در دلآدمی: کەآن در وی ھمچنان 
پوشیدہ است کە آتش دد آھن. وچنانکه بەزخمر سنگ“ بر آھن”آن سہر_آتش 
آشکارا گردد و بەصحرا افتد١ء‏ ھمچنین سماع_ خوش و آواز موزون آن گوھر 
دل را بجنباند و دد وی چیزی پیدا آورد؛ بی آنکە آدمی را انددآن اختیاری 

و سببآن" مناسبتی است کە گوھرآدمی را با عاتم علوی - کەآن را 
عالم ادواح گویند ۔۔ ھست. و عالم علوی عالم حّسن و جمال است؛ واصل 
حنسن و جمال”" تناسب است: و ھرچه مثاشست است نمودگاری است ازجمالِ 
آن عالم. چ؛ ھرجمال وحسن وتناسب کە در این عالم محسوس است: همه . 


١۔‏ بەصحرا افتادنء آفتابی وآشکادا شدث۵ء 


3 معاملات 


ثمرۂ حَحُسن و جمال وتناسب آن عالم است. 

پس آوا خوش موزونِ متناسب هم شُّھتی دارد ازعجایب آنعا تم 
بدان سب کەآگاھی در دل پیدا آوردہ و ح رکتی و شوقی پدیدآوردکە باشد 
کە آدمی خحود نداند کەآن چیست. و این در دلی بُوٴدکەآن سادہ مو و‌ 
از عشقی و شوقی کە راہ بدان بَ رد خالی بُوٴد. اما چون خالی نبُوٴد و بە۔ 
چیزی مشغول باشدء آنچه بدان مشغول بُوٴد درحر کت آید وچونآتشی کە د م 
در وی دھند افروختەتر گردد. 

و ھرکه دا بر دل* غالبٴآتش دوستی حقتعالی- بُوٴد سماع “وی 
دا مھم باشدہ کەآنآتش٣‏ تیزتر بُوٴد. و هرکه را در دل دوستی_ باطل بُوٴد 
سماع" ذھر_ قائل وی بُوَدو بر وی حرام بلوٴد. 

علما را خلاف است در سماعکه حلال است یا حرام. و هر کے حرام 
بکردہ است؛ از اھل_ ظاھر بودہ استء کے وی درا خود صودت نبسته است؟۴ 
کھ دوستی_ حق۔-تعا لی بەحقیقت“ در دلآدمی فرو آید۔ چ؛ وی چنین گوید 
کەآدمی جنس خویش را دوست تواند داشت؛ اماآن راکە ‏ ە اذ جنس وی 
بُوٴد ونە ھیچ مانندر وی بُوٴد وی زا دوست چون تواند داشت؟ پس مزدیك 
وی؛ در دلٴ جز عشق مخلوق صورت نبندد؛ و اگر عشق_ خالق صورت بندد 
بر خیال تشبیھی باطل باشد. پس بدین سبب گوید کە سماع یا باذی بُوٴد یا 
اذعشقِ مخلوقی بُوٴدہ و این ھردو در دین مذموم است. 

وچون وی دا پرسند کە (معنی_ دوستی خدای۔۔تعا لی کە برخلق واجب 
است چیست؟) گوید: وفرمانیرداری وطاعت داشتن .ہ واین خطایی است بزرگك 
کەاین قوم را افتادہ است. و ما درکتاب محبت از رکن منجیات این را پیدا۔ 
کنیم.٭ 


اما اینجا می گو پیم کہ حکم سماع از دل باید گرفت۶؛ کە سماع ھیچ 


١۔-‏ شبھت؛ مشا بھت. ٢‏ تصویر عجایبآن عال را یدید می آورد, ائے آتش 
دوستنسی حق. ۴- این تصور برای اورحاسل نشدہ اُست۔ ۱ آشکار کنیم؛دوشن 
ساذیم. ۶ دوا بودن یا نبودنسماع دا از دوی آنچه دددل است باید تعیین کرد. 


آداب سماع و وجد رڈ 


چیز در دل یاورد کہ نباقد بلکە آن راکە در دل باشد فرا جنباند. هر کە را در 
دل چیزی است حق ۔۔-کەآن دد شرع محبوب است و قّوّت آن مطلوب است 
و وی آن را طالب است ۔ چون سماعآن را زیادت بکند وی دا ثواب باشد. 
و ھرکھ دا در دل" باطل است ۔۔ کەآن دد شریعت مذموم است۔ وی رابر 
سماع عقاب بُوٴد. و هرکہ را دل از هر دو خالی است لیکن برسبیل بازی 
بشنود وبەحکم طبع بدان لات یابد سماے” وی را مباح است. 


پس سماع بر سە قسم باشد: 


قسم ال آنکہ بەغفلت شنود و بر طریق بازڑی واین کار اھل غفلت 
بُوٴد. و دنیا ھمه لھو و باڑذی است و این نیسز اذآن بُوٴد. و روا نباشدکه 
سماع' حرامب۱ُوٴد بدان سبب کەخوش است:کەخوشبھا حرامنیست. و آنچه از 
خوشیھا حرام است؛ نے اذٗآن حرام است کە خوش است: بلکه از آن حرام 
است کھ در وی ضرری باشد و فسادی. چہ؛ آواز_ مرضان خوش است و حرام 
نیست؛ و سبزہ وآبِ روان و نظارہ درشکو فۂ گل خوش است و حرام نیست. 
پس آواز_ خوش درحق گوش؛ ھمچون سبزہ وآب روان و شکوفهہ اِست در حق 
چشم: وھمچون بوی مشك است ددحقٴ بینی؛و ھمچون طعم خوش است دد 
حقٴ ذوق؛ و ھمچون حکمتھای نیکو درحقٴ عقل. و ھریکی دا ازاین حواس 
بەنوعی لات است:؛ چرا باید کہ حرام باشد؟ 

و دلیل" بر آنکە طیبت و بازی و نظادۂ در آن حرام نیست آن است که 
عایشهہ (رض) روایت می کندکه روز عید" زنگیان در مسجد بازی می کردند 
دسول (ص) مراگ٥فت:‏ ”خواہ ی کہ پبینی؟؛ گفتم: ”خواھم.“ بر در بایستاد و 
دست فرا پیش داشت تا من زنخدان بر دست وی نھادم وچندان نظارہ کردم 
که چندبار بگفت کهہ ”بس نباشد؟“ ومن گفتم: ,لم 

واین خبر در صحیح' استە و اذ این خبر پنج رخصت معلومہ 


١‏ مقصود صحیح بخادی (یکی |زصحاح ستە؛ شش کتاب حدیث معتبر ددنزد احل سنت) است. 


یکی آنکهہ باذی و لھو و نظادۂ در وی کے گاەگاہ باشد حرام نیست؛ 
و در بازذی زنگیان رقص و سرود بّوٴد. 


دوم آنکە در مسجد می کردند. 


سوم آنکە در خبر است کە رسول (ص) ددآن وقت کہ عایشه دا آنجا 
برد گفت: (دوٴ تک" یا بتنی ا رندمم - یعنی بەبازی مشغول باشید. و 
این فرمان باشد. پس بدانچه حرام بُوٴّد چون فرماید؟ 


چھارم آنکە ابتداکرد عایشہ راکە (خواھی کە بینی؟م و ایسن تقاضا 
باصشد. و نە چنان باشد کہ اگر۔ وی١‏ نظارہ کردی؛ ووی؟ خاموش بودی: دوا 
بودی کە کسی گفتی کە ) نخواست کہ وی را برنجاند: کە آن از بد حویسی 
باشد.ء 


پنجم آنکە خود با عایشه (رض) بایستاد ساعتی دراز ۔ با آنکە نظارہ 
و بازی کار_ وی نباشد. و بدین معلوم شدکە برای زنان و کودکان موافقت کردن 
در چنین کارھا۔تا دل ایشان خوش گردد۔ ازخلقِ نیکو بُوٴد؛ و این فاضلتر 
باشد اأخویشتن فراهم گرفتن ٣‏ وپادسابی و قُر"ابی نمودن. 

وھم در صحیح است کهہ عایشہ (رض) روایت می کند کە جم ن کو دك 
بودم؛ عبت بیاراستمی - چنانکە عادتِ دختران باشد - وچند کوداكئ دیگر 
نیز بەنزهيك من بیامدندی.چوندسول(ص) در آمدی: آندختر ان باز پس‌شدندیو 
بگر یختندی. رسول (ص) ایشان را بەنزدیيك من فرستادی. یك روز دختر کی 


١۔۔‏ عا یشہ. ٢‏ دسول(ص). ٣‏ دوی ترش نمودت؛ تبری جستن؛ خوددا برکنار 
گرفتن۔ ۴ لعبت؛ عروسك. 


آداب سماع ووجد ۷۷" 


راگفت: این لءعہتھا چیست؟؛ گفت:”این دخترانِ من اند.٤‏ گفت: ”این چیست 
برمیان ایشان بستەای؟؛ گفت: ”این اسب ایشان است.' گفت: این چبیست 
براین اسب؟؛ گفت: ”پر وبال اسب است.؛ رسول (ص) گفت: اسب دا بال 
و پر از کجا بُوٴد؟؛ گفت: ”شنیدی کے سلیمان دا اسبی بود با بال و پر؟؛ 
رسول (ص) بخندید تاھمه دندانھای وی پیداآمد.م 

و این اذ برای آن دوایت می کنم تا معلوم شودکە قّر ابی کردن و روی 
ترش داشتن و خویشتن دا ازچنین کارھا فراھم گرفتن* اذ دین نیست؛ خاصه با 
کودك و با کسی که کاری کند کہ اھل آن باشد و از وی زشت اق 3 واین 
خحہر دلیل_آن نیست کە صورت کردن١‏ روا بُوٴد کہ لعنبت تِکودکان اذ چروب 
و خرقه بُوَدکه صورتِ تمام ندارں کە در خبر است که بالِ اسب از خرقہ 
بود. 

دھم عایشه دوایت می کند کە(دوکنیزك نزدیك من دف می زدند وسرود۔ 
می گفتند روز عید. رسول (ص) درآمد و ہر جامه۲ بخفت:؛ و روی“” اذ دیگر 
جانب کرد. ابو بکر(درض) در آمصلےء و ایشان را زجر کرد٢‏ و گفت: "در خانه 
رسول (ص) و مزماد شیطان!؛ رسولگفت: 2یا ابابکرء دست از ایشان بداں 
کە روز عید است.٭) پس دف زدن و سرود گفتن ازاین خبر معلوم شد کەمباح 
است. و شك نیست کە بەگوش رسول (ص) دسیدہ باشد, و من عکسردن وی 
ابو بکر دا اذ آن‌کار دلیل_ صریح است بر آنکە مباح است. 


قسم دوم آنکےه در دل صفتی مذموم بُوَد؛ چناںکە کسی را در دل' 
دوستی_ (ذنی یا کودکی بُوٴدہ کە سماعکند در حضود وی۴ تا لذات“' زیادت 
شود یا در غیبتِ وی بر امید وصال تا شوق"” نیؿ4ادت شود؛ یا سرودی شنود 
کە در وی حدیث لف و خال وجمال باشد و در اندیشه خویش بر وی فرو۔ 
آوردٹ این حرام است. و بشتر جوانان اذاین جملە باشند و برای آنکه این 


اہ ساختن صورتی شبیە|نسان یاجا ندار۔ ٢‏ جامہ؛ رختخواب. اپ کک زج ر کردن؛ 
باذداشتن. ۴ درحضودآن زن یا آن کودگ. .سک آن حدیث لف وخال وجمال 
را ہر آن زن یاکودك تطبیق دھد. 


۷.۸۵ معاملات 


آتش عشق_ باطل دا گرمترکند ۔۔ واین آتش” فروکشتن واجب است؛: افروختن 
روا چون باشد؟ اما اگر این عشقٴ وی را بازن خویش بّودیا با کنیزكۂ 
خویش اذ جمله تمتع دنیا بُوٴد ومباح بُوٴد؛ تا آنگاہ کے طلاق دھد یا 
بفروشد؛ آنگاہ حرام شود, ۱ 


قسم سوم آنکہ در دل وی صفتی محمود باشدکه سماع"آن را قوٴّت۔ 
دھد. و این چھارنوع بُوٴد: 


نوع اول سرود واشعاد حاجیان بُوٴَد درد صفتر بادیے وکعبہ: کەآتشِ 
۱ شوق خانۂ خدای را دردل بجنباند. واذاین سماع مزد بُودکسی را کە روا 
ہُو دکه بەحج شود. اماکسی داکة مادر وپدر دارد و دستوری ندھند یا بە۔ 
سب دیگر وی را حج نشایدکرد؛ روا نو دکےهە این سماعکند و این آرزو 
در دلِ محویش قوی گرداند؛ مگر کە داندکە اگرچه شوقر وی قوی خواھد۔ 
شد؛ وی قادر بُوٴد ہر آنکہ بتشوٴد و بایستد. و بدین نزديك بد سرودر 
غازیان وسماع ایشانءکە خلق را بەغزا وجنگۓ کردن بادشمنانِ خدای۔۔تعالی۔- 
آرزومند کند و این دا نیز منُزد باشد. ھمچنین اشعاری کە عادت است کە در 
مصاف بگویند تا مردٴدلیر شود وجنگەکند؛ و دلیری دا زذیىيى4ادت کند دد وی 
یزمزد بُوٴد شنیدن چون'جنگ باکافران بُود؛ اما اگر بااھلِ حق باشدہ این 
حرام بوٴد. 


نوع دوم سرود نوحه باشد کے گرستن آورَد وانلوە را در دل 
زیادتکند. و اندر این نیز مزد بُوَد چون نوحەگری بر تقصیرھای خودکند 
در مسلمانی و برگناھانِ بسیارکه بر وی دفته است و بدانچه وی را فوت 
شدہ است ازددجاتِ بزرگك و ازخشنودیِ حق-تعالی؛ چنانکہ نوحة داود(ع) 


آداب سماع ووجد ۷" 


بودکه وی چندانی نوحە کردی کە جناذەھا ازپیش وی بر گرفتندی'۔. و وی را 
در آن الحان بودی و آواز_ خوش, اما اگر اندوھی حرام باشد در دل؛ نوحه 
حرام بنُوٴد. چنانکہ وی دراکسی بمردہ باشدء که خدای۔۔تعالی۔ می گویسد: 
للا قَأُسَوا علیٰ ما فاقم'؛ بر گذشتہ اندوہ مخورید. چون کسی قضایىِ 
خدای را۔-تعالی۔ کارہ باشد و بدان اندوھگین باشد ونوحەکند تاآن اندوہ 
زیادت شود این حرام بُوٴد۔ و بدین سبب است کہ مزد نوحەگر حرام باشد 
و وی عاصی بُوٴد و هر کەآن فرا شنود ھم عاصی بُود. 
نوع سوم آنکے در دلٴ شادی بُوٴد وخوامد کهآن زیژادت کند بے۔ 
سماع. و این نیز مباح باشد چون شادی بەچیزی بوٴدکە دوا بُوٴدکے بدان 
شاد باشند؛ چنانکہ دد عروسی و ولیمه و عقیقه و وق تِآمدن فرزند و وقتر 
ختنه کردن و بازرسیدن از سفر چنانکە رسول(ص) چون بەمدینه برسیدہ پیشباز 
شدندء و دف می زدند و شادی می کردند و شعر می گفتند: 

طلعالندر علسا منخنماتالو داع 

وجب الشکر عَلینا ما دُعا للہ داع٢‏ 

ھمچنین بەایتام عید شادی کردن دوا بُوٴد وسماع بدین‌سبب. وھمچنین 
چون دوستان بەھم بنشینند - بەموافقت _ و طعام خورند و خواھند کە وقت*ٴ 
با یکدیگر خوش دارند سما عکردن و شادی نمودن بەموافقتِ یکدیگردوا۔ 
باشد. 
نوع چھارم و اصل این است ۔۔ آنسکے کسی ردرادوستی حق۔تعالی۔ہ 
پر دلٴ غالب شدہ باشد وبەحد عشق” رسیدہ سماع* وی دا مھم بُوٴد؛ وباشد 
کە اثر_آن از بسیادی خیسرات دسمی پیش بُوٴد؛ و ھرچے دوستی حق بدان 


١‏ دد فترجمه احیاعی: برای آتن نوحةه داود (ع) ستوده بود؛ چهە با غم بود دایم وگریےء 
پیوستہ برخطا و زلت خود لوحهہ میکردو بەنفس خود بسا ائدوہ وگریە می بود ودیگران دا 
دد |ئدوہ وگریە می آورد تا ب٭حدی کە جنازەھا اذ مجالس نوحه او بر می داشتند. 

۲ قرآن: -٣۳ .۲٢/۵۷‏ ماہ تمام(پیغامبر) اذ گردنه ووداع برما آشکادشد/ تا خداگوبی 
لاف نیا ان برماہ وا ا 


۰" معاملات 


زیادت شود مزدآن بیش بُوٴد. و سماع صوفیان دد اصل کە بودہ است: ازٔ 
این ہب بودہ است؛ اگرچہ اکنون برھم آمیخته شدہ است بەسہب گروھی که 
باصودتر ایشان شدەاند بەظاھرء و مفلس‌اند از معانی_ ایشان در باطن. و 
سماع در افروختن این آتش١‏ اٹری عظیم دارد. وکس باشد از ایشان کە 
ددمیانِ سماع وی دا مکاشفت پدیدآید, و با وی لطفھا دودکە بیرونِ سماع 
نباشد؟. 

وآن احوال لطیف کے از عالتم غیب با ایشان پیوستن گیرد بەسببِ 
سماع آن را وجد گویند. و باشد کهہ دل ایشان در سماعّ چنان پاك و صافی 
گردد که نقرەداکە ددآتش نھی؛ وآن سماع آتئش در دل افکند و ھمه کدور تھا 
از وی ہرد و باشد که بەیسیاریِ دیاضت؟آن حاصل نتوان کر دکە بەسماع 
حاصل شود. و سماع" آن سر” مناسبت داکے دو حآدمی را هست با عاتم 
ارواح؛ فراجنباند تا بُو دک وی دا بەکلیتت اذ این عالػم بستاند تا از ھر۔ 
چه دداین ‌عا لمھست و روٴد بیخبر گرداند. وباشد کە قوژأّت اعضایى وی نیزساقطہ 
شود ویفتد و از ھوش بشود. 

وآنچه از این احوال* ددست باشد و بر اصل بُوک ددجۂآن بزرگک 
بُود وکسی راکە بدان ایمان بُوٴّد وحاضر باشدہ از برکات آن نیز محروم۔ 
نماند. ولیکن غلط اندر این بسیار باشد و پندادھای خطا بسیار افتد؛ و نشانِ 
حق و ب4اطل آن؛ پیران پختە و راہ رفتە دانند؛ ومرید را سلتم نباشد کے اذ 
سر خویش سماعکند بدانکہ تقاضایآن در وی پدیدآید. 

خواجە علی حلاج یکی بود از مربسدان خواجه بوالقاسم گرگانی - 
دستوری خواست در سماع. گفت: (سە روز ھیچچیز مخور؛ پس ازآن بگوی 
تا طعامی خوش بسازند؟ اگر میلت بەسماع بیش باشد و سماع اختیار کی بر 
طعام" آنگاہ این تقاضای سماع بہحق باشد؛ و تو را مسلتم بُود.6 امتا 
مریدی کە وی دا ھنوز احوالِ دل پیدا نیٛامدہ باشد و راہ جز فرا معاملت 


١۔‏ آتش دوستی حق. ٢‏ که ددخادج ازٔسماعآن لطفھا نرود. -٣‏ سماع دا برطعام 
قترجیح دھی۔ 
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آداب سماع و وجد ۸۱ 


نداندء یا پیدا آمدہ باشد ولیکن شھوت ھنوز از وی گستهہ نشدہ باشد 
واجب بُود بر پیرکە وی دا از سماع* منمکند: کہ زیان وی از سودٴ پیش 
بود. 

و بدانکە ھرکە سماع را و وجد را و احوال صوفان را انکارکند از 
مختصری١‏ خویش انکارکند و معذود بُوٴد انددآن انکار؛ کە چیزی کە وی 
را نباشد؛ بدان ایمان دشوار توان داشت. و این ھمچنان بودکە مخنلثث؟ که 
وی را باور نُِوٴدکە در صحبت٭؟ لذتی ھست؟کە۳ آن لذات بەقوٴّتِ شھوت 
در توان یافت: چون وی را شھوت نیافریدەاند چگونە داند؟ 

و اگر نابینا لذاتِ نظادہ دد سبزہ وآبِ روان انکارکند چە عجب؟ کە 
وی دا چشم ندادەاند وآن لذات بەچشم در توان یافت. و اگر کودك لذاتر 
ریاست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انار کند چە عجب؟ کە وی؛ 
راہ فرا بازی داند درمملکت داشتن چه راہ بَرَد؟ 

و بدان کە خلق دد انکار_ احوالِ صوفیان آنکە دانشمند است و آنکہ 
عامی۴_ ھمچون کودکاناند که چیزی داکه ہنوز بدان نرسیدہاند منکرند. و 
آن کس کە اندك مایە زیر کی دارد اقرار دھد و گویدکە (مرا این حال ‏ یست؛ 
ولیکن م یدانم کە ایشان را این ھست باری؛ بدان ایمانآرد و روا دارد. اما 
آنکە ھرچه وی را نبُوٴد محال داندکهە دیگری دا بُوٴد بەغفایتِ حماقت 
باشد و اذآن قوم بُودکه حقستعالی- می گوید: و اذلم تَہعَدُوا بھ 


-- ۳ی 
فصل 
بدان کە آنجا که سماع*مباح گفتیم بەپنج سبب حرام شود با ید کےە از 
آن حذرکند: 
١۔‏ از مختصری؛ بەعلت حقادت وکم قددی. ٢‏ صحبت؛ همخوابگی. 
نے ذیراکە. ۴ دانشمند وعامی خلق. ۵-۔ (قر آنکریمء ۶ء و چون راء 


نمی یا بند بە آنء می گویند, این‌است ددوغی کھن. 


۸۳۲ معاملات 


سبب ادول آنکہ از زنی شنود؛ یا اذ کودکی کە ددمحل* شھوت باشد: 
کەاین‌حرام بُوٴد. چه اگ رکسی دا دل بەکاد_ حق مستغرق‌باشد؛ چونشھوت دد 
اصلآفرینش ہست و صودتِ یکو اندد چشمآید شیطان بەمعاونت آن بر خیزد؛ 
و سماع بەحکمرو شھوت بُوٴد. 

و سساع ازذکودکی کے در محل_ فتنه نباشد مباح است, و از نی که 
ذشت بُوٴد مباح نیست؛ چون وی دا مى‌ینل؛ کە نظر دد زنان, بەھرصفت کہ 
باشد حرام است. 

اما اگر آواذٔ بشنود از پس_ پردہ: اگر بیم فتنه بُوٴّد حرام بُوٴدہ واگر۔ 
نە مباح بُوٴَد. بەدلیل آنکە دوکنیزك دد خانۂ عصایشهہ (رض) سرود می گفتند و 
پیشك رسول (ص) آواز ایشان می شنید. پس آواز نان عودت نیست چون 
روی کودکان١؛‏ و لیکن نگسریستن دد کسودکان بہ شھوت ۔۔ جایی که یم فتنه 
باشد ۔۔ حرام است: و آواز زنان ھمچنین باشد. و این بەاحوالٴ بگردد': کس 
باشدکە بر خویشتن ایمن بُوَد وکس باشدکە ترسد. 

و این ھمچنان باشد که حلالِ خویش را بوسە دادن درماہ, رمضان مباح 
بُوّدکنی راکے اذ شھوتِ خویش ایمن بُوٴد و حرام بُوٴدکسی راکه 
ترسد کە شھوت* وی را در مباشرت افکند یا از انزال بترسد بے مجرّدر 


بوسهہ دادن. 


سبب ۵وم آنکەباسرودٴ رہاب وچنگ وہر بط وچیزی ازرود ھا باشدء یا 
نای عراقی باشد. کە اذ رودھا تھی آمدہ است؛ نە بەسبب آنکە خوش بُوٴد- 
که اگ رکسی ناخوش و ناموزون بر زند؛ ھم حرام بُوٴد _ لیکن بە سبب 
آنکە این عادت شرابخوادگان است و ھرچه بدیشان مخصوص باشد حرام 
کردەاند بە تبعت شراب وبدانکهە شراب بایاددھد۴ و آرزوی آن 
بجنباند. 


۹- ھمچنا نکەدوی کودکان عُورت نیست. ٢‏ بە مقتضای حال ھہرکس؛ دیگرگون شود, 
٣۳‏ دورد مطلقساذ ڑھی۔ ۴ وبدان سب کەه شراب بەیاد آورد 
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اما طبل و شاہین و دّف ۔۔ اگرچھ در وی جسلاجل بود - حرام نیست؛ 
که اندر این خبری نیامدہ است. و این چون درودھا نیست؛ کە این نے شعاد 
شرابخوادرگان است؛ پس بر آن قیاس نتو ان کرد. بلکه دف خود زدەاند درد پیش 
رسول (ص) وفرمودہ است زدن در عروسی١؛‏ وبدانکہ جلاجل درافزایند حرام 
نشود. و طبل* حاجیان و غازیان را خود" رسم است زدن. اما طبل مخنتثان 
حرام بُوٴد کەآن شعار_ ایشان است. وآن طبلی دراز بُوٴدہ میىان* باريك و 
دوسر پھن. 

اما شاہین اگر بەسر فرو بُوٴد و اگر بەبر فرو بُوٴد حرام نیست:کهە 
شبانان را عادت بودہ است کە می [(دەاند. و شافعی (رض) میگوید: دلیل بر 
آنکە شاھین حلال استآن است کە آواز شاھین بەگوش درسول (ص) آمد؛ 
انگشت ددگوش کرد و ابن عمر دا گفت: ٭ػگ وش دار؛ چون دست بدارد مرا 
خبر دہ.6 پس ابنعمر دا رخصت دادن تا گوش دارد دلیل آن است کہ مباح 
است. اما انگشت درگوش کردن رسول (ص) دلیل آن است کے وی دا درآن 
وقت حالتی بودہ باشد شریف و بزرگواں کهھ دانسته باشد کم آن آواز وی را 
مشغول بکند؛ کە سماعح”اٹشری دارد در جنبانیدن٢‏ شوق سید می نا 
نزدیکتر رساند کسی راکە دد عین_ آنکار نباشد؛ و این بزرگك بود بەاضافتِر 
با ضعفاکە ایشان را خودٴ ان حال نُوٴد؛ اما کسی کە ددعین کار باشد بُوٴَد 
کے سماع“ وی را شاغل بُوٴَد٣‏ “ ودد حق_ وی نقصان بُوٴد. پس اکردن : 
سماع* دلیل_ِ حرامی نکند کہ بسیاد مباح باشد کە دست بدارند؛ امتا دستوری 
دادن* دلیل_ مباحی کند قطعاء کەآن درا ھیچ وجه دیگرنباشد. 


سبب سوم آنکهہ اندر سرود فحش باشد یا ھجو؛ یا طعن باشد در اھل 
دین ۔- چون شعر_ روافضکھ درد حقِ صحابہ گویندە یا صفتی باشد اذ آن زنانِ 
معروف؛ کہ زنان را صفت کردن پیش مردان روا نباشد. که این هہمه شعرھہا 


١۔۔‏ دستود دادہ است درعروسی بزئند. ٢‏ درنسخة لنینگراد فؤشنبا نیدن 4 ضبط شدہ است 
کە ظاخرا لغنتی (صورتدیگری)است درؤجنبا نیدن. ٣۳‏ سماع ویدا ازحق بەچیزی دھکر 
مشغول کند. 


٤‏ معاملات 


گفتن و شنیدن حرام باشد. اسا شعریکە در وی صقت لت و خال و جمال 
بُوٴد و حدیث وصال و فراق و آنچه عادتِ عشتاق است: گفٹن و شنیدنآن 
حرام نیست۔ حرام بدان گرددکە کسی دد اندیشۂ خویش آن بر ز(ٔئی کە وی دا 
دوست دارد یا برکودکی فرودآورد١‏ آنگاہ اندیشۂ وی حرام باشد. اما اگر 
بر زن وکنیزك خویش سماعکندہ حرام نبُوٴد. 

اما صوفیان و کسانی کە ایشان بەدوستی_ حق۔۔ تعا لی مستغرق باشند و 
سماع بر آنکنند؛ این بیتھا ایشان را زیان ندادد کە ایشان اذ ھریکی معنبی فھم 
کنند کە در حور حال ایشان باشد: و باشدکە از زلفٴ ظلم ترکفر فھمکنند 
و ازنور روی' نود ایمان فھم کنند و باشدکه از زلف“ سلسلۂ | شکال حضرت 


الھیثت فھم کنند چنانکە شاعر گوید: 
تا بو کە بەتفصیل* سر جمله بر آرم 


خندید بەمن بر سر زلفینك مشکین 
يك پیچ بپیچی بپیچید و غلط کرد شمادم 
که ازاین زلف' سلسله اشکال" فھم کنندء کە کسی کە خواہد کە بەتصر"ف عقل 
بەوی یا سر يك موی از عجایبِ حضرت الوھیت بشناسد یك پیچ کە در وی 
افتد ہمہ شمارەھا غلط شود وھمه عقّلھا مدھوش گردد. وچون حدیثِ شراب 
ومستی بُوٴد در شعر نەآن ظاھر فھم کنند؛ مثلا“ چون گویند: 
کرس خمراوطل پر وناب 
تا خود نخودی نباشدت شیدایہی 
اذ این آن فھم کنند کە کار_ دین بەحدیث و علم راست نیاید؛ بەذوق راست آید. 
اگر بسیاری حدیثِ محبت وعشق و زھد و تو کٹل و دیگرمعائی بگوبی واندد 
این معانی کتا بھا تصنیف کنی وکاغذ بسیاد سیاہکنی؛ ھیچ سودت نکند تا بدان 
صفتنگردی. و آنچەاز بیتھای خرابات گویند ھمفھمدیگ رکنند. مثلاچو ن گویند: 


١‏ تطبیق دھہد (امروذہ:کسافی دداین معنی فپیادہکند بەکاد می بر قد کە ددست نیست). 
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هھرکو بە خرابات نشد بیدینست 
زیرا کە خرابات اصول دینست 
ایشان اذاین خرابات' خرابی_ صفاتِ بشریت فھم کنند که اصول دین"ٴآن است 
که این صفاتکەآبادان است خراب شود تا آنکه ناپیداست دد گوھ رآدمی؛ 
پیدا آید و آبادان شود. 

و شرح فھم ایشان دراز بُوٴد کە ھرکسی را دد خود_ نظر خود فھمی 
دیگر باشد؛ ولیکن سببِگفتن این آن است که گروھی از ابلھان و گروھی از 
مبتدعان ہدیشان تشنیع ھمی زنندکه (دایشان حدیث صّتم و زلف و خال و 
مستی وخرابات می گویند و می ‌شنوند: و این حرام باشدء و می پندادندکه این 
خود حُجکتی عظیم است کہ بگفتندء و طعنی مُتکتر استکه بکردند؛ کے اذ 
حال ایشان خبر ندارند. بلکە سماع ایشان خود باشد کە بر معنی_ بیت نباشد 
که بر مج رد آواز باشد؛ کہ بر آواذ, شاہین* خودٴ سماع افتد اگرچە ھیچ 
معنی ندارد. و اذاین بُوٴَدکە کسانی کە تازی ندانند ایشان را ہر بیتھای تازذی 
سماع افتد و ابلھان می خندندکه روی خود" تاذڈی نداندء این سماع برچہ 
می کند؟؛ و این ابلھان این مقدار ندائند کہ اشتر نیز تازی نداند وباشد کہ بہ۔ 
سبب الحان و سراییدن عرب برماندگی'چندان بدود بەقوّت سماع ونشاطٴ با 
با ر_گران؛ کە چون بەمنزل رسدو سماع فروگذارند درحال“' بیفتد و ھلاك شود. 
باید کە این ابلھان با اشتر جنگ و مناظرہ کنندی کە دتو٢‏ تازی ندانی؛ این چە 
نشاط است که در تو پیدا می آید؟م 

وباشد نی زکە اذآن بیت تاذی چیزی فھم کندکە نەمعنی آن بُوٴد ولیکن 
چنانکە ایشان دا خیال افتد. کە نەمقصود ایشان تفسیرشعر است. یکی میگفت: 
(ما زارتی فی النوم الا خیدالثکم۳.) صوفبی حال کرد گفتند: واین حال 
چراکردی؛ کە خود ندانی کە وی چھ می گوید؟) گفت: ھچرا ندانم! می گوید: 
ما زادیم.؛ راست می کوید همه زادیم وفرو ماندہایم ودر خطریم.ء 


ات برما ندگی؛ باخستگی. ٢‏ ئسخہهہ بدل: 4ء ۳ے درخواب جزخیال شماعمدمیم 


یسب 


.--٭ 


۸٦‏ معاملات 


پس‌سماع ایشان: باشد کە چنین بلود وھرکه را کاری بردل مستولی۔ 
شد و غلبہ گرفت؛ ھرچه بشنود ہمەآن شنود و ھرچہ بیند ھمەآن بیند. و کسی 
كەآتش عشق _ در حق یا در باطل _ ندیده باشد این وی دا معلوع 
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سسود. 


سبب چھارم آنکۂ شنوندہ جوان باشد و شھوت بر وی غالب بُوٴد 
و دوستی خدای" خود" نشناسد کە چە باشد. الب آن بُوَدکهھ چون حدیثِ 
زلف و خال و صودت نیکو شنود شیطان پای بەگردن وی در آورد و شھوت 
را در وی بجنباند و عشق نیکویان! در دل وی آراسته گرداند. وآن احوالِ 
عاشقا نک می شنودہ وی دا نیز خوش آید و آرزو کند و در طلبآن ایسند تا 
وی نیز بەطریقِ عشق برخیزد. 

و بسیارند نان و مردان که جامة صوفیان دارند و بہدین کار مشغول 
شدەاند وآنگاہ ھم بەعبادت و شیوۂ طامات این راعذرھانھندو گویند: 
(فلان را سودا و شوری پیدا آمدہ است و خاشا کی در راہ وی افتادہ است.ء 
و گویند: (عشی* دا حق است؛ وی را در دامکشیدەاند.ء و گویند: (دل_ وی 
نگاہ داشتن وجھد کردن تا وی معشوق خویش دا ببیند خیری بزرگ است.ء 
قوٴادگی را ظریفی و نیکوخوپی نام کنندہ و فسق و لواطت دا شور و سردا 
نام کنند و باشد کهە عذر خویش دا؟ گویند: (فلان پیر ما را بەفلان کودك نظری 
بودد و این ھمیشه در داہ بزرگان می افتادہ است؛ و این نە لواطت اسٹ که 
شاھد باذی استء و باشد کەگویند: (عینِ روح بازی باشد.م و اذ این جنس 
تُر”ہات بەھم باز نھند تا فضیحتی_ خویش بەچنین بیھودەھا بپوشند. و ھرکه 
اعتقاد ندارد کےە این حرام است و فسق است؛ ١ٴباحتی‏ است و خون وی 
مباح است, 

وآنچە اذ پیران حکایتِ کنند کە ایشان بە کودکی نگریستند یا ددوغ 


-١‏ نیکویانء زیبارویان. ٢‏ برای معذوز داشتن خویش. 


آداب سماع و وجد ۷ 


باشدکە برایعذد خویش میگویند؛ یا اگر نگریستە بُوٴَدہ بەشھوت نبودہ۔ 
باشد بلکە چنانکە کسی در سیبی سرخ نگرد یا دد شکوفه نگرد؛ و یا باشد کھ 
آن پیر را نیزخطا بی افتادہ باشد که نہ معصوم بُوَّد وبدانکهہ پیری دا خطا بی 
افتد یا بر وی معصیتی رود آن معصیت” مباح نشود. 

وحکایت و قصۂ داود(ع) برای این بگفتەاند تا گمان نبری کە ھیچ کس 
از چنین صغایر ایمن شود اگرچھ بزرگ بُوٴد. وآن نوحہ و گریستن وی و 
توبۂ وی ازاین١‏ حکایت کردہاند تا آن بەحجت نگیری و خویشتن را معذود۔ 
نداری. 

و يك سبب دیگر ہست ۔۔ ولیکن آن نادر باشد ۔۔ کە کسی بوٴدکه وی 
را درآن حالت کە صوفیان را باشد چیزھا نمایندء و باشدکە جواھر ملایکە و 
ادواح انبیا ایشان داکشف افتد بەثالی؛ وآنگاہآنکشف بُوٴدکه برصوردتِ 
آدمی باشد بەغایتِ جمال؛که مثال" لابد ددخود حقیقتِ معنی بُوٴد؛ و چون آن 
معنی بەغایت کمال است - ددمیان معانی ادرواح - مثال وی ازعالم صورت* 
بەغایتِ جمال است. و در عرب هی چکس نیکودویٹر از دِحْیَۂ کلبی نبو؛ 
و رسول (ص) جبرئیل دا بر صودت وی دیدی. آنگاہ باشد کۂ چیزی از آن 
کشف افتد ۔ بر صورتِ ا مردی نیکو_ و ازآن لذتی عظیم یابد. چون از آن 
حال باز در آید آن معنی باذ در حجاب شود و وی درشوق و طلبآن معنی 
افتد کەآن صورت' مثال وی بود؛ وباشد کەآن معنی باز نیابد. آنگاہ اگرچشمو 
ظاہر وی بر صودتی نیکو افتد کە با آن صورت مناسبت دارد؛ آن حالت ہر وی 
تازہ گردد: وآن معنی کە گم شدہ باشد بازیابد و وی دا از آن وجدی وحالتی 
پیداآید۔. پس روا باشدکە کسی دغبت نمودہ باشد ددآنکه صودتِ نیکو بیندە 
برای بازیافتنِ این حالت؛ وکسی که ازاین اسرار خبرنداد چون درغبتِ وی 
بیند پندارد کہ وی هم اد آن صفقت می نگرد کہ صفتر وی٢‏ است؛ که اذّآن دیگر 
خود' خبر ندارد. و در جملە؛ کاد صوفیان‌کاری عظیم با خطراست, و بەغفایت 


١۔‏ برای این اذ این‌دو۔ ٢‏ صفت بیخبر از اسرار,. 


٤۸۸‏ معاملات 


پوشیدہ؛ و دد ھیچچیز چندان غلط راہ نیا بد کە دد این . 

این مقداد اشارت کردہآمد تا معلوم شود کە ایشان مظلوماند کە مردمان 
پندارند کە ایشان اذاین جنس ہودەاند کە اندر این ‌روزگار پیداآمدەاند. و بە۔ 
حقیقت* مظلومٴآن کس بُوٴدکە چنین پندادد: کہ بر خویشتن ظلم کردہ باشد که 
در ایشان تصرف کند یا بر دیگران قیاس کند. 


سبب پنجم آنکە عوام سماع' بەعادت کند ۔ برطریق عشرت وباڈی۔۔ 
و این مباح باشد. ولیکن بەشرطآنکہ پیشه نگیرند د بر آن مواظبت نکنندہ 
کە چنانکە بعضی اذگناهان' صغیرہ است؛ چون بسیاد شود بەددجۂکبیرہ رسد 
بعضی از چیزھا ەباح اسے؛ بەشرط آئکەگاہگاہ بُوٴد و اندك بود: چون بسیار 
شود: حرام گردد. کە زنگیان يك راہ درمسجد بازی کردند دسول (ص) منع 
نکرد؛ اگر آن مسجد را باذیگاہ ساختندی؛ منع کردی؛ و عایشه (رض) دا اذ 
نظادہ منع نکردہ و اگرکسی با ایشان ھمی گردد و پیشہ گیردہ دوا نباشد. و 
مزا حکردنِ گاەگاہ مباح است؛ ولیکن اگ ر کسی بەعادت گیرد؛ مسخرہ باشد 
و شاید. 


باب دوم ۔ در آ' ار سماع وآدابآن 
بدانکه در سماع س۹ مقام است: اول فھم دوم وحد سوم حرکت. و 
دد این ھریکی سخن است. 


مقام اول دد فھم است. اما اگر کسی سماع* بەطبع و غفلت کند یا بر اندیشہ 
مخلوقی کندہ خسیستر اذ آن بُوَدکە دد فھم و حال وی سخنگویند. 
اما آنکە غالب' بر وی اندیشۂ دین باشد وحّب“خدایتعالی- بُ ود 


اینء بر دو درجه باشد: 


درجا ال درجۂ مرید باشد کے وی دا در طلب خویش و سلوك داہ 
خویش احوال' مختلف باشد - از قبض و بسط وآسانی و دشواری وآثٹار 


آداب سماع و وجد 7]: 


قبول وآثار رزد_ و ھمگی دل وی آن فروگرفته باشد. چون سخنی بشنودکه 
در وی حدیث عتاب وقبول ووصل و ھجر و قرب و بعد و رضا وسخط: 
وامید ونومیدی؛ وامن وخوف و وفای بەعھد وبدعھدی؛ وشادی وصال واندوہ 
فراق بُوٴد وآنچه بدین ماندء براحوال خویش تنزیل کند١ء‏ وآنچه در باطن 
وی باشد افروختن گیرد, و احوال مختلف بر وی پدیدآید وی دا انددرآن 
اندیشەھای مختلف افتد. و اگر قاعدۂ علم و اعتقاد وی محکم نو باشد 
که اندیشەھا افتد وی را در سماع کەآن کفر باشد که٢‏ در حق _ سطنحاتهٴ 
وتعالی'-چیزی سماغ کند کەآن محال باشد. چنانکە این بیت شنود مثلاٴ: 

ز اول بەمّنّت میل بد آن میل کجاست؟ 

و اسروز ملول گشتن از بھر چراست؟ 

هر مریدی که وی دا ہدایتی تیز و روان ہودہ باشد و آنگاہ ضیفتر شدہ 
باشد؛ پنداردکە حق را بەوی عنایتی و میلی بودہ است و اکنون بگردیدہ؛ و 
این تغیٹر در حق۔۔تعالی۔۔ فھم کند ۔ این کضر بُوٴد. بلکە بایدکە بداندکه 
تغیٹر دا بەحق راہ نود کە وی مغیٹر است و متغیٹر یست. و باید کە بداند 
کہ صفتر وی؟ بگردید تا؟ آن معنی که گشادہ بود درد حجاب شد. اما ازآن 
جانب؛ خود ھرگز منع و حجاب و ملال نباشد؛ بلکە درگاہ گشادہ است. بے۔ 
تخل چون آفتاب کہ نوز وی مبذول ‌است؛ مگر کسی را کہ ددپسِر دیواری شود 
واز وی در حجاب افتد آنگاہ تغیٹر دد وی آمدہ باشد نە در آفتاب. بایہد 
که گوید: 

حورشید برآمد ای نگادیہن دیرست 

گر بر سرمن ثثتابد از اِدبارڈست 

باید کەحوالتِ حجاب یە ا دباد خویش کند و ہا' تقصیری کے اذ وی 

رفته باشد نہ با۶ حق۔۔تعالی. و مقصود از این مثالآن است کہ با ید کە ھرچه 


--١‏ تنزیلکند:؛ فرودآورد؛ تطبیق دھد. _ے ص۴۸۴/ح۱. -٢‏ کہ؛زذیرا کہ(علت کفر بودنِ 
اینکەہ). ۳ صفتمرید. ۴ تاء درنتیجه. ۵ ممال خوائدم میشود؛ 
چاب 9آ دام> وچاب عند: ادہیر (ممال ‌ادبار) ۶ با بے. 


ہے معاملات 


صفاتِ نقص است و تغیٹر است در حقٴ'خویش و نفس خویش فھسمکند و 
ھرچه جلال وجمالِ وجود است در حقّحق۔۔تعا لی۔۔ فھم کند. اگر این سرمایہ 
ندارد از علم زود در کفر افتد و نداند. وبدین سبب است کە خطر سماع بر 
دوستیِ حی-تعا لی۔ عظیم است. 


درجا ددم آن باشد که از درجۂ مریدان در ػگذشتەہ باشد و احوال و 
مقدمات باذپس کردہ باشد١‏ وبەنھایتآن حال رسیدہ باشد کەآن را فلا گویند 
و نیستی گویند چون اضافتکنند با ھرچه جز حق استء و توحہد ػویند و 
یگانگی گویند چون بەحق اضافت کنند. و سماع این کس نے بر سبیل فھمر 
معنی باشد؛ بلکە چون سماع' بەوی رسدہ آن حالتِ نیستی و یگانگی بر وی 
تاذہ گردد و بەکلیثت اذ خویشتن غایب شود و از این عالم بیخبر شود وباشد 
کە اگر بەمتشل ددآتش افتد خبر نداند. چنانکە شیخ ابوالحسن نوری (دہ) 
درسماع در دوید بەجایی کە تی بریدہ بودند اززکشت: و همه پای وی می برید 
ووی پیخبر, و سماع این؟ تمامتر بُوٴد. 

اما سماع مریدان بەصفاتِ بشریت آمیخته باشد. و این آن بُوَدکه 
وی را بە کلیثت ازخود فرا ستانئد چنانکە آن زنان کہ یوسٹف (ع) رادیدند 
مه خود را فراموش کردند و دست بریدند. بایدکه این نیستی انکار نکنی و 
گوبی٣‏ که من وی دا می بین وی چگونەنیست شدہ استت؟) کە وی نەآن 
است کە تو می بینی؛ کە آن۴ شخصاست وچون بمیرد ھم می بینی و وی نیست۔ 


گشتہ. حقیقتِ وی؛ آن معنی_لطیف است کە محل معرفت است. چون معرفتِ 


ھمۂ چیزھا از وی غایب شدا همه در حق" وی نیست گشت و چون از مود نیز 
بیخبرگشت؛ درحق” خویش نیست شد وجز ذکر_ حق۔۔تعالی- نماند: ھرچجه 
فائی بود؛ بشد۶ و باقی ہماند. 


--١‏ پشتس رگذاشته باشد. ٢۲۔‏ این ‌چنین کس. ٣۳‏ وگوبی...ءکەددنتیجه بگوبی... 
۴ آنكکە تومی بینی. ۵۔-ذیر انچ تومی بینی شخص (س کالبد) است (نەحقیقت ا نسا ئیاو) 


وپسں‌ازم رك حم آن کالبددا می بیئی وحال٦ئکه‏ اد ٹیس تگشتھ است. ۶ شد؛ رفت, 


آداب سماع و وجد ا 


پس معنی_ یگانگی این بُوٴّدکہ چون جز حفتعالی- دا نبیند گوید: 
دخود مه اوست: و من نەام.) یا گوید کە ومن خود اواٴم). وگروھی ازاینجا 
غلط کردەاند و از این بەحلول عبارت کردەاند و گروھی بە اتحاد عبارت کردہ۔ 
اند. واین ھمچنان باشد کە کسی هر گزآیینه ندیدہ باشدء در وی نگر صودت 
خویش بیندہ پنداردکه وی ددآیینه فرودآمدہ؛ یا پندادد کكەآن صورت* خود 
صودرت آیینە است ۔- کہ صفتآیینە خودآن است کہ سرخ و سفید ہنماید. اگر 
پنداردکە ددآیینە فرودآمد: این حلول ہُو ٴد؛ و اگر پنداردکە آیینه خودٴ 
صودت وی شد؛ این اتحاد بُوٴَد؛ وھردو غلط است: بلکە ھرگز آیینه صورت 
نشود وصودت'آیینە نشود؛ لیکن چناننماید؛ و چنان پندارد کسی کەکارھا تمام 
نشناخته بوٴد. و شرح این در چنین کتاب دشوار توان گفت؛ کے علم این 


ےھ ہ۔ 
دزراز بو د. 


مقام دەم چون از فھمٴ فادرغ شدء حالی ‌است کە پدیدار آیىد؛ کەآن را وجد 
گویند. و وجد' یافتن بُوٴد. و معنی آن بُوٴدکە حالتی یافت کە پیش از این 
نبود. و درحقیقت آن حالت" سخن بسیاراست کەآن چیست؟ و ددست این‌است 
کە آن يك نوع نود بلکە آن دا انواع_ ہسیاربُوٴد. اما دوجنس باشد: یکی 
اذ جنس_ احوال بُوٴد و دیگر ازجنس, مکاشفات. 


اما احوال چنان بُوٴدکە صفتی اذ آن وی غالب شود و وی دا چون 
مستی گرداند. وآن صفت گاہ شوق بُوٴدہ وگاہ خوف بُوٴد و گاہآتشِ 
عشق بُوٴد وگاہ طلب ہُوٴد و گاہ اندومی بُوٴَد وگاہ حسرتی بُوٴد؛ و‌ 
اقسام این بسیار است. اما چون غالب شودآنآتش” دد دل؛ دود_آن بر دماغ 
شود و حواس وی دا غلبەکند تا١‏ نبیند و نشنود چون خفتہ؛ یا اگربیند وشنود 
اذ آن غایب وغافل مانتد چون مست. 


--١‏ قاء کە:؛ در نتیجه. 


کچوھوھھچسوھوییتتھوٰہ ت ہک دک ت کہ 


۰1.:. معاملات 


ونوع دیگر مکاشفات است؛ کھ چیزھا نمودنگیرد - از آنچه صوفیاندا 
باشد - بعضی ددکسوتِ مثال: و بعضی صریح. و اثر سماع ددآن از٘آن وجه 
است که دل را صافی کند؛ وچونآیینەای باشد که گرد بر وی نشستہ باشد که 
پاكکنند از آن رد تا صافی شود وصودت“ دد وی پدیدار آید. 

و هرچه اذ این معنی دد عبادت توانی آوزد علمی باشد وقیاسی ومثالی؛ 
و حقیقت _آن جز آن کس دا معلوم نبُوٴد کە بدان رسیدہ باشد. آنگاہ هر کسی 
را قدمگاہ خویش معلوم بُوٴد؛ اگر دد دیگری تصرف کند بەقیاس قدمگاہ 
خویش کند: و ٭رچه بەقیاس باشد اذ ودرقِ علم بُوَد نە اذ ودقر ذوق. 

اما این مقداد گفتهآمد تاکسانی کە ایشان دا این حالتِ تذوڈق نباشد 
باری باورکنند و انکار ئکنند کەآن ائکار" ایشان را زیان دارد. و سخت ابله 
کسی بُوٴدکہ پنداردکە هرچہ ددگنجینۂ خود نیابد درخزانۂ ملوك نیابد. و 
ابلەتر اذ آن کسی کە خویشتن دا ۔۔ بامختصری 'خویش ۔ پادشاھی داندوگوید: 
ومن خود یه همه رسیدم و ہمہ مرا گشت. و ھرچه مرا نیست؛ خود نیستء و 
همة انکارھا ازاین دونوع ابلھی خیزد. 

وبدان کە وجدی باشد کەیەتکلف بُو آد دآن عین_ نفاق بُوٴد؛ مگر آنکه 
اسباب آن بەتکلكف فرا دل می آورد تا باشد کہ حقیقت وجد پدید آید. و در 
خبر اس ت کہ چون قرآن شنوید بگریید؛ و اگر گریستن نیاید تكکلكف کنید.ء 
معنی آن است که بەتکلتف“ اسباب احنُزن فرا دلآزرید. و این تکلف دا اٹر 
است: و باشد کہ بەحقیقت' اداکند.٢‏ 


سؤال اگ ر کسی گویدکه (چون سماع ایشان حق است و برای حق 
است؛ باید کە در دعو تھا مقریان نشانندی و قرآنٰ خوانندی نە قَو"الان که 


سرود گویند کہ قرآن کلام حق است و سماع از وی اولیترم 


جواب آن اس کے سماع بر آیات بسیار ب+اشدہ و وجد اذآن 


١‏ مختصری؛ حقادت: بیمقدادی. ٢‏ اداکند؛ منجرشود. 


آداب سماع و وجد ۳" 


ہسیار پدیدار آید وبسیار بُوٴدکه از سماع قرآن بیھوش شوند: و بسیارکس 
بودہ است کە اندرآن سماےٴ جان بدادہ است و حکایت آن آوردن دراز شود 
و درکتاب احہاء بەتفصیل بگفتەایم. اما سبب آنکە بتدلِمقری قّوٴال نشائند 
و بتدال فرآن سرودگو یند پنج است: 


اەل آنکەآیاتِ قرآن همه با حالِ عاشقان مناسبت ندارد کە دد قرآن قصۂ 
کافران و حکر معاملاتِر اھل دنیا و چیڑھای دیگر بسیار است کہ قر٣آنٰ‏ شفای 
همة اصناف خلق است. چون مُقری بەمنثختل” این آیت برخواند که دمادر را 
اذ میراث" شش یك بُوٴد و خواہر را نیمە؛ یا اگرذنی را شوھر ہمیرد چھار 
ماہ و دہ روز عدّت باید داشتء - و امثال این بسیاراستداین؛ آتش عشق 
را تیز نگرداندء مگر کسی که بەغایتٴ عاشق بُوٴد و اذھرچیزی وی دا سماعی 
باشد - اگرچه از مقصودٴ دور بہُوٴد - وآنچنان نادد بوٴد. 


سبب د٥ەم‏ آنکہ قرآن' بیشتر یاد دارند و بسیار خواندہ بہاشند و ھرچه سپار 
شنودہآید آگاھی فرا دل ندھد در بیشٹر_ احوال. یا بیتی کە کسی پیشین بار١‏ 
بشنود و برآن حال کند باد دومآن حالٴ حاضر نیاید. و سرودٴ نو بر توان 
گفت؛ و قرآنٰ نو بر نتوان خواند. و چون عرب میآمدند در روزگار رسول 
(ص) وفرآن* تاذەمی شنیدند می گریسند و احوال* بر ایشان پدید می آمد 
ابوبکر(دض) ھمی گفت: <کَتَا کما نتم شم تقت قلُو با.6 ما نیزھمچون 
شما بودیمء اکنون دل ما سخت شد ۔ یعنی با قرآئن قرارگرفت و خوی فرا۔ 
کرد. پس ھرچه تازذہ بُوٴَد اثر_آن بیش بُوٴد. و برای این بودکە عمر(رض) 
حاج را فرمودی تا زود بەشھرھای خویش شونسد. و گفت: دترسم کے چون 
خوی فرا کعبەکنند نا گاھی حرمت آن اذ دلِ ایشان برخیزد> 


سے رو 2 بیشتر دلھا حرکت نکند تاوی را بەالحان و وڑنی خوش فرا۔ 


-١‏ پیشین ہاد؛ فخستین‌بار. 


۰2 معاملات 


نجنبانی. و برای این استکە بر حدیث' سماع کم افتد بلکە بر آواز خوش 
افتد چونموزون بُُوٴد وبەالحان بُوٴد. وآنگاہ هردستانی١‏ و راھی؟اثری دیگر 
دارد. و قرآن دا نشاید کە در الحان افکنند و بر دستان راستکتند و در وی 
تصرف کنند. و چون بسیالحان بُوٴد سخن_ مج رد نماید مگر آتشی گرم 
باشد کہ بدان برافروزد. 


سبب چھارم آنکہ الحان را نیز مدد باید داد بەآواڑھای دیگر تا اثر بیشترکند 
چون قضیب٢‏ و دّف و شاھین و طبل و غیرآن. و این صودت مزل داردں و 
فرآن' عین_ جد" است: وی را صیانت باید کرد اد آنکە ہا چیزی یادکنند که 
در چشم عوام آن صورت مزل دارد. رسول (ص) دد خانه دٴہتیشع بنت 
معَوٴذ شد؛ آنکنیزکان دف می زدند و سرود می گفتند چون وی درا بدیدند 
ثناق وی بەشعر گفتن گرفتند۔ گفت: دخاموش باشیدہ مان کە می گفتید می۔ 
گوبید.ہ کە ثنای وی عینِ جلہ بود و عزیزتر ازآن بودکه با دف بر گویند که 
صورت ھزل دارد ونشاید. 


سب پنجم آنکه هر کسی دا حالتی بُوٴدکے حریص باشد بر آنکه بیتی شنود 
موافق حال خویش چون موافق نباشد؛ آن را کارہ بُوٴد؛ و باشدکەگوید: 
د(این مگوی؛ دیگر گویء و نشاید قرآن ددآن معرض آوردن کە اذآن کراھیت 
آید.وباشد کە ھمۂآیتھا موافقھر کسی نبُوٴد. پس اگریٹ' موافق وینباشد 
وی بر وفق حال خویش تنزیل کند: کھ واجب نیست کہ از شعر”آن فھم کنند کە 
شاعر خواسته است؛ اما قرآنٰ را نشایدکە تنزیل کنی۴ بر اندیشۂ خویش؛ و 
آن معنی_ قر آن بگردانی. 

پس سببِ اختیاد مشایخ* قوٴال دا این بودہ است که گفتهآمد وحاصل_ 
این معنی با دو سببآید: یکی ضعف شنوندہ و دیگر بزرگداشت حرمتر 


۹ دستانء پردهہ؛ سرود؛ نغمه. ٢‏ را آھنگۓے. ٣‏ درؤاحیاء علومالدین4 نیز 
(قضیبآمدہ و بەمعنی نای است. ۴ ے ص۱/۴۸۸. 


آداب سماع و وجد تا 


قرآ ن دا تا در تصرف و اندیشہ پیونلد. 


مقام سوم در سماے” حسرکت و رقص و جامه دریسدن است. و ھرچه درآن 
مغلوب باشد و بی ‌اختیاد بُوٴد بدان مأخوذ نِسُوَد؛ و ھرچه بەاختیارکند نا 
فرامردم نماید بەدروغ کہ وی صاحب حالت‌است - ونباشد ‏ این حراماست؛ 
که این عین_ نفاق بُوٴد. 

بوالقاسم نصرآبادی گوید: (من می گویم کە این قوم بەسماع مشغول 
باشند بھتر از آنکە بەغیبت کردن.ء 

بوعمروبن نجید گفت: : داگر سی سال غیبت کندہ بھتر از آنکه دد سماع* 
حالتی فرا نماید بەدروغ.م 

و بدانکە کاملترین”آن باشد کہ سماع می شنود و ساکن می باشد: کە بر 
ظاهر وی پیدا نیاید و قوٴّت وی چنان بُوَدکه خویشتن نگاہ تواند داشت؛ 
کەآن حرکت و بانگذڈکردن و گریستن ھمه اذ ضعف بُوٴدہ ولیکن چنین 
ق وت کمتر باشد. 

وھمانا معنی_آنکە ابو بکر(رض) گفت: ( کُتا کما نتم یم قست 
قَلوجٔنا.)این بُوٴدکە قَومتٗ قلو دنا یعنیکكهە سخت و بەقووٴت شد: که 
طاقت آن دادیم کە خویشتن نگاہ میدادیم. و آن کس کە خویشتن نگاہ۔ 
نتواند داشت بایدکە تا بە ضرورت نرسد ظاھر نگرداند وخویشتن نگاہ۔ 
میدارد,. 

جوانی در صحبت جننید (رض) بود چون سماع بشنیدی بانگ کردی. 
نید گگنٹ: داگر ایر تین کی؛ در ضحیت بن لباشیہ٤‏ وع ضبرعنی کرد 
بەجھدی عظیم. تا یلروز چندان خویشتن نگاہ داشت کە طاقتش نماند: : ب٭آخر 
بانگ بکرد و شکمش بشثکافت وفرمان یافت١.‏ 

اما اگ رکسی از خویشتن حالتی اظھار نمی کندہ رقص کند تا بەتکلئیں* 
خویشتن فرا گریستن آورد روا بلود۔ و رقص“مباح است کە زنگیان در مسجد 


١‏ فرمان یافت؛ ہمرد؛ درسخۂ ثرکیە: فبجکید و ہمرد؛ درنسخه لنینگراد: 9 بطر قید4. 


٦‏ معاملات 


رقص همی کردند و عایشه بەنظارہ شد. 

و رسول (ص) فرا علی گفت: وتو اذ منی؛ و من ازتوءء علی از شادیِ 
این دق صکرد وچُندبار پای برزمین زد؛ چنانکە عادتِ عرب باشد کە درنشاط 
و شادیکنند. و فرا جعفر(درض) گفت: تو بەمن مائی بەختلق و سّلقءء؛ وی 
نیز اذ شادی رقص کرد. و ذیدبن حارثہ را گكت: هتو براددومولای مایی)؛ 
از شادی درقص کرد. 

واگ رکسی گوید آن١‏ حرام استء خطا می کند؛ بلکە غایتِ این آن است 
کە بازی باشد؛ و باذی حرام نیست. وکسی کہ بدان سبب کند؟ تاآن حالتی که 
در دل_ وی پیدا می آید قویتر شود آن خود محمود بُوٴد. 

اما جامه ددیدن بەاختیار نشاید کە این ضایع کردن مال بُوَّد. اما 
چون مغلوب باشد روا بُوَد هر چند کە جامه بەاختیار درد ولیکن با شدکه 
اندر آن اختیار مضطر باشد؛ کە چنان شود کە اگر خواہدکھ نکند نتوائد کە 
نالهُ بیمار بەاختیاد‌بُ ود ولیکن اگرخواھد کە نکند نتواند. نە ھرچه بەارادت 
و قصد ہُو دآدمی دست ازآن بتواند داشت بەھمه وقتی: چون چنین مغخلوب 
بُوٴد مأخوذ بسوٴدہ 

اما آنکە صوفیان جامه خرقه کنند؟ بەاختیاں وپارەھا قسمت کنند: گروھی 
که اعتراض کردہاند کە این نشاید خطا کردەاند؛ کەکسرباس نیز پادەکنند تا 
پیراھن دوزند, ولیکن چون ضایع نکنند ۔۔۔ وبرای مقصودی پارہ کنند - روا۔ 
باشد. ھمچنین چون پارەھا چھارسو کنند۴ء برای آن غرض دا تا همه دا از آن 
نصیب باشد: و بر سجتادہ و مرقتع دوزند روا باشد؛ کے اگر کسی تایی 
کرباس بەصد پادہکند و فرا صد درویش دھدہ مباح بوَّد چون* ھرپادہ چنان 
باشد کە بەکا رز آید. 


١‏ دقص. ۲- رق صکند. _٣۳‏ جامه چاك دھند. ۴ چھارسو (در واحیاءچ: 
قطعاً مربعة)ء چھادبر؛ چھادگوش؛ مربم. ۵ چوتن؛ هرگاہ؛ بەشرطآنکھ... 


آداب سماع ووجد 3-1 


آداب سماع 

بدا ن کے در سماے' سەچیز نگاہباید داشت: زمان؛ و مکانء و ا محوان. 

که ھر وقت دل مشغولی باشدء یا وقت نماز باشدء یا وقت طعام خوردن؛ 
یا وقتی بُوَدکھ دل بەسببی پراکندہ بُوٴد سماع بیفاایدہ بوٴد. 

اما مکان چونداہ,گذری١‏ باشد یا جایی ناخوش و تاريك بُو با 
خانهۂ ظالمی باشد همەوقت بشو لیدہ بوٴد. 

اما اخوان آن باشدکە‌باید کە هر که حاضر بّوَّد اھل سماع بُوٴد؛و 
چون متکبٹری اذ اھل دنیا حاضر بُوٴدہ یا قسرٴایی مُنکر دد سماع حاضر 
بُوٴد؛ یا متکلتفی حاضر بُوٴَدکە وی هر زمان بەتکلتف“' حال و رقص کند 
یا قومی اذ اھل_ غفلت حاضر باشند کە ایشان سماع بر اندیشهەای باطل کنند یا 
بەحدیثِ بیھودہ مشغول باشند و بەھرجای می نگرند و بەحرمت نباشند یا 
قومی از زان بەنظارہ باشند- ودرمیانِ قومجوانان باشند کە ازاندیشۂ یکدیگر 
خالی نباشند ۔۔ این چنین سماع بەکار یاید. 

معنی_آن کہ جنید کفتہ است کە(درسماع زمان ومکان واِخوان شرطاست) 
این است. 

اما نشستن بەجابی که زنانِ جوان بەنظارہآیند ومردانِ جوان باشند ۔- 
از اھلِ غفلت کە شھوت بر ایشان غالب باشد ۔- حرام بود. چہ سماع' اندر 
این وقت* آتش شھوت اذ هردوجانب تیزکند و هر کسی بەشھوت بەجایسی 
نگرد؛ وہاشد کە بە‌دل نیز آویخته شود وآن تخمر بسیارفسق و فساد گردد: 
ھرگز چنین سماع نشاید کرد. 

پس چون کسانی کە اہل باشند بەسماع بنشینند پیشین‌ادب آن است که 
همه سر در پیش افکنند و در یکدیگرننگرند؛ و ھررکسی ھمگی_ خویش بدان 
دھدء و در میانه سخن نگوید؛ وآب نخورد و از جوانب ننگردہ و دست و 
سر نجباند و بەتکلف ھیچ حرکت نکند بلکه چنانکە در تشھد نماز بنشیند 


١‏ راگندی؛گذرگاءء در واحیاء٭: شارعاً مطروقاً. 
٢‏ تعلق خاطریا بد. 


١٠۸‏ معاملات 


بەادب بنشیند و ھمۂ دل با حق۔۔تعا لی دارں ومنتظر_آن باشد تا چم فتوح 
پدیدادآید از غیب' بەسببِ سماعء وخویشتن نگاہ دارد تا بەاختیار بسرنخیزد 
وحرکت نکند. 

وچونکسی بەسبب غلبات و جد برخیزد با وی موافقت کنند و اگر 
دستارش بیفتد دستارھا بنھند. واین همه اگرچھ بدعت است و ازْصحابە وتابعین 
نقل نکردەانئد ولیکن نە ھرجه بدعت بُوٴد نشاید کے بسیاری بدعت نیکو 
باشد؛ کە شافعی(رض) می گوید کە دجماعت ددتر اویح* وضع عمر بن الخطاب 
(رض)است١‏ واین بدعتی نیکوست.ءپس ‌بدعتِ مذمومآن بُوٴَدکه ہر مخالفتر 
سنتی باشد. اما حسن_ لق و دل مردمان شاد بکردن؛ ددشرع" محمود باشد. 
و هر قومی دا عادتی باشد؛ و با ایشان مخا لفت کردن دراخلاق ایشان بدخویبی 
باشد. و رسول(ص)- عليەالسلام - گفت: خالقوا النّاس بأخلاقہم. با 
ہر کسی زندگانی بر عادت وخوی وی کنید. و این قوم 7 موافقت‌شاد 
شوند وازاین‌مخا لفت مْنتو'حش شوند؛ موافقتِ ایشان اذستت بُوٴد.' و 
صحابه مررسول(ص)دا بر پای نخاستندی؟ چە؛وی آنراکادہ بودی. ولیکن‌چون 
جاپی عادت باشد _ که برناخاستن وحشت آرد - برخاستن - برای دلخوشی 
راہ اولیتر بُوٴد؛ کەعادتِ عرب دیگراست؛ وعاد تِعجم دیگر. 


یں گے ملی.للا ککٔ----ت سم شتغدبدٹس طسو 
١‏ پماذ غیر واجب دا بەجماعت خواندن اعمر وضم کرد پا بدعت نھاد. 
٢‏ موافقت باایشثاتن بروفق سنت است. 


اصل نھم.- امرمعر وف و نھی منکر 


و این قطبی است ا اقطاب دینء ک١‏ ھمة ائیا دا بدین؟ ضرمتادد 
آند و چون این منددس شود و از میان خلق برخیزد مه شعاد شرع ٴباطل۔ 


ب 


شود. 


وما علم_ این درد سەباب بیانکنیم: 

باب ال در واجبی_ وی؛ 

باب دم دزرشرو طرحسلتت؛ 

باب سومے در ملنکرات کہ غا لب است در عادت. 


باب ال - در واجبی وی 


بدانکە اسر معروف و تھی منکتر واجب است؛ و ھر کكهە بەوقت“' بی۔ 


١۔‏ کە؛ زیراکە ٢‏ برای اھر معروف و نھی منکر, 


+بہہ معاملات 


عذری دست بدارد' عاصی است: چنانکە خدایى- تعالی - می گویسد: 


ولتکنِ منکم مه يَدَعُودَ إلَىالخَر و بِأمْرونَ بالمعروفِ و بنہون 
عن‌المُنکر" ؛ فرمان میدھد و می گوید: بایدکه از شما گروھی باشند کے کازر 
ایشان آن باشد کە خلق را بەخیر* دعوت کنند و معروف فرمایند٣‏ و اذ منکترباذہ 
دارند. و این دلیل است کە این فریضه است؛ ولیکن فرض,کفایت است؛ که 
چون گردوھی رس وو باشد؛ اما اگرنکنند ھمة لق بزھکادگردند. 
و می گوید: آلذین اِن مکناہم فی الأَرضِ آفامواالصلوة وآڈواالزکوة 
وآمروا بالمعروفِ وخہوا عن‌المنکر؟ ٠‏ امر معروف با نماذ وذ کات بەھم 
نھاد و اھل دین دا بدین صفت یاد کرد. 

و رسول (ص) گفت: دامر معروف کنید؛ و اگرنہ خدای۔۔تعا لی- بترین_ 
شما را برشما گمارد و مسلط کند؛ آنگاہاگرچه بھترین‌شمادعا گوید نشنود.ء و 
صدیق (دض) روایت کندکە رسول (ص) گفت: (ھیچ قومی نیس ت کھ درمیان 
ایشان معصیت رود و انکارڈ کنند کە نە نزديك بُوٴدکه خدای۔۔تعا لی عذابی 
بفرستد کهە ھمه دا فرا رسدء و رسول (ص) گفت: (وھمه کارھای نیکو درجنبِ 
غزاکردن چون قطرہای است ددمیان دریابی عظیمء وغزاکردن دد جنب امر_ 
معروف‌ھمچنین .) و گفت(ص):(ھر سخن کہ آدمی گویدھمہ بر وی است؛:مگر امر 
معروف ونھی نکر و یادکرد خدای۔تعالی.) ومفت (ص): (خدای۔۔تعا لی- 
بیگناہ را ا خواص ‏ بەسبب عوام عذاب نکند مگرآن وقت کہ منکتر بینند و 
منع توانند کرد و خاموش باشند.ء وگفت (ص):(جایی نایستید کہ کسی دا بە۔ 
ظلم می کشند یا می زنندکە لعنت می بارٴد بر آن کس که می بیند و دفع تواند۔ 
سوہ سارہ اس سی سس سے رای ناشایستی 
رودکە حسم تکند کەآن حسبتت نە اجل وی فرا پیشتر آرد ونه روڈیِ 
ری سک ارز ولآ اد ک ن مرا فافاع رحا 5مک رنائد 


١۔‏ دست بداشتن؛ قرلکردتن. -۲٢‏ قر آن: ٣ .٠۰۴/۳‏ فرمودن؛ دستور دادن. 
۴ (قر آن۴۶۷/۲۲۰)ء آنکسانکە اگر ایغان دا دد زمین دسترس دھیم و پایگاہ؛ نمازذ بەپای 
دارند و زکات مال دھند ونیکو کاری فرمایند و از ٹاپسند باز زئند. ۵ انکاد (مقابل 
(قبول4)؛ نپذیرفتن. ۶ خواص بیگناہ دا 


امر معروف و نھی منکر اہ 


و حسلتت نتواذنکرد نشاید در شدن بی ضرورتی. و از این سبب بودکه 
بسیاری از سلف عزلت گرفتەاند که بازارھا و راھھا از منکَر خالی ندید 
اند. و رسول (ص) گفت: (ھر کە در پیش وی معصیتی رود و وی کارہ باشد 
ھمچنان است کے وی غایب باشد؛ و اگر در غیبت وی رود و راضی باشد 
ھمچنان است کە درحضود وی می رود.> وگفت (ص): دھیچ رسول نبودکە نه 
او را حواریان بودند - یعنی صحابه-کە اذ پس وی بەکتاب خدای و سنتت 
رسول کار می کردند؛ تا آنگاہکە پس از ایشان قومی پدید آمدندکە برسر منبر۔ 
ھا می شدندوسخن ‏ یکومی گفتندومعاملتزشت می کردند؛؟ حق است وفریضه برھر 
مؤمنی کە جھادکند با ایشان بەدست؛ و اگر نتواند بەز بانء و اگرنتواند بەدل و 
ورای این‌خود مسلمانی١‏ نباشد.ء وگفت (ص): و(خدای۔-تعالی- وحی فرستاد 
بەفریشتەای که "فلان شھر دا ذیرو زیر کن؛ گفت: 'بارخدایاء با فلان کس 
که يك طَرضَةٴالعَیٴن معصیت نکردہ استء او دد آنجاست چگو نے کنم؟۲؛ 
گفت ٭بکن: کە هر ػزيك ساعت روی ترش نکرد برمعصیتِ دیگران.٠)‏ 

وعایشه (درض) روایت می کند کە (رسول(ص)گفت: ”خدای" اھل شھری 
را جمله عذاب فرستاد کے در وی ھژدہ ھزار مرد بودکه عمل ایشان ھمچون 
عمل_ پیغامبران بود.٤‏ گفتند: ”چرا یا رسولاللہ؟؛ گفت: ”برای آنکە بر دیگران 
برای خدایتعالی- خشم نگرفتند و حصسبّت نکردند.٠)‏ 

بوعبیدۂ جراح می گوید که د(دسول(ص)دا گفتم کە”ازشھدا کە فاضلتر؟4 
گفت: ”کسی که برسلطانِ جا یر حسنتت کد تا وی دا بکشد و اگرنکشد 
ھرگز نیز بر وی قلمنرود؟؛ اگرچه عمربسیار یابد.٠“‏ 

و در خبر استکە حق۔۔تعا لی وحی فرستاد بەیوشع‌بن نون (ع) كکه 
ردصدھز از مرد از قوم تو ھلاك خواھم کرد: چھل هزار از نیکمردان و شغصت 
ھزار از بد مردان.م گفت: وبارخدایاء یکمردان دا چرا ھلاك می کنی؟) گفت: 
راز آنکە با دیگران دشمنی نکردند و از خوردن و خاستن و معاملت کردن با 


۹-ے مسلمانی (وی٭ مصددی)ء اسلام. لت با وجود فلا ن کس. --٣‏ چگو نہ زیر و 
زبرکنم؛ ۴ دیگرھرگز بر ویگناھی نوشته نشودء 


۳۲ہ معاعءلات 


ایشان حذر نکردند.م 


باب دوم _ دز شرط حست 
بدانذکە حسبت برھمة مسلمانان واجب است: و شرطآن بدانستن لاد 
بُوٴداء کہ ہر فریضه کہ شرطآن نشناسند گزارد نِآن ممکن نشود. وحلمتت 
را چھار رکن است: یکی محتسب؛ و یکی آنکە حسْبّت ہر وی است؛ و 
یکی آنکە حسبت دروی است؛ ویکی چگونگی احتساب. 


رکن‌اول محتسب است 
و شرط وی بیش اذ آن نیست کە مسلمان ومکلاف باشدء کہ حسبتٴ حق 
دین گزاددن٦‏ بُوٴد: هرکە از اھل دین است اھل حسْبّت است. 


وخلاف اسے٣۳‏ تا عدالی۴ و دستوریِ سلطانٴشرط ہست یا نە. ودرست - 


نزديك ما آن است کە شرط نیست. 


اما عدالت و پارسابی چگونە شرط بُوٴد؟ اگر حسبتٴکسی خوامد 
کردکه ھیچ گناہ نکند خود ھرگز حسبت صورت نبندد؛ چە ھیچ کس معصوم 
نباشد.سعیدبن جیر(دہ) گوید: داگربایدحسبت آنگاہ کنیم کەھیچ گناەنکٹیم؛ پس 
ھرگز ھیچ حسبت نکنیم۔ ) حسن بصری (دہ) دا گفتند: دکسی گوید ”کہ خلق 
را دعوت مکنید تا پیشین* خویشتن تمام پاك نکنید.٠ءگفت:‏ (شیطان در آرزوی 
ہیچ چیز نیست مگر آنکه این کلمه در دل ما آراستەکند تادد حسنثتت 
بسته شود.) 

و انصاف در این مسئلهآن است کە حسبت از دوگو نہ بُوٴَد: 

یکی بەنصبحت و وعظ بُوٴد۔. وھر کە کاری بد می کند و کسی راگوید: 
(مکنء) و پند دھد؛ جز آنکه برو می خنداند ھیچ فایدہ نود کە وعظ وی ھیچ 


١۔۔‏ و دانستن شرط حسبت ضرود وناگزیراست. ٢‏ ادای حق دین. ٣‏ و دداین 


امر معروف و ٹھی منکر ۳٣‏ 


ٹر نکند. این حسبت“ فاسق را نشاید؛ بلکە باشد که ب-زھکاز شود چون داند 
که نشنوند و بر وی خندند: کہ( رونق وعظ و حشمتِ شرع در چشم مردمان 
باطل شود. و بدین سبب است کە وعظ_ دانشمندانی کە فسق_ ایشان ظاھر بُوٴَد 
خلق را زیان دارد و ایشان بدان بزھکار شوند. و از این بودکە رسول (ص) 
گفت: (آنشب که مرا بەمعراجح بردندقومی دا دیدم کھ لبھای ایشان را بەناخن۔ 
پیرایآتشین می بریدند گفتم کە ”شما کەاید؟؛ گفتند: "ما آئیم کە بەخیر می۔ 
فرمودیم و خود نمی کردیم و از شر نھی می کردیم و خود دست بنداشتیم.۷ء 
و وحیآمد بەعیسی (ع) کە دیا پسر مریسمم؛ پیشین خویشتن را پند دہ: اگر 
بپذیردآنگاہ دیگران دا پند میدہہ و اگر نە اذ من شرمداداء 

نوع دیگر حسبت آن است کە بەدست بّوٴَد و قھر؛ چنانکە خمر بریزد؛ 
و چنگ و رباب بشکند: و کسی کە قصد فسادی می کند وی دا بە قھر اذ آنمنع۔ 
کند. اینء فاسق دا نیز دوا باشد؛ که بر ھرکسی دوچیز واجب است: یکی 
آنکە خود نکند و دیگری آنکە نگذاردکه دیگری بکند؛ و اگر یکی دست 
بہداشت؛ دیگری دست چرابایدداشت؟۲ اگر کسی گوید کہ (ذشت ب۶ّوٴد کە کسی 
کە جامۂ ابریشمین دارد حسبت کند و ازسر دیگری بر کشدء وخود شراب می۔ 
خورد و شراب دیگران میدیزد. جواب* آن است کے (زشٹ' دیگر بُوٴدو 
باطل* دیگر؛ این اذ آن٣‏ زشت باشد که مھمترین دست بداشت؟۴؛ نە اذ آنکە این 
نشاید؛ کهە اکر تی روزم دارد و نماز نکند این زشت دارند از آنکہ مھمترین 
دست ہداشت نە اذ آنکە ایسن روزہ داشتن نشاید و باطل بّوٴد ولیکن نماز 
مھمتر است. ھمچنین کردن از فرمودن مھمتراست؛ ولیکن ھردو واجب است و 
یکی دردیگر شرط نیست که این بدان اداکند کە۶ گویند: ومن عغکردن از خمر 
خوردن بر وی واجب است تا آنگاہ کے خود نخورٴد. چون خود بخودد این 


١‏ اگربدائدکه پند اونشنوند و ہروی بخندائدء حسبت این‌چنین کس گناہ ھمھست؛ زیر ا کە... 

٢‏ اگریکی دا (يك واجب دا) قرلاکرد؛ دیگری دا (واجب دیگرداکه حسبت بساشد) چرا باید 
قرڈکند. ٣‏ ازآنرو۔ ۴ کە ترأك مھمتر کرد. ۵ ولیکن: ولیکن از آن 
دو یکە. ۶ این بدان منجرشود (بازگردد) کە... 


٤ہ‏ معاملات 


واجب اذ وی بیفتد.ء و این محال١‏ است. 


و اما شرط دوم وآن دستوری سلطان خسواستن و ماشور حسلبتت 
نبشتن بُوٴد؛ و این شرط نیست؛ که بزدگانِ سلف* خود بر سلطانان و خلفا 
حسْبّت کردەاند؛ و حکایت آن دراز شود. 


و حقیقت این مسئله بدان معلوم شود کہ درجاتِ حسبت بشناسی, 


و حسبت را چھار درجه است: 
درجۂه اول۔۔۔ پنددادن است و ترسانیدن بە خدای۔۔تعالی؛ و این خود بر ھمه 
مسلمانان واجب است: بەمنشور چرا حاجت آید؟ کە فاضلترین عبادات آن است 
که سلطان را پند دھند وبەخدای۔تعالی- بترسانند. 


درجة دوم سخن ددشت است چنانکەگوید: یا فاسق؛ یا ظالمء یا احمق؛ و یا 
جاھل؛ از خدای نترسی کە چنین کنی؟اء و این سخنھا همه راست است در حق 
فاسی و راستگفتن را بەھیچ منشور حاجت قتق کت 


درجه سوم۔۔ آنکه بەدست" من عکند: خمر بریزد و رباب بشکند و دستار ابریشمین 
اذ سر ہرگیرد؛ و این ھمه ھمچون عبادت است و واجب است. و ھرچیزکە در 
باب اول‌روآیت کردیمدلیل کندبر آنکه ہر کە مؤمن است ویدا این سلطنت دادہ۔ 
است شرع بی دستوری سلطان. 


درجه چھارم۔۔۔ آن است که بزند وبەزدن بی مکند؛ و باشد کە چونآن قوم درمقا بله 
آیند و بەمدد حاجت افتد قومی را جمع کند. و این باشدکە بە فتنه اداکند٢۔-‏ 
چون بی دستوری سلطان باشد: اولیتر آن بنُوٴّد کے این بی دستوری_ سلطان 
نبود. 


-١‏ محال: بی ‌اصل؛ باطل. ٢‏ منجرشود. 


امر معروف و نھی منکر ا۔۔ 


و نە عجب اگر درجات حسبت بگردداء کے اگر فرزندی بر پدر 
حسلتت خواھدکرد وی دا یش از نصیحت و تلطتف مسلتمنب+اشد. حسن 
بصری (دہ) می گوید: پند دھدء چون خشمگین خواہد شد٣‏ خاموش باشدء 
امتا سخن ددشت گفتن ‏ چون احمق و جاھل ومثّل این نشاید با پدر 
و زدن خود البنثه؛ و نشایدکشتن او را اگرچه کافر بنُوٴد؛ و زدنِ وی درحدأ 
اگرچەپسر* جلاٴہ۴ بُوٴد؛ نشاید؛ پس‌این* اولیتر بُوٴد. اما اگر تواند که 
خمر وی بریزد و جامۂ ابریشمین دا درز بازکند و چیزی کے ازحرام استدہ۔ 
باشد بەخداوند۶ باز دھد و کوزۂ سیمین بشکند و صودتی کے بر دیوار نقش۔ 
کردہ بُوٴّد تباءکند. و امثال اینء ظاھرآن است کے روا بُوٴد اگرچه پسدر 
خشمگین شود؛ کە کردنِ این حق است و خشم پدر باطل است: واین تصرٴفی 
نیست در نفس پدر؛ چون زدن و دشنام دادن. و ممکن بُو دک کسی گوید: 
,چون پدر سخت رنجور خواہد شد؛ نکند٤؛‏ کە حسن بصری (دہ) میگوید: 
(چون خشمگین خواھدشد۴ خاموش باشد و وعظ" دست بدارد.م 

و بدانذکە حِسبّت بندەبر محواجه وحسبتِزن برشوھر وحسبت دعیلتِ 
بر سلطانهمچنین بُوٴد کەحسبتِ فرزند بر پدد کەاین‌حقوق*ٴ ہمەمُ و کثد استو 
عظیم است. امتا حسبتِ شاگرد بر استادآسائتر است؛ چہ؛ آن حرمت بەمجر در 
دین ‌است: چون بدانعلم کە ازوی بیامو ختهەاستکار کند محال نباشد* بلکہ عالم کە 
بەعلمم خودکار نکند حرمتِ خود وآن وی* فرونھادہ باشد. 


رکن دوم آنکہە حسبت در وی بود 


بدان کہ ہر کاریکه منکتر بود ودرحال'موجودباشد ومحتسبٴبی تجسٹس* 
آن‌بشناسدء و ناشایستگی_آن بەیقین‌معلوم باشدء حسبّت دد وی دوا بُوٴد. و 


١۔‏ تقغییر کند. ٢ہ‏ فرزند۔ ٣‏ پدر ۴ جلاد؛ تازیائه زئندہ.. 

۵ نصیحت و قلطف. ۶ خداوند؛ صاحب. ۷۔ پدر. م۸ محال؛ 
بیھودہ؛ اگر شاگرد بەعلم آموخته از استاد عمل کند حسبت او براستاد بیھودہ و باطل نیست. 
۹۔و حرمت علم دا. 


احت معاملات 


اذ این جمله چھار شرط معلوم شود: 


شرط ال آنکہ منکتر باشد ؛ اگرچه معصیت نباشد و اگر چە صغیرہ 
بنُوٴّد؛کە اگر دیوانە یاکودکی را بیندکە با بھیمەای صحبت١‏ می کند منعباید۔ 
کرد؛اگرچە این را معصیت‌نگو یندہ کە ایشان مکلتفنیندہ ولیکن این فعلٴ خود 
دد شرع منکر است و فاحش؟؛ و اگر دیوانەای٣‏ ییند کە شراب میخورد یا 
کود کی٢‏ کە مال کسی تلف می کند ہم منع بایدکرد؛ وآنچە معصیت بُوٴد 
اگرچه صغیرہ باشدء حسبت باید کرد؛ چون عورت* برھنهکردن ددگرمابه و از 
بس زنان نگریستن و در خلوت با ایشان ایستادن و انگشتری زدین و جامۂ 
ابہریشمین داشتن و اذ کوزۂ سیمین آب خوددن و مثل این صغایر ۔۔ بر ھمه 
حسبت باید کرد. 


شرط 3۵م آنکہەمعصیتددحال موجودبُود. امتا اگر کسیفار غشد از 
خمرخوردن؛ ہپساز آننشاید ویدا رنجائیدن جز بەنصیحت گفتنء امتا حد" زدن 
جز سلطان دا نشاید۴؛ و ھمچنین کسی کە کە عزم کند امشب شراب خورٴد نشاید 
او را رنجانیدن کە باشدکە نخورٴد؛ و چون گوید: (نخواھم خورد.؟ نشاید 
گمانِ بد بردن. اما چون با زئی بەخلوت بنشیندء حسّت روابُوٴہ پیشاز 
آنکه فرا زنا شود کە خلوت* نفس معصیت است؛ بلکه اگر بر دد _گرمابۂ 
ذنان بایستد تا چون بیرون می آیند مینگتر حسبّت بایدکرد؛ کە این 


ایستادن*ٴ معصیت است. 


شرط سوم آنکه معصیت' ظاهربُوٴد بی تجسٹس محتسب, امتائجسنس 
نشاید؛ و هر که در خانه شود و در بندد؛ نشاید کے بی دستودی وی درشدن و 
طلب کردن تا چە می کند و نشاید از در وبام نسَغدُوشەکند تا آواز رود بشنود 


١۔‏ صحبتء آمیزش جنسی. ٢‏ منکرفاحش (آشکاد). ٣‏ دیوانەای داء کود کی 
داء ۴ فقط درصلاحیت سلطان است. ۵۔ نغوشه کردن؛ بەگوش ایستادن. 


امر معروف و ٹھی منکر ك۰ 


۲ حسبت کند؛بلکە ھرچه خدای۔۔تعالی- پپوشاند پوشیدہ باید داشت: مگر کہ 
آواز_ دود وبانگ مستانبیروت می دسد:آنگاہ وی داشاید بی دستوری درشدن و 
حِسْبّت کردن. و اگر فاسقی چیزی دد زیر دامن داددہ و شاید بُوَدکە خمر 
باشد نشایدکە گوید: دفرا نمای تا چیست؟)؛ که این تجسٹس ہُوٴدہ ولیکن 
چون ممکن است کہ خمر نباشدِ نادیدہ انگادد. اما اگر بوی خمر شنود روا 
بُوٴ دک بریزد و اگر ہربطی داددکە بزدگ بُوٴد و جامه باريك١‏ بُوَدکە 
شکل آن٢‏ بتوان دانستء روا بُوٴَد کہ بشکند؛ و اگرممکن است کە چیزی دیگر 
استنادیدہ باید انگاشت. وقضئۂ عمر(دض)کە بەہامی فروشد ویکی را دید با 
ڈنی وبا خمر؛ درحقوق صحبست بیاؤددیم. و معروف اس ت کہ یك روز ہر منبر 
مشاودت کرد با صحابه کە (چه گو یید: اگر امام بەچشم خویش منکتری بیند 
روا بُوٴ دک حدٴ زند؟) گروھی گفتند: دروا بُوٴد علی (رض) گفت: داین 
کاری است کہ خدای۔عز*وجل“_ دد دوعدل بسته است٣‏ بەيك تسن کفایت 
نیفتد.م و دوا غداشت کە امام بەعلمِخو یش دداینکار کندء و واجب داشت فرو۔ 
پوشیدن. 


شرط چھارم آنکەه معلوم بُوَد بەحقیقت کە آن چیز* ناشایست است؛: 
نە بەگمان واجتھاد. پس شافعی مذھب را روا نبُوٴدکە برحنفی مذھب اعتراض۔ 
کند چون نکاح بی ولی کند یا یذ رما خوردو شُفعۂ جوار۴ ضرا ستاند و 
امثال این؛ اما اگر شافعی مذھبی نکاح بی ولی کند یا نبیدر خرما مخودد بر 
وی ‌اعتراضدوا بُوٴد کەمخالفت کردن* صاحبِ مذھب٥ە‏ خویش ر(ابەھیچ وقت 
بە نزديیكِ هی چ کس دوا بوٴد. وگروھی گفتەائد کە (حسلبتے' در خمر و 
زنا و خنزیر روا بُوٴدکہ حرامی آن بەاتفشاق و بەیقین ہاشد نەآنکه بەاجتھاد 
بنُوٴد. و این ددست نیست؛ کہ اتفاق محصلان۶ آن است کە هر که بەخلافِ 


-١‏ باریلك:؛ ناز۔ -٦‏ شکل بربط. ۳ بەدوشاعد عادل منوط کردەاست. 
۴- شفعہ حق تقدمی است کە شرع برای شریك ددمودد خرید سھم شریك دیگرازمالی غیرمنقول 
نھادہ است, ث۵- صاحب مذہبء امام مذہب (دداینجا مراد شافعی است). 


۶ محصلان؛ محفقان. (ے ترجمهاحیاءگ) 


۸ہ معاملات 


اجتھاد,ِ خویش یاخلاف اجتھادصاحبِمذھب خویش کاری کند ویعاصی ‌است؛ 
پس این بەحقیقت"ٴ حسرام است. و ہر کے دا دد قبله اجتھاد بەجھتی اداکند 
پشت ازآن جانب کند' و نما زگزارد عاصی بُوٴد؛ اگرچه دیگری می پندارد کہ 
وی مصیب است. وآنکە می گوید که دوا باشد هر کسی مذھبِ ھر کہ خواعد 
فرا گیرد سخنی بیھودہ باشد و اعتماد را نشایسد؛ بلکە هر کس مکلتف است 
بدانکە بەظن“خویش کادکند وچون ظن" اوآن بُوٴد مثلاکه شافعی (دہ) عالمتر 
است؛ وی را درمخالفتر او عذر نباشد جز مج رد شھوت. 

اتا مبتدع کە خدای دا جسم گوید و قرآن دا مخلوق؛ وگوید خدای 
تعالی- دا نتوان دید و امثال این بر وی حسلمنتت باید کرد؛ اگرچہ حنفی و 
مسالکی حسبت نکنندء کە خطای این قوم قطعی است و در فقهٴ خطا بقطع 
معلوم نشود؟ ولیکن برمبتدع" حسبت دد شھری باید کردکە میتدع* غریب ونادر 
بُودو بیشتر مذھبِ سنٹت دارند؛ اما چون دوگروہ باشند و اگرتو برمبتدع 
حسبت کنی؛ وی نیز برتو حسْبّت کندہ وبەفتنه اداکند٣ء‏ این چنین نشاید کرد 
الا بەدستودی و قو"ت سلطانِ وقت. 


رکن سیم آن‌کە حسبت بر وی بود 

وشرط وی آن است کە مکلا٘ف بن ود تا فعل وی معصیت ہُو دو وی دا 
حرمتی نباشدکه مانع بُوٴد چون پددکە حرمتر او ماع بنُو داز حسلتت 
کردن وی بەدست و استخفاف کردن بەزبان. اما دیوانە وکودك را ازذفواحش 
منعکنیم چنانکەگفته شد ۔ ولیکن این‌دا نام حسبت نبُوٴد - بلکە اگرستوری 
ینیم کە غلتة مسلمانی می ‌خودٴ منع کنیم برای نگاھداشت مال مسلمانان؛ لیکن 
این واجب نُوٴد مگر آنگاہ کە آسان بُوٴد و ذیانی حاصل نیایدہ اما چون 
وی را زیانی نخواھد بود و دنجی نخواھد رسید این قدد واجب بُوٴد برای 
حق مسلمانی؛ چنانکە اگر کسی مال کسی ضایع خواھد کرد و او درا شھادتی 


-١‏ پشت بەجھتی کە اجتھاد بەددست شمردت آن جھت منجرشدہ است۔ ٢۲۔‏ احکام فقه ظنی 
است نە قطعی وخطای این قوم قطعی است و اعتقادی, ٣۳‏ منجرشود. 


امر معروف و تھی منکر ۹٥ہ‏ 


بیش بُوٴد و داہ ددازْنُوٴد: بروی واجبباشدبرای حق_ سلمانان آنجاشدن. 

امتا چون عاقلی مال کسی تلف می کندہ این ظلم ومعصیت بُوٴد: اگر۔ 
چە در او دنجی باشد حسبت باید کرد؛ کە معصیت دست بداشتن و من ع کردن 
پی‌دنج لِبُوٴّد و لابد بباید کشید مگر دنجی که طاقت آن ندادد و اذ آن 
عاجز آید. ومقصودازحسبت کردن اظھادشعا یر اسلاماست؛ پس‌تحمل”دنج دداین 
واجب است. مثلاٴ اگرجایی خمر بسیار باشد و تا آن بریزد ماندہ خواہد شد؛: 
واجب آید؛ و اگر گو سفندان بسیاد غلكه مسلمانی می ‌خورند وتا پیرو نکندماندھ 
خواھد شد واجب:نباشد: حقٴ وی١‏ چنان نگاہ باید داشت کە حقٴ دیگران؛ 
و روزگارر وی؟ حقوی است؛ واجبنبَُو آد بر وی کە ددعوض مال کسی دیگر 
دھد اتا واجب بُوٴدکه دد عوض دین دھد و از معصیت من عکند. 


(تفصیل شر ایط تحمل کردن حسبت] و درحسبتیزھمەرنجی تحمٹل کردن 
واجب نیاید کە دد آن نیز تفصیلی است. وتفصیل آن است کە اگرعاجز بُوٴَد خووٴ 
معذوراست وجز انکادبەدلٴ واجب؛یاید. اما اگرعاج زنبُو د ولیکن ترسد که 
وی دا بزنند یا داندکەسخن وی فایدہاینخو اھد داد این را چھادرصورت است: 


کی آنکه داندکہە او دا بزنند ومعصیت دست بندارند: بر وی واجب ہُو ٴد 
ولیکن مباح بنُوٴدکه بەز بان یا بەدست حسبت کند و بر زخم صبرکندہ بلکه بر 
این ثوابی یا بد؛کە ددخبراست کە ھیچ شھید'فاضلتر اذ آن نود کە بر سلطانِ 
ظالم - حست تکلد و اورا بکشند. 


ددم آنکہ داند کە از معصیت منع تواند کرد دوھیچ ہیم نو د: قادد, مطلق این 
بوٴد و اگرنکند عاصی بوٴد. 


سم آنکە معصیت دست بندارند و وی دا نتوائند زد: حسبت کردن بەزبان 


-١‏ حق صاحب غله. ٢‏ روز گار (وقت) کسی کە شاہد غله خوردن گوسفند است. 


۹۰ معاملات 


واجب بُوٴد تعظیم شرع دا١‏ چنانکە اذ انکاد بەدل* عاجز نیست از انکار 


بەزبان عاجز ٹیست. 


چھارم آنکہ معصیت“ باطل تواند کرد ولیکن او را ہزنند چنانکە سنگی .- 
آیگینڈ خمر زند ناگاہ تا بشکند یا برچنك و رباب زند و بشکند: این واجبی 
'نیاید؛ ولیکن انکاد کردن و صبر کردن اولیتر و فاضلتر. اگرکسی گویدکه 
خدای تعا لی-گفتہاسٹ:ولا شَلَھُوا با یدیعم! تی التہلت' خویشتن را 
درتھلکە یفکنید ۔- جواب'آن است کە ابن عباس (دض) می گوید٣:‏ ومعنی آن 
است که مالنفقه کنید درداہ خدای۔تعا لی تا هلالنشویدء و بتراء عاذ ,ب(دہ) 
گو ید کە(معنی آن است کہ مال نفقه کنیدو تو بە کنید کە هر کە گناہ کند آنگاہ گوید: 
”تو بەکنم؛ توبۂ وی نپذیرم.ء و عبیدہ می گوید: ومعنی آن است کے گناەکند و 
پس اذٴآن ھیچ خیر نکند.ء 

و برجملە۴دوا بُُوٴدکہە يك مسلمان خویشتن بر صف کفتاد زندوجنگ۔ 
می کند تا وی دا بکشند؛ و این خویشتن در تھلکە افکندن بُوٴّد ولیکن چون 
در وی فایدہ بُود -که او نی زکسی دا بکشد جا دلکفتاد شکستە شود وگویند 
مگر مسلمانان مه ھمچنین دلیرند ‏ اندد این‌ثواب بُوٴد, اما اگر نابینابی یا 
عاجزی خویشتن بر صفِکفتار زند دوا نو کے این خویشتن دا بی فایدہ 
ھلاك کردن باشد. 

و ھمچنین اگرحسبت جاپی بودکهە وی دا بکّشند یا برنجائند ومعصیت 
دست بندارند و بدانِاصلابت وی فرا نماید در دین“ شکستگی در دل فاسقان 
پدید نخواهدآمصد و کسی دا دغبت خیر نخواھد فزود ھم نشاید کے ضردی 
احتمال کند بی فایدہ. و اندر این قاعدہ دو اشکال است: 

پکی آنکەباشد کە ھراسِوی ازبددلی ۶و گمان‌باشد؛ودیگر آنکە باشد کەاز 
زدننترسد لیکن‌ازجاہ ومال و دنج خو یشاوندان ترسد. امادداول آن‌است کەاگر 


١۔‏ ہرای بزدگداشت شرع. ٢۔-قرآن:‏ ۱۹۵/۲ ۳-- ددتفسیر ومعنی آیە می گوید. 
۴ ہر جملہ؛ خلاصه. ۵ احتمال کردت؛ تحمل کردن. ۳ بد دلی:؛ ٹثرس؛ ٹرسوبیی. 


سس سسّحًٍّح۵ص-ػِٛ‫ًٌٛٛىػٛۂجهِػهيه>ْهًسس ےسْيوذ یو ےو کی یےے۔ے 

امر معروف و ٹھی منکر ١م‏ 

بەغالب ظن داند کە وی دا بزنند معذور بوٴد. و اگر غالب ظنآن بُو و دکےه 

زنند و محتمل بُوٴد که نزنند ھرگز بدین معذور نباشد_کهہ این احتمال و 

گان بدبُوٴد - وبرنخیزدا؛ و اگردد شك بُوٴدہ محتمل بُوٴە کەگو ییم: شنت 

واجب است بەیقین وبەشك برنخیزد؛ و باشدکە گوہیم: حسبت' خود جابی 
واجب آیدکه غالبٴ سلامت بُوٴد. 

اما اشکال دیگر آن است کە ضردی کە باشد بر مال یا بر تن یا برجاہ 

یا ہر حویشاوندان و شاگردان یا بیم_آن بُوٴدکە زبان دد وی درازکنند یا یم 

آن بودکه دد فایدۂ دنیاوی و دینی بر وی بستهآید و اقسام این بسیاراست؛ 


و ھریکی دا حنکمی است. 


[بیمعواقب حسبت در حق خویش] و آنچہ دد حتی" خویش تسرسد دو 


کی آ نک پترسد کە چیزی ددەستقبل* وی را حاصل نیاید: چنانکە اگر بر استاد 
حسلئب تکند دد تعلیم_ وی تقصیرکند, و اگر پر طبیب حسبت کند در علاج وی 
تقصیر کندء و اگر برحواجهہ حسبت کند ادداد وی باز گیرد یا چون وی راکاری 
افتد حمایت نکند این همەآن است کہ بدین معذورنباشد: کە این ضردی نبیست؛ 
کھ٢ھراس‌فوتشدن‏ زیادتی است درمستقبل, امااگر در وقتیکه بدان محتاج 
باشد چنانکە بیمار بُوٴد و طبیب' جامة ابریشمین دارد و اگر حصسّبت کند در 
نزديك اونیاید؛ یا ددویش بُوٴد وعاجز وقو تر توکل ندادد ويك تن پیش نیست 
کہ اودا نفقه می دھد و اگرحسبت کندباز گیرد؛ ویا دددست شریری ددماندہاست 
ويیك تن است کە ویرا درحما یتدادد این‌حاجتھا در وقت‌اسٹ: بعید نباشد اگر 
او را بدین عذرھا درحصت دھیم در خاموشی کە این ضرر دد وقت* ظاہر می۔ 
. شود ولیکن مقداد این ضرر بەاحوالٴ بگردہ٣‏ و این بەاندیشہ و اجتھادِ وی 

تعلئق دارد: بہایدکے دین خویش دا نظر کند, و احتیاطکند نا بی ضرور تی 


١۔-‏ تر حسبت شاید. ۲۔ ک؛ بلکە. ٣۔‏ ددحالات مختلف فرق می کند. 


1 معاملات 


حسلیٹنت“” دست بجدارا۶د. 


قم دەم آن بُوٴدکە بترسد کە چیزی کە حاصل است فوت شود چنانکە مالٴ 
فوت شود بدانکە داند کے بستانند و سرای وی خراب شود یا سلامتر تن 
فوت شودکەبزنندہ یا جاہٴفوت شود بدانکە سر برھنە بەبازاد بیرون برند اگر۔ 
چه نزنند- اندر این‌ھمه معذود بُُوٴد. اما اگر برچیزی ترسدکەآن دد مروٴت 
قدح نکند لیکن تجمٹل و دعونت دا زیاندارد چنانکە پیادہ بەباذاد بیرون۔ 
برند و نگذارند کە جامۂ تجمل ددپسوشد یا دد روی وی سخنی زشت گویند 
این ‌همه زیادتی جاہ بُوٴد: بەچنین سبب معذود نود کە مواظبت برچنین کارھا 
محمود نیست ددشرے: اما حفظ مرّوت مقصود است دد شرع. اما اگر از آن 
ترسد کە وی دا غیبت کنند و زبان بە وی ددازکنند و وی دا دشمن گیرند و دد 
کارھا متابعتِ وی نکنند: شكنیست که این عذدی نباشد؛ کە ھیچحسبت اذاین‌خا لی 
نباشد؛ مکر کەآن معصیت'غیبت بُوٴد وداند کە اگرحسبت کندآن دست بندارند١‏ 
و درمعصیتددافزایند. آنگاہ بدین عذد دوا بُوٴد. 

امتا اگر از این معانی ترسد دد حقّ پیوستگان و خویشاوندانر 
خویش:؛ چون زاهدی کە داندکه وی زا نزنند ومال نداند تا بستانند ولیکن 
بەانتقام, وی خویشاوندان وپیوستگانِ وی برنجائند او دا نشاید حسبت کردن؛ 
کە صبر کردن ددحق خویش دوا بُوٴد اما ددحق دیگران نشایىدء بلکه نگاہ۔ 
داشتن_ جانب ایشان حق دین بُوٴَّدو این نیزمھم باشد. 


رکن چھارم چگو نگی احتساب است 

بدان کە حسبت را ھشت درجه است: 

اول دانستن_حال؛ آنگاہ تعریف کردن؟ آن کس داء آنگاہ پنددادن آنگاہ 
سخ ن ددشت گفتن؛ آنگاہ بەز بانودست" تغییر کر دن؛ آنگاہبەزخم بیم کردن وتھدید 
کردن: آنگاہ سلاح بر کشیدنء آنگاہ یاودان خواستن وحث رکردن: و اندر این 


١‏ قركآن (غیبت) ئکنند. ٢۲‏ شناساندت کە عمل منکر است. 


اھر معروف و تھی منکر ۳٥م‏ 


تر تیب /گاہ داشتن واجب است: 


درجا ادل دانستن حال است: بایدکە پیشین١‏ بەیقین بداند و بەحقیقت 
پشناسد وتجسٹس نکند و از در وبام تَغضُوشہ نکند و از ھمسایگان نپرسد و 
اگر چیزی دد زیردامن دارد دست فرا نکند. تاآن چیست. چون بی تجسٹس 
آواز رود شود یا بوی خمرشنّود و یا بیند آنگاہ حسبت کند؛ واگر دوعدل 
وی را خبردھند قبول کند. و روا باشدکە ددخانەای شود بی ‌دستودی بەقولدو 
عدل؛ امتابەقولِ يك عدل* اولیتر آن باشدکە نشود کہ سرای”ملكِ وی است 
و بەقولِ يك عدلٴ حق مالك باطل نشود وگویند نقش انگشتری لقمانحکیم 
این بودکە<پوشیدنِآنچه دیدی بەعیان؛ اولیتر کە دسواکردن بەگمان.ء 


درجا 39۵م تعریف است: کہ باشد کە کسی کادی کند و نمی داند کە آن 
نشاید چون دوستابی کە دد مسجد نمازکند و د کوع و سجود تمام نکند یا دد 
کفش؟ وی نجاست بُوٴد و اگربدانستی کە با این نماز ددست نیست خود 
نکردی. پس وی دا بایدآموخت؛ و ادب این آن است کە بەلطف آموزد تا وی 
دنجود نشود: کە رنجانیدنِ مسلمانان بی ضرودتی نشاید. و هر کے دا چیزی 
پیاموختی؛ وی دا بەجھل ونادانی صفت کردی و عیب وی پیش چشم وی 
داشتی: این جراحت بی مرھمی ‌|احتمال٣‏ نتو ان کرد:ومرھمٴآن ‌بُوٴد کہ عذر وی 
در پیش دادی وگو بی که و(ھر کە از مادر بزاید عالم نب وٴد؛ لیکن بیاموزد؛ و 
هرکہە نداند تقصیری بُوٴدکه از مادر و پدر و استاد بودہ باشد؛ مگر کە بہ 
ناحیت شما کسی نیست که فسرا شما بیاموذد.؛ با این وامثال این دل وی دا 
خوش کند و ھرکە چنین نکند تا؟کسی برنجد مشل ویچون کسی بَُوٴدکە 
خون ازٔجامە بەبول شوید یا خواھدکە خیری بکند شرٴی کردہ باشد. 


١‏ پیشینء نخست. ٢‏ نسخہ بدەل: کوش (س کفش). ٣‏ احتمال؛ تحمل. 
۴ تا؛ کہ؛ددئتیجە. 


٥٤‏ معاملات 


درجا؟ سوم وعظو نصیحت بەرفق کند نەبعّثنف)؛ کەچون داند' کەحرام 
است؛ دد تعر یف فا یدہ نب و د: تخویف ہا ید کرد. ولطف درآن است کہمثلاٴ چون 
کسی غیبت می کندگوید:ھکیست از ماکە دداوعیبی نیست؟ بەخو یشتن مشغول بودن 
اولیترہ؛ یاچیزی برخوانندددغیت'.واینجا آفتی عظیم است کە از آن سلامت 
نیا بد الا”کسی کەمرافق ہُو د. کەدر نصیحت کردن دوشرف است نفس‌دا: یکیعز* 
علم و ور ع خویش اظھاد کردن؛ودیگرعز”تحکٹم و علكو ورفعت بر آن کس اظھار 
کردن. واین ھردوازدوستی_ جاہخیزد واین‌طبع_آدمی است. وغا لب آنبُ ود کە 
وی پندار دکە وعظ می کند وطاعتِ شرع می دارد وبه حقیقت ویطاعتِ شھوتِ 
جاەداشتهہ باشد؛ واین‌معصیت کە بروی دفتەباشد اذ آنچه آن کسمی کند باشد کہ 
بتر باشد.وباید کھ باحود٣‏ نظر کند: اگرتو بٔ آن کس اذسر_ خویش۴ پا بہنصیحت 
دیگریدوسنتر دارداز آنکە بےەنصیحت وی و نصیحت خود را کارە است؛ 
خودٴنصیحت وی راسلٹم است؛ و اگرآن دوسنٹر داردکە بەقول وی دست۔ 
بدارد بایدکە اذخدای -- تعالی - بترسد. که بیمآن است کہ بدین نصیح ت۶ 
بەخویشتن دعوت می کند نە بەحق۔۔تعا لی. 

داود طایی (رہ)را گفتند: (چەگو بی کە کسی درنزدیكسلطان شود وحبہت 
کند؟) گفت: (بترس م کە بەتازیا نہ بز نندش.) گفتند: (قوّت آن دارد.)ء گفت: 
(ثرسم کھ بکشندش.)گفتند:(ق و ّت آندارد.ءگفت :(تر سم از آنعلت کەعظیمترین 
و پو شیدہەترین استو آن عٌجب است.؟. 

و بوسلیمان دارانی (رہ) گفت: (ہبسر فلان خلیفه انکار خواستم کرد و‌ 
دانستمکە بکشند و ازآن نترسیدم؛ ولیکن مردمان“ بسی۔ار بودند: ترسیدم کە 
خلق مرا ببینند ددآن صدق و صلابت؛ وآن نظے_ خلق در دل من شیرین شود 
آنگاہ بی اخلا صکشتەشوم.) 


درجالا چھارم سخن درشت گفتن. و در این؛ دو ادب است: 


١-۔‏ آ نک بروی حسبت میدود. ۲ دد باب غیبت آیەای ازقرآن یا حدیثی وخبری بر- 
خوائد. ٣۳‏ با خود؛ بەخود. ۴ از سرخویش: (أٌساء بیحسبت. 
۵ با نصیحت خودش. ۶ نصیحت کردن. 


امر معروف و نھی منکر رجح 


یکی آنکە تا بەتلطف می تواندگفت وکفایت بّوٴَد؛ درشت نگوید. 


دیگر آنکە چون‌بگوید فحش نگوید وجز داست نگو ید چون تظالمم 
و جفاسیقء و راحمق و (جاھل/؟ یش نگوید؛ کە هھرکهە معصیت کند احمق 
بنُوٴدہ کە رسول (ص) گفت: (زیركآن است کہ حساب خویش می کند وپسِ 
مرگ را مینگترد و احمق آن بُو دکےه از پس ھوای خویش میشودو 
خویشتن را عشوہ می دھد و امید می داردکە اذ وی در گذارند.ء و سخن درشت 
آن وقت روا بُوٴدکە داند کە فایدەای خواھد داشت: چون داندکە فایدہ نکند 
روی ترش کند و بەچشمِ حقارت بەوی نگرد و از وی اعراض کند. 


درجلا پنجم تغیپر کردن است بە‌دست: و اندر أین دو ادب است: 


یکی آنکە تا تواند کسی را فرماید کے تغییرکند مثلا وی را گوید تا 
درز جامۂ دیبا باذکند و از زمین_ غصب پیرون شود وخمر بریزد و ازْفرش دیا 


برحیزد و اگرجنب اسٹ ارمسجد بیرون شود. 


ادبس دوم آنکكەه اگر اذاین عاجز آید وی را بیرون کند؛ و ادبِ این آن 
است که بر کمترین اقتصار کند: چون دست تواند گر فت کھ بیرونکند دیش 
نگیرد و پای نگیرد و نکشد؛ و چون چنگ بشکند ریزہ ریزہ نکند؛ و درز جامهہ 
آھستهآھستە باز کند تا دریدہ نشود؛ و جای شراب نشکند اگر تواندکه بریزد؛ 
اگرنتواند-کە در دست وی؟ باشد - روا بُوٴدکە سنگی بر وی زند وبشکند 
چەحق"آن مال باطل شود ۳؛ و اگر آبگینەای سرتتنگ بُوٴدکه چون بەریختن 


١‏ دد احیاعھ و (ترجمه احیاعء* نیز تغییں4 (دگر گونە کردن؛ مخالفت کردن) آمدەاست. 
٦‏ دددستثر ابخوار. ۳٣ظرف‏ بەسبب ہودنشراب ددآن از ارزش بیفتد؛ درت رجم؟احیاءی4: 
ڈدرریختن‌خمر ازشکستن آوند احتراذ کند اگرقواند؛ واگر نتواندمگر آنکەسنگیسوی آوند اندازد 
انداختن روا باشد وقیمت آوند ساقط شود؛ چەمبان او وخمر حایل شدہ است.4 


٦٥0ھ-.‏ معاملات 


مشغول شود وی دا بگیرند وبزئند: روا بُوٴدکە بشکند وبگریزد. و در ابتدای 
تحریم خمر فرمودەانسد: شکستن, جسای مر؛ ولیکن‌آن منسوخ است. و نیز 
گفتەاند کەآن آوانی بودہ اس تک جز خمر دا نشایدء اما اکنون بی عذری 
نشاید شکستن و ہر کە بشکند بر وی تاوان بُوٴد. 


درجاا ششم تھدید باشد؛ چنانکە گویدہ هخمر دا بریز و اگرنەہ سرت 
را بشکنم و با توچنین وچنان کنم.> و این آن وقت روا بُودکه ہدین حاجت 
بُوٴد و بەتلطف نریزد. و ادب این دوچیز بود: 


یکیآنکہە بەچیزی تھدید نکندکه روا نباشد؛ چنانکە گویسد: (جامەات 
بدارم؛و سرایت یران' کنم؛ وزن و فرزند تورا برنجانم.ء و دیگرآن گوید 
که بتواند کرد تا دروغ نباشد و نگویدکه دگردنت بزنم و بر دارت کنم.ء و 
مثل این ھمەدروغ سو ذہ امتا اگر مبا لغتی زیادت کند از آنکہ عزم داردہ و داند 
که از آن ھراسی بحاصل خو اھد آمد برای مصلحت دوا بُوٴد؛ چنانکە اگر میان 
دوٹن صلح خوامد افکند اگر زیادنتی و نقصانی راہ یابد _ دد سخن ۔- 
روا بُوٴد. 


درجا عفتم زدن باشد بەدست و بەپای و بەچوب؛ و این روا بُوَد بە 
وقت حاجت وبەقدد_ حاجت. و وقت حاجتآن بُوٴدکهھ دست ارمعصیت باز۔ 
ندارد بیزٴخم؛ املا چون دست ہداشت زدن نشاید کە عقوبت پس ازمعصیت* 
تعزیر ہاشد و حكٗ و این جسز سلطانان را نرسد'. و ادبِ این آناست کە نا 
زدن بەدستٴکفایت بُوٴد بەچوب نزند و بر روی نزند؛ و اگ رکفایت نُِوٴد 
روا بُوٴّدکە شمشیر برکشد؛ و اگ رکسی دست دد زنی زدہ باشد و دست با 
ندارد الا اذ ییم شمشیر دوا بُوٴدکە شمشیر برکشد؛ اگر میان وی و محتسب 


--١‏ بیران: ویرات. ٢‏ جز در اختیار سلطا نات نیست. 


جو بی بُوٴد تیر برکمان نھد وگوید: (دست بداں اگر نہ بزنم.ء آنگاہ اقر 
دست بندارد روا بُوَدکە بزند؛ لیکن باید کە دست فرا ران وساق دارد' و از 
جایی کە با خطر بُوٴدحذدکند. 


درجاا عشتم آنکہ اگر محتسب تنھابسندہ نیاید حَش رکند ومردم جمع۔ 
کند و جنكککند؛ و باشد کهە فاسق نیز قومی را جم عکند وبەقتال اداکند؟. 
گروھمی گفتەاندکه چون چنین باشد؛ بیدستوری امام نشاید؛ که فتنه خحیزد و 
بەفساد اداکند'.ء وگروہمی گفتەاند که چنانکە روا بُوٴد کہ قومی بی‌دستوریِ 
امام بەغزای کافران شوند روا باشد کہ بەجنگِ فاسقان شوند: که محتسب دا 
نیز اگربکشند شھید باشد. 


آداب محتسب 

بدا نک محتسب دا از سہ خحصلت چارہ تبساشد: علم و وآدع و حلسنِ 
غخسّلق؛ کە چون علمندارد منکتر از معروف باز نشناسد؛ وچون ودع نود اگر۔ 
چە بازشناسد کار" بەغرض کند؛ وچون حسنخلق نبِنُوٴَد چون وی دا برنجانند 
خشم بر آید خدایدا۔تعالی - فراموش کند وبر حد نئایستد وآنچەکند بر 
نصیب نتضُسکند نە بر نصیبِ حق؛ آنگاہ حسبت او معصیت گردد, و اذ این 
بودکە علی (رض)کافری دا یفکتتد تا بکشد وی آب دمان در روی علی 
پاشید: وی را دست بہداشت و نکٗشت وگفت: (خشمگین شدم ترسید مہ کە 
بر ایخدایتعا لی۔نکشتەباشم.ہوعمر (دض)یکی رابەدر بزد ودیگرخواست 
تا بزند آن کس وی دا دشنام داد: دیگر بتزٴد تا خشمش بشد گفتند: (چسرا 
تقصی رر کردی؟) گفت: ہتا این زمان او را بەحق زدم؛ اکنون کە دشنام داد اگر 
یزنم بەقھر زدہ ہاشم.م و برای این گفت ردسول (ص): (حسبت نکند الا مردی 
کہ فقیه بُوٴد در آنچەکند و حکیم بُوٴد ددآنچه فرمایسد و ددآنچه نھی کند 
و رفیق بُوٴد ددآنچه فرماید و دد آنچه تھی کند.ء و حسن بصری(دہ)می گوید: 


-١‏ ران و ساق دا نشانەگیرد. ٢‏ منجرشود. 


٠۸‏ معاملات 


(ھرچه بخواھی فرمود؛ بایدکه پیشین فرمانیردادتو باشی که بدان کار کنی.ء 
واین اذْ ادب است؛ اما شرط”آن است کە رسول (ص) دا پرسیدند کە (امر 
معروف و تھی نکر کی یا پیشین همه بەجای آدیم؟ء گفت: (ئہ؛ اگرھمە بعد 
جای نیاوردہ باشیدء حسبت باز مگیرید.م 

واز آداب حسبتآن است کەه صبور باشد و تن بەرنج نھد کەه خدای۔۔ 
تعالی-فرماید: وَأَمُر بالْمعرٴوف وَانْهُ عن المُکر وَاصرْعَلیٰ ما اَصٰامَكَ' 
عرکہ پر دنچ' صبرنتوائدکرد حسبت نٹواندکرد --- 

و ازآداب مھم یکی آن است کە اندك علایق و کوتاہ طمع باشد کے هر 
کجا طمعآمد حسبت باطل شد. یکی از مشایخ عادت داشتی کہ اذ قصاب 
غدد فرا ستدی برای گربہ. يك روز منکتری بدید از قصاب؛ باز خانه شد و 
گربە را پیرون کرد؛ آنگاہ بر قصاب حسبت کرد. قصاب گفت: : ومادام کە غّدٴد 
می خواھی احتساب نتوانی کرد.) گفت: : دمن نخست گر بە دا بیرون کردم آنگاہ 
بەحسب تآمدم.) 

و هر کە خواھد کہ مردمان وی را دوست دارند و بر وی تنا گویند و از 
وی خشنود باشندء حسبت نتواند کرد, 

کعب الاحبار بومسلم خولانی دا گفت:×حالِ تو درمیان قوم چگونےە 
است؟) گفت: دنیکو.) گفت: و در تورات می گوید: ؟ هر کە حسبت کند 
حال او دد میان قوماو (زش تب وَد,') گفت: (توراتراست می گوید و بومسلم 
درو غم 

بدان کەاصل حسبت آن‌است کە محتسب اندوھگین بُوٴد برایآن عاصی 
که بر وی آن معصیت می دود وبەچشم شفقت نگترٴد؛و ہمہ را ھمچنان منع۔ 
کند کە کسی فرزند مجویش دا منعکندء و رفق نگاہ دارد. یکی برمأمون حسبت۔ 
کرد و سخن_ ددشت گفت؛ مأمون گفت: رای جوانمرد خدای۔۔تعالی- بھتر ار 
تو بە‌بدتر ازمن فرستادو گفت: ”سخن نرم گوی. “مو سی وھارون (ص)دا بەفرعون 


١‏ (قر آن:۱۷/۳۱))؛ و بەنیکو کادی فرمای واز ناپسند باز زن واز کار زشت با زداشته وشکیباہی- 
کن ہو آن دنچکه بەتو دسد [دد |مر معروف و نٹھی منکر]. 


اھر معروف و نھی منکر ۹ 


فرستاد وگنت: فھولا لَه قولا لہنا' سخن نرمگویید: تا باشدکە قبولکند. 
بلکە بایدکە بەرسول اقتداکند که بّرنایی بەنزديك اوآمد وگفت: یا دسول 
الہ مرا دستوری دھی تا زناکتمڈء صحا بە بانک بر وی زدند و قصد وی کردند 
رسول(ص)گفت:(دست ازوی ‌بدارید.)ویرابەنزديیكخو یش خواند تازانو بە۔ 
زانوی مبارك رسول باز‌نھاد؛ گفت: و یا جوانمردں روا داری کە کسی با مادر 
تو این کند؟) گفت: (نی.م گفت: ودیگران نیز روا ندارند.م گفت: روا داری 
که با خواهھر و دخٹر تو این کنند؟) گفت: (نی.) گفت: همردمان نیز روا۔ 
ندارندم گفت: (روا داری کە با عمه وخا اه تو این کنند؟م گفت: (نی.)‌ یك یك 
ھمی گفت: و اوگفت: (نی.) آنگاہ رسول (ص) دست بەدل وی فرودآورد و 
گفت: (بارخدایاء دل وی را پالڈکن؛ و رج وی دا نگاہ دار؛ و گناھان وی 
را بیامرزءم از آنجا بازگشت و ھیچچیز بر وی دشمنتر از زنا نبود. 

فُضتیل عیاض داگفتند کە(سفیانِ عیینه خلعت سلطان فرا ستاند.ء گفت: 
(او را در پیتالمال حق پیش از آن است.) آنگاہ وی را بەخلوت بدید و ہا 
وی عتاب کرد و ملامت کرد سفیانگفت: یا اباعلی؛ اگرچه ما ازجمله صالحان 
نەایم لیکن صالحان را دوست داریمءم 

وصلابن‌اشْيّمٴ نشستە بود با شاگردانء مردی بگذشت و ا زار" در 
زمین می کشید: چنانکە عادت متکبترانِ عرب باشد - و ازٴآن نھی آمدہ است. 
اصحاب وی قصدآن کردند تا با وی ددشتی کاند. گفت: (خاموش باشید که 
من این کفایت کنم.ہ و آواز دادکهە ڈیا بسرادد؛ مرا بەتو حاجتی است.) گفت: 
(چیست؟) گفت: آنکھ زار بر تر گیری.؛گفت: (تعمٴ وکترامة"ءپس‌شاگردان 
را گفت: داگر بەددشتی گفتمی؛ گفتی: ”نخواهم کرد.؛ و نیز بودی که دشنام۔ 
دادی 

و مردی دست ددزنی زدہ بود و کاردیکشیدہ بودں و ھیچ کس زھرہ 
نمی داشت کە نزديكویدفتی: و زن فریاد می کرد. بشرحافی(دہ) براوبگذشت 
چنانکه کتف او ب رر کتف وی باز آمد؛ مرد یفتاد و از ھوش بشدہ و عرق از وی 


-١‏ قرآن: .۴۴/۲٢‏ ۲ بسیادخوب وممنونم. 


نر معاملات 


رفتن گرفت: و زن خلاص یافت. وی دا گفتند: (ترا چە بود؟إ گفت: د(ندانم. 
مردی بەمن بگذشت: و تن او بەمن بازآمد: و مراآھستہ گفت: ”خدای می بیند 
کە کجابی و چە می کنی.؛ اذ ھیبت این سخن از پای ددافتادم. وی دا گفنند: 
ه آنبشرحانی بود.ءگففت: (آہا اکنون ازٰخجلت بەوی چون نگرم؟ہ وھم اندر 
وقت' وی را تب گرفت و يك هفته بگذشت و فرمان یافت١.‏ 


باب سوء- درمنکرات کە غالب است در عادت 
بدان کہ عالم 2 اذ منککرات است در این روزگار؛ ومردمان نومیدشدہ- 
اند از آنکە صلاح پذیرد؛ و بەسبب آنکە بر همه قادر یند از آنچه قادرند نیز 
دست بداشتەاند. کسانی کە اھل دین اند چنین‌اند اما اھل غفلت خود بدان 
راضی‌اند. و روا نباشد کە بر آنچهە قادر باشی خاموش باشی. وما بەھررحجسّتی 
از این اشار تکنیم کە جملهآنگفتن ممکن نگردد. و این منکرات بعضی دد 
مسجدھاست و بعضی در باذارھا و راھھا و بعضی درگرما بەھا وخانەھا. 


منکرات مسجدھا 

آن بُوٴدکە کسی نمازکند و ر کوع وسجود تمام نکند یا قر آن خواند 
و لحن خواند'. یا مؤڈ”نان کە قومی بەھم آیند و بانكگ کنند و بەالحان بسیار 
می کتشند ۔۔-که این ھمه نھسی است - و در وقت حتّی' عَلّی الصتلوۃبەجمله 


تن از قبله بگردند. و دیگر آنکه خطیب جامۂ سیاہ ابریشمین پوشد و شمشیر_ 


بزر٣‏ دارد ۔۔۔ که این همه حرام است. و دیگر کسانی که ددمسجدھا ھنگامے۔ 
گیرند و قصه گویند و شعر خوائند یا تعویذ فروشند یا چیزی دیگر. و دیگر 
آمدنِِ دیوانگان وکودکان و مستان بەمسجد؛ چون آواز بردارند و اصل مسجد 
رااذ ایثان رنج بُوٴد؛ اماکود کی کە خاموش بُوٴد ودیوانەای کە ازوی رنجی 
نود و مسجدآلودہ نکند؛ روا بُوٴدکە در مسجد شوند. و اگ رکودك بەنادر۴ 


--١‏ فرمان یافتن در گذشتن؛ فرمان حق اجاب تکردن. ٢۔۔‏ لحن؛ غلط؛: ناددست. 
_٣‏ بزں زدین؛ طلاکادی شدہ. ۴ بەنادر گاہ وبیگاہ. 


۱... -- 


امر معروف د تھی منکر اد 


بازی کند منع واجب نکند ۔۔ کە زنگیان در مسجد مدینه بەحربه و دَرق١بازی‏ 
می کردند و عایشہ (رض) نظادەمی کرد - ولیکن اگر باذیگاہ گیرند منعبایدہ 
کرد. و اگر کسی درزیکند یا چیزی ویسد که اھل مسجد دا ازآن رنجی 
نباشد روا بُ وک ولیکن‌اگر بەدکانگیرد ھمیشہ:مکروہ باشد. 

اما کاری کە بدان سبب غلبه درمسجد پدیدآید چون حکم کردن بردوام 
و قباله نبشتن؛ نشاید مگ رگاہگاہکە حکمی فرا رسد؛ کە رسول (ص) گاہ گاہ 
حکم کردہ اسٹ؛ اما آن‌کار را٣‏ ننشسته است. اما آنکە گازران جامه در مسجد 
خشك کنند یا رنگرزان جامه دنگ کنند؛ این همه منکر است؛ بلکە کسانی کهە 
در مسجد مجلس کنند۴ و قصەھا گویندکە دد وی زیادت و نقصان باشد و اذ 
کتب حدیث کە معتتمد است یرون بُوٴد ایشان دا نیز پیرون بایدکر؛ کە 
سلف چنین کردەاند. اماکسانی کە خویشتن بیارایند و شھوت بر ایشان غالب 
بنُوٴد و سخنھا بە سجع گویند و سرودھا می گویند و نان جوان در مجلس 
حاضرباشند: این کبایر بُو"د و بیرون از مسجد نیز نشایدہ بلکه واعظ کسی باید 


کەظاھروی بەصلاح‌بُوٴد؛ وزی” وهیثتِ اھ ل دین و وقار دارد؛ وبەھرصفت کە 
بُوٴد نشا ید کەزنانجو انومردانجو اندد مسجدبنشینند ومیان ایشان حایلی نباشد؛ 
بلکە عایشه (رض) در روزگار خویش ذنان دا از مسجد تع کردی و دد 
روزگار رسول(ص) ممنوع نبودند _ وگفتی: داگر رسول (ص) بدیدی اکنون 
حال چیست منع کردی.> 

و از منکرات آن استکە دد مسجد دیوان دارند و قسم تکنند؛ ومعاملت 
روستائیان و حساب ایشان راست دارند یا بنویسند؛ ویا بنشینند و تماشا گاہ 
سازند و بەغیبت وبیھودہگفتن مشغول شوند؛ این هھمه منکتر است وبر لاف 
حرمتِ مسجد است. 


١‏ ددق (ج ددقه)ء سپرھای چرمین (از پوس تگاو یا گاومیش یا کر گدن). 

٢‏ غلبہ؛ ازدحام؛ ہانگ وفریاد. ٣‏ برای آت کاد. ۴- مجلس کردن: ہر منبر 
سخن گفتنء وعظ کردن؛ نسخه بدل: ڈمجلس گویند٭. ۵- اذ واعظان و مجلںگویان. 
۶ وحال آ نکە. 


۳ھ معاملات 


منکرات بازارھا 

آن بُوٴدکە برخریدہ' دروغگویند و عیب کالا پنھان دارند و ترازو و 
سنک و چوب گز زاست ندارند و درکالا غش کنند و چنگٗ و چغانہ فزوشند 
و صودت حیوانات فروشند برای کودکان در عید وشمشیر وسپر چو بین فروشند 
برای نودوز و بوق سفالین برای سدہ؛ وکلاہٴ'و قبای ابریشمین فروشند برای 
جامۂ مردانء و جامة رٴف و کردہ وگازرشستہ فروشند و فرا نمایندکە نواست ۔_- 
و ھمچنین ھرچه ددآن تلیس بُوٴد - و مجمرہ و کوذہ و دوات و اوائی سم 
وزر فروشند و امثال این. 

و از این چیڑھا بعضی حرام است و بعضی مکروہ. اما صودت حیوان 
حرام است. اما آنچە برای سدہ و نوروز فروشند: چون سپر و شمشیر چو ین 
و بوق سفالین؛ این در نفس خود حرام ٹیست ولیکن اظھار شعاد گبران حرام 
است و مخالف شرع است و ھرچه برای آنکنند نشاید؛ بلکە افراط کردن در 
آراستن بازادھا بەسبب بوروز و قطایف ٢‏ بسیار کردن؛ و تکلتفھای نو افزودن 
برای نوروذ نشاید؛ بلکه نوروز و سدہ بایدکە منددس شود وکسی نامآن نبرد, 
تا" گروھمی ازسلف گفتەاندکە ونوروز روزہ باید داشت تا از آن طعامھاخوردہ۔ 
نیاید و شبِ سدہ چراغ فرا نباید گرفت تا اصلاٴآتش نیینند.ء ومحققتان گفتہ۔ 
اند کە (روزہ داشتن این دوڈ هم ذکر این دوذ بُوٴد و نشاید کە ام این روز 
برند بەھیچ وج بلکە با روڑھای دیگر برابر باید داشتء وشب_ سدہ ھمچنین 
چنانکە اذ وی نام ونشان نماند.م 


منکرات شاھر اجھا 
آن است کە اٴستون در شاھراہ بنھند و دکان کنند چنانکە داہ تنگ شود؛ 


١‏ در فترجمة احیاءج: اذ منکراتکهە دد بازادھا معتاد است ددوغ دد مرابحه است و پوشیدن 
عیب (کالا). ٢‏ قطایف (ج ؤوقطیفہ)ء نانی است؛ اصل این کلمە نام نوعی جامه است 
وآن دثار پرزداد معروفی است. (اذ ترجمۂ مفاتیح العلوم خوارزمی>) ۳۔ حتی: تا بھ 
آنجاکە. 


امر معروف و ھی منکر ارت 


و درخت کارند یاقا بول' پیرون آرندچنانکە اگر کسی بر ستود بُوٴد در آنجا 
کوبد؟- و خروارھا؟ بار بنھند و ستور ہر آنجا بندند و راہ تنۓ گردائند ۔_ و 
این نشاید الا“ بەقدر حاجت؛ چنانکە فروگیرند و با خانه نقل کنند. و خروار۔ 
های خار کە جامه بدرد نشاید راندن جابی که تنۓ بُوٴد مگر ھیچ جای ابد 
بجزآن؛ آنگاہ برای حاجت دوا بُوٴد. 

و بار ہر ستور نھادن زیادت از آنکه طاقت دادردہ نشاید. وکشتن قصاب 
گوسفند دا بر داہ؛ چنانکە جامۂ مردمان را خطر بُوٴد نشاید بلکه بایدکە در 
دکان جاپی ساذدآن را. ھمچنین پوست خربزہ بر راہ افکندن یا آب زدن چنانکه 
در وی خطرباشد کەپای بخیزہ۴ وھمچنین هر کە برف برداەافکند یا آبی از ہام 
وی آید داہ بگیرد؛ بر وی واجب بّوٴدکە راہ پاك کند. اما آنچە عام ابو از 
ھمە واجب بُوٴد و والی را رسدکە مردمان دا بر آن دارد و حمل کنند ٭و هر 
کە سگی دارده بر دد_ سرابی کھ مردمان را اذآن پیم بُوٴد نشاید؛ و اگرجزآن 
رنجی نباشد کە راہ" نجس ذازد وپلیا کن اذ آن منع نتوان کردکە احترازممکن 
بُوٴد؛ ولیکن اگر بر راہ بخسبد چنانکە داہٴتنگ کند این نشاید که خداوندِ ۶ 
وی اگر بر داہ بنشیند یا بخسبد نشاید. 


منکرات گرما بہ 

آن بُوَدکه عورت از ناف تا زانوپوشیدہ نداردہ یا ردان ددپیش قایم۷ 
نھد برهنه تا بمالد یا شوخ فراکند۸ بلکه اگر دست در زیر _ازارران فسرا۔ 
گیردنشاید کە برماسیدن* ددمعنی_ دیدن بوٴد۔ و صورتِ حیوان بسر دیوادر 
گرما بہ منکر استء و واجب است تباہ کردن آن یا بیرون آمدن. و دیگر دست 
و سطل و طاس پلید ددآبِ اندك کردن؛ کە منکتر باشد ہر مذھب شافعی (رہ) 
و انکار نتوان کرد برمالکی "که برمذھبِ وی روا بُوٴد. وآب ہسیار ریختن 


٣‏ خروار لنگە و باد بستہ. ۴ بلغزد. ۵- دازد؛ بندد؛ نگاه دارد. 

۶_ خداوندء صاحب. ۷۔ قایم؛ کادگر گرما بہ. ۸- شوخ فراکردن: شوخ باذ کردن: 
چرك ٹن بەکیسه حمامگرفتن. ۹ - برماسیدنء بسودنء دست‌صالیدن. ۰- پیر 
مذھب مالك. 


٤ہ‏ معاملات 


واسراف کردن اذْ منکرات است. و منکراتِ دیگر ھست کہ درکتسابطھسارت 
گفتەایم. 


منکرات مھمانی 

فرش ابریشمین و مجمرہ وگلابزنِ سیمین و زرین وغاليه دان و پردەھای 
آویخته کە بر وی صورت بلو دہ اما صودت ہر فراشو بالش دوا بی ات 
و مجمرہ بر صودت حیوان منکربُود, اما سماع رود ونظارۂ زنانِ جوان 
در مردانِ جوان خود تخم فساد بُوٴہ و حسبّت براین همه واجب آید؛ اگر 
نتواند واجب بُوٴدکهھ بیرونآید. احمد حنبل برای سرمەدانِ سیمین که بدید 
برخاست وبیرون شد. ھمچنین اگر دد مھمانی مردی بُوٴدکه جامۂ دیا دارد 
یا انگشتری زرین؛ نشایدآنجا نشستن. واگر کود کی ممیٹز جامۂ ابریشمین دارد 
ھم نشاید نشست - کە این١‏ حرام است بر ذکسود اٴمشت چنانکە خمر حرام 
است؛ وئیزچون خو فراکند شرہ_آن پس اذ بلوغ در وی بماند ۔۔ اما چون 
ممیلز نسُوٴد ولذ"ت آن درنیا بدمکروہ بُوٴد؛ ولیکن ھمانا کہ بر ددجةۂتحریسم 
نرسد. و اگر در میھمانی مسخرہای باشد کە مردمان دا بەفحش؟ و ددوغ بە۔ 
خندە٥آوردنشاید‏ با وی نشستن. 

و تفصیلِ_ منکژرات دراز بَوَد. و چون این بشناختی منکراتِمدادس و 
خانگاھھا و مجلس حکم و دیوان_ سلطان و غیرآن براین قیاس کن. 


-١‏ جاعه ابریشمین. ٢‏ فحش: ٹاسزا. 


اصل ڈھم.- در رعیت داشتن و ولا یت راندن 


بدان کە ولایت داشتن کاری بزرگ است؛ وخلافتِ خدای۔۔تعا لی است 
اندد زمین ۔۔ چون برسبیل عدل رود - و چون اذْٔ شفقت و عدل خالی باشد 
خلافتِ ابلیس بُوٴد کە ھیچ سبب' فساد دا عظیمتر اذ ظلمِ والی یست. 

و اصل ولایت داشتن علم وعمل است. 

و علم ولایت داشتن دراز است. اما عنوان آن علمھا آن است کے والی 
بایدکە بداندکە وی دا بدین عالم برای چەآوردەاند و قرارگاہ وی چیست؛ 
و دنیا منزلگاہ وی است نە قرارگا و وی برصورت مسافری است کە رحمر 
مادر بدایت منزل ویاست و لَحمّدٴ نھایتِ منزل: ووطن ”ورای آن است؛ و 
ہر سالی و ھر ماھی و هر روزی کە می گذدد از عمر وی؛ چون مرحلەای است 
کە بدان نزدیکتر می شود بەقرادگاہ خویش؛ و ھ رک را بر قنطرہ' گذدر بوٴد 

چون بەعمار تِقنطرہ روزگار ببرد؟ و منزل ففراموش کند بیعقل بُوٴد؛ بلکه 
عاقل آن بُوٴ<که در منزل دنیاجز بەطلب ڈاد راہ مشغول ٠و‏ از داب 
مقداد_ حاجت وضروزت کفایت کند: و ھرچه پیش ازآن سب ۔ عمه ذھر قاتل 


_-١‏ قنطرہ؛ پل. ٢‏ روز گار بردنء صرف عمر کردن. 


سودسوتسو و جچ چچ سے یجس مو مککوڑھیگ'ووسسسسسشسژشا 
وت معاملات 
سم ا٣۴س‏ پت ساٹ ٹ ٹس شس ٹف سسسهہسورسصہ٠‪۹‏ ا و سے 


است؛ و بەوقت مرگك خواهد کە ھمەکدخدایی١‏ وی بر خا ککسّتی و در وی 
ھیچ زار و سیم نی یستی؛؟ پس ھرچندکە جم یش کند نصیبر وی ازآن:قدر 
کفایت نو ای مت تخم_ حسرت و ندامت بُوٴد وبەوقت مرگ'جانکندن 
بر وی دشخواد تر بوٴد. و این آن وقت بنُوٴدکہ حلال بُوٴَد؛ پس پس اگر حرام 
بُوٴد خود"” عذاب _آحرت را شححرات بگذرد٢۔‏ 

و ممکننیست ازشھوتر دنیاصبر کردنالاٴ“ بەرنج. ٠‏ ولیکن‌چونایمان درست 
بُودبدانکەبەسببر لذ”ت این رو زی چند کەمنغتص ومکدر باشد لذت آمحرت فوت 
خواھد شد؛ وآن پادشاھی_ بی ٹھایت است و ھیچ کدورٹث رابەوی راەنیست ۔۔ 
چون !یمان درست باشد..٣صبر‏ کردنِروزیچند آسانبُوٴد وھمچنان باشد کە کسی 
معشوقی دارد وباویگویند:داگر امشبنزديكِ ویشوی ھرگز ویدانینی, واگر 
امشب صبر کنی‌ھزارشب‌وی رابەتو تسلیم کنیم۔-بی دقیب وبیى نگاہبان.ء واگرچہ 
عشق وی بەافراط بُُوٴد صبر_ يك شب بر وی آسان شود بر امید هزار شب - 
و مدات دنیا ہز اريكِمدٴت آخرت نیست بلکە حود بدان هیچ نسبت ندارد 
کەآن بی نھایت است و درازی ابد" خود در وٴھم هیچ‌آدمی نگنجد؛ چە اگر 
تقد یر کند۴ کہ ھفت آسمان و زمین پ مگاورس بُوٴد و بەھر هزار سال: مرغی 
از آن گاورس يك دانەه بردارد: آنگاورس برسد٥و‏ از ابد ھیچ کم نشدہ باشد. 
پس عمر_آدمی؛ اگر بەتثتل صد سال بزیتد ومملکتِ روی زمین از مشرق تا 
بەمغرب؛ وی دامسلام شود بیمناذعتی ۔ آن را چەقدر باشد درجنبآحرتِ 
بی نھایت؟ پس چون هر کسی را از دنیا خود اندکی مسلكم شود و این۶ نیز 
منغتص و مکد'ر بُوٴ و در ھرچه بُود بسیار خسیسان باشند که ددآن معنی 
اذ وی بیش و پیش باشند: چه واجب کند کہ پادشاھی_ جاوید رابدین روزگارر 
حقیر_منغخص بفروشد؟ 


×مومسسسمسسٗسسسسے۔س ےس ےج ےر ے۔ 


-١‏ کدخدایسی؛ پادِشاعی:ریاست؛ نسخه بدل: ؤہمه خزاینگ۔. 01 د نچ‌عذاب آخرت‌ازر نی 
این حسرت |افزون‌خواھد بود ٣۔‏ تکراروچون ا یمان ددست بود* بەملاحظهۂ ددازی عبادتی 
کەدر بیان چگونگی ایمان آوردەاست ومامیان دوخطگذاشتیم ۴ تققدیس رکردنء فرض۔ 


کردن. ۵- برسد: بەپایان رسدء ثمام شود ۶ ھمین انئدك از دنیا۔ 


دعیت داشعن و ولایت رانئدن 1 


و این معنی باید کے والی و غیر والی ہر خویشتن تقدیر می کند و بسر 
دلر خود تاذہ می دادد تا ہر وی آسان بُوٴد روزی چند صب رکردن اذٔ شھواتِ 
دنیا و شفقت بردن ہر دعیثت ونیکوداشتن_ بندگان خدایىرا۔-تعا لی وخیفتی_ 
خدای بەجای آوزدن. چون این بدانست باید کە بەولایت داشتن مشغول شود 
بر آن وجە که فرمودەاند؛ ە بر آن وج که صلاح دنیاپی وی! باشد کے ھیچ 
عبادت و قربت نزديك خدای۔۔تعا لی- بزرگتر از ولایت داشتن با عدل نیست. 
رسول (ص) می گوید: (یكکروز عدل از سلطانِ عادلء فاضلتر اذٔ عبادت شثصت 
سالە بر دوام.> و ازآن ھہفت کس کە در خبر است کە روز قیامت درسایۂ حق۔۔ 
تعا لی باشندہ اول سلطانِعادل است. وگفت: دسلطان عادل را هر روڈ عملِ 
شصت صدٴیق_ مجتھد ددعبادت* رفع کنند٢‏ وبەآسمان برند.) وگفت:(دوسنترین 
و‌ نزدیکترین بہە حدای۔تعا لئ ت امام عادل است و دشمنترین ومعذہترین امامو 
جاثر است.) وگفت: ربدان خدایى که نفس محمٹّد درقبضة قدرت وی است که 
هر روزی والی عادل دا چندان عمل” درف ع کنند" کە عم ل جملۂ دعیثت وی 
باشد و ھرنمازی اذ آنِ وی بەھفتاد ھزاد نماذ ہر آید. پس چون چنین باشد 
چە غلیمت بُوٴد بیش از آنکه حدای-تعا لی۔۔ کسی را منصب ولایت دھد تثا 
یك ساعت وی بەعمر دیگری بر آید٣.‏ و چون کسی حق این نعمت نشناسد و 
بەظلم وھوای خود مشغول بُوٴد معلوم باشدکہ مستحق تقنت؟ بُوٴد. 

و این:عدل بدان راست آید کە دہ قاعدہ نگاہ دارد: 


قاعدۂ ال آنکہە در هر واقعەایکە پیش آید تقدیر کند که وی رعیت است و 
دیگری والٰی: ھرچە خود رانپسندد دیگرمسلما نان‌رانپسندد؛ و اگرپسندد غش و 
خیانت کردہ باشد در ولایت خود, روز بدارارسول (ص) در سایەنشستە۔ 
بود جبریل (ع) بیامد و گفت: دتو در سایه و اصحاب ددآفتاب!ء بدین قدر 
فرقٴ با وی عتاب کردند. 


١۔۔‏ نسخه بدل:وصلاح دین وی ۲- دفع کردن؛ برداشتن گزادش کردن. 
٣‏ برابر يك عمر دیگران باشد. ۴ مقت؛ دشمئی. 


۲۸ معاملات 


ورسول (ص)گفت: (ھر کہ خواهد کہ از دوزخ خلاص یابد و دربھشت 
شود؛ باید کە چون مرگ وی دا دریابد بر کلمة لال الااللہ“ دریا بد وبدانکہ 
ھرچه خود را نپسندد ھیچ مسلمان دا نپسندد.م وگفت: وھ رکە بامداد برخیزد و 
وی راجز خدای۔تعا لی۔ ھمتتی باشد؛: وی نە مرر عدای است)؛ و اگر اذکارر 
مسلمانان وتیمارداشتِ ایشان خالی باشد ازٔجمله ایشان نیست.م 


قاعدۂ دم آنکہ انتظار ادہاب حاجات را بردرگاہ خود حقیرنشناسد و ازخطر 
آن حذرکند: وتا مسلمائی را حاجت می ‌باشد بەھیچ عبادتِ افله مشغول نشودں 
که گزاردنِ حاجات سمسلمانان از ھمۂ نوافل فاضلتر. یك روز عمر عبدالعزیسز 
(رض) کاد خلق می گزارٴد تا وقت نماذ پیشین؛ ماندہ شد: در خانه شد تا يك 
ساعت بیاساید. یکی وی را گفت: (بەچے ایمنی از آنکه این ساعت' مرک 
دررسد وکسی برددگاہ' مننظرحاجتی باشد وتومقصٹر باشی درحق وی؟) گفت: 
(راستگو بی.؛ برخاست و ددحال” بیرون شد. 


قاعدۂ سوم آنکه عادت نکند خویشتن را١‏ کے بەشھوات مشغول باشد بدانکہ 
جامه نیکو پوشد و طعام خوش خورّ بلکە در هھمة چیزھا باید کە قناعت کند؛ 
کە بی قناعت عدل* ممکن نبُوٴد. 

عمرخطتاب (رض) سلمان دا پرسید کە (چه شنیدی اذ احوال من که آن 
راکادہ بودی؟) گفت: و(شنیدم کە بەیکبار دو نانخورش بر خوان نھادی؛ و دو 
پیراھن دادی یکی روڈ را و یکی شب داءم گفت: وی یس جے 
(ن4:) گفت: (این نیزنباشد.؟ء 


قاعدۂ چھارم آنکە بنایکارھا تا تواند بەرفق کند نه بەسٌنف. رسول (ص) 
گفت: وھر والی کە با دعیثت رفق کند با وی در قیامت رفق کنند.ء و دعا کرد 
وگفت: وبار خدایا! هر والی کە با دعیت دفق کند تو با وی رف ق کن و هر که 


--١‏ خویشتن را عادت ندحد. ٢‏ این بیش (دیگر) نخواہد بود, 


رعہت داععن و ولایت راندن 0٥‏ 


عُنف کند تو با وی نف کن.ء و گفت رسول (ص) کے دئیکو چیزی است 
ولایت وفرمان‌دادنٴ کسی را کہ بەحق _آن قیامکند و بدچیزی است ولایت کسی 
راکە ددحقٴآن تقصی رکند.ء 

و ہشام بن عبدالملك از خلفا بود پرسید از ابوحازھ کہ ازجمله علمای 
بزرگك بود_که (چیست تدبیر نجات اندر این ‌کار؟ء" گفت: د(آنکہ مر ددرمی 
کە بستانی از جایسی ستانی کە حلال بّوٴد و بەجابی تھی که حقٴ بُوٴد.م 
گفت: داینکه تواندکژرد؟) گفت: آنکە طاقت دوزخ ندارد و بھشت‌دوست۔ 


دارد 


قاعدۂ پنجم آنکہ جھدکند تا ہمهە دعیت اذ وی خشنود باشند ہا موافقتر 
شرع بەھم. رسول (ص) گفت: (بھترین ائمه آنند که شما را دوست دارند و 
شما ایشان دا دوست داریدء و بدترین آنند کە شما را دشمن دارند و شما ایشان 
را دشمن داریدء و شما دا لعنت کنند و شما ایشان را لعنت کنید.م و باید کے 
والی بدان غرٴّہ نشودکه ھرکہە بەوی رسذ و بر وی ثنا گوید پندارد کە همه از 
وی خشنود باشند _-کەآن مه از بیم بُوٴد ‏ بلکە بایدکە معتمدان فراکند تا 
تجسٹس کنند و احوال وی از خلق پپرسند کە عیب خویش اذ زبانِ مردمان 


بتوان دانست. 


قاعدۂ ششم آنکە رضای ھیچ کس طلب نکند برخلاف شرع: ھرکه ازمخالفت 
شرع ناخشنود باشدآن ناخشنودی وی دا زیان ندارد. عمر(رض) گفنٹت: دھر 
روزکە برخیزم يك نیمۂ خلق از من ناخشنود باشند.ء و لابد ھرکه انصاف از 
وی بستانند ناخشنود باشد پس ہر دو خصم درا خشنود نتوان کرد. و گفت: 
(رسخت جاھل کسی بُوٴد که برای رضاى خلق رضای ایزدےتعالی۔۔ 
بگذاردء 


معاویه نامەای نبشت بەعایشہ (دض) که مرا پندی دہ مختصرء؟ عایشہ 
(درض) بەوی نوشت کہ داز رسول (ص) شنیدم کە ہر کہ خشنودی حق۔تعا لی 


وت[ معاملات 


جوید بەناخثنودی خلق؛ حقتعالٰی- از وی خشنود شود وخلق را نیز از وی 
خشنودگرداند؛ وھرکه خشنودی خلق جوید بەناخشنودی حق۔۔تعالی؛ خدایہ 
تعالی- از وی ناخشنود شود و خلق دا نیز ا وی ناخشنودکند.م 


قاعدۂٴ عفتم آنکهہ بداند کە خطر ولایت داشتن صعب است وکاز خلق خدای۔ 
تعالی۔۔ تقتلئد کردن عظیم است؛ وھ رکە توفیق یافت کہ بدان قیامکند سعادتی 
یافت کە ودای آن ھیچ سعادت نُِوٴّد و اگر تقصیر کند بەشقاوتی افتد کە ورای 
آن ھیچ شقاوت چنان نباشد. 
ابن ‌عباس(دض)می گو ید:ھ یك روزرسول(ص)رادیدم کەمی آمدوحلقهد _کعبە 

بگرفت ودرخانہ قومی بودند ازقریشءپسگفھت:ائمەوسلاطین ازقریش باشندء تا 
سەکار پەجای آوزرند.یکی آنکەچون ازایشان رحمت خواھند رحمت کنند وچون 
حکم خواہند عدلکنندہ وآنچه بگویند بکنند و هرکه این نکند لعنتِ خدای 
و فریشتگان و جملە مردمان بر وی بادا وخدای۔۔تعالی- اذ وی نە فضریضه 
پذیردو نە سنتت٭.٭) پس نگاەکن که چگونە عظیم کاری باشد کے بەسببآن 
ھیچ عبادت قبول نکنند ۔ نە فریضه و نە سنت. 

ورسول(ص)گفت: (ھر کە میان دوکس‌حکم کند وظلم کند؛ لعنت خدای 
برظا لمان بادا> 

وگفت(ص): (سه کس‌اند که دای _ تعا لی ۔ روز قیامت بەایشانننگرد: 
سلطان دروغزن وپیر انی و گدای گُندآور - یعنی درویش متکتٹر ولافزن.ء 

وگفت (ص) صحابه را: (زود بنُوٴدکە جانب مشرق ومغرب فتح افتد و 
شما دا گردد'؛ ھمةعاملانِ آن نو احیددآتش باشند الا آنکه ازخدای۔تعا لی۔۔ 
پپرھیزد و داہ تقوی گیرد و امانت بگزاردم 

وگفت:وھیچ بند٥ەاینیست‏ کہ خدای۔تعا لی۔۔ رعیتی را بدو سپارد و وی 
با ایشان غش کند و شفقت و نصیحت بەجای نیاردکە نە خدای۔۔تعا لی۔- بھشت 
بر وی حرامکند.) 


-١‏ اذ آت شماگردد. 


رعیت داععن و ولایت رائدن 2 اؤ۔ 


وگفت (ص): دھر کہ وی دا بر مسلمانان ولایتی دادند و ایشان دا چنان 
نگاہ نداردکە اھل بیت خویش داء گو جای خویش دد دوخ فرا گیراء 

وگفت (ص): (دوکس از امت من محروم باشند ازشفاعت من: سلطان 
ظالم؛ و مبتدع که دد دین غلوکند تا اذ حد بیرون گذردم 

وگفت (ص): (عذابِ صعبترینء روز قیامت؛ سلطانانِ ظالم راست.> 

وگفت: (پنج کساند کە خدای۔۔تعالی۔۔ با ایشان بە خشم است؛ اگر 
خواهد کە در دنیا خشم خویش بر ایشان برانتد و اگرنە قرادگاہ ایشانآتش 
بنُوٴد: یکی امیر قومی که حقِ خود از ایشان پسٹاند و انصافِ ایشان از خود 
بتدھد و ظلم از ایشان باز ندارد؛ دیگر ریس قومی که ایشان وی را طاعت۔ 
دارند و وی میان قوی و ضعیف سویںت نگاہ ندارد و سخن بەمیل گوید؛ دیگر 
مردی کە زن و فرزخد۔خود را بەطاعت خدای نفرماید وکارھای دینی بر ایشان 
نیاموزد و باك نداردکە ایشان را طعام از کجا دھد؛ دیگر مردی کە مزدوزیفرا۔ 
گیرد وکار وی تمام بکند١‏ ومزد وی تمام ندھد؛ دیگر مردی که ددکاہین؟ بر ذُن 
خود ظلمکند.م 

و عمر(دض) یك روز خواست که برجنازەای نمازٰکند مردی فسراپیش 
شد و نماز بکرد. آنگاہ چون دفن کردند دست برگود وی نھاد وگفٹ: وبار 
خدایا! اگرش عذاب کنی؛ باشد کە دد تو عاصی شدہ باشد؛ و اگر دحمت کنی 
محتاج رحمت است. خنك* تو ای مردا کە نە ھرگز امیر بودی و نە عریف٣‏ 
ونە کاتب ونهە عّوان؟ ونە جابیءء آنگاہ از چشم ناپدید شد. عمر 
(دض) بفرمود تا وی را طلب کردنل نیافتند. گفت: (آن حضر (ع)بودہھ 
استم 

رسول (ص) گفت: ووای بر امیران! وای بر عریفانا وای بر امینانر 
خیانت کنندہ! و ایشا ن کسانی باشندکە ددقیامت خو اہندی کە بەذوائب؟ خویش 


-١‏ آن مزدود. ٢‏ کابین؛ مھریە. ٣‏ عریف؛ مھتر مردم؛ کادگزاد قوم. 
۴- عوان: سرھنگك دیوان: مأمود اجرای دیوات وحسبت. ۵ جاہی: خراج خواہ. 
۶ ذوائب (ج ذڈابہ)؛ گیسوان. 


لزخرت معاملات 


از آسمانآویخته بودندی و ھرگز عمل١‏ نکردندی,ء 

ورسول (ص) گفت: دھیچ مرد دا بر دەکس ولایت ندھندک نە روز 
قیامت وی دا می آورند دست بەشّل ددکشیدہ: اگر نیکوکار بُوٴد رھاکنند و 
اگرنە ضّلی دیگر ددافزایند.ء 

و عمرخطتاب(رض) گفت: دوای بر داود زمین از داود_آسمان“”آن روز 
که وی دا بیند؛ مگر آنکە داد بدھد وحق بگزاردو بەھوی' حکم نکند و 7- 
خویشاوندان میل کند و از بیم و اید" حکم بتگرداندء لیکن از کتاب 
خدای ۔ تعالی'۔۔آینەای سازد و در پیش چشم خویش نھد و بدان حکم۔ 
می کند.ء 

و رسول (ص) گفت: وروزقیامت وٴلات را بیارند وگویند: ”شماشبانانِ 
گوسفندان ما بودید و خزانەدار مملکتِ ذمین مابودید چسراکسی را حد'۔ 
دید و عقوبت کردید بیش از آنکردید کە فرمودم؟4 گویند: "بار خدایا! اد 
خشم آنکە با تو خلاف کردند.“ گوید: ”چرا بایدکە خشم شما اذخشممن بیش 
باشد؟؛ ودیگری دا گویدکه ”چرا حدٴعقو بت کمتر از آن زدیکە من فرمودم؟؛ 
گوید: ”بار خدایا! بر وی رحمت کردم۔.“ گوید: ”چرا بایست کە ازأمن رحیمتر 
باشی؟٤‏ بگیرند آن راکە بیفزود وآن راک بکاست؛ وگوشەھای دوزذخ از ایشان 
بیاککنند.ء 

حذینغفه گوید: (من بادی بر ھیچ والی ثٹا نگویم اگرنيك باشد و اگر 
بد گفتند: وچرا؟) گفت: داز آنکە شنیدم اذ رسول (ص) كە "روز قیامتٴ 
ھمه والیان را بیاوزند - ظالم وعادل را ۔ وھمه زا برصراط بدارند؛ خدای 
تعالی'- بەصراط وحی فرستد تا ایشان دا بیفشاتد يك افشاندن کے هر کس 
درحکم" جو رکردہ باشد یا در قضا رشوت ستدہ باشد؛ یا گوش” زیادت“* فرا 
یك خصم داشته باشد ھمە یفتند و می شوند بەدوزخ تا ھفتاد سال؛ تا آنگاہ کە 
بەقرار گاہ خویش ‌رسند. ٠‏ 


-١‏ کاد دیوانی. ٢‏ حکم دا تغییر ندھدء مبدل تکند. 


رعیت داععن و ولایت راندن ۳۳ 


و در خبر است کە (داود (ع) متنککر بے شب بیرون آمسدی۱ء چنانکە 
ندانستندی که وی داود است؛ و ھر کے را دیدی از سیرت داود می پرسیدی. 
روزی جبریل برصورت مردی ددپیش وی آمد از وی پرسید گفت: ”يك مردی 
است داود؛ اگر نە آنستی که طعام از بیتالمال'می خودد نە اذ دسترنج 
خویش٠٠‏ پس داود باز_ محراب شد و می گریست و می کنت؛ ”بار خدایٰىا! 
مرا پیشەای بیاموزکە ازدسترنج خویش خورم.“ پس خدایتعالی۔ وی دا 
زرەگری بیاموخت.ء 

عمرخطتاب (رض) هرشب بەجای عٌسس خود می گردیدی تا هر کجا 
خللی بیند تدادكکند وگفت: داگر گوسفندی گترگن؟ بەکنادجوی فثرات 
بگذارند و روغن در وی نما لند بترسم که در قیامت مرا از آن پرسند.- باز۔ 
آنکە؟۴ احتیاط وی چنین بود و عدل وی چنان بودکە ھیچ آدمی ہدو در نرسد 

و عبداللہ بن عمروبن عاص (دض) می گوید: من دعاکردہ بود+کە 
خدای-تعا لی- عمردا بەخواب فرا من نماید. پس از دوازدہ سال وی را بھہ 
خواب دیدم چنانکە کسی کە غسل کردہ باشد وازار بەخویشتن فرا گرفتہ گفتم: 
”یا امیرالمؤمنین ء چون یافتی خدای۔۔تعالی_ را؟؛ گفت: ”یا عبداللہ چنداست 
تا اذ نزديك شما برفتەام؟4 گفتم: 'دوازدہ سال.“ گفت: *تسااکنونددر حساب 
بودم؛ و بیم آن بودکے کار من تباہ شود اگر نەآن بودی کە خدای۔۔تعا لی۔۔- 
دحیم بُو د6 حال عمر چنین بود ہا آنکه دد ھمەدنیا از اسباب ولایت درٴہ۔ 
ای بیش نداشت؛ و بزرجمھر رسو لی فرستاد تا بنگرد کے عمر چگونە مردی 
اسەو سیيسرت وی چیست؟ چون بەمدپنە زسید؛ گفت: (ایسن ملك شما 
کجاست؟) گفتند: هما را مّلك نیست: ما دا امیری است بەددوازہ بیرونشدہ۔ 
است. ویئیز بیرون شد و عمر دا دید در آفتاب خفته بر دروی زمین و در 
زیر بالین نھادہ و عرق بر پیشانی وی می دفت چنانکە ذمین تر شدہ بود. چون 
آن حال ہدید بر دل وی عظیم اثر کرد که کسی کە ھمۂ ملوك_ عالم اذ یہت او 


١‏ نسخه بدل: بەنشناخت (ح ناشناس) بەددرآمدی. -٢‏ گرگن؛ گر؛ جرہی۔ 
۳ گند دھند, ۴ باانکہ. 


٤‏ معاملات 


بی ‌قرار باشند وی چنین باشدا پس گفت: وعدل کردی؛ لاجرم خوش ایمسن 
بخفتی؛ و مّلك ما جو رز کرد؛ لاجرم ھمیشهہ هراسان باشد. گواھی دھم کە دین_ 
حق دین_ شماست. اگرنہآنستی کە بەرسو لی آمدەام درحال" مسلمان‌شدمی و 
اکنون خود پس اذاین باذ آیم.ء 

پس خطر ولایت این است. وعلم این دراز است. و والی بدان سلامت 
یابد کە ھمیشه بەعلمای دیندارنزديك بُوٴد؛ تا راوعدل بەوی می آموزند وخطر١‏ 
این ‌کار بر وی تاذہ می‌دارند. 


قاعدۂ ہشتم آنکہە تشنەہ باشد ھمیشه بەدیداد علمای دیندار و حریص بُوٴد بر 
شنیدنِ نصیحتِ ایشان؛ و حذرکند از دیدادِ علمای حریص بر دنیا کە وی را 
عشوہ دھند و بر وی ثنا گویند وخشنودی وی طلب کنند تا اذّآن مسُردار وحرام 
دنیا کە در دست وی است چیزی بەمکر وحیلت بەدست آرند, 

وعا لم دیندادآن بُودکە بەوی طمع نکند و انصاف وی بدھد؛ چنانکه 
شقیق بلخی بەنزديك ھارون ال "شید رفت؛ ھمارون گفت: <توشقیق_ زاهدی؟) 
گفت: دشقیق منم اما زاہد نە.) گفت: دمرا پندی دہ.ء گفت: (خدای۔تجا لی۔۔ 
ترا بەجای صدیق؟ بنشاندہ است و از تو صدق درخواھد چنانکە از وی وہە۔ 
جای فاروق؟ بنشاندہ است و ازتو فرق درخواھد میان حق” و باطل چنانکه از 
وی؛ و بەجای ذوالتورین ۴ بنشاندہ است و اذتوشرم درخواھد چنانکە اذ وی 
و بەجای علی بن ابی ‌طالب بنشاندہ است و ازتو علم وعدل درخواھد چنانکە 
اذ وی۔. گفت: (بیفزای ددپند. گفت: (آری خدای دا ۔ عتز'وجتل"'_ سراپی 
است کەآن را دوزذخ گویند و ترا دربان آن کردہ است؛ وسەچیز بەتو دادہەاست: 
مالِ بیت‌المال و شمشیر و تازیانه وگفته است: ٭خلق دا بدین سەچیز ازْ دوزذخ 
باز دار: ھرحاجتمندی که بەنز ديك تو آید این مال از وی باز مدارد و ھ رکےهە 
فرمان خدای را خلاف کند بدین تازیانه وی دا ادب کن و ھر کە کسی دا بےە۔ 


١‏ خطر؛ اھمیت؛ خطیری. ٢‏ مراد ابوبکراست. ٣۳‏ مراد عمرخطاب است. 
۴ ذوالنودین؛ مراد عثمان است (بەمناسبت اینکە دودختر پیامبر دا بەذ لی داشت). 


دعیت داشتن و ولایت راندن دید 


ناحق بکشد ویرا بدین شمشیر بکش بەدستوری ولی”وی؛ و اگراین نکنی پیشرو 
تو باشی دد دوزخ ودیگراناز پی تومی آیند.؛ہ گفت: (زیادت کنو پند دہ.) گفت: 
(چشمەتو بی دیگران جویاند آنکەه عّمثال توآند: اگرچشمه روشن بُوٴد 
تیرگی جو بھا زیان ندادد واگرتاديك بُوٴّد بەروشنی جو بھا ھیچامید نبُوٴد6 

و ھارونالرشید با عباس - کے از خواص' وی بود - بھم بەنزديك 
ففٹینل عیاض می‌شدند؛ چون بەدد_ خانه او رسیدند قر آن می خواند و بدین 
آیت رسیدہ بود: آم حسبالَذْدن اجترَحُوا الات آنخجعلہم کائنین 
آمنوا و عملوا الصالحات سوا محباھم و مماقہم ساۃء ما بِحکُمون' 
گفت۲: دا گر پندطلبمی کنماین یت کفایت است.)۔- معنی این آیت آن است کہ 
پنداشتند کسانی کەکارھای بد کردند کەما ایشاندا برابر دادیم باکسانی کە ایمان 
آوردند وکارهایىنيك کردند بدحکمی بودکەایشان کردند۔۔۔ پس‌گفت: (در بزن.ء 
عباسددبزد وگفت:(امیرا لمؤمنین‌ر ا۳٣‏ ددباز کن.ء گفت:وامیر المؤمنین بەنز دیكمن 
چهە کند؟) گفت:دامیر المؤمنین را طاعتداں؛ در باز کن !در باذ کرد شببودءچراغ 
بکشت۴؛ ھارون درتاریکی دست کی دبرمی آورد تادستش بروی آمد.فضیل گذات: 
(آەاذاین دست بدین نرمی اگر ازعذاب خدای نجات یابداء آنگاہ گفت: دیا 
امیرالمؤمنین! جواب خدای را ساختہ* باش روز قیامت کە ترا با ھمرمسلمانی 
يك بەيك بنشانندوانصاف از توطلب کنند.)ھارون بەگریستن ایستاد. عباس گفت: 
و(خاموش! کم امیرالمؤمنین را بکشتی.) گفت: دیا ھامان۶ا تو و قوم تو وی 
را هلاك کردید و مرا می گوبی: وی را بکشتی!۶) ھارون وی را گفت: (ترا 
ھامان اذ آن می‌خو اند کە مرا برابر فسرعون نھاد. پس ھزار دینار درپیش وی 
بنھاد وگفت: (این ازحلال است؛ از مھنر_ مادرم است.) گفت: (ترا می گویم 
آنچه داری دست بدار و با خداوند _آن دہ تو مرا می ‌دھىی!ء اذ پیش وی 
برخحاست وییرون شد و فرا نتسنتنّد. 


١--قر‏ آن:۲/۴۵. ٢--ہھادون.‏ ٣۔۔برای‏ امیرالمؤمنین. ۴۔کشتن؛ خاموش 
کردن. ۵- ساختہه؛ آمادہ تداركدیدہ. ۶۔۔ هاعان وزیر فرعون معاصرموسی است 
که نامش دد قسرآن کریم آمدەاست و دراینجا بەطعنه درخطاب بەکار رفته است. 


710 یت‎ ٤٤٢٣:٣٣00 


عمربن عبدالعزیز* محمد بن کعب قسرظی دا گفت: و صفت عدل مرا 
بگوی.ء گفت: وھ رکە از مسلمانان از تو کھتراست وی دا پدر باش و ھرکه 
از تو مھتر است وی دا پسر باشء و ھرکہ چون توست وی دا برادر باش؛ 
وعقوبتِ هر کسی درخود گناہ وی کن؛ و زینھاد تا بەخشمٴکسی دا تازیانه نزنی 
که آنگاہ جای تو دوزخ بُود 

ویکی از زھاد بەنزديك خلیفۂ روزگارشد. گفت: همرا پندی دہ. گفت: 
ومن بەسفر چین رفته بودم؛ آن مّلِك دا گوشکرشدہ بود می گریست عظیم 
و می گفت: ؟زہ از آن می گریم که شنوایی من بخلتل شدہ است؛ ولیکن اذ 
آن می گریم کە مظلوم بر دد, سرای من فریاد می کند و من نشنوم؛ ولیکن چشم 
برجای است: مسنادی کنید تا ہر کە تظلكم خواہد کرد جامۂ سرخ پوشد.٠“‏ پس 
هر روز برپیل نشستی وبیرونآمدی وھر کەجامۂ سرخ داشتی وی دا بخواندی. 
یا امیرالمؤمنین! این کافری بودکە شفقت ہر خدای-تعالی- چنین می بّرد تو 
مؤمنی و از ال ییت رسول (ص)ء نگاەکن تا شفقت تو چگو نہ است؟)ء 

و بوقلابے بەنزدیك عمر عبدالعزیز شد. گفت۱: (مرا پندی دہ.ء گفت: 
جات روزگار_آدم(ع) تا امروڑھیچ خلیفه نماندہ است مگر تو.) ػگفت: ×یفز ای!ە 
گفت: وپیشین٢‏ خلیفەای کے بخواھد مرد تو خواھی بود.) گفت: دییفزایاء 
گفت: (اگرخدای-تعالی- باتو بُوٴد اذچە ترسی؟ و اگر با تو نود بهکه 
پناھی؟م گفت: بسندہ است این کەگفتی.ء 

سلیمان‌عبدا لملِك خلیفه بود یك روزاندیشہ کرد و گفت :ەدداین دنیاچندین 
تنعثم بکردم؛ حالمن بەقیامت چگونە بُوَد؟ کس بەبو حازم فر ستادکە عالم 
و زاهد روز گاربود _-گفت: داز آنچەروزەبدانگشا یی مرا چیزیفرست: پارەای 
سبوس بریان کردہ بەوی فرستاد: و گفت:(من بەشباز این خورم.سلیمان چونآن 
بدید بگریست: و بر دل وی آن عظیم کار کرد" و سە روز روزہ داشت کە ھیچ 
چیز نخوردہ و شب سوم روزہ بدان۴ بگشاد. چنین گ۔ویندکەآن شب با اھل 


١‏ عمر عبدا لمزیز. -٦‏ پیشین؛ تذخست: ٣‏ سخت اثر کرد ۴ با آن 


سبوی: 


رعیت داععن و ولایت رائدن ۳۷م 


صحبت کرد پسر وی عبدالعزیز پدیدآمدکە یگانۂ جھان بود در عدل و مائند 
عمر خطتاب (رض) بود. وگفتند کەآن مه از برکاتآن نییتِ یکو بودو اذ 
آن طعامکه خوردہ بود. 

عمر عبدالعزیز را گفتند: (سبب توبۓ تو چه بود؟" گفت: ويك روز 
غلامی را می زدم گفت: ٭یادکن از آن شبی که بامدادآن قیامت خواھد بود.؛ 
آن ہر دل من اث رکرد. 

ھارونالر شید را دید یکی اذ بزرگان: اندر عرفات؛ کەپای برهنە و سر۔ 
برھنه بر سنگ ریزۂ گرم ایستادہ بود و دست برداشته و می گفت: ہار خدایىا! 
تو توبی ومن منم: کاد من آن است کە هر زمان بر سر گناہ شوم؛ وکا رتو آنکه 
هر زمان برسر مغفضرت شوی؛ برمن رحم تکن.6 آن بزرگك گفت: (بنگرید تا 
جبتار زمین پیش جبشاد آسمان چە زادی می کنداء 

عمر عبدالعزیز؛ بوحاذم دا گفت: ھمسرا پندی دہ.ء گفت: ۵بر ذمین 
خْسب و مرگ فراسر نے و ھرچہ روا داری کە مرگ" ترا بدان دریابد نگاہ۔ 
داں و ھرچه روا نداری از آن دور باش٢ء‏ کے باشدکە خودٴ مرگ نسزديك 
اسم 

پس بایدکە صاحب ولایت این حکایات' پیش چشم دارد و این پندھا 
که دیگران دا دادەاند بپذیرد و هرعالمی راکه بیند از وی پند طلب کند؛ و _ 
هر عال مکە ایشان دا بیند پند ازاین جنس بدھد وکلمۂ حق باز نگیرد وایشان 
را غرور ندھدکه با ایشان در آن مظلمت شریك بس وٴد. 


قاعدۂ ٹھم آنکەبدان قناعت نکندکەخودٴ ظلمٴ دست بداردہ لیکن غلامان و 
چاکران و نایبانِ خود دا مھذٌب کند و بەظلم ایشان دضا ندھد کە وی دا اذ 
ظلم ایشان پپرسند؟۔ _ 

عمرخطتاب(دض)نامەای نہشت بە بوموسی الاشعری-که وی عامل وی 


-١‏ با عیال خودھمخوابہ شد. ٢‏ آبچنان باش کە دوا میدادی بەھنگام مرگی باشی. 
٣۔‏ جوابہگوی ظلم ایشان نیزھست. 


۸م معاملات 

بود: (اما بعد نیکبختترین دعیت داران آن کس‌است کە دعیت بدو نیکبخت۔ 
اند و بدبختترین کسی است کە دعیت بدو بدبخت است. و زینھادا تا فراخ 
فرا نروی کە عّمتّال تو آنگاہ ھمچنان کنند؛ آنگاہ سَشَل تو ھمچون سٹوری 
بنُوٴدکه سبزہ بیند بسیادی بخورٴّد تا فربہ شود وفربھی سبب ھلاك وی باشد 


کە بدان سبب' وی را بکشند وبخورند.م 

و در تورات است کە وھر ظلم کە از عامل_ سلطان رسد ۔۔ و وی١‏ خاموش 
باشد - آن ظلم وی کردہ باشدہ و بدان مأخوذ بُوٴدء و بایدکە والی بداند 
که ہی چ کس مغبوئٹر و بیعقلشر از آن نباشد کە دین وآخرت خویش بەدنیای 
دیگری بفروشد. و همه عّمتال وچا کران' خدمت برای نصیب دنیاوی خویش 
کنند وظلم* در چشم والی آراسته گردائند تا وی دا بەدوزخ فرستند و اپشان 
بەغرض خویش دسند. کدام دشمن بُوٴد عظیمتر اذ آنکه در ھلاك تو سعی کند 
برای دِدمی چند حرام کە بەدست آرد؟ 

و درجملە عدل در رعیت نگاہ ندارد کسی کە عُمتال و چاکرانِ خویش 
را برعدل ندارد. وکسی کەاھل و فرزند وغلام خویش دا فرا عدلندارد؛ واین 
نکند ا لااکسی کە پیشین؟ در درون تن خویش عدل نگاہ دادد. و عدل آن بُوٴد 
کە ظلم و شھوت و غضب از عقل باز دارد تا ایشان را اسیر عقل و دین گرداند 
نە عقل و دین را اسیر ایشان. و بیشتر خلق آنند کە عقل راکمر خدمت بربستة۔ 
اند برای شھوت و غضب تاحیلتی استنباط می کند تا شھوت و غضب بەمراد 
خویش رسند. و عقل از جوہر فریشتگان است و اڑ لشکر خدای۔۔تعالی- و 


شھوت و غضب لشکر ابلیس است: کسی کەلشکرخدای دا ۔تعا لی دد دستر 


لشکر ابلیس اسیرکندہ بر دیگران عدل چون کند؟ پسآفتابِ عدلٴ اول درسینہ 
پدیدآید آنگاہ نودرآن بر اھل خسانەافتد پس بەخواص سرایت کندہ آنگاہ 
شعاع‌آن بەرعیت رسد. هھرکەبی آفتاب*ٴ شعاے' چشم دار طلبِ محال کردہ۔ 
باشد. " 


١۔۔‏ سلطان. ٢‏ پیشین؛ نخست٠ ٣۳‏ عقل دا خادم شھوت و غضب گردائیدەاند. 


نعیت داشتن و دلایت راندن ۳ "٥‏ 


و بدانذکە عصدل اذکمال عقل خیزد وکمال عقل آن بُوٴدکه کادھا: 
چنانکە ھست ببیند و حقیقتِ باطن آن دریابد و بە ظاھرآن غرٴہ نشود. مثلاٴ 
چون عدل دست بدارد برای دنیاء نگاہ کند کە مقصود وی از دنیا چیست: اگر 
مقصودآن است کەطعام, خوش خور دہ باید کە بداند کە این بھیمەای باشد در 
صورت آدمی؛ کە شر خوردن کارر ستوران است؛ و اگر برای آن‌کند تا جامه 
دیبا پوشد؛ این زٔنی بُوٴد درصودت مردی: کە رعنایی کار زنان است؛ و اگر 
برای آن‌کند تا خشم خویش بر دشمنان خویش براندہ این سَبعی بُوٴد در 
صورتآدمی؛ کە خشم گرفتن و دریدن و ددافتادن با خلق کاد سباع است؛ و 
اگر برای آن می کند نا مردمان' وی را خدمت کنندہ این جاہلی بُوٴد در 
صودتِ عاقلی؛ کە اگر عقل دارد بداندکە این همه چا کرشکم خویش اند و 
خدمتِ شھوت و فر جح خویش می کنند و از وی دام شھوت خویش ساخته۔ 
اند و آن‌سجودکە می کنندخویشتن دا می کنندء ونشان”آن‌است کەاگر بەاِردجاف١‏ 
بشنوند کە ولایت و عمل بە دیگری میدھند همه اذ وی اإعراض کنند وبدان 
وا لی دیگر تقرٴب کردن گیرند وھر کجاکە گمان برند زد و سیم آنجاخواهل۔ 
بود سجود و خدمت آنجا برند. پس بەحقیقت آن نہ خحدمت کردن است:؛ کەآن 
خندیدن است بر وی. و عافل آن بُوٴدکه ازکارھا حقیقت و دوح آن بیند نە 
صودت آن؛ و حقیقت این کارھا چنین است کە گفتهآمد و ھرکه نہ چنین داند 
عاقل نیست: و هر کە عاقل نیست عادل نیست و جای وی دوزخ است. و بدین 
سہب است کە سر هھمة سعادتھا عقل است. 


قاعدۂ دم آن استکە غالب' بر والی تکبٹر است و از تکبٹر* خشمغالب۔ 
شود و وی را بر انتقام دعوت کند؛ وخشم* عدوی عقل است و آفتِوی؛ وعلاج 
وی دز تاب غضب از رکن مھلکات یاد کنیم. امتا چون این؟ غالب شد باید 
کہ جھدکند تا درھمه کارھا میل بەجانبِ عفوکند وکرم وبردبادی پیش گیرد و . 


١‏ ادرحاف (مصددجممء اداجیف)؛ خبر ددوغ افکندن: خبر فاددست. ٦ے‏ خشم. 


.ہہ معاملات 


باید بداند کە چون این پیش گیرد مائند انبیا و صحابه و اولیا باشد و چون 
خشم راندن گیرد مانند ترکان وکُردان باشد و مردمانی ابلهکە مانندر سباع و 
ستودان باشند. 

حکایت کنند کە بوجعفر خلیفه بود بفرمود تا یکی را بکشندکه خیانتی 
کردہ بود. مبارك بن فضاله حاضربود گفت: ویا امیرالمؤمنین؛ پیشین١‏ خبری 
از رسول (ص) ازمن بشنو.ءگفت: (ہگوی.ءگفت: حسن بصری (رض) دروایت 
می کند کهە رسول (ص) گفت کە روز قیامت؛ ددآن وقت کے هھمه خلق دريك 
صحرا جمع شوند؛ منادیآو از دھد که هر کے دا نزد خدای۔۔تعا لی دوستی 
ھست برخیزید.ٴ ھی چ کس برنخیزد مگرآن کە اذ کسی عف و کردہ باشد.ء گفت: 
ددست از وی بدارید کە من اذ وی عفو کردم.ء 

و بیشتر خشم و لات اذ آن بُوٴدکە کسی زبان بدیشان درازکند وخواھند 
کە ددخون وی سعی کنند: دراین وقت بایدکه یادآدند اذ آنکە عیسی (ع) فرا 
یحیی (ع) گفت: (ھرکە ترا چیزیگوید و راست گوید شکرکن؛ و اگردددغ 
گوید شکر* عظیمتر کن کە دد دیوانِ تو عملی بیفزود بی دنج توم-یعنی عبادت 
"آن کس بەدیوان تو آوزدند. 

یکی دا ددپیش دسول(ص) می گفتند کە (وی؟عظیم* با قوٴّت مردی‌است.ء 
گفت: وچرا؟م گفتند: هباھر کە کشتی گیرد؛ وی دا بیفکند وبا همەکس بر آید.م 
رسول (ص) گفت: وقوی و مردانه آن کس است کم با خشم خویش بر آید نە 
آنکە کسی را بیفکند.م وگفت (ص) کە (سە چیز است کكکه ھرکە بدان (رسید؛ 
ایمان وی تمام شد: چون خشمگیرد قصد باطل نکند و چون خشنود شود حق 
بنگذارد وچون قاددشود بیش ازحق خویش نستاند.ء 

و عمر(دض) گفت: وہر ھیچ کس اعتماد مکن تا دد وقتِ خشم وق 3ا 
نبینی و بردین ھی چ کس اعثتماد مکن‌تا در وقت طمع وی دا نیاذمابی.ء 

علی بن‌الحسین ((دض) روزی بەمسجد میشد یکی وی زا دشنام داں 


١۔-‏ پیشین؛ لخست. ٢‏ آن کكس۔ 


دعہت داشعن و ولایت راندن ٤ھ‏ 


غلامان او فصد وی کردند گفت: ( دست از وی بدارید.ء پس وی را گفت: 
ہآنچه اذ ما برتو پوشیدہ است بیشتر است. ھیچ حاجتی ھست تراکە بەدست 
ما بر آید؟ء مرد خجل شد. پس علی بن الحسین جامه برداشت'۔ و بەوی داد و 
ہزار ددم فرمود وی داء آن مرد می شد و می گفت: (گواھی دھم که این جز 
فرزند رسول نیستء دھم از وی روایت کر دەاند که غلام را دوبار آواز داں 
جواب نداد گفت: ونشنیدی؟ء گفت: (شنیدم.ء گفت: (چرا جواب ندادی؟ء 
گفت: داز خوی تو و ازْخلق نیکوی تو ایمسن بودم که مرا نرنجانی.) گفت: 
(شکر" خدایراکە بندۂ من ازمن ایمسن است.) و غلامی بود وی راء روزی پای 
گوسفندی بشکست,؛ گفت: وچرا کردی؟) گفت: وعمداکردم تا تورا بەخشم۔ 
آورم گنت: (من| کنون آنرا بەخشم آورم کەتور|این بیاموخت.؟- یعنی ابلیس 
راو وی دا آزادکرد. و یکی وی را دشنام دا, گفت: دای جوانمرد میان من 
و دوڈذخ عقبەای‌است؛ اگر آن عقبه بگذادم بدین سخن_ تو باك ندارم و گر 
نتوائم گذشت خودٴ اذ آن بترم که تو گفتی.ء 

ورسول (ص) گفت: دکس بُودکە ب٭حلم و عفوٴ درجۂ صایىسم و 
قایم؟ بیاید وکس بُوٴدکهھ نام وی در جریدۂ جبتاران نویسند و"ھیچج ولابت 
ندارد مگر ہر اھل_ خویش.٭ 

ورسول (ص) گفت: (دوزخ را دری است کە ھیچ کس بدان در نشود 
مگر آنکہ خشم خویشتن برخلافِ شرع براند> 

و روایت کردەاند کە ابلیس روڑی پیش موسی (ع) آمد و گفت: (نرا 
سەچیز بیاموزم؛ تا مرا از حق۔-تعالی۔۔ حاجت خواھی.ء موسی گفت:دآن سە 
چیز چیست؟) گفت: داز تیزی حذدکن؛که ھرکه تیز وسبکسر بُوَد من باوی 
چنان باذی کنم کە کودکان با گوی؛ و اذ ذنان حذد کن کە ھیچ دام فرو نکردم 
در راہ خلق که بر آن اعتماد دارم چون زنان؛ و سوم از بخیلی حذدکن؛ که 
هر کە بخیل سو من دین و دنیای وی ھردہ بر وی بەز بان آرم.ء 


١‏ جامه اذدوش بر گرفت. ٢‏ مراد قائماللیل(شب زئدہ دادبەعبادت) و سائر الٹھار 
(روزءداربەروذ) است. ٣‏ و حالآنکہ. 


200 7‪ٹی٣ٹیی٣ی/ی‏ ی|ث2 71‪ .77777 9 ۹ عشصخ صصص ص 0 -:.: 


ھ معاملات 


ورسول (ص) گفت: دبھرکه خشم فرو خوردو تواندکے براتد 
خعدای۔۔تعا لی۔۔ دل وی را اذٔ امن و ایمان پر کند؛و هر کے جامۂ تجمل در۔ 
نپوشد تا خدای-تعالی- دا تواضع کردہ باشد خدای۔۔تعالی- وی را جامه 
کرامت ددپوشاند.ء و رسول (ص) گفت: (وای بر آن که خشمگین شود وخشم 
خدایتعالی۔۔۔ دا برخویشتن فراموش کند.ء 

ویکی رسول (ص) را گ٥فت:‏ همرا کاری بیاموز کہ بدان بەبھشت (سم۔.ء 
گفت: ددر خشم مشوکھ بھشت تراست.ء گفت: (دیگسرءء گفت: داز می چ کس 
چیزی مخواەکە بھشت تراست:ء گفت: ہدیگرےء گفت: اذ پس نماز دیگر١‏ 
ھفتاد بار استغفارگوی تا گناہ ھفتاد سال ترا عفوکنند.م گفت: ومرا ھفتاد ساله 
گناہ نیست.ء گفت: وگناہ مادرت رام گفت: وماددم را چندین گناہ نیست.ء 
گفت: دآنِ پدرت را.م گفت: ج پدرم را چندین گنساہ نیست.ء گفت: (آنِ 
براددانت دا.ء 

و عبداللہ بن مسعود(دض) می گویدکه دسول(ص) مالی قسمت می کرد 
یکی گفت کە واین قسمتی استکه نە برای خدای۔۔تعالی۔۔ کردن.ء - یعنی 
بەانصاف نيیست. ابن مسعودد(سول (ص) را حکایت کرد وی خشمگین 

شدو رویش سرخ شد ویش اذ این نگف تک دخدای۔تعالی بر 
براددم موسی رحمت کنا که وی دا پیش ازاین برنجانیدند و وی صبر۔ 
کرد. 

و این جملە از اخبار و حکایات کفایت بُوٴد نصیحتر اھل ولایت را 
که چون اصل ایمان برجای باشدہ این اثرکندہ و اگر ائرنکند نشانۂآن است 
کەدلاز ایمان خالی شدہ است: و جز حدیئی برزبان وی‌نماندہ است؛ وحدیثر 
ایمانکە اندد دل بُوٴد دیگر است و ایمان دیگر؛ و ندائم کە حتیقتِ ایمان در 
دل چگوئە بُوٴد عاملی داکه بەسالی دب چند هزار ددم و دیناد حتّرام فسرا۔ 
ستاننتد و فرا دھگری دهد؛ تا٢‏ همەدرضتمان وی بُوٴد. انسدر قیامتھمە از 
وی باز خواھندء و مُمّعت آن بەدیگران رسیدہ بساشد و این ھایت غفلت و 
نامسلمانی باشد. والٹلام. پایان جلد اوّل 


١۔‏ نماز دیگر؛ نماز عصر. ٢ہ‏ که در نتیجہ. ٢‏ و حالاآنک ْ 


فہر ستہا 


فھرست اعلام اشخاص؛ امکنہ کتب و... 


آدم(ع) ۳۸۵ء ۵۳٣‏ 
آسیه (ھمسر فرعون) ۳٣٣‏ 


الف 
ابراھیم ادھم ۷۱۹ء۸ ٣۳٤٣٤ ٢٣‏ 
ابراھیم تیمی م۲۰۷ 
ابراھیم خلیل(ع)٦٦۱ء‏ ٢٥٤۲ء‏ ۲۹۵ 
ابراھیم خواص ٦٦٤‏ 
ابراھیم شیبان ۲۸٢‏ 
ابراھیم نخعی ۱۹)ء ٤٤)ء؛‏ ۳۵) 
ابلیس ۵٥٤ ۲٤٢‏ 


ابن سیرین ۱۰۵ء ۳۱۸ ٤٤٣٢ء ٠)٤‏ 

ابنعہاس ہے عبدالله بن عباس 

ابن عمر .مه عبدالله بن عمر 

ابن المبارک ے عبدالله بن مبارک 

ابن مسعود -٭ عبدالله بن مسعود 

ابوادریس خولانی ۳۹۱ 

ابوایوب انصاری ۲۹۱ 

ابوبکر صدیق ٣۳ء‏ "١ءء‏ ۳۱۵۰۲۹۱)؛ ۳٦۸‏ 
٦۹ء‏ ء٤‏ ۹٣۳٣ء‏ ۷۷]؛ ۱۹۳٣ء‏ ۹۵ء ۰۰ھ 

ابوبکر کتانی ”۰۸ 

ابوحازم ۳۸٦‏ ۵۲۹؛ ٣٦۵۳ء‏ ۵۳۷ 

۲٤٢ ابوحذیفه‎ 

ابوالحسن خاتمی ٦۵٣‏ 

ابوالحسین نوری ٤٤٥٦ء ٦۹۰‏ 

ابوحنیفه ١٦٦۱ء‏ ۳۳۲؛ ٣٣٦۳ء‏ ٤١٢١ء ٦۷۱‏ 

٦٦٤ ء٣٦۳۹‎ ء٦٢١٤‎ ء٦١١٤ تا‎ ٦٣١۹ ء٥۰٤٤ ابودردا‎ 


٦٣۲۹ ء٦۱١٤‎ ء٦١۱۹‎ ۳۸۱ ۲١۹ ابوذر غفاری‎ 

ابورافع ۲۹۵ 

ابوسعید ابی الخیر (شیخ) ٤١ء ٦۵٤‏ 

ابوسلیمان خطابی ٦٤‏ 

ابوسلیمان دارانی ٢٤٥؛ ۲٤٤‏ ۳۰۵ ٤١٥؛‏ ٤١٥٦ء‏ 
٤ه‏ 

ابوعبدالله رازی ٦۰٥۸‏ 

ابوعبیدہ جراح ٤٤٢٦ء‏ ۵۰۱ 

ابوعلی رباطی ٦٥۸‏ 

ابوعمرو بن نجید ٦۹۵‏ 

ابوالقاسم کرکانی ٤۵۳٦ء ٦۸۰‏ 

ابوالقاسم نصرآبادی ٦۹۵‏ 

۵۳٣ ابوقلابه‎ 

ابومسعود انصاری ۳۳؛ 

ابومسلم خولانی ۵۱۸ 

ابومعاو یہ الاسود ٦١٤‏ 

ابوموسی الاشعری ۵۳۷ 

٦١٤٤۵ ء٣١٤٤‎ ٠٢٣٣ ء۱٦۹ ابوھریرہ‎ 

ابو لھیٹم بن تیھان ۲۹۱ 

ابی لھب ۳۸۵ 

اأحد (کوہ) ٦٢٤‏ 

احمدبن ابی الحواری ٤‏ 

احمد حنبل ٢٣٢۲ء‏ ٣۳۰٠ء‏ ۳۱۲ ٣٣۳۲ء‏ ۳۵۲ ۳۷۲ 
۳ء )ٔ) 

احنف قیس ۳٣۳‏ 

احیاء علومالدین (کتاب) ۹ء ۲۳۲ء ۲٦٢‏ ۲۷۳ 


٦ء‏ ه۵ 


۱۹۶۹ء ۳۷۰۸ء 
اعمش ٢٤٢٦ء‏ ۵)) 
افرع بن حابس ۳۱) 
امسلمه ۹" 
انجیل ۱۲۷ 
انس مالک ۱۵۷ء ۱۷۵ء ۱۸۴۳ء ۲۱۲ ۲۸۵ ٦١٤‏ 
+٦0٦1٤ ٤)٤ ۳‏ 
اوزاعی ہش 
اویس قرنی ۱۳۷ء ۳۹) 
ایوب(ع) ۳۱٣‏ 
ب 
بدایة الھدایه (کتاب) :۲٦٢‏ ۲۷۱ 
بہدں جنگ ۹۰ء ۵۲۷ 
براء عازب ۵۱۰ 
ہریرہ ۲۹۱ 
بزرجمھر ۵۳۳ 
بشرحافی ۳٦۹ ٠۰٣‏ ۳۷۳ ٤٤٣٥ء‏ ۵۸]ء ۵۱۹ء 
۰٣ہ‏ 
بصرہ ٤٣٤۳ء‏ ۳٣۳۵ء‏ ۳۷۸ء ۳۸۸ 
بغداد ۲۹٢‏ 
بقیع (گورستان) ۲۳٢‏ 
بلال حبشی ۳٣۵‏ 
ہنی ارفدة ٦۷٦‏ 
ہنی اسرائیل ٢٦١۲ء ٦١٤‏ 
بنی شیبه ۲۲۷ 
بوذررجمھر -٭ بزرجمھر 
بیت المقدس ۵۹) 
ت 
تنعیم ٢۲٢۲ء‏ ٣٣۲۳ء‏ 
تورات ۱۲۷ء ٤١٤۲ء‏ ٣٤٣٣ء‏ ۵۱۸ء ۵۳۸ 
ث 
ثابت بنانی ١٤٤‏ 
ج 
جابر ۳۱۲ 
حالینوس ٤٤٤‏ 
جبرئیل(ع) ۲۵۱ ۲۵۹ ۳۵۸) ٤۱۲٥ء‏ ۸۷:٥ء‏ ۵۲۷؛ 
۳ن 


کیمیای سعادت 


۲٥۶٢٣ ۲۲٢ جعرانهہ‎ 

)۹٦۹ ء٣۱۳٣‎ ٠٤ ء٠۰ جعفربن محمد(ع)‎ 

۲٢٢ جمرہ‎ 

۲۳۳ )۲۳٢۲ )۲۲۷ جمرۃالعقبہ‎ 

١٦١٤٤ ء٦١٤٤‎ ٣٥٤٤ ء۳٦٣٣‎ ء٠٣‎ ۲۰٢ جنیدہ استاد‎ 
"۷ 

جواھر القرآن (کتاب) ۹ء ۲۷۵ 


ح 
حاتم اصم ۸ء ٦٣۵٤ ٢٤۳۹‏ 


حامد لفاف ۳۹؛) 

حجاج ۸ 

ححرالاسود ۲۲۷ تا ۲٣٣٢‏ 

۲۳٣ ۲۲٢ حدیبيه‎ 

حذیفه المرعشی ۰۷٦۱ء‏ ٤٤٥٣ء‏ ۵۳۲ 

حرا (کوہ) ٥٣٣‏ 

حسان بن ابی سنان )٠٤‏ 

حسن بصری ١٦٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ٦٢۲۰ء‏ ۱۳١۲ء ٢٤٢‏ ۲۹۰ء٣‏ 
۳ءء ٣٤‏ ٣؛ء‏ ٣۳)ء‏ ۳۷٣١ء‏ ٤٤؛؛‏ ؛۵؛؛ 
۳ء ۵۷ء ۵٠۰‏ 

حسن بن علی(ع) ٦۲۹ء‏ ۰٦۳۵ء‏ ۳۷۱ء ۳۱) 


حسین‌بن علی (ع) ۳۵ء ٣۳٤٣‏ 


حفصة (ھمسر رسول ص) ۳۱۵ 
حمادبن سلمه ۳۸۲٣ )۳٣٣‏ 
2 
خضر(ع) ٤٤٦١ء‏ ۵۳۱ 
د 
داود(ع) ٣‏ ٦٢۲۱ء‏ ۳۰۸۵ء ۳۹۳ء 1۷۸٣ء‏ ۱۸۷٣ء‏ ۵۳۳ 
داود طابی ٣٤٤٣ء‏ ۵۱۰ 
ذ 


ذوالنون مصری ۳۷٣‏ 


رابعه عدو یه ٥١۹‏ 
ربیع بنت معوذ ۳۱٣‏ 


ربیع خیٹم (خٹیم) ٤٢٦١ء‏ ٣٦ء ٣٤۹‏ 
رسول اکرم(ص )در بیشتر صفحات 


فھرست اعلام ۷ه۵ 
: طلحہ ۱۷۳ 
زیور ۱۲۷ طوس ۷٤۱۲ء‏ ۵۳) 
زحل (سیارہ) ۵۸ ع 
زکریا(ع) ۲۹۳ عامربن عبدقیس ٠ ۲١۹‏ 
زھرہ(سیارہ) ۵۸ عایشه ١٦٦۱ء‏ ۱۹۹ء ۲۰ء ۲۰۸ء ٠٣۵ ۲٤٤ ۲۳٣‏ 
زھری ٦٢٤‏ ۵, ۷ءء ۱۹١۳ء ٣٤٤ ء٢٦٤۷ ١۳۲۲‏ 
زید بن حارلہ ٦۹٤‏ ۵ ۷۵ء ٤۷۹٦ء‏ ۸۲ء ۸۸ء ۵۰۱ 
سس ۱ء ۵۹ 


سری سقطی ۳۵۵ ٣۳۷۰ء ٣۳۸‏ 

سعد بن ابی وقاص ۳٦۷‏ ۳۵) 

سعید بن جبیر ۹٤٢۲ء‏ ۵۰۲ 

سعید بن زید ۳۵ 

سعید مسیب ٢‏ ۱۷ 

ء۱٣۲۷‎ ۳۷۳ ۳٦۸ سفیان وری ١٦٦۱ء ٦٢۲۰ء ۲۹۹ء‎ 
٥٦٦٥ ٤٥٤۹٤٤٤ ٤٤ 

سفیان عییله ۵۱۹ 

سلمان فارسی ۲۹۲ ۲۹۳ء ٤۷١٥ء‏ ۵۲۸ 

سلمه ۳۸۱ 

سلیمان(ع) ۱) ۲۷ 

سلیمان خواص )۳٤٤٣‏ 

سلیمان عبدالملک ۲٦۳۸ء ۵۳٣‏ 

سودہ (ھمسر رسول) ۳۱۹ 

سوس (شوش) ۳۵۳ 

٦۵٤ ء٣٤‎ ء٣۱٣۵‎ ۳٦۸ سھل تستری‎ 
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سض 
شافعی ١١٤۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۹ء ۱۹۰ء ٠٢٠٤‏ ٤٢٤۲ء‏ ٤١۲۹ء‏ 


ء٦٦۸٤‎ ء)؛)١۷٤ ۳۸۸۸ء ۵))ء‎ ء۳۳۳٣‎ ۸٣۹ 
۵۲۳ ۸ء ۰۸ش‎ ۳ 
)۵۷ شعبی‎ 
۵۳٣ شقیق بلخی‎ 
ص۱‎ 
صحیح بخاری ۱۸۵ ح‎ 


صحیح مسلم ۱۸۵ ح 
صفا ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۱ ۲۳۷ ٢٤٥٢‏ 


صفيه (ھمسر رسول) ٣٥٢ ۳۱٣‏ 
ط 


طاووس ۳۸۵ ۳۸۸ 


عبادة بن الصامت ۳۸۱ 

عباس بن عبدالمطلب (رض)٤٣۱ء ٥٥٤‏ 

عبدالرحمن بن عوف ۳۱۳ ۳۵٣‏ 

عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالملک ۵۳۷ 

عبدالله بن عباس (رض )٦۱۵ء‏ ۱۸۲ء ٢٤٤۲ء ٣۲٤٤۵‏ 
٣٤٤۵٤١ )١٤۵٥‏ ٤٦٣٦ء‏ ۵۱۰؛ ۵۳۰ 

عبدالله بن عمر ۱۵ء ۱۵٦‏ ۱۷۱ء ۵٢۲۰ء‏ ۸٣٦۳ء‏ 
٣ )۲‏ 

عبداللەبن عمروبن عاص ۹٢٦۲ء‏ ٤٤٥٤ء‏ ۵۳۳ 

عبدالل٭بن مبارک ۲۸۹ ٣۰٠۳ء ۳٦۸‏ ۳۷۸ ۲۹ 
۵ء 

عبدالله بن مسعود ۱۷۸ ۲۰۵ ٢٤٢۲ء‏ ۲۵۹ ۳۸۱ 
۸ ٢ءء‏ ۳۸٣٣ء ۵٢۲ ٤٤٤‏ 

عتبة الغلام ٥٤٤‏ 

عثمان بن عفان ۷١٦۱ء )۲٤‏ 

عجائب القلب (کتاب) ١٤‏ 

عرفات ۲۱۱۸ء ٢۲٢۲ء‏ ٢۲٢۲ء‏ ۲۳۱ ۲۳۲ 

عرفه ۲۱۸ء ۲۲٢‏ 

عطارد (سیارہ) ٦٦ء ٦٦‏ 

٦١٤ ء۲١ عکرمه‎ 

علی بن ابیطالب(ع) ۵٦ء‏ ٤ءء‏ ۲۹۰۰ء ۲۹۲ 
۵ ۳۴۱۷ء ٢٣ء‏ ٣٦ء‏ ٣٦۳۵ء‏ ۳۸۵ء 
٦‏ ٤٤ء‏ ٦٥ء‏ ٤٤١٦ء‏ ۵٤٢٣ء‏ ۵۱۸١ء‏ 
٦ء‏ ۵۷ ۰ ۵۷۴ 

علی بن الحسین(ع) ۲۳۹ ۵٢۱ ۵٥۰‏ 

علی بن معبد ۳۷۱ 

علی بن موفق ۲۱۸ 


علی حلاج ۸۰" 
عمربن خطاب ۱۱۳۳ء ۱۹۳ء ٢٢۲۲ء‏ ٣۳٣۲ء +٣٢٤٢٤‏ 


کیمیای سعادت 


۱ءء ٣۰ء‏ ٣۱١۳ء‏ ۳۱۷۷ء ٣۳۲۵ء ۳٣٣‏ 
۶۸ ٣٣٦۳ء ۳٦۸‏ ۳۷۱۹ء ۳۷۷۲ء ۳٦۲۷ء‏ 
٦‏ ۵:) تا ۰۷؛ء ٤۷١٦ء‏ ۹١٦١ء‏ ٤٤٢٥ء‏ 
۳٣‏ ٢٤٣۷ء‏ ]٣۳)؛‏ ۸؛)ء؛ ٦٦١١ء‏ ٣۹۳٣ء‏ 
۸ ۲ء ۵۸ء ۵۲۹؛ ۵۳۱ تا ۵۳۳؛ 
۷ء ۵ 

عمر بن عبدالعزیز ۳۷۱ ۵۲۸ء ۵۳٦‏ 

عون بن عبدالله ٦٣٣‏ 

۳۸۵ ۱ء ف٣ ۳۲۵؛ ۳۰۸۳ء‎ ۷ ۷٦ عیسی(ع)‎ 
۵٣۰ ۵۰۳ ٤٣٥٤٤٦٤٣۹ ء١٦٤٤‎ ٤٤٤ ۲ 

ف 

فتح موصلی ٠٦٤٤‏ 

۵۳٣ ۵۱۸ ء۱۵١٦ فرعون‎ 

فضیل عیاض ۲۹۲) ۳۵۲ ۳۸۱ء ٤٤٣٦ء‏ ٤٤٣٥ء‏ ۳۵۵٣ء‏ 
۷ء ) ۹ء ۵۳۵ 


یو 
قرآن در بیشتر صفحات 
قیس عاصم )۳٣۳‏ 
ک 
کعب الاحبار ٤‏ ٤١ء‏ ۵۱۸ 
کعبه ٣٣۲۳ء ٦۵٦٤‏ 
کوفە ۳۵٦‏ 
کیمیای سعادت (کتاب) ۵ 
ل 
لقمان حکیم ۲۰۵ء ۳۲٣‏ ۵۱۳ 
م 
مالک بن انس ۳۵)؛ 
مالک دینار ۲٢٦۲ء‏ ۳۸۸ ۱۳۷٣ء ٦٣۳۹‏ 
مأمون ۵۱۸ 
مبارک بن فضاله ۵۱۰ 
مجاھد ٦١٤‏ 


محمد بن المنکدر ۳۵۵ ۳۵٣‏ 
محمد بن واسع ۲۹۱ء ۳۸۸ء ٣۳۹‏ 
مدینه ۲۳۵ء ۳۷۹۹ء ۳۸۵ ۳۸ء ٦٥۵۹‏ ٦٤٦٦ء‏ ۷۸ء 


۱ء ۵۳۳ 
مروہ ٢۳٢۲ء‏ ۲٣۲۳ء‏ ۲۳۷ء٣ ۲٥٤‏ 
مریخ اگ 
مزدلفه ۲٢٢‏ 
مشکوۃ الانوار و مصفات الاسرار (کتاب) ۵۸ 
معاذجبل ١٦٦۱ء‏ ۲۵۳ء ۳٣۳۰ء‏ ۳۱۷ ٣٣٦۳ء‏ ۳۹۱ 
معاو یه بن ابی سفیان ۰٣۳۲ء‏ ۵۲۹ 
معروف کرخی ٣٢٤‏ 
مقاتل بن صالح ۳۸۲۰ 
مک ۲۲۷)؛ ۲۳۱ء ٣۳٣۲ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ۵۹) 
منا ٢٢۲۲ء‏ ۳۱٢۲ء‏ ۲۳۳ 
موسی(ع) ۱۲۷ء ۲٤٤‏ ٢٢٦۲ء‏ ۳۸۵ ٤٥٦٥ء‏ ٤٢٣٦ء‏ 
٤٤ء ٤١٤٤٢‏ ٤٤))؛‏ ۵۱۸ ۵۳۴۵ء ۵۲۱ 
میقات ۲٢٢‏ 


واثله بن اسقع ۰" 
صله بن اشیم ۵۱۹ 
وھب بن منبه ۳۸۱) ۳۸۸ 
وھیب بن الورد ۳۸ء ٣۳٤۵‏ 
ھ 
ھاروت(ع) ۵۱۸ 
ھارون‌الرشید ؛۵۳؛ ۵۳۵ ۵۳۷ 
هامات ۵۳۵ _ 
ھرم بن حیان ۲۷ 
ھشام بن عبدالملک ۳۸۵ ۳۸۲۰ء ۵۲۹ 
یىی 
یحیی(ع) ۲۷۸۵ء ۵٠۰‏ 
یحیی بن یحیی ۲۷۵ 
یحیی معاذ ۳۸ 
یمن ٣٤٣٤‏ 
یوسف (ع) 7۲٢۲٣‏ "؛+ء٦‏ 
یوسف اسباط ۷١٦ء ٢٣٤٤٣‏ 
یوشع بن نون(ع) ۵۰۱ 
یونس(ع) ۲۲ 
یونس بن عبید ۳۵۰ 


آیہ 
آیة الکرسی ... 


ابصرناوسمعنا فارجعنا... 


واتوا البیوت من ... 
واذا ذکرت ربك... 
اذا زازلت... 
واذکر اسم ربک 


واذ کر ربك فی نفسك... 


واذکروا الله کٹیرا... 
واذ لم یھتدوابه... 


اذھبتم طیبانکم فی ... 


ارایت من اتخذ ٠...‏ 
استحبوا الحیاۃ الدنیا.. 
استوی علی العرش 
اعوذبك من همزات ... 
افیضوا علینا من ... 
اقم الصلاة لذ کری 
الاله الخلق والامر... 
الذی خلق من الماء.. 
والذین اذا فعلوا ... 
والذین ان مکناھم... 
والذین جاھدوافینا... 
لامن اتی الله... 
الذین یذ کرون الله... 
الست پربکم... 

ام حسب الذین... 
وامتاز وا الیوع ایھا... 


وامر بالمعروف وانه عن... 


فھرست آبات قرآن 


شمارهۂ آیه 
۲۲۵ 
۲۵ 

۲ 

۸۸۹ 

٦٦ 
۲و٦‎ 
زید کی‎ 
یی‎ 
۴ 

١ 

۲۲٢ 

ك٣‎ 


۱,۵ 


اک 
فی 


۷ و۲۹ 
٦١۱۹‏ 

اہ 

نی 
۲۷۰ 
۲۵۳ 
۳۲۳ و ۲۵ 
٦۸۸٦‏ 
اگ 

مد 
۹۵۹ 
۵ٛ۵ 

اہ 
ك‌ك۰8۷" 
رک 

۷ 

۲۰ 

۲۵ 

۵٠٠ 

۸ 

۲۵ 

٣۳‏ و۲۰۵ 
اش 

۵ھ 

۲۹ 
۵۸ 


آ شمارۂ آپ 
ان الاہرار لفی نعیم... ٤١٤٣‏ 
انا خلقنا الانسان من ... ۲ 
انا عرضنا الامانة علی ... ۷۲ 
ان الله یامر بالعدل... ۹۰ 
ان تدعھم۔الی الھدی ... ۵۷ 
ان تسخروا منا ... ۳۸ 
ان تعذبھم فاٹھم... ۱۸( 
وان جھنم لمحیطة ۹ 
ان رحمة الله قریب... ۵٦‏ 
ان الشوطان ىنَرغ... ۳٣ن‏ 
وان لیس للانسان الا ... ۳۹ 
انما اموالکم واولاد کم ... ۵ 
انما یوفی الصابرون... ٠‏ 
وان منکم الا واردھا... ۷۹ 
انه کان صدیقا نبیا... ٤‏ 
انی خالق بشرا من طین ... ۷۹و۷۲ 
انی وجھت وجھی ... ۷۹ 
اولم ینظروا فی ملکوت ..۔ ۵ 
اھدنا ... ٦‏ 
ابا ك نعبد وایاك ... ۵ 
والباقیات الصالحات... ۷۲ 
بل کذہوا ہمالم... ا 
تبارك الذی جعل... ٦٦‏ 
تبت یدا ابی لھب... ۱ 
الحمدلل٭... ۲ 
ذریة بعضھا من بعض ... ۳٤‏ 
رب ادخلنی مدخل... د۸ 
رب المشرق والمغرب... ۸ا٠۰‏ 
ربنا آتنا من لدنك... ١‏ 
الرجال قوامون علی النساء... ۳٣‏ 
سبحان الذی سخرلنا... و١‏ 
سبحان من یسبح الرعد... ۳ك 
وسبح بحمد ر بك... ۳۹ 


وسخر لکم ما فی السموات... ۳ 


صفحهہ 


اکس 

۲۵۰ 
٢٦١١ ١ْ ٣۲ 
۳۰ 
اہہ تی‎ 
ك۰۲۷‎ 

ای 

۹۷ 
۵ و۳۸ 
لہ 

۷ 

٢٣٣٢ 

۲۰۱۷ 
۳۵۳۹ 
ری 

۸۷ 

۱۷ و٦١۸‎ 
)۵٦۷٤ 
۷۱ 

۷۱ 

۷۹ 

۳۲ 

۲۵ 

۳۵ 


فھرست آیات ۵۵۱ 


آہ شمارۂ آیہ نام سورہ صفحہ 
سنریھم آیاتنا فی الافاق... ۵۳ فصلت ا 
والشمس وضحیھا... ۱ شمس ۲۷۷ 
والشمس والقمر والنجوم... ۵٤‏ اعراف ۵۸ 
شھدالله... ۰۸ آلعمران ۲۷۳ 
والصبح اذا تنتفس... ۸ تکویر ۲۷۲ 
عسی ربنا آن... ۳۲ قلم اھ 
والعصر ان الانسان... كا۳ عصر ۲۸ 
وعلمناہ من لانا علما.., ٦‏ کھف ۳٣‏ 
فاذکرونی اذک رکم... ۵۲ بقرہ ۲۵۲ 
فالق الاصباح... ۹٦‏ انعام ۲۷۰ 
فان عصوك فقل... ۲٦‏ شعراء ٠‏ 
فان له معیشة... ٤‏ طه 0 
فسبح بحمد ربك... ۳ نصر ۲۹ 
فطرة الله التی فطر... ٣‏ دوم ۲ 
فی مقعد صدق... ۵ن۵ قمر ۲۷ 
القارعة.., . قارعة ۲٤٤‏ 
قد افلح من تزکی ... ۵٤‏ اعلی ٦٤‏ 
وقضی ر بك الا تعبدوا... ۲۳ اسراء ٢‏ 
قل اعوذ برب الغلق... ۱ فلق ۷۴ 
قل اعوذ برب الناس ... ۱ ناس ۴٦٠‏ 
قل الله ٹم ذرھم... ۹۹ انعام ۹ 
قل اللھم مالك... ۲٢‏ آل عمران ۲۷۳ 
قل ان کان اباؤکم... ۲٢‏ توبہ ۳" 
قل انما انا بشر مثٹلکم... "٠‏ کھف ۳٢‏ 
قلنا اھہطوا مٹھا... ۳۸ بقرہ ۱ ۸۷ 
قل ھوالله احد... ۱ اعلاص ۷و۳ 
قوا انفسکم واھليکم ... ٦‏ تحریم ۴۲۰۲۰۶ 
والکاظمین الغیظ ... ٤‏ آلعمران ٦۷‏ 
کانوا قلیلا من اللیل..٠.‏ ۷ ذاریات ۲۷۰ 
کذلك نری ابراھیم... ۷۵ انعام و۵ 
کلابل ران علی ... لی مطففین ۵٣‏ 
کلالو تعلموآت... ٥۵ا۷‏ تکاثر ۹۷ 
کلوا من الطیبات... ۵١‏ مؤمنون رس 
لا تبطلوا صدقانکم... ۲٦‏ بقرہ 8۷" 


لا تحد قوما یؤمنوآن..۔ ۲٢‏ ۱ محادلة ض۳۸ 


۲ه کیمیای سعاد 
آیہ شمارۂ آیہ نام سورہ صلفٰحہ 
ْ 

ولا تجسسوا ٢‏ حجرات ٦١۹‏ 
ولا تدخلوا بیوتا ... ۷ نور ۹ء 
ولا تر کنوا الی الذین ... ا ہود ۴۸ 
ولا تطع من اغفلنا... ۸ کیف ٠‏ 
ولا تلقوا بایدیکم الی ... ۲۱8۵ بقرہ ٰ۵ 
ولا تلھیھم تجارۃ... ۳۷۷ نور )۳ 
ولا تمدن عینیيك... ٢۳٣٢‏ طه ٤٤‏ 
ولاثٹیمموا الخبیث ... ۲۹۱۷ بفرہ ٣‏ 
لایلاف قریش... ۱ قریش ۲۷ 
لایمسه الا المطھروت... ۷۹ وافعة ۲۸ 
ولئن سالتھم من... ای لقمان ۳۱ 
ولنکن منکم امة... ۰ آلعمران ۵٠‏ 
ولکن لا تحبون الناصحین ۷۹ اعراف ُ5 
لکیلا تاسوا علی ... ۲۳ حدید 0 
لن تنالوا البر حتی ... ۹۲ آل عمران ۲۵ 
لوانزلنا هذا القرآن... ۲۲ حشر ۷ 
ولھن مثل الذی... م۲۲۸۱ بقرہ )۰۸ 
واللیل اذا یغشی... ۱ اللیل ۷ 
وما ادریک ماسجین... ۸ مطففین ۲۷ 
وما خلقت الجن و... ۵٦‏ ذاریات ٢١٣و۳۰۱‏ 
وما منا الا له مقام... ٦٤‏ صافات ۱۲۳ 
وما من دابەفی... ٦‏ هھود ۹۷ 
وما یعلم جنود ر بک... ۳۱ مدثر ۸ 
وما بلفظ من قولں... ۸ ق ۳۹ 
ومن آناء اللیل... ٣‏ ط ۲۷۰ 
من بعد ان نزع... 7 یوسف ۲ 
ومن تزکی فانما... ۸ فاطر ٦٦‏ 
ومن جاھد فانما... ٦‏ عنکبوت 5٦‏ 
ومن عمل صالحا... ٦‏ فصلت ٦٦‏ 
ومن کان فی ھذہ.., ۷۲ اسراء ۸٦‏ 
ومن یتعد حدود الله... ۱ طلاق نت 
نار الله الموقد.., ٦و٢‏ ھمزة و۰ 
نعم العبد انە اواب ... ٤‏ ص 0 
ویل للمطففین... ۱ مطففین ۲ 
ھذاربی... ۷ انعام ۵۹ 


فھرست ایا ۵۳ 
ىٛ شمارہ آیہ نام سورہ وف 
ھل اتی علی الانسان..۔ ۱ انسان 7 
یا ایھا الذین آمنوا... ۹ منافقون ۴۰۰۸ 
و بحب المتطھرین ... ۲۲ بفرہ ٣۹‏ 
یحسبھم الجاھل... م )۱۰۷۲۰‏ بقرہ ۲۷ 
و یدرؤن بالحسنة السئة ۲ رعد 7 
یسألونك عن الروح ... ۸۵ اسراء ٦‏ 


فھرست احادیث نبوی 


اتبع السینة... ۵ بب الی من دنیا کم... اش 
احبب ھا احبہت... ٤‏ ) خالقوا الاس باخلاقھم ۸ 
اذا احب احد کم... ٦‏ |ٍ خی رکم خیرکم لاهلە وانا... ۰۵ 
اذا حضر العشاء... ۷۲ خیرکم من اطعم الطعام ۲۹۰ 
اطعموا طعامکم الا تقیاء ٠‏ الانیا ملعونة وملعون... ۸۰ 
اعددت لہعبادی الصالحہسن... رحم الله امرأ سھل... ۸ 
(حدیث قدسی) ٣۲‏ رحم الله امرأ سھل البیع.. ۵۲ 
اعرف نفسك تعرف ربك ۷ زویت لی الارض... شس 
اللھم اجعل لٹا... ٦٦‏ رع تو متس و سس ہر 
اللھم اهد قومی ... ۰۰۸ (حدیث قدسی) ۵۰ 
اللھم بارك لامتی فی بکورھا... ٤‏ || طلب الحلال فریضه... ٣٢‏ 
انا بشر اغضب کما یغضب البشر ٦۷‏ طلب العلم فریض٭... ٣۱‏ 
ان لله سبعین حجابا... ۸ ١‏ الطھور شطر الایمان ۹ 
انما ھی اعمالکم ترد الیکم ٦‏ لاتشد الرحال... ۹ 
بنی الاسلام علی النظافة ۹ ھا اوحی الی ان اجمم... ۳۲ 
تعس عبد الزوجة ٦٢‏ .من عرف نفسه فقد ۱۳و۷ 
توبا توبا لربنا اوبا... ٦‏ فولوازداد یقیناً لمشی فی الھواء ١۲‏ 
حب الدنیا رأاس کل خطیئة سس 


فھرست عبارات عربی یا ادعیه 


ادعوا الله وانتم موقنوف... ۲۱ اعوذ بعزة الله وقدرتہ من شر... ای 
استخفرالله الذی لااله الاو .. ٣‏ و۲۷۲ الحمدلله الذی احیانا... ٦‏ و ۲۷ 
استودع الله دينك وامانتك... ۲۲٥۱‏ الحمدلله الذی اذھب عنی .., ۱۷۹۷ 
اشھد ان لااله الاالله وحدہ... ۱ ۰“ الحمدلله الذی اطعمنا... |۲۸۷ 
اصلحك الله ۲ ) الحمدلله الڈی بنعمته تتم الصالحات 2ھ 
اعوذ بالله من الرجس النجس ... ۷ و١۱۵‏ | الحمدلله الذی جعله عذہا... ۸۷ 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم... ۲٢‏ الحمدلله الڈی خلقنی ... ۲٦٦‏ 


اعوذ بالله وقدرته... ۵ ١‏ الحمدلله الذی قنعنا ہما رزقتا ۳" 


فھرست عبارات عر بی ۵۵۵ 
الحمدلله علی کل حال ۹۱ اللھم لاتقتلنا بخضبك... ۲۵ 
الله اکبر کبیرا ... |٣۲‏ اللھم لامائع لما اعطیت ولا ... ۲۷۲ 
اللھم اجعلنی من الذین... ۰ن١‏ | اللھم لك الشرف... ۲۲٦‏ 
اللھم اجعله حجا مبرورا... ۸ |١‏ اللھم ھذا البیت بیتك الحرام... ظ,۲۸ 
اللھم اجعله سقیا هنیئا ن٣‏ | اللھم ھذا حرم رسولك... ۲۳۰۵ 
اللھم اجعله شفاء من کل... ؛۳٣‏ | اللھم یارب البیت ... ۲۲۱۹ 
اللھم ارحمنی بالقرآكذ... ۵ | اللھم یا غنی یا حمید... ۰۸۰ 
اللھم ارحنی رائحة الجئة... ۹ ١‏ ان البلاد موکل.٠ر ٦٦‏ 
اللھم اصلح امة محمد ... ۷٢‏ || ان الله تعالی خلق آدم... ۵۲ 
اللھم اظللنی تحت عرشك... ۸ آ١‏ انابدك اللازم... ٣‏ 
اللھم اعطنی کتابی بیمینی ... ۵۰ | اوصیکم عبادالله... ۷٦‏ 
اللھم اعنی علی ذکركک و... ۹ ١‏ بسمالله الڈی لایضر... ۲۷۲ 
اللھم اغفر للمومنین والمؤمنات ١| ٢۷٣۳‏ بسمالله الرحمن الرحیم اعیذك ... یڈ 
اللھم اغفر لی ذنبی ۵ | بسمالله العلی العظیم... ۲ 
اللھم اغفر لی ولوالدی ... ٢۷٣‏ | بسمالله توکلت علی الله... ۲۲٢۱|‏ 
اللھم امانتی ادیتھا ... ۷ | بسمالله رب اعوذ بك... ۲٣۳‏ 
اللھم انا ندرا ہبہک... ۵ | بسمالله و بالله توکلت ... ک٦“‏ 
اللھم انت الصاحب... ۵ ١|‏ بسمالله وبالله والله اکبر... مو 
اللھم انی اتقرب اليك... ٤+‏ ٦ع‏ | التائب من الذنب کمن لاذنب لە ۸ 
اللھم انی اسالك خیر ھذہ الریح ... ۲٦٢‏ او ری ہے اش 
اللھم انی اسثلك الیمن... ۹ | خلق السموات والارض ۲۵۰ 
اللھم انی اعوذ بك ان... ١۵۰‏ | الانیا سجن المؤمن وجنة الکافر ۹٤‏ 
اللھم انی اعوذ بك من الشرك ... ۸ ً١‏ ذلك مبلغھم من العلم ٦٦‏ 
اللھم انی اعوذ بللمن الکفر... ۹ ١|‏ رب اغفرلی وارحمنی ... سح 
اللھم انی عبدك وابن عبدك ... |١ ٦‏ رب اغفر وارحم... ۲۳۰ 
اللھم اهله علینا بالامن ٤٢ .٠..‏ || رب باسمك وضعت جنبی ... اک 
اللھم ایمانا بك وتصدیقا... ۸ ١‏ رب باسمك وضعت جنبی وہاسمك... ۲۷۹ 
اللھم بیض وجھی بنورك ... ۹ |ٴ ربناتقبل منا... ۲٦٢‏ 
اللھم تصدیقا بکتابك, .. ٣‏ | ربنا لك الحمد... ۳٣‏ 
اللھم ثبت قدمی علی الصراط ... |٠۰‏ سبحان الحی الذی لایموت ... لک 
اللھم جنبنا الشیطان... ہم | سبحان ربی الاعلی الوهاب ۲۱ 
اللھم ربنا آتنا فی الدنیا... ۹ || سسبحان ربی الاعلی وبحمدہ ١۳‏ 
اللھم صل علی محمد وآل محمد ؛ ١‏ سبحان‌ربی العظیم وبحمدہ "٣۳‏ 
اللھم طھر قلبی من النفاق ۸| سبحان الله العظم و ىحمدہ ۲۷۲ 
اللھم غشنی برحمتك ٠ى‏ | سبحاذنالله والحمدالله... ۲۷۲ 
اللھم فک رقبتی من النار ٠۰‏ سحان من زین الرجال... ۷| 
اللھم کسوتنی ھذا الثوب... ٣‏ | سبحانك اللھم و بحمدك ‏ اللھم... ۲۹ 


۵٦ 


کیمیای سعادت 


سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك ... 


سبوح قدوس رب الملائکة والروح 
السلام عليك یا رسول الله ... 


السلام علیکم و رحمة الله 


السلامعلیکمایاوزیری رسول الله٭... 


سمع الله لمن حمدہ 

الصوم جنة 

الصوم لی وانا اجزی به 

طلع البدر علینا ... 

طوبی لمن خلقته للخیر... 
طھرالله قلبك فی ... 

عند ذ کر الصالحین تنزل الرحمة 
العین حق العین ... 

فان الله خلق آدم... 

فان قلب المؤمن ... 

فان من لمیشکرالناس لم یشکرالله 
فقد اتخذ الهه هو یه 

فکشفنا عنك غطاءك ... 

فی حفظ الله وکتفه ... 

کلموا الناس علی قدر عقولھم 


لی 
۲۷۲ 
۲۳۵ 
نتھ 
۲۳۲ 
۳ 
,۲۰۰۸ 
۲۰۹۷ 
٦١۷۹‏ 
۰۰۳ 
۰۳ 
٤‏ 

۳٣ 

۵٦ 
کی‎ 
۲۰۰۳ 
٦ 

۲۹ 
۲۲۱٥۱ 

۸۸ 


کنا کماکنتم ٹم قست قلوبنا 
کنا نعزل والقرآت ینزل 

لا الهالا الله الملك الحق المبین 
لا الهالا الله وحدہ لاشريك لە... 
لا الهالا الله والله اکبر.., 

لا الەالا الله العلی العظیم... 
لالبيك ولاسعدیك. .. 

لبيك اللھم لبیك... 

لبيك بحجة حقا وتعبدا ورقا 
لیتخذ احد کم لسانا... 

مرضت فلم تعدنی 

واعوذبك ان تزل قدمی ... 

والل لقد حلت المزو بة 

وفقك الله للخیرات... 

وکل مولود یولد... 

الا من اتی الله... 

ولیس الخبر کالمعاینہ 

یاحی یاقیوم... 

الید العلیا خیر من ... 


٦ 

۷ و 
۲۷۲ 

"۹ 


